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تاریخ جامح بہائیت 


- نوماسوئی - 


پھر ام افر اسیابی 








مین 


انتشارات سخن؛ مقابل 


توضیح دربارۂ توبە نامة باب 


جناب ١‏ قای افراسیا بی 

ہا سلام کتاب تاریخ جامع بھاثیت تالیف بسیار مفید 
حنا بعالی را مطالعه کردم و بھرہ بردم۔ دربار توبه نامه باب که 
اشارہ یه ربودہ شدئ ١ئ‏ از کتا بخانه مجلس - به نل ١ز‏ استاد 
محیط طباطبائی -شدہ ہودہ یادا وری میشود ١ین‏ سند 
ھیجگ در کتا بخانه نگھداری نمیشدہ و ھموارہ در جعب٭ ١ی‏ 
مخصوص در صندوق کارپردازی مجحلس حفظ میشود و روی جعبه 
٦ن‏ پیادداشتی است ہه خط اریاب کیخسرو درہارۂہ تاریخچہ 
انتقال ۵١‏ ہه کاریردازی مجحلس کت ا بخانه ١ز ١‏ ین سند عکسی 
تھے کردہ ک ١کنون‏ در کتا بخانه موحود ١(است.‏ ١مد‏ ١ست‏ در 
تالیف و نشر آثار سودمند موفق باشید ۔ 


اثثکاءئ 0 ١‏ کت 
ری ا یی کت نے 


تاریخ جامع بھائیت (پوماسوئی) سے شی 
وت جچ تع رتو ىی 2 ٠‏ 5 می وت 


بھرام افراسیا ھی 

چاب سو بھار ۱۴۷۰ 
تیراژ : ٢٠ہ‏ نسخًهہ 
حروف چینی پارسا 
لیتو گر اف یگل سرح 
چاپ: چابخانه مھارت 





ٰ 9ر ست 
فصل اول: تار بیخجه 


فصل دوع: شیخیگری آبشخور بابیگری و بھائیگری 
ِصل‌سوع: بابیگری-زادگاہء کود کی وجوانی باب 
دعوی بابیت 
اعتبار اعدادنزد بابیان 
فصل چھارم: زندانی شدن باب و مباحثه وی باعلماء در تبریز 
در حضور ناصر الد ین میرز ا 
باب تو بەنامه می نو یِسد 
فصل پذجم: شورش‌ھای ناڈ ی ”از ظَھُوڑ باب 
وقایع قاء٭ەشیخ طبر سی 
حو ادث زنجان 


دولت امیر اکر و مسئله با یکر کک 


ول ش مم : پا زان تار بابی: امیر ۃظاامدستور ازبین بردن علہ۔محمد 


شیر ازی'ر ا صادر می کٹد 
کا مات حند از ات 
عاة ہے کار ةرةالعین 
فصل‌ھفتم: پارەای از گفتارما و اصول باب 
فصل هشتم: وقایع بعد از کشتەشدت باب 
توطئةً بابیان برای کشتن امیر کبیر 
صل نھم: بابیگری بعد از باب (من یظھرہالله) 
چگونگی تبعیدبابیان بەبغداد 
فصل دھم: تہعید بابیان از بغداد بەاسلامبول وادر نہ 
فصل یازدھم: بھائیت و سیاست۔حمایت بیکانگان 


صق۔<4 


۴ 
۶۹ 
۸۰ 


۳ 
۴۵ 
۷۵ 
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ری 


۲۴ 
۲۴۷ 
۴۴۴ 
۲۱ 
۲۱۹ 


"۲۵ 
۱ 
(۲۳۳ 


فھرست 
بخش اول۔-حمایت روسیة تزاری 3200 
یں ا کاشان تا عشق آباد وعکا ۶۰ 
بخش سوم- حماءت دو لت عثمانی ۳۸۵ 
بخش چھارم- ملاقات ۲۹۷ 
فصل دو از دھم: حمابت دولت انگاستان از بھائیت ۴۰۸ 
اتاد 282 
فصل سیزدھم: نوشتارھا و گفتەھای بھاء ۴۴۴ 
ارزیابی گفتەھای باب و بھاء ۵۱ 
فصل چھار دھم : گذار از بھائیگری برای پیوند بایھود ۵۵۳ 
فصل پانزدھم: بھائیت و تشکیل کشوراسرائیل ۵۶۷ 
فصل پانزدھم بخش دوع: شوقی افندی جانشین عبدالبھاء ۹ٰ۵ 
فصل پانزدھم بخشسوم: حمایت متقابل صھیو نیسم از تأسیس 
ہ اک ات دڈت در دل اسرائیل ۶۰۱ 
فصل شانزدھم: پایەریزی تشکیلات و سازمانھای نوماسو نی ۰ء 
زقَشةُ دمساله ٰ ۶۵ 


بخش دوم: گسترش سازمان اداری و تشکیلات نوماسولنی 
تحت ہوشش د(ربیت العدل) 
فصل‌ھفدھم: باہرگری ازدر رفت توماسونی از پتخرە بر اذ ۶۸۹ 


بخش‌دوم: نوماسونی یامثلث فراماسونیسم صهھیوٹیمبھائیسم ۷۰۳ 


بخش سوم: نوماسونی درود‌رڈیم ۷۲۰ 
بخش چھارم: بھائی فر اماسونذری ۷۵ 
فصلھیجدھم: آنچه ساواك گزارش کردہ ۷۸ 
فھرست اعلام ۷‌۷)/ 


کتاہشتاسی ۷۹۱ 


فصل اول 
تار رحجهھ 


دربررسی بھائیت چھار موضو ع را ۔ درحالیکه بھم ارتباط دارند ‏ باید از 
بکد یگزا جدا: کرد تا بتوان بطور روشن روندی را که ادن فرقه تا بە اە٭روز پیمودہ 
است بخوبی شناخت و دزرك درستی از آن بەدست آورد. آن چھاراصل عبارتند از: 

پیدایش بھائیکری؛ شناخت اصؤل عقائد ان بطاور ریش٭4ایٰ ء تحولات ناشی 
از آن وبالاخرہ پیامدھای سیاسی بھائیت. 

ھمانگو نە کە خو اھهیم دید بھائیگری از باببت نڈاأأت وبابی تخود ازشیخریگری 
منشا,ک رفتھاشت:!: در حقمقت آنچه امروزہ بھائیت مطرح می کند و سیری که ابی 
فرقه می پیماید ناعقندہ و زوش سراناولیة آنِمنافات دارد -ِبخصوص)باشیوہ و 
افکار سیدعلی محمد شیرازی معروف بە (دباب) کاملا مغایر است ٠.‏ عقاید او لیەاین 
فرقه بە ز بان سادہ تلفیق و تر کیبی بود از عقاید تشیع ء عرفان ایرانسی ء نفار یە٭ھای 
حکمای اسلامی و یونانی کە پس از:سیری هزارساله بصورت شیخیگری ؛ ٭پس 
بابیگری وسرانجام بھائیگری درآمد . .این روند نشانگر عصیان فکری مردم ابران 
می باشد کە طی سالیان طولانی بصورت بالقوہ در پی شرائط مناسب بود تا بالاآخرہ 
بالفعل درآمد ٠.‏ دراین راستا شرائط سیاسی ےا صادی - احتماعی آن تاپ ر ادر 
پیدایش این حرکت باید بطور جدی بشمار آورد : 

سنگینی فشارھای روزافزون و طاقت فرسای اقتصادی بر پرکر جامعة عصر 


٦ 7 3‏ جامع بھائیت 


فجر- بویڑژہ محمدشاہ وپسرش ناصرالدین شاہ - تنشھای تندی را در مر م606 0ود 
آورد. فو دالیسم درقالب دستکاہ حا کمه برمردم مسلطبود وسر ان آن اندیشەای جڑ 
منافع شخضی خویش نداشتند کە کمترین زیانش نابودی و حراج مملکت و درپی 
آن فقر و فلاکت مات بود. تنگناھایٰ شدید اجتماعی و غفلت دو لتمردان و بی بندو 
ناریا نات در قبال جامعه ء طبقَهُ زحمتکش ایرانی را سخت بە ستوہ آورد واعمال 
فشارھای فز ایندہ برمردم و لبریز شدن کاسة صبرشان جوی انفجار آمیز ایجاد نمود 
که برای شعلەور شدن تنھا بەجرقەای نیاز داشت. 

با توجە بە این واقعیت کە هرحر کتی برای معار ح شدن می بایستی در آن زمان 
رنکغ وبوی مذدھبی داشته باشد و دربافت وپوشش مدەدب موجودٍت و تظاھر پید| 
نماید تارضایتی ھای مردم هم در زمان پیدایش (باب) جای خود را پیدا کرد ولاآجرم 
سر از آستین بدر آورد. 

کاربرد وکار آئی مذھب)؛ مخصوصاآً پس از رویداد رڑی کە منجر بە جنبش 
معروف تنبا کو و پبروزی مردم گردید توجه قدرتھای بزرگئۂ زمان را سخت بخود 
مشغول داشت. بکارگیری جاسوسان وعوامل مختلف دراین راہ طبق نقشه وبرنامه۔ 
های پیش ‌بینی شدہ از آن پس در راس امداف آنان قرار گرفت تا ازاین فر آیند 
درجھت بر آوردن منافع موردنظر خویش نھایت بھرەبرداری را ہنمایند. درنتیجة 
این تصمیم گیری ٤‏ احساسات مدھبی مردم ایران دستخوش بازیچە چنین عواملی 
فراڈکرافکڈ؟ 

کر جه شکاف افکنی و دامن زدن به اختلافات مسلکی؛ فو می؛ نژادیءمرزیء 
فر43ای و سابیر تضادھایىی موجود درمیان ملل و مردمان ضعیف جھان توسط دول 
نیرومند روفدی دائمی و بی پایان دارد ء اما حوادث و اثرات گو ناگون ناشی از 
پیدایش هباب) وحمایت بعدی بیگانگان ازاین حرکت و جانشینان سیدعلی محمد 
شیر ازی درحور بررسی ڑرفتر و دقیقتری است. 

اکر جه بحث ما پیر امون بھائیگری است اما ھمانگونە کےە در ابتدای این 








کار پخچه ۷ 
مقدمه اشارہ شد یہی از راھھای شناخت بھائیکری پیدایش انت ات بھائیکری از 
باہیگریوبابیگزی خود ازشیخیگری می آید ۔ شیخیگری را شیخ احمد احسائی 
بنیادگزارد . وی در زمان فتحعلی شاہ حیات داشت و در کر بلا بسر می برد ء بعلت 


وبژہک5یھای حاصی کہ شیخ احمد از آن برخوردار بود از جملە زھد و پارساٹی ؛ 
خوش بیانی و خوش برخوردی و ھوش فراوان تعداد زیادی شاگرد در اطراش 
بصورت طر فدار کرد آمدند. 

ایران ء عراق و عربستان نقاطی بودند كکە شیخ احسائی نقعوذش 
میتِلقيذ بطوریکە وقتی بەایران سفر کرد فتحعلیشاہ و پسرانش شخصاً از او استقبال 
کا 2< 

شیخ ا حا الا ئ‌آازان کت مذعب و۔مکتب مسلکی جدید ارائه داد و 
ھمین نو آوری کھ با عقاید شیعیان تناقعض داشت موحجب سروصداھائی برعليه وی 


کر دیت و در نتیجه بە کشا کش کشیدہ شد . حاصل پندارھای شرح احسائی که از 
فِلسفة یو نان بھرہ ہمیجست و می خواست در قااب مذەب پیادہ کند بنیاد مسلك 
شیخیگرزی است و از آن ببعد بودکە در کی یىی (شیخی) و(متشر ع) شروع شد . 

شیخ احمد احسائی با تغبیر اصول دین یعنی طرد دو اصل و افزودن اصلی از 
خود ہر آن تیرگی ژرفی با شیعیان دامنگیرش گشت که ہر روز وخیمتر و عم یتر 
مئ گر دید دو اصلى که شیخ احسائی از اصول دن حدف کرد بپکی عدل و دیگری 
معاد بود . در مورد عدل وبرا عقیدہ براین بود کە نمی باید بکی از صفات حدا را 
بە عنوان اصلی از اصول دین ہر دیگر صفات او تر جیح داد چهە تمام صفات حدا 
بکسان است و عدل را برسایر صفات برتر شمردن جایز نیست. 

در مورد معاد ھم نظطرش این بود کە روز قیامت انسان با این عنصر کنو نی 
تجذید حیات نمی کند بلک با عنصر (ھورقلیائی) یعنی با موجودیتی دیگر غیر از 
آنجه تر کیبات'بدن مارا تشکیل می دھدء زندہ می شود. 

شیخ احمد درمورد امام دوازدھم ہرز ھمین مہناء نظری مشابه دارد ومیکوید: 


۸ تاریخ جامع بھالیت 








حضسرت صاحبالزمان بجھان ((ھو رقلیام رفت ونوید داد کہ امام 4 درقا'ب و کاابد 
دیگری پیدا ٭وامد شد؛ ھمین نذر وعقیدہ بود کە علی٠حمد‏ شیرازی آنرا سر٭ایه 
کرد وہر آن انگشت نھاد. 

پس ازمرۓ شیخ احمد احسائی بسال ۲۴۲٣ھ‏ پیروانش بشدت و حرارت 
تمام دنبال نظریات وی را گرفتند کە از جمله سید کاظم رشتی را باید نامبرد. سید کاظم 
بەعنوان بزر گترین وبرجستەترین شاگردان احمد احسائی استادی بود دردجویات 
وچرندبافی. ھجویات سید کاظمرشتی در کتابی تحت عنوان شر حالقصیدہ):ەچاپ 
رسیدہ و در آن مطالبی عنوان شدہ که تنھا شمەای از آن برای پی بردن به کلیات 
کتاب کفایت می کند . سیدکاظم بنا بە مطالبی کە شنیدہ و در متن این کتاب مفصلا 
بهآن اشارہ خو اد شد درتفسیر جملة ج(انامدینةالعلم وعلی بابھام (ەن شور عاءم و 
علی درآن) چنین می گوید : 


(... مد بنةالعلم شھری در آسمان است کكکه ھزاران کوی 
می دارد و بھ رکوبی ھزاران هزار کوچ می باشد . من نامھای ھمة این 
کویها و کوچەھارا می دانم ولی چون شمردن همة آنھا دراز است تنھا 
بەبرخی از آن می پردازمء عقد صاحبه رجل اسمه شلحلون کوچەای 
است که دارند٥ەاش‏ مردی بنام شلحلون است ؛ عقد صاحمبه کلب اسمهة 
کلحلو ن کو چەای است که دارندەاش سگی بنام کلحلونست:. 


سیدکاظم رشتی با چنین سخنانی آنچه را کە شیخ احمد احسائی کاشته بود 
آبیاری می6 کڑاہ وانرا بیشتر ریشەدار می نمود. از آنطرف نادانی مردم عم بە ا ِن۔- 
گونە افراد مجال مطلوب را می داد کە ھرچه می خواھند بکارند وبگویند و آنچە کهھ 
مایلند بدروند . سید کاظم رشتی هفدہ سال بر ھمین مبنا و اساس بجای شیخ احمد 
احسائی نشست و آنچە خحواست کرد ولی کسی را بجانشینی خویش انتخاب:ن ود 


تار بخچه ۹ 


: تت 2تت 22ت نت تس تس سحت مت تک جج حسحہ جج ےت جھی جج ےچے جم ات مہوت جوا 0--"چ .ي مم ے : 





ادڈائکزڑ و شیخیان بەچندگروہ تقسیم شدند . حاجی کریمخان پسر ابراهیم خحان قاجار 
کھ ازشاکردان سید کاظم بود در کرمان بەدعوی جانهینی برخحاست . اہر اهیمخحان پدڈر 
کریمخان بسرعموی فتحعلیشاہ بود وسالھا د رکرمان فرمانروائی داڈت وخانداش 
برای خود صاحب نفوذی بودند ٠‏ کریمخان کرمانی ب کر بلا رفت و نزد سید کاظم 
تعلیم یافت وپس ازم رگ سیدکاظم رشتی ادعای جانشینی نمودکه ازطرف بسیاری 
از شاگردان سید کاظم پدیرفته شد . از جمله افراد دیگری کهھ بە دعوی برخحاستند 
حاجی میرزا شفیع تبر یزی یکی دیگر ازشاگردان سیدکاظم است. او با کریم خان 
کرماتیٰ بە مخالفت برخاست و تعداد نسبتاً زیادی ھم طرفدار پیدا کرد ٭.بدین ‌سان 
پس ازمرگۂۓ سیدکاظم رشتی شیخیان بە دودسته تقسیم شدند ء پیروان کر یم خائی 
و گروھمی دیگر پیرو حاجی میرزا شفیع تبریزی کے بە ھمان شیخی شناختہ 
شْدَئٰد 

دراین میان سیدی هم در شیر از بنام علیمحمد بە دعوی برخاست و گروھی 
ازملایان شیخی بە او ملحق شدند این گروہ از دوگروہ دیگر زیادتر بود . حاجی 
میرزا شفیع و یارانش دنبالۂ عقیدۂ سیدکاظم رشتی را گرفتند و بر افکار شیخ احمد 
احسائی بدون تغییر پافشاری کردند٭ درحالی که کریمخان کرمانی جوم درو اکرہت تا 
از شیخ احمد احسائی نمی ‌شمرد کمتر از اوھم نمی داندت .وی کتابهای ہسیاری 
نوشت و چرندیاتی بر یاوەھای سید کاظم افزود وگفت : چنانکهە میانه خدا با مردم 
بە میانجی نیاز است ( کہ پیغمبر باشد) میان امام زمان ومردم نیز بیك میانجی نیاز 
می باشد و باید در هر زمان چنین شخصی باشد۔او می افزاید : چنانکە ھرخانەای به 
چھارپایه ( رر کن) احتیاح دارد جھان نیز چھارپایه یىی ‌خواددء ١‏ خدا -٢‏ پیغەر 
۳- امام و چھارم خائشین ویژۂ امام ء از این ‌رو در زبان آان جانشین ویژہ (رکن 
رابحء یا پايۂكهَارم/نائیلاة شندی سن اڑ کرام اث ,پشراش ینام نجاجیٰ ٭ءحمدخان 
بجایش نشست و مدتی دستگاہ پدر رارەبری نمود و پس از او پسرانش یکی بعد 
از دیگری جای پدر را گرفتند. 
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ازطرف دبکر حاجی میر زا شفیع دارای دستگاہ نے ٹا بزرگی شد وتاسال 
۰۱--۔ھ کكکه حخودش زندەبہود از قدرت و نعوذی چشم گیر در میان پیروانش 
برخوردار بود و پس: از وی پسرش:حاجی میرز ا موسی اجانشرن پدر شد نت إجئ 
میرزا موسی در سال ۷۹9۹ ھ مردو پسرش آقامیرزا علی ثقَةالاسلام حای اورا 


کرفت. آقامیرز اعلی درمٹ روطہ :یا درمیدانگذاۃت وؤذ(سال 1۱۳۴۰روسیات نامع 
تن دیگر بدارش زدند . 

درگیری شیخی ومتشر ع دربعضی نقاط مثل تبریز بسیار بالاگرفت. پیشوای 
متشرعان حاجی میرزا احمد مجتھد بود . دوات تزاری روس برای ناتو انی دوات 
در آذربایجان از این جریانات گاہ بەسو د ابن و کاہ بە نع آن لک ھو ادار ی ٭ی کرد 
حدود مشتاد سال ذر تیر بز میان:ابن دسّتەھا مو ارہکشاکشن۔ ہود. هۓز سال منگام 
فرارسیدن ماہ رمضان هر دسته روز انه در مسجد ھای حود کرد می آمدند و سخنات 
کھنه را تازہ می کردند. کر یمخانیان یك مسجد بیشتر نداشتند و سخنانشان دربارۂ 
ولا بت کر بمخان و جاشمنان او بود . شیخیان چند مسجد داشتند ء یکی مسجد 
ر باعلی ہ بودکە واعظی از شیخیان در آنجا برروی منبر می رفت و دربارۂ فضائل 
علی(ع) سخن می گفت وہر چند دقیقه بکبار حضار آوای ریاعلی> بلند٭ی کر دند. 
درمسجد دیبکگری که متعلق بەشیخیان بودگفتارھا تفاوت می کرد بد ین معنی کهھ واعظ 
شیخی بەمنبرمی ‌رفت وداستانھا ازشیعیان جن می گفت ونامھای آنان‌را برەی شمرد. 
بنابراین در مسجد متشرعان بە آنھا بد می کفتند و با صدای بلند ہےە شیخیان لعنت 
می فر ستادند. 

دشمنی وخصومت درمیان شیخی؛ کریمخانی و متشرع ر4آن درجه رسید کھ 
آنان ھر گونە مراودہ را با دیگری قعاع کردہ و چشڈم دبدن یکدیگر را نداشتند که 
درابن میان پیشوایان آنان و دیگر عاملان ازاین تنش بھرەھا می جستند. 

ازتبریز وکشاکش میانگروھھای متخاصم بەشیر از می رویم. در شیراز سید 
علیمحمد دعوی را آغاز کردہ او نیز از شاگردان صیدکاظم رشتی شمردہ میشد ۔ 


تار رجچچھ ۹‌ٔ 
۷رت دشا کے سس 0ض س۵ سے۱غچ 0ض صظ ضب0 س شس ںدڈةة+>٤‏ و ة ۔+ ۔ بت 


بھائیان می کویند ک4 علی محمد شیر ازی بنا بەمصدای ۓْ نگکار من که ر4 کلت درفت 


٤" 


و عط ننوشت / بە غمزہ مسئثله آموز صد مدرس شد - استادی بخود ندیدہ امسا 
ھمانگو نہ کە درمتن کتاب خو اھیم دید این ادعائی است بی اساس. 
از آنجا که سید کاظم.جانشینی برای حوی٭یش برنگزید و متا ابن گفته بر 


زبانھاافتادہ بود کھ سید گفته پیدایش‌خود امام نزدیکست وا ارآ تہ شیخ احمد 
دربارة 5کک محمدبن حسن العسکری (ع) و اینكکه بابد گوھر امام زمانی در کالہد 
دیگری پدید آید راہ دعوی مھدیگری یا امام 1ار آ01 رظ وی 60و الع با انگا 
می داشت وعلیمحمد شیر ازی کن بت یی ات ئا ا 52و اوھ وا می و ادادمت 
که او هم تفالی بزند ء اما چوت درابتدا رات آچتین ادعائی را در خود نمی دید 
و درا رباب) نامیدء و از اینرو درمیان مردم بە ربااے) معروف شد. 

درحالی کە دعوی (ہابیت) را شیخیان نیمەنھان عنوان می کردند عليه حمد 
شیر ازی آن را خیلی علنی آشکارا می ػگفت وبر آن پافشاری ھم می کرد . 

ازسوی دیکر جون شاکردان سیدکاظم رشتی پآس اؤبکیشق دیو انەوار بدنبال 
امام غائب یا جانشین وی بودند عدہای از آنان بە سوی علیحمد شیرازی روی 
آوردند ازجملة آنان ملاحسین نُشرٴویەای بودکە درمسجد کوفە ھمراہ با شخص 
علیمحمد شیر ازڑی دست بةە (اعتکاف) زد و ازخعدا خحواستار ظھور امام زمان گردید, 
ملاحسین بئرویەای بە شیراز آمد و علی محمد شیرازی را پید! کرد . درآن منگام 
علیمحمد شیر ازی دم ےاج تک کو اتا مسجد لو باشد۔ می نشسدت وەنوز میانردم 
ناشناس بود. ملاحسین وعلمحمد شیرازی طق نو شتەھا سەروز با ھم کفتگو داشتند 
و ملاحسین سر ف-رود نمی آوردہ تا بالاخرہ پس از سە روز تسلیم نفار علیہ حمد 
شیرازی می شود ۔ در هھمان هنگام شاگردانی از ەکتب سید کاظم رشتی ےه شیراز 
می آیند وبە باب می گروندء 1ق ات ال مازئ شتائط را :ڑڑائ ائکار لات 

جالب آنکە علیمحمد شیر ازی فریِب حدیرٹ‌مائی را ک4 در کتابھا در بارۂ 


.2303تحت تا ات ا سی سس رت 
بیدایبش امام غائی آمدہ بود حورد و در کار خحود حیراں و دلمالند میگ دریکجا 
در آن حدیثٹھا 5فته بودند امام (غ) ازمکە با شمشیر سر برخو اد آورد و درجای 
دبکر سخن از درفشھای سیاھی می رفت کە از خر اسان بیرون می آمد از اینرو 
علی محمدشیر ازی برای آنکە رفتار خویش را با حدث‌ھائ ذ کرشدہ ھماھنگ کند 
ملاحسینبٗشرویەای را به خراسان میفرستد تا در آنجا بےە جەح آوری عدہای 
مشغول شود سپس با درفشھای سیاہ روی بە شیراز آورد و خودش ھم با چنین 
استنباطی عازم مکە گردید تا بان بلند گرداند و با شمشیر ظاھر گردد ء کە همین 
حر کت سادەلوحانه برای معرفی علی محمد شیرازی کافیست ٠‏ بھرحال طبق برنامه 
ملاحسین بخراسان رفت و باب عازم مکه شد اما از اینکهە وی ہےە مکه رفته یا نہ 
ھیج کو نہ مدر کی ذدیادسشت نیت رف وکس تاکنون نتو انسته مدر کی دال ہر رسیدن 
وی بە مکه ارائه دھد ٠.‏ اما چنین بنظر مى‌ر سد که علی.حمد بجای ہ٭که بےە4 ہو شؤٗر 
رفتہ باشد که در این مورد ھیچگونە شکی نیست و در آنجا مورد سؤال خال خود 
قرار می گیرد و دیری نمی گذرد که بە دستور حسین خان والی فارس تحت نار به 
شیراز منتقل و درخانۂ والی ز ندانی می گردد. حسین‌خان والی بس ازشنیدن ادعای 
باب نشستی برپا می دارد واز روحانیون طراز اول شیراز دعوتی بەعمل می آورد تا 
بە سخنان باب گوش دھند وپاسخ مقتضی درمورد ادعای وی ارائە نمایند . دراین 
مجلس باب با سخنات بی سرو تھی کہ با عربی ھای غلط و حندددار تو أم ہودہ حود 
را دربرابر روحانیون چنان کوچك و خوار و منەفور می ‌سازد کەآنان حکم بە تکفیر 
وتنبیه وی میدھند. حسین خان دستور می دھد پاھای باب را بەفلك گذارند وچوب 
فراوان زنند سیپس رخحسارش را سیاہ نمودہ در کوی و برزن بگردانند و بە مسجد 
بالای منبر بر ند تا درہر ابر مر دم از دعوی خود اظھار ندامت نمودہ وتو بە کند. این 
رویداد درسال ۲۶۱٣ھ‏ رخداد و بعد ازآن باب خانەنشین شد . اما دیری نپائید کە 
باز موس گریبائش را گرفت ون جو بھا و آخفت جو ارئ بالائ کر 7ا 3 91× شی 
کرد. دراین ہین داستان باب یك کلا غ وچھل کلاغ ازاین دھان بەآن دھان و از ابِن 





شھر یه ان ٹم کت وجوث منبع معتبر ی وجود نداشت از کاەدی کوھەھی سا حنندو 


آوازه باب درابیراں پیچید و درمردم تنسکی یدید آورد. مردم که هەمه اممددای ودرا 
بەظھور امام ع بسٹه و ھزار سال شب و روز رر عجل الله فرجە ) كفته بو دند حال کھ 
می ‌شنیدند کسی برحاسته وخود را امام زمان یا رردرع یا رہاں) او می ‌خواند خحواەی 
زُخواھی برجئبس و جوش افتادند و بر خی امت شیزراز کرزدئاك تا بذدبدن (ر(سید ہباب) 
بر سندک . 

اگر سید باب عربی ھای مضحك و غلط سرھم نمی کرد و سخنان بی معنی 
و ہت او جند حجم4 مغزدار ادا می )کرد بیشث ات کارش بسر عت رویی کرفت و 
۱ حتیٰ بردستگاۃ حکومتی ھم چیرہ می گشت ولی این مسرد بعلت بیمایگی بقدری 
بی محتوی سخن می گفت که بعضی از آنھا بیشتر بەسخنان ہچگان شبیە است. مثلا 
دربارہ هھمان غلطبافی ھهایش وو درمقام تو ضیح اظھار می داشت : 


ررض رف و تح و کناھی کزدہ و تاکنون دربند می بود “ولی چون 


کی خو استم ۔حد| كِنَْامَشْل رابخشیدو آز اد شکردانید.م 


در بی محتوائی و پوچی سخنان علی محمد شیرازی ھمین قدر کافی است که 
باد آوری نمائیم بھاء الله جون سخنان بنیانگزار بابیە را مایه رسوائی دید دستور 
داد ھرچه از باب بدستآید ازہین ببرندونگڈارند بدست مردم بیفتد. 

پکی ا زکتابھائی کە علی محمد شیر ازی درابتدای ادعای خود نوشتھ و آن را 
ھمجون (قر آن) معجزہ خود می داند فسیر سور ہک و ٹر است کھ بررسی آن دراین 
جا محلی ندارد ولی هھمین اندازہ اشارہ می شود کە چه ازحیث محتوی وچەاز نظار 
نثر ھمانند دلیل وی که دربالا اشارہ رفت؛ می باشد. 

علٰی محمد شیر ازی با ھمان انگیزہ چندی در شیر از درخانة خودگوثش٭ نشینی 


نمود تا آن کە درفارس وبا شیو ع پیدا نمود و حکومت ازحال با غافل ماند . از 


سس سس مےے س>ے.۔ےےتبت۔پ کک ٹڈ کا ا ا 
۳٠٣‏ ذار یخ جامع بھائیت 


.ا .._' ملسو ے سپسسےسے-ے سی جج وٹ 0ش7جہہ جا 
سوی دیگر چون خبرجریان باب یم اصفمات رہد مو جھرخاتکنگیی حتا دی 
ووالی اصفھان سوارانی بەشیر از فرستاد که ھرطورشدہ بە کو نەای ٭خفی بابرا از 
خعانەاش نجات دھند و بس4 اصفھان بیاورند . سواران منو چھر خان درآن آشفتگی 
ناغی ا وا ما دیع ودرا یدوف مان جح اا5) دادند و باب را بە اصفھان منتقل 
کردندء جائی کە او خوب زیست و تخں حمارت 9اا انحة نواس ت کرد: اما این 
دورہ کو تاہ بود چون شش ماہ بس زج رائقی واقعەمنوجھر خان کرجی جاپٗ پردؤْ 
جانشین وی که بر ادرز اد٥‏ اش بود برخلاف عمویحود باب را طرد کر دوچکو نگی 
فضانا زا بەتھر ان گزارش نمود٭ذدالین ممان روحانون اصفھان,خود به میرز|اغاسی 
نامەای نوشتند و وی را درجریان رویدادھای ناشی از پیدایش باب وبرخورد باوی 
و رفتار والی با اورا تمام و کمالگزارش دردند. : 

می رزا آغاسی درابنحا مز تکرٹتا رز کتر ئا اشتباه شد و دستور داد على محمد 
شیر ازی را بجای آنکه درمیان مسردم حای دھند تا مسثله بخودی خحود برهھمه ابت 
شود وی را بەه ما کو تبعید سیپس درقلعه جھر یق ز ندانی نەودند ء در آین منگام سه 
سال می کا شت 4اگ دست بە ادعا زدہ و صدایش کم و بیش یه ایاتجا و انجا 
رسیدہ بود ٠.‏ از طرفی هم ملاحسینیشرویەای ازاین شھر بەآن شھر میرفت و ھر 
جا کہ می رسید بساط تبلیغش را می کستر انید و مردم را می‌شورانید۔ در این فاصله 
دو تن دیکر بەباب گرویدند که شخصیت و روش 0:27 از آنان ہا برخورداری 
از وپڑ گی مائ:غتحصو بن رٌدبکك ابا آمدی می گن 0 جات ےت 

تمایل قرةالعین با آن وحاهمت ونطق و شور و مطالعات عمیق همراہ با طبع 

شعر لطیف 5روھی را بسوی باب کشانید وحضوز:۔ملامحمدعلی قدون این ججۓد' 
ُکملکزد وتکان نڑےگی درمردم ہو جود آورد. ملامحمدعلی قدوس حود ازعلمای 
صاحب نفوذ آن‌زمان بود وقرۃالعین ھم ود درخانوادہای ہسیار مدھبی وامەل علم 
پرورش یافته و عمویش بعدھا بہ شھید الث ملقب کتردیت . حاجی میرزا آغاسی 


تصو ر کرد کە حر کت مردم نتیجة ز ندانی نمودن علی دحملۓےڈیزازی نات بی چوت 


ڈار بخچه ۵ 


سسجت ۱ ع یت 

مردم دسترسی بەوی ندارند و نمی دانند جه می گوید)ہر آنندکهە او را بشناسند . این 
ۃصور ژیاد ھم خطا نبود بلکە میرز |آغاسی علیر غغم نعط واشتبادش در٭وردز ندانی 
نمودن باب ولی بە نتیجە درستی دست ىافته بود ؛ از ابسز رو دستور داد بات را به 
تبراز ای افگات ات راگرٰئ دوڈائن تحاوم تکس کرد ؤ۸ کمفثٹا نکی ردرز 
حصور علماء داِن بر یا دارند تا باپٹ ب4 پرسژس ماع آنان حوات دھكک . باب از قاعه 
چجھریی ره تبریز آوردہ شدو در نشستّی کہ ناصر الدِن سام ا وامعقید ٥م‏ در آنْ-۔ضور 
داشت در جمح علماء شر کت جست. مجتھد ہبزررکٹ تر دی آن منگام ہممرزااحمد 
ب ود ك4 سر کرد٥‏ علماء متشر عه شمردہ میشد؛ او دراین نشست مت ریت یئ راز 
شخیان ملامحمد ممقانی وسابر علماء ذی نفو ذ تن بەایِن شکگست ٤و‏ نش یت داذینتَجھ 
درھر صورت جە باب پیروز ا شکعتٹ می حورد جیزی‌را ازدست نمی داد اما ھمان 
نشست برای شھرت واشتھارش وا رو داد راو دفو هك مرا ذرساف۷۶۳٢‏ خد 
اتفاف افتاد که روبدادی تاربخی بحساب می آبدے ناپ در آن مجلس بی مایگی ود 
را بەثبوت رسانید اما درعین حال باعث کش مخاطبان هم شد جه آنھااز او 
سؤالاتی کردندکە ھیچ ربطی بهھ موضوع نداشت و بیشتر بە چہستان شبیهە بود. 

سید باپ اکر درحقیقت مایەدار وبحق بود ونیر وی ‌خدائی داشت می توانست 
در آن مجلس ازخود کاملا دفا ع کند ویکوند: این پر سشھا عارح ازبیحجث است و 
من برای چیستان گشائی نیامدەام ولی او فرصت طلائی بە دست آمدہ را از دست 
بداد وخودرا ھمانند دفعات پیش خوار وخحفیف و سر افکندہ نمودو مجبور شد که 
تو بەنامەای را مھر و امضاء کند کە عین آن تا سال ۱۳۱۵ بدیو ار سالن کتابخانة 
مجلس آویزان بودہە و بعد ناپدید گشته و زنر غتآآان 3ت دستر س‌اسدت ودرمنن 
هھمین کتاب نیز منعکس می باشد . 

از آنجا کە ظھورہابں فتنەھا ہر انگیخت دوّات:و در راس آن میرزا تقی خاتن 
امم کی بفکر جارہ افتادء چنین نمجه کر فته شلد که بابد سید علی ان کٹ شیرازی زا 





ت ٰ ٰ تار یخ جامع بھائیت 
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حمزہ میرزا سید باب را به تبربز خوابنت ی: اور( ! اتا 3۵د رق انشا کا ذائش 
ہنا ھای سید حسین برزدی و میرزا محمد علی تبریزی خرن فر اشان کرد کە بەخحانة 
علماء برولد واز یکایکشان فتوی به کشتن باب نکا ند ۰ دراِِن مان باب مرتباً لارہ 
می کرد واز گفتەھای خویش پشیمانی میجست: اما سودی نداشت. 

سە تن از روحانیون بە کشتن آنان فتوی دادند و چون کار به ابرنجا ‌کشمد سید 

حسین یزدی رک ازیاران باب از ہاب دوری گزید ونست ہەوی اظھار انزجار 3 
وبدین‌سان ازمر گك گریخت: اما بابںومیرز | محمدعلی کە سخت پافشاریمی کردند 
بسربازخانه کو جك بردند و ہا ریسمانی آویزان کردند سرس بە یك فو ح نصرانی 
1ك ئ این کار آمادہ کردہ بو دند دستور اش دادند وچون نر باز ان ائش کٹ ند 
اتفاقی غیرمترقبهہ رخ داد بدین معنی کە گلو لەما بە ریسمانی که باب را با آنِ بسته 
بودند اصابت کردء ربسمان پارہ شد و ہاب رھا کی ذندرون توم فرار کرد و جون 
مردم اوزا بالای بند ندیدندآہ از نھادشان برخاستء یکی از سر کردکان فو ج در 
این ھنگام درون اتاقی کە باب پنھان شدہ بود رفت و اورا کشان کشان بپای چو بة 
اعدام آورد و آویزان نمود و باردگر فرمان آتش داد و بدین سان سید علی محمد 
شیرازی درشعبان ۶۶٢٣-۔ھ‏ درسن ۳٣‏ سالکی عمرش بەپایان رسیدء اماپیامدحر کت 
او ھم چناں ادامه یثافت . 

باب بکسال پش از کشته شدن بە ر میرزا یحیی نوری ) که در بین بابیان 
لب ازل داشت و تنھا ھیجدہ بھار ازعمرش بت سی کاقعت نام ای نوشڈت و او 
زا ریجائٹینیں خودریرکریء یس از کشتشدن بلک اك شک بد جائتتت 
وی بر خعاست امازود ف؛رونشست وھمکی ر4 رازل) رک یدسا 

((میرز ا (حبی نوری,) پا ان ازتٹرس ذوات یں مخعی اختیار 0 ٣او‏ 
تابستانھا را درشمیران و زمستانھارا در لور کنراتد واصلا دربین مردم ظاهھر 
نمیشد؛ برادر پدری میرزا یحیی نوری - ازل - میرزا حسینعلی بھاءکە دوسال از 
او پرو کت ود بەعنوان پیشکار کارھای برادر کو چکتر را انجام می داد. ایِن جریان 


ہے ۔ہہ 





۷ 


ہار بخچه 


کے ککیت 


دوسال طول کشید تثا تە تنش‌ھا حوابید و اد می +دتمطائی مان4 شک ا با 5ه یدتث 


انتظار می رفت کە سروصدادا دو ادشن پیک و ےنکر رفع فتنهہ گرددء اما 











باب جسین 
درهمان‌سال کو ششی ازط رف بھائیان بر ای کشتن شاہ ومیرزا تی خدانذصدورت 


کرفت کكھ ہا ھوشیاری امیر کبیر حنثی 5د ء قرار بود امام جمعه ۵م دای ن تو طۂ4 


قربانی شود . بعد ازاین جریان درسال ۱۲۶۸ یعنی دوسال پس از کشته شدن باب 
شورش بابیان رح غ داد. مازندران؛ زنجان وتبر رز صحنه حو ادث خو ‏ لین ابىن ماجرای 
ہمان بھرحال سر کوب شدند ومورد تعقیب قر ار گ5رفتند وچون فشار 
حداستنك وھ ىىیحواستند بەناصر ا الدین‌شاہ 


"شا دا اک دو 


تأسف بار بود؛ با 
پر آنان زیادہ ازحدوارد شد بە کینە4جوئی دو 
و دیگر ان کیفر دھیْل . س4 من از باببان مامت بافتند كه ناصر الذبن 


تابستانگاہ نماوران 4سر می برد ترور کنند. ابن س4 ٹن دلہرانه دس ے بکار شد ۰ك کا 


تیری که بشاہ اصابت کر دکار کر نیافتاد اما خشم شاہ و درباربان را سذت عليه بابیان 
بجوش آورد. 

تعداد زبادی از بابیان دراین ماجر ااکشته شدند وحسینعلی بھاء دو کی 
ازلك بەزنْذات افتاد : برای کشتن بابیان دولت تمھیدی اندیشید بدینسان که هریكگ از 


باببان را بەدسشت کر وھیخ خاص ازمردم م ىی سہر دئد ء تک را ہازر گانان می داد ند 


و دیکری را به دست کاک۔ حات دارالفنون ہی دادند ء آن بک 
بہر ۵د . دربكَ مورد که دوٹتن از بابیان را برای کشتن رہ دذست 


را د4 سر بازخحانه 


می فر ستادند تا از ہبن 
فراشان سپردند آنان آن دو را به بدترین صورتی کت" ا دز بور حاجی 
سلیمانخان و قاسم تی بڑی ات شناخته شدگان بابی ہو دند. فراشان در بدنمای آنان 
سورا خھائی کردند و درآن سوراخھا شمچھای روشن گذاشتند سپس در بیرو نشور 
آنان را بە چھار پارہ نمودند و پارەھایى تنشان را بە دروازہ شھر اویختند. 

از آن ببعد بابیان نتوانستند درایران ہمانند؛ میرز ا یٰحی ازل کە در نور بود 


چون شرح جریان را تد رخت سفر ہربست اژڑھمانجا فرار کرد وازبخداد سریبر 


کے تج ہو چہہ تا ا تاریخ جامع بھائثیت 
._ے ے۔ے۔۔۔ ےہ سے ہے ے شش ہش جس شش شس راچا 
آورد, بابیان ھم که نتو انستند فرارکنند حود را از انظار ہدور نگاهداشتند و کم کم 
روانه بغداد 080 هنگام رتو مد و و ازل یعنی حسینعلیی رھاء ھمجناتن در 
ان 0< وی بس از چھارماہ ز ندانی مدن کک ام2 کون راکش ا 
درخحو است دیکران ازز ندان رھاشد وھمر اہ غلامی از کنسو لخانه روس و کماشتەای 
1ات 0را از کشٹور خارجح ودر بغداد بە ازل پیوست. ہدین سان رغداد بصورت 
کان رنی جھت تجمع رابیان در آمد کھ ولا رسور کلت تعدادشان افزودہ٠یشد‏ میرزا 
حسینعلی بھاء ھمچنان نقش پیشکاری ازل را بعھدہ داشت. 
5فتیم که علی ات یی ان ]0 تک آن جو بھائی ےم و کے 
کرد وزبوۂ نی ‌ھائی ٥ه‏ ازخود نشان می داد باز دست اڑھوس خو بش ہر نەی داشت 
وکار حود را درھهم4حا] دنبال م۸ ى لمود. لکی از کارھمای رخستین او کھ درزندان انجام 
85 کتابی بود بنام بمان که ۵م بفقارسی و ھم ب4 اصطلاح بە عربی نوشت و 
کتاب احکام او نشکات می آید : 1 "کا2 ممان کتاب رسوائی الَثت٭> کت8 مابة ننك 
و بی سو ادی باب گشته و بھائیان کو شیدندآن را بور بھائی ازبین بہرند ونسخ٭ای از ان 
نا(اطاغی. بک[ 
در کتابپ بیان باب بارھا وو ےچ کہ ح5 آبندہ سے ساد سخن کفۃ4 واورا 
من بظھر ٥الله‏ نامیدہ ومقام احترامی بس رفیح بر ش قائل كَت-اىت٤ء‏ بااذاکر 
نمو ای از کاب بمان معلوم می شود که 5 تاب بیان از حه مایەای‌است. ابك نگامی 


ر4 حند سطر از آن : 


)( قتل الما اف من بعدالعءشر ان امعبت فلکامسی 5ت علہه ان 
بملکن لنفسهە ما یجعلنه علی راس مما یکن عليه خەس و تسعین عدداعالم 


5چ( 


٭ھ 


مفاهیم ابىن عر بیھای غاط رسار مضحِكۂ و جندش آور است ٠‏ ہےاتپ دسٹتور 





می دھد کە اگرپادشامی ازمىان بابیان برخاست باید نود و پنح تکكە گور بی مانندی 


كت اڈ و ر4 تاح نود رز ند کھ اکر می اور داںنه در زژزمان وی ظھور کردبادشاہ 
بە پیش آو برودو در یشکاغش سہحد٥‏ نمائد آنگا١٦ن‏ تاح راىا کوھراماپنٹن جلاو 


بای وی نھد . ودرجای دیگر: 


)( قڈل انماالسابع فلتبلغن ات من اھر ٥‏ الله کنل سس منکم بلور 
عطر یِمتنع من عند نقطةالبیان تم بین یدی الله تسجدون بایدیكکم لابایدی 
دو نک5م٠٠‏ 


باں دستور می دھد که همه کس شثه بلوربن پر از عطری بە عنوان ارمغان 
نقطه بیان ‏ که ھمان بات :باشد ۔- نزد می بظھرٰ٥ارلہ‏ ببرد و درپیش او ٴسجدہ کردہ 
با دست خویش تقدیم دارد. 

بھررحال انچهھ دراین رابطه وازابِن بحث مربوط بەہ کلام ما میشود ارگ 
کھ باں ظھور رر من بظھر ٥الله‏ )را بە آبندہەای بس دور وعدہ مےحت در حالی 5ےه 
حسین علی بھاء پا برتمام گفتەدمای بای نھاد و زمان را تعدیل کرد؛ بھاء رنجید و در 
بغداد نماند ومدتی ناپدید شد وپس از زمانی معلومشد وی بە سلیمانیه بەمیان کردان 
رفته و با درویشان خحانقامی واواوہگا5 می گذراند. مبرزارحبی ے٭ازل -۔جون ازەحل 
حسینعلی بھاء برادرش آگاهە شد نامەای بەعنوان دلجوئٹی برای وی نوشت ومیرزا 
گسیتئل ۸ای از :دوسال کە درسلیمانيه ماند دگر بار بە بغداد بازگڈت ۂ؛ اماا:در نھان 
رنجش میان او وہر ادرش ھمچنان باقی بود. 

ذر بغداد بابیان میانشان شکف افتاد ودر گیری پیداکردند کە باید ابن در گیری 
نز ری متا نا چون ایک درک ری داروانی و رد یک ز یآ در گیرئ اروا نی +یا 
شیعیان بود. دولت عثمانی چون کار را بر این منوال دید بھتر دانسدت بابیان را از 
بغداد بە استانبول درتر کیە کو چج دھد. بابیان درسال ۹ -ھ بس از دھسال اقامت 








بت ےی ےل شس ڈخآ۲آڈچڈچ ش۴۲ 





دربغداد بەاستانبول رفتند ولٰی در آنجا بیش ازچندماەی نماندند وہ ٭ را بە جادرنہه 
منطقەای ‏ زدیك ہو نان فذرستادند . دراہنجا ب ودک دعوی ( من باھر ١ااھی‏ ) میر زا 
حسینعلی بھاء بروز کرد و دلآزردگی و رنجیدگی میان دو برادر بسە دشمنی مبدل 
گػشت. حسینعلی بھاء طی این مدت برخی ازسران بابی را بسوی خودکشانید و با 
بابیانی که در ابر ان بافی ماندہ بودند بە مکاتيه پر داخت ہجمتة زرااد یئ ود مھا 
باددتے ‏ باج مھا 


107--5 می بایست پدید آ ید منم س. حود باب رك مژدەرسانی 
برای پیدایش وظھور من بودء او زسالت داشت ظھور مرا بھ4 مردم ‏ وید 
دھد و بس . و اینکه دراین چند سال )زل (منظور برادرش ٭یرز ایحبی) 
جانشین باب وپیشوای بابیان نشان دادہ شدہ بە این جھت بودہ است که 
افکار مردم بدان سوی معطوف گردد و من جایگاھم۔ ان دیدما بدودیمائد 
با از گزند و آسیب‌ھای احتمالی ہدور بمانم ٹھاء کو یا فرااموشن کرادہ 
ہے کس ال رو طلانی نحات وی از زندان گزدیدہ ؛ چطوز او جا 


وی را حوب می شنا- تی 


حسینعلی بھاء دست بە وشن انواع لو حھا بەز بانھای فارسی و عربی غلط 
وحنك _ کھ بعداً نمو نەھائی از آن را خواھیم دید - زد وبه دعوی برخحواست . 

میرزا یحیای ازل وہسیاری از سران‌بابی ازقبول دعوی حسینعلی بھاء سر باز 
زدندوآنرانیذیرفتند اما بھاء بی تو ج4 بەنظر مخالفانش براہ خود ادامه داد درنتیج4 
تضاد روبداد وکار بە دررگیری انجامند :1آ نان وع بریکززدت کانڈک دا۰ 
بھاء می گفت: میرزا یحبی می ‌خواست بەەن زھربخوراند ومرا بکشد. میرزابحبی 
می گفت : این قصد را بھاء در حق من داشت : دو بر ادر یکدیگر را بە رر مباهله) 


می خحو انداند وپیروانشان ھم بە تبعیت از ایشان بجان ھم افتادند و در نتیجه موجب 








تار یدخچهە ْ ٰ ۲۲۱ 


اراحتی دیکر مردم را فراھم آوردند : 

دو لت عثمانی 7ھ وصع را بدان منوال 83د ازل بھاء و پیروانشان را ر4 
دادگاہ کشانمد و دادگاہ رای داد کە هر بك از دو بر ادر پبروانئش را برداردو بجای 
دیگری برود ؤ دز آنجا بطور 3(قلعەبند) زندگی کنند . میرز ایحیی (ازل) ھمراہ با 
خاندان وپیروائش بە جزبرہ قد س که ان‌زمان دردست عثمانئی بود فرستاددشدند 
وحسینعلی بھاء ھمراہ با حاندان و پیرو اش ره عکا گسیل دادہ شدند ٠‏ درائن مقعاح 
د0 ھم حد| شدند ؛ پیروان ممرزا یلحیبی با ازل را کے+ هھمان باببان بودند 
از‌لی نامیدند و پیروان حسینعلی رھاء ھم بنام ثازہ بھائٹی معروف شدتد . 


بھاء در عکا در قلعه بند (سر بازخانه) اقامت دادہ شد . یکی از روبدادھا که 
درهمان نخستین روزھای اقامت رخداد کكکشته شدن سە تن از از لیان بەدست بھائیان 
بود چون ع٥مانی‌ھا‏ ھنگام فرستادن دوبر ادر بە عکا و قبرس جاسوسانی ازدیگرفرقه 
همراہ٥آنان‏ نمودند: با از لیان بھائیان و با بھائیان از أیان فرستادند . 

بھاء در عکا با تميه رفتار می نمود و خود را مسلمانی معتقد نشان یداد . او 
نماز می خو اند؛ روزہ می گرفت؛ بە مسجد می رفت درہشت سر امام جمعة سنی نماز 
آدنه بجای می آورد 

حسینعلی بھاء کە درابتدا دعوی ەەن بظھرەاللوی) ٭ی کرد کم کم از آن حد 
ھم تجاوز کرد و خودرا نەتنھا یك بر انکیخته حدا می نامید بلکە بە شیو٥‏ صوفیان و 
دنک ان دعو یی جدائیےں تو ھی کرٹ .مہرد درماندەای ک٭ەگاہ-ی از ترس جان افکار 
ویش را پتھان می داشت وگاھی ہوسیلە عثمانی‌ھا ازابن دیار بە آن دیار و از ابن 
شھر بە آن شھر فرستادہ میشد ناگھان ٭یدان پیدا کردہ و از خدائی دم ٠۔یزد؛‏ 
ولی گامی ھوس سرودن شعر ھم بە سرش می زد و شعرھای پو چ و بی وزن و قافیه 
می صرود : 

از باغ الھی با سدرۂ ناری آن تازہ غلامآمد 


ھیھی ھهذ! جدذدب اھےں م‌ا خلعرحمانیہذا قمصر بانی 





تاریخ جامع بھائیت 


۲۲۳ 











حصل باب کدف بد رکٹ مزا عباس کارش در میان بابیان گرفت 


بطوری که بزودی میرز ایحیی و طرفدارانش اک ھہان انتا خااذاءة ھا باشند از 


مداك رقابہرت بەدر کرد. بھاء ل(مسہم) وحند سال درعکا ز لیدامت وکارمەای دو درا دنبال 
گراد ٠‏ تک از کتاپسھای او که بەاصطلاح بەوجای قر آن دو شم4 و مائتكِ سازی کتتمہ 
(راقادذدس) نام دارد. اہ کات دارای غلطھای زیاد می باشد وجوں نود او می دانسته 


کە به غلطھای وی ابر اد وارد می آید چنین کفته 22)۔ 


_ قل یا معشر العلماء لاتزذ-وا کتاب الله بما عند کم من القو اعد 
والعلوم انه لقسطاس الحق بین الخلق قدیوزن ما عندالاەم یھذاالقسطاس 
الاعظم وانه بنفسه لوانتم تعلمون٠‏ 
بعنی : این نوشتەھای مرا نباید با قواءسد صرف و نحو منجی 
بلکە باید قو اعد صرف ونحو را با این نوشتەھای ہز سنخداا کا 
این جرف معنایش آن است کە من چون زبان عربی را درست نمی ‌دانمو 
غلط می نویسم شما باید آن قاعدەھائی را کە برای درست ئوشتن ہکارەی بر ند کنار 
نھید وشما ھہ؛ بلہء غاط بنو ہِسید. 
بھاء در سال ۱۳۱۷ در گذشت و پسرش میرزا عباس کے بعداً عبدالبهھاء 
نامیدہ شد بجای وی نشست. عبدالبھاء بیش از سی‌سال رھبری بھائیات را 4 ۰4۶" 
داشت و ازوقابع جالب رگا وی ھمکاری با نیروی ارتش انگلیِس ا در 
خعلال حنکٹگ غله در اخحتبار آنان نھاد و در ازاء این خعوش خدەتی بە در ثافت نات 
(81)' نائل آمد 
عبدالبھاء در سال ۸٢۳٣ھ‏ سفری بهە مصر ٤‏ اروپاو آمریکا کرد و در سال 
٣۴۰‏ ٰ٘ھ مرد . 


آے نوں ‏ کے اذاددحجارن اختخاد اِنكَلتان 


کا 








ہار بخچهە ۲۰۳ 


بس ازمر گۓ عبدالبھاء نوۂ دختریش یعنی‌شوقی افندی بەجانشینی او انتخاب 
شد , شوقی افندی از نظر اخلاقی سخنھای زبادی دربارہەاش گفتەانسد و صبحی 
کو ىثدہ داستان کودکان در رادیو- که از مبلغین سابق ایسن فرقه بودہ خحود شاھد 
منظر ۂ گفتنی است کە درجای خود در کتابں خو اھید خو اند. بھر حال شوقی بەعنو ان 
سومین رھبر بھائیان در دوران حیاتش سعی وافری جھت بقا ودوام بھائیت بەحرج 
داد و در این راستا دست به طرح تابتط ا :شکیلا تل بنام ربیت العدل) زد و چسون 
می دانست که بعد از وی این تشکلات را شخص مطمئنی باہےد ادارہ کند ر( میسن 
ریمی) تامی را کە قبلا می شناخت بجای خحود نشاند . 

آن دو دست بەطر ح نقشة دھسالەای زدند. (رجار لز میسن ‌ریِمی) رك آمریبکائی 
بودکه درطرح نٌشه دھساله -کە نقّشەایست مفصل - هنگامی کە شوقی افندی در 
لندن بسر می برد با او هھمکاری کرد ٠.‏ شوقی افندی در سال ۶ ۱۳٣-خ‏ (۱۹۵۷-م) 
ھنگامی که در فلسطین بود بھمرامی - روحیه خائم ماکسول عیال کانادائی اش آن 
كقو “ڑا به قصد لندن تركػگفت ولی بكهفته پس از ورودش بەلندن بس از اتمام 
تقشه دهساله بطرز مشک و کی جات سپرد. ‏ 

چارلز میسن ریمی ء فرزند یکی از روحانیون کلیسای اسقفی جای شوقسی 
افندی را کرفت؛ او کسی است کە خح ودرا شبان بھائیان نامیدہ است؛ پس از او نیز 
اقرادی ھمانند خودش رھبری بھائیان را بەعھدہ دارند یعنی حر کتی که ازیکی از 
محلات شیراز شرو ع شد سر از ابالات متحدہ بدر آورد ... 

پھر حال ھم ا کنون شخصی بنام جمشید معائی دراندونزی خود را سماءاللّہ 
نامیدہ و رھبر بھائیان می داند ؛ وی برای خحود طرفدارانی سم دست و پانمودەو 
اعضای محفل بھائیان پا کستان نیز بە او پی و ستەاند.اوجملاتی عربی بەشیو٥‏ سیدباب 
وبھاءاللہ ب٭اصطلاح بصورت آیات بە زبان عربی نازل ! کردہ مہنی بر این ک2۵۸شب 
آخر ماہ ڈانو بە سال ۱۹۶۶ سم ہەمعراج رفته است!! 











۳۴ ے_ِسیَسششسييج ا 


تصل دوم 
شیخیگری٦بشخور‏ بابیگری و بھائیگری : 

شیخیگری را احمد احسائی بنیان گز ارد. این مسرد در زمان فتحعلی شاہ در 
کربلا می زیست وچون پارسائی و زھد فراو ان ازخود نشان داد و ذاتاً مردتیزدوش 
وزبان‌داری هم نواد وشاہ دات زیادی ھم داشت درایران وعر اق و جنوب عر بستان 
بسیار معروفیت پیداکرد وبکی ازعلمای بزر ك عصرخویش بشماررفت بطوری که 
بە ایران سفر کرد و فتحعلیشاہ وپسرانش پیشواز و پذیرائی نیکوئی از وی بە عمل 
آوردند. 

شیخ احمد احسائی ازسوٹئٹی بە (تشیسع) دلبستگی داشت ودر این مورد 
بسیار راہ اغراق می پیمود وازطرفی دیگر بە فلسفة یو نان می پرداخت. و باید توجه 
داشت آنان کە درآن زمان بە فاسفه روی می آوردند گفته های افلاطون و ارسطو را 
بی چون وچرا قبول واز آن پیروی می کردند. مھمتر اینکه فلسفۂ یو نان بلشیخیگری 
ھی گونه ھماھنگی وسازشی ندارد ؛ فلسفه یو نان وتثوری ای آن مبنای خاص خود 
را دارد وشیخیگری از ویژگیھای مذھبی والگوھائی پیروی می کند کە در اصل دو 
مقّوله جداو دور از ھماند : با در فظر کرفتن ابن عدم هھماهنگی شرخ احمد احسائی 
بھر دو موضوع یعنی هم بە مکتب و ھم بە٭مذھب بیکسان علاقمندی نشان میداد و 
چون نمیتوانست از یکی بسریدہ و بە دیگری بپیو ندد رامی تسازہ و چارہای نو 
اندیشید وسر انجام تغییرات و دگروکو نے ‌مائیع در رتفیع) ہدید آورد و آن رادر 
قالبمای مختلف گاہ در لفافہ وکاہ بطور کنایه عنوان نمود . تداوم چنین شیو٥ای‏ و 
مطر ح شدن بحثٹها ونظریەھای شیخ با توجه بەکثرت شاکردانش در اینجا وآنجا 
باعث شد کھ افکار تازۂ شیخ از پردہ برون افتد ٠‏ شیخ احمد احسائی در آن هنگام 


بسیار معروف و سپس بسی محٍٍوب شد و تعداد طر فدار انش هھمو ارہ افزایش نافت 





تار یخچه ٰ ۱ ۱ ْ ۲۵ 





کە هھمین اأامر م وجب برانگیختن ح<س حسادت درمیان پارہای از ھم مسلکان و ھم۔ 
لباسائش شد. رقیبان بەمجرد شنیدن نظر یة تاز٥‏ شیخ درصدد کو بیدن و تکفیر و تحقیر 
وی بر آمدند اما حضور وطرفداران شاگردان شی خکە بسیار پر وپا قرص هم بودند 
درشھر ھای مختلف ابجاد درک یئ و اصطکاك کرد و تنش تاز ای در مان طر فداران 
ومخالفان شیخ احمد احسائی بروز نمود؛ بویژہ درتبریز و چنلد شھر دنک" ائی نوع 
تنشھا رر رڑی امنجر گڑدتداو برادز کشیٰ شدت گرفت ء اب رکدورت آسمان 
تہ ا 2 ا 
حال باید دید کە شیخ احمد احسائی چەچی زکفته کەگفتەھایش خشم شیعەھای 
آن زمات‌را برا نكمختهھ است. سخنان تاز ہەای که شیخ ازبھم آمیختن فلےندو<تشیع) 
درقالبھای نومطر ح می نمود جای بحث وتوصیح داردکە برای روشن‌شدن معالب 
بەکگوشەای از ان اشارہ می شود 
درفلسفه مبحثی است تحت عنو ان + شو ندھای چھارگانه ٭ یسا علل اربعه ء 
افلاطون و ارسطو و ہا دیگر فلاسفه کفتەاند برای پدید آمدن ہك چیز چھارعلت باید 
ا ما ماد ابر ای ساخٹن 'ریناصتدلی چھاز چیڑ بایك "مو جو باشد: 
الفک: رعلت فاعلى یا صتدلی ‌ساز ویا بەعبارتی دیگر شخص نجاری کە اذرا 
می سازد بابد موجود باشد. 
سد رعلت مادی؛ با چوبی کە صندلی از آن ساخته می شود ۔ 
ج: دعلت صوری) یا شیوہ وشکلی که صندلی ساخته شدہ است . 
د ‏ رعلت غائی) یا نشستن بر روی صندلی که دراصل منظوراصلی از ساختن 
صندلی است. 
ائن مجموعه جستاری در فلسفه می باشد کە جای وبڑہای برای حود دارد و 
بحث خاصی را مورد خطاب قرار می دھد ء درحالی کە شیخ احمڈ احسائی از ابِن 
بحت سود جسْهہ و 71 و۸ و تشریح نمودہ و میگوید : رر شوندھای 
چھار کانہ مان آفریدہ شدن امامان ما میىی‌باشند) ود رز تفسی ان می افز اید : 














ٰ وم ٰ ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت 


آفرینندۂ این جھان امامان ہو دەاند روزی دھندہ وگردانندہ نیز آ تھا ھستند 
دا رشته کارھا را بەدست آ نان سیردہ اآست. شیحخ احمد احسائی درەمین چارچوتب 
نظر میدھد : 
- این تن‌ھای ما نیز از امامانست؛ ازاینرو در گاہ امامی ب+خو اهد 
بەتن بكنفر حلول نماید امری شدنی است و امامان می تو انند درصورتی 
کە شرائط رك نفر مساعد باشد در جسم او حلول نمابندو دلیل حود را 
این گونه ارائه می دھد : ازاین راہ بودکه امیرالءؤمنین (ع) توانست در 
یك شب در چھل محل مختلف حضور و در بك زمان میھمان باشد. 


شیخ احمد احسائی این فرایند را در دیگر ابعاد اصول دین و ٭دەب تعمیم 
داد وبکاربرد سپس نظریة تاویلی خودرا آنجا پیادہ کرد . در مورد معراج نظر او 
همان است کە دربارۂ عدالت گفته بدین معنی کہ شیخ نر شیعەھارا در مورد معراج 
آن گونە کەآنان عنوان وقبول می کنند نەی پذیرد ومعتقد است کےە چون معراج با 
فلسفه جور درنمی آید و نمی‌توان آن را با معیارھای فلسفی پذیرفت بناہراین ض٭ن 
پذیرش اصل معراج توجیح وشکلی دیگر برای آن کامل است کە شیعەھا آن نظریه 
ر(اؤد می کشد: 

شیٔخ احمد احسائی نظرش این است کە ھرشیء از چھار عنصر خاك ء آبء 
بادٛ وآتش ساخته شدہ است وجون در کتابپسھای یو نانی این کو نه بہبحجث شدہ است 
کە کره ما -کرہای که ما انسانھا بروی آن زندکی می کنی- از خاك است و روی 
این کرہ کرۂ دیگری ازباد (منظور جو) و روی کرۂ خاکی کرہای از آب ( منظور 
دریاھا) وپس ازھمه کرہای از آتش پیر امون ھمة آنھا است کە در پس آن آسمان ھا 
می باشد. 


سے 


شیخ احمد احسائی ازاین بحث هم بھرہگرفته ومی کوبید 
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۔۔- پیامبر ما جوں بە4معراح می رقت دں کل ش ٹر از کرہ نزک عنزصر 
آبی حودرا و درگذشتن اززکرہ باد عنصرهھو ائی ودز۔ کذہشتن اززکر٦اتشئ‏ 


عنصزٴ اتشی ود زا انداخت تا بتواند از تن وچارچوب مادی بدر اید 


و رھا گردد سیس قادر باشك اززکرەھای آسمانی بکذ رد 


اکر بەگفتەھای شیخاحمد احسائی نيك بنگریم ملاحظه می کنیم کە چان و 
ممھوم کلام شیخ این است کە ھنگام معراج پیامبر تنھا روانش به آسمانھا رفتەاست 
که ھمین مھم یکی از ایر ادھای بزرگی ہودکه شیعەھا بە او می گرفتند ٠‏ کلام شیخ 
احمد احسائی ونظربة وی موجب اختلاف وسرانجام پدید آمدن فرقەای جدید شد 
که از آن فرقهە یعنی شیخیه باہہە واز بابیه بھائیگری بوجودآمد ء ازاین ‌رو جھت 
روشن متای بھائیکوی نات بنا آن نی شیخگذری ات ضرودت 
راداردء ْ 
مشختگوی نوعی تشیح تازہ است کە درقرن دواز دەم ھجری قمری ازمدەدب 
شیعة اثنی عشری پدید آمد وھمان کو نە کہ گفته شد پیشوا و بنیان گز ار آن شیخ احمد 
احسائی است. شیخ احمد احسائی جزءے احباریوت بود و برای ابن که با این اصطلاح 
آشتا شویم بابك کے٥‏ ات:تا توضیح داد این شناحت از ایِن نار کە جه عو املی 
باعث پیدایش باب و بابیت وسپس بھائیت گردیدہ حائز اھمیت است. 

اخباربیون چه کسانی بودند؟ قبل از ڈوران.صفوی شبعەمای إبعرانِ دوگروہ 
جداكانه تشکیل می دادندء صوفیان ومتشرعاں تا 

این دوگروہ ھموارہ طی سالیان متمادی با ٥م‏ اختلاف داشتند و یکدیگر را 
یەگ نەھای مختلف وبھروضیله ممکنە می کوبیدند. این جریان درعءصرص٥ویە‏ رون“ 
از دای لخیککر فا بدئن چی کفربعلت نضح وقوتزگرفتن,تشیح تق اذت بە٤خ‏ 
شیعەھا وب زیان صوفیان بھم خحورد: 

شامان صفوی مخصوصاً شاہ عباس دوم موازنە را بەسود شیعەھا باحمایتی کھ 
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از آنان بە٭عمل آوردند در روند تازەای انداخت و ھمین تغبیر جوت در ااِن معادله 
باعث انسجام پیشو ابان شیعی شد. اما عمر ارِن ثفاهھم جندان دراز نود جون باافول 
صفو به؛ اتحاد وانسجام شعەھا ھم غرّوت؟کرزڈ ومر حلة انسجام جای خودرا بە‌دور ان 
نفای سیرد یعنی در حققت اختلاف صوفی و شیعی پس از عصر صفوی بە اختلاف 
شیعی :- شیعی ممدل ػگشت. شیعەھا دراین مرحله اختلاف نفار پیدا کردندء يك دسته 
اصو لیون وی دسته اخباریون شدندورودررڑی ٥م‏ فِا رك وَفثٹتتا 

اصو لیو ن معتقد بودند کە برای فھم و در صحت احکام فرعی بایسد مبنائی 
فقھی داشت وجنین احکامی را بر اساس ومبنای قر آنء اخبار؛ احجماع؛ عقل واجچتھاد 
بر آورد نمود و درستی وصحت آاد‌را تاد 7 کر د5ڈو حالی 5ےه اخبار بون مبنای 
استنباط و پدیر ششان احبار واحادیث نقل شدہ ازائمه شبعه ہ-ود ٠‏ اصولیون دربار٥‏ 
احبارو اعادرت ا حضاطظ زیادی 7 و آٹ‌را آسان نمی پدیرفتند مکر با قد 
تواتر. این حالت نزد اخباریون جھت عکس داشت ؛ اعتقاد بےە احادیث ضعیف 
بقدری از آن بەبعد رایج شد کە هھرحدیثی را مەکن ب+-ود با حدنثسیٰ ھرچند ضعیف 


رشٍِخ احمد احسائی می گفته است کە من فطاع بە احادیث دارم 
و ازنفس حدیث برای من قاع می شود که کلام امام است و حاجت به 
رجال وعنوان ندارم... مجملاہ‌ دروقتی از اوقات شیخ احمد بەنحعشکرفت 
شیخ محمد حسن صاحب جوامر ااکلام اگرچه فن او م:نحصر بە فقه بود 
لیکن درمحاجهھ ومجادلە بد طولائی داشت بەنحوی کھ غلبه براو درغایت 
اشکال بود. پس شیخ محمدحسن خواست کە این سخن را مکشوف کند 
کھ شیخ احمد آزنفس عبارت می تواند قعاح کند کےە این کلام امام (اشتا 
یا نہء پس شیح محمد حسن رحمة الله حدیٹثی جعل کسردہ وکلمات مغلقه 


در آن مندرج ساحت کہ مفردات آن درئتھا ارت حسن وم ر کبات آن بی حاصل 









تار بخجه کہ : ۲۰ں 


بود وٴآن حدیث مجعول 5 کر کاغدی نوشت ات وری را کین کر دلاسن 
ازمالیدن وبالای دودہ نگه داشتن آن را بە نزد شیخ اجحمد ید وکزت: 
معنی آن جیست٢ً‏ شیحخ کے اڈ اک ول يررفت ومطالعه نمود و بە شرح ہحمل 
حسن صا حب جو اھر الکلام کی تئاكة این حدیث و کلام امام است. پس 
آن را ت وجیھات شہارڈکرود .ٛ×پس شیخ محمد حسن آن ورقه را کرزفت و‌ 


بیروںن رفت وآن را با ٗ کرد یہ 


سران اصو لیون واخباریون ھموارہ با یکدیگر جدال داشتند وەربك دیگری 
رالعن وتکفیر می کرد وحتی واجب القتل می شمرد. اِن‌جر بان ھمچنان ادامەداف٭ذت 
تا اینکە عقائد شیخ احمد مطرح شد و تتَأثیرات سخنان: وی نہٌاب تازَہ ای در رفع 
اختلاف وایجاد ادهھاء حخدید بازکی د بین معتی زکه اختلاف اخحباریون واصو لیون 
کنار رفت و تحت الشعاع اختلافات شیخی و بالاسری فرارکگرفت ٠‏ پس از این کھ 
شیخ احمد احسائی وپیروانش تکفیرشدند مات نت شی ھا 


وبالاسری‌ھا. اصطلاح بالاسری ھا ۔ ھمچنانکه از واژہ مزبوربرمی آید - بە کسانی 
گفته می شد کە بالای سر قبر امامان نماز خواندن را جا؛ز می شمردند و برخلاف 
این دسته شیخ احمد احسائی ومربدائش نماز خواندن و ایبستادن را بی احتراءی و 
گستاخی میدانستند وا ان کو نە نماز را باطل می گفتند واحی شیعیان متشرعهیعنی 
مخالفان شیخ برای تغان ذادن:مخالفت حو یش عمداآ ای کاں ر| می کردند تا تضادِ 
خود ر١‏ خوب نشان دھند . ھمین امر سب درگیری و اصطکاك بالاسریان و شیخیان 
شد و روز بروڑ هھم شدت یافت تا جائی که بەقتل وکشتار و برادررکشی انجامید: . 

عقائد شیخ روز بروز بردامنة اختلافات بوجودآمدہ افزود . افکار شیخ یعنی 
رکیب فلسفه و مذہب موجب پیدایش فرقەای تسازہ شد ؛ شیخ با گزینش شیو؛ 
(تأویلء بعضی از زاصول مدھب را مردود شمرد وسپس ود اصلی بدان افزود. ابِن 


7 02:اايسستنتدے 4 سے 
ا کات 3 قصصا لعلماء میر زا محمد تنکا بنی؛ ص ۴۴ ۵. 
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مدئلہ باید کمی شکافته شود تا بدانیم اصولا شیخ احمد حه و ذافت وانک 5۸70 
مذدھب داشته است. 

بس از تکفیر شدن؛ شیخ اك آذ رف63 10ا۹5 با تكیه برتأو یل ویا بەعبارت 
سادەتر تلفیق بعضی از آیات قر آنَ واحادہث امامان با عقاید خویش نوعی ھماھنگی 
برقرار سازد کە دراصل ھم قابل ارائه بزبان مذدب و هم قابل طر ح شدن درقااب 
فلسفة باشد. البته این شیوہ تاز گی نداشت چون قبل ازشیخ احمدء ہم صوفیات وھم 
اسماعلِىان آن را عملا پیادہ اکر دہ بو دند و می توان کلت شیخ مم هہان راەرا 
برکزید ۔ 

با ك نظر کلی برعمَاید صوفیان و اسماعیلیان بەروشنی می تو ان ہی برد کە او 
ھم دنبالەرو ھمان طرز فکر وبینش بودہ وتحت تأثیر افکار آنان قرارگسرفته است. 
سخن شیخ بھرحال انست کھ : 

ھرشئی علاوہ برشکل ظامری دارای باطنی نیزھست وەتأًو یل پل صراط 
کە معنی ظاھری آن پل جسمانی است معنی باطنی آن رو لایت می باشد ء این کو نه 
برداشت وتفسیر را تاأویل) می گویند . شیخیان در مورد قیامت و سایر موضوعات 
ھمین ررتاویل را دارند. 

این بحث یعنی پرداختن بە معنی ظامری و باطنی امور دینی مرا:ایت 5ه 
اسماصلیان در كِتات روجه دیِن) عنوان نمودہ ولزوم رتأویلء را د(اداور ئەاہتتۃ 
شیخیان درعنو ان کردن افکارشان _ کە باعث جداییشان از شیعی و مشخص شدنشان 
بەعنوان 23-2 ہر سه4 نکكته درابِن راستا انگشت نھادند تغییر معا۵ معراج 
وامامت. با توجه بە این ک٭ە کرای هھمان ‏ دھب دو از دہ امامی است؛ باابن تفاوت 
که دربارۂ امامان غلو شدہ و دربارۂ امام غ ھم عقاید تازەای عنوان شدہ است ؛ که 
مجموعة ابن کک کےا ما محور اصلی بحث مارا تڈکتلن می دھد . 

مھ مترِن اختلافی کہ لین عمابد شیخیه وشیعی متشر ع4 وجود دارد نے ەمعاد 


بەعنوان اختالاف اصلی اس بہت رر شعان و سایر بیروان اسلام معيَةًد ند که روز قبادت 


2-200 
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انسان بەهھمین شکل ظاھری وتن وبدن دوبارہ زندہ می‌شودہ یعنی روزقیامت انسان 
با همین جسم مادی یا عنصری تجدید حیات می کند در حالی کهە شیخیان معاد را 
بەاین صورت نمی پذیر ند بلکە می گو یند انسان با جسم و عنصر ظاھر نەیشود بلکه 
درقالب (زهو رقلیائیء ایت کہ اسات ذو بازہ حات می کبود: 

هو رقلیائی جە اصطلاحی است که شیخ احمد بدان تکكیەهە کردہ است ؟ شیخ 
احمد اصطلاح هورقلیائی را از پیروان (صابئی درخلال اقامتش دربصرہ فر اگرفت 
ابن ادعا دلیل بنا قابل قبو لی دارد: 


- مرحوم شیخ احمد احسائی پس ازشیو ع طاعون در عر اق به 
موطن ‌خود بازگشت ومرام بنت خحمیس ال عصری را بەنکاح نود در آورد 
سپس چھارسال در بحرین منزل گزید . شیخ بعد ازاین مدت عزم عتبات 
نمودو پس ازاناز ا کشت از عبات در مٴحلة (جر ااعبید) إبصرہ٥‏ توقف کرد و 
از آنجا بە (ذورق) رفت وبعد از ِك توقف سە ساله ھمنکامی کےە وھاہان 
در کر بلا قتل وغارت می کردند بەبصرہ باز گشت: (سال۲۶٣-ھ).‏ شیخ 
در آنجا بە یکی از قراء بصرہ بنام (حبارات) پناہ می جوید وای دو بارہ 
به بصرہ یازمی گردد وبە قریەی (ثنویه) تغییرمکان می دھد. شیخ از ثنویه 
بەقر یہ صفاوہ واز صفاوہ بە قربەای کە کنار شعبەای از شعبەھای شط فرات 


واقع وبنام ردشط | لِکار معروف است؛ می رود' ٠‏ 


واز انحاکه پیروان مدھب صابئی در آن نواحی بسر می بردند و شیح احمد 
احسائی ھم با صابئیان حثٗر ونشر پیدا می کند اطلاعاتی از آنان بدست می آورد . 
کھئے۔ است کە صابئیان در کنار رودھای پر آب بسرمی برند و مسراسم مذەبی آنان 
ھمراہ با آب جاری است واز این ‌رو بصرہ زا برای سکونت بر گزیدندء تماس‌شیخ 


-١‏ روضةالصفای ناصری - ج۹. ص۳۸۱.: 


تاریخ جامع بھائیت 





احمد در ھمان زمان كکە بە ×شطالکار بصرہ پناہ بردہ بسود باعث شد اصطلاحات 
بگیرد که از حمله ھمین اصطلاح (ھو رقلیائی) است٠.‏ 
جوابپب ملاحسین اناری کے مات دڈر کتاب جواەعااکلام 


تازەای ھم یاد ؛ 
شیح ا<سائی ذر 


می نویسد: 
ھهورقلیائی لغت ژ تاور است کہ درایِن زمان صاحب آن را ((صہی ١‏ صابئی) 


می نامند و اکنون در بصرہ و اطر اف آن زیاد هستند. 

کسروی می گوید : 

جھان حورقلیائی کجا است ؟ مو رفلیائی اك نام رو تا سر تا تح 
دانسته نیست از کجا بدست شیخ افتادہ . 

از آنجا کە دانستن کار برد ھورقلیائی در رابطه با حوادث بعدی و ظھور و 
عقیدہ باب یا محمدعلی ث شیرازی حایز اعمیت است باید این اصطاد <ح را ھمەجانبيه 
شناخت .۔ 

شیخ احمد احسائی می گوید کهە انسان با جسم ھورقلیائی زنسدہ میشودو 
چون حقیقت انسان همان روح است معاد ھم روحانی خواهد بود. وی می افزاید : 


(... برای انسان دوجسم وجسد است٦:‏ نخستِ حسمی اس ت کھ 
ازعناصر زمانی -آب؛ خاك؛ ھوا و آتش ‏ تر کیب شدہ کہ آن را مانند 
لباس کامی می پو شد وگاھی دبکر درمی آورد : ھی ج 5سو نە لادت ورنج؛ 
طاعت ومعصیت بە او نسبہت دادہ نمی شود. مکر نمی بینی کە زید مریبیض 
می شود و همەی گوشتھای بدنش می رود ولی او هھمان زیسد است که 
ثغییری دراو پیدا نشدہ است وهی چکدام ازمعاصی اوھهم نرفته است)؛ اکر 
آنجه از گوشت وبہبدن او رفته دخالتی در حقیقت زید م-یدائڈت ء ناچار 
بیشتر گنامان اوهمء می رفت ... ھمین طور است اکر لاغر شود و یا چاق 
گرددء درھرحال حقیقت زید ھمیشه ثابت است:٠‏ این تغییرات جسمی او 


ثار رجہ 


ہے چۓ 











۲۳ 





لە در فرات او تأثیر دارد ونه درصفات او ... این جسم ازحقیقت انسان 
شمردہ نمی شود وھنگام مردن هر کدام از عناصر و مواد این جسم متفرى 
می شود و بە اصلش می پیوندد ء ماده آبیش بە آب ؛ هوائیش به ھواء 
فی اش بە آتش وخا کیش بەخحاك ملحق میشود؛ پس در روز قیامت و 
معاد نیز این جسد کهە ازعناصر نامبردہ تشکیل شدہ ء برنمی گردد ء زیرا 
آن جسم مانند لباس بودہکه انسان درھنگام مردن از تنش بیرون می آورد 
و او با جسد ((ھورقلیائی در معاد زندہ می شود . و امسا جسد دوع انسان 
جسدی است جاویدان وباقی فناناپذیر و ازعناصر ھورقلیائی می باشد کہ 
در جسد ظاھہری و محسوس او پنھانست ٠‏ این جسد ھورقلیائی ؛ م کت 
روح وازسنخ اوست وپس ازمر گگ درقبر مردہ باقی می ماند درحاالی که 
زمین جسد عنصری او را خواھمد خورد. روح انسان در قیامت با ھمین 
جسد هورقلیائی بازخوامدگشت وحساب پس خو اھد داد و داحل بھشت 


۱ م مہم ۱ 
با دورح حواھد نیت ہے ۷ھ 


شیخ احمد احسائی ہا تكکیه براین پندار و برداشت اختلافی در اصول دین 


شیعه بوجود آورد. 


شیخ احسائی بعد از آنکە معاد را روحانی و یا جسم هورقلیائی شمرد اصل 
معادرا نفی و حذف کرد . او گفت اعتقاد بە خدا و ثبوت اصل نبوت و اعتقاد بہ 


قر آن و آنچه 6ے لازمەاش این نکعث ک4 ضز فا بە معاد معتقد ہاشیم وازوەی 


نداردکە معاد را اصلی از اصول دین بطور جدا و مستقل ہشماریم. بنابسر این شیخ 
احمد معاد را از اصول پنجگانےە کنار نھاد سپس بە نفی اصل عدالت پسرداخت . 


شیعیان دوازدہ امامی صفت عدالت راکه از صفات الھی است اصلی از ادول دبِن 


ومذھب میدانند؛ بەویژہ شیعیان برای این اصل اھمیت زیادی قایل می شو ند وآن 


- شیخ محمد خان کرمانی : مدایة المیتر فذین؛ ص۲۵۱۷. 
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را بکی از اہول مدھمب شہحے می شمارند'. با ب وج4 :4 ائن اھەمیت . شرح احمد و 
پیروانش اصل صنعت عدالت را از اصول د٥ب‏ برداشته و در ا؛ِن م-ورد چنین 


دلیل می آورند - 


- ھیچ ضرورتی ندارد کەهە صفت عدالت را ازدیکر صفقفات حد| 
جداکنیم وآن‌را اصلی از اصول قرار دھیم زیرا ایسن عمل تبعریضی میان 
صفات خدا و بەاصطلاح ترجیح بلامر جح باندشحا فک /ھئآآید ۔ اگر قرڑاز 
باشد ع٠.الت‏ را اصلی از اصول دین ہشماری؛م باہد دیکر صفات الھی را 
ھمانند قدرت؛ دانابی؛ء الکۓۓ وح×از۷اضۃ لادیڈ ہر شمر ام بنابرابن لازم 


ثٹیمست رگا ازصفات خدا را جدا ازدیگکر صفات از اصول دین شمرد . 


شیخیان عدالت را برھمین مبنا نفی کردہاند بناہر این از اصول دین سەاصل 
وا بیشتر قبول ندارند اما در ازاء این دونفی خود بِك اصل بەآن افزودەاند: درکن 
دابح). نتےجه آن که اصول ڈیہ ومدھب درد ھدب شیخی ب4 چھار اصل با چھارر کن 
ختم می گردد : 

توحید نبوت؛ امامت۔ واعتقاد بە درکن رابح). 

بعد ازاین شیخ دست بەتغییراتی زد بدین معنی کە گرچه شیخ احمد امامت 
را پذیرفت اما آن را ھم تغییرداد نظر او با نار شیعیان دربارۂ اما٭ت تفاوت دارد 


ہبینیم کە او چھ می گوید : 


- بعد ازغیبت امام دواز دھمء عداوند عالم رامھمل نگذارد کہ 
عالم از وجود حجت خالی باشد: پس اکر حجت ممضوح در بین مرڈم 
باشد نورعلی ونورخلق بەھدایت او مھتدی میٹ وند ولی اگر غاب شد 


.۸۱ شیح صدوق : اعتقادات صدوفی؛: جاب دوع؛ ٹھران ۱۳۷۱ھ ص‎ ١ 








مردم قفا در نمستند از آن بھر ەمند شوند ا استقساع ارشان ارز وجود امام 


فر ‏ دبدن وشنیدن سخنان او و شناحتن او |اآست٠‏ 
شیخیان برای واژہ امام چند تعریف دارند : 


امام بە مفھوم ( ححت )کھ ازخاندان پیغمبر است؛ امام بەمعنی 
پیشواء و دک امام بەمعنی پیش نماز و در پارہای ٭واقع مناور از رامام؛ 
کسی است که دراموری بەاو تاسی کردہ وپیروی می نمایند . درابنجا لفأظ 
امام بەعنوان واژەای است کے ( اشتر ال لفعی ) و دربردارندة معانی 
مختلف می باشد و امامتی کە پنھان شدن وخفای آن درزمان غیبت واجب 
است امامت مطلقه می باشد و مخصوص بە آل محمد (ص) است؛: دارندہ 
ال امامت وولاہت درزمان غیبت؛ پنھان وغائب است وظھور دو بارەاش 


نانظست مقار سافاكأٰ ذاراتا یہ : 


واڑه امام ب4 مفھوم پیشو ا شعة کامل ( ں4 اصطلاح شیخیان ( وورکن رابح) 
می باشد؛ اما مھمترین مطلب درابن میان دربارە٭ی امام آنست ٭ه مین هر گز ازوجود 
اماع وحجت خالی نیست تا:آن که حود امام ظاهر شود ازابن‌رو بکاربردن اصطلاح 
امام وحجت ہر (شیعی کامل> اشکالی ندارد و مھم آنکھ درھر عصری ء در ھرزمانی 
( عادلانی > خوامندآمد وھستند کە وظیفەی ‌شان دفاغ از دین و ازشاد خلایق است۔ 
تکیە بر این نکكتەکه این وعادلان از میان شیعیان می باشند در حدیث مای مختلف 
چنین آمدہ - 

ایمان بندہەکامل نیست مک رآن که خدا وپیامبر او و امامان وامام زمان خودرا 

شیخیان می گویند ازاین حدیث کە ازقول یکی ازصادقین (امام پنجم یاششم) 
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نقل شدہ منظور از امام زمان امام وقت می باشد و این امام با آن دوازدہ امام یکی 
نیست بلکهە منظور از امام زمان شیع کل ویا در کن رابح) است کھ منفاور از شیعدی 
کامل درفرقة شیخيیه حجٹھای خداوند برخلق و واسطەھائی میان امام غایب و خلق 
هستند بنابراین می گو بند ھی چ گونەشکی نیست کهە زمین :ازججتِ خدا خالی نخو اد۸ 


ماند. شیخیان درپس این تثوری می افزایند : 


ر(اگر حجت خدا در زمین تباشد مردم مر تد مسی شوند ؛ و وفتی 
مردم مرتد شدند نام خدا فراموش میشود و وقتی نام خدا فراموش شد 
عنابات حعداوندی از مردم رخحت می بندد ء نە آسمان می ماند و نە زمین. 
حاصل این سخن آن است کە خدا خلق را برای معرفت شناخت وعبادت 
خودش آفریدہ است و کسی که وظیفة این تعلیم ء این شناخت ؛ و عبادت 
را بەعھدہ دارد حجتھای اووشیعیان کامل می باشند کە راہ وچاہ را بەمردم 
نشان می دھند و مھم تر آن کە مردم هم باید درغیبت امام حجت خدارا 
بشناسند وبە وی روی آورند. 

از این رو اش اطلاق لفظ امام و حجت بر ہسزرگان شیعه جائز 
باشد درھر مققطعی آز زمان این حجت می تواند درمبان لق ظاھرثود که 
لا رم باید حتماً ازشعیان باشد؛ این حجتها باید افرادی باشند که رھبری 
مردم را بەعھدہ داشته باشند و واسط+ای میان امام غاہب و خلق اتد کا 


مردم درحوائج دینی ب4آنان مر اجعەکنند . 


ے حات این دلیل ہلا تا برای بکرسی نشاندن ظا جس ء یا کن 





23 ےن ا حتی یعرف الله ورسو لە والائمة کلھم ھدایةالمستر شدین ' 
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وھ تح سسِگ ‌٠‏ ‫ٛ : گ شر گڑبھ زظ0 صےععیکصحصحصحکے--۔-- 1ث س٠‏ 

یعنی دراصل شیخیان ازاصل پنجگانہ فقط سەتای آن‌را پذیرفتہء دریکی تغییردادہ که 
ھمین امامت باشد و خخود اصل جدیدی بە آن افزودہ٥اند‏ که رویهم به اصل چھار کان 
یا رکن ‌رابع معروف است. تفسیر آنھا ھم دربارۂ امامت ۔۔ ھمانگو نه ک4 اشاردشد- 
آنست کہ لفظ امام را بە مفامیم مختلف تعبیر کردہ و منظور ازامام زمان را (رشیعی 
کامل) بعنی پیشوای خحود دانستەاند کە در زمان غیبت امام ححٹھای دا در میان 
علق باشند. 

حال بازگردیم ں4 اصطلاح هو رقلیائی و کاربرد آن در ارتاط با امامت از 
دید گاہ شیخیهە. شیخاحمداحسائی بر این عقیدہ است که امامغاب درقا اب(هو رقلیایء 
مسیباشدو دنگ کی روحانی دارد او با ما زند گان تفاوت دارد ء و نک کشیب او بە امر 
حد أو ئک فو تو یں و نداکہے بوڑ خی درقا اب ھورقلیائی می باشد . از این ‌رو هنگام ظھور 
ممکن است در قالبْ اصلىی خسود نباشد بلکە روح و جسم ھودر قلیائی دی در 
قالب شخص دیگری ظاھر گردد. شیخ احمداحسائی این استدلال را ازاین‌رو ارائه 
دادہ است کە در مورد طول عمر امام غایب دچار مشذکل است و آن را با معیارھای 
فاسفہ ھماھنگ نمی بیند لذا می گوید کە روح او دربدن ھورقلیائی بسر می برد. 

بعضی‌ھا براین باور ند که این گو نه طرز برداشت دربار٥‏ امام غاہب از افکار 
سیدمحمد مشعشع خوزستانی ناشی میشود. سید حمد مشعثع گەتہ است: 


- ھرشئی دارای دوجنبە است؛ جنب حقیقی وجنبڈ حجاب؛ جنبة 
حقیھعی شیء هممش4 ثابت وبہدون تغببر است اما حنمة حا ات ھمو ارہ 


در حال دک کو ات 


شیخ احمد احسائی ھمین مطلب را گرفته ومی 5وید : 


-١‏ تاریخ بانصد سنالە٭ی خوزستانء چاب تھران:ء -٣۳۳٣١‏ ھ - ص۲۶ 
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- امام غایب هھم دارای دوجنبهە است جنبه حقیمت وجنبەصورت 
وحجاب؛ جنبة حقیقت او کە روح او است ھمیشه ثابت است و در جسم 
ھورقلیائی زند گی می کند اما صورت: وحجاب ا وکە عمان جسم عنصدری 
باشد ھموارہ درحال تغییر است ازاین‌رو ھر کس کھ بەمقام (شیعی کامل) 
کا 
و روح امام غایب باشد و یا بەکلامی دیگسر می تواند ایسن شیعی کاەل 
جنبەی حجاب و صورت امام عایب بخود بںکیں ہد . بےە عقیدہ این فرقه ء 
شیعیان کامل درھےر مقطعی از زمان مظھر او هستند بنابراین عنو ان (( امام 
زمانء و واسطۂ میان امام غایب و خلق بسرای چنین افرادی می باشد . و 


ھمین عقیدہ بود کهھ سیدعلی محمد معروف بە4باب را براین بندار واداشت 


بر سد می تو اند قابلیت آن را داشته باشد کە جسمش محل حلول حقيه ۳ 


که اوهم شیعی کامل وحجاب وصورت امام عایب است که درجای خحود 


درابن ‌بارہ بحث میشود. 


بطور حلاصه آنچه شیخ احمد بنیان نھاد چندین کال بد تم کہ توای دک 
برداشت شد واز آن بھر ہ بر داریھای سیاسی کردندء درابن جا قبل از آنکه به دنباله 
بحث خحصوصیات دیگر شمحخيه بپردازیم مك تحه کر ی کلوں از آنجە سخن رفت 


بەعمل می آوریم: 


اصل عقابد شخمه جنین ابشست:؟ 


الف - امامان دوازدہگانە یعتی علی و یازدہ فرزناش را مظھر 
الھی و دارای صفات الھی می‌دانند. 

ب - از آنجا کە امام دوازدمسم در سال ۲۶۶ ھ از نظرھا غایب 

گشته و هنگام ظھور او فقط در آخر الزمان است آنان م۔ئله < شیعی کامل) 


و حلول روح اورا عنوان نمودہ تا این کە بتوانند ھمیشه بە امام غایب 
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بەنحوی دسترسی داشته باشند ٠.‏ این شخص در نظر شیخیان رکن رابح 
ا[است. 

ج - آنان می گویند معاد جسمانی نیست تنھا چیزی کھ پس از 
انحلال جسم عنصری از بشر باقی می ماند جسم لطیفی است کە آنان آن 
را رجسم هورقلیائی> می نامند ء بنابراین برداشذڈت شیخیان بە اصول زیر 
معتقَد ند : 

٢‏ توحید ٢‏ نبوت ۳ امامت ۴- اعتقاد بە وجود شیعی کامل 
یا ررکن رابحء درصورتی کهە شیعیان به پنج اصل زیرمعتعدند : 

. عدل ۳- نبوت ۴- امامت ۵- معاد روز قیامت‎ ٢ توحید‎ -١ 


با مروری بر روند زندگی شیخ احمد و تأثیر مکتب او بر دیگران بسە این 
یحث خحاتمه می دھم: 

شیخ احمد احسائی پسر زین العابدین است ٠‏ پسدراں شیخ احمد ھمانند او 
بادیەنشین ہودہ و در کوہ و بیابان زندگی می کسردند و شناختی از دین و مدھهب 
نداشتند. احمد احسائی دیاہیرد کی باموش بود بطوری کە در پننج سالگی قر آن را 
تمام کرد ٭ شیخ احمد از اھالی راحساء) می ‌باشد . او در ماہ رجب ۱۱۶۶ ھ.ی 
بەدنا آمد۔ 

اجداد شیخ احمد ھمکی پیرو مذھەب شیعەی انٔنیعشری ند . شیخ احمد 
درسال ۱۸۶٣ھ‏ درسن بیست سالگی احساء را تر گفت وجھت کسب علم وادامة 
تحصیل عازم کر بلا ونجفگردید .او درآنجا با علمای دینی وقت ھمانند آقا باقر 
وحید بھبھانی و آقا سید مھدی بحرالعلوم و دیگر پیشڈکسوتان آشنا شد و موفق شد 
کە بە درجة اجتھاد - در روایت و درایت - برسذ. با دستیابی بەاین درجة علمی 
احترام شیخ درمیان همکان بالا رفت . 

شیخ احمد احسائی در سال ۱۳۲۱- ھ. ق در حالی کسە حدود پنجاہ و چھار 





۴۰ ٰ تاریخ جامع بھائیت - 

سال داشت سفری بەایران نمود و وارد یزد شد. ورود شیخ با آن سوابق ومعروفیت 

از جانے:علمایى:امامیەی :بزد'ہا اشتقبالِ فراوانی زَوَبِرو کَردتِذ ولی شیخ علیرغم 

اصرار اھالٰی بزد مبنی ہر توقف جن نو 0*7 ادرك گفت اما قول داد که مجددا 

به آن شھر باز گردد. او پس اززیارت مشھد بەقول خود عمل نمودہ وبەیزدباز گدثت 

حضور شیح بزودی بگوش دیگرعلاقمندان وی رسید ودرمدارس علوع دینی ایران 

همەجا گفتگو از او شد و حتی دامنة شھرتش هم از این فراتر رفت بطوری کےە 

فتحعلی شاہ قاجار هم زکاارےآن- باقع ےر سا 

دربار فاجار را رسم بر آن بود کە برای مقاصد سیاسی زمینه دوستی را با 

اھمل دین برقر ار می ساخت روی ھمین اصل نامەای بە مضمون زیر برای شیرخ احمد 

فو شت : 

ررا گر جه مرا واحب ومتحتم است کھ بە زبارت آن مقتدای انام و 

مرجع خاص و عام مشرف شوم چرا کہ مخلکت ما 7اا لہ قدوم بھؤحت 

لزوم حود منور فرمودہ لکن مرا بجھاتی مقدور نیست و معدورم و ا 

بخو اھم حود رو انہی بزدگردم لااقل باید دہ ھزار قشون ھمراہ آوردہ 

و شھر یزد وادبی است غیر ذی زرع و از ورود این قڈون اھل آن ولا 

الیته بہ فحط وغلا مبتلی خوامندکشٹ ء و :آشکار اسے که ات بولگک اہ 

راضی بە سیخط پرورد گار ون کت 6 ۴۵ے من کمٹڑ از آنم که درہ۔حضر انور 

مذ کور کردم چه جای آنکە نسبت بەآن بسزر گوار تکبر ورزم و پس از 

وصول اہِن مکتوب هر کاہ مارا به قدوم میمنت سرافراز فرمودہ فبھا 
المطاوب والا خود بناجار ارادەی دارالعبادہ خو اھم نہو ای 


ڈ ہت اگ (ز ى حال سے عیل اللہ ص ۲۷۳و لیبز رکشکول حا َ سمل کی 
ور لاد تک ج سیدعلی حسین 
عمیہبدی) ص ۲١۹‏ جاپب سنگی. 





شیخیگری آ بشخور ... ۴ژ 








اکر نگاھی بە شرائط سیاسی زمان فتحعلیشاہ قاجار و در ار وی بیاندازیم 
نفو ذ مأموران‌خارجی ودستاندازی روسیه وانگلیس وفر انسه وعثمانی بەسرحدات 
ابراٹ و حنگٹگ ھهای شدید با سرداران روسی در ماجرای ( ابرواں ) و نخجوان را 
مشاھهدہ می کنیمء با توجه بےە٭ایسن موضوع نامه فحعلشاہ بە شیخ احمد اح<سائی 
جالب است ؛ او از وی سؤالاتی می نماید . پاسخھای شیخ بعدھا به نام رخافانی) 
مشھور شد و از طرف مدرس4 یىی دی شرخیه در ابران بە جب رسید ؛ سوالات 


وت فتحعلہشاہ جئین امخت:؟ 


۱1 اسَمْسار از کشت نکاح امل جذنت٠‏ 

٢‏ اھل جنت بیش ازچھار زن عمعدی. 

٣‏ استفسار از احوال مختلفه کە بر انسان وارد می شود از قبیل 
حزن و سرور واقبال برطاعات ومعاصی وحال آن کک سب ظاہەری‌ندارد؟ 

۴- سؤال از کیفیت موت ومفارقت روح ونزول درجنت مثالی 
کە آیا با بدن مثالی است یا جسم دنیوی؟ 

۵- تنعم جنت مثل تنعم دنیاستء یا طور دیگر است ؟ 

سؤال از تفاضل میانەی ائمەی اطھسار (ع( و تعبین فاضل و 
مفضول ابڈان ؟ 


- سؤال !زمر اتب نبہوت و ولایت و آنچه متعلق بە اینھاست . 


شیخ احمد پس از پاسخ بە سؤالات مزبور مدح و ثنائی بالا بلند وگسزافه ۔ 
گوئیھائی در وصف خاندان قاجار برای فتحعلیشاہ قاجار می فرستد بە شرح زیر : 


((. چون درزمان سعادت قر آن دولت جاویدمدت اعلیحضرت 


١-کتاب‏ جوامع الکلام صفحەی ۲۴۵ ج۲ تبریز ء۶۶ ۲۷٢۱ھ.‏ گی چاپ‌سنگی رحلی: 





کكٗک--_-_۔سےس ک۔ےعےےصکةعا کا ا اکا 





ظل الله پادشاہ دین پناہ اعنی سلطان عدالت گستر و خاقان عطوفت سیر 
حامی حوزەی اسلام و مسلمین ٠‏ مشید ارکان ملت و دین ء مؤسس بنیان 
مذہب و آئین جامع ھردوریاست یعنی سیف وقلم ومالك ھردو یعنی لم 
کلم عزت بخشای - اھل ایمان و وفاق وذلت قرای اھل طغیان و نفاقء 
کشتزار آمسال مؤالف را بارندەی سحاب گھرریسز و روان بدسکال 
مخالف را سوزندەی شھاب شررخیز ء معدن فضل و کرم و منبع حزم و 
هھم دادگر شھریار با عدل وداد وکرم گستر کامگار عطوفت نھاد السلطات بن 
السلطان‌بن السلطان والخاقژٛان بن الخاقان ہن اب۔ولفتح وال:صر والفاہفر 
ناصرالدین شاہ غازی رفح الله الو یه سلطنة وشیدالله بنیان مملکتە و ... از 
غادت رأفت و عطوفتکە منظور نظر والاهمت ایشان بود تاھرکردوھی 
از خرد وبزر ۓ آن نھان عنایت را درظل عطوفت آسودہ و ھرقومی از 
وضیع وشریفِ آن کھهف کفایترا در کنف رافنٹورجیرکی غنود٥باشند٠٠ء)‏ 


ازشیخ احمد در دربار قاجار بەنحو احسن پذیرائی شد و در کمال خحوبی و 
خوشی اوقات گذرانید اما این نو ع دعوت و پذیرائی با ادعای شیخ احمد احسائی 
کهھ می 5قفت _ 

۔- ھروقت ارادہ می کنم بە4حضور ائمهاطھارمشرف می شوع . مغابرت دارد. 

شیخ احمد احسائی در این ماد می کو ند : 


(من دراوایل بە ریاضت اشتغال داشتم. پس شہی درعالم خو اب 
دیدم که دو ازدہ امام در یکجا جمع بودند . من متوسل و متشبث بە ذیل 
دامان حضرت امام حسن مجتبی(ع) شدم و عسرض نمو دم کےە جیزی مرا 
تعلیم کنید کە ھروقت مرا مشکلی روی دھد بخوانم و یکی از شمارادر 


.۳۷ قغصص العلماء میراتا محمد تنکا بنیء ضص‎ - ١ 





شیخیکر ی ا شکور... ٔٗ٣‏ 








خواب ہبینم وآن مشکل را سؤال کنم تا انحلال حاصل آید . آن جناب 
ابِنْ اشعار را فرمودند كەربخوان.٠.‏ 'پس چھد:و:سعغی, خود ,را مبدول 
داشتم وھمٹ گماشتم و ھر زمانی که بکی از امامان را قصد می کردم و 
درعالم رؤیا بە دیدار او مشرف می گشتم وحل عویصات مسائل از ایشان 


می بمو دم ا 


سس 
ھ ۰ے 


حای بسی شکھتی است که جکو نہ شیح با بك جنین ادعائی بهە در باز قاحار 
آمدہ وبی آن که ےی لات کہ کی ففعاضرتر سا٭افت اذ زایا 9ی( لانچنانی دریاد 


بقدری:لذت بردکە خود اقں‌ار می نماید : 


کی جا یا لا گے مرا گذار د4 دبار عجم افتاد. با حکام و ملوه آن 
بلو ‏ معاشر شدم واعتباد رہ الٰہسہ4 و اقمشە و اطعمه واشربه ومسا کن ایِشان 
دمودع. رات حالت اولٰی ازمن مبتلونت‌کشت والحال ائٔمه را اکم در 


خواب می بینم '). 


شیخ احمد احسائی پس ازتوقف در دربار قاجار درصفر سال ۱۲۲۴ھ وارد 
بزد شد وپس از دوسال اقامت وتدریس وترویج جھت زیارت مزار امام رضا (ع) 
بە مشھد رفت سیس بە یزد مراجعت نمود واز آنجا ازطریق اصفھان و کرمانشاہعازم 
عتبات کردید: 

در کر مانشاھان شاہز ادہ محمدعلی میرز ای دو اتشاہ والی آن دیار وخوز ستان 
بھمراھی تمام اھل شھر بە استقبال شیخ رفت و در چا کلان در بیرون شھر چادرھا 
نصب 5ردید و در چھار فرسخی شھر منتظر ورود شیخ شدند : 


کات 0 





2 ٰ تار یخ جامع بھائلیت 





سر ایردہ شدندك ات بزر گوار شاھزادہ را بە٭خلوت خو استه وفر مود مراد 
از اقامت من در ابین بلاد جیست ؟ عرض کرد رضای پروردگار و جوار 
آن بزر گوار و امتیاز از همگنان وسر افرازی درمیان ایشانء فرمود باعث 


مھاحرت از یزد نهە تنگی معاش بود و نە بدی احلغ نہ 


اطلاع دقیعی از رابطه شیخ احمد احسائی با شاھزادہ محمدعلی میرزا ظط 
اقامت شیخ در کرمانشاهان بەدست نیامدہ است اما دوموضو ع بدیھی است؛ نخست 
آنکه شیحخ احمد احسائی در ۔حدمت محمدعلی میرز ا با نھابت حجعوڈی واحترام ایام 
کا5 ثاننا طبق كمٰتة مرحم سیدکاظم رشتی محمدعلی میرز ا سالٰی هفتصد تو مان 


ٰ4 شیح احمكد احسائثی ما واجت 


شیخ احمد با تھاہت جلال وفراعت ال زیبست تا اینکه شامزادہ 
محمدعلی میرزا رەر حمت ارزدی بیو سہبت ۰ پس از ڑکا تمام بعمت ھای 


آن بلد روی آبە نتثصافآورد کر یا تناما 1و و ا3 


در مورد شناخت شیخ احمد و رابطاش با شاھزادہ محمد علی میرزا بایسد 
اضافه کرد که طبق مدارك محمدعلی میرزا تا آنجاکە می تو انسته شیخ را یاری مادی 


می کردہ ارت 


ےہ .ے.ء ڈر بعضی از من شیخ راقصسروضی بید| شدہ بسود ٤‏ پس 


.۳ ۴ رسالهەی شرح حال شیخ عبد اللہ ص‎ ١ 
.۳۶ قصص العلماء: ص‎ --٢ 
.۳۹ زسالەی شرح حال ص‎ ٣ 





شیخیگری آبشخور ... ۴۸ 








شاھزاده آزادہ محمد علی میرزا یه4 شرح اکەت کہ رك ہاب بھنشت ب4 من 
بفروش من ھزار تومان بتو می دھم کہ بە قروض خود دادہ باشی . پس 
شیخ بِك باب بھشت .۔بهھ او :فروعت وبه ظط خود و ثیقه نوشتء(وآت,را 
بە مھر خویش مختوم ساخته بە شاھزادہ داد و ھزار تومان ازاوکگرفت و‌ 
رورض خمود را برداخت+'. 

درسال ۱۲۳۳ھ شیخ احمد پیس از توذِف در کر مانشاہ بەزبارت 
حج رفت؛ از آنجا بە نجف سیس بە کر بلا وارد شد و دو سال بعد یعنی 
درسال ۳۴٢٣ھ‏ باز بەکرمانشاہ بازگشت تا از آنجا عازم مشھد شودء 


: : رم ہن َ نک 
وی ابتدا بە قم و ازقم بهە فزوین رفت . 


میرزا عبدال و ماب قزوینی کە ازعلمای طراز اول قزوین بشمار ٠ی‏ رفت شرخ 
احمد را دعوت بە قزوین کردہ بود از این رو شیخ احمد در قزوین در سرای میرزا 
عبدال و ماپ فرودآمد. 

شیخ روزھا درمسجد جمعه نماز می کرد وعلمایى قزوین ھمه حاضر میشد ند 
واقتدا می کردند وحاجی ملاعبدال و اب ٥م‏ بەعنوان مرید هھمە4جا بدنبااشەیرفت٠.‏ 
شیخ احمد در زوین بەدیدار علمایى آن شھر می ‌رفتهہ ازحمله روزی بدیدن ر حاجی 
محمدتقی ممقانی ) نکئےں از علمای بنام آن شھر "کرد مفصلہ در راط تا 
(قرة العین دربار٥‏ او خو اھیم پرداخت س می رود . حاح محمدتعی ممقانی ازشرخ 
سؤژال می کند 45 - 

درمعاد مذھب شما :وملاصدری بِکی است؟ 

شی خکفت : چنین نفیست)ء ٭٥ەب‏ کی با مدذھ٥ب‏ ملاصدری حجدا است. 

حاجی محمدتقی ممقانی دراین جا حطاب به براد رکوچکش حاجی ملاعلی 





.۳ قصص العلما میرزا محمد تنکا بنی ء ص۶‎ -١ 
اتضاد‎ ۷٢ 










۴۶۰ تاریخ جامع بھائیت 


می ڈوید 2 
ہو در کتابخانة من وشو أھد ربو بی4ی مالاصدری درفلانجا است آ نر ا بیاور 


اما حاجی ملاعلی چون ازتلامدەی شرخ احمد ب-ود مساھلە و مساہحه و مسارفه در 
احضار شواھد رہوبیهە نمود. 

حاجی محمدتقی ممقانی بەشیخ گفت : اکنون که نزاع نەی کنیم دراین٭ورد 
کہ ٭ ھب شما درمعاد با ملاصدری رک ى اکر بکو ئید ک4 مدذەب شما در معاد 
جیست؟ علی رغم امتناع آندو ازمجادلہء مشاجر ٥١ای‏ ناخو استه سان آندو برخعادت 
آن اجتماع بە افتر اق و نفاق ہل کا تج اڈ 01وا چون شیخ احمد ب4مس جد رفت 
کسی جز حاجی ملاعبدال وماںپ کو اونگ ندید . ھمهمة تکفیر شیخ 5" 
بالاگرفت وشاھزادہ رکن الدو له علینقی میر زا حا کم شھر برای سر پوش نھادن ےه 
قضایا ضیافتی تر تیب داد و طرفین دعوی دیِعنی شیحخ احمد و حاجی تی را دعوت 
فمود. ھنگام حضور درمجاس شیخ احخَنداِذرفتر 5 ات5 داشت کە4 حاجی محمد تفی 
و امش اود کا5 شیخ ١حمہ‏ غیت یا رو کات ود وشیخ فاصله قر ارداد. چون 
سذٗر ٥‏ شام گستر دند حاجی محمدتقی درسفرہ شرب شیخ احمد ند و ازسفر٥ای‏ کہ 
جدا از سفرہ٥‏ شیخ رود بە حوردن پر داخت ء؛ منگام نشستن هم سی و( رك طرافب 
صورت نھاد کە با شیخ احمداحسائی رو دررو نکر دد. پس از صرف شامر کن الدوله 
علینقی میرزا لب بەسخن گشود وگفت: 

جتاب شیخ (احمد احسائی) سر آمد علمای عرب و عجم و لاز مالاحترام 
است ء و حاجی محمدتمی برغانی نیز باید در احتر ام وی بکوشد و سخن مفقسدیٰن 
که درمیان این دوعالم فساد و مشاجرہ رھاب رکشہلاارتی جح ت٣٢‏ 
چو اب گفت - 

میان کفر و ایمان اصلاح و آشتیٰ نیست ء شیحخ را در معاد مدھبی اشستی ک4 
نعلاف ضروری دین اسلام است ومنکر ضروری کافر اہتء شاھزادہ هر جه خو است 
میانجیگری کند وضع بدتر شد : حاجی تقی برغانی درتکفیر شیخ:تاکید و تشدید 





بن جر بان پیامدھای چندی بد نبال داشت ٹتخسدت آنکكه شخمه ازنجامعه شیعه 


منزوی کردید ء وا کم کشں ھای خو نینی بندنبال آن نے ذاد ثاننا ہا تو جە به جو 
بو جود آمدہ سیاست‌مای داخلی وخارجی دست بەبھر ہبر داریز دند و آتش اختلاف 
را ھرجه بیشتر تندتر کردند . 

درمورد تکفیر شیخاحمد احسائی نظریەھای گوناگونی ارائه شدہ است که 
ازبین آنْما یکی از نظریەھائی کە احتمالا بەو اقعیت نزدیکتر است باز گومەی کنیم: 


2ء اک روااا یں ؟ غار وط یئ :اعلاعیت بلد را 
داشت و متوقع بود کهھ شیحخ بزر گوار در ورود بە قزوین ک٭ همة اھل 
بلد وعلمای محل ومحترمین وحا کم و رعیت استقبال کردہ ہو دند بەمنزل 
آقای برغانی وارد بشود. در حالی کےە دعوت خحاصی مم نکردہ بودو 
مرحوم عالم فاضل کامل آقا میرزا عبدالوهاب قزو ینی کە از اجلەیعلمای 
آنجابود ازمرحوم شیحخ دعوت کردہ بود و ایشان ھم احابت کردہ بو دند 
الان کە همة داستان ما گذشته ولی خدا دانا است کہ حقیةّت امر ابتداء 
جز آنچہ عرض شد ؛ نبود و حس جاہ طلبی آن ملا اەسر را بە این جا 


رسانہدم ۴ 


شیخ احمد احسائی پس از تکفیر قزوین را ترڈگفت و به قصد زیارت مشھد 
بەتھران آمد ودرشاہ عبدااعظیم مسکن کریة سرس عازم مشھهد شد. شیخاحمد درائن 
سفر مدذت سه ماہ در بزد بود اماوی در انحا با مشکلات فراوانسی تاور و کغثت و 


دیگر آن احترام و منزلت را کە مردم و بزرگان بزد نسبت بەاو رعابت می کردندء 





۳029۵۳7 کے تاریخ جامع بھائیت 





بخود ندید. ایسن وضع و شرائط وتقلیل احترامات منحصر بە یزد نہود باکه علماء 
دیگر نقاط مثل عراق ؛ خراسانء نجف ء اصفھان ھمانند علماء قزو؛ن و یزد چنین 
حالتی پیدا کردند ازاین جچھت شیخ کر بلاے عراق و ایران را برای زیستن مساعد 
نافت لا رم اھنگ بیت الله الحر ام نمود امادر بین راہ حال شیخ دک کواقن ەمٛىی شود 
تا این کە در دومٹرلی مدته فوت ہے کت 

وفات وی را در سال ۱۲۴۱ یا ۱۲۴۶ یا ۱۲۴۳ و یا ۱۲۴۴ ذ کر کسردہاند . 
تاریخ وفات اورا صاحب روضات الجنات میر زا باقر خو انساری سال ۱۲۴۳ درسن 
۰ سالگی می‌داند'. 

بعد ازشیخ احمد احسائی سیدکاظم رشتی بجای اونشست . سید کاظم رڈتی 
شخصیتی مخصوص بخود داشت وحرف‌ها وگفتەمایش را تقرزیباً کسی نمی فھمید : 


رسیذ رشتی دارای مؤٌلفات بسیاری است کە احدی چیزی از آن 
نفھمیدہ است و کویا که با زبان مندی حرف می زندٴ'). 
سیدکاظم رشتی درمقطعزمانی حساس زمام شیخیه را بدستگرفت کە مسائل 
سیاسی در منطمّه بەچنین افرادی توجه خاصی داشت وبرای دامن زدن به اختلافات 
بەنمع ابن وآن ازعوامل مدھبی بھر ەھای زیادی می ک رفتتلہ روندومڈٹڑی سید کظم 
نشان میدھد کە وی در نقش رھبری چگو نە بطور مستقیم یا غیرمستقیم آات دست 
قرار گرفتہ است: 


ہوتی خواستم ازمدذدھب ایشان اطلاعی حاصل کنمء غالبا ذمت از فقھاء 


١‏ روضات ااحنات:؛: ج١ء‏ ص۹۳. 
٢‏ ہے ریحا ۷ة الا دتب؛ محمدعلی مدرس : ح٣‏ ضص ۳٣۸‏ 


شبخیکری آ شخور... ۴۹۱۹ 


.ا سے سس ہہت سس صلے سس ِ-_ 


ہے کا دتذ و سحخن درشت بلکه العىاذبالله ره فِمھا میم ہے تم دند و 


کتابی کە سید کاظم رشتی تحت عنوان (دلیل المتحرین تدوین نمودہ است 
بکی ازدلائلی است کە وی چهە مشی را می پیمودہ است: مناسب آن بودکەاین کاپ 
را (منظور دلیل ‌المتحیرین است) شتمیه نامید'. 

در کر بلادر بلو ای شیخيه هیج یك ازعلمای اماميه سید کاظم را تابد تی کر دند 
ب١"‏ تہ فوصت عتیدۂ سید ناظم زشتی بس ودند' شید کاظم 
رشتی تنھا کسی بود کہ صاحب جو اھر را احمق مستضعف خوانسد و او را شیعه 
نمی دانست ". 

این شرائط و روش سید کاظم محیط کربلا را بصورتی در آوردہ ب-ود کە 
مشتی رند و اوباش را بە دور وی جمع نمودہ* و محیط را مساعد ھسر گو نە بھرہ ۔ 
برداری ساخته بود؛ بنابراین سیدکاظم رشتی ویارانش سخت مورد محبت و احترام 
مقامات عثمانی بودند چون شیخیه توانسته بود در زمان سید کاظم رشتی آن چنان 
تضاد و تشددی در میان جامعه ابجاد کند کە دست مأموران عثمانی را جحوت مداخله 
درامور باز گذارد وازطرفی نفو ذ وقدرت محافل شیعی 7 م21 مھم ئەوذ 
حکومت شیعی ایران بحساب می آمد و افکاری مغایر و مخااف بسا خلافت عثمانی 
داشت و درقلمرو عثمانی بشمار می آمد؛ سر کوب نماید. 

مردم شیعە کربلا با حمایت علماء اقدام بە قیام عليه زور گویان وحکام ترك در 
کرباحییہ دثّت اما پیروان سید کاظم رشتی کە تمام نیروی خسود را صرف مقابله با 





.۵۸ قصصالعلماء میرزا محمد تنکا بنیء ص‎ -١ 

.۵۶ ایضاً ص‎ ٢ 

۳ هدایة الطا لبینء ص۱۴۴: 

۴ قصص العلماء ص ۵۸. 

۵- تاریخ روضة|الصفاء قاجاڑیهء جح٠٠ء‏ ص ۲۶۵٢ء‏ انتشادات خیا). 











گی تاریخ جامع بھائیت 


علماء بکار می برد مانع شد ودر نتہجه محمد نجیب پاشا روز ۱۸ ذی القعدہ سال ۱۲۵۸ 
ھ. ی عازم ٹر کرای مردم کر باداکردیدء او آنجارا مخاصرہ کرد 'اوبحا اڈکری ا 
مجھز واردککربلا شد چھارھزار نفر زن ومرد شیعە‌را از دم تیغ گذرانید' دز بجچٹئع 
وقتی کە حتی حرمھای مطھر جای امنی ےه شمار نمی رفت و ەیچج کس نمی دانست 
بھکجا می تو ان پتاہ برد و همہ در حون ود می غلطیدند خحائه سید کاظم اتل 


حانەای امن وعدہای ازمر بدأآن سید درانحا جمتع شدہ بودند. 


سیدکاظمرشتی فرزند سیدقاسم ابن سیداحمد است کە سیداحمد 
خود سد حبت از فاداے خی از اھالی مدینه بودہ کە پس از شیو ع 
طاعون عازم ابر ان می شود و در رشت سا کن مخ کز ددا سك کاظم درسال 
۷۳ھ در زرشدت بەدنا آمد وِس ازتحصیلات مقدماتی بماڑد رقت سپیٍسی 
عازم کر بلاا شنام 


در کر بلا سید کاظم رشتی بەتدریس واشاعه شیخیه پرداخت وشاگردانز یادی 
بدور حود جمع کرد. سید کاظم ٹا اذ ومفسر او ال شیح احمد احسائی رابەعیهدةۃ 
٥رفت:‏ با آن کە شیخاحمد شاگردان زبادی داشت که بسیاری مجتھد وفاضل بودند 
وعلاوہ رات حود پسر عا ام وقم"ھی بنام شیٍحخ علینقی و بِسر وہ بنام شیح علی 
کە جزء باحافظەتردِن علماء بشمار میرفتند و درعین حال سہلک کاظم ہس از استادش 
بجای او نشسث٠‏ بد نشاٹ حوانی که ھنوز س٭ دھ٭ از عمرش بیشتر نمی گذشت با 
وجود جماع زیادی عالم که تعدادشان بە بیش از دویبست نفر می رسید وبعضی سنی 
حدود ھفتاد سال داشتند ء ر؟ڈیس شیخیه شد. 


سیدکاظم رشتی بەمدت هفدہ سال بەعنوان شمعی کامل وبەاصطلاح شیخیات 


-٠۱ط-ص--‏ صحصٍص؛.-ص-.-صصوطصےم',۔ ٛ ھھکک-[ 








١‏ شھر حسین؛ محمد بافر مدر س ص۴۷۰ تپریر. 


:۱۴۷ کتاب فھرست ص‎ ٢ 














ناطق واحد پیشو ائی شیخران را بدوش کشید . سید کاظام آن چنان درگفتارش بسر 
ظھور امام 2 بافشاری و ٹاک دافتت 1ک تمام شا اکر 3ا امک خس لی ا در انتظار اور 
بسرمی بر دند اوهموارہ برائاِن جمله یافشاری اح کی او ھماکنون در مہسان 
شما است . ازمطالب خواندنی وی شھر رؤٌبائی و ٠ن‏ در آوردی او ٠ی‏ باشد کە در 
وکا رح وم دشر ح صہد٥)‏ از آن سو تا اوه است. 

سیدکاظم که نمی حواست مطااب استادش را ٥ض‏ و یا چیزی ہر آن بیافزاید 
در صدذد بر2 آثارزیٰ از خود بحای نھد کہ باای شٹوانڈگا دش حیرت بیافر زند . او شعری 
از پاشا عبدالباقی افندی شاعر عرب ۷ء 0 لات آن شعر در مدح حا کم عراف 
آن زمان سرودہ بود؛ سید کاظم بکی ازابیات آآن قصیدہ را ہر گزید و چرن دریافت 
می تو اند در آن قلمفر سائی کند آن را عنوان نمود و پروبااش داد. 

شعر مزبور این است: 

ھدذا رواق مدرنة العلم کے0 من بابھا قاضل من لایدعل 

یعنی : 

ادن است روا!ی شھر علم؛ هر آنگاہ اج کتی داخل آن نکدد کا۷ اۃ ٥ی‏ شود 

شعر مزبور کو با 0 حملة ٭عروف که حد)ِث عر بی اگڈت5, فتة شاد٥ہ‏ باشد 
کہ کات را : 

رانا مدینةالعلم وعلی بابھا فەن اراذ ان یدخل |اامدینة فلیدخل دن بابھاء. 

8-87 ) الب کا اہ ہکا بات علیٰ بن ابی ‌طااب 
کہ ومعنی آن ائن اہت که : من شھر دائشم وعلی دروازہ آن شھر است. 

سید کاظم رشٹی در کتاں رج قصہدہ شھر عام را بەتھوؤ ار پندار کشیدہ ودر 
اوھام واذھان ویش بەرؤ دا رفته وبرای عامیانی که دورش راگرفته بودندبەشر ح 
و تفصیل آن سیر حیایں مو پر ڈدازد ٤سا‏ رت ای کة ھیج کس اژ <ضار کو جك تربن 
سؤالی پیر امون آن اباطیِل از آن شہاد زنمی کند؛ واما آنحه وی بەعنو ان رھبر جمعی 


ادعلعا مه اشافنت' > 





تاریخ جامع کات 


۲ 


دص حفٗ٠_ىے‏ س-ٍٔ 





در آسمان شھری اثیثت کة می خو اھم کو <٭ ھمای آن رابرای شما بشمارم : 
کو چەھائی که قلم ازشمر دن آن ناتو ان است تا چەرسد بەشمردن آنها به تفصیل وبه 
زبان ہ اما تا اآنجا کہ بتو انم قسمت ھائی را از آنِ شھر برایتان پادکی ٭ی کنم ٠٠‏ 
کسروی می کوبد - 


من نہ اف را سم و حند سال پیش در نہر از سو اندہ٥ام‏ و 


جنین بیاد ہد نودوجند صفحه را با حعطربز پراز این چجر ند نو دِسھا 
گردانیدہ و اما محتویات آن : 

_ عقد صاحبه رجل اسمه شلحلعون ‏ کو چەاوست کە دارندہاش 
مردی بنام شلحلون است . 

- عقّد صاحبه کلب اسمه کلحلحون کو چەایست کھ دارند٥اش‏ 
رس کت یى بنام کلحلحو نست . 

محله بیست و دوم بنر ان است کە در زیر بحر کر دارد کہ 

تدبیر کنند٥‏ جھان پائین است . 

درناحيەای از آن محله؛ کە دروسط آن ٣۴۰‏ کوحجہ وجوددارد... 
کە چون دانستن ابن کو چەھا و صاحتب[ نھا ونام ھای صاحبان آنھا بسیار 
سودمند است؛ آنھا را برای شما می‌شمارم: 

- اول کو چەایست کە صاحبش مردی است ء کە در دست او 
خنجری است بنام دخیبا 

- کوچ دوم - صاحب آن مردی است که صفحەای حمل میکند 
کە نامش شمشالاك است. 

کت سوم کوچەایست که نام صاحب آن رل وط مشا است صورتی 
سگء مانند دارد. 

- چھارم کوچەایست که نام صاحب آن رطوطیع الہ است و در 


٣ :شخور...‎ ٢ شیخیگری‎ 


دستش عک5سی اسنٹ ی٢ا‏ اھ : 

نام کو چە دیگر(سقطون سحسو بلام استؤ بشکل انسان‌ایستادہەای 
است. 

نام صاحب کو جه دنک رردہ درہ) با ردہ در دہ) ومردی است که 
شمشیرحمایل کردہ است. 

نام صاحب کوچ دیگر دارھو طاء و بە شڈکل کوسپندی است کےە 
بەعقب نگاہ می کند . 

کوچة دیگر صاحبش عقابی است بە رنگۓ خرمائی ء نام عقاب 
لطع ناسدہ می باشد. 

0ہ سوا باب مم کە دارای دوشاح وحر چنگی دردست دارد کو جه 
دیگری را درتصاحب دارد. ٰ 

سمد کاظم زنان را ھم دراین دنیای عجائب بسی نصیب نگذاشتہ 
است)؛ می خو انیم : 

- صاحب کوچ دیگر ز نی است بنام (طرطیروش) ء او برتختی 
تکیە زدہ است. 

ئک صاحب کو جھ داکر مردی است بنام ( کشیفیمیو) که برەموجی 
همجنان بروی آب ابستادہ است . کشیقیمیو تاجی بر سر و حلفَه کافوری 
دردست دارد. 

3 صاحب کو چەی دنکرشدر‌اشث بدون‌سر؛ نامش(رخحیارش شورش٤)‏ 

کە ھموارۂ صحبت می کند. 

صاحب کوچۂ دیگر ماری است با دو بال ء نام ایسن هھیولا 
طلالو در ہا است. 


سید کاظم رشتی درسال ۱۲۵۹-ھ مرد ومنگام مرک شاکردان زیادی داشت) 





مھم آن که سید کاظم رشتی جانشینی برای حود انتخاب دجو د) ولی5فت ۔- 


ظھور امام غا یب ہسیار نزد بكَ است ء احتیاج بە تعیین 
جانشین فبیست! 


شاگران سید کاظم رشتی پس از مر او هھمان گو نە کە خود وی پیش بیٹی 
کردہ بود درانتظار ظھور امام غایب روزشماری می کردند. دراین میان چند؛ِن نفر 
ادعای مھدویت کردند کە ازجملهآقا سیداحمد رشتی فرزند سیدکاخظام رشتی بود؛ او 
درسال ۲۹۵ ٣ھ‏ درعراق بدست يكەنقفر عربں کشته شلہ کساٹ دہ ھم پای درااِن 
راہ نھادند کە ازھمه معروف تر - سیدعلیەحمد شبراڑی معروفیۃەوہات:؟۔ ج۳ 
شاگردان سید کاظم بود. دراین جا جھت آگاھی بیشتر باید بەاین نکته اشارہ کرد که 
ادعای مھدو ات تادک81 نداشت بلکه در ادرار مختلف در نقاط کو ناگون شکل٭اص 
خود را داشت کە قبل ازپرداختن بەظھور آن درایران اشار ٥ای‏ گذرا بەآن در ارتباط 


با پیدایش باب درشیراز بەبعضی از ابھامات وسؤٌالات پاسخ میدھد: 


تعداد بیش از پنجاہ نفر قبل از علی محمد شیرازی در نماطہختاف 
دعوی مھدویت کردہ بودند که تٹھا یه دک حند بعد دی کاو 

در زمان منصور دوانمی -دومین خحلہفة عباسی۔۔ درمدینه شڈخھصھی 
بنام محمدبن ما الله ملقب ر4 ز كےهە درسال۱۴۵ ظھور کرد وەردھرا بس وی 
خویش خحواند . محمدبن عبدالله بر ادری ہنام ابر اھیم داشت کكکےە وی را 
باری کرد او قیام بەدعورت ازمردم نمود و بصرہہ اھواز وبەضیدیگر 
از شھرھای ابر ان ونیز مکه ومدینه را متصرف شد سیپس غمال حخود را به 
یمن و دیگر جاھا فرستاد ٠‏ طرفداران محمدبن عبدالله روز بروز زیادتر 


١‏ نہیل زرندی ؛ تاریخ بلیل ص۴۴. 





شدند بطوری کە نزدیيك بود دولت عباسیان را سرنگون نمایند . منصورء 


خلیفه عباسیء دراین هنکام خود را آمادہ کرد وبا حمدبن عبد الله بە ستیز 
پِرداخت ولزاد دا كکمْت!ا؟ 
نفر بعد شخصی بود بنامعبید الله مھدی فرزند حمد حہیب؛ فرزند 
امام جعفر صادی(ع) که مؤسس دولت 4اطمیان درمغرب بودء عبیداللهَ در 
او اسط رن چھارم- ھ شھرھای مصررا فتح کے زد و:بدست سزدار جو در 
صعلی شھر قاھرہ را بنا نەود . دولت فاطمیان تو سعه یافت و سلعانتثان 
دسیار دوام وقا داشت'ء 
سومین نفر محمدبن عبدالله تسومرت معروف بےە هد ی ەرعی 
رطق به ١بی‏ عبد الله که اصلش ازجبل سوس واقع درمنتھای بلاد ٭غرتب 
بود اوبطرف مشرق مسافرت ودرخاكه عراق با اہی حامد غزا'ی طوسی 
وغیراو ازعلماء عر اق ملاقات نمودہ نزد آنان تعلیم دید ومشھور بەعبادت 
وتقوی کردید و درخاله حجاز سیاحت نمود سرس به قاهرہ آمد 7فحا 
بطرف مغرب افت: و د(آمراکٹن سک مر کراید ٠‏ عبد الله تومرت در اوائل 


قرن ششم ھجری دولت بزرگی بنام دوات عہدالەؤ من تشکیل داد'. 


چھارمین نفر عباس فاطمی نام داشت کە در آخر قرن حفتم ەجری در مغرب 
ظھورنمود و ادعای مھدویت کرد. مردم خیلی زود بدور اوج عشد ند و اوبقدرت 
و شوکت رسید ٠.‏ عباس فاطمی پس از بقدرت رسیدن دست بە اہزار زور برد و با 
قھر وارد شھر فاس گردید ء باز ارھای شھر را آتش زد و افرادش را به اطراف و 
اکناف فرستاد تا کنترل اوضاع ژالڈر دشتکیرنت عباس فاطمی زا دشمنانش خیلی 
زود با تمھید وحیله کشتند و دولتش ھم باکشتەشدنش بسررسید. 

پنجم سید احمد نامی درقرن سیزدھم درپار٥ای‏ از نقاط ھندوستان ظھور کرد 


١و‏ مفتاح باب الابوات ص۴۶ ۴ر 


۶م تار یخ جامع بھا لیت ٰ 


و در سال ۲۴۳ ۱- ھ در حوالی پنجاب شمال غر بی ہا سك ھا جنگید ء اما کار او 
رواخ نلااضف٤‏ 

پس از او شیخ محمدعلی پسرشیخ محمد سنو سی می باشد کە ہررسی احوال 
وی بویژہ درخور توجهە است. 

شیحخ محمد عات سنوسنی منسوب بە عاو ره می باشد و در سال ۱۷۰ --١‏ خ 
(۱۷۸۱۔م) حدود دویبست سال پیش از ٣ادِن‏ در نواحی جزائری نزديیك بە مرا کش 
درجبل سنوس متولد شد ء نام فامیل او ھم از ھمین منطقّهہ گرفته شدہ است . او در 
جوانی ترك دیار نمود ودرتاریخ ۰م عليه فر انسو یان کە در آن زمان بر آن‌دیار 
تسلط داشتند بەستیز پر داخت٠.‏ شیخ محمدعلی چند سال بین مصر و مکھ بەتحصیل 
علوم دینیە پرداخت تا ابنکه در واحة (جغبوب) ( واقع در شمال افر بقا) در حوالی 
مصر اقامت کر ید وبرای مدت سعتا ظولات بە4تدریِس علوم خاے مشغول شد وخحیلی 
زود شھرتش بەعنوان زاھدی متدین درآن نواحی پیچید. طلاب زبادی از اطراف 
واکناف بەدورز او جمع شدتد وبرای حخحود صاحب ٭کتب و دستگاھی۔ گژدید : شرحخ 
محمدعلی چون بازار را گرم دبد ادعای آوردنآئین تازہای کرد که خیلی ەم مورد 
تو <4 واقع شد ۔ 

مدف شیحخ محمد علی سنوسی پالو دن ق۔واعد دین اسلام 5 1ء دک گا و 
زدودن بدعتھاٹی بود کة بە دین اسلام نسہت دادہ ہو دند؛ اوھمو ارہ در نار داشت 
اسلام را بە ھمان معیارھای زمان پیامبر برساند ومسلمانان را از تفرق وتشتت نجات 
دھد ونیروی دین ونفوذآن را درجمیسع بلادی که تابع احکام اسلام بودندواز اسلاع 
پبیروی می 5 ردند 99 سازد. 

ائِن مدھب نظامی محکم وو تر تیباتی دارد ک4 پیروان ان اٹنگّا ٰ 

رعایت می کنند براددان نسام وبژەایست کكکه افراد آن برخود نھادند . 


حفظ اسرار و اطاعت کو رکورانە از شیخ و رئیسشان و دقت در رعایت 





قو اعد دین بەتمام معنی از حمله عادات بر ا۵د ان بود. آنان لباس خعاصی 


کھ بذان شناخته شوؤند:ندارئد ولی 'رموز و:اشارزاتی دارند کە یکدیگ ر را 
بد |انھا می شناسند ٠‏ از جملهہ جیزڑھائی کە ممانشان شذبذدآ ممنو ع می باشد 
نوشیدن ةٛھوہ و استعمال دخانیات است ٠‏ و از جملە رسومی ک4 کا 
مذھب در عمل نست بە آن سخت مبالغه می ورزند بنای مسجد و زاویہ 
(خانقاہ) ومدارس وتاأسیسات دیگری برای تر بیت افراد صحر ائی وبدوی 
و آتان کە بی سو اداندمی باشند تا ز ارعین طر یه حساب کردن امو ال خو یش 
وطرز کشت و زرع خرما و زیتون را بهە اطفالان یاد دھند . هھمین عمل 
نك طرفداران زیادی را بسوی آنان کشانید. تعداد خانقاہ (زاویه) ای که 
در سودان تا کنون ساختەاند بە بیش از پانصد زاویه می رسد و این تعداد 
بجز زاویەھائی است کهہ بطور سری در مصر و حجاز و بادیه عسر بی 
ساخته اند. 
شیخ یا ریس سنوسی ھا بوسیلة کار کنان دستگاہ ای تعلیم و 
تربیت می تو افند از نقاط دو رکسب اطلاع نمابند و ہا دستوراتشان را در 
کو تاھترین مدت بدانجا ارسال دارند ٠‏ شیخ نفو ذ غیرقابل رقابتی دارد. 
بعد ازشیخ محمدعلی پسرش محمدمھدی درسال ۱۱۹۷-خ جانشین پدر 
شد ؛ وجه تسمیه اسم مھدی پسر شیخ محمد علی ادعای وی مہنی بسر 
محدودیت ہود لدا مردم پسر محمد علی را مھدی می ‌نامیدند ء و این در 
حالی بودکە پدرش چنین ادعائی نداشذت. ھرگاہ مریدان مھدی از وی 
دربارۂ ادعایش توضیح می خواستند وی تنھا بە واژۂ ج< نمیدانم > اکتفا 
ا بنا بە گفته مریدانش خبر دادہ بودند که ظھور مھدی در پایانقرن 


سیزدھم واقع میشود و در ھمان وقت ہم سنوسیون معتقد شدند کہ 





1-- ہہنطان]ا <ہ؟ ہ5188 ۸۵8ھ‎ ٣ہ١×٭٥زعم۔‎ ٥5ح]‎ [٥1 ۶٥ 
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۵۸ ۱ .ار یخ جامع بھاثیت 





ری سان همان مھدی منتظر می باشد آنان وی را محمد مھدی نامیدند. 
محمد مھدی درزمان پدرش جو ان رشیدی بُودولی بعدازمر5 
پدرش ریاست این طایفه را کە جمعیتشان درسر اسر جھان کمو بیش بچشم 
می حورد بەعھدہ کرفت' : 
سنو سیھا بەصلاح تو ی ومرافیھت درامور دینی و حت اک ہی 
برخود در امور زندگی شھرت دار ند و هموارہ سعی .ی کنند تا وسائل 
اتحاد و اتفاف ملل آفر یقائی را فر اھم سازند ومیل زیادی بە دادوستد ہین 
خود نشان میدەدند ء نان بی نیازی از ٭صرف نمودت ‏ مر زواعی او 
بہکانگان ر لاذتے رأسا اھمداف خود فر ار دادەاند ء آنجە که سنو سی ھا را 
درمیان ملل آفر یِقائی بر حسۃء4 می کند كينه وعداوتی ابث کواری ات بة 
دحالت ارو پائیان دراو مل کات 
بکل دیگر ازمدعیان مھدویت غلام احمد قادیانی است . در سال -۱۲۱١۱‏ 
و رشیدی درقر یە4ای از قادبان که سکنەای حدود ھزار نفر مسلعات سشٹت نخدذاشت 
طفلی بدنیا آمد کە اورا غلام احمد نامدند. بدر احمد درسال ۳۶٢١--خ‏ درحنگٹگ 
عليه انگلیسھا ء چون مالك بود و جزئی مالی داشت ء بە ھندوما كکمك کردہ با 
وجودی کە غلام احمد پدرش سنی بود ولی او قر آن را د بضے لو علماء شمعه4 
فو ا کرت الات عقائد واحو ال سنی‌وشیعه اطلاع نسبتاً کاملی یافت. غلاماحمد 
در بعضی از ادارات دو لتی ر۵ سمت منر یں کازی 00007 اما چون علافقەں ع۰ادت 
داشت از شغل حود ذست[کشت و برای عبادت و بہحث در امور دینی کنارەکرفت 
امورات وی درآن هنکام ازذطریق مەلکی کە در قریه احمد آباد قادیان داشڈت و فردِه4 
دیکری کهھ متعلق بەیکی از اولادان او بود؛ادارہ می شد. 





.۴ باب الا بو اب ص۸‎ -١ 
بت اضا:‎ 





إاحمد فادیانی دوزن [کاورمتی از زن اول دو پسر واز زں دوم جھار پسر 


ويك دختر پیدا کرد اسم بسربزرگش که از زن اواش بود سلطان احمد؛ اسم پسر 
بزرك زن دومش محمود بودء ازمعجزاتی کە مریدان وی بە او نسہت ی‌دھند ا؛ِن 
بودہکه پیش از ولادت هريك از اولادائنشء ولادت آنھا را خبر یداد ؛ اسم آنھا 
را معین می کرد و سپس همانطورکه خبر دادہ بود واقع میشد. 

غلام احمد در سن چھل سالگی دعوت به قیام کرد و سی سال مردم را ں4 
تعلیمات حویش خو اند . 

سرات حکومت باروی کازی :ند اشتند و مزاحمتیٰ بزاایش :فر اھم رنج کردندء 
واین از دوجھت بودء یکی آن کە درھندوستان زایش فرقه ومساك امەری غیر عادی 
ندرست) دومآن کہ قادیانی مردم رادعوت به صلح وآرامش می نمود. مہنای دعوت 
قادیانی قر آن مجید واحادیث نبوی کە با قرآن موافقت زیادی داشتہ باشد ء بود: 

شکفت آن کہ با یك چنین تثئوری قادیانی مدعی بود کە وی عیسی بن مریم 
استء دلیلی که او می آورد قرآن اب ری که ٠‏ درقر آن آیاتی وجود دارد کە بەظھور 
مسیح دراسلام بعد از پیغمبر اشارت دارد. و جون فاصلة مان موسی 4 عیسی 
چھاردہ قرن وفاصلةً میان عص ر پیغمبر وعصر او نزدِبِك بە چھاردہ قرن 
است؛ پس او هھمان عیسای موعود در اسلام است. 

غلام احمد كفٰته است ٭: ھم چنان کە عیسی عليهالسلام ازمیان پھودیان بسرای 
ھدایت آنان قیام نمود مسیح جدید اسلام هم ازمیان مسلمین برای هدایت آنان قیام 
کردہ است ۔ ٰ 

عقید٥‏ احمد قادیانی برخلاف گفتة قررآن که مبثتای دعوت او است - این 
اس ت که عیسی مردہ وگہر او هسم در کشمیر می باشد ء او و مادرش از نطر عصمہت 
مانتد سایر پیامبراں بودەاند وادعا می کند کےە : من خودم صورت قبر مسیح رادر 
کشمیر دیدم کە ضریحی داشت؛ سجل احوال عیسی در پشت بکی از کتابھا نوش*ہ 


ومھر شدہ بود وجندتن ازمحمدین آن را کہ در کر دہ بودند آنجه کە در اصل زمین 





وت 2 تار یخ جامع بھائیت 





پیشرفت دعوت قادیانی را مھیا و مساعد نمود این بود که وی تمام نیرویش را بر 
ثرویج دین اسلام اختصاصٰ داد ومتمر کڑ کرد. احمد قادیانی سعیداشت دین اسلام 
را درمیان برھمائیان اشاعه دھد و تعالیم حویش را به اشکال مختلف میان مسلمانان 
دشر دھد. 

او روزڑھا را به مباحئثه مناظرہ و تألیف کتاں می پر داخت و تنھا هنگام نماز 
ب4مسحدی که جنتبس حانەاش بود میىرفت و دیگ بجز ابن از ححانه خارح ئەی شد . 
کامی اوقات هھم در بین راہ مسجد وخانه چیرڑ می نوشت. مردم درمسجد جاہع و در 
بین راہ اطراش جمح شدہ و از او سؤالاتی می کردند او ھم در کمال خو نسردی 
پاسخ می داذ . 

قادیانئی برای پیشرقفت دعوت حعویہش سەنو ع روز نامه ال ور ری ور 
یکی روزنامة دبدر کە هفتگی بود و بە زبات مندی منتشر ٭یشد وَخوادث روزانہ 
مربوط بکار خحود را از قبیل مسافرت ومر اجعت وبیەعت مریدان و امثال آن را در آن 
روز نامه به اطلاع مردم می رسانید, دوم روز نامه ھفتکی (رحکم ) >4 اختصاص به 
مسائل دینی ومدھبی داشت وبە سؤالات دینی پاسخ میداد. سوم مجلۂ (ایمانء بود 
که ماھیانە بەزبان انگلیسی منتشرمی گردید. قادیانی بریش از صت کتاب تآ یف کرد 
کھ بعضی بە زبان محلی؛ وبعضی بە فارسی؛ عربی و انگلیسی است. 

احمد قادیانی دارالضیافەای درقادیان بتا نود که ادل ھرفرقاوہذدب وەات 
می تواند بە آنجا وارد شود و اگٗر بخوامد بحث دینی بنماید این اە-ر را برایش 
بسھولت فراهھم می کنند. 

احمد فادیانی درقادیان وسایر بلاد پنجاب بمبئی و سایر بلاد هندء عرب و 
زنگبار پیروان ژیادی دارد . آن ما ے-ودشان را احمد‌یه می خوانند و قادیان را 
مدینةالشیخ می نامند . 

احمد مھدی سودانی: احمد مھدی سودانی خود شیعه دواز دہ اماەءی بودو لی 
ادعای وی این بود که اوهم بکی از امامانست . برای ظھور این مھدی سودانی 





شیخیگکری ا شذور کر ۶2۹ 





ڈہائند کات یک ی کہ د4 دعوی مد و ل(ت بر خو استەاند شر ائطی بہ4 وجود لاہ 
بین پرست ئ 

نخست آن کە مسلمانان اھل سودان از جملەه کسانی ہستند که ظوٴور حضرت 
مھدی را انتظار داشتند و جوں سنو سی پیشس بیہی کردہ ہبوٹ ک4 امام زمان بز ودی 
ظھور می کند و سودانی‌ھا ںحجرف او اعتماد داشتند ؛ مسر انت در انتظار ظھور دسر 
می بردند - دقەقَاً موردی که برای شاگردان سہدک کاظم زحداد-. 

- ثانیاً اعتقاد مردم سودان بە استناد اقوالی کە از موثقین روایت می کنندا : 
آئ نے ئک دی می اد از مات ٢ا‏ بات ہر می خیزَد. ازجمله گفتة (قرطبی) است کە در 


طبقات کہری خود چنین 5فتة است: 


وزیرمھدی صاحب خرطوم می باشد و نیز ازقول سیوطی و ابن 
حجر است کہ : ازعلامات ظھورمھدی چریوج صاحب سودان اقّتث' 


محمد احمد سودانی از قله د نا4۸8 ء در جزیرہ بنت ء در معابل دنقله تو لد 
یافت ۱۸۴۸-م . 

ہے رت ا تر تی صاحب کاپ ااروق وج دوج ائ نا2 او 
دزساختن کشتی اشتھار دارند. اسم پدرش عہد الله ہود کە با تمام حانوادہ بەرشندی) 
مھاجرت کرد؛ محمد مهھدی درآن منگام طفلیىی پیش نلبود. دردکرحھی مھدی بەہا کر اہ 
در اکشٹی کار‌کر د و در همان حال ھم بەمدرسە می رفت ؛ صنعت یں ا ا1د 
عمویش رشرفالدین) در جزیر٥‏ ررشبکكهة) در نزدیکی (سنارء یکی از بنادر سوڈان 
آموخت. درھمان ایام بود کہ شرف الدین عموی محمدمھدی وی را كت كکزدهدی 
فرار کرد وہہ خرطوعم رفت ودر آنجا در طر رِمَهُ فمَرا وارد شد ء طر یقه فەرا از طرقی 


است کە درسودان شھرت زیادی دارد. محمدمھدی از آنجا به مدرسه خوجەالی که٭ 


-١‏ باب الا یو ابء ص۵۴. 





۶۲۳ گت تار یخ جامع بھائیت 


کرات خرطوم است رفت وجندسال درانحا درس خو اند سیپس بە ((ہر بر) منتعل شد 
و ادامهٗ تحصیل داد از آنحا به قر یڈ ررازداب ) منتقل شد و در محضر تعلیم شیخ 
نورالدائم حاضرشد وسر طریقه فقرارا ازاو دریافت کرد (۱۸۷۱-م). 

محمداحمد حافظهٌ ہسیار قوی داشت وقر ان محیدرابا تجویبد و معداری از 
اخبار واحادیث حفظ کردہ بود. 

محمد احمد روش نکیا و طبعی ملایم داشت ؛ راو اگ و تیوزھسوش و دارای 
تلاڑتے و استالان تد ھنگام ابراد خطابہ حضار را سخت تحت تاقبط قر ار می داد 
و در دل مستمعین جای کے کو و ا ۵ کوائےا ء٤‏ موعظه تظاهر بە زھد و تەّوی مردم 
را بهە سوی او کشانید کە اکثر از فسله ررہقارہء بودند نان ہه دلیرئ و شھامت 
شھرت کے 

ممقدمة مھدوبت محمد احمد سودانی ہراین مہنا بود: حکومتھای مصرمردم 
سودان را زیر فشار پرداخت مالیات قرار دادہ ہو دند و بهە مردم سودان ظلم و تعدی 
می کردندء محمد احمد شروع بە انتقاد از روش وشیوه حکومت وتسلط ستمکاران 
نمود و اظھار داشت عالم فاسد شدہ ومردم ازطر رق حق منحرف شدہاند: بدین جھت 
بەغضب خحد او ند کرف اریت و حداوند بزودی مردی را خواھد فرستاد تا اوضاع 
عالم را اصلاح کند و زمین را پر ازعدل و داد فرماید واو مھدی منتظار می‌باشد . 

زمزمة ظھور مھدی منتظر درتمام نقاط سودان پیچید بطوری کە در ھرجا که 
عدہەای جمع می شدند سخن از دو جیز بەمیان می آمد: 


ابتد| چک و نہ روز گار بر سردم مر نت کثاتة ء دوم بہزودی مھدی 


منتظر ظاھر می شود وبه ان سختی‌ما پایان خحوامد داد. 


درتمام مجامح ومحافل همەجا سخن جز این نمی رفت. 
محمد احمد با ٹیز بینئی ژمبنه را آمادہ دید و افکار عغمومسی را مھیای ظھور 


ےمیسسسےسےےجے-ت--م.موجڑچڑھےےے ےےإإ۔ًٍژى ۔۔۔۔ص س.م--تستٹتےہس۹۱ ٗ ِ- 
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دئل وکم کم مژدہ ظھور جو وس را بە 5وش مستمعین رسائند وػفت : بل من هھمان 


مھدی منتظر هستم. 

محمداحمد سودانی شرو ع بە نشر تعلیمات خود کسرد و مردم ۵م دور او را 
گرفتند. کم کم بر ظھور او از این شھر بەآن شھر رسید خصوصاً قبیله (بقارہہ زود 
آن را بدڈیرفتند : 

رٹیس قبائل بقارہ علی فرزند حلو بود ویذیرش فوری آن قبائل بعلت اعتقادی 
مود ک4 بە مھدو؛ت وی داشتند بلکه جون جماعتی ہودند بردہ روش و حکوەدت 
مصر بردہ فروشی را قدغن کرد لذا منافع آنسان بە حطر افتاد از این رو گ5سر ایش به 
مِنْلہدڈیٗ سوذائی,که مخالف با حکومت مصر بود؛ آوردند . آنان می خو استند از 
این راہ قیام لجا رر ہمت مصر را تضعیف کنند بلکه بردہ فروشی دوبارہ احیاء 
کو 

متمھدی سودانی با انھامیا بە این مسثله از موقعیت استفإدق کٹز د و روابرط 
خویش را با این قبائل مستحکم کرد وبرای رسیدن به مقصود وتحکیم میان خسود 
وقبائل بادختران بسیاری ازبزر گانآنان ازدواح کرد. ازجملهاشذخاصی که پیرامون 
وی ػرد آمدند عبداللہ تعایشی بود. عبداللهہ ازقبیله تعاہشه بود و اوقاتش را به علم 
تجوم وعلم اسرار حروف و دیگر امور از این نو ع می گذرانید. وی درمیان قبیلەاش 
مقام با راداشت.روزی محمد احمد متمھدی به4 امكمت: 

- تو وزیر مھدی می ‌باشی؟ 

عبدالله جو اب داد: 

- من درافتظار ظھور او هستمء اکنون اگرتو مھدی ھهستیء پس امر حویش 
را اظھار بدار ومن‌ھم تورا یاری خو اھم کرد؛ محمد احمد کفت: 

آری من مھدی هھستم. پس عد الله بدون ھی ج کو نہ تعمةی باوی ایمان آورد 
اوهھم عبدالله را وز یر خویش قرارداد وقبیلەاش یکپارچه مرید وی شدند. 

از اقبال يكرع تصادف برای محمداحمد درھمان سال ستارۂ دنباله داری در 






۶2۴ " ۱ یدک تار یخ جامع بھائثیت 


آسمان ظاھر می شود ومردم سودان چنین برداشت می کنندک وا بہەه آنان چنین تلەءِن 
می شود کە ایِن ستارہ پرچم حضرت مھدی است کە ملائکەآن را بردوشگرفتەاند. 
محَمَدا حَمه مواعتین 4٭٭ویشن وپیروان طر یقَةٌ خود را درویش می نامید. 

درسال ۱۲۴۰ حورشیدی ( ۸۱-م) وقتی خبر قیام ٭حمد احمد بەخرطوم 
رسیدروّف پاشا حاکمانجا نک از نزدیکانش را بنام اہوااسعود رجانب همحمداحمد 
فرستاد تا ٭حمد اخمد رالبەخر طوم جلت ثقثافت بای در مر تبه ذنخست فرستادہ 
ٹتو انست موافقت اورا جلب نمایدء باردبکر روف پاشا عدہای را همراہ با نظامیان 
بر ای آوردن ‏ ٭حمداحمد گسیل داشت که تمام فرستادگان کشته شدند و محمد احمد 
هم ب4 اصطلا ح خود دست بە مھاجرت بھ نقاط مختلف سودان زد . محمد احمد در 
آ0 ا با محمد سعید پاشا حنکید؛ سعید پاشا درت کک کیہ ئَة شدوحمداحمد 
بجانب جبل ق8دیر نقل مکان نمود . در دسامبر سال ۱۸۸۱وی با حا کم جبل قدیر 
دڑکگا ای ند اک دکە بھەکشتن رشیدبرگ حا کم آنجا انحامہد. 

محمد احمد شروع بە دعوت از قبائل آن ناحه کرد و بزودی قبائل زیادی 
ا او جلب شدند امسا ھمه پایدار و بائثبات نبودنسد ء در ماہ مارس سال ۱۸۸۲ 
روف باشا معزؤل شد وجیگلر پاشا موقتاً بجای اونشست که با ٭حمد احمد ھموارہ 
در ستیز و نزاع بود. 

مھدی سودانی و اصحابش در اواڈل سیتامبر سال ۱۸۸۲-م بعارف ابرض 
پایتخت و کردوفان) حر کت کردند و درھشتم سیتامبر ره آنجا حملەبردند اما درابین 
حمله متمھدی شکست خورد وقشون مصر شصت وس٭ پرچم از لثڈکر مھدی سودانی 
) متمھدی) را رمع ماک کروفتی از حملە آنھا پر چم نود متمی(دی ؛ود ک4 ہنام پرچم 
عزرائیل نامیدہ می شد رعلاوہ دہ ھزار نفر از لڈ کر متمغدی از جمله ہر ادرش هەحمد 
وبوسف برادر عبد الله تعایشی کشتہ شدند۔ از قذڈون ٭صر تنھا سیصدنەر کشتەشدند. 

این:جزیات :رائ:مھدیزدانی مدعی مودویت سیا کر او ما۷ ک0 
احمد محر مانه با حا کم دباراء بنام ز0 نورعنفرہ ) ائتالاف کش وہ و در رك درک یئ 
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ساختگی بارا را فتح کرد و ابرض را محاصرہ نمود . مبلغین وی دراین هنگام د4 
نواحی اطراف رفتند و تنش تندی را در مردم آن نواحی ایجاد کردند. روز پنجم 
ژانویه مھدی يك ناحيه را بنام (وارا فتح کرد و روز نوزدەم ( ابرض > ناشی از 
5 کے مجبور ب؛4 آسلیم شد. غنائم زبادی ھمراہ با اسلحة قابل ملاحظ+ای بدست 
باران مھدی سودانی افتاد و این فتح 1و 15 درب ارسود ات تکوش قبابل 
بزرگ رسانید . 
عبدالقادر پاشا نتو انست تحمل این پیشروی را در کشورش داشته باشد ادا 
شون کت تر تیب داد و شخصا برای قلح وفع کردن مھدی سودانی بەمدان آمد 
اما بعضی ازعناصر درونی کە بسودان طمع داشتند برعليه وی در دربارصر سعایت 
کردند در نتیجەہ حکومت مصر ناگھان وی را بە دربار احضار کرد و بجای وی 
علاءالدین پاشا را منصوب کرد و ریاست قشون را ہهە يك سر کرد٥‏ انگلیسی بنام 
(کلنل ھیکس داد و اسم دھیکس) راھم باشا ػذاشت. 
یازدہ ھزار نفر ھمراہ با پنجھزار و پانصد شتر ء پانصد اسب ؛ چھار ٹوپ 
کروب دہ عدد توب کوھستانی شش عدد توپ ازنوع (نو رو نفلت) و نیزچند افەر 
حارجی ازجمله (کلنل فر کو مار بە عنو ان رئیس ستاد ارتش؛ ررہرکماث مه سکندروف) 
(ورتروماسی) ء ایوانس کو خبرنگاران جرایِد تایمز و دیلی نیوز در میانشان دیدہ 
می شدند برای مقابله با مھدی سودانی گسیل گشتند. 
روڑُسای مصری مثل؛ سلیمعو نی بیكء سیدعبدالقادربرك؛ ابر اھرم حردر پاشا 
رجب صدبق بيكء خیرالدین بیك؛ عبدالعزیزبیكء والی بیكء ملحمببك وچندینآن 
دیگر بودند. حمله روز نھم سپتامبر ازنواحی دام) آغاز گشت)؛ بیستم سپتامبر نیروھا 
7 نواحی ( دویم ‏ رسیدند و سوع نو امبر بجانب نواحی خحشك ا کشجیل راندند 
دراینجا تشنگی برلذکر عبدالقادر پاشا چیرہ شد و آنان را ناتوان از حرکت کرد 
که ناگھان با یورش لٹکی مھدی سودانی روبرو شدند کە معلوم شد آنان در هھمان 
نواحی در انتظار دشمن بە کمین نشسته بودند . جنکی بزرکگ درگرفت و دذرنتح4 
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بازژ دہ ھزار مر لشکر مصر از ہین رفتند تنھا سیصد تن تو انستند جان از معر کە بەه در 
ریگ ےک علاءالعین و دیگر افسران کشته شدند بعداً تمام سودان شرقی بغیر از 
سوا کن از "تبعیٹ ا ذولت مضر خازج شد و کار مھدی سودان-ی ٭-رچه :برشتر: بالا 
گرفت 

ھشتم ژانویە سال ۱۸۸۴-م یکو معت ما تحت تا تی فشار دوات انگلیس 
ازتمام آنچہ ازسودان درقِضه٥‏ قد رتش بود صرفنقار کرد ولثکر خودراازسودان 
خارج کرد وبه ادن کو نه ب ود کە نو احی سودان مصری به تصرف دراؤِش در اعفك؟ 
بتظر می رسد حکّومت انگلستان که عامل نھانی تجزیهە سودان از امیر اطوری ٭صر 
ود در باطن دستگاہ مھدیگری رارھبری می دو دہ ژنرالکگوردون پاشا درادِنہرحله 
ازطرف دو لا انکلستات بآ 050007109902206 0000710 0775ا بای 
مدافعین سودانی یا هھمان پیروان مھدی سودانی آمادہ نماید ۔ وی حکوەت منفاءی 
درسر اسر سو اأحل بحر أاحمر برقر ار ساخت . وی وقتی وارد اك مصر شد کنسول 
انکلیسی ولردکرومرم بە وی خبر داد کەه حکومت انگلستان دستور دادہ است کە 
اك سودان باید ازمدافعین سودانی - پیروان مھدی سودانی- تخليه گردد. 

ژنرال گوردون بە دستورحکومت انگلستان بطارف خرطوم ند کت کر 59و 
ھجدھم فوریە سال ۸۸۴-م بەخرطوم وارد شد وچون کسی کە خود ماك آن‌ناحیه 
باشد دست بەآانجه میحواست زد ولی پیروان مھدی اور ا کشتند. 

مھدی سودانی روز ۲١‏ ژوئیه سال ۱۸۸۵-م دچار تب شدیدی شددرحالی کە 
خالفاء سەگانہ وی و امراء لذڈکرش ہر بالینش حاضر بودند ء جھان را وداعگفت . 

مھدی سودانی وقتی فھمید کە هنگام مردت است بەکسانی کە بربالینش بودندك ۔ 
باصدای ضعیفی گفت : 


ڑا پا لہ باشید که پیغمبر صلی الله عليه و آاله عبداله صدبیٰ را 
خلیفةۂ من قرارداد : او از مسن و من از وی می باشم ؛ آن چنان که موا 
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اطاعت کر دبد؛ وی را اطاعت کنید. پس از آن استغفار نمودء شھادتین برزبان جاری 


ساخٹ؛ء دست ھاراروی ا 45ک اشک وَمِذاء 


مئوز آخو ین نعس مھدی سو دانی تماع لشدہ بو د که حاضرین جلوآمدند ء با 
عبد الله بیعت کردند واورا رخلفه مھدی) نامیدند. جسد متمھهدی را غسل دادند و 
کكەُن کردند و درھمان غحر ف4 خعوبش ِخَالَە سیردند. بعداز ان ضر بحی ازرچجوںتٹ ب سی 
قہرش نصب کردند و پیر اھن سیامی روی آن کشیدند؛ قبەای بر بالای:آن ساختند که 
آن را رقِبةالمھدی) می نامند ومردم بە زہبارت ان می روند. چاەی ھم دوح ات ات 49 
کندند که زائران از آنآب می آشامند و وضو می ‌سازند. 

بعد از مھدی سودانی عبدالله تعایشی بر مسند کیک مت وگ او ھرافت و مردم 
سودان ازمصر گرفته تا ماوراء خط استواء از سواحل بحراحمر تا دیگر اقصی نقاط 
براوش ول ارسال می کردند ۔ 

درابران ھم زممنة مھدویت کم کم مھیا شد کە ان خود بەعو املی چند از جمله 
او ا دار۶ سشتی' ذاشت: 

میرزا شعیع تبریزی سے در زمانی کە بە٭ضی ازعلماء و.٭جتھد؛ن ایرائی فار ع۔ 
التحصیل نجف و کر بلاکە ازشاگردان شیخ‌احمد ویا سیدکاظم رشتی بودند؛ عقیدۂة 
استاد خودرا درحوز٥‏ درس وتدریس درمیان مردم اشاعه می دادند ک4 آذرباہجان 
از همه جا بیشتر - این علماء را در ٭سود داشت : حاج محمد حمزہ شریعتمدار ؛ 

'ملامحمد حجةالاسلام ممقانی؛ میرزا ابوالقاسم حجةالاسلام و بالاخرہ میرزا شفیع 

تبریزی در آذربایجان عقابد مذھەب شیخی را ترویج می کردند۔ میرزا شفیحتبریزی 
کە ھم درمکتب شیخ احسائی وم سیدکاظم رشتی حاضر می‌شد و درس می گرفت 
خحود در تبریز سخت مکتب شیخی را تبلیغ می کرد .کم کم براثر تبلیغ دیگر علماء 
در نقاط مختلف آذر بایجان تحو لی درسیم بوجود آمد ومردم کم کم براین پندار که 


۱حنۃ بجابالا بہواب؛ ص٠‏ ۶ 








.اریخ جامع بھاثیت 


۶ ۸ 





امام زمان ھر آن مەکن است ظھو رکند؛ خودرا آمادہ کردہ بودند؛ اوضا ع آشفته و 
وضع نابسامان اقتصادی آن دورہ هم اہن رین وھد را یئ کرد النافرذوی نگ 
کور انتظار هر کسی را داشتند چە رسد بە امام زمان کە سالھا درانتظارش روزشماری 
می کردند. این طرز تلقی وبرداشت شر ائط را بەنفع سیدعلیمحمد ہاب جلوبردو 
اوھم در شیر از مدعی مھدمات کڈ و5کفت: 

من ھمان امام غایب ھستم که ھزار سال است چشم براہ او هستید که بیاید و 


ستم را ازمیان بزداید. 


فصل سوم 


بابیگری ۔ زاد گاہء کود کی و جو انی باب. 


- باب یا علی محمد شیرازی دراول محرم سال ۱۲۳۵ ھ ى براہر با ھشتم 
آبان ماہ ۹۹١۱-ش‏ ونھم اکتبر سال ۱۸۲۰- م درمحلة شیشەگران شیر از بەدنیا آمد. 
محلة شیشەگران درحوالی مسجد نو شیراز - نزدیکیھمای شاەچراغ - واقع بود 
درحال حاضر درمسیر خیابان واقع شدہ واثری از آن نیست. آن ھائی کە ساکن آن 
حوالی درشیراز می باشند احتمالا آن کوی را بەعلت وبژ کی خحاصی کہ داشته بیاد 
5ای 

کو چ٭ای کە درمحلة شیشە کر ان منظور نظر است خانەای بود کە علی محمد 
شیرازی در آن متولد شد . محله شیشە گسران بافت بسیار قدیەی داثشت ؛ و کوچة 
زادگاہ باب کو چەای بس تنگ و دلگیر و خانەھائی متعلق بە اقلیت ھای کلیەی و 
رر تشتی در آن بیشتر بچشم می‌حورد آمد ورفتھای مشكکوكە شہانه درون آن کو چه 
آنجارا بیشٹر بی مر کو سری تا یك محل پٹکۓں تہدیل کردہ بود. بعدھا که معلوم 
شدآن خانه در آن کوچه قبلەگاہ بابیان و بھائیان جھان‌است علماء شیر از اززشھر داری 
خواستند آن‌را درمسیر خیابانی که از آن نزدبکی می گذشت قراردھد وخانە و کوحه 
ھمانطور کەگفتیم ازبین رفت اما شاید خاطرات آن کوچه برای بعضی قدیمی تر ھا 
- یا جوانان قدیمی - کهە در آن ایام روز گار شباب را می گذرانیدند ھنوز فراموش 
ُشدہ باشد کہ باز گوئی آن محلی دراین جا ندارد... 





سد علی مۓ حم شیر ازی فرزند رضا_-ہ معروف بە محمدرضا بز از شیرازی۔ 


وحداٛحهھ بود ٠‏ محمدرضا برائے عیلی زود مردو حدیجه ؛ عیاش رابا طفل دکساله 


(علی محمد شیرازی) معروف به ((باب) 


م ورڈ احتر امی؛ ھم نعش مذدیر و ھم نعش 





بی سر پر ست كذاشت” اما خد رجہ 
مادر سیدعلی محمد را بر ادری بود 
کە از نظرمالی وضحخو بی داشت 
او بەتجارت مشغول بود. سیدعلی 
تاجر کە شیر از ی‌ھا بە او خحال۔:یعنی 
د ئٹی۔می گفتند چو نشوھر خو اھر 
ود را از دست داد سر پرستی 
و اھر وخو اھرز اد٥اش‏ را بەعھدہ 
گرفت ٠.‏ سید علی تاجر خواھر - 
زادەاش را درسنین شش یا ھعت 
سالکی ھمان کو نه که رسم آنزمان 
بود بە مکتب خانه5ذاشت. چون 
ھنوز مدرس4ای بشڈکل امروزی نبود 


ومدیرومعلمی نبودند شیخ یاملای 


معلم و ناظم را ابا می 5ر3 علی محملدل 


شیرازی را ؛زد شیح عابد درمک شا قڈھ و٥‏ اواہاء کداردند؛ اما علی ہەمحمد از مان 


دحست دست ودلش بە4درس ومسشٌّی نمی رت : 


ررخعال حضرت ہاب؛ ایشان را برای درس خو اندن نزد شیخعابد 


بردندء ھرچند حضرت باب بەدرزس خواندن:میل نداشتند ولی برای آنکهھ 
بەمیل خحال بزرگوار بد رفتار کكتت ںہ کتب شیحخ عابد رف 





-١‏ نھیل زرندی ء تادیخ بلیل ص۶۴: 





بابیگری ... ۷۱ 








ما شد8٥ەو‏ ازعلم لد بی ھمائند پیامبران بر حور دار بو دہ 0 مدارلہ و اسناد علاف 


ابن یا ثابت می کند: 


(... و کتب میرزا ابو لفضل فی کتاب خطی بان الباب کان یبلغ 
من العمرست او سبع سنو ات عندما دخل مدرسةالشیخ عابد وکانت المدرسهہ 
تعرف باسم قھوە اولیاء ومکثالباب فیھا خەس سٹین تعلم فیھا مبادیے 
بت 


تر جمڈآن این است که : میرزا ابو الفضل در کتاب خحطی می نویسد ء به اینکه 
على محمد شیرازی شش ء ٥ت‏ ساله بود که وارد مدرسه شیخ عا بد کے ردید و مكات 
معروف بەه قھوہ اولیا بودء باب درآن مکان برای مدت پنج سال اصول زبان فارسی 
امو ضت'۔ 

سیدعلی محمد شیرازی بعدھا در کتابمایش در مورد آن روزھاء ازجملە در 
کتابی بیان عربی خاطراتش را بگو نەای منعکس می نمایسد و باداور می شود کہ 
روزمای ریج آوری پشت سر گذاشته است بطوری کەه' از معلم خویش - کھ او 
را محمد گفته _ خحواسته است از تنبيه بدنی وی دست بےدارد و وی را ازحد وقار 
بیرون کواہ 

این گفته بنابراین با آنچه عباس عبدالبھاء کەبعداز پدرش رھبر بھائیانشد اظھار 
نمودەکاملا مغایرت دارد چون وی ادعا می کند : 


(... اما حضرت اعلی روحی لەالفٰدا درسنین جوانی یعنی وقتی 





١-۔-‏ میر زا اہو الفضل گلپا یگا نی مطا لعالانوار غر ہی) صضص ۵۵ء 
٢۔-‏ مفاوضات؛ گفتگو برسر ناھاردء ص ۱۹. 








۱ ةار یخ جامع بھالیت 


۷۳ 








بست وہنجسال ازاغ ماکان کٹا کک ااتة بود ک4 قیام فرمودند. درمبان طارفه 
شعیاںن کا ہیں مسلماست که حصرت ابداً پر ےن مہذدر س4 تحصیل نفر مو دند 
ونود کسیں اکتسابپ علوم نکردند و جمیسع اھعل شیراز این را کواەی 


می دھند“ ). 
حال رابد د ۵ك سز اسناد بھائی وہابی وغیر٥‏ دراین مورد جه می کید : 


( ... علی محمد شیرازی در کود کی و نوجو انی بنا بە تصریح 
محمد نبیل زرندی ومیرزا ابو الفضل گلپایگانی در کتاب (کشف الەطاعءٴ 
و اشر اق خاوری در کتاب(گنجینه حدود احکام ومقالەی "'دنفحات مشگبار؟" 
ورسالەی رایامتسعە؛“ و کتاب(ر حبی مختو م" وکتابقاہ وس توقمضیامع" 
وعبدالحسین آوارہ در کتاب6( کو اکبالدریەء وفاضل مازندرانی در کتاب 
و اسرارالاثر خصوصی ) و کتاب ظھورالحق و احمد یزدانسی در کتاب 
ر(فظر اجمالی بەدیانت بھائی“ وعلی | کبرفرو تن در کتاب (درس نھم اخلاق)“ 





-١‏ زعیمالدولە مفتاح باب الابو اب ص۷۲۳. 

-٢‏ میر زا |ابوالفضل گلپا یگا نی: مطامعالانواں عر بیء ص۵۵. 

.۱۹ مفاوضات؛ گفتگو بر سر ناھار ص‎ ٣ 

۴ہ اشراقیو غخاوری در 5نجینهھ حدڑ د احکام جاب چھارعم . 

۵- تھران؛ مؤسسه مطبرعات امری؛ ۱۲۱٢‏ بدیحء دارای ۵۸۰ صفحھ . 

۶ تھران؛ مؤسسه ملی مطبوعات امری ٣٠١١‏ بدیع ص ۵ ٠٥۴‏ 

۷- ایضأاء ۱۱۸ بدیع حروف ش ‌تای ٠٣‏ ۴صفحہ. 

۸- خ١‏ ص١٣‏ با ۵ؿ ۵۷صفحہه ۲۵٢سطری‏ درچاپخانه (السعادہ مصر در بیستم محرع 
۲ ٛ۶ ق برابر با سوع سپتامبر ۱۹۲۳. 

۹- لجنۂ ملی نشریات امری ص ۱۲ء ۱۳٣۶‏ ھ ‏ ش ؛ چاپ اول؛ تھران 





ری 6 ھ5 ٰ ۷۳ 





آوردەائد کےە علی محمد شیرازی درسن ۸۔۶ سالکی در مدرسة قھو٥‏ 
اولیاء شیراز بە مجلس درس ٹشیخ عابد که از شاگر دان شیخاحمد-شیخی 
مسلك - می ‌رفته است. علیەحمد شیر ازی برای مدت پنجسال بەتحصیل 
قر ائت وکتاب‌ھای فارسی اشتغال داشته. 


خود علی محمد شیر ازی ھم درس خو اندن را در ۔کتب انکار نمی کند ٤‏ او 
دربحئی کہ با علماء برسر موضوع مورد دعوی خویش داشته بگو نە٭ای صریح بە 
درس حواندن و مکتتے رفتتشٹل اشارہ می کند: 


نظامالعلماء خطاب بە علی محمد شیرازی یا باب چنین گے ہ با بکفت : علم فرغ 
مستنبط از کتاب وسنت است و فھم کتاب و سنت موقوف است ہر علوم 
بسیار.. 
باب گفت : کدام ال را ؟ 
نظامالعلماء پاسخ داد : 
(قالء بقول؛ قولاء سپس خود ماننداطفال نو آموزدبستان بەصرف 
آن پرداخت : قالء قالاء قالواء قالت؛ قالتاء قلن. سرٍس رووا بای کرد و 
گذت: باقی راشما صرف کنید. 
علی محمد شیرازی جو اب داد : در طفولیت خوائدہ بو دم 
فراموش شدہ است' 


نگارندۂ کتاب فتنه باب کە از جمله نویسندگان معتبر در این زمینە است و 
تا جریانات مربوط ب4 باب ر کر یلک دہ ومطالعات جامعی درموردشٛ<ص 


سے 077 ٤‏ فعله بک ٤‏ توضیحات و مقالات بە قلم عبدا لحسین نوائی ۰ 
انثشادات بابكء چاب سومع؛ ٣۱۳۶۲‏ ص ۲۸: 


۷٣ٗ‏ وووسوووسوویسوسس ہے وت حا باب 


علٰی محمد شیرازی دارد نو شتەھایش نہےں از اسناد معتبر وفوی تاریخی درابن ز ممنة 


بح ساب می ابد او پیر امون تحمصلات باب حئین می لو 2سد : 


( ... تحصیلات باب چندان مفصل نبودہ است . معلم او شیخ 
محمد عابد ازمکتب داران شیراز بودہ وپس از اظھار امرباب؛ این معلم 
بە شاگرد خود ایمان آوردہ است ( الکو اب الدریه ص ۳٣‏ )ولی مداركه 
بسیاری: دال ہر تحصیل باب در دسترس است کە بجند نمو ن4 دیکر اشارہ 
می شود : 
ٌ عات کتاو ک2 او ازتحصیل جا لست) شائدچدی ذھن 


او بائت9۔ 
و در جای دیکر: 


00ک درھنگام درس خو اندن بسیار کودن وبلیدبود ومیلی بەدرس 
نداشت تا جائی کە مورد تو بیخ سیدعلی قرار گرفت (منظور دائی او)و 
شیخ عابد نیز اورا تنبیھات یدی می نمود وبەھمین جھات است کے سید 
علی محمد در کتب خود از تنبیه یدی بەشدت من ع کردہ است زیر ا خحاطرة 
دورۂ تلمیذ خود را فراموش نمی تو انست بکند'. بالاآخرہ چون تحصیلات 
او بەجائی نرسید سیدعلی دائی اش او را از مکتب بیرون آورد و بکاری 


سک علی محمد جند سال بعد (۲۵۸ ١-ھ)‏ با ز بی ہنام ((حبیبة ) ازدواح کرد ر2 


۷-۶ تاریخ ونقش سیاسی دھبران بھائیء ص‎ ١ 
.۱٥۱۹ فتنه بابء ص‎ ۔٢‎ 








۷۵ ٠... بابیگری‎ 








یکسال پس از ازدواح صاحب پسری شد که او را (( احمد ) نام نھاد. احمد درسال 
۹ در همان شیر خو ارگی مرد . ہاں بعدھا دربار٤‏ زت وف رزتد خو بش آیەمائی 
ساتعت.۔ حسہ .ا سال :ب۷ تھم زندہ بیدا 

بعداز این جریان سیدعلی تاجر علٰی محمد شیرازی را با حود یەبو شھر می برد 
ودر حجر٥‏ خویش بە او کاری محول می نماید ؛ علی محمد شیرازی غخحط فارسی را 
و می رو اعت 


اانگاہ مبادی زبان فارسی و عوت دا بادگرفت و ھمت در 
فراگرفتن خط نستعلیق گماشت و در آن تبرز واشتھاری پیدا نمود . ھمین 
کە بسن بلو غ رسیدء دائیش او زا با خود وارد تجارت کرد وفنون دادو 
ستد را بە وی آموخت ... میرزا علی محمد را دائیش از شیر از بەہو شھر 


برڈو او تا سن بیست سالکی زنڈڈائلشئ/بود' 


سید علی محمد شیرازی از بوشھر بە کربلا می رود اما دوبارہ بە بوشھر بازء 
می کردد: درابِن مقطعح که سال ۲۶۳٣ھ‏ میباشد محمد علی سخت پای بند مدہب 
شیعه بودہ ودر مجالس سوگواری و ء۔زاداری آلعبا شر کٹ جسته و بسیار اظھار 
تاہن و سو گواری می نمودہ اسۓا تا ابی کہ بعلت نشست وہر خاستیٰ که با افررادی 
خاص بعمل می آورد تفکراتسی تازہ بە سرش سی زند ٠‏ در حقیت وی در بوشھر 
دستخوش نار احتی‌ھای روا نی گردید . ھمانگو نە کے هھمه میدآنند بؤشھر یکی از 
نقاط کرمسیری ابران است ہویژہ درتابستان تحمل گرمای آن حتی برای افراد بومی 
درسایه هم بسیار سخت است چه رسد بەاین کھ يكنفر از محل خوش آب و هوائی 





..١١ ژورنال آزیاتيك سال ۱۸۸۹ء شمارۂ‎ -١ 
زعیم! لدو لەء باب الا ہدواب؛ ترجمۂ فر ید کلپا یگا نی ص۷۳.‎ -٢ 
۱ 7 ۳ے و باب صضص‎ 


۷۶ ٰ تادی جا ات 





چون شیر از در آنکرمای ظھر ہو شھر ساعتها با سر برھنه درمعرض آفتاب‌قر ار گیرد 


وایِن عمل را مدتھا ادامه دھد : 


ر..: حضرت باب غالب اوقات در بوشھر :ە تجارت مشغول 
بودند ویا آنکه ھوا در نھایت درجە حرارت بود هھنکام روز حجند ساعت 
بالای پشت بام منزلف تشریف می بردند وبه نماز می پرداختند . آفتاب در 
تھایت درجە حرارت می تابید ولکن ھیکل مبارك قلباً بےە ٭حبوب واقعی 


٦ 
متو ح4 ھ و × )اہ‎ 


ان شیوہ اثرات سوئی بر جان وروان سیدعلی محمد شیرازی داشتولاجرم 
وی دستخوش ناراحتیھای روحی شد و آفتاب سوزاتہوشور ائر خو درا کذاشت 
هم مورخین مسلمان وهمچنین بابی و بھائی درمورد اقامت وی در بوشھرو ایستادش 
درز یر آفتاب بطور مستقیم وغیر مستقیم اشاراتی بە آشفتگیھای روانی وی دارند : 


( ... در قرب آن ایام با آن حرتموز ( گرمای تابستان ) کە در 
بوشھر آب را در کوزہ می جوشانید با کمال لطافت و نزاکت سوری 
تمام ایام را از بامداد تا شام آن بزرگو ار در بلندی بسام ایستادہ در برابر 
آفتاب بخواندن زیارت عاشو را و ادعيه ومناجات و اوراد و اذکارمشغول 


٢ ٠ 
بودبل...).‎ 


و درجای دیگر؛ 





١‏ اشراق خاوری: تلخیص تبیل ز رندیء ص۸۶: 
-٢‏ ززمیر ڑا آقاخان کر مانی ہا بی کتاب ھشت بھشت ص۶ ۲۷. 











بابیگری ... ۷۷ 
- تأثیر آفتاب سوز ان وفعالیت دائمەی وی ائثرعمیقی در آشفتگی 

حاطرش داشتند بەعلاوہ تماس وی با اروپائیان در ات ەكانء انحر افاتی 

درطرز فکر وی بوجودآورد وعامل دیگری درتغییر روحیات وی بشمار 


می رفت. >' 


منابع بابیە و از لی دراین مورد چنین نظار میدھند: 

(میرزا علی محمد مشھور بە باب فرزند ہزازی بودکە درشیراز متواد شد 
سبس بە‌بوشھر رفت وحجرہای برای تجارتگشود. وی دربوشھر بەتسخیر شس 
پرداخت . 

آفتاب سوزان وچندین ساعت متوالی درقبال آفتاب ایستادن و اذکاری را بر 
زبان راندن و بخور دادن وہرای تقَوبت حافظه کندر تناول کردن و ادامه دادنبەآن 
دک کو خاصی درافکار وعقاید او پدید آورد . ھنوز روشن نشدہ ک4 باب تسخیر 
شمس را از چەہ کسی آموختهہ ء فقط احتمال دارد در آن ایام کە با تجارت بین 
فارس ء بە ویژہ با ھند برقرار بوذ بای از این طر یق ہو سیله کسانی تشو رق شد٥باشد‏ 

و امادرمسورد علوم غر دِبهە تسخیر شس صحرح ذست بعنی ظاھ رآ مانند علم 
احضار ارواح می ماند کە ھردو درست فھمیدہ نشدہەاند. دراصل بایدگفت ارتباط با 
شمس ویا ارتباط با ارواح ونە تسخیر آن . حال اگر کسی درصدد ارتباط یا بە زعم 
خود تسخیرشمس بر آید موجب ھلاك و تبامی سلولھای مغزی خود خواھد شد ء 
واگر فردی مدت دوماہ متوالٰی بە این کار بہر دازد خط بطلان بروی باید کشید جون 
دیکر ھیچ کس وھیچ‌دوائی اورا معالجه نخواھد کرد حال امیدیم علىی٠۔<حدشررازی‏ 
این را راتا کجا پیمودہ است: 


(... میرزا علی محمد را دائیش با خود از شیراز بە بوشھر برد 





ا تخت تمدن ایران: تالدِف جمعی از خحاوزشناسان: ص ۳۱۹. 
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او تا سرن بیدسمت ٹالتٹے نزد دائیش بود ء در این اثنا بےە امور روحانی 
اشتغال پیدا کرد و اوقات خحود را به عبادت و ریاضت مصروف دائشت 
او می خواست روحانیت ستارگان را تسخیر کند! در ھمان اوقاتی کە در 
بوشھر در سرای حاج عبدالله (یکی دیگر از دائیانش) بود گامی بالای 
پشت بام می ‌رفت سرش را برھنه می ‌ساخت,: ازھنگام ظھر تا عصر زبر 
برق آفتاب می ابستاد واورادو اذ کارمخصوصی زمزمه وتلاورورت ہے کے 
خوانند کان بایدبدانند کە هو ای ہو شھر زیادہ ازحد گرم است وحدمتو سط 
حرارت آن ب4 چھل در جه سانتی کراد می رسد ے البته درسایه -. درجریبان 
این ریاضت دشوار درھو ای گرم بوشھر قوای جسمی او تحلیل رفته و 
نوعی نوبهە عصبی بر او عارض شد . دائیش درکار او سرکر دان بماند و 
ھرچه اورا پند و اندرز می داد سودی نمی بخشید؛ ابتدا اور ا از این اعمال 
طاقت فر سا منح مخ کید و لٰی سر انجام خشمکین شد وبامشورت برادران 
وفامیل خود _ علی محمد - را ٹاکوٹ ایر كت اھر کہ و بە قصد کر بلا 
ونجف فرستاد تا شاید دراثر تغییر آب وھوا واستشفاء بەآن دومقاماز این 
مرض عصبی بھبودی وشفا حاصل کند ...ے6 


بھائیان دراین مورد نظریه خاصی ارائه می دھند : 
((. 3۱ دة مُشحور شدہ که آنجتاں متحمل رباضات می شد بد 
وبا آن کہ خحدمت پیری و مرشدی باشد افتر ای صرف وکذب محض 


اسریتی۔ 'ج 





۹ زعیمالدو لہ 46 مفتاح باں الا بواب 4 یا تاریخ باب و بهاء اننشارات فرخحی 6 
تاریخ نشر نامعلوعء تر جمه فرید گلپایگا نی. صفحات ۷۲ و۷۳. 
٢‏ کتاب نقطة ا سکاف میرز اجان کاشانیء ص ۱۰۱۹ء بەاهتمام اددازرد براونء چاپ 


مطبعەی بورویلء لیدن ھلاندء ۱۳۲۸ء ھ 





شیخیگری آٴ بشخور ... ۷۹ 


اصرار تشخیر شمسی و ریاضت در ھوای گرم از نو شتەھای ود بای همکاملاد 


مشھود است: میرز ا رضاقلی خان هھدایت دراین مورد نظارش چنین است: 


( ... انرات سوء حرارت شمس رطوبت دماعش را بکلی 
زائل و بەبروز شمساتش نال ساخت) . 


بابیان و بھائیان یز خحود دراین مورد که علی محمد شیر ازی ریاضت کشیدہ 
و درو ای گرم ہو شھر ظھرھا ر4 شام رسائبدہ و در <4 دچار ناراحتی ھمای ہی 


شدہ کلامشان محکمتر لن سد'اہکت آ9 


)( ... روڑھا در آن آفتاب گرم کەه حدتی دہشدت دارد سر برھنه 


می ایستاد و بە دعوت عزائم عزیمت تسخیرشەس داشتی.٠.').‏ 


وایا ۰< 


(...گویند وقتی برای تھذیب وتکمیل نفس در بوشھر بر بامھا 
پر رک ا و ذر 2ھە0 آفتاب با سر برهمّہ می ادِستاد و اودراد مجعو له 


می خحواند ا و 


در بوشھر علی محمد شیرازی بە دلیل ھمین کو شەکیریئ و بام نشینی مشھور 
شدہ بو د وجون مرتناً اوراد و امراف می کرد اورا سید 5 کر أُب دادہ بودند . البته 
او القاب دیگری ھم بعدھا مانند عبدالذ کر باب اللہ ء نقطه اولی ء طلعت اعلی 





١۔‏ میرڈا احمد روحی و آقاخان کرمانی؛ ھشت بھشت؛ اذانتشاردات بابیان؛ تور ان 
مجموعاً ٣٣٣-١۸‏ صفحہ:, ص۲۷۶. 
٢‏ اعتضادالسلطنه؛ فتنه ہاب. 








+۸۰ ٰ ۱ تاریخ جامع بھائیت 





و یا نفقطةً بیان پیدا کرد . علی محمد شیرازی از ھمان زمسان بە جمع آوری و 
رو و سی مناحات ھا و ادعيه اسلامی روی اورد و رفتہ ر فِتة دعانو یس و مناجات ۔ 
تاریخ نبیل زرندی اىن موصواع را تابید می کندک کہ علح محمد شیرازی بر 


پشت بام بە ریاضت می پرداخته : 


راز صبح تا شام بللایئ ہام عانه می ایستادہ ورو به آفتاب اوراد 
و اذکار می خواندہ است . +حضرت ہاب) غالب اوقسات در شھر ہو شھر 
یہ تحارت مشغول بودبد 4و با ٦ن‏ کہ هو | درؤ تھادت دڈر 4ی حرارت ود 
ھنگام روز بالای پشت بام تشریف می بردند و ہسە نماز مشغول بودند . 
آفتاب درنھایت می تابید... ازھنگام فجر تا طلو ع آفتاب وازناورتا:صر 
یه عبادت می پر داختند ٠‏ حضرت باب در ھنکام طلو ع آفتاب بە رص 
شدمس نظر می فرمو دند و مائند عاشقعی ں4 معشوی خحود د4 او تو جه کردہ 
با لسان قلب با پیر اعظم بە راز و نیاز می پرداختند ء مردم نادان و غافل 


ہا ٦‏ لق دہ ٭ ا کے 3 کے _٦-‏ اح سم ٢‏ 
چنان می پنداشتند کە انحضرت افتاب ور سہا مسٹیل ۔ 


دعوی بابیت 
رباضت دشوار در ھوای گسرم بوشھر منجر بهە تحلیل رفتن قوای جسەی 
سیدڈ کر با علی محمد شیر ازی شد و بالاآخرہ دجار نوعی نوبە عصبی کر دید ء حال 


وی سیدعلی تاجر (دائی باب) بە تکاپوافتاد وحال خو اھرز ادہاش اورا سختمشڈوش 





سی ا ا الدردیە ء ج ١؛‏ ص ۳٣۴۶‏ جاب مصر ؛ مطبعة سعادت ٢‏ ۱۳۴۔ ھ 
٣۳٣١ (‏ شمسی). 

۷ کات تلخیوص تاریخ نبیل ز رندی؛ ص۶۶۰ تھران؛ لجنذی مان نر آ ان اەری 
۵ء ش٠‏ 





بابیگری ... ۸۸۹ 


ساختِ ابتدا ھرجه نصیحت و بند داد به خرجح ٹرفت سبس در ہی معااحات دم 
جانبەای بر آمد اما چون معالجات ھم مؤثر نیفتاد با مشورت و تصمیم فامیل بر آن 
شد که علی محمد را بە کر بلا ونجف بفر ستد تا بلکە تغییرمحیط ومتوسل شدن بەآن 
دو مقام روحانی بھبودی و عافیتی در 0ھ و حالات جو اەدسرزادہ نمم4 مجنو نذنش 
حاصل شود. 

علی محمد شیرازی بیسنست ساله ب ود کكه بە عرای رفت و در آنجا با بعضی از 


,شاگردان (سیدکاظم) رشتی آشنا وبە محضر درس او کشانیدہ شد: 


(... درھمان زمان کە درعتبات مشرف بودم وچند وقتی بەدرس 
حاجی سیدکاظم تلمد می نمودم میرعلی محمد ھم - یعنی ھمان باب ۔ به 
درس او می آمد وقلم و دواتی بە ھمراہ داشت وھر جہ سید کاظم می ػگفغت 
از رطب و یابس می نوشت و ریش خود را میتراشید یا با مقراض از 


بیخ قطع می کردء'۔ 
درمورد آتحصیل سید باب می خو انیم که 


(ازحاجی ملاباقر واعظشیر ازی در کر بلاڈنیدم میرز اعلیحمد 
مدتسی در مسجد پشت سر ضریح حضرت سیدالشھدا (ع) مشغول بےە۔- 
ریاضت بود . تمام روڑھای تابستان به روزہ بسرمی ‌برد و در تمام روز و 
شب يك نوبت غذا می خورد آن هم بدون حیوانی وحاجسیدکاظم رشتی 
را باب بهە سوی امام عصر معتعد بودہ و اسم باب بر او رر کت دنگ : 
حاج سیدکاظم را باب اللہ المقدم در نوشتجات می نویسد. از رقعەجات 





۱- قصص ا لعلماہ میر زا مم تنکا بنی ء ص۶ ۵. 





٢‏ تاریخ جامع بھائیت 





او سار دید ام (حاشيیهة نسخه) . 


علی محمد شیرازی یا باب در کر بلا مرتباً درمحضر تدریس و تعلیم سیدکاظم 
رشتی کە شرحش قبلا بە تفصیل رفت حضور پیدا می کرد و شرحی را که استادش 
بر کتب شیخ احمد احسائی مانند قرائدو شرحآن و شرح زیسارت جامعە و شرح 
عرشیه برای آنان می گفت؛ می شنید ویادداشت می کرد. پس از مدتی وی ازصدوف 
شاگردان بە ملازمت و ۔حدمت سید کاظم پیو ست عار هر آنچه را کہ در محضر 
استادش نمی فھمیا۔ ازخود سیدکاظم توضیح می خواست ٴ٠‏ 

در مورد اقامت علی محمد شیرازی در کربلا اختلافاتی بین نظر یه بابیان و 
بھائیان و دیگر منابہع بچشم می خورد اما همه براین نكته حکایت می کند کە وی در 
کربلا بودہ ۔ بابیان و بھائیان مدت اقامت باب را در کربلا دوماہ گفتەاند و اصولا 
حضور او را در درسھای سید کاظم انکار می کنند :. بھائیان سعی دارند این 5و نہ 
تفھیم نمابندکه بای ھمانند پیامبر ان سلف جدامی) بود٥است؛‏ مخالفان بھائیان دلائلی 
دارند کە می ‌رساند بای حداقل جھارسال در پای درس سید کاظم رشتی بسر بردہ . 
مدارك معتبری ازخود باب دردسترس است کە جای ھیچ گونەه صحبتی بر ای دعوی 
ویا شکی برای این ادعا باقی, نمی گذارد. باب در نوشتەمایش درپابان خطبدی اول 


تفسیر سورەی بقرہ میگوید : 


( ..۔ خحبر فوت دانشمند جلیل و معلم ‏ من - منظور سید کاظم 
رشتی - رسید ؛ پیش از رسیدن این خبر خو ابم را بە برخحی از مردم خبر 
دادم که فوت اورا درحخوابپ شنمدہ بودم ہیں 


-١‏ فتنه باب دکتر عبدالحسین نوائیء+ ص۲۳۳. 
۳ باب الا بو اب؛ ص ۷۴. 
٣۳‏ شیخیگری وبابیگری ؛ ص ۷۴. 





۸۳ :ہا٠ئرعپاب‎ 





می بینیم که باب دراین بیان بطرز روشنی سید کاظم رشتی را معلم خویش 
خحوائندہ وحضورش را درنزد وی مسجل می سازد. درھمین مورد از باب و لمات 


او یاری می جوئیم: 


(... از آنجائی کە همیشه صبح‌میدیدم قر آن‌تلاوت می کردند.. 
خواستم کشف غطاء شود کە عمل مطابق ذکر قولی شود ء از وقت نزول 
قر آن تا نوزدہ ۶۶ سنە کە عدد (الاہ) باشد ظاھر آل محمد کە هر ء۶ حول 
یك حرف بسماللہالرحمن رحیمگذشت وچھار سند مزید برصورت جع 
چھار کلم بود کە بەز بان شیعه خالص یعنی رحاج سید کاظم علیەصلو ات الله 
ٹم عليه سلامه)گذشت واز این‌جھت بودکهە حروف بسم الله رحمن ‌رحیم 
که کل قر آن دراوست؛: نزد اوجہ۔ع شدند و۱۹روز بە اول ظھورسرماندہ 
بە ملاعلی و اصلاو اول سنهہ ٢٢۶۰‏ اول ظھور سر (یعنی باب)بود' . 


از بیان علی محمد شیرازی این چنین استنباط می شود کە حتی او با سید کاظم 
رشتی شب‌ھائی را بەصبح رسانیدہ که خواندن وتلاوت او را ٠ی‏ دیدہ است. باب 
در دعای زیر شرح دادہ است کە سالھای عمر خود را تا سی سالگی در کداميك از 
شھرھا گذرانیدہ : 


ر یا اٰھی تعلم ان من اول ی وم الله ای عدای من میدانی کكکه از 
منگام آفرینش من از باب محبت تا پانزدہ سال ازعمرم درزمینی ک4 در آن 
[شیراز] مرا آفریدی بودەام وسس بە جزیرەی دریا [بوشھر] مرا بردی 
وتا پتج سال در آنجا تجارت نعمت ھایت را نمودم - منظور هھمان سال۔ 
ھائی است کە در حجرۂ دائیش ہشاگردی مشغول بودہ و روزھا را در 
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ے ہے ےہ ہ-سصسسصصےکسکطستے ا 
ژسسسستستستسےے۔--- لم گ کک کھتت--.۔۔._۔تے<‌ۓ<- یت -ص-؛وحججوىوجًسوسدسم--ص--ےحسمسسح۳جہ-----× ا۱ کےکےمًٔ‫ےحھُِگ مک جھھا' 


آفتاب می گذرانیدہ و سیپس ر4 زرمین معلدس اک با<] بر دی ئکسال ڈور 


آنجا از عمر من گقدذشت و آنگاہ بر گر دانیدی مر ابەشیر از زمین مو لو دم.) 


تفسیر سور٥‏ بقرہ آغاز کار: 

درماہ ذیفقعدہ سال ۱۲۸۹ ھ. ق٠.‏ در ھمان اوان کےە سید کاظم فقوت شد باب 
رؤژبایمرموزی دال بر مردن سیدکاظم وتجلیل مر کزعلمیەاش در کربلا ومنتقل شدن 
این مر کز بە شیراز می بیند و از آن موقع بود کےە نگارش تفسیر سوردی بقرہ را 
شروع کرد. 

در پایان سورہ می نو یسد: 


فسبحانك اللھم انك یومااذی اذا اردت انشاء ذااك ااکتابقد.. 
در آن روزی که ارادہ کردہ انشاء الله این کتاب را شب آن در خواب دیدہ 
استء زمین مقدسه ( کربلا) ذرہ ذرہ شدہ و درعوا بلند است؛ وہمەی آن 
آمسدہ است در برابر خانەاش ایستادہ . بعد خبر وفات دانشمند جلیل؛ 
دوست و معلم من (سیدکاظم) رسیدء پیش از رسیدن این خبر خوابم را 
بە برخی ازمردم خضردادم پس درود فرستد خد| براو بە وجودش. 

(ترجمۂ مز بور عین متن می باشد منتھی با تصحیحاتی کە ھنوزھم نامفھوم است). 

در نتیجه تعلیمات سیدکاظم رشتی مسشئلەی بابیت و ظھور امام (ع) در ذهن 
شاگردانش آن چنان نقش بسته بود که تمامی آنان در انتظار ظھور قرب الوقو ع 
امام (ع) بەسر می بردند و از این نظر ود را در زمرۂ دوستان واقعی اەام (ع) 
می شمردند. آنان برای دستیابی بەمقام نیابت و بابیت و در جستجوی شیعی کامل 
و تعبین رم اکن رابع بە عبادت پر داختند و دست بە ربداضت زدیاد۔. هر بك دیگری را 
سو گند میداد که در صورت تشرف بهە حضور امام و یا علائم ظھور؛ دیگری و 
آگاەکند . 


ہابیگری ... ۸۵ 


باید یادآوری کنیم کە باب قبل از آن بە اتفاق چندنفر به کوفە رفته بود تا در 
مسجد علی (ع) مشغول ریاضت شوند وبەاصطلاح مرتاضین اربعین- که ھمان چلە 
نشینی است - ویا چلە بنشینند . بعد از تمام شدن این چلە و ریاؤذت ھای متداو أی 
کە مربوط بەآن ایام خاص می‌شود باب و دیگران با قیافەمای غیرعادی از خعلوت 
بەه جلوت جلوس کردند و بازھم در محضر تدریس سید کاظم شر کت کردند این 
دورہ مقارن با اواخر عمر سیدکاظم میشود. باب و دیگر چلەنشینان وضع عجیبی 
داشتند مخصوصاً خود باب خحیلی غیر طبیعی بنظر *-یرسید . او در آن دنگام با 
شاگردان ہر جسته شیخ احمد و سید کاظم افسرادی چون میرزا حسن گوهر و میرزا 
محیط کرمانی وحاج محمد کریمخان وملامحمد مامقانی سخنانی را آغاز کرد کہ 
آنان سخنان باب را خارج از اسلام و مخالف با شریعت سنت پیغمبر (ص) یافتند. 
این افراد ابتدا سعی کردند ناب را ار اشتباہ بیرون بیاورند و باب ەسم بیشتر سعی 
نمودآنان را متقاعد عقائد خویش کند وچون آبشان در یك جوی نرفت ناگزیر بە 
طرد باب گشتند. باب براصرار خویش افزود و حرمانه مردم را یسوی خودخواند 
و آن چنان بە زھد وسخت گیری برنفس تظاہرمی کرد کە بسیاری ازمردم سادہ بەاو 
تمایل پیدا کردند' ۔ 


(... ھنگامی که بایکی آشنا می شد وکاملا بەسادگی وی اطمینان 
پیداٴ می کرد بە او می گفت : فادخلوا البیوت من اہو ابھا یعنی باید از 
در خانەھا واردآنھا شوید و اغلب ابن حدیث مشھور را بےەگکوش آنان 
می خو اند کە انا مد بنةالعلم وعلی بابھا یعنی من شھرعلەم وعلی در آن 
است و مقصودش این بود ھمان کو نەهکە رسیدن بە خعدای تبارك و تعالی 


جز ازطریق رسالت و ولایت ممکن نیست؛ رسیدن بدین مراتب هم جز 





٦‏ تر جمة مفتاح باب الا بو اب؛ تاریخ باب وبفاء حسن فرید گلہا یکا نمی انتشا داری 
فرخی تھران؛ تاریخ نامعلو. 





۸"۶ تاریخ جامع بھائیت 





از طر یق واسطه مشکل وغیرممکن است ومن ھمان و اسطة کبر ی‌ھہستم 
و نان که داحل شدںن ث4 خحانزه جز از آن د جائسز لبست ھەجچنین داعحل 


شدن درخانه نبوت وولایت جزاز باب روا نیست من آن باب ھستم'ء. 


اصولا وجه تسمیه (باب) ھم از همین ویژ گی و طرزفکر می باشد و از هھمین 
جھت است کے پیروان وی را ( بابی و مسلکشان را بابیە می گویند ۔ حال باہد 
بررسی نیم کھ بابیان دراین مورد چه نظری دارند : 


ربا بیان ہے کو ایند آجرتن کان ی کۂ بعد ازانباء بهە ظھور (باب) 
بشارت دادەائد شیحخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی بو د٥ائد‏ استشھاد 
آنان برمبنای دوخبری است کە یکی را بەشیخ ودیگری را بەکاظم رشتی 


٠: دئا٥داد نسبت‎ 


خبر اول - بابیات چنین نسبت میدھند ک٭ روڑی سیدکاظم رشتی ازاستادش 
شیخ احمد احسائی ازمھدی منتطر (ع( واز وقفت ومکان چکو نکی ظھور او پر سید . 
شیخ احمد چنین جواب داد: 


- البته هر کاری در مکان و زمانی واقع و این کار ھم در کان و 
زمانی واقع خوامد شد ولی تصریح بە تعیین آن روا نیست (ر لتعلمن نباہ 


بعدحین) یعنی بعداز این خواھید دانست)۔' 


خحبردوع۔ عبارت سید کاظم رشتی در کتاب شرح قصیدہ _ کهھ البته اصل قضيه 





۷۵ پاورقی صفحەقبلء ص‎ -١ 
صا‎ 





۸۷ 





متعلق به عبدالباقی افندی مو صلی است مسیباشد ٠‏ وی وقتی سلطان محمود خان 
ثانی آن پیراھن ززربفت گوھر نشان را برای ضریح مطھر کاظمین فرستاد قصیدہای 
سرودہ که سید کاظم رشتی آن‌را تعصیل بمودہ استۓےی: 


(بضجیع حضر تك الجواد محمد - وحفیدھا و هوالامامالافضل 
اؤ بر ای پیغمبر (ص) دو اسم استء اسمی در زمین وآتن محمد |اآست و 
اسمی در آسمان و آن احمد است. اسم ظھور است . و مقصود این است 
که برای او دوظھور است اول ظھور درھمین عالم ظاہری کہ بە ظاھر 
بد ان ار تباط دارد؛ مانند احکام و افعال وصفات و چک و نکی پیدایش آنھاء 
محل این ظھور ومظھر این نور اسمش محمد می باشد . دوم ظھور در 
عالم باطنی و اسرار غیبیء مظھر این نور وظھور اسەش احمد می باشد 
وچون مخلوقات درقوس صعودند ناچار هر اندازہ بە این قوس نزدیكۓتر 
باشند ٤‏ غلظت و کثافت آن بیشتر و ھرقدر ازاین قوس دورتر و بە مبداً 
نزدیكۓتر باشند رقت و لطافتشان بیشتر خحواھد بود. و ازعصر پیغمبر(ص) 
تا صد سال از بروج احکام مناسب آن مقام ظامر می شد و چون ابتدای 
قوس بود؟ تربیت بەظھور احکام بەظو اھر بود البته مروج در هرصدسالی 
شریعت را بە مقتضای ظواهرحال رعیت ترویج می کند۔ و چون ازبرای 
بدن ظاھری دومقاع است اول مقامی که ... ' 


نگارندہ دردنبال این کلام می گوید: این بافندگی ای بی مأخذ و مبنای سید 
کاظم قابل بحث نیست گفتەمای سیدکاظم و استدلال بھائیان - بەگفتة وی - چنانکه 
ملاحظه می شود همه اومام و اباطیل می باشدہ فقط باید کلمات آنان را از نظر وظیفة 
قاریخی نوشت و رد شد وقضاوت را بەعھدۂ خوانندگان گذارد. 





1ش 











۸۸ 


سےے..ف.. ...سح سح پش حتعج -٣٣۱٠بر‏ ۱ےگ ےر -_ س]سسسےسسْ ملس ہے ہے 
ا رماع ۱لم م..-صصس سی س۱٣ستٹٹت‏ ١س‏ .جح سے سے سے -- 


سر ۳۴ 
ٰ 


: ل۴ 
وہ مرو . 


ظا عے 


سید 5اظم دشٹی 


درپی ر شخص ممفقصود) بەتکاپو افتادند. 








بھرحال پس از مرگ سید 
کاظمء همانگو نە کە اشارہ شد ‏ 
بنابەدستور او کە ظھور ولی عصر 
رانزدیك وقریب‌الوقو عمیدانست 


شاکر داش درپی شحخص مقصود 
ویا بەعبارت خ و داوشمس حقیقت 
روات ضلائد'. یگ"( ای "١ئ‏ ا5 
ملاحسین بشری ؛4ای نام داشت. 
ملا ×-ت از اصفھان بہ کسربلا 
برگشت ولسی وقتی بدانجا رسید 
کھ سید کاظم مردہ٥‏ بسود ملاحسین 
چھل روز در مسجد کوفەه بە بست 
وجلەنشینی نشست سپس بە اتفای 


برادر و دائی خود و جمعی دیگر 


ازمیان شاگردان سیدکاظم دک تن خود را جانشین وی ڈواشتٹڈا و دلائلی دال 


بر رکن رابع وشیعە کامل بودن ھم ارائە دادند کە از جملە میرزا شفیع تبریزی ؛ 

حاح محمد کریمخان ونیز باب میىشد که این آعری خود ادعای بابیت نمود. البته 
شاگردان دیگگٹری هم مثل میرزا طاهر ء شیخ مھدی قزوینی ء سید ولی الله ء میرزا 

ھمدانی مدعی بابیت ونائبی امام )(ع( رامی کردندو برای خسود سر۔لسلەای دم 
شدند ولی میچیك _ تعداد مدعیان بە سی وھشتتن می رسید - ازاین سی وھذڈتتآن 
کارشان مثل باب وحاج محمد کریم خان نگرفت که او لی بەعنو ان باب و بابیە٭ودومی 
بەعنوان شیخ وشیخیه ازموقعیت وبژہەای برخوردار گشتند 





ےسسمومسمسمسسسسسچٰے۔ سس سسستسحسس۔سےعسسسسسسسحسسس”ىأ۹ہە+‌سسسوسسووسووسصسس٤۰>وسوںوسس-کٛکسے‏ ۔ےحسفسے- ‪ سے سے اص سمصکس-صحصحصکےےُکسگ مےس--.س- _۔ 


با ببیگعری... ۸۹ 


درابتدا میجدہەتن از شا گردان سید کاظم به باب گروید ند که باب آ نار احروف 
حی خواند. بەحساب ابجد ح معادل ۰ ٠‏ و ی معادل ۸ می باشد کهھ جمعاً عدد میجدہ 
را بیان می کند. باب معتقد است ومقررات شریعت خود را بەآن عدہ تعلیم داد. 
ْ باں دعوت خود را از شیراز آغاز نمود و در این شھر بود که ملاحسین 
بشرویەای بەدام باب افتاد. 

درشیراز ملاحسین بشرویەای بك شب پس از دیدار و پرھیز فراوان از ہاپس 
شنید کە او ھ باب امام ء است٠‏ آن شب مصادف با سە‌شنبه پنجم جمادی الاولی سال 
۰ بود: در آن شب ملاحسین بشرویەای از باب دلیل و برھات برای ادعائی که 
بنظرش غیرمنتظرەمی آمدء می خو اهد وباب تفسیری دربارۂ سورۂ یوسف را شروع 
می کند و قسمت اول آن را رر سورةالملك ہ نام می نھد . این سورہ از مفصلترپن 
تألیفات باب و به (قیو مالاسماء) معروف است ٠‏ بابیان در این مورد این مطلب را 
بدین سان حکایت می کنند کە : 


( ملاحسین چند ساعت در خار جح شھر 5 و 7 سن 
جوانی را مشاهدہ نمود که ... و چون بملاحسین رسید (باب) با تبسم 
سلام کےرد و فرمود ااحمدللهکه بسلاەدت وارد شدید ... ملاحسین خحیال 
کرد این جو ان یکی ازشاگردان مرحوم سیداست کە عزیمت اورا بشیر از 
شنیدہ و ایك بە پیش باز او آمسدہ است ... با نھایت محبت نسہت بمن 
رفتار کرد ومرا بمنزاأش دعوت فرمود تا رنج سھر ازمن دورشود ... من 
از او درخو است کردم کە از قبول دعوت معدورم دارد زیر ا ھمر اهمان ٭ن 
درشھر بەانتظار مر اجعت من هہستند فرمودند آنھا را بخدا ہسپار ... بعد 
مرا امر کرد تا در خدمتشان روان شوم من عم بەقدری از حسن رفتار و 
شیرینی گفتارش متأثر شدہ بودم که نت انستم دعوتش را اجابت نکنم ... 
پس از طی طریق بدرب منزل رسیدیم بنای منزل در نھایت ظرافت بود 


تاریخ جامع بھائیت: 


جوان در را کوبید غلامی حبشی در را بگشود جوان اول وارد منزل شد 
وبمن فرمود ادخلوھا بسلام آمنین ... خعلاصہ وارد منزل شدمصاحبخانه 
ازجلو و من از دنبال وارد اطاق شدیم'... با دست مبارك آبٍ ریختند و 
من دست و پایم را شستم بعد ظرفی از شربت برای من آوردند آنگاہ: 
فرمودند سماور وچای حاضر نمایند وچای بەمن مرحەت کردند پس از ان 
احازہ خواستم مرخص شوم و عرض کردم مغرب نزدیك است همراهان 
منتظط مم مستند ب4ا ٹھا 5فتەام منگام مغزب درمسجد ایلخانی نزد شما 
خو اھم آمد.فرمودند ... مشیت خدا برفتن تو قر ار نگرفته برخاستم وضو 
گرفتم بە نماز مشغول شدم ایشان نیز پھلوی من بە نماز ایستادند ... این 
جریان کە ذ کرشد شب پنجم جمادی الاول سال ٢۱۲۶۰‏ ھجری بودنیمساعت 
ازشب گذشته بود کەآن جو ان بزر گوار با من بە مکالمهە پرداخت و از من 
سؤال فرمود: بعد ازجناب سیدکاظم رشتی مرجع مطاع شماکیست عرض 
کردم مرحوم سید در اواخر حال سفارش می فرمودند کهە بعد از وفاتشان 
ھریك ازشاگردان باید ترك وطن گوید و در اطراف بە جستجوی موعود 
محہبوتب پر دازد.. سؤ ال فرمودند کەآیا استاد بزر کو ارشما بر ایحضرت 
موعود اوصافی مخصوص ... تعبین فرمودہاند... عرض کردم آری... 
سپس با لحن بسیار متینی فرمودند نگاہ کن این علامات را که 
گفتی درمن می بینی؟ بعد یکاہ علامات را ذ کر فرمودند وبا شخص خود 
تطبیق نمو دنكد٠٠.‏ وقتی کە می خو استم بەراە٭طلب قدم گذارم وبه جستجوی 
موعود پردازم دومسئله را پیش خود علامت صدی ادعای مدعی قائمیت 
قراردادم یکی رسالە بود کە شامل مسائل مشکلە و اقوال متشابهه و تعالیم 
باطنیه حضرت شیخ وسید مرحوع بود تصمیم داشتم هر کس آن رموز و 
اسرار را بگشاید وآن مشکلات را حل فرماید بەاطاعتش قیام نمایم'. 


.۴۹ تادیخ نھیل زرندی ء ص‎ -٦١ 





ا تتعریر ےی 





“۹ 


دومآن کە سورة مبار کكة یوسف را بطرزی بدیع کھ نظیر آت را 
در مؤلفات و کتب نتوان یافت تفسیر فرماید . . ٠‏ سابقاً از سید مسرحوم 
درخو است کردم کە تفسیری بر سور٥‏ یوسف بنویسند بەن فرەودند ادن 
کار ازعھدہ من خار حاست حضرت موعود کە بعد ازمن ظاھر می شود... 
بصرافت طبع و ... بدون آن کە کسی از آن حضرت درخ واست کند 
تفسیری بسورہ یوسف مرقوم خو اهدفرمود ... از استماع ابن بیان‌مبار که 
چارہ جز تقدیم رساله معھودہ ندیدمآن را بەحضورمبارك گذاشتم وعرض 
کردم خواہش دارم بە صفحات این رساله نفار لطفی افکندہ ... آن. 
بزرگوار ... صفحات آنرا ملاحظه فرم-ودندآنگاہ کتاب را بسته ... و 
درظرف چند دقیقہ حل مشکلات وکشف رموز آن را بیان فرمودند . .۰. 
بعد فرمودند اینكوقت نزول تفسیر سورہ یوسفاست پس قلم بر داشتہ... 

بالالخرہ برخاستم و... عرض کردغم اجازہ بفرمائید مر صشوم 
آن وقت دوساعت وبازدہ دقیقه از شب گذشته بود ... سە ساعت از شب 


گذشته امر فرمودند تا شام حاض رکنند ... نمی دانستم چه وقت و منگام 


است و از دنیا بی خبر... ناگھان صدای اذان صبح بگوشم رسید) . 


بلانفیلد از قول زوجة باب قضيه را بەطرز دیگری نقل می نماید : 


(یك شب سیدعلی محمد درحالی کە حسبالمعمول تازەدامادان 
با عیالش بودگفت امشب یکی از دوستان خیلی صمیمی وبسیارعزیزمن 
که بسیار شائق دیدار و منتظر او هستم بدیدار من خوامدآمد شما بروید 
یخوابید ومنتظر من نشوید زیرا شاید او خیلی دیر بیاید... عیال نامبردہ 
درحالی که دراجرای دستور شوھر خود برمی خواست آثار بارزتصمیمی 
دی را در صوزت او می خواند و براثو فطرت باطنی :فورا دریافت که 





“۳ 


تاریع جابعامالك 


ےکس ۔_ ى.ى. _٘ 





مھمان شوھرش کہ منتظر اوست نباید شخض عاذی و معمو لی :باشد :.. 
بالاآخرہ صدای پائی شنیدہ شد و شخص مورد انتظار آمد . . . 
و زن جوان . .. می‌شنید آنچەرا کكکےە برای او موحب شکفتی بسیار 
می بود : . . مھمان کسی بودکه بعد بنام باب اباب نامیدہ شد ٠...‏ او بە 
شیر از آمدہ بود تا مأموریتی زا کىےے:استاد ا و مك کاظ-م بدو دادہ بود 
(پیدا کردن موعود) بەانجام رساند ... ش۔ذص مورد انتظار بعد از ورود 
اعلام داشت کہ در ج<ستجوی قائم مو عود می باشد انا ازخورجین خحود 
یك لوح مذ کورہ از قبٔل او ( سید کاظم ) بەآنھا (شا گسردانء علاماتی 
دادہ بود کە بە وسملة تع می تو انستند ایسن مبشر ااھی را ہشناسند ابِن 
علامات با خط فارسی و عربی بشکل یك ستارہ ۵ پر نوشته شدہ بود 
بطوری کە حطوط اصلىی يك ھیکل انسانی را نشات میداد ستارہ پنج پر 
که بەشکل ھیکل انسانی بود پرشد٥‏ بود از نوشتجاتی محتوی تو ضٍحات 
وعلامات شخصی که در جستجویش می بود. درطی آن که مھمان مشغول 
قرائت آن لوح بود مھماندار با نھایت توجه بدانگوش میداد بعد آن 
عمامه سبزرن خود را از سر برداشته درحالی کہ صورتش بایك تبسم 
پرمعنی بر اق شہ بودگفغت خوب بەمن نگاہ کن آیا من واجد ابن علامات 
ھستم ‏ مھمان باکمال حیرت گفت این ادعائی بس بزر ٤ك‏ است. 
سیدعلی محمد بعد بخاطر او آورد روزی را در ایام ہسیار كَذشته 
که درمحضر سید کاظم رشتی صمح پخحث :دز سوارۂاپوسنے ‏ بط ن۔تاکیۓے 
آمیزی بەآ نان گفت کە بحث آن شب را ذر تحصو ص :اتفسیں ور ؛ ابوست 
بخاطر نکاہ دارند و اضافه کرد که در آبندہ روزی علت این توصیه مم 
ہر آن‌ھا آشکار خو اھد گردند۔ بعدِ سید علی محمد تفسیر مفصلی بر سور٥‏ 
پوسف نوشته ومعانی پوشیدہ داستان را آشکار ساخته و آن را بە مھمان 


حود داد ى ٭ او میشر را شنا ہہ ہو د کا را کكکه جسنجو تد تی 








امام قائم را یافته بود) 


برطبق حکایت نبیل زرند ء ملاحسین تقریباً تمام اقسوام حودراوارد جر کہ 


می نماید وملاہحمدعلی بار فروش وملاعلی بسطا ءی و بیز ملاحسین کسا ہی ہو دہائد 


که ازبین پیروان سید یعنی شیخیه نفوذ وموقعیتی داشتەاند و دعوت و توصه آنما 


بەقبول باب بەعنو ان ریاست ەؤثر و درغااب موارد مورد قبول واقع می‌شدہ. 
کما این كە می بینیم افراد واردہ در حزب جدید یا بە قول بھائیان مؤ منمن 


اولیه کلا از شیخی ھا بودہاند و 
ابہن استفادہەای است که ہاب و 
همدستانش از سفرۂ 5گستردہ شدہ 
بو اسطه شیخ احمد و سید کاظم 
نمودہ و به عنو ان این که این دو نفر 
بقر ب ظھو رقائم بشارت می دادہاند 
عمقول جوانان و افراد سادہ لوح 
شیخی ھا را ربسودہ و با امیدوار 
ساختن بەفتح وغلبه قائم وتصرف 
ممالك و قتل کفار وغیرہ آنھا را 
تشجیع و تشویق بە فداکاری می۔ 
کر 0ک 

بطوری کە ملاحظەمی شود 
تمام افراد اولیه از شیخی‌ما و از 
جو انان بسیار کم سن بودہاند ء 





و ہہ ند ہے ۳۳ز 
ا ٦‏ کک ۱ 
ہو و اکا : ۴ ْ 


سس سے لئ ی ‏ تب 1 جا 


شیح احجمد احسائی 


طامرہ هم شیخی بودہ بطوری کە خواھیم دید پدر بھاء نیز از ارادتمندان رؤسلی 


۱۲ بلانفیلدء ص‎ -١ 








۴ ۱ 7 تاریخ جامع بھائیت 


شیخیه بودہ و ملاحسین ھم بقصد پیدا کردن افراد شیخی مأم-ور تھران می شود و 
برای روشن شدن این مطلب قسمتھای زیر را ازتاریخ نبیل دراین جا نقل می کنم 

۸نفر معروف بحروف حی یا تبعیت کنند گان او ليه باب عبارت بودند از : 
دسته مر کب ؛ ملاحسین ء برادرش محمد حسن و محمد باقر خحالوزادہ او و دستة 
دیگر ملاعلی بسطامی و ١‏ نفر ھمراھانش ‏ طاھرہ و قدوس کسە کلا از شیخیان 


بو د٥ائد‏ ۔ 


(باری جناب ملاحسین بعداز آن کە اصحاب سید مرحوم را به ۔ 
اجرای وصایای آن بزرگوار تشویق نمودند از کسربلا بە نجف عزیەت 
کردند میرزا محمدحسن برادرشان ومیرزا حمد باقر حالوز ادہ با ایىشان 
همراہ بودند ... باری این سە نفر بە مسجد کوفەه رسیدند ٭ ... بس از 
چند روز ملاعلی بسطامی کە از مشاھیر شاگردان مرحوم سید بود با ٦١‏ 
نفر دیگر از ھمرامان خود بە مسجد کوفە وارد شدند . ۰. اعتکاف چھل 
روزہ٥‏ ملاحسین که تمام شد به ھمر اهی بےرادر و خالوزادہەاش ب4 تنحفک 
برگشت و پس از زیارت نجف بجانب بوشھر روان گردید ... برحسب 
سایقة غببیەبجائنب ااورو ات گت وپس ازورود از بر ادر وخحالوزادہاش 
جدا شد بەآنھا گفت شما بە مسجد ایلخانی بروید و در آنجا منتظر من 


باشيد (وحود ر4 ملاقات باب رفت) ےہ 


صبح هنگام طلو ع آفتاب که از منزل باب مراجعت کردم دیدم 
ملاعلی بسطامی با ١١‏ نفُر ھمرامائش وازاد متجد“اللخائ ا507 )ھی 
ملاعلی بەمن گفت تحوب میدانی کە اعتماد ما دربارۂ توچیست ما تو دا 
پەائداز ای صادق وراستگو می دائیم کە اکر خودت ادعا می کردی 


إجىسے سے نس ٦سح‏ ْ - 


-١‏ تلخیص تاریخ نہیں زرندیء ص۴۶۷. 








“۵ ٠... ہابیگری‎ 





قائم موعود ھستی بدون درنگٹ ادعای و را قبول می کرد بم!... 

من و رفقایم تو را پیروی کردہ ایم و تصمیم 5رفتەایم تسا مقعصود خود را 

نیابیم دست ازطاب باز ندارید... ملاحسین درجو اب ملاعلی فرمودند... 
من نظر بامر وفرمان آن حضرت در این شھر بەتدریس مشغول شدہام تا 
بەاین واسطه مطابق دستور مبار کشان آن حقیقت مختفی و مستور بماند... 
ملاعلی بقین کرد که اہشان به گنج مفقصود پی بردہاند ٠...‏ نزد رفیمعان خود 
شتافت و مکالمه خود را با ملاحسین بەآنھماگفت ازاین خبر قلوب آنان 
مشتعل شدہ فوراً ھربك بە کو شەای شتافته بەدعا ومناجات پرداختند ... 
یکی درعالم رؤیا بە٭حضور مبارك رسید! دیگری در وسط نماز بەحقیقتت 
بد سومی بەالھام الھی حضرت محبوب را شناخت! و همه بحضور 
مبارك مشرف شدند ... بدین طریق ۱۷نفر از حروفحی مجتمعشدند..ء 
يك شب فرمودند کە ۱۷ نفر مؤمن شدہاند یك نفر باقی است کہ فردا 
حو اد آمد فردا عصر در موقعی 5ه باب الباب با ھیکل مبارك بە منزل 
می رفتند جوانی بەملاحسین رسید که معلوم بود ھمان حین ازسفر رسیدہ 
ملاحسین را در آغوش کشید وازمحبوب عالمیان پر سید ملاحسین مطابق 
دستوری کە داشت جوابی ندادہ ... چون بهە حضرت باب اشارت کرد و 
بە ملاحسین گفت چرا مرا از حقیقت امر دور می سازی در شرق و غرب 
عالم جز این بزرگوار دیگری مظھر الھی نیست . ملاحسین شرح قضيه 
را ب٭حضور مباركغ عرض فرمودند ؛ تعجب مکن در عوالم روح بااو 
مکالمه کردیم ما منتظر او بودیم۔ 


طبق منابع بابی درآن شب ملاحسین بە‌عنوان دلیل وامتحان از بابتفسیری 
دربارۂ سورہ یو سف حواست وسیدعلیحمد تفعسیر را شرو ع کرد وقسدت اول را 





-١‏ ایضاً. ص۵۹ 


۶“ و تاب حابم مات 


که سو رۃالملك؛ نام نھادہ بدو داد. این کتاب ازهفصلترین تآألیفات باب و وسوم 
است ب4 ((فیو مالاسماع) . 

باب بە ملاحسین لقب رراول من آمن) دا 1ز راروق قش :اھر اکس ذدط دام 
تزویر وخحدعة وی افتادہ بود و بە تدریج ۱۷ نفر دبیکر بد و گرویدند وآخرین آنھا 
ملامحمدعلی بارفروشی ملقب بە قدوس است کە (آخرمن آمن) نیز لب گرفتەو این 
۸ نفر (حروف حی) را تشکیل می دھند که اکنوتن بد ان اشارہ خو اهم کرد 1 


حروف حی 
اصطلاح حروف حی ساخته سید باب است و طبق بازی اعداد 
وحساب حروف که در نزد باب وپیروائش اہمیت فراوانی دارد (حی ) - 
مساوی است با ۱۸(ح - ۸]+۔ی ۔- )٠١‏ یعنی هیجدہ نفر و این اشخاص 
عبار تند از : 


ملاحسین بشرویە. کە شرح حالش درمتن و توضیحات آمدہ است و 
دریکی ازجنگھای قلعة طبرسی؛ بەتیر تفنگٹ عباسقلی خان 
لاریجانی یا آقامحمدحسن لاریجانی و کریمخان اشرفی 
بەخحاك هلاك افتاد. 

۔ محمدحسن بشرویە. نیز درشیخ طبرسی بود وپس ازھلاك ملاحسینء 
سمت ریاست جنگی بابيه و لقب ساختگی (وسیدالشھداء 
ور(عمامة سہز اورا بەارث برد و درجزو قلعگیان بە قتل 
رسید ٠.‏ او و برادرش ء زت نک فتتد او اولادی نداشتند . 
خواھرشان هم زن شیخ ابوتراں اشتھاردی بود. 

- محمدباقر. پسرخال (دائی) ملاحسین وھمیشه هھمراہ او بود بەوسیلة 
مازؤحسین بەمدهمب باب آلو دہ شد ودرح ر کت بەمازندران 








نیز حضور داشت و ھم در آن سف ر کشته شد. 
- ملاعلی بسطامی.٠‏ از شاکردان سید کاظم زرشتی ید ود ورکمی (بعةِ از 
ملاحسین بە شیراز رسید و وقتی سیدعلی محمد ؛ مریدان 
اولیة خود را برای تبلیغ بەاطراف فِرستاد ء ملاعلی بە۔ 
طرف عراق عرب رفت ودر آنجا بەمناسبت اقوال وافعال 
کفر آمیزش که ازحدود قانونِ مقدس اسلام خارج بسود 
بە زندان افتاد و شش ماہ در زندان بود و بالاآخرہ معلوم 
نشد کە مال کارش بەکجا رسید. کسویا درحین انتقال از 
بغداد بە استانبول بیمارشدہ درگذشت یاگماشتگان‌دوات 
عثمانی سربەنیستش کردند . 
- ملاخدابخش قوچانی. که نام ملاعلی بعدھا بەخودگرفت. 
۔- ملاحسن بجستانی. کە از سایرین عاقل تر و سعادتمندتر بود ء زیرا 
بەزودی از باب برگشت وتوبەنمود'۔ 
این درگە ماء درگە نومیدی نیست 
صدبار اگر توبه شکستی باز آی 
- سیدحسین یزدی. شرح حالش گذشت. او منشی و نویسندۂ باب بود 
وڈ نات ما کرت ری تا 0اک ۸۱7م کرد : 
اما درتبریز بەروی باب تفانداخت وتو به کرد وازمر گ 
نجات یافت. ولی بار دیگر درطھرانء درسوعءقصد شوال 
۸ جزوبابیە دستگیرشدہ به قتل رسید. پدر اوهم بەنام 
سید احمد ؛ بابی بود و برادر او محمد علی هم درقلعة 
طبرسی بود وگاولە توب سر اورا از بدن جدا نمود. 
- میرز امحمد روضەخو ان پزدی. بعدھا ازترس خود را شیخی معرقئی 


.١١۳ فتنة باب ص‎ -١ 





۸ 


تاریخ جامع بھائیت- 


کرد وبا خاندان حاج محمد کریمخان وصلت نمود. 


ملا< جلیل ارومی. درقلعة شیح طبر سی بود وھمان جا کشته شد. 
- ملایوسف اردبیلی. وی برای تبلیغ بساط باب به کرمانذرفت. ولی 


مواجه با مقاومت شدید مرحوعم حاجی محمد کریم ان 
شد وکاری از پیش نبرد واز آن پس در شھرھای مختلف 
مشغول تبلیغ گر دید تا این کە قضیة شیخطبرسی پیش آمد 
و وی بدانجا رفت. اما گرفتار اشکر اسلام شد و آنان 
جن ویر ا می نَا حٹند مخبوسش داشتند . ولی درآت 
شب شوم کہ قوای ملاحسین بسر لشکسر اسلام شبیخون 
زدند؛ وی آزاد شدہ بەقلعه رفت وھم اوبودکه بەھمر اھی 
سیدرضا با مھدیمقلی میرزا قول وقرار تامین گذاشتند اما 


درجزو دیگران سر انجام :کشته شىدے 


- ملامحم ود جو ثئی. دیز در طبر سی کشته شل ٠‏ بر ادر او ملامھدی تم ۱ 


اول از شاگران سید کاظم رشتی و سپس از گروندگان به 


باب بود. 


۔- ملااحمد مر!غی٠‏ او نیز از مقتو لین بابیه درقلعه و درابتدا ازشاگردان 


سید رشتی ہو د؛ 


2 محمدعلی 93زویبنی. از او لین کسانی است که از حجادہ حقّت 


متنحرف شدہ در دام شیادان افتادہ است . خو اھر طاھرہ 
بەنام مرضيه در از دواح وی وہ کتر مہ ڑا محمدعلی . 
موسوم بود بەحاج عبدال ماب قزوینی. میرزا محمدعلی 
درقلعةۂ شیخ طبرسی کشته شد. 


میرز ! مادی پسرملاعبدال و ماب فزو بنی. بر ادر ہزرگگ میرزا محمد 


علی استہ وی در جنگٹگ و حدال وارد نشدہ سالما پر 
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9زوین بود. 
ملاباقر تبریزی. مأمور تبلیغ در ایران و عراق بود و عمری دراز 


بافت. 


- طاھهرہ. معروف بە قرۃالعین کہ شرح زندگانسی و حیات پر ٹر و 
شورش پس ازین سطور خواھد آمسٰد واو تنھاکسی است 
ازحروف حی کە سید باب را ندیدہ . 

قدوس. نامش محمدعلی بارفرؤوش اس ت که شر ح حالش کم وائت 
درمتن وحواشی و تو ضیحات آمدہ ٠وی‏ بی نھایت مورد 
احترام بابیڈ او لیه بود بەطوری کە حاجی میرزا جانی مقام 
او را از باب ھم بر تر و والاتر شمردہ است ٠‏ وی بسیار 
جوان‌و ازشاگران سیدکاظم رشتی بودہ و درمنگامگرویدن 
بەباب ۷١سال‏ داشته. باب پس ازفرستادن اتباع خود بە۔ 
قصد تبلیخ به اطراف ؛ خود تنھا با او بە سفر مکھ رفت. 
دربار گشت ازین سفر نەمامه بود کە قدوس با دو نفر دیگر 
را حکمران شیراز مھار تمودہ درشھر گرداند و باز همین 
شخص بودکھ به کرمان برای تبلیغ حاجی کریمخان رفت 
و باز ھمین شخص بودکه در وقایع بدشت و خراسان و 


مازندران - حم ہو مانه فحنهہ بود. 


ابن ھیجدہ نفر پا بەاصطلاح جروف حی (- ۱۸) با حود بای می شود ۱۹ 
یعنی واحد اول . ٰ 





"۲ ۱ ٰ ٰ ٰ تار یخ جامع بھالثیت 
اعتبازر اعداد نئزد بابیان 


اعتقاد بە اسرار حروف وارقامء ازقدیم دربین مردم بودہ است: و لی در بعضی 

ازملل ونحل جن خارق العادہ وقدسی بە بعضی اعداد دادہ شدہ وبەنفار می ‌ر سد کہ 

این رسم ازمعتقدات مردم خرافی کلدہ و آشور ماندہ باشد. اعداد سەوچھار وھمفت 

و دوازدہ و ھفتاد از قدیمالایام بعضی به فال نيك وقلیلی بە فال بد گرفته می شدند . 

جنانکه اکنون نیزعدد سیزدہ ھم در دنیای متمدن مغربزمین‌ھم درمشرق بەنحوست 

معروف اسٹ وھنوز این یادگار دورۂ خرافات از ذھن بشر بیرون نرفتة. 

در مذھب باب گذشته از آن کە بە عدد و اسرار ارقام و حساب جمل اھمیت 

دادہ شدہ واز این ارقام کە صرفاً نتیجة خیال و قر ارداد بشری است ٠‏ اسرار عجیبی 
قوقع دارند عدد ۱۹ بسیار محترم است و دراین باب اشارہ بە آية قر آن مجید در 
سورۂ المدثر می کنند کە می فرماید وعلیھا سعة عشر (گو این کە دراین جا اشارہ 
بە ٦۹‏ ملك دوز خ است) وچنان کە دیدیم باب سال را بە ۱۹ماہ وھرماہ را ب1۹4روز 
تقسیم کرذہ وبقیۂ روز دیگر (در بعضی سال ھا ۵در بیشتر ۴سال و کسری)را بی دلیل 
اساسی ء آزاد و (مظامر ا لھا خواندہ و این تقسیم بالنسمه شبيهە است بە تۃسیمات 
وزرذشتی ۴ء از این کە ؿ روز آخر سال را بە نام گاہمشار صاحب احترامسی خاص 
می دانستند. کما این کە در تسمية روڑھای هفته ەم مُانند زرتشتیان درروز را بەاسمی 
خاص خحواندہ (درماەھای زرتشتی ەرِك از روزڑزھا اسمی خعاض دارد . اما درمیان 
بابیه فقط ھفت اسم است بر ای خفث ژورز حفتةكەادزفاہتکر ار ٭یٹود).'می 5ویند 
کلام الھی بسم ارثہإالر حمنائر حیم (سورۃالنمل قر آنْ کریم) ۹ حرف دارد ٠‏ اما 
حودآنھا این کلام الھی و آسمانی را بە بسم الله الامنع‌الاقدس تغبیر داد٥اند‏ و گو بند 
این نیز ٦۹‏ حرف است. حتی گویند نام پنجتن آل الله رہم حمد؛ علی؛ فاطمهء حسن؛ 
حسین) سلامالله عليھم نیز ۱۹ حرف است. بە هھمین جھات و روی ایسن توەم که 
۹ ا خاصیتی است ؛ باب تقسیمات تاریِخی وگاہ دمَاڑی ڑا ھسم بر عدد نوزدہ 
گذاردہ و مثلا می نویسد واحد اول از پیدایش باب مو او ت۶۶ ٣۹۷‏ سات 





بابیگری ... َٔ 
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اول باب عبارت است ازخود سید با ھیجدہ٥ہ‏ نقفر هؤمنین او اه 4٥‏ ذ اکر شا ن لات" 
قرۃالعینء همان کو نە کە دیدیم بکی از یاران علی محمد شیرازی و از همان 
حروف حی است.٠‏ دربارۂ این زن داستانھای زیادی بر سرز باذھا است مخھوصاآً 
که بابیان و بھائیات هر جہ خو استەاند در این مورد داد دخن دادەاند تا او را بیشتر 
رِرالْحَشَمَهاكْننك 
آقاى د کتر عبدالحسین نوائی در کتاب فتنة باں شرحی در بارۂ قرۃالعین 
دارد کہ آن کو نہ کە بودہ وی را معرفی کردداست ما نر در ابِؾنحا از آن نو ش43ھ]ا 
بھرہ می گیریم۔ 
ٰ بعضی اورا زرین‌تاج نوشتەاند - کتاب نیکلاو مفتاح باب الابو اب - ولی 
چنین بە نظر می آید که ناش فاطمه وکنیەاش ام سلمەه ولقبش ز کيه بودہ است 
(کتاب ظھورالحق) پدر قرۃالعین اورا بەنام مادر خود فاطمه نامیدەبود وی بەپاس . 
احترام مادر اورا بەآن نام صذا نەی کرد بلکە اور ا ۱ سلمه بانگ میزد قرۃالعین؟ 
درسال ۳ج ےھ در خانوادہەای مدھبی و اھل علم و روحانی کم مجتھد نیز بودند 
متولدشد. پدرش ملاصالح برغانی بادو بر ادردیگرخود ملامحمدتقی وملاہ٭حمدعلی 
ھرسه صاحب درجة اجتھاد و در سراسر ایران مغروف بودند ء بخصوص برادر 
بزرگ ایشان ملامحمدتقی برغانی‌فتبھی مشھور و در رعایت دقابِق دین مبین اسلام 
ا ٹن ا انف کرت رون ز2 رٹ را رھ اث اہ ا سے :حصثہ عافائن 
(۱۲۴۲-۱۶۶ق) مؤسس مذھب شیخیە ء بر سر این مسأله کهە بعث اموات با بدن 
عنصری است ىا جسد جوھری؛ درافتاد وچون شیحخ احمد عقیدہ داثڈت که بعث با 
جسد ھورقلیائی انجام می گیرد ملامحمدتقی نر او را مخااف کلام خدا دانست و 





۱۱۷ ایضا ےن‎ -١ 
ظھودالحق ص٣۳۱-ج٣ و کواکب ج١ صہ۶؛‎ -۲ 
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او را کافر حواند و مردم را از دبدار وی منح نمود و شیخ احمد ھرجه کوشید ؛ 
نتوانست مردم را دو بارہ بەدور خویش خواند وحتی درین بارہ بە پیشنھاد بک از 
طرفدار ان خود رسالەای نوشت بەنام داجو بةالمسائل> و در آن از نفار یه خود دفاع 
کرد. ولی نفوذ ملامحمدتقی مانع از آن شد که بساط شیخ احمد را دوبارہ رونق 
نخستین باز آید' ۔ 
.از آن تاریخ بفبعد دشمنی ماہین ملا محمدتقی و سلسله علمای شیخیه برقرار 
بود وعاقبہت نیز درین راہ بەقتل رسید. بر ادر دبکر وی ملاصااح در جند 47 درامر 
دین متعصب بود اما نبت بە شیخيه؛ مانند برادر خود ء دشمنی نداشت و خود را 
دراین بحث و نزاع بی ‌طرف می گرفت . اما برادر سوم یعنی ملا محمد علی نزد 
شیخ احمد احسائی تلمذ نمودہ وطرفدار جدی وی گردید. 
درجنین خانوادہەای بود کە فاطمه دخترملاصا اح متواد شد. 
فاطمه دوش وفراستی عجیب وحافظەای سخت توانا داشت و ھمین عو امل 
سب گردید که وی در درس و بحث و فراگرفتن مقدمات علوعم اسلاہ-ی پیشرفت 
شابان کندء بخصوص که وی درخاندانی روحانی و اھەل بحث درعلوم دین ء متواد 
شدہ بود . ماح تق اد اڈ در ھمسایگی منزل خود دو مدرسه ایجاد کسردہ 
بودند : پکیں برای طلاب)ء دیگری برای افراد خانواده خود . درابن مذدرس٤‏ اخیر 
ھمیشه بین عموها وفرزندان ایشان وبر ادران با یکدیگر مباحثه وہەحاجه برقراربودہ 
و فاطمه در ین ماحثات و مشاجرات شر کت داشته و بھمین احاظ از کسودکی با 
اصطلاحات د نی واحاددث واخہار خمو کر فته و درلن مباحثات ورزیدهہ شدہ بود ؛ 
تا این کەگویا اطلاعات بسیط وی موجب تعجب بعضی ازمردم ساحی و عاەی و 
ھمسایگان شدہ وعدہای از ز نان درمسائل فقھی مورد احتیاح مدھبی خ٭سو؛ش ازو 
كمك می ک5رفتید 
فاطمه اغلب ذزماحثات بذر وعموی خحود مذاخله می کر ڈو ا شال می کرافچ 





١۔‏ ایضاً ص .٠۶۶‏ 
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پا اشکالات خود را می پر سید . 

ملامحمدتقی کہ بر ادرزادہ خود راء درعین داشتن اطلاعات دینی ء صاحب 
جمال یز دید وی را برای پسر خویش ملامحمد خو استگاری کرد و فاطمه بە خانة 
شوی رفت و از او سە فرزند آورد: دوپسر ویك دختر. از پسران او بعدھا یکی بە 
شیخ اسماعیل معروف شد دیگری بە شی شیخ ابر اھیم. درھمین مواقع بود کەاختلاف 
بین متشرعه وشیخیه سخت بالاگرفته بود و ملامحمدتقی بە شدت از عقاید و روش 
متشرعه حمایت کردہ به شیخیه حمله می نمود ۔۔ ولی چنان کەگفتیم ملاە٭حمدعلی 
برادر کو چکتر او بہ مذھب شیخیەگرویدہ بود وہم اوبودکە فاطمه را نیز با اصول 
مدھب شیخ ااحملت اشنا انائخت3: 

فاطمه سخت بەاصول وعقاید شیخيه علاقمند شد وبەزودی با سیدکاظمرشتی 
که پیشوای مسلم و مت متفق عليه شیخیه وشاگرد خلف شیخ احمد احسائی بسود ٭کاتبه 
پیداکرد و سید وقتی مکاتیب و سؤالات وی را دید ؛ از احاطه وی برمسائل دینی 
ۃعجب کردہ بە رسم زمان؛ وی را بەعنوان تشوبق (قر ۃالعین) خو اند . 

از آن تاریخ بە‌بعد استمرار مطالعه در آثار شیخیه و تفحص کتب ایشان تمام 
حواس قرةالعین را بەخود معطوف داشت و کم کم زندگی اورا عو ض کرد وباعث 
شد از زندگی و مدف زناشوئی بەدور افتادہ و رهسپار کوی وکوچه وبازار شود, 
اعمال وی با عقاید شوھر وطرز استدلال وقیاسات پدرشوهھرخویش مواففت نداشڈت 
وھرساعت کارشان بەبحث ومشاجرہ و مجادله می کشید و سرانجام چون این وضح 
برای ھیچ کدام قابل تحمل نبودء قرۃالعین با داشتن سەفرزنسد از شوھر و خانهە و 
زندگی بریدہء بە منزل پدر خود رفت. 

قرةالعین ھمچنان با حرارتی ھرچه تمامتر بە مبادی وعمّاید شیخیه پسرداخحته 
بود و مرتباً با سیدرشتی مکاتبه می کرد و اقوامش چون چنین دیدند صلاح دانستند 
کھ وی سفری بە کر بلاکند شاید مسافرت و سیر و سیاحت خاطر اورا ازاین اشتغال 





.۱۶۸ ھمانجا ص‎ -١ 
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جنون آمیز منصرف نمایدء بخصوص کہ در این موقع خواھرش مرضيه باشوھرخود 
عازم عتبات بود . 
قرۃالغین بە شوق دیدار سید راہ افتاد تااِٰن که بە کربلا رسید و برق خیرہ 
کنندۂ گنبد مای طلای مزار سبط پیغمبر اکرم؛ حسین بن علی سرور شھیدان و سید 
جوانان امل بھشت بە چشمان اوخورد. اما دراین هنگام مرشد وی سید کاظم مردہ 
دود وشاکرد مشتاق نتوانست روی معلم ودرا ببیند. قرۃالعین درحانة حاح سید 
کاظم نزد زوجة وی ماند وبساط درس وبحث سید را ادامه داد. 
در آن روز گار نیمی از شا ردان سید به قصد دیےدار ش٭ص مقصود یا بہ 
اصطلاح خود شمس حقیقت گرداگرد ایران بە تکاپو افتادہ بودند. من جمله یکی 
ازشاکر دان وی بەه نامع ملاحسین بشرو بەای کكکه بەه او اشارہ شد بس از اعتکف در 
مسجد کوفه وتحمل رباضت وچلەنشینی؛ بەسوی اصمھان وفارس روانەشد وقر ةالعین 
بدونوشت کہ ا کر بەمقصود رسیدی مرا از نظر دورمدار. ملاحسین نیز پذدیرقت. 
در حینی کھ اصحاب سید رشتی کوچه به کوچه کو بە کو ء در پی شخص 
مقصود می گشتند قرۃالعین حوزۂ درس سید رشتی را تجدید کسردہ بود و درپس 
پردہ می دشست و ب4 رفع وحلوطر ح اشکالاتد ہنی و فھی می پرداخت و بساط شخيه 
را همچنان گرم نگ می داشت : 
ملاحسین به کیفیتی 5ه ذکرشدہ درشیر از بەدام سید باب افتاد و بە اوکروید 
وضمناً مکتوب قرۃةالعین را ھم بدو نشان داد وباب ھم او را درعداد حروف حی 
لعنی ۸ نفر اوليه قر ارداد ٠‏ او تنھا کسی است کە هم غاثِانهہ جزے حروف حی شدہ 
وھم بالالخرہ سیدعلی محمد را ندیدہ'۔. 
رسیدن کاغذ ملاحسین و ورود ملاعلی بسطامی یکی دیگسر از مبلغین بساط 
ادعائی پو چ سیدعلی محمد ء قرةالعین را که مادہەاش بسرای شور وشر مستعد :بود 
دگرگون ساخت بەطوری کھ علناً مبلغ باب شد و این معنی موجب اعتراض مردم 


١‏ ایضاً ص۱۶۹. 
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متدین و مسلمان کربلا گردید ء تا آنجاکە مردم پاکدین تحمل ایسن مزخرفات را 
نکردہ؛ ازدحام عجیہی نمودند وخانة سید رشتی راک .محل سکنای قرۃالعین بہود 
سنگماران کردند و نزدیيِك بودکە دراین شورش عد٥ای‏ کشته شوند وسر ا:جام واٰی 
عراق آن زن را بە بغداد تبعید کرد. دراین شھر؛ وی ابتدا بەخانه شیحخ محمدشبل 
رفت؛ ولی پس از آن کە در آنجا ھم مابِه فساد شد و ساط تبلیسغ راہ انداخت واأی 
اورا مجبور بەاقامت درخانة محمود افندی آلوسی کرد و او با ھمراهان خود یعنی 
مادر وخو اھر ملاحسین بدان‌خانه 1 

قرۃالعین ازھمان روز کە سخنان وامی سیدعلی‌محمدرا پذیرفت؛ دیگر اصول 
مقدس دیانت اسلام را رعایت نمی کرد و دراین راہ ازسایر مریدان سید بلکە از 
مرشد کمراہ وسخیف العقل حود نیز جلو تر افتاد و او اول کسی ہود که علناً بەحدود 
دیانت مقدس اسلام جسارت وتجاوز کرد. بدین معنی کہ چسون درکربلا مردم و 
کیہ از راہ حفظ طر (قة حمَة اسلاممة خحود بهە سیدعلی:۔حمد وطر فدار ان گەر اہ وی 
دشنام می دادندء مریدان باب بەعنوان ابِن ک ەر که شیعةکاەمل اھت رابح را سب 
کند کافر است؛ از باز اریان چیزی نمی خحریدند ونمی‌خوردند. پس از آن کە رساا 
فروع باب منتشرشد و در آن‌رساله باب نظر آل اللہ را یکی ازماھرات (به کسرماء) 
دانسته بود؛ قرۃالعین از روی ضلاات وگمراەھی ہہ اصحاب +وذکقت از آن جا که 
من مظھر حضرت فاطمه (ع) هستم آنچه در بازار می خحرید بباورید 7سا نما ر کنمو 
(ھر جهہ من نظر نمایم طاھرمی شود) . مربیدان وی لیز جنین کردند. 

چنانچه درمتن گذشت رسم بابیە این بود که هر بك از کسان ٭سود را بە نام 
کی از آل الله وعترت خیر السر سلین می حواندند و آن زن نیز برای خود چنانعنو انی 
جعل کردہ بود. : 

ْ قرۃالعیِن غختاںن ھم ع فدہ تداشت٠.‏ ت٠‏ درایام اقامت بغداد ؛ ٠,٥‏ جند در براہر 

مردم از پ و نک می ک رذ ءوالی :در میّان مَریدان خاص ود مفید یه ججاپ 


نبود بلکە بی آنکہ روی خود را بہوشاند در ہرابر آنسان ظادر میشد و بهە بحٹ و 








وو 
مشاجرہ می پر داخت . عدہای از معتمدین بای ک4 ھنوز نفهمیدہ٥‏ بودند کے4 غرض 
جیست بە این کار اعتر اض کر دتلدہ. قرۃالعین بە احادیث متوسل شد وبعضی اقو ال که 
ستر وجه و کفین لازم نیست استشھاد نمود : اەسا چون نتوانست اعتراض صی جج 
آنان 7 جو اپ دھد؛ فر ارز براین شد که از سد على ہ۔حمد درین‌بارہ پر سشی شود. 
بنابریِن نامەای به ھمراہ ٹک از محارم سید کاظم ب+ نزد سید علی محمد در شیر از 
فر ستادند . قاصد پیغمہر دروعغین و پیشڈوای گمرامان را در شیراز نیافته دری-ی او 
بە اصفھان رفتء ‏ ولی از آنجا نیز سیدعلی محمد را بە ما کو بردہ بودند۔ 
درما کو نام قرۃالعین ومخالفین بەنفار باب ںہ باب آن تامےە را جوابپ 
داد وھمراہ قاصد فرستاد. وقتی جواب رسید ء گروہ بابیه در کاظمہه جح شدند و 
کاغد را دو اندند. در این نامه پس از آن که میرز ا علٰی محمد ء ٭خالأەین فرةااعین را 


دمتزلزل) حو ائدہ ود راجع ر4 قرةالعین دو مه ہو د٭ 


87 واعلم انھا امر أة صد (مة عالمة عاملة طاھرة) 


از آن لحظە کلمة طاھرۂ لب وی قر ار ػگرفت. ھرچند کے بر اثر این توقِح 
عدۂ زیادی سر از اطاعت پیچیدہە و بساط جدید را كکە مخالف مدھہب اسلام بود 
رك کردند؛ ولی موقعیت این زن در نزد کسانی که ھنوز درمرحله اطاءت باب ہو دند 
اتی 

درطی اقامت بغداد طاھرہ از بحث وتبلیخ دست برنداشت و علمای اھل 
سنت وتشیع را بہ مجادله بلکە بەمباھله خواند ومجملا سروصدای وج وہ مەردم و 
علما را در آورد تا آنجا کہ بەامر سلطان‌عثمانی وی را ازعر اق بەایران بعد کوؤئد"۔ 
ورود این زن بە ایران نیز بی سروصدا صورت نگرفت . بلکە مریدان و شاگردان 


وی بە تعداد ژبادی وی زا بدرقه کردند وعد٥ای‏ تا کرمانشاہ وبەضی تا ھمدان وری 


.۱۷۷۲ ھمانجاء ص‎ -١ 





بابیگری ... ۷ك۰۷َ" 





را ھمراھی نمودند. ھرجا پای قرةۃااعین می رسید آشوبی بەپا مسیشد. چہ وی از 
دعوت و تبلیغ وعلما طبق وظیفة مقدس خود از منع و جلو گیری انتشار عقاہد وی 
ہاز نمی ایستادند. وی در کرمانشاہ چھل روز توقف نمود و درابن معدت آشوب و 
ھیاھوئسی بە راہ انداخت . حتی مجتھدین شھر را یه مباھله دعوت کسرد تا آن کہ 
آقاعمد ارںہ مجتھد بەستوہ آمدہ مخفیانه کسی پیش خویشان وی فرستادکە وی را 
بەن وی از کرمانشاهان بیرون ہرند؛ اقرباء وی نیزبه کمك افراد تابعهصغر علی خان 
سر ٹیپ ء شبانه وی را از کرمانشاہ بیرون بردند. ولی درھمدان ھم باز بساطتجدید 
شد وجنگۓ ونزاع در گرفت تا این که بالاآخرہ بر ادران وی رسیدهە او رابەرفتن 
بەقزوین راضی کردند و قرۃالعین مریدان خودرا نیەی امەربەەر اجعت ونیەی اەر به 
اقامت ھمدان نمود وتنھا چندنفر با اوھمراہ شدہ بە زوین رفتند و پس ازیك ماہ 
متوقفین درھمدان نیز اجازۂ مر اجعت یافتند.' 

ھمین کە قرةالعین بە قزوین وارد شد در آن شھر جنب و حج<وشی پر پاکر دنا ۔ 
عدہای فریفتهۂ کلمات وی شدند واکثر نیز برای تحةیق و کنجکاوی از کار این زنء 
روی بدر آوردند وکار وی سخت بالا کر فت۔ 

بدیھی ات که ملامحمدتقی فِفَيه متداِن ہزرکوار گذشته از بدنای ورسوائی 
ارتداد برادرزادہ ء نمی تو انست توەین وحمله او را بہە دیانت مقدس اسلام تحمل 
کند ونسبت به این وضع سخت اعتراض می کرد و چون شیخ احمد احسائی وسید 
کاظم رشتی واخیراً سیذ باب را موجد این اغتشاش و ھیاھو مسی داتست بر سرمنبر 
بدانانذ سخت حمله می کرد واز اظھار سب ولعن خودداری می نمود. كعلت دیگر 
برخورد شدید ملامحمدتقی با قرۃالعین دم ابن بود کےە در ابتدای ورود به 9زوین 
ھرچه با او بەزبانکتاب خدا واحادیث محاجە کرد ء برادرز ادۂگمراہ زیربار نرفت 
وحتی حاضر نشد دوبارہ با ملامحمد شوھرخویش زندگانی کند . بدین عنوان >ە 
گفت وی شیعیانکامل ( شیخاحمد وسیدکاظم وسیدباب ) را لعن می کند پس کافسر 





۱- قتنه باب: ص۳ ۱۷۔ 





تقی ھمچنان ہر سرمنبر حملە بە بابیەمی کرد. حتی وقتی یِکی از آنان راکه تازہ بە 
قزوین وارد شدہ بود ب٥‏ أامر اومر دم با سن وجوںب بزدند و اورا بەنزد ملا آوردند 
او ھم قرمان داد تا وی را به سختی فلكکردند و چوب زیادی زدند ٠‏ این وافعه 
برکینۂ بابیه متعصب وتند افزود؛ آنان قصد قتل آن پیرمرد را نمودند . 

با این که بابيه سعی دار ند کە قر ۃالعین را از تھمت قتل ملا ٭حمد ت ەی مبری 
بدائند و درابن بارہ توجیھاتی می کنند ولی مدارك متةقن تاریخی ابت می کند کےە 
قتل آن مرد روحانی بەامر واطلاع وی بودہ است. چە یك چندروز قبل از وقسوع 


ابن قضيهء وی جمعی ازافراد عرب را کە بەھمراھی او تا قزون آمدہ بودندء ب4 
اصرار ازقزوین خارج نمود وحتی درجواب یکی از آنان کەگفت چرا شیخصالح 
وملا ابر اھیم و دیگران نمی آیند؟ 5مّت آنان بر ای کارمھمی ماندەاندو بەزودی در 
این شھرغوغائی خواہد شد ومن نمی‌خو اہم کە شما دراین شھر تا آن منگام ماندہ 
باشید . 

پانزدہ روز بعدازاین امرء واقعة قتل ملا محمدتقی پیش آمد و کیفیت آن بە۔ 
اختصار چنین است کە در منگام سحر وقتی کە جتھد ہر سر سجادہ نشسته بسود ء 
شیخ صالح نام شیرازی ازمتعصبین مذھب شیخیە و ازمعتقدین پابرجای باب وی را 
با سرنیزەای مجروح کرد و زخمی منکر ہر دھان او زد بەطوری کہ ز بان‌وی شکافته 
شد۔ تا دوروز ٤‏ روحانی پیر مرد بیچارہ کە شھید راہ حقيةت جوئی حودو تەدب 
جمعی بی دین گمراہ من جملە برادرز ادہ وعروس خود شدہ بود زندہ بود وباوجود 
آن که سخت تشنه میشد نمی تو انست بےە علت زخم زبان و دھان آب بنوشد . 
بالاآخرہ با وضع فجیعی بدرود حیات گفت . 

بە ایسن عمل قرةالعین عنوان و اسمی جز قساوت وحشیانه و تعصب شدیسة 
نمی ‌توان نھاد. ٰ 

روحانی متدٍن بزرگوار وپبرمردی عاجز را بە جرم داشتن عقّبدەای کشۃن ٤‏ 





آنھم بدان وصح دلخراش؛ بخصوص که قاتل برادرزادہ وی باشد ء٤‏ جرمی است 
کە بە ھیچ گوئە پردہەپوشی نمی ‌توان کرد . البته ٭خالفین این فرقه تسا آن جا کهە 
تو انستثد درزشتی ان عمل مطالب م2۸ فصل تد ونُوڈ شتند وحتی زشتی این عملبات 


بحدی بودہ کە بعدھا امل آن وُر 49 نیز بەتندرویھای قرۃالعین چندان روی رضا رت 


نشان ندادەاند. چنان کە خو اھر میرزا حسین علی بعدعا درحق قرةۃالعین وتندی‌ھمای 
وی گفته است که قرۃالعین رك دفعه بی حکمتی کرد ودنوز از کله ٭سردم نەیتو انیم 
بدر آوریم . 

بە مرحال این ‌عمل قرۃالعین تأثیر عجیبی درمردم قزوین کرد ومردم کەنسہت 
بە مجتھد اعلم وبزر گوار خویش ارادتی بی حد داشتند جداً تقاضای قصاص قاتلین 
او را نمودند ء بخصوص کہ ملامحمد پسرملا محمدتقی - کےهە پس از کشته شدن 
مسلمانان او را شھید ثالثٹ خواندند - برائثر کینة رفتار گذشتە کە آن گکاہ پدر کشڈیھم 
بدان اضافه شدہ بود دراجرای حکم احد وقتل کشند گان پسدر ؛ خاصہ قرۃاأعین ‏ 
جھدی فراوان کرد '. 

حکومت دست بەکار توقیف و حبس مظنونین شد . ولی یکی از بابیە بەنام 
سید صالح شیرازی در نزد حا کم صریحاً اقسرار بە قتل نمود تا مگسر سایز رفقاو 
ھمکاران را ازقتل برھاند. اما حکومت وی را نیز توقیف نمود. 

بالاآخرہ پس از پرسش و استنطاق ء شش نفر از بابیه را گرفتند بہ طھران 
فرستادند. از آن‌جملە میرزاصااح عرب ومیرزا ابر اەیم محلاتی کە دردو از واردین 
بەمەسائل مقدھب شیخیه بودہ و ھمراہ قرۃالعین از عراق عرب تا قزوین آمدہ بودند 
و دیگر قاتل اصلىی یعنی میرزا صالح شیرازی کە ازدست مأمورین بگریخت ویك۔ 
چند متو اری بود تا آن کہ بە اصحاب ملامحمدعلی بارفروشی ملةّببه قدوس پیوست 
و روزی از طرف قوای دولتی گلوله توب بر سرپوش اطاق ملامحمدعلی افتاد و 
آتش گرقت۔ شیخ خواست آتش را خاموش نماید اما گلوله دیگری بر سرش آمدہ 





-١‏ فتنه بابء د کتر عبدالحسین نوائی؛ ص۱۷۵. 
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اورا هلاك کرد . 

ازاین شش نفر حاجی اسدالله چون فوقالعادہ پیر بودء براثر رنج سذر و 
سخت گیریھای مأمورین قبل از۔رسیدن بە تھران وحىرشت و شیح صالح عرب 
را نیز بە ملامحمد سپردند و بدست وی سرش بریدہ شد ولی سح صالح شیر ازی 
قاتل اصلی چنان کە کفتیم موفق بە فرار کر دید. 

ملامحمد که ھنوز ازقتل پدری چنان شریف و بزرگواز سوز ان وملاوب ہودء 
می خحواست کە سەنفر بقيه را نیز بکشد. وی ناصرالدین شاہ بدین امررضایت نداد 
و ملامحمد ھرقدر التماس کرد مفید نیفتاد ٭ بالاآخرہ بدان راضی شدکە آن سه را 
ب4فزویِن بردہ دورقبر پدر بگر داند وسیسن آزاذ نماید. شاہ این پیشنھاد را قبول کرد 
و ملامحمد آنان را بە قزوین برد و در طی بلوائی دو نفر دیگر یعنی ہ2۸ابر اھیم 
محلا ٹی و شیخ طاہر نیز کشته شدند بە این معنی کە آن دو را بە درختی ہستند 
و درمەعرض تماشای مردم در آوردند ومردم نیزھجوم کردہ آنان را ٭جروح ومقتول 
ساختند. شك نیست که ملامحمد نیز بەقتل آنان راضی بودہ . 

با این همه مجاز ات وقصاص ء ملامحمد امام جمعه تشفی نیافت بلکە از این 
کە می ذید قرۃالعین با آن کہ جرمش ثابت است هنوز زندہ ماندہ بحق بر خشم و 
حشو نتش آفزودہ می شد. 

ر4 همین نظار شروع بە سروصدا و فعالیت مود و تج اِن شد کہ تنا ات 
قرۃالعین کە درخانة حا کم بەعنوان توقیف بەسرمی برد وازطرف ملاہ۔حمد شوەدرش 
فیز تحت نظر بود سخت کر فتند . 

چون دراین ھنگاع ازبزرگان بابیه کسی بدو نزديِك نبودء وی کاغذیبەتھران 
برای میرزا حسینعلی پسر میرزا بزرگۂ نوری فرستاد. این شذص وبرادزش میرزا 
یحیی صبح ازل از اولین گروند گان باب وبدعت نوین وی بودنسد. نامة قرةااء×ِن 
مشعر بروضع حال وی واستمداد از میرزا حسینعلی ہبود. نجات قرۃالعین از حہس 
وآمدن او بە تھران بر رای باب یھا لزومی تمام داشت)؛ بخصوص که ھمچنان که کی 





می شود فکر تۂڈکیل انجمن بدشت وطرح بدعتھای سوء این مدەب در میان بود 
و بدیبھی است بدوںن وجود قرةالعین که از بانیان ابی اساس بود أانجەن عەہو٭٥ەی‏ 
نمی تسوانست تصمیمی بکیرد ۰ مر زا حسین علبی نو ری مجر ڑ] ھادی از طافة 
٭رھادی قزوین‌را بەیاری قرۃالعین فرستاد واو بە كەك ز نان خانوادۂ خود توانہدت 
قرۃالعین را ازخان حا کم ربودہ مخفیانە بەاتفاق يك نو کر8ای نام بە تھران آورد. 


این کاروانکوچك برای آن کە بەچنگال ٠‏ اەورین حکوەت نیفتد از رای غیرعادی 
خودرا بە قریة اندرمان نزدیك حضرت عبدالعظیم رسانید. 
از این نقطه؛ قلی برای اعلام ورود طاھرہ بە خانة میرزا حسین‌علی رفت و 
اوشبانه بە اندرمان رفته قرةالعین را ھمراہ برادر خود مو سی بە خانەای کە برای او 
تھیە کردہ بود فرستادء چند روز پس از این واقعه سران بابیە بە٭طرف خر اسان روانه 
شدئد و در ناحية ژڈدشدت متوقف کر دید ند از خر اسان ھمملامحمدعلی قدوس بە آنحا 
رسید. این عدہ بە دو اردو تقسیم گردید: 
یك دسته ٹحت ریاست ملامحمدعلی بارفروشی ملةب بەقدوس ء دستة دیگر 
بە ریاست قرۃالعین و میرزا حسینعلی نوری . 
(رہدشت ناحیەای است محدود ازشمال'بہ کو ەھای بسطاع ودامنة 
گلا 4 ازمشرق بە خیر آٴباد و ازطرف جنوب بە قریةۂ سعیدآباد و از 
"طرف مغرب بە باغ زندان وشاھرود. آثار وخرابەھائی از کارو انسراھا 
و آب‌انبارمای شاہ عباسی درآن دیدہ می‌شود و چون در قدیم ٭حل عبور 
ومرور قافلەھا ومسافرین خر اسان وطھر ان وماز ندر ان ہو دہ اھمیت بیشتری 
داشته ولی پس از احداث جادۂ اتومبیل رو که ازيیك کیلومتری آنمی گذرد 
اھمبت سابق خودرا ازدست دادہ است. مسافتش تاشاھر ود ھفت کیل ومتر 
و‌ دارای آت وھوائی معتدل و زمینی حاصل خیز است'ء ہدشت از نظار 
تقسیمات کشوری؛ اکنون جزو دھستان زیراستاق از تواہع شاەروداست'. 





-١‏ ھمانجاء ص۸ ۱۷۔ 











"۱٣‏ : 7 تار یخ جامع بھائیت 


درابن ناحیهەکارو ان بابیە که جز سەچھار نفر؛ بقيه از مقصد و علت ح رکتش 
بی اطلاع بودندء متوقف شد. سەنفر پیشو ای آنان هر ِكَ درباغعی فاکونت گزیدند 
وسایرین نیز درزیر چادرھا مستقفر شدند . 

اجتماع بدشت برای دو منظور بسود: ہکی نجات باب ١ڑ‏ زندان ما کو 
دیکر تعیبن تکلیف بابیە با دین اسلام واصلام جدائی و مخالت صریح با دیانت 
حضرت ختمی مرتبت: راجع به نجات باب چون مسافرین زیاد از آذربایجان یە۔ 
تھران می آمدند بخص وص که بابیه خود بە ما کو سفرھای مکرر دق ک زردنظ 9ات 
<م[ہ ملاحسین بشرویه پس از دیدار باے: وضىع سخت اورا بەاطلا ع باران حود 
رساندہ بود بابیه تصمیم بە نجات او گرفتند. 

نتیجة تصمیمات بزرگان بابیە در بہدشت این شد که بە هر قیمتی ھست باب 
را ازماکو یا بەقول سیدعلی محمد ادص باسط برهانند و تر تیب کاررا چنین نھادند 
که دعاة ومبلغین به اطراف بفر ستند تا کلیة مؤمنین بےە باب را تشویق بە مسافرت 
ماکو نمایند و پس از آن که اجتماع بە اندازه کافی قدرت یافت از شاہ درخواست 
عفو باب نمابند و اگرشاہ مخالفت کرذ باحمله بەسر باز خانهہ وقراولان سیدعءلیحمد 
را از زندان خارجکنند ودرمقابل دوات بایستند و چنانچە دوات سخت گسرفت و 
نتو انستند ایستادگی نمایند بە خاك روسیيه پناہ برند. دراخذ این تصمیم قسرةالعین 
بیش ازدیگراف اصرار داشت واین پیشنھاد اثر فکریٴ او بودکه بک كُ فصاحت و 
شور مخصوصی بە سایرین قبولاند. 

اما موضو ع دوم به این سادکی نبودء قرةالغین نی بود کے4 سی خواست 
هر گونە قید وبندی را از دوش خود بردارد بەھمین جھت باآن کە درمقابل مردم ء 
درا ابئلا ا آنسبت ‏ يہ کلت ظو اھرشر ع.مقدس اسلام تظاھرمی کرد ء ولی باطناً ازقیود و 
رسومی که هر آئینی از داشتن آن ناگزیر است: دلتنث بود.. چهھ اگر افراد بشر 
نخواھند کە ازةسمتی از حقوی خودگذشت نمائند اجتماع صوزرت نمی گیردوجامعہ 








"َّ'َ٣ ٠... بابیگری‎ 





این یك بحث منطقی است؛ ولی بعضی اشخاص نم یتو انند یا نمی خو اھند 
زبربار این منطق صحیح بروند. قرةۃالعین ھم از آن کو نہ اشخاص بود. وی اصرار 
داشت کەآنجه اسلام آوردہ درھنگام ظھور بای ملخغی و منسو ح است و چون باب 
قائم است وقائم حق دارد درمدمب تصرف نمایدء پس شریعت اسلام از ظھور قائم 
دیکر منسو ح است وچون قائم ھنوز احکام وتکالیف جدبد را مدون وتکمیل ردہ 
استء زمان؛ زمان فترت است و کلیة تکالیف از گردن مردمان ساقط است. از سەنفر 
رؤساء بدشت میرزا حسینعلی عقاید قسرۃالعین را تابید می کرد و ملا حمد علی 
بارفروشی ھرچند کە خحسود نیز چنین می خواست و لی جرأت ابسراز این هعنی را 
نداشت ٠‏ 

بالاآخرہ افسون آن زن عجیب ہر ریا وتظاھر ملامحمدعلی غلبه کرد و او نیز 
دربر ابر حسن وفصاحت و وجاھت وی سیر انداخت٠.‏ پس از آن کہ درقسەت نھائی 
امر موافقت حاصل شد ء پیداکردن راہ عملی این منظاور سخت مشکل سی نمود . 
قرۃالعین خود مشکل را حل نمود. بدین معنی کە پیشنھاد کرد: من روزی درمنگام 
موعظة روزانہ بیحجاب خود را بەمردم می نمایانم. 

امر از دوحال خارج نیست یا خواھند پذیرفت کە فھو المطلوب یا جمعی کہ 
درحال تزلزلند (بەاصطلاح آنھا یعنی ھنوز نوری اندك از عقل و دیانت اسلامروح 
آنھا را روشن داشتہ) اعتراض خوامنانمودوبشرای کاہث نزد قدوس که در آن 
روز نباید در مجلس حاضر باشد خوامند رفت. وی ایشان را بە سخنان گرم و نرم 
ولی دوپھلو وموجب شك چند روز نگه حواھد داشت و حون بەمو جب مذەدب 
اسلام زنان مرتدہ (برخلاف مردان کە مستحق اعدامند) باید با نصرحت و دلاات و 
موعظه بەراہ راست ھدایت شوند؛ قدوس مرا مرتدہ اعلام خوامد کرد و روزی با 
من مباحثه خواھد نمود و من دراین مباحثه وی را مجاب خواھم کرد تا مردمقانع 
شوند بخصوص کہ تا آن وقت شور وحرارت اوليه از ہین رفته و چشم وکوش آنان 
پرشدہ است. این نمَشة شیطانی بے٭اتفاق آراء تصویب شد و قرةالعین برای اجراء 





سنہ تاریخ جامع بھائڈیت 


آن آمادہ شد. در روز معین ء باہیه بەطریق مالوف برای شنیذن سخنان قر الین 
حاضرشدند. جه معمول ان بود که ھمرروزیکی برای آنکروہ موعظ4کند. قر ةال٭ین 
کا ات 05ز بھترت الاب خود را درہر کردہ وصورت گندمگون وحسن خداواد 
حود را بە مك مشاطهہ ب4 بھتریلِن طرزی اد اش ود حسب المعمول در بشدت بردہ 
قرارگرفت وشروع بە سخن نمود وفصاحت عجیب و حسرارت کلمات بخصوص 
اضطر اب وی دربر اہر کار فوق العادہای کە می خواست انجام دھدء تأثیر کلام وی را 


ر۵4ؤحل اعلی رساندہ نوک بد ھی اش ت كةا ستحضا 8۱60ا ح4 معَو له بود. وی كت : 


((... ای اصحاب ابن روز گار از ایام فترت شمردہ میشود امروز 
تکالیف شرعيیه یکبارہ ساقط است واین صوم وصلوۃ کاری بیھودہ است. 
آنکاہ که میرزا علی محمد باب اقا لیم سععه را فراو کت والِن ادبان‌مختلف 
و تک کیا تازہ شر یعتی دو اھد آوردو قر آن خویش زا درمیان اەمت 
ودیعتی خوامد نھاد. هر تکلیف کھ از نو بیاورد برخاق روی زمین واجب 
خو اهدػگشت. پبسء زحمت بیھودہ برخویش روا ندارید و زنان خودرا 
درمضاحعت طر لق منگاباکتا ہسپارید و در اموال بکدیکر شر رك وسْهیم 


باشید که دڈالئنت ادور شما را عمابی وعدابی نخو اھد بود٠٠٠)‏ 


درمیان همین بحث پر حرارت بەاشار٥‏ قر ةالعین پردہ بەِك سو افتاد وقرۃ الین 
ھمجون زنان پربروی افسانەای در براہبر کسانی که منتظر ھمه چیز بودند جز ایِن 
منظرہ ء ظاھر شدہ٠‏ اثر این عمل شدید بود. جہ عد٥ای‏ دستان ود را برصورت 
گرفته صدا بە اعتراض برداشتند و عدہای از آن محل فرار کردند و تنھا چند نفری 
خیرہ یر٥‏ بہ حسن وجمال وی نظر دوخته بودند . قرةالعین برای جلب قلوب ؛ 
جند قدمی در میان صەوف آنان رفت وای این کار نت ج٭4ای نداد و بےالاآخرہ میرزا 


<سینعلی عبای حود را بردوش او انداخحتەوی را از ص۔حِْه بیرون ہرد کسانی کھ 











بابیگری ... َ۹" 


قدری باعوش بودند و ھنوز ایمانی در دل داشتند ء بەزودی حس کردند کە این 
مقدمات برای چه نتایجی ‌است و ازھمان لحظه خود راکنار کشیدند وکیش حجدبد را 
ترگفتند. ولی عد٥ای‏ دیگر بەصورت اعتراض بەنزد قدوس رفتند وقضایارا برای 
او بیان نمو دند. 

قدوس اظھا ر تعجب کردہ کفت: 

(اگر چنین است کە شما مسی گوئید قرۃالعین مرتد شدہ است ٠‏ اما شاید ھم 
مقصود بزر گتری داشته باشد) . 

قدوس درعین آن که مطابق عَدہ وسلقة معترضین ص حبت کس رد 3 باکلمات 
دو پھلو و جملەھائی تک بە نعل ویکی بسه می در دل معترفذ ین ایجاد ثك وٹشیھهە 
نمود. مثلا راجع بە کیفیت حجاں گفت : 


(رھر چند کە جنبة عرفی حجاب بیشتر از جنبة ڈرعسی آن است _ 
ولی بالاآخرہ لاژم می باشد. ھ۳2 بابد بدانید که درصدراملام دم زنان 
بی حجاتب بو دید تاوقتی کہ پک ازاعرابپ بی اآدب لسہت ر4 عادشه زوحة 
پیغمبر اسائة ادبی کرد . از ھمان لحظه آَیة حجاب نازل شد . با این ھمہ 
ر4 ابن کیفیت امروز حجاتب معمول لبہو دہ درقر آن دم وذ ط راجع ر4 زنان 
پیغمبر 8201 با ابِن ھهمه وجود چادر لازم ہت حہ گذدشتہ از آنكکه سنتی 
شدہ است؛ حافظ عفت ونامەوس زنان ماست گو این کسە محققاً اگر رسم 
برغیرازاین جاری شدہ بود؛ مردان با آن خو می گرفتند و چنین سخت۔ 


کی تعی کرادئد٤‏ 


اما درمورد نسخ قر آن و رفع تکالیف ووضع شریعت جدید ھیچ کس جرأت 
اظھار چنین مطالبی را ندارد. تنھا مھدی(ع) باید آنچه را منظور قر آن است برای 
ما تشریح کند : 








9۶ 0" تاریخ جامع بھائیت 





بدیِن ترتیب قدوس با معترضین کنار می آمد ودرضمن ھم گوش آنان را یه 
بداعت حدبد ترم ود و دردل پاله وسادۂآنان ایجاد شبهە می نمود . در خعلال اىن 
جند روز قرةالعین کسانی را که نسبت بدو وفادار ماندە وعمەل او راعرن ٭صاحت 
تمیز دادہ بودند بەدور خحود جہ۔ع کر دہ آئین با بھتر بگویم بدعت جدید را بسرای 
اہشان دوصیح می داد. درضمن ھم ملامحمدعلی فدوس وی را کافر حواند. روزی 
قدوس در محضر درس معمو لی حود نمس ,نو درکہ ڈو نفر جوان از پار ان قرةالعین 


ار کر' 9و ارد ث0تد1۶۰کمتید؟ 


67ہ می فرماید ك ٴٌ ا بی آن کہ حسارت بںحث و مکالمه داشته 
باشید ازما بد کوئی کردہاید . این رسم نیست. با ما مباحثه کنید . دراین 
صورت هر کە مغلوب شد ازغالب اطاعت کردہ از گفتار خود بازخو اھد 


کات ہد 


٢ فدزس:کغت‎ 

< این زت از دین خارج شدہ و من مایل نیستم او را ٭لاۃسات کنم ہا با وی 
بحئی نمایم). 

آن دو مزاد تن 

اون جواب مأموریت ما نیست: ما ٭أموریم کە شما را بە لطف وخوشی نزد 
ایشان ببریم واگر نیائید سرشما را خواھیم برد یا این کە شما ما را بکشید . ازابن 
سه صورت کار بیرون نیست. 

ِدوس رو به اصحاب خود کردہکگفت : 

رر ای 7 أی شماست؛ هر حہ بگو نہک مطیعم). 

مریدان پس ازیك بحث شدید مباحثە‌را برریختن خون تریح دادند وقدوس 
بەنزد قرۃالعہن رفت و صحنة ساختکی قبلی تشکیل شد و قرۃالعین شروع بە سخن 





بابیگری ... ۷" 





کردوثابت کرد که مطابق اخبار و احادیث؛ مھدی باید حقایق را بە مردم بیاەموزد و 
درمقابل اوء عمل وقو انین کلیة انبیاء سلف بی ارزش است. قدوس برطبق نققشۂ قبلی 
حسابشدہ اقر ار کرد کەگکفتار و کردار قرۃالعین صواب بودہ و از کفتار سابق خود 
نسہت بەوی معدرت خواست و کلیة اصحاب او بی آن کە بدانند این صحنەها تماماً 
ساختگی ومطابق نقشه بو دہ سر اطاعت نھادند وبدعت جدیرد را راک ریپ ہج 
وقتی کلیة افراد مجتمع در ہدشت اب اباحی جدید را بدیرفتند زن و مرد 
دریکدیگر افتادند و افسانۂ باغ اِپیکوڑ را لباس حقیقت ہوشاندند و بےە اندازہ ای 
افتضاح کردند ک4 حتی مورح متدین بابی حاجی میرز ا جانی نکی اب اس ۱0ت ۶ا 
ندیدہ بگیرد و با آن کە بە تأویلات وتفسیرات دور و دراز از آیات و اخبار و لفاظی 
وجملەپردازی حو استه آن را ٹکو جلوہ دھد ولی نتو انسته است و جون در ھمان 
زمان افتضاح این امر بە شیا ع رسیدہ بود حاجی میرز اجانی اصرار می کند کھ این 
مطالب مھمل است واگرھم بودہ بەعلتیٰ بودہ . مثلا جائی می نویسد: 


(ھر کاہ مردم دراول ظھور قو٥‏ تحمل امر توحید را نداشتەباشند 
ابضاً بر ايشان احکام حدود مسی نویسند تا مردم ق-وہ 28ن وقت 
ذسخ می شود. ولی درمدت رجعت حجبات کم کم مرفو ع می شود تا ان ۔ 
کە حقابق ماع 25 2او تیر در نبوت نمابند کەه جنت احدیت بودہ باشد. 
الحال محل ذ کر آن نیست. ھمین قدر عرض نمودم کە گوش بە حرفنمای 
واھی مردم نکنید کهە جمعی رفتند در بدشت و ھرز گی کردند تا بدانی کہ 
ابہشان مردمان بڑاوگی بوزد نك "6 اما کاری که این (مردمان بزرئۓه) کردند 
تتھا ( حرف ھای واھی مسردم ) نبود بلکە بە قول میرز اجانی در قشون 
ملاحسین بشرویه از جدیتریِن پیروان باب از نو ع کارھای بدثڈت خبری 





.۱۸۴ فتنة باب ص‎ -١ 
.۱۵۲ نقطةالکاف: ص‎ ٢ 
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نبود و در اردوی مازندران بسیار سخت گیری میشد و حتی ملاحسین 
گفتەبود من بدشتی ھا را حد می زنم' . ۔عحلاصه دربدشت بەتعبیر و دشان 


ھرجا (سماء مشیت) بود بر (ارض ارادہ) تطابق بافت! : 


بالاخرہ ساکنان بدشت تحمل این وضع زشت شنیح را نکردہ از ھای و 
ھوی ایشان وازشور وسرورشان' خحدسته شدند وب ‌ھنگام بر آنسان حمله بردند. بە 
ابن جھت بابنه ك4 ٢‏ روز در آن ناحيه تمام قوائین ٭ددەبی وعفّت اھ اعلاقی 
را زیر پا گذاشته بودند ء از بدشت خارج شدند ء ولی خبر الاضاح ٭م4جا پرچیدہ 


بود جنان که حاجی میرز اجانی ہے کان : 


ررخبر کیفیت بدشت قدری راست وقدری درو ع در آن صفحات 
مازندران شھرت یافته هر کجا کہ حضرات می ‌رفتند ایشان را بە رسوائی 
ھرچه تمامتر بیرون می کردند" جمعیت بابیە بە شاھرود رفتند و از آَنَجا 
بە میانەسر وازاین محل به وزوار رسیدند. چون درطی راہ ملاہ حمدعلی 
بە قرةالعین سخت نزديك بود جاندك اندك دل درقرۃالعین بست) و عاقوت 
کار برایِن پیوست کهھ ھردو دریِك محمل نشستند و ساربانی کە مھار شتر 
داشت شعری چندان شاد کرد بدین شرح که اجتماع شمسین وقرانقمر؛ِن 
است و ابن اشعار را با آھنڈکش حدی تغنی می کرد وطی مسافتمی نمود. 
در پکی از قراء ھزار جریب وی به اتفاق قرةالعین بە حمام رفت و با او 
ھمخو ابه شد.) 


چون یرد ھزاز جریِب از عقفیدہ وکیےش ابشان ایی یافتند بر آنھا تاحتند 
واموال و اثقال ابشان را ر4 نھب وغارت بردلدء؛ ٰ 


١‏ و۳ نقّطةاللکاف:ء ص۱۵۴ء 





ات شر ح کہ از اعضادا(سلطانه مورح مسلقات اہستک با اشاراتی 1ھ حاجی 


میرزا جانی در نقطةالکاف می کند تأبید می شود ؛ ھرچند کےە حاجی نگفتنی‌ها را 
نمی خواهد بگوید . 

ازاین نقطه بەبعد براثر ہروز این گونه وقابىح بین ملامحمدعلی ازطسرفی و 
قرۃالعین ومیرزا حسین‌ علی ازطرفی جدائی می افتد . اولی بےە طرف بارفروش و 
دستة اخیر بە بندر جز و اشرف (بھشھر حاليه) واز آنجا بە نور رفتند درغارت دل 
و دین واغوای مردم چندان کە تو انست سعی و کوشش بکار برد. 

درحین حر کت بە نور ء آن زن مدتی در خانة حاجی ملامحمد شر یعتمدار 
ماند. ولی چون وجودش مایة فساد بود سعیدالعلماء وسایرعلمای مازندران مانع 
از توقف وی شدہ ؛ وی بالاجبار از راہ آمل بےەه طرف نور رفت و بس از اقاەمت 
ک وتاھی درسعادت آباد ودار کلا وقریة واز بە تا کر نورکه مولد وملكهمیرز احسینعلی 
بود رفتَ:. 

در خحلال این مدت سایر گمر اھان فرقة بابیە بساط خونریزی شیخ طبر سی 
را بەپاکردند و آن ھنگامة فجیسع را بەوجودآوردند. قرةالعین درصدد بر آمد کہ به 
قلعه برود؛ ولی قشون دولتی اطراف قلعه را کاملا محاصرہ کردہ بودند و قرۃالأعین 
به جنگ سپاہ اسلام افتاد و او را بە طھران فرستادند و در خانه میرزا محمود خان 
کلانتر تحت نظر قر ار گرفت کە بعداً شرحش خو اہد آمد'. 

قرۃالعین پس ازتبلیخ در نور عازم بارفروش شدہ به قدوس ملحق شد و در 
این جا میرزا یحیی نوری معروف بە صبح ازل را ملاقات کردہ و بەدستور قدوضء 
صبح ازل را بەجابی که بامور بود بردہ وظاھراً قرۃالعین از آن جا باز بە نور رفته 
است. بەنظر مورخین بابی قدر مسلم آن است کە وی در تمام طول جنگ طبرسی 
(شوال -٣٢۶۴‏ جمادی الثایە۶۵٢٣)‏ درصفحاتماز ندران سرآ وعلناً مشغولتبلیغات 

بود و دراین مدت مکررأ صبح ازل را ملاقات کردہ و عاقبت پس از خاتمۂ جنگ 


-١‏ قتنهۂ باب ص۱۷۷. 
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طبرسی در نور بەدست اھالی دستگیر وتحت ااحفظ بەتھران اعزام شدہ . 
بااین کە درخان کلانتر محل توقف او را در بالاخحانەای قرار دادہ بودند کە 
جز یا نردبان آمد و رفت ممکن نبود ء باز راحت نمی نشست و با باب ی‌هھا ارتباط 
داشت و زن‌مای بابی بەعنوان رختشوٹی وبھانەھای دیگر وارد خانه شدەو بااو 
ملاقات می کردند و وسیله ار تباط او با خارح می شدند و مکاتیب را غااباً درجورف 
مأاکو لات که ب4 وی می ‌ر ساندند ہا بەعنو ان صدقه و ندر می فرستادند پنھان می نھادند 
و اؤخو اب بر کاغذھائ ک'ر اریپ و فا٥"‏ زم اک لات 2 کا امت 07 1 کات 
بمَية ترہ وسبزیھای خوردنی میں کر وط وبا بعضی کناسه و قلامەھا کە در گوشهہ ھای 
حجرہ افتادہ بود می نوشت و آَنْ قطعات را لو لهە کردہ از بالا ر4 نات می ‌افکندو 
نسوان بابیە کر فته بەدر کور و 
از آن تاریخ تا منگام سوء قصد به ناصرالدین‌شاہ و تصمیم شاہ وەیئت دوات 
درقلع وقمع کلیة افراد بابی؛ وی درھمین خانہ زنک می کرد ولی بس از سوےع 
5صد؛ حکم اعدام وی نیز صادر شد . 
بعضی از مورخین نوشتەاند: 
(تاصر الدین شاہ دو نفر ازعلماء معروف آن زمان تھر ان را بەنام 
حاح ملاعلی کنی و حاح ملامحمد اندرمانی چند بار برای نصیحت وی 
فرستاد؛ تا شاید بتو انند وی را ازضلالت و گمر اھی بدر آورند ء ولی آن 
زن در جواب دو عالم مد کور ھمچنان بە سخنان خود ادامه داد و از خر 
شیطان پائین نیامد. بالاآخرہ شاہکه وی را در ضلالت خویش ثابت دید 
ساپ اد اتا ئا راکنف ئا خڑ ماناررر ا درع ری 5ا کات 
میرزا محمود خان کلانتر تحویل گرفته بە باغ ایلخانی بردنسد. چون 
مأموریت تعقیب واعدام باب یما بەعھدۂ عزیزخان سردا رکل بود ء فراش 


١-۔-‏ ظھورا لحیقء ص۲۸ ۳ء 





بابیگری ... ۹" 








ھای او وی را در باع با دستمالی که بھ گردنش بسته و کشیدند بےە قتل 
آوردند و اورا درجاھی افکندە سر آن جاەرا با اك و سنگك پر کر دند 
وبدین‌تر تیب بە حیات پرشور و فتنڈ زنی کە خود مو جب قتل وخونریزی 
بی ‌شمار شدہ و حتی ا زکشتن عموی خویش نیز دریغ نکردہ بود خاتمه 
دادند . باع ایلخانی در آن روز گار خارح شھر بودہ وی بس از تو سعة 
شھر در زمان ناصر الدین ‌شاہ در داحل شھر افتاد واکنون جزء بانك ملی 
۲ محل کتابخانه آن می باشد'٠6‏ 


بدین سان شاگردان سیدکاظم رشتی بەباب گرویدند ودر این جا او این آماد گی 
را پیداکرد تا ادعایش را دنبال وعلنی کند اما دراین راہ با مشکلاتی روبرو شد 
ابتدا باب پیروان خود را روان ابران کرد تا مردم را بە ظھور او بشارت دھند ء بہ 
متابعت و پیروی وی دع وت گند وآن ھا رااز اظھار اسمش بر حدر داشته 307 
نمودکه تا دستور ثانوی نام اور سخت کتوم بدارند بعد ٭ودش با لٹا ارت 
کتب وتدوین احکام گردید ٤‏ نخستین کتابی راکە در کر بلا تألیف کرد رساله عدليه 
در فرائض اسلاميه نام داشت که بعضی فرائض اسلام را در آن نوشته بود اما بعد 
آٹّھا را پشت سر انداخت ضمناً بعضی ازخرافات ەم در آن وجود داشت کہ آنھا 
7 احکام قطعی قر ارداد . سپس بنوشتن ش‌رح سورہ یوسف برداخعت ؛ و انتا 
ضخیمی دارای صدوبیست‌سورہ یا فصل می باشد. وی‌دراین کتابپ اراتا فا 


دو شمّه اع 


یں کے من ارزمحمد افضل می باشم جنانچه کتابپ من 8۳ فر آن 
محمد افضل است. اگرمحمدگفته است بثر از آوردن ِك سورہ ازسور 


فر آن من عجز دارد؛ من می گویم بشر از آوردن بك حرف از حروف 








کتاب من عجزدارد؛ زیرا محمد درمقام الف ومن درمقامنقطه می باشم!ء 


سیدعلی محمد وقتی دعات خودرا بە بلاد فارس فر ستاد؛ بە آنھا دستوربلیغ 
داد تا حذت کتد و بھر طر یقی ممکن شود اسم وی را بالای ٭اأذنەھا ومنابریادکنند 
و بعداز آن اهتمام زیادی نمود تا وسائلی فر اھم ساختہ و سفری بە٭حجاز برود تا ہر 
مردمان سادہ اشتتباہکاری کند وبە ایر ادات مردم عاتمة دمد ژدذر ا سلعن در انتظات 
آن بو دند کە مھدی موعود ازمکه معظمه ازمیان ر کن ومقام با شمشیر ظاھهر شود ؛ 
بدیِن جھت ادعای باب را مردود می دانستند از ان رو باب موضوع سفر حجاز را 
بەاصحابہش پیشنھاد کرد؛ قریب بە مدیجدەنفر از آَذھا آن را استقبال نەودند. زس 
از کو فە بە بغداد واز آنجا بەبصرہ٥‏ رفتند و از بصرہ بك کشتی شراعسی نشستند 
درسال (۱۲۵۹) بقصد ححاز حر کٹ نم دن3 

بکی از آن دعات ملامحمد ماز ندرانی بود. وی بەاتفاق ملاصادق خر اسانی 
بشھ رکرمان رفث تا مردمآن شھر را عموماً وحاج محمد کریمخان قاجار کرمانی را 
ط صا بمسلك باب دعوت کند. نظرخصوصی آنها بەحاجمحمد کریم خان از آنْ 
جھت بودکه وی در عصر خحود از بزر گان علمای شعدو ارکٹ ٹج زعمای طر مه 
شیخ احمد احسائی وبزرگترین شاگردان سیدرشتی بود. آنھا بەضی ازرسائل باب 
راک ہك صحرفة سجادیه نوشته شدہ بود پارەای ازخطاب وی را کە بشیو٥٭طاب‏ 
امیر الم ؤمنین () در نو حالبلاغه نگاشته شدہ بود وبە٭ضی از گفتار او راکه بە٭سِك 
قر آن بافتہ شدہ بود با خودشان بر داشته بودند ونیز نام خصوصی باب را کےە به 
حاج محمد کریمخان نو شتّه بود ھمر اہ داشتند . 

بای در آن نامہ حاجی را دعوت کردہ بود که بە وی ایمان بیاورد ء احکام 
قر آن را کثاتۓ بگذارد و پر چم عصیان را درمقابل قر ان بر افرازد . 

در آن نامه بە بعضی از اخبار کە می گوید ٭ھدی شری٭ت تازہ و کتاب جدیدی 





-١‏ با ب الابو ابء ص۷۸۷۹. 





جک لے مہ سا رس تم 2 ۳" 
می اورد استدلال کردہ بود . 

ازمضامین نام وی چیزی است کە حاح ٭حمد کریِم کان سایق ‌اادکی "آت ڑا 
در کات خود و ارفاظ الغاف( و اطال الاطل ف'' زُدالباے؟ء نقلٰ کےرادہ و تر جنةہآن 
جنین است : 

برخیزء ھرقدر می‌توانی لشکر تھیە کن وبشیر از بیاء تا ما ھم بعد ازمر اجعت 
اؤٴحجاز بە آنجا خو اھیم آمد. درانتظار اوامر ما باش. 

حاج کریمخان بعد ازدربافت آن نامە اعاظم شھر و افاضل قوم خودرابا آن 
دونفر درمسجد جامع مجتمع ساخت)؛ سپس نامة باب و رسائل وی را برای آن ھا 
حواند و از روی ھمان نوشتەھا ثابت کردکه او از دین مبین اسلام سارج گشته ء 
حتسی عبارات کتابش مشوش وازقواعد صرف ونحو عربی وفارسی دور می باشد. 
پس بەشمارش غلطھای موجود درآن نامه خحصوصی شرو ع کرد تا آن که بیست غلط 
از آن نامەکرفت وبعد از آشکارساختن اغلاط اقوال باب و اثبات کفر او و خوارو 
خفیف کردن داعیان وی آنھا را بجائی کە از آنجاآمدہ بودند بر گردانید.' 

ازجمله دعات وی کسی بودکە بەخراسان رفت وامر باب را در آن جا اظھار 
داشت ولی جزملاحسین بشرویه؛ کە مفتون او شد ؛ کسی دیگر ازاو پیروی نکرد. 

بشرو دہ تک اڑعمال ہاںی درخر اسان بود. اونخستین کسی از منسوبین بەعلم 
بودکه پیش از دیدن باب بەوی ایمان آورد. وی نزد بابیان شأن ومقام بزرگی دارد 
وباب اورا باب الاو اب تامیدہ . 

حقیقتاً این مرد بکی از دامیان عصر خود بود و در تدہیر ء قوای جسمی ؛ 
استحکام عضلات وثبات قلب بی نظیر بود ٠‏ او رکن بزرگی از ارکان بابیان بہودہ 
است. اوبودکه زمینه پیشرفتکار باب را فراهھم ساخت و درامرباب سھیم وشریيك 
بودء چنان کە ھمه ابن‌ھا از اخبار جنگۓشھایش معلوم خواھهد شد. 

اما علت احعتصاص‌خر اسان ازمیان سایر بلاد شرقی ایران بە این دعوت وجود 


.۸۱ ایضاً ص‎ -١ 
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خبری است که می کوید : (وقتی دبد بد کە پرچمھای سماہ ازخر اسان می آیدبطارف 
آن بروید زیرا خلیفۂ خدا مھدی درآن می باشد) احمد و بیھقی در کتاب دلائل اانبوہ 
نقل کردہ٥اند‏ پس اختصاص خر اسان بدین دعوت بەاین لحاظ بودہ کے بتواند این 
خبر را بادعوت خودتطبیق کند چنان کە آن اذکری از باب ی‌ھاکه بەریاست ملاحسین 
بشرویبه ازخراسان بەجنگٹگ مسلمین آمسدہ بودند؛ عملا پرچم ھای سیاەی بە ھمین 
منظور بربالای سرھای مھیجینشان برافراشته بودند . و اما سبب اختص:ٴص دعوت 
بەکرمان پس وجود حاجمحمد کریمخان در آن شھر بود زیرا وی از بزرگان سلسله 
قاحارکە در آن وقت حکومت ایران را دردست داشتند بود. 

حاج کریمخان رباست وسیاسترا رھا کردو بەحصیل علوماسلامی پرداخت 
تا ازمیان امثال واقران خویش کە عموماً شاگردان سید کاظم رشتی بودند تبرزی به 
علم ودائش پیدا کرد بابد باد آوری نمائیم ک4 حاج کریمخان درمجاس درس سید 
کاظم رشتی ہاب را کاملا شناختھ بود. حاح کریمخان هنگامی کےە تحصیلاتش در 
عراق خاتمه پیدا کرد اجازہ اجتھادگرفت وبشھر کرمان مر اجعت کرد ٠‏ دیر زمانی 
در نشر تعلیمات و اعتقادات استادش سید کاظم رشتی وشیخاحمد احسائی کوشش کرد 
تا جمعی بسیار بدورشگردآمدند بە این جھت ریاست و کیاست وسیاست دروجود 
حاجی نامبردہ جمع شدہ بود واگر قضا وقدر باباب مساعد شدہ بود وا؛ن مرد ٥م‏ 
با وی ھمراہ شدہ بود؛ تمام جمعیت شیخیان که در آنزمان يك چھارم مردم 5سےرمان 
می شدند باو تمایل پیدا می کردند و او بە مقصود خود می رسید ولی ازبداقبالی باب 
حا ج کریمخان برعلیة او قیام کرد و دلائل قاطعی ب رکفر وی اقامه نمود. کتاب‌ھای 
متعددی بر عليه اونوشت ونقشه اورا نقش بر آب ساخت. 

این بود سراختصاص دعوت اوبه کرمان (وبعد فلات حین مناص) با وجود 
لاف سید علی محمد بفر ستادن دعات خود بەخر اسان وکرمان قناعت نکرد و دعاتی 
هم محرمانه به تبریز و سایرشھرھای آذربایجان فرستاد ) باب با دعات خود سفارش 





ا مقتاح باب الا ہو ابء ضص۸۱. 





بابیگری... ه‌ ۹" 


می کرد که فقط مردمان ساد نه مردمان عاقل وفھمیدہ را بە مسلك او دعوت کنند). 
دراین دستور محرمانہ؛ سر نهفته ہو د کہ مسا ناگزیریم پردہ از روی آن بر داریم 
ویاکمی پردہ را عقب بزنیم تا برخو انندگان ٭حترع تمیز صدحرح از نا حیح ث کل 
نباشد پس چنین می گوئیم : 

درآن وقت در تبریز عالم فاضلی بنام ملامحمد مامقانی ملآب به حجةالاسلام 
بود که از بزر گان علماى شیعه واعاظم فرقہ ش ریخ خيیه بلكکەه رِس ہے رکٹ آنَها+ئعد از 
سید کاظم کے ا را 

بعد ازاو عالم بزر رك دیگر ی بەنام حاج میرزا شفیع ملاببه ثقةالاسلامبود 
کہ اوھم از بزرگان علما وفضلا محسوب میشد. 

این دو مرد عالم از رسای فرقه شیخیان واز بزرگان فقھاء ٭ذەب جعفری و 
ازمو جھین شاگردان سید کاظم رشتی بودند ومعرفتکاملی بەاحوال باب وموقعیت 
وی درنزد استادش سید کاظم داشتند ء آندو درتبریز دارای وجاەدت عیرقابل تو صیفغی 
بودند ء 

علاوہ براین دو سد محکم؛ مانع بزرگتر وسد محکمتری برای دعوت باب 
درتبریز وجود داشت وآن عالم عامل و عارف کامل میرزا احمد مجتھد بود کە وی 
از بزر گان علما وا5ابر فضلاء اصولیین عصرخود بود و اونیز اطلاعات کاملی از امر 
بای داشت وەرحوم شیخ مرتضی انصاری هم کە درآن زمان حافظ حوزۂ اسلام و 
رئیس مجتھدین شیعه بود اوامری بر ایش صادر کردہ بود کے 4 فتنه و فساد بساب را 
اصلاح کند وشکافمائی را کہ بدیِن جھت درمیان مسلمین واقع گشته مسدود نمابد. 

بدین جھات بود که باب از فرستادن دعات علنی بےەه آن نواحی خحودداری 
ک5 زیزاٴازِن بزرگان زا 'سدھایٰ محکمی در راہ دعو تش می دانست. 

در راہ حچاڑ : بابىان می کو نٹ باب بە حجاز مسافرت نمود؛ بەمكکە معظمه 
کیا رسود اور جح بڑڑ کی دعوت خود را اعلام کرد و دعوت خویش را علناً ہر 
جمیع مسلمین اظھار داشت در حالی کہ مسلمین ابِن ٭ەسوضوع را انکار ٭ی کنند و 





ئ۳" تار یخ جامع بھائیت 








چنین اعتقاد دارند کە باب بە مسافرت حجاز موفق نشد ء معالسم و مشاهد حجاز را 
رؤبت نکرد و داخل مکه معظمه نشد؛ زیرا دریا طوفانی شد وباب ازۂرق در دریا 
ترسید بەاین جھت با پیروان خود در بندر بوشھر از کشتی پیادہ شد. 

مسلمانان بررصحت عقیدہ خود بە وجوھی استدلال کر دہاند اول آن که اکر 
بای حقیقتاً بە٭حجاز مسافرت کردہ بود ودرمکهھ معظمه مان ںیکن ومقام دعوت حود 
را بر مجمع مسلمین عرض٭ داشتہ بود؛ آیا بدبھٰی نبود که تمام حجاح با دسر اد دا 
یا فرقه از فرى مختلفه مسلمین کە در آن سال برای اداء فریضه حج درمکےه معظامه 
اجتماع کردہ بودند این دعوت را از زبان خود باب میشنیدند؛ در این صورت آیا 
معقول بودکە مسلمین یا طائفەای از آنھا این دعوت را شنیدہ وسکوت کردہباشند 
و لب بە سخن نگشودہ باشند که دعوت باب را رھ تارف نل کنڈ ای اتا معدں بود 
جنین چیزی کە درچنین مجمع عمومی اظھار شدہ؛ مستور ماندہ باشد؟ 

دوم عموعم مسلمین و خصوص شیعیان ؛ مانند روزہ داری که منتظر ھلال عید 
اف مک نت اننظار اور مھدی ب و دن باابن حال چکوے مموول ات 
ھزاران نفر از ھمین منتظر ین ظھور مھدی کھ درہەکه معظامه حاضر بسودند ء دعوت 
باب را شنیدہ باشند وب رکتمان آن اتفاق کردہ باشند دز ار وصد و چند سال است کهھ 
شیعه درانتظار مھدی موعود بسرمی برد وچنانچه در اخبار بشارت بوجود اوگذڈت 
یکی ازبرر کٹئری علامات ظا۷۰؛ور وی الِن است کە درمکە با شمشیر ظاھر میشود 
با این‌زوصف چکو نه ممکن است اوسی در آنجا جنین دعو تی کردہ باشد ومیج کس 
ج51 

سوم نیز از بدبھیات است کە اکر شیعەه چنین دعو تی را در مکە شنیدہ بود ء 
ج ےت دن ظا می کرد و اک درک آن دعوت باعقیدہایکه آن ھا بە مھدی 
موعود داز ند! تطمبیق ندارد لاآجرم دعوت اورا ترلَە می کردند ویڈت سرمی انداختند 
وسیس این خہر دزتمام شھرھا انتشار پیدا می کرد وقوافل حاجیان آن‌را از این شور 





۸۳ ا اط‎ ١ 
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بە آن شھر می بردند پس آیا کدام شیعة ایرانی یا عربی یا تر کی و ھندی باب را 
درمکه رؤیت نمودہ و دعوتش را شنیدہ؟ چه بە او ایمان اوردہ ب-اشد یا نیاوردہ 
باشد . 

چھارم - طائفه شیعەه را بە کنار می گذاریم و طوائثف سنمان ا را.سورد توجه 
قرار می دھیم. 

آنھائی که مردم بلاد مختلفه حجاز بودند؛ آن‌ھائی که ازخحار جح حجاز از نژاد 
عرب وترك وفارس وھندی و کردی و جاوہای و غیر آنھا در آنسال به ححبرت الله 
آمدہ بودند درمیان آن جمعت مانند شربف ہک کھ امیر عرب و بزرکٹ آن‌ھا ہو دہ 
وجود داشته حا کم عثمانی ک4 ہر تمام حجاز ولابت داشڈت؛ قافی ومفتی کە علما 
واعیان آنما بودند آیا صدائی؛ صٍحەای؛ ندائی و دعوتی ولو آھستھ ازابن صدا 
کنندہ ء ازین صیحه زنندہ ء از این منادی ء ازاین داعی ؛ بھ کے واش کسی از آن‌ھا 
رسیيدہ است؟ 

ما فرض می کنیم آن مردم چنین دعو تی را شنیدہ باشند و گفتارمای باب را 
فراگرفته باشند وبعضی از آن‌ما بەاو ایمان آوردہ باشند پس آنھائی کم بە او ایمان 
آوردند؛ آنمائی کە ازوی اعر اض کردند چە شدند واکنو ن کجا مستند؛ اخبار آنها 
جطورشد وہر آنھا جهە وارد شد. 

ششم کر مسلمانانی که ان سال در آن جا بودند ھیج کدام دعوت باب را 
نشنیدند وھیجچ کدام اورا ندیدند؛ پس ہاب چە کسی را دعوت کردہ ؛ دعوت خود 
را به چە کسی اظھار نمودہ و خودش توق نشان دادہ آیا جنین دعوت میں ا 
رافقط بەھمان چندنفر معدود ایرانی کە .راہ خودش بودہەاند اختصاص دادہ ؟ در 
حالی کہ ما می دانیم دعوت مھدی بەفرقة حاصی اخ:صاص ندارد و تمام مسلمرن در 
آن شر کت دارند. (البته این وجهە برفرضی است کە رفتن او بەہکە و ظھور وی در 
آنجا صحیح باشد). 

مفتم حالا چنین فرض می کنیم کە این دعوت بەھمان چندنفر ایر انی کە ھمراہ 


۲۸" ٰ : تاریخ جامع بھاثیت 





وی بودئد انحصار داشته است دراین صورت پس جسرا باب ەشّت و ٭ر ارت:الن 
سفر پرزحمت را تحمل نمود؟آنھاکه مطربح اوبودند باکفتارے ٭حالت داضت 
از اوامر او سرپیچی نمی کردند ء آنھا کےە بەخیال خ٭ودشان حق اعةر اض بە باب 
قداشتند وتنھا باب بود که بەآنھا حق اعتراض داشت. 

و بعضی ‌ھم گفتەاند : که باب خحق,قَاً بە4ہ ک4 رفؤت وأی ھوسش در آنجا از دءجان 
افقتادء زیرا تر سید وجرأت نکرد که دعو تشی‌ر ا اظھار بدارد اک یں رواِرت صحیح 
باشد مورد اشکالات سابق واقع نمی شود. 

آنجه معلوم اسست اف است ک٭ اخحتلافی دراین که باب از اکشتا بیرون آمدہ 
و بہ بوشھر وازرد شدو ٹست کات تھاو تی ندارد که از که 038. بص رہ آمدہ باشد . 
و نیز احتلافی نیست دراین کە باب درابتدای ورودش ؛خانه دائی(خال) وەربی تحود 
میرزا سیدعلی شیرازی سابق الد کر وارد شدہ است. 

ونیڑ احتلافی نہست دراین کە داثئی اش پس از آن که چیزھائی از وی دید 
وشنہد کھ تمامآنھا مخالف با شریەت اسلام ہو د از او نفرت پیدا کرد ز؛را اوە٭ردی 
بوزی که در دیق خود ثابت و در ذِھبش با بصیرت ہبود: و از طرفی دم از اطوار و 
رفتار حو اھر زادہ اش مطالح بود بە این حیت او راطردکٹرد و اؤف ھم حانەای برای 
خود شکرفت در آنجا راف ارک دنت وشصروغ ره تی4 لو ازم اس:حکام دعء٣وت‏ حودو 
تدارك مقدمات دعوت حویش کرد  .‏ ةخستین جائی را که باب مورد نظر قرار داد 
شیراز بود زیرا آنجا وطن اصلی ومسقطالر اس وی بودء پس ازشیراز اصفھان را 
کە مر کزمحتقین علمای ایران‌بود مورد توجه خویش قراردادہ " 
سیدعلی محمدباب پیروان ماھر خحودر ا انتخاب نمود وہہ آن ما تعلیمات لازەی داد 
وسپس بعضی را بەشیراز؛ کہ والی آن درآن وقت حسین‌خان نظامالدولە تبردیِزی 
بود فرستاد و برخی را بەاصفھانِ ؛ کە حا کم آن منوچھر خان5رجی قفقازی تازہ 
مسلمان بود؛ فر ستاد. 





۹ ذعیمالدو له ٤‏ مفتاح باں الا بواپ × ص ۶۔۵۔۸۴ 


با ویگری ... ۹ََّّ" 


دعات باب بە شیراز آمدند و نخستین توجە خود را بەرئیس فقھاء آن شھر 
شیخ ابو ثراب مذدول داشتید رشالتو رسائلی ات کے بسر عھهدہ و ھمراہ داشتند 
بەشیخ ابو تراب عرضه کردند و او را دعوت نمودندکە ازمھدی جدید آنمااطاعت 
وبپیروی کند. 

شیخ ابوتراب تأملی کرد وذید این دعوت با عقیدہ بە مھدی موعود و دلائل 
آن تطبیق ندارد بەاین جھت ازاین حادثه بەھیجان آمد وفوری امرنمود تا علماوفتھا 
شھر را حاضر ساختند و آنما رااز این کار آگام نمودہ شروع بە مشورت کردند و 
بالاآخرہ رأی آنما براین قرار گرفت کھ پیش آمد این حادثة بزر گۓ واین بلیەُعظا۔ی 
را کە ہر اسلام وارد شدہ بەاستحضار استاندار وقت برسانند و ھمینطو رەم کر دند. 
استاندار هم دستور داد تا دعات باب زا احضار کردند و یك بە يك آنان را درہەجلمدی 
کە تمام علما واعیان شھرحضور داشتند استنطاق نمودند. شگذت آن کە دعات باب 
نەتتھا انکارنکردند کہ آن‌ھا ازطرف باب مبعوث اند بلکه خیلی قاطع نە در کلامشان 
تزلزل و نە در زبانشان لکنتی پیدا شد. آنان نام فرستندەشان را ھم پنھان نکردند و 
یا قلب وزبان محکم حق رسالت را ادا کردند. دراین جا بودکە فریاد جمعیت بلند 
شد غوغا برپا گردید صدای علما درھم پیچید و والی دراین مسثله از علما استفٹازر 
فمود و تاضا کرد کە هر دستوری راجع بە آن مھا میدھند ء بنویسند۔و چون دعات 
کتابھائی را کہ از جانب باب بەھمر اہ آوردہ بودند بەعلماء نشان دادند وآن ھا را 
بە وحی آسمانی نسیت دادند علما هم بکفر ووجوب‌قتل آنان فتوا دادند سرس‌والی 
شروع بەفکر کرد وبعد ازمدتی طولانی فرمانداذ تا پی آنھارا بریدند وآنما را در 
چاہ انداختند وبعد قضيه را بەحکومت تھران اطلاع داد سس فسرستاد تا باب را 
تحت الحفظ از بوشھر بەشیراز آوردند ودستورداد تا او را درخانۂ پدری وی نزل 
دمند. حسین‌خان فظامالدولە بەباب چند روز مھلت داد تا ترسش فرونشیند و قرش 
آرام بگیرد وازمشقت سفر استراحت بیابد سپس دست بەاقدام زند 

اجتماع فو ق الذ کر درروز دوم ماہ شعبان (۱۲۶۱) هجری واقع شد روز ٢۶‏ 


ھمان ماہ دستور احضار باب از بوشھر بە شیر از صادر گردید وروز ۱۹ ماہ رمضان 
آن‌سال باب با دونفر مأمورین حکومت وارد شیراز شدند. 

باب در مدت اقامت خود در بوشھر چند رساله بے زبان فارسی و ممچنین ۔ 
فارسی-۔عر بی نوشته بود کە از جملەآنھا رسالەای بسودکه ناەش را بیان گذاشته 
بود واین اسم را ازفرمودہ خدای متعال گرفته بودکە فرمودہ است : 

الر حمن علمالقر آآن خلق الانسان علمهالمِمان . 

این کتاب را کتاب شریعت و احکام خود قرار دادہ بود و احکام ٭ذھب جدید 
خویش را درآن گنجانیدہ بود - ما درجای خود دربارۂ این کتاب بحث خواھیم: 
کرزڈے 

او اخبار واحادیث نبوی را چنان کە داش خو استه بود وطوری کە شڈ ربعتش 
را تاب 7د تأویل کردہ بود ولی تمام عبارات عر بی کتبش غلط و ٭لحون اسہت و 
عبارات فارسیش هسم ء با این کە مردم شیراز مشھور بە فصاحت و شیرین ژبانی 
می ‌باشند پیچیدہ و نارسا می باشد و ما بەزودی بعد از ذکر خاتمة این مسئله اسامی 
کتب وقواعد دین و دستورات مذەبش را با قسمتی ازعہارات بیان تا آن اندازہ که 
مقام گنجایش آن را داشته باشد ذ کر خو اھیم کرد. 

استاندار سابق اذ کر بهە شدت در مجازات و مکافات و قوت در عزم و ارادہ 
مشھوربود. وی شبی‌محرمانه باب را دزنزد خود احضا ر کرد وتا آناندازہ دراکرام 
واحترام وی مبالغه کرد کہ دوزانو درجلو او نشست وبر زبادەرویھای خوددرەورد 
دعات او اظھار تأأسف نموداسماً حسنای خداوند را درنزد او وسیله وشفیےقر ارداد 
تا گناھانش را بیامرژدو او را به ھرچه مطالوب وی می‌باشد امر کند تا او اطاء٭ت 
کندء سیس بەوی اظھار داشت کھە او(یعنی: استائداز) حاضر است' کھ جائش را درز 
راہ رضای وی ن ٠ار‏ کندء از نفائس امو ال خود صرفنفار کردہء خائەزادش را فدای 
وی کند وطرفەھای اموااش را بەاو بدھد. سپس مانند کسی کەگریه راہ گ5لوش را 
گرفته باشد شروع بە تباکی نمود ء از چشم اشك می ریخت ء از دل آہ و اله مای 





0ه ۱ ۱ ۴" 





آتشین می کشید و ازسینه نفس‌ھای بلند می‌زد تا امر خسود را برباب هشتبه نەودو 
حدءەاش دردل اومُؤثرگردید. 

ہاب بە لسان مزین و کلمات ا ارک ملایم وی قفرتب خورد صورتش شکفمْته 
عبت دست کغند و تاروی و الے(ڑا گرفت؛ او رابلند کرد و باوی ملاطفت نمود تا 
تر سش زائل گرددآن کاہ ازعلت آن غلظات وخ٭شونت با دعاتش واین تضر ع وزاری 
واظھار خجلت وانفعال ازخودش پرسید. 

والی با صدائی که ظاھر ا درکلو وت کارکردہ بود با کلام بر لِدہ٥‏ ہر بدہ حنٛن 
کت 


ای آقای من تا روز کذشته شما درمیان بشر دشمن آشکاری مانند 
من نداشتید ومن مدتی طولانی در کیفیت تعذیب وتعزیرشما فکرەی کردم 
می خو استم شما را طوری مثله کنم کہ بخاطر احدی خطور نکردہ باشد ؛ 
دنا تلام شبج:ددائن موض‌وع فکر کردم تا عاقبت از بیداری زیاد ؛ چشمم 
سنگین ‌شد وخو اہم گرفت خو ابیدم. درعالم خواب دیدم که شما ایمولای 
جلیل من بەخوابکاەمن حاضرشدید و با پامای خود انگشتان پایرا۔ہدت 
مرا فشار دادید من ازترس ازجای خود پریدم؛ نشستم؛ شما مرا مخاطب 
ساختید وچنین گفتید ایه ایه سخن بگوء سخن بگو حسین خان ! زیرا ؛ 
تور ایمان را می بینم کە ازپیشانی تو ظاہرمی شود ومن ترسان و پریشان 
از خواب بیدار شذم و دانستم کە شما حقاً مھدی منتظر می باشید . اکنون 
من در پیشکاہ شما حاضرشدہام اگرەرا عفُو کنید؟ ازنضل وەرحدت شما 
می باشد و اگر انتقام بگیرید۔ إزعدالت شما خوامد بود 


دراین موقع چھر٥‏ باب ازشدت وجةذ وطرب شکفته شد و جواب داد : 


- خحوشا بەحالت ای امیر آنچہ دیدہەای دربیداری بودہ ئه درخحواب ؛ من 





۳ ۱ تاریخ جامع بھائیت 








خودم درخوابگاہ تو حاضرشدم وترا بدین کلماتی کە شنیدی‌مخاطب ساختم؛زیرا 
ورک در وجود تو جر بز٥ای‏ پاك؛ سلیقەای پاکیزہ وشرفی اصیل سراع داشتم. 

آن گاہ استاندار ازحالت ر کو ع برخواست؛ دست باب را بوسید و با حال 
تضر ع جنمن کت : 

ای آقای بزر گوار تمام سپاهیان و آنمائی کە دراین ایالت بە سپاھیان ملحقند 
درفرمان من اند ء خزانه من ھم از نقدین گرامی پر است ومن اکنیْون تمام آن ما را 
دراختیارز شما می گذازم هر طور می خو اهید امر بفرمائید خو اھید دانست کە من چون 
نعل در زیر قدم سما خاضع ومانند سایه با شماملازم و اھم بود وبزودی درخواھید 
بافت کە من بیش از انگشتر مطیع اوامر شما می باشم. 


باب بازھم چنین گفت : 


_ حوشا بەحالت! خوشابەحالت! که ہو اسطه پیروئحق بەچنین 
بخشش کردِم وموهمبت غظیمیٰ واصلشدی؛ ن صریحاً بەتووعدہ می دھم 
که بعداز ان کە تمام دنیارا ماك شدم وتمام پادشاھان عاام را معطایعخود 
ساختم بزودی تر ا پادشاہ روم (یعنی دوات عثمانی) سازع. 


پس والی مل کسی که از این اظھار باب متأثر گشته باشد ء آمسی کشید وبا 


صداى ضعیفی چنین گفت : 


ای آقا؛ من از روی طمہع مال وطلب جاہ وجلال از شما پیروی 
نمی کنم زیرا بحمدالله مال ومنال وافر وجاە و جلال حاصل است و جز 
ابن ری کہ تمام آمال و‌ آرزوی من ابن انث کےة پیشا پیش شما جھاد 


کنم تا بە٭شھدای صالحین ملحق شوم. 








"۳َّ۳٣ ٠. باییگری‎ 








باب کلامش را تصدیق کرد و اورا دعای خیر کرد. 

والی در دارالامارەاش غرفه مای وسیع مفروش بەقالی و اطاس برای باب 
تھیە کرد ء بانھایت تجلیل واحتر ام باب واصحابش را در آنجا منزل داد و از وی 
دو ا٥ش‏ نمودکه فرمانی برای دعات خود صادر کند تا موقتاً دست از دعوت باز دار ند 
مبادا اک عددکافیء وسائل مکفی کی مجھز تھیهە شود فَتّھا قیام رکنٹگ و 
انقلابی در شهر رپا کا دہ به او نوید داد که ھنگامی که تجھِزات اٹکھی مھا شد 
آنگاہ شما دستور بفر مائید تا دعات علناً مردم زادعوت کنند و امر شما را اظھار 
پاازندا: 

والی ازناحیه باب و پیروانش آسودہ خاطر گردید و سپس مجمعی از علماء 
فتھا ء فضلا ء امرا ء اعیان و اشراف شھر تشکیل داد کفتار و رفتار خود را با باب 
باطلا ع آان رساندو از آن ھا درخواست کرد تا باب را در ادعای خود اختیار و 
امتحان کنند و سپس ہر طبق قوانین شرع اسلام برلە یا عليه وی فتوی بدھند تا او 
حکم آنھا را اجرا کند. 

بس اوالی نرڈ' باب رفت؛ مدتی با وی نجوا کرد و عاقبت او را قانع نمود 
که مقصود از تشکیل این مجمع آن است کم او در آن مجمع حاضر شود و دعوت 
ود را بر اعضاء آن مجمع اظھا رکند و آنها را علناً به مذهمب خود دعوت کند تا 
هر کدام ازحاضرین بەاو ایمان آوردند ازعةۃو بت والی نجات حاصل کنند ودەر کدام 
ابمان نیاوردند با شمشیر برندہ آنان را مجاز ات کند. 

باب ھم بە٭سخنان والی اعتقاد پیدا کردہ ء عمل وی رانیکو شمردو سس 
ب4اتفاق سیدیحبی دارابی پسر سیدجعفر دارابی معروف بکشفی کهھ دش از:زركکان 
اصحاب باب و پدرش از اعاظم علماء عصر وهرتاضین وقت و دارای تآألیفات مھمی 
بود ازمنزل بیرونآمدند وبا قلبی٭حکم وثاہبت وارد مجلس شدند پس باب بەسخن 
گفتن مبادرت ورزید واعضاء مجمعح را بدین سخنانی کە ذیلا نقل می شود مخاطب 
فرارداد : 








با تاریخ جامح: بھالیت 








ای علما ؛ آیا هنگام آن فرانر سیدہ است کهە ھوی را پشت سر 
بہنداز بد و ھدابت را پیروی کنیدک ضلالت راترك نمائید ء سخنان مرا 
گرغت ذفلہ وا ازاقی حر( اطاع کرت یکن ناد اانر ود کر اریٰ 
بجحای نگذاشته واین نیز کتاب من بیاناست؛ ببائید آن‌را تلاونت وقرات 
کنید تا بە شما معلوم کردد کكکه عبارات آن ازقر آن فصیحتر واحکامش 
ناسخ احکام قر آنست. پس سخنان مرا گوش کنید ونصیحت مرا بہدیرید 
وڈپیڈزل از آن کہ شمشیر درمیان شماکشیدہ شود گردن‌ھایتان زدہ وخونتان 
ربخته شود حان واطفال وامو التان زا ٭حفوظ بدارید. مد۔خنان مرا داش 


وٴ>أمَرٴ مرا اطاعت کنید . من شمارا چنین بصیحت می کنم. 


اما علما برطبق تبانی قبلی با والیء لب ازروی‌اب برنداشتند وچنان‌سکوت 
کردند کە گوئی مرغ برسر آنما نشسته آن گاہ والی از جا برخواست و از باب 
خواهھش نمود تا دعاوی خویش را بررویکاغذ بنویسد و بعد از آن نوشتة خود را 
برای اھل مجمع بخواند تا امصر حویش رااز روی بینه و برھان بسر آنھا عرضه 
داشته باشد زیرا برای اتمام حجت و روشن نمودن ٭وضوع احتجاجح نوشته بھتر از 
گفتار است٠‏ 


پس باب قلم برگرفت و چند سطر بە زبان تازی بە سبك دعا و 
مناجات نوشت وبدانھا ةسلیم تمر دا 


ھنگامی کە علما آن نوشتہ را خواندند دیدند نوشتَة وی هم از احاظ بنای 
کلمات وھم از نظر ۶کت وحملهەبندی بسیارز غلط دارد و ارز جھت معنی هم دارای 
عبارات نارسا ومعانی ناممھوم ومطالب نامر بوط می باشد. 





١‏ ایضاً ص۸۸-۸۹. 





ٹائیکر ی٤‏ ٰ ۳" 








علماء اغلاط نو شمّة باب را يك بە یك برای خودش شمردہ و توضیح داد 
واو می کوشید تا آن ھارا فقانع کندء کہ وی درمدرسەای تعلم نکردہ ء و در کے 
درس نخو اندہ و آنجہ را کہ می نویسد ازعالم غیب بە او الھام می شود و یا وحی 
آسمانی می باشد کە بروی نازل می گردد ومردم نباید بەالفاظ وعبارات توجه داشته 
باشند بلكکه باید معانی را م-ورد توجه قراردادہ ء مغز را بگیرند و پوست را کنار 
بیاندازند. 

مفھوم سخنان دفاعی باب این بودکە من درغلط گوئی تقصیری ندارم ز؛-را 
این سخنان غلط را ماھم عیہی بەمن الھام نمودہ وفر ستندہ وحی آسمانی نرەن فرو 
فرستادہ لاجرم او بی سواد بودہ ویا بی سوادی کردہ و برمن ایرادی نمی باشد ولی 
این دفاع نامر بوط باب ء علما را قانع نکرد زیرا آنھا نمی خو استند زیر بار غلط و 
نامر ب وط بروند ء چهھ این غلط و نامربوط را باب گفته باشد ؛ و یا ملھم غیبی باب 
كفَتة باشد . 

دراین ھنگام فریاد علما وصدای فتھا بلند شد بەضی فتوا بە قتل وی دادند ء 
زبزااورا کافر خاسر دانستند وبرخی حکم بەجنون واختلال عقل ا وکردند وتعزیر 
اورا تجویزنمودند. آنگاہ والی روبه باب کرد و او را بدین گفتار مورد خطاب و 


عتاب فر ارداد : 


دای جاھل مغرور این چەبدعت شومی است که دراسلاماحداث 
کردہەای چگو نه ادعای نہوت و رسالت ہا مھدویت می کنی؟ وحال آن کہ 
نمی توانی مکنون ضمیر خود را بە عربی صحیح اظھار کنی وبااین حال 
ادعا داری:کە سخنان تو اڑ قر آن محمد (ص) فصیح وبلیختسر می باشد و 
مانندآیات بینات تو درقر آن پیدا نمی شود اگر نسبت بەخاندان نبوت و 
رسالت نداشتی اکنونْ حد تورا بر تو معلوم می داشتم و شمشیر جدت را 
بر گردنت حکومت می دادم٠‏ پس نزد خود فکر می کم کە کشتنت بە من 








تک نت ری ڑو کت 





ارتاط بیل| نمی کند ء زبراشرلعت اسلام آن را واجب کےردہ باز جنین 


می اندیشم کہ قرائن احوال براختلال عقل وفساد دماغت دلاات داردپس 
کشتنت روا نیست واکنون برمن ظاھر گردید و درنظرم ترجیح پیدا کرد 
کە تومردی سفيه و ابلھی بدین جھت باید تورا تعزیر کنم تا شاید از راہ 
ضلالت وکمراھی بر گردی وبەراہ ارشادھدایت شوی. ) 


پس فرمان‌داد تا ویرا ازمجلس بیرون کشیدندء فرش پوستی کەب. حکومین 
به قتل و تعزیر اختصاص دارد در صحن حانهہ جلو اطاق مختص بغربا انسداختند ؛ 
پاھای اورا بچو بی که بەز بان مصری (فَلمَه ئا عدہ) (ودرفارسی فلکە) می نامند ہستند 
ونا چو ں‌ھای محکمی شروع بزدن کردند. وی در زیر جوتںب استغائه مج کرد وی 
کسی بفریادش نمی رسید؛ پناہ یم میم بت اما کسی او را پناہ نەی داد ء این قدر 
او را زدندکه نزديك بە غشوہ رسید ء پس توبە و اسا رک ۳۷ اہ 
البته در این جا مؤلفین بەباب نسہت می دھند ک4 از شدت درد و برای استخلاص از 
كتك سخنان زشت و کلمات قبیحی برز بان جاری می ساخته ولغیی شآن و مقامع فلم 
ازنوشتن چنین سخنانی برتر وبالاتر است: ‏ ٰ 

وچجون باب تو بە و استغفار نمود؛ پس والی فرمان داد تا دست از زدن بازو 
بند از پامای ری داؤتة 7ت کا2 او 5ا25 زشتی سوار 5ردند واز وسط بازار 
ه- نود ئی براندے اتل ضھر :پیدل کسر (ااہا ریخ مات چرکن ناد کہ وطاذب ال 
درآن بود). 

درآن موقع مسجد و ازعلما وفَمھا وامرا ویوریگیئع ٭ یك آُنان ہنام شرخ 
ابو تراب بود. 

ھنگامی کھ باب وارد مسجد شد شروع بە دست بوسی شیخ وٴتکرار توبەو 
استغفا رر کرد ء ولی عاماء به تو بہ و استغفار او اکتفا نکردند و اورا امر نمودند تا 


ہر فر از منبر رالا رود وعتابد فاسدہ و دعاوی سا؛ق خ ودرا اعلام داردء از زبادەروی 





ال ئا. : ار ٰ یی 





درعقابد حود اظھار ندامت و استغفار کند وازچنین گناہ بّ کیم تو بەکند 


باب در پی این جریانگفت : 


(نەمن و کیل قائم موعود ھستم و نە واسط٥‏ بین امام غائب ومردم 
می ‌باشم) . 

امام جمعەکفت : 

هھمین مطلب را روز جمعهە درمسجد و کیل در مقابل عموم مردم 
تار کت ٠‏ چون شیخ اب وتراب برخاست ؛ مجاس برھم خورد سپس 
حا کم شیراز حسین خان برای علاصی على محمد باب ضامن ٭-واست ء 
سیدعلی ‌خال - دائیش - وی را ضمانت کرد کە خواھ رز اد٥‏ اش برخلاف 
اسلام رفتار نکند درغیر این صورت اومسئول خواھد بود'. 

روز جمعه مطابق قو لی که دادہ شد باب درمسجد و کیل حاضر 
شّلد وػگفت: 
(لعنت خدا ہر کسی کە مرا و کیل امام غائب بداند*. 
(لعنت خدا ہر کسی که مرا منکروحدانیت حضرت رسول بداندے. 
(لعنت خدا بر کسی که بگوید من منکر وحدانیت خدا هستم). 
(لعتت خدا ہ رکسی کە مرا منکر امامت امیرالمؤمەنین:وسایر ائمەبداندم'٠‏ 


ھمان گو نەکە خواندیم باب برفرازمنبررفت و آنچه را ازطرف آقایان علماء 
بدو تکلیف شدہ بود انجام داد؛ آن گاہ ازمنبر بەزیر آمد واورا بەزندان اؤادننٹ 


.۲۳ اعتضادالسلطنه؛ فتنه باسء؛ ص۶۰‎ -١ 

۷ٰ۶ 

۳- ہرسر منبر نوعی تکلم نمو دکھ شبت سکو یی وسکون حاضران وئثبوت ورسوح 
تابمان گردید . (مقال سیاح ص .)٠١‏ 





۹۳۸ ٰ ۳ ٹارت جا اٹ 


باب شش ماہ در زندان باقی ماند و در این مدت از مکاتبه و مقابله بسا مردم 
مموی ہو۵ علق از لحاظ دک و ارزایف در وسعت و رفاھیت بود ٠‏ اتفاقاً درهھمان 
سال وبای عمومی ازھمندوستان وافغانستان سرایت کسردہ و در بلاد ایران شایع شل٠‏ 
اوضاع شیراز بےە حال ھرج و مرج درآمد م-ردم شیراز بە اطراف و نواحی و 
کوهستانمای دور از شھر فرا رکردنسد ؛ والی وعمال دوات هم بەاطراف دورتری 
پتاہ بردہ بودندء در نتیجه نظم شھر اختلال پیدا کرد احکام و قوانین بە حال تعطیل 
در آمد ء امنیت از میان رفت و درخلال این جریان امر ز ندانیان مھمل شد. دراین 
منگام چندنفر مأمورین سری ازطرف منوچھر خان والی اصفھان برای رہبودن باب 


از زندان بە شیر از آمدند . 


باب دراصقھان 


اصفھان در آنوقت م رکز علماء عاملین وعرفاء واصلین وحکما و خداوندان 
تحقیق بود والی آن ھم درآن زمان مردی تازہ مسلمان از بقایای امراء گرجستان بود 
کە (آغامحمدخان مؤسس دولت قاجاریەآنھا را با پانزدہ ھزار نفر از گرجستان و 
ارمنستان ازتفلیس پایتخت قفقاز درتاریخ شانزدھم رب خ‌الاول ۰ اسیر کردہبود. 
اسم اِن مرد منوچھرخان و بر ادر ش کر گین خان بود شاہ آنڑان را بەدربار خویش 
نزدیك کرد واز اطر افیان خود قر ارداد؛ آنماەم درصدد تقرب بە شاہ و جلب دوستی 
او ہر آمدند تا خودشان را دردل شاہ جادادند وعواطف شاہ را بەخود جلب کردند. 
آنگاہ اظھار رغبہت بەدخول در دین اسلام نمودندء ظاھراً مسلمان شدند و درباطن 
بە دین مسیحی خود باقی بسودند. این دو برادر ہا حیله وتزویر دانستند در اوآخر 
سلطنت فتحعلی شاہ و نو٥‏ اش محمد شاہ خودشان را بە عالی‌ترین رتبه ای دولتی 
برسانند و چھار زانو برمسند وزارت بنشینند . بزرگۓتر آنھا (منوچھرخان) برای 


استانداری ا صفھان منصوب سد ۔ 





بابیگری... ٰ ۹َ‌ِ" 


تصادفاً درھمین وقت هم دعات ؤمبلغین باب بەاصفھان وارد شدند وخحبرورود 
آنان بەگوش استاندار نامبردہ رسید. 

استانداز مذ کور فرمان داد تا آنھا را احضار کردند وبا آنھا کفتکو کرد تا 
برمقصود نھائی آنھا اطلاع حاصل کرد ء زیرا بدین‌وسیلە می تواند مردم ایران را 
بە دوحزب مذھبی ممخالف و متضاد تقسیم کند ۱ 

معلوم بودکه اگر اْن تقسیم عملی شود؛ دیگسز خاتمه پیدا نخو اھد کرد تا 
نکی از دوحزب فانی ونابود وحزب غالب ھهم ضعیف کردد و درھرصورت کفة فوز 
ونجاح ترازو بطرف منوچھرخان نائل حواهدشدء ھمین منبع می گودد : ابن مرد 
درمعرفت طرق اضمحلال دو لتها وانقر اض ملتھا دارای بصیرت کامل واطلاعات 
وافری ہبودہ :است'ء زیبرا رکن معظم واساس محکم عزت و استقلال ھرملتی بلکه 
پایہ بنا و تکوین آن یکانکی دین ومذھب و زبان می باشد ؛ بواسط٥‏ این دو جامع 
مشترك است کكکەملتها باقی وپایدار می مانند کشورہا تو سعە پیدا می کنندء رعبت 
روبەترقی وتعالی میرود و دولتها باقی وجاوید می گردند. 

اک راست باشد کہ اساس ملك وسلطنت عدل وداد است یس اس اساسآن 
ھم جامع مشترك دین و زبان است و بدون این دوجامع مشترك ملك ودولتی وجود 
نخواعد داخت وملت و مملکتی موجود نخواہد بود چنانچه این حقیقت از مطالعه 
تاریخ امم سالفه وملاحظة اوضاع واحوال ملل حاضرہ معاوم می کر دد ‏ 

این مرد ھم این حقیقت را بەفکرثاقب: و نظر صائب خویش فھمیدہبود؛ بەاین 
جھت با مبلغین باب شروع بەملاطفت نمود؛ وبا آنھا بروجھی جمیل رفتار 5سرد ء 
اکم ازاندازہ ہا آنھا دوستی ومھربانی کرد از ناحیه دشمنانشات :بداٹھا تأەین داد 
از امحاظ مالٰی؛ مستمری کافی و وافی برایآنان ہرقرار نمود؛ آن ہا را به دعوت و 
تبلیغ وتبشیر بظھور باب ترغیب وتحریص نمود و اظھار داشت کە وی بە اەر باب 





مو ات 
۷اض 





۰ٴ'" ٰ : تاریخ جامع بھائیت 


ایمان دارد . 

دعات باب نزدیك بود ازشوق وطرب بەپ-رواز و رقص در آیند شروع به 
انتشار رسالەھای باب و نشر اوراق تبلیغی نمودند ء ہ٭سرام باب را برای طبغَةُ عوام 
تقریرمی کردند آیات قر آن مجید واحادیث نبوی را برخلاف و اقع وحقیقت برای 
مردم جاھل تأویل کردہ ء آن‌مارا برشمائل وخحصائل باب تطبیق می کردند ء بدان ھا 
استدلال می کردند کےە باب ھمان مھدی موعود است تسا بدین وسیله بسیاری از 
گدایان وبعضی ازجاہطلبان بەآنما پی وستند . 

جای تردید نیست کە دعوٹ‌ھای باطلی ک٭ بودجة کافی دراختیار داشته باشند 
در دوطبقه زود پیشرفت می کند اول طبقّهگدایان محتاج بەدرەم ودینار-دومرؤسای 
حریص بە لیرہ و دلار . مسلمانان از دست مبلغین بابی بەاستاندار شکایت می بردند 
ولی گوش استاندار تازہ مسلمان برای شنیدن عرض حال و شکایات مسلەین ناشنوا 
بود وشاکیان را بروجه احسن ازخود منصرف می‌ساخت تا این کےە خہر شیو ع وبا 
درشیرازو اختلال امرحکومت آن بە گوش استاندار نامبردەرسید. منوچھرخان گرجی 
ازطرف خود نمایندگان مورد اعتمادی بەشیراز فرستاد تا باب را بەاصفھان بیاورند 
و به دنبال آَنما بعضی از دعات مورد اعتماد باب را ھم بەنزد او فرستاد تا بە باب 
اطمینان بدھند که استاندار حقیقتاً بە وی ایمان آوردہ است تا باب بە٭صحت ایمان او 
یقین حاصل کند و او بتواند بسە مطلوب خود توفِق پیدا کند و :ه ددف خوش 
برصد.۔ 

نمایندگان استاندار باب را از زندان شیراز ربودہ بےەطرف اصفھان رھسپار 
شدند ء استاندار با علما وفقھا روبرو میشد ء آنما را خاطب قراردادہ از اەر باب 
می تر سانید وچنین اظھارمی داشت که امر باب شیو ع پیدا نمودہ دامنه دع وش تو سعە 
باؤتہه ودرظامر از این پیش آمد اظھا رتاسف وتکدر می نمود. تا دڑاشے اکن علما در 
مجلس ولیمەای کے در منزل یکی از آنھا منعقد شدہ بود مجتەع بودند ٤‏ ناگھان 
استاندار بر آنٹھا وارد شدہ ؛ خبرداد که باب از زندان شیر از گر بِخته و نزدرِك ب4۔ 


بابیگری ... 





اصفھان رسیدہ است و ئسہت داد کە قرار وی بەدسیسه پکئ! از علماء اصفھان واقع 
کہ است. درایِن هنگام اوشرو ع به اطمه زدن برصورت و اشثك مصنوعی ریختن 
کرد ؛ برای این مصیبت واردہ بردین حسبناالہ می اکفت ء برای هلاك شدن ٠ات‏ 
لاحول ولا و٥‏ الا بالله بررژبان جاری می ‌ساخت تا مسردم بەلرزہ افتادند ؛ نالەھا بلند 
گردید ء اشک٤‌ما‏ جاری شد ء دندانما ازاسرز بەەم می خورد و قوای آنھا انحلال 
پیدا کرد پس از قدرت و ھمت او استمداد کردند تا این مصیبت واردہ و این بلیة 
نازله را ازمسلمین رفع کند؛ زیرا وی نائبالحکو مہ و معتمدالدولە بود (لقہش نیز 
ھمین بود)ء 

جون استانداردانست کە تیر حیله و تزوبِرش دردلھا اثر کرد وآنھا در وادی 
حیرت وسر گردانی افتادند ٤‏ آن گاہ اظھار داڈت کە رأی صواب درنزد من آن است 
که جمعی از علما و فضلا را بە استقبال ہاں بفر ستید و او را در منزل یکی از علما 
واردکنید ء در ظاھر چنین وانمودکنید کە وی ذریة رسول خدا و یکی از فقھائیست 
کہ ازمشاهد مشر فہ عراق مر اجعت کردہ پس بنا بررسم وعادتی کە درمر اجعت علما 
ازمشاھد مشرفه دارید ازوی تجلیِل واحترام کنید تا بدین و سیله طناب حیله ما بەپای 
او بسته شود و از راھی کهە نفھمد در دام ما بمفتد آن کاہ درضمن آمدورفت دشرت 
و برخواست با طبقات عالہہ مردم با خالی بو دن جعبه و پیمانه رسوا و مفتض حگردد 
وحرمت او درمیان مردم بریزد و ما بەمفصود خود نائل شویم. 

وپس ازاین جربان اک شما صلاح دیدید مجلس پر جمعیتی تفکیل میددیم 
تا در آن مجلس ثابت گردد کە وی ازدین اسلام خار جح گشته و ہو اسطہه وسا وس شرطان 
از اطاعت اوامر خدا سرپیجی نمودہ است آنگاہ شما سندی و مسدر کی برای من _ 
بنو یسید کےە٭ در آن فتوی بەکشتن یا سوزانیدن یسا تبعید وی دادہ باشید پس طواىی 
نخواهد کشید مکر آن کە من شمشیر بردارم وبدتراِن عو تھا او را فر|کزد واِن۔ 


بارگران از دوش دین و دولت برداشته شود و ما استحقاقٰ حاصل کنیم کےە مسورد 
تشکر کشور وملت قر ار بگیریم . 


۴'۳" 7 کے تاریخ جامع بھائیت 
جمعیت حاضریِن ری ‌اورا تصو دب نمودند واز حسن تدبیروی سپاسگذازری 
اک ڈدتتا'؟ 
ولی آنما از حدعه وئیرنگٹگ استاندار غافل بودندء نمی دانستند کە وقتی ترس 
و لرز آنسان را فرا گرفت استاندار زھر را مخلوط بە گوشت و :یه کسردہ بخورد 
۶۹ء۹ ه8 
ترس آنھا از آن جھت بودکه استاندار مکار ب4آنھا اظھار داشته بود کە آمدن 
باب باصفھان بەدعوت پک ازبزرگان علماء اصفھان واقع اکمتاو نت ذادی نماد 
كەآن عالم ابمان بەبابپ آوردہ وبدین سہت ناروا آبروی آن عالم راربخته بود. 
باوجود این سابقهء علماءآن محضر تر سیدند که اگر با استاندار معار ضه کنند 
و ا ناصواب او را تصویب نکنٹتو بە آنھا هم چنین نسبتی بدھد وآبروی 'آن۔ 
ما را ھمچنان بریزد بە این جھت تحت تأثیر حیله و تزویر وی قرار گرفتند و از کنه 
مقمقاصد او غففلت کر دند و درنتیجهە بەعلت ضعف نفس؛ رأی ناصواب او را تصویب 
نمودەوامروی را اطاعت کردند. 
پس دستەای از اطر افیان خودشان را برای استقبال ہاب انتخاب نمودہ ومفرر 
داشتند که باپ درمنزل میرزا سندہحمد ملقب ر4 سلطانالعلماء وارد شود. 
صبح فر دا شسذت ممتحمهة بەاستقبال باب <فِتتكة دربین راە اورا ملاقات نمەوودہ 
وبا او بەمنزل میز بان مراجعت کردند. سیپس علما فر بب حوردہە و موجھن شر از 
وی دیدن کردند . 
او در رفت وآمد ھا اموری راکه از ناحیة وی شیو ع پیدا کےردہ بود “توم 
می داشت وا مردم آنچە رااز دعات وی شنیدہ بودئد از لال سخنائش استنباط 
می کردند و درے امر او در شژكگ وتردید افتادے ازمکر وحیله او بر حذدرشد ند . وجوہ 
علما متفق شدند که باید طبقات مردم بە میزبان وی تکلیف کنند تا از او تقاضاکند که 
بعضی ازسخنان حود را برروی کاغد بیاورد تا آنھا بتو ائند اصول عنائد وی را از 


نوفحجائش ان تاج انت 





بابیگری ... ۴" 


سلطان العلماء با رای آنھا مواائعت کرد 5طا1 کٹہڈذ تا باب تعاضای مردم را 
اجابت کند. باب ھم تقاضای مردم را پذدیرفت وبەنوشتن رسالە طو یله خود در تسیر 
سور٥‏ کوثر شروع کرد. 

باب در آن رساله ازرعایت قو اعدعربی دراسامی ومبانی (جوامد ومشتقات) 
خحارج شدہبود؛ درمفاھیم ومعانی ازەراعات اصطلاحات شریەت‌اسلام عدول کردہ 
بود و آن رساله سر اسر غلط را شاهد دعوای خود و دلیل مثبت مھدویت خجوِش 
قرار دادہ بود. 

طبعاً الہ وفریاد مردم بلند شد رو بەاستاندار آوردہ ء ازاو درخواست کردند 
تا بەوعدەھای خود وفاکند و او را بەمجازات و مکافات خود برساند و ای استاندار 
مکار با آنھابر طر یق مخادعہ رفتار کردہ ودرجو اب آنھا مماطله و دفعااوقت٠٭ی‏ کرد 
مقصود وی این بودکە شاید سخنان باب در بعضی دلھا ؤثر شود واگر آنان را از 
دین خحود متزلزل نسازد لااقل در آنھا ایجاد شك وتردیدکند ء نھاہبت آمال و آرزو 
وآخرین معصد ومطلوب وی شهمین بود. 

عاقہت راہ بە آخر و دلھما بە4 حنجرہ رسید و راہ نفس برم-ردم تنگ شد 
لاجرم مردم ازحزف واندوہ حودشان بەو جوہ علما شکایت نمودند و استاندار را در 
فشارگذاشتند تا برطبق وعسدۂ خود جلسة مناظرہ تشکیل دهسد؛ و کر نەہآنھا مجبور 
خو اھند شد که بر ای کو تاہ کر دن دست باب ازجان ملت اقدامکنند و درابِن صورت 
دور نیست کە حوادثی پیش آید که برای استاندار و باب عاقبت محمودی نداشتہ 
باشد . 

استاندار پس ازابن تھدید ناچار شد کهہ درخواست مسردم را اجابت کند ؛ 
زیرا ازطرفی ازھیجان مردم و انقلاب اوضاع می ترسید وازطرف دیگر میدانست 
که اگر چنین مجلسی تشکیل دھد باب در آن مجلس رسوا خےمواھد شد و درنتجه 
زحماتش بەھدر می رود وبەآمال و آرزوی خود نمی رسیدء ولی او چارہای جز آن 
نداشت کهکوچكعترین این دومحذور را اختیارکند. ‏ بەاین جھت ام ر کرد تا علماء 











۴۴" ٰ ٰ تاریخ جامع بھالیت 


وحکما درمجمع بزرگی حاضرشدند و مقدم بر تمام آنھا مر زا سیدمحمد و ا قا 
محمد مھدی کلباسی ہودند کە ازمیان همقطاران خودشان درعلم فقه و اصدول مقام 
ومنزلتی بس عالی داشتند. ودیگر میرزا حسن فرزند ملاعلی نوری بود کە او هم 
درحکمت الھی وفلسفه اسلام ی اعلم علماء عصر خویش بشمار می رفت و طریقەاش 
در حکمت و فلسفه طر یقه صدرالدین شیر از یىی صاحب اسفار ار بعه و کت ب گر ان ‌بھای 
دیگربود . 

ات بای بر آنھا وارد شد هھمگی برای تجلیل وی از جای برخو استند 
دز تجابت ابر انیان مین بس کە احترام بەسادات درفطرت آنھا سر شتهەگشته است . 
پس باب را درصدر مجلس جای دادند ودراطر اف موضوع مھدی و آن چ٭ را از 
دعاوی باب از مردم شنیدہ بودند شروع بەسخن کردند ولی باب دراین حالەم چنان 
سا کت7 وا صا مك مه بوڈ او خیااتی بەآنھا نمی داد . پس آقا محمد مھدی کلیاسی 
رئیس اصو لین بەمناظرہ باباب مبادرت ورزید وچنین گفت : 

ای سد برتو پوشیدہ نیست کە مسلمانان بردوقسماند. 

اول آنمائی هستند کە احکام شریعت اسلام را از قر آن حکیم و سنت سنیة 
حضرت خاتم النبیین استخر اج و استنباط می کنند و آنھا را دراسلام ٭جتھدمی نامند. 

دوم کسانی که درمعرفت احکام ازدکی از جتھدین تقلید . یکذنگ و آنجەرا 
بر آ نان مشکل می شود از آنھا می پرسند تا آنما آنسان را بەراہ مدایت ارشادکنند _ 
ااکنون شما بە کدام یك ازاین دوقسم نسہت دارید و بەعبارت سادەتر شما مجتھدیدل - 
ہا مقلد ؟ 
بن ہا جواب داد : من ھیج وقت سس نکر دوام زی ین عم رنوظن دا 
حرام می دائم. 
مجتھد مناظر جو اب داد: 
ای نز امکرا نی 3 ا کە ما طائفه شیعه معتقدیم کەچون ات امامزمان(ع) 


در یِس بردہ عیبت است لاجرم راہ علم بس4 احکام رما مسدو د زست و ما چارہەای 








ارنگزی' ۴۵ں" 





نداریم جز آن کە در هر عصری ازاعصار (ہر طبق قوائد مقرر٥‏ از صدر اول تا عصر 
حاضر) از مجتھدی که دارای شر ائط فتو ا باشد تقلید کنیم تا زمانی کە حجت خدا 
وقائم منتظر از آل محمد ظھورفرماید؛ مفاسد دینی را اصلاح کندء بدعتهھارا ازمیان 
بردارد و شربعت را بە صورتی که در عصر صاحب رسالت بودہ است رگ دائد: 
وظِفهُ ما هھمین است. پس ای سید جگکو نە تو تقلید را ترك نمودی وعمل بەمظنه را 
حرام می دانی! اکنون بگو ببینم چون درمقابل استدلال من حچتی نسداری واحکم 
شریعت اسلام بەگوش تو نرسیدہ پس علم دین را از کجا آموختەای واز کجا یتین بہ 
احکام برایت حاصل میشود؟ 

پس باب ازاین خطاب درغضب شدہ آتش گرفت و روبە مناظر خود نمود و 
چنین گفت : 

ھتو در علم منقول درس حوانئد٥ای‏ و بە مذز لة طل مبتدی ھستی که ارجد و 
ھوز می خواند ولی مقام من مقام ذکر و فؤاد است بس ہرتو روا یس ت کە در جنین 
دریای بی پایانی داحل شوی وبە چیزی کە نمی دانی با من مناقشه و مناظرہ کنی). 

دراین جا مناظر محترم ساکت شد ودیگر باوی سخن کت 

آنگاہ میرزا حسن ؛ حکیم شھیر وارد میدان مناظرہ شد ء برطریق حماسه 
شروع بەسخن گفتن کرد وچنین گفت : 

ای سید برجای خود قراربگیر؛ مبادا از گفته خود بر گردی حکما برای ذکر 
وفؤاد (برحسب اصطلاح خودشات) مقام و منزلتی مقرر داشتەاند کە هر کسی بدان 
مقام واصل گردد وبدان منزلت بالا برود ؛ بەتمام چیزڑهھا احاطہه پیدا خو اھد 5سرد و 
ھیچچیز برروی پوشیدہ نخوامد ماند اکنون آیا تو بەا؛ِن مقام از ذکر وفؤادی کہ 
حکما معرفی کردہاند رسیدہای؟ و آیا اکنون وجود تو بەھمه چیزھا محیط است؟ 

باب با فقلب ثابت محکم و زبان روان جواب داد آری وجسود من چنین 
است ھرچه می خواھی بپرس. 

مناظر حکیمگفت :ای سدنتارا اکا2کی از چک و نکی معجزات انبیاو 





حاصل شدن طی الارض از برای او اماء وازجکو نکی عبری ک4 درسرعت سیر زمان 
درعصر سلطان جائر وکندی آن در زمان امام مادی وارد شدہ است.٠‏ ما وتو بنی ‌امیه 
وبتی عباس را حکام جاثر و پادشامان ظالم می ‌شماریم و ائمه اھمل بیت نبوت و معدن 
رسالت راائمەھداة میدانیم ء در این صورت لازم مل اریت کتة برای زمان دو سیر 
مختلف - تند و کند _ وجود داشته باشد وابن چجکو نه می شو د! ودبکر آن کەامامان 
جائر وعادل نعضاً با ہك دیکر معاصر بودند پس لازم می آ ید کہ دوسیر ه٭تضاد ے تند 
اک ۳ رف زمان واقع شود وابن چکو نہ امکان دارد! و دبیکر آن کہ ما مسلمین 
هھمگی معتقدیم که زمین برای اولیاء خدا و حجج وی پیچیدہ می شود یعنی مسافتی 
طولانی ‌ر ا دریك چشم برھمز دن درمی نو ردند چنان کە 1س بن برخیا وزیر سلیمان 


دریك چشمبرھم زدن تخت بلقیس را ازشھر سبا بەپایتخت سلیمان انتقال داد 


چنانچە خداوند می فرماید : 


وقال‌الذی عندہ علم منالکتاب انا ىك به قبل ان ہر قد 
الک طرفكَ فلما ٢ہ‏ مستةر ا عندہ الخ. 


اکر فَاڑتا حم موضو ع چگونه واقمع میشودء آیا شھرھا و صحراھاو 
بیابان‌مای بین ما وەنتھای سیر فرومی رود؟ آنگاہ ٭مداً و منتھ] و4 ھم متصل 
م ک ود دراین صورت پس بابد بندگان خدا وحروانات ونىاتات و جمادات اان 
قطعات فرورفته معدوم شو ند ویا قطعات زھین جەع می شود و اجزاءآن داخل ەم 
می شوند؟ دراین صورت بابد جحسین حادثهةای بسر مرد) جھان معلوم کردد دا تا اق 
ساعت کی ان جا حادئەای خہر ذازٴ نشدہ ؛ چئین ڈہری:انتشار اپیدا ند٥‏ او در 
آبندہ ھم چنوِن عبری انتشار پید| نخو اهد کرد. وا 9 طی الارض برو ج4 یر ان 
وپرواز حاصل می شود ابىن وجھ ٥م‏ با عقل انسان تطبیق ندارد وہبرمان عةای ‌ونقای 


آنرا تأبید نمی کند. این سؤالات را جواب بگوئید. 


7ئ ۴ں 


باب با تسم جو اب داد: 

ای حکیم آیا می خواھی با زبان و بیان نقاب ازچھرۂ این مشکل بردارم و یا 
با قلم وانگشتان این راز را روشن و آشکار سازم. 

حکیم فرمود : 

ای سید اختیار با شما می ‌باشد هر طوری خو استه باشید عمل کنید.) 

بعد باب قلم و کاغذگرفت وشروع بەنوشتن نمود ومدتی نوشت تاغذا حاضر 
شد آنگاہ ذوشته را بر کنار سفرہ نھاد ومشغول غذا خوردت شد. 

حکیم مناظر از گوشه چشم نگاھی بە نوشته باب افکندہ آنػگاہ نوشتہ را 
برداشت)؛ قرائت کرد وچون حاضر بن ملاحظہ کردند دیدند خطبه :فصلىی است ےه 
در آن بےەنام خدا و حمد او و درود بر پیغمبر شروع نمودہ و بعد از آن دسم دعای 
مطولی بەسبِك مناجات نگاشته و کو چكتردِن اشار٥ای‏ بەموضو ع مناظرہوسؤ الات 
و اعت اضاۓ' لک رٌذۂ امت 

مردم سکوت کردند تا ازغذا خوردن فراغت حاصل شد و بعداز آن ہردودستہ 
تەسیم شدند گروھی ب4 جنوف و پریشانی فکر وی فتوا دادند کےە میرزا سید محمد 
سلطانالعلما میزبان سابق الذ کر باب ہم از آنگروہ ہودو گروہ دیگر بکفر وی و 
بیرون رفتن او از دین و وجوں قتل او فتوا دادند کےە آقاملا محمد مھدی کلباسی 
وسابر فٹھا از آنکگروہ بودند ولی دو نفر از مدرسین فمه بەنام ملامحمدتقی دراتی و 
سیدحبیب الله در آنمجلس بەفتنه افتادند. (چنین معلوم می شود کہ َال الیهءااز ماک 
استاندار تطمیع شدہ باشند وگر نە سخنان غلط باب و انبان خالی وی طوری نہود 
کە:بت یا ندكسئ ز([یوفتنه بیند‌ازك): ۱ 

هنگامی کە علما حکم قتل باب را بە استاندار دادند تا آن را اجرا کند ‏ 
استاندار اظھار داشت که تنفید ابِن حکم از حدود وظیمٰة او حارح است ء باید قضيهہ 
را بەتھرانگزارش بدھد و منتظرباشد تا ازطرف حکوەت مر کزی دستو رکشتن یا _ 
نکشتن باب صادر شود. وسیس برای آن که علما دست از او ہردارند دستور داد تا 





۸ن ۱ 3 ٰ بے تاریخ جامع بھائیت 


فورا اورا درهمان محضر زنجیر کردند وازانحا بەز ندان بردند. وی در شب هھمان 
روز مخفیانه باب را آزادکردہ ؛ بخانه خودش برد؛ او را باکمال تجلیل و احترام 
در اطاق مخصو صی حای داد ء هر طور دلش می خحواست قضيه را بەتھر ان گسزارش 


داد ونظرخصوصی خود را ھم در ذیل نامه اعلام نمود. 
در ذیل نامە٥اش‏ فو شته بود: 


کشتن باب دراین موقع ودراصفھان با تمایل اکثر اھالی اصفھان 
بە او خطر انقلاب دارد و رأی صواب آن است کہ باب رادر زندان 
نکاهمدار یم تا 08.1 دوست ودشمنی ازطرفین حاموش شود وسپس هر طور 
ھیگت دولت صلاح بداند دستور دھد. 


پس حدعوی درھیئت‌وزرا مؤثرشد ورای اور ا:تصو بب کردند' 
چنانکہ در باب الا بو اب دای ز ممنة4 می خو انیم ٘ 


(ء ولئ درشب ھمان‌روز مخفیانه باب را آزاد کردہ ؛ بە خانة 
خودش برد:ء اورا باکمال تجلیل كِْ احترام دراطاق مخصوصی حای داد؛ 
ھرطور دلش می ‌خواست قضیە را بەتھر انگ-زارش داد و نظر خصوصی 
نود را ھم در یل نامه اعلام نمود. وی در ذیل نامه نسوشته نود كثتق 
باب دراین موقح در اصفھان با تمابل اکثر اهالسی اصقھان خطر انقلاب 
دارد و رأی صو ابآ است کے باب را در ز ندان نگاھمداریم تا آتش 


دوستی و دشمنی ازطرفین خاموش شود وسپس هرطور ھیئت دولت صلا جح 





وچ مفتاح باب الا بواب؛ ص٠۱۱‏ 





با یگری ... ٰ 30 ۱ اش 





بلدائدذ دستوردھد. بس نحدعه4 ابن مرد نادزست درھیئثت وژرا مؤثر شدو 


رای اورا تصو ؛ب کردند ج6ت 


ازطرفی دیکرعلمای اصفھان ازحمایت روز افزون معتمدالدواە منوچورخان 
گرجی واعمال ونیات وی که می خو است بەوسیلەی علی محمد شیر ازی رك رشته 
اقدامات ضدشیعی وضد علمای اصفھان بر پاداردء واز ابِن ردگذر ۵ه کو نە ٭ساعدت 
قسبت بە علی محمد شیر ای روا می داشت؛ بر آن شدند کە خود نامہای بە٭صدراعظم 
وقت دحاجی میرز |آغاسی) نگاشته وخو استار رفع فتنهای شدند کە زیر پوڈش اسلام 
گامی بنام (بابیت) و زمانی توبە و انکار دعوی بابیت؛ درحال پیشروی بود. 

(حاجی میرزا آغاسی) با توجه بە اطلاعاتی که ازمناہع مختلف دراین مورد 
بدست آوردہ بود وباتوجهە بەگسترش این فتنه نوظھور دریازدھم ٭حرعم ۱۲۶۲ھ. ی٠‏ 


قامەای درپاسخ اعتراض علمای اصفھان نوشت بە مضمون زیر : 


رحدمتعلمای اعلام وفضلای ذوی العز والاحترام مصد ع می شود 
که دربای شخص شیرازی که٭ خحودرا باب و نایب امام نامیدہ نوشتەبودند 
کە چون ضال مضل است برحسب مقتضیات دین ودولت لازماست+ورد 
سیاست اعلیحضرت قدرقدرت قضاشو کتشاھنشاہاسلام پناەرو حالعالمین 
فداہ شود تا آیندہ را عبرتی باشد. آن دیوانەی جاھل جاعل دعوی نیابت 
نکردہ بلک دعوت نہبوت کردہ زیر اکە ازروی کمال نادانی وسخافتراأی 
در مقابل با آنْ کە آبەی شر یفەی (× فأتو سورة من مثله ) دلالت دارد که 
مقابلەی يك سورەی اقصرمحال است ؛ کتابی ازمزخرفات جح کردہ و 
قر آن نامیدہ و حالآن کە (ائن اجتمعت الانس والجن علی ان علی انتا 
بمثل مذالقر آن لایات-۔ون بمثله واوکان بعضۂم لبعض ضھیرآء چه رسد بە 


0 مو ردنا تاریخ جامع بھائی 


(قر آن) آن نادان کە بجای کھیعص مثلا کاف‌ها ء جیم؛ دال نوشته و بدین۔ 
فمط مزخرفات و اباطیل ترتیب دادہ ؛ بلی حفیقت احوال او رامن بھتر 
می دانم که جوں اڑکی ات رر طا ره شیخی ) را مداوەدت بە چرس و بنکٹگ 
است که آن بد کیش بەه این خیالات باطل افتادہ و من فکری كکه برای 
سیاست او کردەام این ات |1۰ تہ ما کی فرستم که درقلعه ما کو حبس 
مؤبد باشدء اما کسانی کە بەاو گرویدہاند و متابعت کردەاند مۃصرند شما 
چند نفر از تابعین اورا پیداکردہ بەەن نشان بدھید تا آنھاەورد تنبيه و 


سیاست شوند. باقی ایام فضل وافاضت مستدام ناك 


باتوجه بەتاریخ نامه (میرز ا آغاسی) یعنی یاز دھم محرع ۲ھْءءءء٤٠‏ وتاریخ 
مر کڈ منو چھر خان والٰی کہ جندین ماہ بعدازدریافت آن مبنی بردستور اعز امعالی٠۔حمد‏ 
شیرازی بە تھرانء قویاً استنباط می گردد کە وی علیہ ۔حمد شیرازی را ازروی قصد 
و بە جھاتی درمنزل خود جای دادہ زیر ا بەمجرد آن کە وی درگذشت جانشین وی 
وہ 6 ان علی مخمد شیرازی را بە دست نام روہ داذو علٰى محمد شیرازی در 
معیت سرباز ان رشاهسو ن) تحت سر پر ستی ررہابابك بیات ماکوئی) از راہ کاشان 
بطرف تھر ان سیل 3105 


در کاشان ء ( حاجی میرز اجانی ) مؤ لف کتاب معروف رنقطةالکاف "عم با دادن 





١۔-‏ فریدون آدمیت ء امیر کبیر وایران ٤‏ چاپ پاجم ؛ چاپ شر کت افست ۱۳۵۵ء 
صفحات ۸-۶ ۴ ۴. 

٢‏ دراین سال (۱۲۶۳ قمری) پس ازدر گذشت منوچھر خان معتمدالدولك میر دا 
علی محمد باب دا بەحسب فرمان دولت از اصفھان بەآذز بایجان بردند و درقلعه 
چھریق محبوس داشتند ؛ بەنقل از میرزا محمدتقی ھمداتی. احقایالحی؛ چاپ 
سنگی تھران ص۴۴ بە بعد. ْ 

۳۔۔ (رنقطة الکاف)؛ یکی از کتاب ھای مشھوز بھائیان کە با هھمت (زادوازرد براوان؛ 

ہا حواشیھایی جاب شدہ است: 





باپیگری ... ۵۱ 





صد تومان رشوہ علی محمد شیر ازی را بەخانة خحود مهمان کسرد . فردا صدبح دوبارہ 
بەراہ افتادند تسا نزدیك قصبة ر(رکلینء ( بەضم کاف تازی و فتح لام) آمدند .از آنحا 
ر(علی محمد شیر ازی) اجازۂ ورود بەتھرآن خواست. ولی محمدشاہ بەدستورحاجی 
میرڑا آغاسی اجازہ نداد و بە علی محمد شیرازی نامەای نوشت کھ مختصرا چنین 


(رجون مو کبس ھمایون درجناح حر کت ازتھران است وملاقات 
بطور شایسته ممکن نیست ء شما بە ماکسو رفته چندی در آنجا توقف و 
استر احت کنید وبه دعا کوئی دوأات.قاهرہ مشغول شوید ومقر رداشتیم که 
درھرحال مراعات وتوقیر نمایند وچون ازسفر برگردیم شمارامخص,وص 
خواھیم خواست ) . 


( محمدبیيك چاپارچی ہ که مأمور بردن علی محمد شیرازی بە ماکو بودء 
دستور داشت که اورا ازخارج شھرها بەما کو برساند. اوہم بەھمین‌جھت نگذاشت 
کە ررعلی محمد شیرازیء از داخل قزوین و زنجان عبورکند . سرانجام علی ەحمد 
شیرازی بەما کو رسید. وی ازشعبان ٦٢۶۳‏ تا جمادی الاولی ۱۲۶۴ درما کو بود'. 

دراین‌جا باید بەيك نکكتڈحساس توجه داشت وآن بازتاب حرکت باب نزد 
اشخاص ومأمورین سیاسی دگردو لتھا می باشد کە درجای خود بطور مفصل بەآن 
خو اھیم پرداخت و تنھا نکتەای کە در این مرحله باید بهآن اشارہ شود علت انتقال 
باب از زندان ماکو بە قلعُ چھریق است. یادآوری می کنیم کە میرز |آغاسی بابرا 
ابتدا بە زندان ماکو فرستاد سپس بەدلایل سیاسی زیر مجبور شد او را یه چھریق 
نقل مکان دھد: 





.۲۳۸ فتنه باب ص‎ --١ 
بیان فار سی 2 عر بی.‎ ٢ 


(باب را بە ما کو بردند کە درحبس مؤہد بماند. اما وزیرمختار 
روس از بیم آن کە مبادا درناحیة مرزی قفقاز هنگامەای برپا شود ء تقاضا 
دمود او را ]5گ دور سازند درآنحا تکانذہ دالکو ر کی سفیر وقت 
روسیه درتھران بە فسلر۵ وزیرخارجة روس می نویسد:٭ باب ھمان ؟سی 


است سال ٣‏ ذشته بناہر خو اھش من اودا از سر حدما کو دو رز کردئد' 


عین نام بعدی دالگور کی درز یر مع کت است 
سند شمارہ خ۴ 
پرونسدۂ شمارۂ ۱۷۷ تھران سال ۱۸۴۸-م صفحة ۳۶۰ گسزارشھ-ای سفیر 
دالگور کی بەوزیرخارعه نسلرود ۲۵ دسامبر ۱۸۴۸ شمار٥‏ ۹۶. 


( این‌جانب تاکنون چند مرتبه بە وز ارت امپر اطوری راجع به 
رهبر فرقة اسلامی که به باب معروف اس گیےوازائلہ دادەام. این فناتيك 
بەعلت ایجاد اغتشاشاتی چند درنقاط مختلفه ابران - که در نتیجه فشار 
ان جانب او را از سرحدات روس دور کردہ بودند - حاليه در یکی از 
دھات اطراف ارومیه تحت نظر میباشد شخص مذ کور خود را نائب امام 
دوازدھم معرفی می کند و عقائد مضرۂ او طرفداران زیادی پیداکسردہ و 
سە روز قبل بەمن اطلاع دادند کە طرفداران ہاںٹ'... 


١۔۔‏ فریدون آدمیت؛ امیر کبیر و ایر انء ص۶ ۴۴. 
-٢‏ ایوا١نئف.‏ شورش بابی سند اول؛ ۲٢‏ فودیه ۱۸۴۸ء 
-_٢٣‏ ایضاً سند دوع. 


فصل چھارم 
ژندانی شدن پاب و میاحثه وی باعلما 
در فقو یو در حصوز ناصر الدین میر ڑا 


همان گو نە کە مطلع شدیم باب را از اصفھان بەزندان ما کو سیس بە چھریق 
واقع در نزدیکی ہبایزید که درآن زمان سرحد مملکت عثمانی و تس ر کیە کنوسی 
است؛ بردند ۔ در آنجا قلعه محکمی وجود داشت که کمتر کسی می تو انست بد ان 
دستر سی داشته باشد و چون لشکری در آنجا میم رک ب ود و ضعتا 2ع کر دکان رات! 
قلعہ هم عموماً از بستگان وقبیله صدر اعظم وقت میرزا آغاسی بودند برای محافظت 
باب از نظر آنان جای امتی محسوب میشد غافل از آن که قراولان گرسنه بھترین 
وسیلەای بودند کە باب وایادی وی می توانستند با مقداری رشوہ آنان را بەاستخدام 
خودگیر ند. باب از ھمانجا توسط قراولان سلطان پیاەش را بسرای دشمنان سلطان 
بەبیرون می فرستاد وپیروانئش وی را درجریان رویدادھا قرار می دادند. 


(ملاحسین در تھران بە٭حضور مبارك حضرت بھاءاللہ مشرفشدہ 
و از آنجا عزیمت آذربایجان نمودند درئژڈبعید نوروز سال۶۴ ٣۲‏ دجر ی 


("۳ 


"َٔ۴ 
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کە روز سیزدھم ماہ ربیح‌الٹانی ٠‏ بود بماکو رسیدند ... حضرت ہاں 
اورا در آء وش کشیدند وباکمال اشتیاق با او معانقه نمودند دستش رادر 
دست خود گرفته و بطرف اطاق خود روان شدند ٠‏ ... و اجازہ فرمودند 
احبا رہ محضر مبارله فشرف شونتد ہہ فر مو دتد 21ر موا دھائ 0017 5ا 
محمدتقی بر ای جشن نوروز مخصوص ف4سرستادہ ... ملاحسین ھنوز در 
تبر یز بود کە خبر انتقال حضرت ہاب را از ما کو بەچھریق استماع کرد... 
حضرت یاںٹ وقتی کہ می خو استند ملاحسینر ا مر ٭ص کنند بەاوفرہو دند 
تو ازخر اسان تا اینجا تمام راہ را پیادہ پیمودی اینك نیزباید پیادہ بەنقطه 
مقصود رمسپار شوی... باید چنان شجاع و دلیر باشی کےە خط نسخ بر 
اسامی دلیر ان گذشته بکشی از این جا کە بروی بە شھر خوی توجهھ ماو 
از آنجا بەارومیە ومراغە ومیلان وتبریز و زنجان وقزوین و تھر ان سفر کن 
احبارا ملاقات نما پیغام مرا بە جمسع آن ھا ب _سان سعی کن آتش محبت 
جمال الھی را درقلوں آنان مشتعل سازی :.. از تھران باید بە مازندران 


' ۱ 
رھسپارشوی). 


باب از درون زندان با در نظر گرفتن سیروقایع دستوراتی صادر سی کرد و 


مریدان بددی کو مائند ملاحسین بشر و یەای؛ حاجح ٭حمدعلی بارفروش؛ سید؛حیی 


دارابی و از همه مؤثرتر قرةالعین آن دستورات را به مرحلهة اجےر 


ا یىی گذاشتند 2 


ملاحسین بشرویەای درخر اسان حاح محمدعلی بارفروش در ماز ندران و قرةالعین 
درقڈزواِن فعالیت می کردند کہ اکر از نر جغر افیائی بە این محور نگامی بیاندازیم 
باب با يك حساب دقیق در شمال ء جنوب ء م رکز و مشرق ایران دست بە عملیات 
نبلیغاتی زدہ بود. این روند تنشی ےت آن زمان که مانند ەمة زمان ھازود 


کے درمی آیند : ابجہ یہ و باعث تشویش پادشاہ مشوشی مد کت مم ات 





اپ تاریخ نا زرندیء؛ ضص۲۳۳. 





وائكائی آختان ی۔ ۵ھ 





دستخوش و فان بود . درآن مقطسع هھمان کو نە که در تار یخچة کتاب اشارہ کےردیم 
مملکت نیاز بە عامل ذھنی داشت تا با پیدایش منفذی نار احتی ەارا بصورت طوفان 
نشان دھد. پیدایش ہاب می رفت کە حکومت را دچارچنین طوفانی نماید. از ادن ‌رو 
شاہ تکان خورد و با رسیدن خبرھای ناحوشایند شورش ھم ۔۔ ک4 دہ تا وت بعدک 
بدان می پردازیم کے رفک ڑ جچارہ افتاد. 

با اوح گرفتن ماجرا محمد شاہ قاجار بە ولیعھدش ناصرالدین میرزا کسە در 
آن وقت درتبریز مر کز ایالت آذربایجان بسرمی برد -آذر بایجان معمولا مقر و لیعھد 
درزمان قاجار بود _ فرمان داد تا ھیئتی ازعلما وفقھا وفضلا و امرا ودیگر شخصیت۔ 
مای مھم وسران شھر بە ریاست خودش تشکیل دھد تا ببیند باب چه می گوید و در 
مجلسی کے با حضور آن عدہ تشکیل میشود تکلیغش روشن شود. وی دستور داد 
کە باب را از زندان احضار کنند و از اعضای حاضر و میئثت بےه اصطلاح مصمُه 
رأی بخواھند ویس نظرعلماء را جو یا شو ند که درموردگفته واندرشہ باب جەباید 

در دسٹور محمد شاہ آمدہ ہو داکتے دربار٥‏ حکم صادرہ تعجیل رش ود تا اولاء 
دولت گزارش مزبور راکە توسط ولیعھد تھیه می شود بخوانند سپس‌تصمیمبگیرند. 
شکفت آن کہ ھمین دستور محکمتربن سندی است کە درمورد باب از نفار تاریخی 
دردسترس است چه ان سند بە دستخط ناضر الدین نوشته شدہ کە خود در آنہحفر 
حضور داشته است. ٰ 

حال ما هم بەتبریز می ‌رویم تا ببینیم ناصرالدین میرزا درپی فرمان پدرش چھ 
اقدامی انجام می دھد. ۱ 

محمدشاہ متذ کرشد که بعداز تصو یب حکم ورأیگیری اجرای آن زا به بعد 
یعنی بعداز بررسی صورت جلسەآن مناظرہ در دربار تھر انء مو کول نمایند ومنتفار 
جو اب دربار باشند. 

بھرحال بسزودی ھیئثت مطلوب تشکیل شد و مدعودِن ھمکی آن کونهہ كکە 
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پیش بینی شدہ بود حاضر گشتند ء بدان معنی کە از طبقه علما وفقھا ملامحمد ممقانی 
ملقب به حجةالاسلام و رئیس علماىی شیخیه ء حاح محمود ملةب بە نظام العلماء ء 
حاجح میرزا عبدالکریم(ملاباشی)ء میرزا علی اصغر شیخالاسلامء میرزا ٭حسن‌قاضی 
میرز احسن زنوزی (ملاباشی). از رجال و شخصیت ھای دولتی محمدخان ز نگنه 
امیر نظامء میرز افضل الله علی آبادی ملقب بەنصیر الملك وزیرداخله؛ ہیر ز ا جعۂرخان 
ملقب بە معیر الدو لە کفیل وزارت امور خارجہ؛ میرزا مسوسی تفرشی کفیل وزارت 
ماليه و میرز ا مھدی خان ملقب بە بیانالملك راز دار وزیر کشور و بسیاری دیگر از 
چنین افر ادی حضور داشتند . 

علی محمد شیر از ی ھمراہ بامحافظ یا به کلامی دیگر با میزبانش وکاظامخان 
فراشباشی) رئیس پردەداری ولیعھد وارد مجلس شدند و اورا درصدر مجاس جای 
دادند. مناظرہ شروع شد واولین کسی که لب بسخن گشود نظامالعلماء بود کەگت: 
داگرچه من ازاھل علم نیستم ومقام ملازمت دارم وخالی ازضرضم ء تصدیق ٭ن 
خالی از وقعی نخواھد بود ومرا سە سژؤال است' وبدین تر تیب مناظرہ شرو عشد 
که ہے کے می کنیم: 

- نظامالعلماء خطاب بە علی محمد شیرازی: 

رای سید بەایِن کتاب و اور اقی کە اکنون نزد تو می گذارم نظر کن درعبارت 
آنعا کە بەاسلوب قر آن وکتاب آسمانی نوشتةه شدہ ودربلاد ابران منتڈر گشتە و در 
دست مردم است تأمل کن و نیٹ ورق بزن آنگاہ ما را ,خبردہ آیا حقیقتاً ابن ھا از 
گفتار خود شما می ‌باشد؟ یاکسانی ازدشمنان شما آن‌ھارا بەشما افتر ا بسته وبەدرو غ 
ہشما نسبت دادہاند؟). : ٰ 

این جملە را ػگفت و بعد کتب و اوراقی را کە نزد خود داشت بە علی محمد 
شیرازی داد . 

علی محمد درجواںگفت : آری این کتب ازطرف خدامی باشدء 


-١ ٰ‏ اعتضا دالسلطنه ؛ فتنة باب ء؛ ص۲۱ 


ز ندانی شدت ... ۱ 0,۷" 


- نظامالعلماء گفت : آیا تو دراین کتاب خودت را شژجرہ طو بی نامیدەای؟ 
مفھوم این بیان آن‌است کە هر جە برز بان تو جاری گشته یا می شود کلام خدا می باشد 
وباب صارت دیک کک و تا شما معتَتَدیدکه سخنان شما سخنان غخیدا و کفتار خُدا 
ہے باختنا 

علی بحم کھت : حعدا تو رلہحعت کید ء آری قسم بخد| چنین است که 


نام الملك گفت : آیسا اینکە شما را رباب می خوانند از طرف خسود شما 
باشد ویا مردم از پیش خود شما را (باب) خحطاب می کنند؟ 

علی محمد شیر ازی گفت : نە از طرف خودم می باشد ء مسردم از پیش خحود 
نمی گویند بلکە این اسم ازطرف خدا است ومن ھم باب علم هستم. 

نظامالعلماء: در کجاء درخانه کعبه بیت المقدسء یا بیت المعور؟ علی محمد 
شیرازی گفت هر کجا ھست خدائی است. 

(دراین ھنگام ولیعھد [ناصرالدین شاہ] ازجا بلند شد وكفت) 

- ناصرالدین میرزا: ای سید دانسته باش کە من با خدا عھد کردەام اک 
شا بدوائد درد ما فان تد کةُشما خنفتا باب علم اید در این صورت این منصب 
ومسندی را کە من دارا ھستم شما) اکتات می کنم وو دم مطسح ومنقاد شما بہاشم. 

نظامعالعاماء : ای سید احسنت بە این ادعائی که کردی امیر الم ؤمنین بەاِن 
اسم خو اندہ می‌شد و کسی کە او را بدین اسم خواند پیغمبر(ص) بود که فرەود : 

ررانا مدینةالعلم وعلی بابھاء من شھر علم می باشم وعلل در لات ہی ادک: 

علی(ع) بعد فرمود: (سلونی قبل ان تفقد ولی لان بین جنبی علماً جماع 

پیش از آن که مرا نیابید آزمن بپرسید ء زیرا میان دو پھلوی من علوعم بسیاری 
استء اکنون پارەای ازمسائل مشکلە نزد من است کە حل آنہا را ازشما می خو اهم 
وازجملهآنھا چیزی مر بوط بعلم طب است. 

علیمحمد : من درس طب نخواندام : 
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نظامالعلماء : ازعلوم دینی می پرسم ولی ازجملە روط معرفت این علم 
فھم معانی آیات وحدیث است وفھم آنەم متوقف برمعرفت علوع ؛ نحو ء صرف ؛ 
معانی؛ بیانء بدیعحء منعاق و علوم دیگری می باشد ء بس من از ھمان علوم مقدماتی 
می پر سم۔ وابتدا ازعلم صرف شزوع می کنم. 

علی محمد: من علم صرف را هنگام کو د کی خواند٥ام.‏ 

نظام : آیا این آیۂ شریفه را (موالذی یر یکم البرق خوفاً وطمعاأء برای ما 
ا ا تر کیب نحوی آذ‌را بیان‌نماء بگوء شأن نزول سورۂکوثر چیست؟ وچه 
علات دارد کەه حد| پیغمبرش را بدااِن سورہ تسلیت دادۂہ؟ 

علی محمد : مھات. 

نظامالعلماء : معنای فرمایش امام علی بن موسی اارضا چیسدت کە در جاس 
مأمون در جوابپ سؤال او ہےر سید چه دلیل برخلافت جدت علی ہن ابیطااب داری 
حضرت فرمود : اگر نبود بنائناء 

۔ علی محمد : این حدیث نیست. 

نظامالعلماء : ھرجه باشدآیا ازمقالات عرب ھم نت راہ 7 کات کن 

- علأی محمد : رحصت ومھات. 

- نظام! لعلماء : معنای حدہث ((العن لەااعین ظلەت الین الو احدہ) جر۔ ت؟ 

- علی محمد : نمی دانم. 

۔۔ نظامالعلماء : مفھوع ج اذا دخل ال رر جل علی الخنثی والخنثی ء-لن الانئی 
وجب الغسل علی ‌الخنثی دونالرجل والانثٹی) یعنی چە؟ 

- علی محمد : سکوت. 

۔۔ نظامااعلماء : تألیفات خود را بەعقیدۂ خودت ہراساس فصاحت و بلاغت 
ساختەای پس اکنون بگو ہبینم چە نسبتی از نسب اربع میان فصاحت وبلاغت وجود 
داردوچرا شکل اول بدیھی الانتاج است؟ 

وت علٰی محمد: سکوت نمود وازجواب عاجزماندء 








ز ندوائی شدن ... ۹ٰٔ 





- نظام العلماء : ای سید من سؤال دیگری از تو می کنم ودیگر سؤالی ندارم 
ون سؤالآن‌است کە اگرماگمان کنیم وتسلیم شویم کە این علومی که اکنون درنزد 
بشر موجود است تمامش قال وقیل است وبەقدر پشیزی بحال بشر مفید نیستء پس 
ما از تمام آن علوم صرف نظر کسردہ ء عادتی را کےە از زمان قدیم معدد و پروی 
خردمندان جھان بودہ است پیروی می کنیم ..٠‏ و چسون ایسن مقدمه معلوم شد پس 
اکنون من از شما می پرسم چنان کە از کتاب‌ھا واحوال شما معلوم مسیشود ؛ شما 
گامی ادعای رسالت می کنید زمانی مدعی مھدودت می باشید وکاەی دبیگر ادعای 
ولاہت داریدء ما اینجا حاضر شدیم که ازشما بپرسیم آیا معجزات و کراماتی دارید 
کھ حجت شما برمردم باشد؟ 

- على محمد : هھرجه می خواھی بخواہ . 

- نظامالعلماء : ای سید برتو پوشیدہ نیست که پادشاہ ایر ان بە بیماری نةرس 
ستلاد ات وزات بیماری سختی است کھ اطباء از معااجةآن عاجزند واکنون از شما 
می خو اهم که اور ا ازچنین دردی کە دوای آن نایاب است شفا دھی. 

- علی محمد: این کار غیرممکن است. 

- ناصرالدین شاہ (ناصرالدین میرزا ولایت عھد) : ای سید ( خطاب بےە 
علی محمد شیرازی) این آقائی کہ اکنون با شما مناظرہ می کند معلم من است او 
کسی است کە مرا نیکو ادب کردہ است ولی اكکنون پیر شدہ ء طراوت جوانی را 
از دست دادہ ونمی تو اند درسفر وحضر با ما ملازم باشدآیا می تو انی اورا بەدورۂ 
جوانی بر گردانی؟ 

- علی محمد شیرازی : این ھم محال است. 

- نظاعالعلماء : ای مردم بدانید کہ این مرد ( اشارہ بە علی محمد شیرازی ) 
پیمانەاش خالی است وانبانش ازھرمعقول و منقولی تھی است او مغرور بە باطل و 
سفیه وجاھل است؛ ھیچ معجزہ و کرامتی ندارد وشایسته ہچ گو نە احتر امی نیست. 

على محمد شیرازی : (درحالی که ازاین تقبیح و تو بیخ عصبانی شدہ بود) 


۰" : ۱ تاریخ جامع بھالیت 


ای نظام ١ن‏ جه سخئی۔استِ کە می گکوٹی؟ 

منم آن مردی که ھزارسال است و درانتظار او می ‌باشید. 

- نظام العلماء ٤اا‏ تومھدی منتظر وامام فائەی می ‌باشی؟ 

- علی محمد شیر از ی: آری من ھمان ھستم. 

سا نظام! لعلماء : مھدی نوعی هستی یا مھدی شخصی؟ 

- علی محمد شیرازی : من عین ھمان مھدی شخصی هستم. 

- نظامالعلماء : نام پدرء مادرت چیست و کجا متولد شدہای. 

- علی محمد شیرازی: اسمم علٰى محمد؛ اسم پدرع میرز ارضای بزاز؛ مادرم 
خدیجه محل ولادتم شیراز است وسی و پنجسال هم ازعمرم می گذرد. 

نظامالعلماء : اسم مھدی منتظر ما مھدی اسم پدرش حسن اسم سادرش 
نرجس و محل ولادنش سر من راوی است پس چکسو نہ ابىن مشخصات بہرتسو 
تطبیق ندارد٢ٗ‏ 

علی محمد شیرازی : ھم اکنون کرامتی بشما نشان یدہم تا ٭علوم؟ردد که 
من در دعوی خحود صادی ھستم. 

- حضار دست جمعی : حباً و کرامة ؛ کراەدت خویش را ظاھ رکن . 

ث علی محمد شیر ازی: من در :اکگروز ھز ار بہت می لو ؛سم ) رت دراصطلاح 
خطاطان فارس پنجاہ حرف است) . 

- حضار: برفرض آن کہ درست بگوئی این کەکرامت نشدء زیرا بسیاری از 
ذو سنا کاٹ درایِن ھنر با تو شر کے 

۔ نظامالعلماء : من در زمان توقف درعتبات عالیات کاتبی داشتم کە بەروزی 
کی ای می جا رما کک د ات الام کا وت ااٰہته شما ھم ابن عمل‌را تر نمائید 
والا کور خواھید شد. 

- ملامحمد مامقانی : ما در کتاب تو کە آن را بە مثاب قر آن قراردادہەای 


و اند٥ادم‏ کہ سے کے نخستین کسی که بەمن ابمان آورد کے 





ز ندانی شدان ... ٰ ش 





شجرہ نامہ علی محمد شیرازی 





کل ڑا عائد 


ةُسبی (ازمادد) 
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میر ز ا١بو‏ القاسم 
(سقاخانهہ) 












میر رز | سید علی ٰ 
(خالاعظام) 


ٰ زھر اخانم 
]زوجەمِرزا زین ‌العابدین 








(حال١!‏ کبر) ۱ 


(سبت از ہدر) 







ٌ 





(خال اصر 





منبح: کتات: (اسرارالا ار فاضل مازنددانی ضص ۱۱۵۸ء 





حلد اآڈول تھران ۸ سسىس4 می" مطبوعات امری؛ 41+ بد یع 


ات ٰ تاریخ جامع بھائیت 


بھر حال دربارۂآن نسسٹتٹ تار بخی سندی معتبر دز دنت اس تی کہ چک و نکی 
کر ا20 نشستر ا و لیبعهھد (ناصر الدیِن میرزام ب4 ءحمدشاہ نو شته 45 سے اصلی آدھم 
اکنون در کتابخانۂ مجلس موجود است و میرزا ابو ااذؤضل گلپاہگانی کےه بنام تر ین 
ملایان بھائی می بود در کتاب ١‏ کشف الغطاء) کە بە دستو رعبدالبھاء نوشته و بەوچابں 
رسانیدہ؛ در این جا عین آ3 منعکس می شود این سند ازھر نفار معتبر ومستند می باشد 
زیرا نوشتة رسمی دو لت ٭استت) کر ازشیت است کہ و لیعھدی بر ای آگاہ بودذ شاھی 
ذو شته پیداست کەگمان درو ع واکر ات کمت تو ات برود 01ر سو خح۔ود بھائیان ادن 
مدرك را تأیید و معتبر می دانند و جای ھیج کو نه ایرادیٰ از اب ارشان نمی رود 
گذشته ازاین‌ھا با آن‌چه ناسخالتو اریخ و قصصااعلما نوشتەاند بر اہر است ء با این 
تفقاوت ک٥‏ شر ح اس4 در آن منابع بدرازا ا اکر ولٰی در ان جا سخن کو تاہ گشته'. 


(متن عریضه و لیعھد ناصرالدین میر زا 


بە محمد شاهٗ قاجاد : 
دھو اث تعاٹی شُأنةء 


رقر بان حاك پای مبار کت شوم؛ درباب فرمان قضا جر یان صادر 
شدہ بود کە علمای طرفین را احضار کردہ بااو کفتگو نمابند. حسبااحکم 
ھمایون محصل فر ستادہ با ز نجیر از ارومیەآوردہ بەکاظم خان سبرد ورقعه 
کے جناب محہنّیھد در جو اب نوشتند ک4 از تفر بر ات جمعی از معتمدزلن و 
ملاحظەی تحریرات این شخص بید؛ن و کفر و اظھر من الشمس واوضح 
١‏ متن این نامهە در کتا بخانمی مجاس شورای ملی نگھداری شد٥‏ استدو ادوارد 
براون درصفحه ۲۵۹۰۱۲۵۲ در کتاب[80801 مط٤‏ ۶ہ 1۲ت)5؟ ×ہ ۱۷۸٥۸٢٥۲)‏ 
منعکس کردہ است. .1918 .6[18100ط 








ز ندانی شدان ... ۹'۳" 





من الامس است ٠‏ بعد از شھادت شھود تکلیف داعی مجددا در کفت و 
شنیدن نیست . لھذا جناب آخحو ند ملامحمد و ملامر تضی قلی را ا٭ضار 
نمودہ و در مجلس ازنو کران ابن غلام امیر اصلان ان و میرڑا یحبی و 
وہ نیز ایستادند. اول حاجی محمود پر سید کە مسمو ع می شود کے 


بوصسص رر ےجو سے ۔ تج تد می کو ٹی ئل می تائکف امام ھستم 


فک 


یں .جب ات کپ 0س 


: 5 تک 8 سر ھچ ٭ 
رہ و ار 5 ہیں او ا دک مس یں ہا کو 2 

و ا ہے و یی کت ید کے کی ای ا کش را کے - روح ہے 7 سی 
2 وم پیا ما می ا او یں پر سی سو کو 
و ا 2 72 27 پا ھم ت ا و یں کے 7 بس سیا ۱ سے کے ا کم تو ری ے2 ےک وٹ کک وھ با, و: کلما ت کیہ ۱ کہ 
ہیں ا ےش یش پیک روس و شی ساٹ ھب و ےکرک ےی او رک ھت 

و ا کات اض مس ہا دم ا ا دا ا ای آد یی کا : خر و ا 

رجگ 5 ہد یی 


دی بر امام بودن بلکكە پیغمبری 





ےر لے 
کہ تع : یی ۰ نے اع ہے کس اتا َ کا ای مر نے و اع رم ای 
کت 0 7 جج پر ماق کی فلز ےا ال یہ یں بل لک تک کی سر : 2 .2 ج ۳ کچ ۴ کی و کے کو ا ےک ںا آےوا۔ ۰ 
' ا یں کا ا ا سن کڈ چر رای :۴ ھی جن - ہو س سح ہر ہار 2 لب - و 
کا َ‫ َ‫ 


یت ع سام یب ٰ۵ یچ کے 

کا ای ئوک سو کی ا : اسر - 
وہ لہ کی و زس روصت رت ا وت 

و امو کک ا چپ 
ری کت و اوت سے کے تا یت 
یھی وت کا یت پش کی یں 2 2 و و ون س ‏ ع کے کی ا سو جال می رر رش رم کب ہد اس .7 و 2 ای 
و ا ا الو کی لے نک و و و یں ا و ید وت : ا" انی .اطا ے- ا 

و زی ا و و نے و سی بی ای وو میسن نک ہیں ہیں ریہ شش کے سب عت من بر 2 
ہے گے کے اک سا ا اک سر سی : کا یں لص ا ج-۔ 
سو ا ۶ : سے یھ لی و ےل پھر 
یں ا ا اع پا ہیں سر مس رہن سے یس با ری کن 

2 - کے - اتا ہے : ای ےد سے .. کر 0ں 4 .7 ٭ھ 
کو تلق یں و یں او ریا ای یہ ا ا ا و وت 
ا ای یں کے ا سے کی شا سا اہ پ ماق ە 
کک کی سی سوا یرت سر وس برای کہ 7 ٥4ج‏ ۶ داد<< ۱ لیا سحد' )او لہ 

و ا و ری کر س۔ بک پک ١‏ سب ار لے 
ہے یر پا ا سا 8 ٌ. ۔ 

لن و ا ےیک ا و وی کرت لی ا ن۶ مم یر و ہیی 
ا کل و با سی وی َ‫ گن یں ںی 

ہے عکی ٠ ٠‏ کس اج سے تی ٭- کت 


0 پت کر ہی کر 5 : ۔ رک سپ سیت ٦‏ 

وی ا دی ہ اھ خر ری کیا یس تی دی 

سم ےا و : کن تی و ےک یں وت -- سے ے سپ اہ 

کک : و وع وت . یں ابن کلمات را من نکفتەام ان 
و ا پر سر مر وہ 





نگ 






کتہ است ؛ کفته است ٠‏ پر سیدند 


و رش وی ِ سی ہم جی خر مت جو وو ہن ےت کید تم کر انت --. 
کک 4 5 ي : تہ ا 7 کپ دی ای کت و ا ا وس ۔ : ۲ ۱ 
کل 7 ۱ 7 2 ۔ 


مم سے و وک 
3 کی یل ا کپ ۶ ۳ سس ہے سے ا بے 
: : کی ای یں با عم و ا ا یا تہ او مہ ہن مر اتک نس7 ور 
بی کیرک ری و کی : بیو کو ٠‏ یش رب ک5 ۵ ط 7 ۔<ل . 
کی و کت وت جک رصم و می ہے و ور ٭ گ) رد : 
پا ھی کی اب موک 3ے کا یس یش رد 
ا ‏ کت وہ ری و و و ےی وت ا 





تو جو ما دی جب کو 2 مر ےرب ٦‏ اع و ' ا 7 


و و ایک پیا سردم پک و پت کش و 








ا مر وک . کے اف 
ےم ہے ٭ے سی دا سے 

بن وہ ہے یب جم ست 2 227 ای کے سک کے ار سے سے ا ! ا خمدا کم"ته است ٭ بندہ بےه ممز لە٭ی 

ای ات ا لے ۱ق یک ھھ سے َ‫ ََ 

ید ںای کی وی ری یت ا مر مت ماست حت وف رت ۳نو وو 

یا ےد ماب رین الات ار یر ا 

: ا ام ت اس ہر ا 2 7 6وج کے و عم ےھ جو اھ 

کی ای یر سی زی رد تا ود دی وا سورد ار در سح طور . آن وچ دہ 

وحم نیہ یھی یکے۔ ۔ مز یھ وت ک٣‏ از مرک ہے متاطو ۶ سر و ر2 و 
رک می و کی 2 دی و ے۸ ولا 


٠‏ نٹ .- 8م ا ا تج 2 .۔ سا سیا سس یر پس ک۔ وی ا 
و می جرے ٠ے‏ ات ور تفر ارہ مج رقف یں ٦‏ : لق می شّلد ۳ ند ش من حلو شو 
یز یب ٹیڈ ےہ ٹن ور مہ خر تو تہ رم یی حرش ا ہیس دا یل رر ں می د 


ا ا و کی ا و تحت قسم کسی کەازصدر اسلام 
ازِن وستَخظ 'عیناً ازٍص ٢‏ کتاب ظھودالحق: تألیف تا کنون انتظار او را مسی کشیدند 
ماز نددانی مبلغ مشھور بھائیان بدست آمدەاست. منم. آن کە چھل‌ھزار ازعلما منکر 
او خو اھند شد منم پرسیدند این حدیث در کدام کتاب است کہ چھل 
ھزار عالم منکر خواھند شد. قفت ا٤ٗر‏ چھل زار نباشد چھار ھزار کہ 
ھست ہء ملا مرتضی قلی گ5فت پس تو از این قرار صاحب الامری اما در 


۹۴ تاریخ جامع بھائیت 





احادیث ھست وضروریئ مدھہ٠ب‏ است کەآن حضرت ازمکه ظھو رخو اھند 
فرمود ونقبای انس وجن با چھل وپنچھزار جنیان ایمان خواھند آورد و 
مواریث انبیاء ازقبیل زرەداودی ؛ عصایى موسی و یدبیضاء جواب داد کەہ 
من مأذون به آوردن این‌ھا نیستم۔جناب آخو ند ملامحمدگفت غلط کردی 
که بدون اذن آمدی. بعداز آن پر سیدند کہ ازمعجزات و کر اماتچجەداری؟ 
گفت, اعجاز من دین است از بر ای عصای خو دآیه نازل می کنم وشروع 
کرد بەخو اندن این فقرہ : 

(ہسم اللەالر حممن رحیم سبحاناللهاا۔مّدوس السبو حالذی خلق۔ 
السموات والارض کما خلق السموات والارض کما اق ٥ےذ٥الصا‏ آبة 
من آیاته. 

اعراب کلمات را بەقاعدەی نحو غلط خےسواند. تاء سماوات را 
بە فتح خحواند . گفتند مکسور بخوان آنگاہ الارض را مکسور خواند . 
(امیر اصلان‌خان) عرض کرد ء اگر این قبیل فقرات از جمله آیات باشد 
من ھم توانم تلفیق کرد وعرض کرد : الحمدالله الذی خلق العصا کماخلی۔ 
الصباح والسماء باب بسیار خ]جل شد. بعداز آن حاجی ملامەحمد پر سید 
در حدیث وارد اءت کے ومامو نء ازجناب رضا(ع) سؤال نمودکە دلیل 
برخلافت جد شما چیست؟ حضرت فرمود لولاابناوا۔ این ؤال وجواب 
را تطبیق بکن و مقصد را بیان نما . لحظهای تأمل نمودہ جوابں نکفت. 
بعداز آن مسائلی چند ازفقه وسایرعلوم پر سیدند. جو اب گفتن نتوانست٠.‏ 
حتی ازمسائل بدیهه ففه ازقبیل شك وسھو پرسیدند ء نتوانست وسر بزیر 
افکندہ وباز از آن سخنھای بی معنی آغاز کرد کە من‌ھمان نورم کە بەکوہ 
نور تجلی کزد. زبرَا درحدیبث است کەآن نور؛ نور اکچ ازشیعیان ہو دہ 
است. این غلام ػفت از کجا کەآن شیعه تو بودی ٠.‏ شاید نور ہر تضی قلی 
بود٭ بیشتر ازپیشتر شرمگین شد و سربزیر افکند . چون مجلس گفتگو 


ز ندائی شدن ... ٰ ۵ 9۹ 





آک ہے و التزام پا 4 گر یں سیردہ که دبیکر ازاِن غاط(أھا ئکند والامحبوس 
و مقمد | می )۷ء 


(ممتظر حکم اعلیحضر ت اقدس ‏ <مایون شھر باری روحاتعالمین 9دا است؟ 
(امر امر ما یون است٠‏ 


باب لو بە نام می و سد 


بعد ازمناظرہ ناصرالدین میرزا روبه علما نمود و رای آنان را درمورد علی 
محمد شیرازی درمورد ادعایش جویا شد. بعضی از فهّھا فتوی بکفر او دادہ ا--زوم 
قتلش راواحب شمر دند وبعضی ھم حکم بەسمفام٥ت‏ و دیو انگی او دادە و سر انجام 
وی را چوب زدند. زعیمالدو له کہ تڈویر اش درھمان مجاس حضورداشته و جزےءے 
صاحبنظر ات بودہ دراین مورد می نویسد : ٰ 


... ولیعھد خطاب بە علی محمد شیر ازی گفت - ای سید اکر 
جنون و پریشانی مغز تو برمن ثابت نگػشته بود و اگر انتساب بە خاندان 
تبوت و رسالت نداشتی هر آ ینہ فرمان می دادم تا در حال حاضر تو را 
بکشند تا مردم عبرت بگیرند و بدانند کهە مھدی منتظر ھرگز در امر خود 
مغخلوب نمی شود و هر گز چیزی نمی آورد کےە مخالف دین کامل جدش 
پیغمبر باشد؛ بلک عدای عزوجل بەکمال دیِن وی تصریح فرمودہ است 
چنان کە می فرماید ء الیوم اکملت لکم دینکسم و اتمت علیکم نعمتی 
و‌ رضیلکم لاسلام دنیا ترجمەه : امروز - یعنی روز غدیرخم - دین شمارا 





319 پاورقی ص ۵ کتاب (( کشفالفطاءم وص ٣۴‏ تاب ظیورالحی ماز ندرانی 
جن ٭ سوم که عیئاً امہ مز بور 5ا کلیٹة کرو ڈدی. 


وی 


تاریخ جامع بھائیت 
برایتان کامل ساختم ء نعمتم را برشما تمام نمودم و راضی شدم 5ےه دین 
اسلام دین‌شماباشد وھمچنین در آیه دیگرمی فرماید ومن یبتغ غیر الاسلام 
دیناً فلن بقبل منه). ترجمه: کسی که غیر از اسلام دۓے طات کتد ھر کڈ او 
وی قب ول نخو اد شد پس دربانان را فرمان داد تا بابرا برز٭ین افکندند 
پامایش را محکم با طناب بستند با چوب و عصا شروع بەزدن نمودند 
او(علی محمد شیرازی) فریاد می کرد و کسی بەفریادش نمی رسید ؛ توبه و 
استغفار می نمود ٠‏ صیحه می کشید و کسی جو ابش نمی داد جسز یك نفر 
از اصحاب نظام العلماء کە بالای سرش ابستادہ بود و کلمات زشتی بە٭وی 
تلقین می کرد ؛ کە قلم از نوشتن آن شرم دارد ؛ آن شخص از وی تعھد 
کے و کہ درک س اما تو ا 
کیہ و متعھد شد که دبکر اىن چنین ادعائی نکند ء در الن موقع ولیک 
(ناصرالدین میرزا) دستور داد تا دست ازاو برداشتندء اورا بەز ندان قلعه 
چھریق بردند ومراقبینی بر او گماشتند تا نگذارند کسی با او ارتباط پیدا 
کند این جریان در تاریخ ٣٢۲۶۳‏ ھ. ى. واقع شد٥.‏ 


نگارندۂ مزبور دردنبال شر ح حوأادث می افز اید : 


ر... روزی جدمء در ایوانی کە مشرف بەه باع خانه بود شسُسته 
بودو من با او در موضو ع کتاب خلا صةالحسابپ شیخ بھاءالدِن عاەلی 
که جلو ابشان بود مذاکرہ می کردم. در آن موقع سن من ازدو ازدہ سال 
بیشتر نبود. ناگاہ مرحوم شاھز ادہ اسکندر میرزاء عموی شاەبزرگگ(محمد 
شاہ) بەزیارت جدمآمد ء تا بتواند رشته صداقت را میان جودشان ٭حکم 
سازد. پس جدم ب4٭ن امر فرمود تا با احترام شاھز ادہ از مجاس ارح 
شوم زبرا می ‌خحواستند صحبت مھمی با ھم نمابند من از مجاس خارج 





ز ندانی شدن .., ۷ )۹ 





شدم قرلی متفکر بو دم کھآنھا سے مداکراتی دارند کم کم عاطر ات نس 
و وساوس شیطانی برمّن غالبآمد و نعس امارہ بلسوے مھ را فاداد کرد کک 














بر لاف مبادی آداب و 
محاسن اعلاق انت ری ےک غ رت 
وت کت ین و ضرادے کیک ا و 

کردم از روز نە‌در بەآن 
ھا نگاہ کسردن و مائند 
کسی کە جاسوس باشد 
سختان آنھا را استراق 
ہق ۵ شی اتا حدم 
بەزائر حود می فر مود: 
اگرموقعیت بزر گ شما 
در نزد من نبود و اکر 0 0 
شدت ووی من بشما 
بودھرآینەابین‌اسراری ہ ‏ کک 
راکه ازمن میغرامی انتا عی رج پوت 

بشما اظھار نمی داشتم تا در میان لحد یں رای کا کیا اہ تی 
از من کیفیت انعقاد مجلس محا کمه باب را ھنگامی کە من در آن مجلس 
حاضر بسودم می پر سید و ازحسن جریان محا کمە یا عدم حسن آن سؤال 
می کنید. من ھم رأی خصوصی خودم را بە جنابعالی اظھار می دارم . 
خدا داناتر است کە من راہ صواب‌یا خطا می پیمایم جریان آن چنین بود: 
این آقابان با آن سوالات دامنەداری کھ از باب کردند درمحا کمە و مناظرہ 
ہا باب نیکو رفتار نکردند چنان کە باب ھم با جو اب‌ھای بی سروتە که 
دلیل وحجت برمدعای وی نبود نیکو رفتارنکسرد ؛ زیرا این مرد ادعای 





۹۸ ٰ ۱ تار یخ جامع ۱ بھا ئیت 





نبوت و رساات و قانونگذاری می کرد و آنھا او را بهە صرف ء؛نحو؛ 
معانی بیان ء بدیع امتحان می کردند ؛ کاش می دانستم چگونےە آنھا در 
جنین روزی ... من می 5ویم ان مرد صربحاً بدون کنایه و اشارہ اظھار 
داشته بود که اول کسی که بەمن ابمان آوردہ نورمحمد وعلی بودہ وبا ابِن 
گفتەاش حجودش 5 ازمحمد(ص) وعلی 6۴( فراردادہ؛ بس با این 
حال چگو نہ او اقوال و احکام اول کسی را کە بە او ایمان آوردہ می کند 
وازطرفی این مرد ادعا می کند کە او باب است ء اگر مقصودش از کلمه 
باب نمابت از مھدی منتظر است پس چررا سخنان او مخااف با شئون 
نیابت اومی باشد ٠‏ واز عجائب وغر ائيٌ امَربانے ازِن 'استکە او مردی 


0ت بودہ ات بەکمان حدود مد اوند اورا ميعوث داشته تا قومخحود 








یسا جمیع بشر را از ضلالت و 
؟ ہچ گمرامی نجات دهسد ؛ پس اکر 
دعوت وی اختصاص بەبلاداسلام 
مت 2 ذاشته جر ‏ دع و تآش را در ححاز 

ہا وسایربلاداسلام اظھار نکردہەاست 
. 3 7 2 اکر بعئت ور سا لتش عمومی و 
ہہ شامل تمام بشر بودہ پس چرا در 
سابر بَلاد نصاری و بت پرستان 
بدعوت قیام نکےردہ آبسا کشور 
آ.. .ہےر ہے ہا ہا ایسران بیشتر از سایر کشور ھا 
استحقاق عنابت اورا داشتهیاسایر 








ز ندائی شذن ... ۹" 





شاحزادہ آنجه در امر باب درمن ظاھر كگشته شما ابن‌را ازەن بہیر دک و ذر 


رد وقبول آن صاحب اختیارید . 

آن گاہ شاھزادہ ازجا برخواست وبا جدم معانقه کرد اورابو سید 
وجنین گفت ٭ خدا دست شما را بگیرد اکنون قلب من اطمینان پیدا کرد 
و شك و تردیدی را که در امر باب داشتم از من برطرف شد و از روی 
تحتّیق فھمیدم کە اومردی جاھل و دروغگو بودہ است .٠ء‏ 

(بھر حالھمان کو نه كەدر یایان نامە ناصرالدین میر زا (ناصر الدین 
شا٥)‏ ولیعھد و اندیم که : رچجون مجلس کفتکو تمامٛد جناب ‌شیخ الاسلام 
را احضار کردہ باب را چجوتںب مضبوط زدہ تنييه معقول نمود. وتو به کرد 
وباز گشت و از غاطھای خود انابه و استغفا رر کردہ والتزام پا بە مھ رسپردہ 
کە دیگر ازاین غلطھا نکند.ءم 


بنابراین بنا شد کە توبەنام٭ای دراین مورد با دست علی محمد شیرازی برای 
تابید گفتارش نوشته شود. تو بەنامه علی محمد شیر از ی ک٭ لا از مھمتر؛ِن اسنادی 
است کە بربی پایگی دعاوی وی می باشد ء از طرف خود بابیان وبھائیانذھم درمورد 
صح ت٣ا‏ تاک شذہ اج 5 ڈیم متن تو بەنامهە وعین دستخط علٰی٠۔حمدشیر‏ ازی 
راازنظر می گذرانیم: ْ 


ررقد ا روحجی 

)( الحمد الله کی ھواھله و مستحقه کەه ظھورات فضل و رحدەدت 
حود زا اد ھرحال بر کافەی عباد حجود شامل گردانیدہ ۰ بحمد الله نم مد 
کە مثل آن حضرت را ینبو ع رأفت و رحمت خود فرمودہ کےە به ظھورِ 





۱۳۳٣۳٣۱-٣ مفتاح باب الا بواب ؛ضص‎ ٥ رعیمالدو لہ‎ -١ 
.۲ ٠ص میرڑا ابوالفضل گلپا یگا نی: کشفا لغطاء‎ ے٢‎ 





9 


سے پر و ا یں 
ھ : یع ری کو و ہے ا اہی 
جم 7 5 : : 7 لی ابق :_ 
وع مر کی یں ری او دوہ رہوں مال کی ایا با رئا 
بل ۔ جا اق : یں لی .کا گے ْ ا ۱ کت ا ساسا پنچجٴطا- 
پچ ا : کت کی 3 مس دی نوج کے لس بت ٭ے ٤‏ ى پا ڈو لات ا 
۰ 0ت ھا ایت ا ابق تم 2 چ. یرد 2 , ض‫ : 
ری ای ا کو اد جا دی ا ای کب : ا 2 
: ر5 :٭ ۰ 7 ٠‏ 
ا 


ا 


20 بجھ _ ۰ 
پچ و ری 
چو وی ہا تی 






یپ کم 
اس - 8 


: وا رک کے وق بنا کک کے راعش اہ اک ۴ 
۹ : و 1 - 5 : و ْ ید و ہک ہے "لی ای ہو وۃ : ٢‏ لا 
2 یس :- کی ا ای 8 تورم ار سی لور ان : حی لا بر یہی ا ا 
پ نے او - 82-1 ےک کت : ادس یں ‌ ن ٠‏ فیدر 2 : : . 
کت و سر لک : : 


سز ۲ 
ا ا 
٠ :‏ ۶ 
7 


یا عید 
7- 


ور یں :3 . تھی 
ا کی اس ہیں 


رونوشت دستخط علی محمد شیرازی مبٹئی ہر تو بە و استغفار از دعاویش 


این سند تاسال ۵ ٣۱۳٣‏ در کتا بخانە مجلس درون قاب آویختهبود ولی بعداز آن ناپدیدشد 








در مسورد مجلس مرزبہور شرحی 


عطوفتش عفو از بند کات و تستر بر مجرمان وانراحم بسریاغیان فرمودہ . 

اشھدالله من عندہ کە این بندەی ضعیف را قصذی نیست که خلاف رضای 
غحد او ند اسلام و اھل ولابت او باشد. اکر جه بە نُسه وجودم ذا٘بے صرف 
است ء ول چون قلیم موقن بە توحید خداوند جل ذکرہ و نبوت رسول 
صلی الله عليه و آلە و ولارت اوست و لسائم مقر برکل ٭سانزل ەن عندالله 
است امنتد رحمت او را دارم و مطلقاً خلاف زرضای حق: را نخو استەام و 
51 کلعاتی کە خلاف رضای او بود از فلم جاری شدہ ء ضغرضم عصیان 
امم الم تر و تاب غظرت وا وا ری :یڑا مطلق علہی 
نیست کە منوط بە دعائی باشد. استغفر الله ربی و اتسوب اليه من ان ینسب 
الٰی امر و بعضی مناجات وکلمات کە از لسان جاری شدہ دلیلش بر ھیچ 
امری نفیست ومدعای نیابت خاصه حضرت حجةالله علیەالسلام را ادعای 
مبطل (می دانم) واین بندەرا چنین ادعائی نبودہ ونە ادعای دیگر مستدعی 
از الطاف حضرت شاھنشامی زان جع کک جافءاءتوکھرابِن دعاگو را 


یه الطاف وعنابات بساط توافت ورحمت حود سر افر از فر مایند والسلام.'ء 


دیگکر از جمله نقلی از رررضاقلی خحانء در 


روضةالصفا بەشر ح نر داریم: 


درضاقلی خحان' در کتاب ردروضةالصفاء دراین مورد چنین می لو سد : 


ررمجاس که تمام شد ومحمدکاظم خان فر اشباشی و لداسمعیل خان 
قراجەداغی که نگھبان و میزبان اوبود سید را بە منزل خود بردہ محفوظ 





٠ش‎ .١ ۳٣۶ مھدپباچ٣‎ ۳٣صی اعتضادالسلطنه؛ فتنهبابواحمد کسروی؛ بھائیگر‎ --١ 
ھ.ش.‎ ٣۱۳٣۹ داز ضا قلی خحان ھدایت ؛ روضةالصفاء جلد دھم انتشاردات خیاع‎ _-٢ 


۷ تاریخ جامع بھالیت 


داشت ٠‏ و چون داعيه او منتشر و غالب عوام در کار او بە شعھت افتادہ 
ہودند دیگر روز سید را بەحضور شاھزادەی معظام و ایعھد اعظام آوردہ 
حکم شد که او را وب سیاست و یا ساق زنند . فراشان سر کاری بناہر 
حسن عةیدہ در این کار تقدم نکر دند. بەحکم علمای اعلام حاجی ملا حم ود 
وشیخالاسلام ملازمان ایشان سید را حوب ہسیاری زدند و می کت غلط 
کردم وخحطا کردم وک خوردم وتو به کردم تا مستخاص شد.) 


(میرز اتقی حان لسانالماك ذرمەمور چو ب خوردن علٰى محمد شیر ازی شر ح 
دقیقی می دھد وی بە نقل وقول از ( ناصرالدین شاہ ) منگام ولیعھدی می نویسد کہ 


ر... چون مردی دیو انه بود٥ای‏ حکم به قتل تسو نمی رائم لکن 
با جوبت را و کے می فر مایم کہ این مردم عوام بدانند تو صاحب۔ 
لاعت لیستی و ھیچج کس در جھان _-4 آن حضرت عجل الله فر ج4 نتوائد 


جیر٥‏ سك اوت 


ان بکفت و ب4 اعوانان وفراشان بر مود با حملی اآزچوب در آمدند و ھردو 
پای باب استوار ببستند وبا چوتب مضروب داشتند. باب فریاد برداشت وبەاستغائت 
و انابت ھمی اظھار ضراعت نمود. ونظامالعلماء يك تن از مردم خود را ہر سر او 
بہداشت وھی تلقین کرد که ہکو رہلیدی!) سکٹۓ وخحو کت حوردع و دیگر چنین دنق 
نکنم و او بدیِن کو نہ ھمی بان کت" 

و در نقَطةالکاف می خو انیم : 





-١‏ میرذا تقی خان لسانالملك؛ ناسخالتو ادیخ بەاهھتمام محمد باقر بھبو دی؛ تھران 
اتشارات اسلاميه ٣۳۸۵‏ ھ, ف. ص٣١۳٣‏ ج-۳. 


ز ندانی شدن ... لف 


(حضر ات ملا ھم گفتند ناج جو ن که ارشان سہل می باشند خەدوتب 
است کە سادات چوب بزنند. لھدا شیخ الاسلام این تعھد را نمودہ وآن 
جتابپ را رہ حا ڈی حود دعو ت مود ورش ب4حجیٰثت زیر تنة مباركکستردہ 
و سہد سحدہ جچوب بەپای مارلە او بە4حروف حی و اسرار آن زیباد است 


ہک( دک راج خالاتت و 


جواب علماء ٹبربز ۵ز پاسخ بە و بە نام علی محمد شیر اڑی 
ر(سیدعلی محمد شیرازی؛ شما دربزم ھمایون وحفل میدون درحضور نو'ب 
اشرف والا' و لٰی عھد دولت بی زوال؛ ایدہالله وسددہ ونصر٥‏ و حضور علمای اعلام 
اقرار بەمطالب چندی کردی کە هربِك جداگانه باعث ار تداد ما است وو جب قتل. 
توبەی مرتد فطری مقبول نیست کە موجب تأخیر قتل شما شدہ است شبھەی خبط 
دما غاست که اکرآن شبھەرفع شود بلاتامل احکاممر تدفطری بەشما جاری می ٹش و د). 
حررہ خادمالشریعه المطھرہ 


یع ا( ااحسی 


رونوشت ابٰن سیل در صفحة بعل بنظر میىر سد : 





.۱۳ کتاب نقطة الکاف میرز اجان کاشانی:؛ ص۸‎ -١ 









وا پا کت ا 
اع : ںا وپ کر تر ا ‏ کی ق ت مجحت مع کاپ و 


+ وی 4 : ک۔ ١‏ ناو : 7چ و تی 7 : 3 سم ا : سن 
یم جس کی کوک تس کے وی کر رر مو حور و مو سے 


٦‏ ۳" ا 
ای 









کت کے کچھ وی 
- عافد 1۔ " 








زا ۱ و چا : ید 5 : و کسی 
ول یں رن ا ین 
ا اک وہ 


ہے 


اریپ 


٭ُ... کے یں( کم و ا ہی ئغ سی 
یی : ا قد پ ہو جو لک کی کا 


رونوشت جوابيهە علماء تسبت بە تو بەنامە علی محمد شیرازذی رر 


بە مھر ابوالقاسمالحسنی‌الحسینی - علی اصغر الحسلی‌الحسیٹی۔. _ 





شورش ھای ناشی از ظہور بای 


هنکامی کہ باب در اصفھان از حمات همه جانبة منو چھر خان گرجی حا کم 
آن شھر برخورداربود فعالیت ھای دامنەداری برای ترویج عفائد خویش کرد و با 
امکانات نھابی حا کم مزبور دسٹ به تبلیغات وسیعی درشھرھای مختاف اہران زد . 
وی دعات ومبلغین خودرا بہ سراسر ایران فرستاد و تأکید کرد کہ شیوەای ملایم و 
مردمپسند درپیش گیر ند و از الفاظ فریبندہ بھرہ جویند تا دل‌ها بەسوی آنان نرم شود 
وگفتارشان ال ون واقعگردد. اہن شیوہ و روش طئ سفارشات باب تاہمنػا.٭ی 
کہ حود در اصمھان تحت حمایت منوچھرخان بسر می برد ؛ مراعات درک دند و‌ 
مبلغین هموارہ سعی داشتند در جذب مردع از ھمان حربة کلام استفادہ کنند و ,بس. 
اما بعد از آن کە با زندانی شد این روش فرق کرد . مبلغین باب ھمان گونه کے 
اشارہ شد درشمال: جنوب؛ مر کز و مشرق اِران فعالیت می کردند و خود باب جم 
کر جہ درغرب ایران زندانی بود وبەعلت مسائل سیاسی واستراتژیکی نەی توائژد‌ت 
در آن ناحيه فعال باشد اما ھمان حضورش خود نوعی تبلیغ محسوب می شد . ہاں 
ظاهرً تحت نظر بود اما چند تن از پیروان باب بە رہبری (سید حسین) کےە همان 


گ۷" 


۶‌ ۱ ٰ تاریخ جامع بھائیت 


ملاحسین بشرویبەای است هر طور بود با قر اولان کنار آمدند و دونفر ازنگھبانان را 
فریفتند وبا درون زندان ارتباط برقرار کردند. این امر درز مان قاجار ک٭ بازار :رشوہ 
و درآمد وحق وحساب رونق بسزائی داشت چندان مشکل نبودء جائی که وزراء و 
در باربان حسود منخاو مرو ان کت بہودند و اکثرشات مقام ای مود را با 
پرداخت رشوہ بەدست آوردہ بود فریفتن و راضی کردن لگھبانان فقیر و سادہ آن۔ 
چنان مشکل نبود. 

ملاحسین بشرویەای با دریافت دستورات باب بقصد مأە٭وریت عازم خراسان 
شد.٠‏ ملاحسین پسرملاعید الله است. او درسال ۱۲۲۹ھ متولدکشڈتٴ ہو تحصیلات 
اوليه را در شھر بشرویه گذرانید - بشرویه از توابع مشھد اآست - . بعد از دروس 
ابتدائی ملاحسین درمشھد بەمدرسة میرز اجعفررفت ومدتی علوم رسمیهە مانند صرف 
ونحوو اصول حواندک'٠‏ 

پس از آشنائی با مبادی عقاید شیخ احسائی بە کربلا رفت و در زمرةشاگردان 
سید کاظم در آمد ٠.‏ او خائو اد٥‏ خود راھم بھ کر بلا برد . ملاحسین مدت نە سال نزد 
سیدکاظم رشتی درس خواند و طبق منابع بھائی چون حجةالاسلام سید محمد باقر 
شفتی معروف دراصفھان دبد علماء وطلاب زسبت بەشیخیه ناسزا بی کو یند وممکن 
ات درک ری مہ انت پیش آید نامەای به سید کاظم نوشت تا بەاصفھان بیاید و یا 
فمایندہەای بەآنجا فرستد که این موضوع حل شود . سید کاظم رشتی ملاحسین را 
فرستادو او موفق شد' درمدت مت ماہ حقاقنت 'اصول فک ے50 نات کن در 
باز مت ازائِئن سفر بود که خبردادند سید کاظم رشتی مردہ ات ٰ 

ملاحسین همان کو نہ که قبلا اشارہ شد درمسجد کوفه چلەنشست)؛ سرس در پی 





-١‏ تاریخ نبیل زرندی, 
٢‏ ناسخالتواریخ. 
۴ فتنه باب ص۲۴۴-۲۳۵. 


شور رشھضای “٠‏ ۷ ۷۷" 


ھم اورا اوٹی من اصل نامید. دراین صورت ملاحسین در نزدیاب اعتبار زیادیبەھم 
زد. او با ان که مد بی را بەتحصیل برداخت اما درحقەت جندان ترقی نکرد و از 
ویژگی‌ھائی برخوردار بودکە باعث درخشندگی او شد. نگار ندۂەفتا ح باب الابو اب 


دربارۂ ملاحسین بشرویةەای می نو سد : 


( اگر نظری به طرف شرقی طوس معروف و مشھور که اکنون 
یضام کر اىات حر امات ایے و درآت مدفن 
امامھشتم از خاندان پیغمبرعلی بن مو سی اارضا ومدفن خلیفڈپنجم بنی عباس 
ھارون‌الر شید واقع است: بیاندازیم قر وڈ کو چکی بنام بشرویه(بە ضم ب 
وش) می بینیم ک4 جند فر سخ تا مشهھد فاصلەندارد ودر آن عائله نامقغھوری 
را می یابیم که کل بر ممسایگان حود ھستند ودر گمنامی کاەل بەسرمی ہر ند 
دیرزمانی این قریه در فراموشی مطلق بود ‏ کسی آن را و کسی کە بەآن 
نسبہت دادہ می شود نمی شناخت عو ازشصت سال بە ابیِن رت (این 
نوشته بە همان زمان باب مر بوط است) ناگھان شھرتی بسزا پیدا کردہ و 
از وادی فر اموشی بیرون آمد؛ مردم کسی راکە بەآن نسبہت دادہ یىی شود 
شناختند ء اسمش بر سر زبان‌ھا و در ستون تواریخ مرقوم گردید : علت 
اشتھار آن دہ وجود ملاحسین بشرویەای بود کےە در میان ھهمقظار انش در 
زور وبازوء دربرش عزیمت؛ درتسلیم نشدن بر ابر دشمن یگانە وبی نظیر 


۱ 
)٠دوب‎ 


فرائن نشان می دھد آن کو نە کہ ملاحسین منظور نظرش بودہ در 5سب علم 
موقعیت شایانی بدست نیاوردہ است اما استعدادش درصەدنەھای ستیزو نہرد بەعنواں 


یك رزمجو آنچنان چشم گیربودکە فرماندھان و سپاھیان ناصرالدین‌شاہ از وی در 


-١‏ مفتاح باب الا ہوابء ص۱۳۴. 


2 و ُ تاریخ جامع بھائیت 





ھراس بودند. ملاحسین ارادتی خاص پە ہاب وہاب ھم عادةقہ ونظری خاص بەوی 
داشت بطوری کە درص ٥۸۸‏ ایقان بھاء درمورد وی می گوید: 


از آن جمله ملاحسین است کے محل اشراق شدند (لولاء ما 
استوی علی عرش رحمائیتة ومسا استقرعلی کرسی صمدانیة) یعنی اگسر 
ملاحسین نبود خداوند برعرش رحمانیت خویش برقرارنمیشد واکر او 
تب وہ خد اون ہر سرا زی صَمد اشن انتمان نداانت کشعم 


ملاحسین درابتدای کار بای بە اصفھان رفت و در آنجا درمنزل ملا حمدتقی 
ھراتی یکی ازعلماء معروف اصفھان وارد شد. ملاحسین با ملا محمد برسر عقائد ۰ 
باب بەگفتگو پرداخت و تمھیداتی راکە می دانست بکاربرد تا این كکسە کلامش بر 
ملامحمد ھراتی اثر کرد و توانست وی را باخود ھمراہ سازد . ملامحمد بنابە۔ 
درخواست ملاحسین پذیرفت که درمسجد جاع شھر بر بالاى منبر برود و به مردم _ 
بگوید جە نشستەاید کە امامی کە سالیان دراز در انتظار او هستید ظھور کردہ است 
مین اعلام ضمنی برای ایجاد تذش وسواس و بسرانگیختن حس کنجکاوی مردم 
آن هم اززبان عالم معتبری جو ن ملاہەحمدھر اتی کافی بەنظر می رسید. 


اعتضادالسلطنه دراین مورد می نو ِإسد: 


ردرسال ۱٢۲۶۷‏ کھ در ر کاب اعلیحضرت شاھنشامی در صدارت 
میرزا تقی خان امیر نظام به دارالسلطنه اصفھان وارد شدم ء ملا٭حمدتقی 
ھراتی زا کم ئَزآہ رت٠‏ فائب ونام اوعلل عرالفح جو ماناک عرقق 
میرز ا عبدالر حیم فرّاتی از علوم ظامری وفقه و اصول و معانی و۔بیان و 


۱۸۸ ایقان؛ ص‎ -١ 





۱ شور شعایىی ٠‏ َ. 
عربیت بھرۂ کافی داشت و در ریاضی بی ربط نبود . سبب آن حر کت را 
سؤال کردم جوابی شافی نداشت جز این کہ ػگفت ض بط و خطاء که لازمة 
بشریت است: مرا بدین حر کت واداشت٭. 


در زیرنویس ھمین مطلب می خوانیم : 


و ازعلماء معتبر درفن اصول بود و طبق منابح بھائی در دستگاہ 
سید مرحوح حجةالاسلام شفتی همەکارہ بود . بس از گروبیدن بە4 باب 
رساله صحیفه العدل وی را ازعر بی بەفارسی آوردو درمنگام حزس سید 
باب در آذربایجان بە او نامه نوشت و جواب گسرفت؛ اما بعد بیم و وھم 
اورا گرفته تغییری در احوالش حاصل شد ؛ بەھمین جھت وقتی در کربلا 
فقوت کرد نه ازمسلمانان کسی بە جناز٥ەاش‏ حاضرشد نە از بابیان و بھائیان 
وحتی شاگردانش ھم حضورنیافتند ...'. 


ملاحسین بعدازاین موفقیت بسراغ استاندار وحاکم وقت اصفھان منوچھر 
خانگرجی رفت وبا آمادکی که در وی بدید زمینه را جھت پیادہ کردن اھداف با 
در آن ناحیه قر اھم نمود وھمان کو نه که بنظر ر سید موفق هم شد. م٭لاحسرن اصفھان 
را بەقصدکاشان ترك ػگفت تا اسباب تبلیغ را در آ نجا بگستراند. درکاشان او با حاح 
میرزاجانی ملاقات کرد. حاجی میرزاجانی ازبابیة بسیار تند و آتشین شد وھم او بود 
که دست بەتألیف کتاب ونقطةالکافء زد. کتاب وی گرچه بعلت تعصبات خاصی که 
نگارندۂآن در آن بکاربردہ ارزش علمی ندارد اما آزنظر اعتبار وسند و نقل نصوص 
بسیارمعتبر اش وازھمین جھت مورد تنفر شدید بھائیان ا۔دت٠‏ چاب کتاب نةفاۃء 





-ے نہ اتا دک کت فان نوائی:؛ ص۳۴۳ 
٢‏ ایضاً ص ۲۴۶۔ 





۸۰ تاریخ جامع بھائیت 





الکاف از روی نسخة منحصر بە فرد کتابخانه پاریس بەھەت ادوارد براون صدورت 
ک> تو ادورارد براون ھم مقدمای بر آن نوشته است . برای آن که پی بە اھمیت 
کار ملاحسین بشرویەای و ملاقات ھائی که انجام دادہ است ہبریم ھمین برخحورد و 
جذب حاح میرزاجانی ملاك خوبی است. صبحی مھتدی که روز گاری کاتب٤ءبد‏ البھاء 
بودہ در م-ورد ملاقات ملاحسین با حاجی میرزاجانی و کتارش شرحی دارد 5ه 


شنید نی است : 


رنخستین کسی که در کاشان بەواسطة٥‏ [توسط] ملاحسین بشروئی 
گردن بە اطاعت سید باب نھاد حاجی میرزاجانی تاجر بود ودراوقاتی که 
سید را از اصفھان بە طرف شیراز می آوردند در کاشان او و برادرانش با 
وی ملاقات کردند. بعداً حاجی مذ کور -کە ازفحول رجال بابیە بەشمار 
می آمد و درسال ١٣۲۶۸‏ ھجری قمری در واقعة تیر اندازی بہ ناصرالدین 
شاہ کشته شد ‏ تاریخی درظھور ہاب نوشت. چند سال بعد از آن در ایام 
بھاء میرز احسین ھمدانی آن تساریخ را تلخیص و تصحیح نمودہ تاریخ 
جدیدش نام نھاد وباردیگر آقامحمدقائنی جر ح وتعدیلی در آندادہبسیاری 
از مطالب آن را ذف کرد بندہ عین آن نسخه راکە بخط آقا محمد 


بود در عشق آ باد د ہدم.' 


ملاحسین با هھمکاری حاجی میرزا جانی سعی درجذب دیگرعلماء و اعیان و 
افراد بانفوذ شھر کردند. آن دو خیلی کوئذش نمودند توجه حاجح ملامحمد ٭جتھد 
فرزند ملااحمد نراقی که معروفیت بسیار داشت بسوی باب جلب کنند . از این ‌رو 
درپی ملاقاتھای مکرر ضمن صحبت وبحثھای خود درموقعیت ھای مناسب دعا 





-١‏ خحاطرات ز ند کی صبہحی؛ تاریخ: بابیکر یو بھائیگری؛ فضل الله مھتدی صبحی؛ 


٣۲‏ سشمسسى٤؛‏ مطبعه دانش تھران. 





شورشھای .., ٰ ۸۱۹" 





وتفسیر باب را بەاو نشان دادند. اما حاح ملامحمد مجتھد کە عالمی مایەدار واز نظر 
علوخ دست پر ی داشت بەمجرد دبدن‌تفسیرھا ونوشتەھای باب پی ب4 بی مایگی ودجو 
بودن آن برد وسر برداشت واز آندو یار بای پر سید: 

- این تفسیر ونوشتەھائی کە شما مدعی ہستید ازطرف باب است پر ازغلط 
مای فاحش است ابسن جگونە راھنمائی است که ادعامایش با کلام نادرست ادا 
می شود ؟ٗ 

ملاحسین فورا جوابی دادکە باعث شکفتی آن مجتھد گردید: 

- صرف ونحو دو نفر از بند کان خحدا بودند. 

ملامحد با شنیدن این حرف ابرو درھ م کشید ولی سکوت کرد. 

- ابن بندگان ا - انید ممةه شا کان -۔ دست بەگناہ زدند و گناہ کردند از 
این ‌رو خداوند آنان را مجازات کرد یعنی درحقیقت صرفونحو را بەز نجیر إاعراب 
کشید وکند قو اعد صرف ونحو را بر آن زد. 

ملامحمد پر سید منظور ؟۱. 


صرفونحو درکند و زنجیر قواعد جای گرفتند و مجازات 
شدند ۔ باب ہم کە چنین دید بە شفاعت و رحمت این بندگان را آزاد 
کرد وکتد و زنجیر قو اعد و اعراب را از پای آنان بسرداشت و اکنون 
باکی بر کسی نیست کە مرفوع را منصوب ومنصوب رامجرور بخواند'ء 


حاجی ملامحمد مجتھد با شنمدن این مھملات سخت بر آشغت و دستور داد 
فور آن دو را از کاشان بیرون کنند. 
ملاحسین بشرویەای بدون ھیچ کو نہ واهمەای بە تھ۔ران رفت و در آنجا 
١‏ زعیمالدولە ء مفتاح باب‌الاہواب ء ترجمۂ فرید گلپایگانی ء انتشادات فرخی 
تھران: ضص ۱۳۷۔ 


۴| حت ٰ تاریخ جامع بھائیت 


شروع بەه تبلیخغ نمود وگروھی را بەدور خود جم ع کرد سپس توجھش را بە حاج 
میرز اعباس ملقب بە کھف الاداتی و حاجی میرزاآغ-اسی صدراعظام وقت معاوف 
5 او نامەای ازطرف باب برای محمدشاہ داشت مبنی بات ات دسہے ازسلطزانت 


ہر ذدازرد وبه اطاعت او بشتابد: 


( اگرحبل بیعت مرا بر گردن نھید و متابعت مرا و اجب شمارید 
سلطنت شمارا بزر خواهم کسرد و دول خارجہ را تحت فرمان شما 


خواھم آورد'... ۷)۷ 
و درجای دیگر: 


- ای وزیر پادشاہ از خدا بترس دست از ریاست بردار زیرا 
وارثین چک مت ارض مائیم'٭٠ء)‏ . 


در آنمنگام محمدشاہ در بستر بیماری بود وامورمملکت بەددت می رز |آغاسی 
افتادہ بود. میرز ا آغاسی با خو اندن آن نام سخت یر :اشّت وبه آنان دستور داد 
اگر ازتھران نروند دچار دردسر بزرگی خحواھند شد و آنمارا سخت تھدبد نمود ء 
ملاحسین قورا تھران را بە قصد خر اسان تر کرد . او نامەای ہسە حاح ٭حمدعاىی 
بارقروشی وقرۃالعین نوشتکھ ازماز ندران وقزوین بسوی خحراسان حس ر کت کنند. 
درمشھد ملاحسین نظر ملاعبدالخالق رزی دھقانی را کےە در توحید خحانه مشھد 
رضوی خطیب ہود ؛ بخود جلب کرد و اورا با خویش ھمراہ کرد . ملاعبدالخااق 
بس ازنشست وبرخاستی چند متقاعد شد دربالای منبر افکار وعفائد باب را بەکوش 





.۳۵ فتنه باب ص‎ -١ 
تاریخ تبیل زرندی:ء ص۰۱۲۹‎ ۔٢‎ 


"۸۳۴ 





مردم برساند و آنچه از دستش برمی آید کوتاھی نکند. 
دراین جا باید بەانِن نکكته توجه داشت که آن زمان اطلاعات مسردم و وسیله 
خبری آنان عمدتاً از طسریق منابر و وعاظ تامین میشد و زود ھم دھن بە دھن 
علاعبدالخالق رزی دھقانی بر بالای منبر بدون ھیج گونه تسرس وھراسی 
مردم را بە سوی بای دعوت کرد و بە آنان مژدہ داد کە از انتظار بدر آئد ک_هە باں 


می 


امام غ ھماکنون درمیان ما بسرمی برد بشتابید و اورا یاری دھید . این خبر بەگوش 
ملاعلی ‌اصغر نیشابودی رسید ؛ او نیز فوراً بە باب گسروید و از آنجا کە مەریدانی 
داشت علناً آن ھا را بە سوی باب دعوت کرد و روز و شب بە ذکر فضائل باں 
مشخول شد٠٠‏ 

مردم حراسان با شنیدن چنین خبرھائی دچار نوعی صردر کمیں]کشتندء عدہای 
سادہ آن را باور داشتند عدہای دیگر بشدت باآن مخاافت ورزیدند و عدۂکٹیری 
هم منتظر نتیجەکار مات ومبھوت بەانتظار نشستند. علماء خراسسان کے وذح را 
چئین دیدند بە وحشت‌افتادند وبرای مشورت وچارہجوئی نزد امیرخر اسانڈادزادہ 
حمزہ میرزا رفتند. امیرخر اسان در آنزمان مردی با یہت و در عین حال دو شیار و 
بیدار بود. شاھز ادہەحمزہ می ر زا ملقب بە حشمتائدولە ہر ادرشاہ واز افر اد قاع 
بشمار می آمد بنابر این فوراً دستور داد ملاحسین رابه مرتع راد کان کہ اردو کاہ 
بودء فراخواندند . کسانی را ھم بد نبال ملاعلی اصغر فسر ستاد . ملاعای اصغر ٭ورد 
اعتماد بابیان بود ولی همین کە دستگیرشد سخت بەوحشت افتاد و از ترس هجازات 
از باب دملت برداشت و علنی؛بء بات دراین جا و آنجہا: ناسز اگفت و از عقیدەاش 
برگشت:اما ملاعبدالخالق خطیب سرزنوشت:شومی پیداکرد ٠.‏ شاھزادہ حمزہ میرزا 
ازملاعبدالخالق در مورد عقید٥ەاش‏ نسبت به باب ؤال کرد ء ملاعبدالخالق خیلی 
محکم وقاطع وفاداریش را نسبت بە باب اعلام داشت و گفت کھ از او دستبردار 





-١‏ زعیمالدو لہ ص۱۳۷. 





۸۴ ۔ تاریخ جامع بھائیت 


یست. حمزہ میرز ا دستور داد ملاخالق را شکنجه سپس بە غل و ز نجیر کشند و در 
محبس نگامدارند. درمیان مردم هھم تَا ھا قادرںکرتغم ایوس خمان [مڑا‌دد کاخکگ 
گروھمی موافق وعدہەای مخالف باب بەجان ھم افتادندء حکومت دڈست بەدستگیری 
بابیان زد. دراین میان ملاحسین بشروئی را ھم گرفتند و درغل وزنجیر بەسرنوشڈت 
ملاعبدالخالق دجار ساختند . 

در آن منگام درخطۂخر اسان شورشھائی از ناحیه حسن خان سالار پسراللھیار 
عانآصفالدو لە دولوی قاجار درسال ۶۰٢٣-۔ھ‏ شروع شدہ بود ‏ اما مقدمات آن 
بەزمان خیلی قبل مربوط میشد. آصفالدو لە داماد فتحعلی شاہ و خالوی محمد شاہ 
که چندین سال صدراعظم بود با هھمان مقام در زمان جنگ ایران - روس(۱۲۴۳ھ) 
بەاردوی عباس میرزا رفت؛ ولی ازمیدان جنگ 5ذریٍخت 5ھ این خود یکی ‌ازعوامل 
عمدۂ آن جنگۂ ہر ای ابر ان محسو بمیشود. وی بەخیانت محکوم شد وازصدارت 
رز کتاز کہ دی وبەفرمان شاہ چوب مفصلی بەاوزدند. از آن‌پس ھموارہ سعی می کرد 
مناضصت ازدسترفتەاش را بازیابد. ھنگامی کە محمدشاہ بەسلطنت‌رسید این حواست 
بەو پڑ ہ3رءوی بیشتر بیدار شد اما چون ناامیدگشت دست بەیاغی گریکگذارد وبرای 
ڈولت مر ددئی دردسرھا آفرید. 

آصف الدولە در حکومت تم >ہ طماع و درمیان مردم بدنام بودء وی 
درجھت سیاسشث دوالت' اہك تانگاع برمی داشت واز کار 5ز اران آنانبشماری رقت۔ 
با مرش محمدشاہ آشوب‌ھا برو زکرد وپسر آصفالدولەء حسن خان سالار در سال 
٣ء‏ طغان نمودہ الذکری جم ع کرد وحمزہ میرزا را درمشھد بەمحاصرہانداحخت؛ 
ادن محاصرہ و اغتشاش موقعیتی فراھم آورد تسا ملاحسین بشروئی بتو اند خود را 
نجات دھد. او اززندان فرار کرد ودرطوس بەقر بۂ باباقددت درحو ای آنشھررفت 
اما چون با مقاومت مردم روبروشد از آنجا بەنیشابور عزیمت نمود. 

درنیشابور عدۂ زیادی از مردم ہرائر تبلیغات ملاحسین فریفته شدند و بە او 


پہوستتدء او ہا تعدادی ازھو اخواهان تازہ عازم اطراف سبزو ارشد. درانجاطالش 





شو رش‌ظای ... ۵ھ"۹ 


یاری کرد و مردم را فریفت کە با کمال شگفتی در میان آنما میرذا ققی جو بنی 
منشی شھیر ھم دیدہ شد . ملاحسین او را مأمور دارائی و محاسبات پیروان خود 
قرارداد . ملاحسین این ‌بار با جرأت بە سبزوار رفت ولی چون سردی مردم را دید 
بە ‏ بادرجممٰد رفت و درمنزل سیدمحمد امام جمعه شھر فرودآمد. 
امام جمعه ازملاحسین طبق رسوع متعارف پلادو 51 پک یدرو بعد ازصرف غداء 
قھوہ و غلیان پیش میهمان خسود نھاد ء ملاحسین از آشاممدن قھوہ و کشیدن غلیان 
امتناع ورزید وکفت: 
برای ما صرف قھوہ و کشیدن دود حرام است. 
سیدمحمد پرسید: این چیزھا را چە کسی برای شما حرام کردہ است ؟ 
ملاحسین با این سؤال وارد بحث شد و اورا بەسوی باب دعوت نمود. امام 
جمعة بار جمند ازیاوہ گوئی ای ملاحسین درشكەذت ماند وپس ازبحث ومباحئثەای 
کە با وی کرد ناگز یرشد آنان‌را بەزور ازخانەبر اند و دستور داد از شھ رہم بیرو نشان 
رنہ ملاحسین دستبردار نبود وبا سماجت ازارِن دہ بەآن وازای؛ن شور بەآنشھر 
می رفت. او بعد ازیارجمند عازم خانخو 9ی کہ درفاصلة ۶ کیلومتری آن شھر قرار 
داشتء شد. در این راہ دوتن بنامھای ملاحسن وملاعلی بآ نان ملحق شدند وعازم 
(میامی)گشتند ومردم را دعوت بەسوی باب نمودند. ٣۶‏ نفر دءوت او را پذیرفتند 
ولی بقیة اھالی ازشنیدن ادعای آنان بجوش آمدند ڈکارائاد رکا ڑی كت واکڈتار 
اپ این‌عدہ از میامی پس ازاصطکك وخونریزی بەشاھرودوارد شدند و درەنزل 
ملامحمد کاظم مجتھد رود آمدند . ملامحمد مجتھد بنا بەرسم ٭ھمانن-وازی و 
مھمان حبیب خدا است پذیرائی گرمی از آنان بەعمل آورد اما پس از مدتی ےه 
ملاحسین نظر خودرا ابراز داشت ملامحمد کاظم وت آ2 ک لاب کزن عصایش 
5ا ظانندکرد و محکم بزٌفرق ملاحسیق بشروتی کوفت و بانکگ ال او ہے این 
ملعو ھا را ازشھر بیرون بریزید. 
درھمین ھنگام بودکه دیگر خبرفوت محمد شاہ بەاطراف واکناف رسیدہ و 





اھ کت ہے سد دو راد 





مردم دچار یك نو ع 07 وہٹرور کمی گشتندت ملاحسین ویارانش چون وارد بسطام 
شدند آزاین موقعیت سودجستند ابتدا وی بەخانة مل2حسین حسین آ بادی کەہ ملای 


دھ بود و مردم از وی تبعیت می ک5ردند وارد شد امسا ناکام ناگزیو از تو آن.٭حل 
کثت و ید ےک ھمراھان راہ مازنذران را در پیش گسرفت . ملاحسین در نزديك 
بارفروش وبابل کنو نی درمیدانی مجاور با شھر منزل کرد . درھمین ھنگام دوتن از 
یاران او یعنی قرۃالعین وحاح محمدعلی بارفروشی بەوی ملحق شدند. آنان درآن 
نواحی علنی شروع بە دعوت کردند ودرعرض يكھفته سیصدتن ازامالی را جذب 
نمودند. بزرگان وعلماء ازاین امرمتحیر ماندندء اما اگر بە دقت بەسخنان آن گروہ 
می پرداختند بساد کی علت کر ایش مردمرا درمی یافتند؛ سخن آنان کە تو سطقر ۃااعرن 
ایراد می شد چنین بود: 


”دای اصحاب ما! این روز گار از ایسام فترت شمردہ ٭-یشود . 
امروز تکالیف شر عيه بکبارہ ساقط است واین صوم وصلوة وثنا وصلوات 
کاری بیھودہ است٠‏ آنگاہ کە میرزا محمدعلی باب اقالیم سبعە را فضرو 
گیرد و این ادیان مختلفه را یکی کند وتازہ شریعتی خوامد آورد وقرآن 
خویش را درمیان است ودیعتی خوامد نھاد و ھر تکلیف کس از نو بیاورد 
برخلق روی زمین واجب خوامسدگشت ٠‏ پس امروز زحمت بیھودہ بر 
خویش روامدارید وزنان خویش را در ٭ضاجعت طریق مشار کت ہسپارید 
و دراموال بکدیگکر شریِك وسھیم باشید کےە در آن امور شمارا عقابی و 


عذابی نخو اھد بود'ء ٠‏ 


این سخنان برای فقیران و ناچیزان بھمان اندازہ داجدب بے رد کےا ای 


١‏ اعتضادالسلطنه ؛ فتنه باب ء ص۳۸. 


و رشھای ... ۸۷ 

علماء آنجا بەریاست سعیدالعلماء اجتماعی تکیل دادند و دراین مورد 
بەبحث نشستند و بە نمایندگی خود یك نفر را نزد حکومت فرستادند تسا ضمن در 
جربان فر اردادن وی خود نیز اقدامی بنمابند. آنان بە سٹگر مندیٰ شھر دست زدند 
اما حکو مت اھمال ورزید واین کار سھل پنداشت واعتنائی بەپیغام و نفارعلماء ننەود. 

قرۃالعین بە همراہ حاجی محمدعلی راہ ماز ندران را در پیش گرفتند ء که 
بعداز این جریان بەدنبال آنان خواھیم رفت اما ملاحسرن بشروئی درهمانجا بماندو 
با فقرصتی که بدست آورد بەتقودیت نیرو پرداخت ولی بااحتیاط ازشھر خحارج شد و 
درقصبة سواد کوہ موضعگرفت و بەانتظار نشست؛ دراین بین بخت ەم باوی یاری 
کرد و شاھزادہ خان میرذا بر ادرشاہ متوفی و استانداربارفروش برای شرکت 
درمر اسم عزاداری برادرخویش وجلوس برادرزادہەاش بەتھر ان رفت واہن استاذرا 
بی حا کم گذاشت که خود مناسبترین موقعیت را برای ملاحسین فراھم آورد ؛ او 
دومر تبه بەشھر باز گشت و وارد بارفروش شد. با باز گڈت ملاحسین علماء کرد هم 
جمع شدند و بفکسر چارہ افتادند . آنسان بە عباسقای‌خان لاد بجانی موضوع را 
فوشتند و برایش توضیح دادند کە این گروہ پس ا زکشتن جمعی از اھالی وجذب 
مردم عامی درصددند بر سر ساکنین این مرز وبوم و آنانی کہ با ایشان مخالفت 
میورزندء بلائی بیاورند. نامة سیدالعلماء کە بەدست عباسقلی خان رسید دستور داد 
محمد بیك ‏ با9ر ممراہ با سیصد تن تفنگچی لاریجانی بە ٭صاف بابیان ب-روند و 
آتان را کشته و پراکندہکنند . محمدبیك ہاور ہا دریافت این دستور سواران 
زبدہەای راکە با محل آشنائی داشتند و از دیرباز وی را می‌شناختند انتخاب کرد و 
در سبزہ میدان بارفروش ( بابل امروز ) با بابیان در گیرشد و تو انست دوازدەنفر از 
بابیان را بکشد و در ازاء تعدادی کشته بدھد. ملاحسین ہا بر آورد و ارزیابی صحنۂ 
در گیری بھتر آن دید که بطور تاکتیکی عقبنشینی نمایدہ بنابراین بە کاروان سبزہ 
زقت و دن آ نجا رسنگزوہشت . 

دراین موقع نیروھای تازەنفسی بە س رکردگی عباسقلی ‌خان وارد کارزار شژد 


۸ سفق ٰ نت لا جاک انت 





وکار را بر ملاحسین و یارانش تنگ کرد بطوری که او را بە فکر جارہ 1 
در پی تمھید و راہ نجاتی و ئک چون بە یِمعین می دانست در صورت ادامة نبرد ہچ 
شانسی برای مقاومت ومقابله ندارد. وی برای عباسقلی خان پیام داد: 
(ما بە ھرشھر و قریەکە رفتەایم سخنی خلاف شریعت نگفتەایم 
واین کہ مردم را بەسوی باب می خو ائٔیمء می ‌خو اھیم کە ایشائ‌را ازعداب 
الھی برھانیم اکنون که مردم این شھر بەجادۂ حق قدم نمی نھند وجان و 
مال را مباح می دانند ایشان را درقید چھل و خذلان می گذار یم و بەجای 
دیگر می رویمء) 


عباسقلی خان زیاد بە٭حرف ملاحسین اطمینان ننمود وجانب حزم واحتیاط را 
پیش کرد ودرجواب وی پاسخ داد : 

(اگرشما حرفی دارید بھتر است درخارج ماز ندران آنرا بیان کنیدءء و برای 
این کە ملاحسین نتواند یورش ویا حمله ناگھانی عليه او انجام دھد سوارانی مسلح 
را درپی ایشان فرستاد سفارش کرد چشم از بابیان تانزدیکیھای علی آباد بر ندارید. 
علٰی آباد قصبەای بودہ بر سرراہ تھر ان بە ساری وبابل امروزی وبارفروش آن زمان٠‏ 
قصمة علی آباد بەعلت قر ار داشتن بر سر مسیر راہ٥اھن‏ ترکقی زبادی کردہ و ِتغا از 
مراکز نساجی وکنسروسازی کشور بەحساب می آید . بە هھرحال با توافقی که بعد 
از آن نوشته بین ملاحسین وعباسقلی خان لار۔جانی حاصل می شود بنا می شود که 
صبح زود ملاحسین ویارانش از بارفروش راہ بیفتند وبە رامنمائی خسرو بیكقادی 
گلائی_ از افراد عباسقلی خان - بە شیرگاہ برسند و از مازندران خارج شوند. اما 
خسرو ببكت قادی کلائی بجای اجرای دستور فرماند٥‏ خود باطح می اقتد وافکار 


دیگری در سر می پروراند از این ‌رو بابیان را بە بیر اهه می کشاند و در پناہ درختان 





.۴۰ ٥ص‎ : اعتضادالسلطنه ؛ فتنه باب‎ -١ 


شہِ رشھای ... ۸۹ 


و‌ جنگلھای انوہ شرو ع ناکفعت و کشتار بابیه می نماید . ظھر کھ فرا می رسد ملا 
حسین از نر سیدن بە شیر گاہ نسبت بە حسرو بی ظنین می شود و ھمانجائی کە بودہ 
می ایستد. حسروبیك با دیدن این وضع بەملاحسین نزدیك می شود ومی گوید: 
(اگرمی خوا ھی جان سالم بەدر ببری باید اسب وشمشی رخ ودرا بەمن دھی'). 
ملاحسین با دیدن این صحن آمادۂ نبرد می کر دد اعتضادالسلطنه می نو بسد: 


لاجےرم ملاحسین و حاجی محمد علی و اصحاب ایشان از 
بارفروش بیرون شدہ وتفنگچیان نیز تا علی آباد بسا ایشان رفتند ٭ بعد از 
مراجعت تفنگچیان خسروبيیك قادیکلائی علی آبادی کروی راباخود 
بارکردہ به طمع از دنبال ملاحسین و اصحاب او رفت و سرراہ برایشان 
گرفت. ملاحسین خحواست تا اور ا بی منازعت بر گرداند خسروبیكدر اضی 
فشدہ وطمح در اسب ملاحسین کرد. ملاحسین آمادۂ جنگ شد ؛ اومردی 
دلیروشمشیرزن بود. گفتەاندگامی شمشیرمی زد که ازفرق تا نافەی درید. 
بالجملە نائرہ قتال درمیان ایشان افروختهگڈت. ٭لاحسین ناگاەش.شیری 
حو الله حسرودك قادیکلائی نمود واورا ازپای در آورد و بااین برخورد 
وپیروزی تغبیر ری داد و ازمازندران خارج نشد. ملاحسین بےەقلعہ شیخ 
طبرسی پناہ جست ودر آن اراضی سنگربرپاکردٴ). 





-١‏ کواکب ونبیل زرندی. 
٢‏ اعتضادالسلطند؛ فتنه باب ص٠‏ ۴. 
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بخش دو ع - 


ِفعة شیخ طبر سی - آرامگاہ شیخ احمدبن ابی الطالب معروفٰ ہے4 شیخ 
طبر سی - با مدفن علامہ شیخ طبرسی معروف صاحب تفسیر مجمیع!ابیان کےە در 
مشھد در نزدیكھای بارگاہ امام ھشتم (ع) مدفون است متفاوت است. ادو اردبر اون 





دربیست وششم سپتامبر سال ۱۸۸۸ از آن مقبرہ دیدن نم ودہ وچند سطاری ہم پیر امون 
آن نوشته است. وی می گوید : 

بقع شیخ طبرسی در ٢۵‏ میلی بابل قراردارد ء درون بقعه اسم شیخ بر روی 
لوحەای نوشتەاند ٤‏ زیارت نامەای بردیوار ضریح آویزان است ء از دیکر چیڑھای 
آن بقعه حیاطی است پوشیدہ ازعلف ھای هرز و بنائی مختص رکھ در گوشەای قرار 
2 فتہ جلو در ساختمان گلینی بچشم می خوزدکە دالانی مسقف آن را بەحیاط متصل 
می سازد در این حیاط جند درحت پر تال و جند فبر دیدہ میشود . بنای دیگر حیاط 
حدود بیست پا طول و دہ پا عرض دارد و دارای دواطاق می باشد . قبری ەسم در 





1ه اث ڈا1 درمیان ایر انیان: ادوازد براون؛ تر جم ذ بیح الله منصودری؛ کا :و نمعر فتہ 
تھر ان ؛ تاریخ چاپ نامعلوع. 





سس ۱ 7 : تاریخ جامع بھائیت 





و سط نکیل ازاین اطاقھا است. 

حسین بشروثی در بِه چنین محلنی اقدام رہ سٹکر کے اق رک رات وایبن دنگام 
مصادف با عزیمت بزر گان ماز ندران بەتھران برای جلوس‌شاہ وشر کت در آن‌جشڈن 
گردید. ملاحسین ازاین سفر کمال استفادہ را برد وبا فرصتکافی در قلعة طبرسی به 
ساختن قلعه پرداخت؛ حصارہحکمی بنانەود وہر ج آذ‌را دہ زرع ارتفاع دادو زیر 
آن برج را با تن درختھای بزر گۓ پوشانید وسپس سور ا خھائی درون آن درختان 
تعبیه کرد حندق عمیقی ھم بر دور حضار حفر کرد وخاکریزی نیز در آنجا ساختند 
کەه با بر جھا هھمسطح باشد و در دروار وبر حھای قلعه برای عبور از قلعه وسائلی 
جاسازی کردند که در آنَ زمان بە٭آن شیر حاجی وامروزہ مزغل ہے زکو بد 


شرح اىن ماجرا رااز زبان زعیمالدوله می شنویم: 


(... بشروئی وفتی بەآنحا [قلعة طبرسی] آمد وضعمت آن محل 
را مناسب دید وتصمیم گرفت آ نجار ا کت جنگ هو لناك خود قرار دھد 
پس شروع بە ساختن پناہ گاهھا و کمین گاهھا و بلند ساختن بسرج ھا و 
دیو ارھا کرد . ابتدا شروع بە ساحتن قلعه عشت ػگوشی نمود کے٭ دارای 
ھشت برح بل بد تاا2ئ ھ سر بر جی پناەگاہ ەحکمی از شاخە ای 
درخت‌ھای بزرگك بناکرد و در دیو ار آن پنامگاهھا سوراخمائی قرارداد 
کە سر تفنگئ را در آن سوراخمھا ہکذارند و شراندازی کٹنلر و تر از نت 
روز نەھا مھاجمین‌را سند نت گا دورقلعه ندقی بەعەق دہ ددع وعرص 
۵ ذر ع کندند وحاھای آن را میان دبوار قلعه و خحندی روی ەم انہاشتند 
و چنان کە يك تل مستطیلی را تشکیل دادہ بود کے بالای آن تل یا بالاىی 
برجھا ‏ وکنگرۂ پنامگامھا مساوی بسود . پس در پائین آن تل مستدیر سه 
درجه مانند کمر بند قراردادہ بودند تا کمینگاہ اکر آنان باشد و چند راہ 





وقایع قلء* ہ٠‏ ٰ ْ و ۳ 
ازنواحی مختلفه برخندق, باز کردہ:یودند ونیز :يكرتل مستدیرپشت دیو ار 
قلعه از طرف داخلی آن مانند همین تل خارجی درست کردہ بودند و دو 
ھزارنفر از بابیان را براین بر جھا واستحکامات ومر ا کز و خطوطآتشی 
کاتے بودبد ونلیڑ چاھھای عمیق متعددی پھلووی کدارکٹت میانآن تل و‌ 
دیو ار قلعه کندہبو دند ودر کنار اِنچاهھا وصحنهەھای مان آن‌ما سلا چھمای 
تیز و نز ہ و میخھای تمیز نصب نمودہ بودند تا مھاجمین از حارجح میان 


آن ھا واقع شوند." 


بابیان درمیان دبو ارقلعہ وخاکریز در ھر حجند قدم چاھی کندہ بودیسد و درون 
را از نیزہ و دیگر آلات قتاله از چوتب وآھن زصی کر دند وروی چاھهارا 
ھم با ال و حاشاك پو شیدند . بعد ازفار غ شدن از تدار کات دفاعی ملاحسین درپی 
فراهم کردن تدار کات نظامی و دیگر ضروریات ہر آمسد ٠‏ یابیان بە شوھرھا و دھمات 
اطراف روانه کشتند تا ھرچه می تو انند اسلحه خربداری کنند و آذوقه کافی حداقل 
برای مدت يكماہ برای باہبىان مستھر درقلعه تھيه نمابند. بابیان به چند دسته تقسیم 
شدند عد٥ای‏ برای تھیە اسلحه وعدہای برای فراھم کسردن غدا و علوفه پراکندہ 
شدائد و درمدت کمی آنجه را کہ می خحو استند جەح آوری نمو دند و ؛ە قلعه آوردند. 
ملاحسین پس ازاین مقدمات نواب و دعاتی بە کو شه وکنار فرستاد تتا مردم را بہ 
سوری باب دعواٹ گنٹت۔ نواب درایِن مورد تاحدودی موفقیشدند وتعدادی را جذب 
کروتاہ 
درون قَلعه ملاحسین حاجی محمدعلی را بەصورت حاصی ہوڑ 5ك جلوہ داد 
تا ابھت ومقام وی بتواند درحر کت وایمان بابیان ٭ؤثر افتد وانسجام لازم را درمیان 
آنان بەوجود بیاورد, سراپردہەای برای حاح یہ حمدعلی ساخحتہ شد ودوی رادریپس 


پردہ نشیمن دادند . این کار ہدین منظور انجام شد کہ وی زیاد در انظار نباشد و از 


تحت ا سی تس جن اج ہا ہہ کی مہ ہا ہا یپا اکا بنا 
اپ زعیمالدو لہ ہ مفتاح باب الا بواب ٤ء‏ ضص ۱۴۱ء. 


کت ٰ ۱ تاریخ جامع بھائیت 


شو کت و ابھت نیفتد و پیش بابیان با شو کت جلوہ کند : 


رسپس بر وی معا۔و م شد کےە دوشمشیر دررك غلاف نمی گنجد 
بەایِن جھت شرو ع و تعظیم وتکریسم ازحاح محمد ای نمودەو او را 
حضرت اعلی اقب داد. بعدھا بابیان بھائی اورا قدوس نامیدند و لقب 
حضرت اعلی مختص ہاب شد . بە هر حال بشروئی سراپردہای برای 
حاجی برپا کرد و اورا در آنجا با تجلیل و احترام از نظر مردم محجوب 
ومستوز داشت و زائد برحد او را مقدسن شمرد ؛ چنان کە روزی حاجی 
برای استحمام از سراپسردہ بیرون آمد ھمین کےە چشم بابیان بە حاجی 
منحمدعائٰ اقاد معکئفَو اب ججناء افتاؤند 9اد رحائی >٢‏ مد ا5 
باران ہر شد٥‏ بود کو ئە4ھها بشان نزدابر ژمین گذاشته ہودئے ف اتا 
حاجی محمدعلی بدانھا اجازەنئداد صوز شان‌زرا بلہند فک ردئد'. 


ملامحمدعلی بەھمر یك :از اصحاب ونزدیکانش لقّی وعتوانی مئ داد ء کی را 
مظھر امام امن و دیگری را امام رضاوآن گت را امام سجاد ٠ی‏ نامید . حاجی 


مدمدعلی رہ بابىان و کت : 


( هر کدام اما کۓیة شویم بعد از چھل روز زندہ می شود و در 
مامت ھم بە بھشت می رود و هم دراین جھان شما دردك پادشاہ نملکتی 


وحا کم ولانی جو اھید شدف) . 


سیپس بەھر ِك وعد٥‏ خوش آیندی می داد سلطنتجین؛ وحتا حکومتروم 


و ممالاك اروپائی را حیلی سھل بە این و آن می ‌بخشید . او برای این بخشایش و 


.۱۴۲ زعیمالددلد باب الا ہو اب ص‎ -١ 











وقایع قلع ... ۵ٰٔ‌ٔ" 


ضامن اجرای آن ره كتة بای استناد مے_ -2دست : 


رو بنحدروں من جز دِرةالخضراء اح سعح جبل‌الزوراء وقتلون 
نحو اثناعشر الفاً من الاتركء . 
یعنی : 
٦‏ َ‫ .َ‫ شا ےھ ے ' َ‫ 
رو سرازیر می شونداز جسزیره٥‏ حضراءبەدامنە4٥کسوەزوراءو‏ 


نز دبك به دو از دہ ھزار نفر از تر لھا را مو اکشتدمن: 


بشروئی بەبابیان می گفت : منظور باب ازجزیرۂ ٭ضراء سرزمین مازندران 
و از جبل وزراء کوھی نزدیك مقبرة امیر عبدالعظیم بر ادر امام علی بن مو سی |ارضا 
ے گکچھ منظور ھمان شاہ عبدالعظیم است - . آن چنان روحيه ہابیان ہا این سخنان 
تقو بت کر دید کہ بی تر س و باله حاضر بەھر اقدام متھورانەای بودند. 

این جربا نات مصادف با ماەمای ذیقعدہ وذی حجه سال ۱۲۶۴ مجری یعنی 
درست مقارن با بە سلطنت رسیدن ناصرالدین شاہ ومراسم مربوط بدان می گردید. 
این اتقعت* لظۓ ٥ہل‏ کت را درم ان ابتدا بطاورطبیعی دستخوش ؛ك سلدله وقا؛ع 
و نا آرامی و (سستکی!درادٹ و زمام امور ھنوز در دست پادشاہ نبود بنابراین سیر 
حوادث ھمچنان بەنضع بابیان بەجلو می رفت. 

در ھمان زمان خہر شورش بابیان شاہ تازہ بە تخت جلوس کسردہ را سخت 
مشوش کرد. گرجه در آن مقطع و در ابتدای شرو ع سلطنت ناصر اادین ‌شاہ طغیانھا 
و سر کشی‌ھا بے اوح خحود رسید٥‏ بود کےە از جملهە شورش سالار در سر اسان ؛ 
سیف الماو ه میرزا پسراکبرمیرزای ظل ااسلطان درقزوین؛ فتنه آقاءحمدخان٭حلاتی 
شورش مردم 9زوین برجمشید ما کوئی ؛ طغیان اھالی کسرمانشاہ بر ٭حب علیىیغخان 
ما کوئی؛ انقلاب کردستان؛ عصیان رضاقلی‌خان اردلان بر خسروخان گرجی والی ء 
شورش فارس: بلوای کرمان: غوغای اصفھانء شورش خوانین بختیاری وو و..... 


مال ٰ ۱ تاریخ جامع بھائیت 


نام برد اما شورش بابیان کە مسائل مذھبی ۵م زمینه ساز آن بشمار می رفت ھمەرا 
تحت الشعا ع خود قرارداد. ناصرالدین شاہ با کسانی کە بە امور ماز ندران آشنائی 
داشتند و مردم و اھالی آن جا را می‌شناختند بە شور پ-رداخت سپس از ب-زرگان 
کا0ک را ۸2559 در دربار صاحب نفوذی بودنسد دفع فتنة باببان را در ماز ندران 
و استار شد. 

حاجی مصطفی خان بە برادر خویش أآ قاعبدالله ء عباسقلی خان بہ مخمد 
سلطان بادد؛ علی خان سواد کوھی بە سوا دکوہ مأمور فرستاد ء و دو لتیانی کے در 
ماز ندران کسانی داستند از آنان خو استند کە دراین مھم تلاش نمایند. ٭حمد سلطان 
یاورء پسرعموی عباسقلی ‌خان بەجمع آوری افراد پرداخت وی ٭ردی بی سروصدا 
وافتادہ بود و علیرغم لباس نظامی کە بەتن ودرجة سر تیہی که بردوش داشت سودای 
نبرد در سرش دیبدہ نمی شد .وی باآن کہ بەنظامی گری بودنش می بالید و ھموارہ 
یو نیمورم می پو شید برای نظام ساخته رشدہ بودو ھمان گ و نه کە خو اھیم دید ەمین 
تمایل ھم اورا بەکشتن دادء چون بابیان او را شناسائی کردند و وی را پارہ پارہ 
تمودند . 

با رسیدن دستورات از م رکز نخست آقا عبداللہ برادر حاجی مصطفی خان 
ھزارجریبی بە ساری آمد؛ در آ:جا میرزا آقا تعدادی جنگجو را ازمیان اھاای افاغنه 
ساکن ساری وسوادکوہ وتعدادی ترك ساکن محل را یسیج نمود وبەعلی آباد رفت 
ودر آنجا ھم بە جذب افراد برداخت. آقاعبداللہ با سوارانی کە ھمراہ داشڈتاز آب 
تالار رود گذشت وبە قریة ل ا۵ رفت ودرخانۂ نظر خان گرا بلی فرودآمد . آنان 
پس ازاستر احت فردای آن‌روز خود را بەقلعه طہرسی رساندند ودمانگو نە کەرسم 
بود بەساختن سنگر وحفر راەھای مارپیج و دیگر فنونی که می دانستند ء پرداختند 
عبداللہ خان چند تن از یاران خود را که تیر اندازان ماھر و از اھالی کودار بودند 
در آنجاگذاشت وخعودش بەقر لة افرا کھ در نزدیکی‌ھای قلعه قر ارداشت رفت ٠‏ 

فیمەشب تفنگچیان گوداری سراسیمه از جای‌جستند چوت‌بابیان به سر کردگی 
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ملاحسین دست بە شبیخون زدند وتعداد زیادی از گوداری‌مها را کشتند جوانی از 
اھالی افغان کە در دلیری اشتھاری داشت دراین گیرودار چث.ش بەملاحسین افتاد 
که با ھرسپاھمی روب-رو می شود با یك ضرب شمشیر او را بخاك می افکند ء جوان 
افغانی راہ را برملاحسین گرفت و در گیری سختی بین آندو مدتی طول کشید که از 
بخت بد پای اسب آن جوان بە سوراخی رفت و ازاسب فروافتاد ملاحسین فرصت 
حر کت بە جوان افغانی نداد وآن جنان ضر بتی بە وی زد کە جو ان در دم به زمین 
افتاد و بەدھلاکت رسید. آقاعبدالله کە با آن محل چندان فاصلهای نداشڈت با شنیدن 
صدای تفنگگ مخصوصاً از آن وقت شب کە ھمە جا ساکت بسود و انعکاس صدای 
ناشی از درگیری‌ها تا مسافت‌ها می رفت ء بسوی محل در گیری شتافت . بابیان سا 
دیِدن سواران آقاعبداللہ همه را محاصرہ نمودند سی تن از آنان راکشتند و بقه را 
فراری دادند . اقاعمدالله خود ازیكپا می انگید و چون اسبش را از دست دادہ بود 
ناچار شد پیادہ میدان را تر کند ٤‏ او خود را بە درختستانی رسانید اەسا ملاحسین 
خیلی زود خودرا بە4 او رسانید وبا شمشیر اورا دو نیمه کرد. افر اد اقاعبد الله فراررا 
بر قرار تر جیح دادند و افراد ملاحسین پیادہ و سوارہ بے+ دتبال سپاھیان دولتی رفته 
و ھرکه را به چنگشان می افتاد امائش نمی دادند . افراد آقاعبداللہ همرچند کہە باقی 


ماندند وارد قریه افرا گشتند اما بابیان دست ازتعقیب بر نداشتند: 


داول ‌بار تفنگجیان را طعمة شمشیر ساختند ء سبس بەکار اھاای 
قریِه پرداختند و از زژن ومرد و پیر وجو ان و کےوده همه را از دم شمشیر 
گذڑ ائتڈائت و بعد از این کار قربه را نه ا تق کمین‌ند و درچهھ ھەم بە دستشان 


رسید بە غارت بردندء٭ 


اھالی مازندران با شنیدن این خبر موی ہر انداءشان راست شد بطوری کہ 





١‏ اعتضا دا لسلطنةه: فتند باب ص۴۴. 


۸٭ٰ‌َ" تار یخ جامع بھائیت 


حتی افراد جنگجو هم ازبابیان خوف در دلشان افتاد و خود را از صحنة نبردکنار 
کشیدند تنھا کسانی کە بة عنوان سرباز و سپاھی در خدمت دستگاہ حاکمه بودند 
ناگزیز از اطاعت وجنگشتند. 

چو ن‌این خبر بەتھر ان رسید شاہ نورسیدہ ر ا دحار وحشتوخشمز ایدالوصفی 
نمود بسە ویڑژہ خحبر کشته شدن آقاعمد الله و انھدام سوارانش به دست بابیان و قتل و 
غارت قرب افراوھمی دردل در باریان انداخت بەگو نەای کە دست و پای خود را 
گُم کردند. ناصر الدین شاہفر مان داد شاھ زادہ مھد؛قلی می رذا ءملقببہه سھامالملك 
برائ دفع این فتنه غازم ماز ندران شود. شاھزادہ مھدیدلی میرزا بیستمین پسر عباٰس 
میرزا نایب السلطنهہ محسوب میشد ..بیست ونھم ٭حرعم سال ٣۶۶۵‏ مھدیقلی ٭یرزا 
با فو جی از سوار ازطریق دماوند وعباسقلی خان لاریجانی از راہ لاریجان بطارف 
آمل کو چ کردند تا در اآنجا به تھی سپاہ بیشتر و دیکر ضرور یات ہبر داز ند . وفّی 
شاهزادہ مھدیقلی میرزا بە تقطات سواد کوەہ رسید تعدادی از تفنکجیان دز ارجربی 
وتركه بەاو پیوستند وی سیس به قربِة اسکس عبت فرسخی قلعة طبر سی از تو ابع 
علی آباد وارد شد و درخانة مر زا سعید سکو نت کگ سد و در انتظار عباسقلی خان 
منتظر ماند . شاھزادہ مھدیقلی در ارزیابی خحود دچار اشتباہ شد و دش٠ن‏ را حەفیر 
وناچیز شمرد و در ھمین چارچوب هھم مواضع و تدار کات خویش را سروصدورت 
داد. مھدیقلی میرزا شاھزادة مغرور قاجار وقعی بەدشمن ننھاد و لۂکریان را بە٭حال 
خود رھا کرد تا استر احت کنند. در آن موق ع کە مصادف با زمستان بود برفی سنگین 
فروربخت ولشکربان شاھزادہ پراکندہ وهدريك در کنجی خحزید. ھوای سرد ودسعت 
کم گسرفتن دشمن و ھ-وشیاری و تھور خصم صحنەای غیرمنتظرہ برای شاھز ادہ 
مھدیقلی بەوجود آورد . 

درنیمةۂ شب پانزدھم ماہ صفر ملاحسین با سیصد تن از بابیان از جانگذشته 
در کنار رودخانةەای کە بك ڈویشکتٹ بان لغ کن مھدیقلی میرز ا فاصله داشتند کردآمدند 
و علیرغم برودت و تاریکی و عمق رودخانه بەكمك مثكھای فراوان از رودخانہ 
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کل غشد ےععلع کہ بەمغز مھدیقلی میرز ا خطور ھم نمی کرد -. ملاحسین چند تن 
را از پیش روانه کرد کە اگر بەافراد مھدیقلی میرز ا برخورد کردند بگویند : 

- رماکسان عباسفلی خان سردار لاریجانی هستیم وعباسقلی ‌خان چندی دیگر 
بەایپنجا خحو اھد رسید). 

آنان ادن اظھارات انحرافی را در میان لشکوی شاھزادہ مھدیقلی میر زا منتڈر 
ساختند و خاطرشان را از ھرجھت آسودہ ساختند غافل از این کےە دیری نپائید کہ 
بابیان با آمادگی قبلی خود را بە قریۂ اسکس رسانیدند و یکراست سراغ سرای 
شاھزادہ مھدیقلی رفتند . قراولان که چشمشان بە افسراد غریبه افتاد ادرست دادند و 
پرسیدلد : 

- سیاھی کیستید و کجا می روید؟ 

بابیان پاسخ دادند : 

- ما مردم سردار لاریجانی ھستیم وسرداز ما از پی ما خوامد رسید. 

ملاحسین برسرھر کوئی یکی ازیاران خود را بەنگھبانی گمارد تا اگررکسی 
از لشکر بان شاھزادہ بسرای کمك بیابد وی ازآمدنش ہے نحوی مانع شود سہٍپس 
دستور داد کە : 

- چون بەسرای شاھزادہ برسیم فریادکنید کە شامزادہ کشته شد. 

ملاحسین قصدش ھراس وبیم دردل دشمن و تضعیف روحیه آنان بسود تا با 
گمان جنین پیش آمدی وومّدان سردار لذکر بان فراری شوند: پس از این كفته اھنکگ 
سرای مھدیقلی میرزا نمود. چون ملاحسین ویارانش بە‌درسرای رسیدند آن در را 
بسته وبسی محکم یافتند. 

ملاحسین دستور داد کە درسرای را با تبر بڈکنند. بعداز این بابیان باشمشیر۔ 
ھای برھنه بە درون آن سرا ہورش بردند وبا قراولانگلاویز شدند و پس از کشتن 
بسیاری از آنان آن‌جارا بەآتش کشیدند . تمام آن عمارت ہا حصار بندی کە در یِك۔ 
طرف آن قرار داشت ھمراہ با حسینیة جنب آن و مردم درونش يكجا طعمهآش 


گو ٰ ۱ ٰ تاریخ جامع بھائثیت 


شدئد . بابیان جسد کشته شدگان را ھم به آتش انداختند تا با دیگٹران بسوزند . 
سواران سواد کوھہی که دربیرون سرای شاهھزادہ باسداری می دادند با كکشتەشدند ویا 
قفرار کردند ٠‏ بابیان بطرز بسیار ھو لناله و بی ‌رحمانہای حم[ می کردند ؤ در نھارت 
سنگد لی با دشمن وو وم کہ 


وطرز لباس پو شیدن وعربدہ کشیدن بابیە بسیار هو لناك وھر اس۔ 
انگیز بود. اما ھیبت آنان از ترتیب لباس و آداب بە طرز مخصوصی بود 
کە مشاهدۂ آن خالی از وحشت نبود یعنی کلا یك پیر اهن کر باسی عوض 
لاس پوشیدہ بودند کە آستین آن تا سر مرفق و دامان تا سر زانوبودو 
هر کدام قدارہ با شمشیری حمایل افکندہ ء بە یك فورم هر ِك کلاہ شبی 


2 ۱ 
بر سر داشکتتاہ۔۔ج 


دراین میان بسیاری ازسپاعیان ونیز سلطانذحسین میرز ای پسرخاقان فتحعلی۔ 
شاہ و داود میررّای پسرظل السلطان کشته شت ئل :وءحشتد شان اھمائیک دی هي شنگای 
تو سط بابیان بەآتش افکندہ شد. 

ملاحسین ویارانش بعد ازاین قتل وحر یق آھنگٹ سرای وقتل مھدیقلی میرزا 
کردند۔ شاہزادہ مھدیقلی میرزا که باعجله ازخواب برخاسته بود یا دیدك یکی از 
بابیان کە از دیو ار بالا می آمد از جای جست او را مد فگرفت و بەزیر انداخت 
و بكنفر دیگر راکە درسرای بەدرون می آمد نقش برزمین ساحت سپس راہ فرار 
را درپیش گرفت.٠‏ تاریکی شب؛ء برف سنگین دربیابان شامزادہ را متحیرساخته بود 
کە بەکجا فر ارکند ء اما مرچه بود بابیان از پیداکردنش درون سرای ناامید گشتند 
ولی ھرچه داشت بردند. 

بعد ازچپاول سرای مھدیقلی میرزا بابیان بەدرون محلھای قریه یورش بردند 





۹- کكکوا١ا‏ کپ الددیه ء جح ۱۷ء ص۱۵. 
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وفریادھائی از دل در آن تیمەھای شب ب درد ٹہ شنوندہ را سخت بە ھر اس 
می انداخت. اشک شاھزادہ کےە دبیکر تو ان ماندن در خود ئ.ی‌دیدند از ترس جان 
سروپای برهنه راہ بیراهه را کر نام کر و و آنجنان لرزان وترسان دستیاچهکشتند 
که فرصت لاس پوشیدن هم علیرغم آن خدا ا تا راتا تد 

اما درایِن صحنه ترس و ھراس افراد اشرف شجاعتی شایان از ےسود نشان 
دادند ء جندتن از آنان دیو ارھا را کو دی دہ و ره دفا ع از حود بر خاستند . حاجی 
محمدعلی و چندتن از بابیان بەمحض دیدن این افراد بسودشان‌شتافتند اما اھاأی اشرف 
بسوی بابیان اش کم دک و چجندتن از بابیان را بەزەین افکندند. درھمین گیرودار 
تیری بردھان حاجی محمدعلی اصابت کرد و جراحتی سخت برداشت و وی را از 
ادامة جنگ باز داشت. در گیری ھمچنان ادامه داڈت ومردم اڈ رفی باشجاءت بەدفع 
واکشتی بابیان پر داختند تاادِن ک٭ سبید٥‏ صبح دمید . 

هیج کدام ارس درد کات ےکر نات با ان کہ سرما در کوھستانھا ہسیارس خت 
وطاقت فرسا ہود خودرا نمی تو انست عیان ثماند وجماعت بابیان باآن تعداد کمتمام 
مال ومواش اھمل ریہ واموال وانائیه شاھزادہ وسباەہ اورا غارت کسر ذند وزاە قلعه 
طبرسی را در پیش 5رفتند ذربازگشت این عدہ بەقریہ ششصة تن از لشکر شاھزادہ 
درسر راهشان قرار گرفتند ء اما آن تعداد چون پی بردند که بابیان درحال بازگڈت 
می باشند بدون منازعه وبرحورد پی کار حود رؤتند. 

مھدیقلی میرزا پس از پیمودن مسافتی در میان برف وگسل ەمچنان 

پیادہ طیٰ طریی می گرذ تا ااِن یىی از اھالٰی ماز ندران سوارہ ہر اسب شادزادہ 

رادیدو او را بیو مھا + نشانید . آن دو بەگاوسرائی رسیدند و 
سوار ماز ندرانی بەھر 5س ک4 می رسید خحہر زندہ ماندن شامزادہ را می داد : 

مھدیمقلی میرزا آن شب رادر قادیکلای گذرائید و روز بعد ر4حا] ١س‏ ساری 
روان‌شد. این جریان آنچنان وف ومر اس دردل اھالی ماز ندران انداخت کەاکثر 


مردم در آن زمستان سخت زن وفرزندشان را برداشتند وازشھر بەکوہ بناہ بردند. 





مھدیقلی میرزا بەتکایو افتاد ود4 جع آوری سپاہ پرداخہت وسران و‌ سر کردكکات را 


جمع کرد وبە وعدہ و وعید وبیم وامید بەفعالیت واداشت. 

ازطرف دیکر عباسقلی خان بالشکری که قلا تھیە دیدہ ہرود از لاریجائن‌ر سید. 
او وقتی ازقضایا اطلاع حاصل کرد لختی استر احت نمود سپس لشکریاد‌رابرداشت 

و سصغ ٤غا‏ ئیے 5 ۱ سے ٣ے‏ جس .1 . چم مم . 

و روانه قلعهة شیح طبر سی کردید و آن قلعه را محاصرہ کرد . عباسةّلی خان لاریجانی 
که از کارائی وتھور و زیر کی بابیان اطلا ع دقیقی نداشت وتنھا چیزھائی از این و 
آن شتیبدہ بود بدون در نظر کر قفتم نیرو وموقعیت دشمن ناەه٭4ای بەشادز ادہ ۰ای 
میر زا نوشت ک4 من اان مردم را محاصرہ کرد٥‏ ام ونبازی به توویک کر نےسدارم 
اکرشما میل دارید ابن نبرد را تماشاکنید و دتان تشریِلف باورید. 

شاھزادہ مھدیقلی میرزا چون ازمتن نامه عباسفلی خان لاریِجانی مطلعگثذت 
دائثت گا ات مرد دچار توھم قدوت کش مردشہ۔ کا دست کم گرفتەاست واندریثشیدک 
ک4 اکور دثر بحنبد بابىان وی را بر سر جایش جو اھندنشاند ودرس تلخی بەأاوەی ددند 
چەه حود ضرب شسعر نات را حشیدەہ بود. ازاین‌رو دستور داد حسن خان سورتی 
با ل[غکری کی ازافراد حود و جمعی از افاعنه ھمر اہ با محمد کری؛مخحان اشڈرئی 
و عدہەای تفنگچی بەیداری عباسمقلی خحان رتا بنك و جےونں +حسن خان رفت شاھزادہ 
ْ مھدیقلی میرزا بە ان عدہ کفادت نکد و دسنٹور داد نلیل‌خان سوادکودی وعد٥ای‏ 
ازمردم قادیکلا ھهم در پی آنان ں4 رزمندکان قلعه طبر سی بیو نداند. ان عدہ چوں به 
عباسقلی خحان تعجب کر دند که ک5مت ٠‏ من که د4 شادزادہ نسوشّم بەنی ںوی کمکی 
احتیاج ندارم وبەزودی این بابیان را از پای درمی اورم. 

مردم قادبکلاہ ودبکران جو تبا بما‌‌را درمید ان کارز ار دیلددبودندوە یدانس :ند 
کہ آن عدہ جہ تو انائی‌ھای رزمی دارند بە عباسقلی خان سخت ھشدار دادند کےە 


بابد جرں واحتصاط دا مراعات کرد وسٹکر وبنادکاہ و ددکر٭سائل را رعادت شا 





وقایع قلٴ ... ۲۰۳ 


عباسقلی خان بر آشفت و مغرورانهگفت : 

- ما هر گز دربرابر ھیچج لشکری سنگرنخو اھیم بست؛ سنگراھالی لاریجان 
بدن‌ھای آنھاست. رفتار بابیان هم دراین ‌میان بر این توهم و پندار دامن زد و بەغرور 
وی قوت بخشید. آنان بەگو نەای می زیستند کە گوئی درقلعة شیخ طبر سی جنبندہەای 
وجود نداردو در ضمن گاہ گاہ از موضع ضعف و فروتنی پیامھائسہی مبنی برعقو و 
طالب امان وگذشت از گناهمکان برای عباسقلی‌خان می فرستاند کە ەمین مهم او را 


بیشتر خحام می کرد . 


اعتضادا(سلطنه شرح مفصلی از جزثیات این جریان دارد کےه مسا نیز از آن 


(... جوت روزی حجند بدین کو نہ کاش تا شت دھم ربیمالاول 
سەساعت قبل ازطلو ع صبح:؛ ملاحسین چھارصدنفر تفنگچی از شجاعان 
لُگ انتخاب کردہ از قلعه شیحخ ط0 بیرون آمےدہ مائند دیو و دبو ان 
وکر كگرسنہ از دروازۂ غربی قلعه تا لشکر گاہ بر اند وخود با چندسوار 
بە یث سوی لشکو کا کمین ود کا اکن کس سنںاة فرار در بش کرد 
سواران اورا بەقتل برسانند دراہِن وقت ال کر عباستلی خان و دیگر ان در 
خواب بودند کە ناگھان‌بابیه درآمدند. آنان اول با تیسخغ‌ھای آختەبر اذڈکر 
سو اد کوھی وھز ارجریبی تاختند سپس وبا اولین حمله آنان را منھدم و 
منھزم کردند وھزیمتیان را برداشته بەمیان سپاھیان قادبیکلادر بردند و در 
فوج را از پیش راندہ درلشکر سورتی و اشرفی داخل کردند و تمام این 
افواج را چون گوسفندان کےە از گر گان رسیدہ باشند بە سنگر لاریجانی 
بردند وخانەھاکە لذکریان ازچوب ساخته بودندآتش زدندءم' 


١‏ اعتضادالسلطنه؛ فتنه باب ص ۰۹ء 





۴ بت "اد نل" ت۷۹ 





جوں صبح شد از نعرۂ گیرودار بابیه جنان دل لغ نات ضعٍفشد کە دوست 
رااز دشمن نمی شناختند و بکدیکر راھ-دف کلو له می ساختند. عباسملی خات در 
خفیەگاھی تفنگٹ می انداخت . حمدسلطان یاور نیز در لذکرگاہ ەردم را بہ جنگ 
ترغیب می کرد. ناگاہ جمعی از اصحاب ملاحسین به او رسیدند. گمان کرد کەاشکر 
شاھز ادہ٥‏ اند. فریاد کے کت این مردم 5 0 کداللا ھنوز سخن دردھان او رود 
کە اورا ب4 تیخ پارہ پارہ کردند. دراین گیرودار ھشتاد نفر از :بْايه ٴ2 زم تولکٹت: 
بعداز این و اقعه؛ ملاحسین که درس راہ کیج ,دہ بود بەمیان اکر گاەدراند. 
میر ذزا کر بمخان اشر فیو آقامحمدحسن‌خان لار بجانی با چند نفر از تفنگچیان 
رو اد لڈکڑکاة شتکرّیٰ ساخته بودند کھ تا زندہ باشند فرار ٹکو ات 
اتغی که بابیە کر دہ بو دند فضای حر بکاہ روشن بود ک4 ملاحسین واصحاب اودیدہ 
می ‌شدند. میرز اکریمخان ہآ ٹاتحتتاھ ںی کت ا ری رک1 700/9 ۵0۱ 
نکا6اکی: 
ان کو و‌‌ تفنکگ ەدویش را بکشاد ۰ گلو ل4ی سیينة ملاحسین آمدہ در دم 
آقامحمدحسن نیزتفنگٹ خحودرا رھا کرد و ٦ن‏ گلو له برشکماو آمد. باابن دوجر احت 
صعب از اسب نیفتاد و اصحاب خودرا امربەمر اجعت داد. بااین کە تفنگچیان اشرفی 
از دنمال او گاو لەھا انداخته وجماعتی ازاصدحاں او را بەخاك افکندند ء ملاحسین 
ھیچج اضطر اب نکردہ رع عق زم یه مت او اك رەقلعة شیخ طبرسی رسہد). 2ك 
شاھزادہ اب نماوردہ هر رك بەطر فی کر بخت راز 3ک عباسقلی خان ہا پنجاەنەر 
عرد اللہ ان با سەنفر و محسن خان با چندنفر درحارح اکر گاہ رواذائذ2: 
چون صبح طالعشدء میرزا کریم‌خان اشرفی بر سردیواری بر آعدہ اذاِنکات 
05اک ادشنگ۔" "کسی در آن حوالی باشد فر اھم شود. عباسقعلی ‌خان و چند نفر دبیگر 
بعلک ازشٹیدت اذان وارد رک کاۂ شدند ومقتولین رامدفوتن ساختند و سر دشتاد ئەر 


ازکشتگان با نہ4 را یه بار-۔روش و دیکر بلد ان مازنےدران فر ستادند وعباسقلی خدانِ 





٦‏ اعتضا دالسلطنه ؛ فتنه امو ٠‏ صہەہؿخ. 








صورت حال را بەشاھزادہ نوشت ٠‏ اما ملاحسین تا دروازة قلعه شیخ طبرسی چنان 


رفت که از اصحاب او کس بدائست او را جر آحتی رسیدہ در میان دروازہ ازادستب 
افتاد واورا بەنزدبكکك حا حمحمدعلی بردند. پس ملاحسین کەّت ایەردم چنان‌ندانید 
کھ من مرد٥اع.‏ تا جھار روز دیکگاڑ زندہ خواھهم شد و سر ازفبر بیرون خوادم کرد. 
مبادا از این آئین باز کر دید و دست ازجنگۓ بازدارید و داەن حضرت اعلىی را کہ 
حاج محمدعلی باشد رہانکنید و مردمرا ازخود دور کردہ بەنزدیکان خودگذت:ە٭ش 
مرا در جائی دقن کنید که ھیج کس از قلعکہان نداند. این نکمترو در کدشفت: پس 
حسد اورا درزیر دیو ار مرقد شیحخ طبر سیء با ےئ وشمشیر بوەخدے|أك سپردند وسی 
نفر دبگی ازحراحت نافتگان باته ھم درقلعه بمردند. ایشان رانیز مدفون‌سائ د'. 

آنگاہ ازقلعه بیرون شدہ بەلشکر کاہ رفتند و دبدند که اصحاب ایشان را سر 
ازبدن جدا کردہاند. آنما نیزھربكَ از ا ذکر یان‌ر ا که صدفون بودند ازخاكبر آوردند 
وسرھای ابشان را بر سر جو بھا بلک لمودلدو بەطرف دروازة غر سی قاع بصب 
کردند وتنھای ایشان را دربیابان افکندہ کشتگان خود را مدفون ساختند وەر اجعت 
فمودند. 

شاھزادہ مھدیقلی میرزا قبل از آن کە ازشبیخون بابیە وشڈکستن عباسةاىخان 
ولشکربان آگکاہ شود؛ با لۃغکرئ مستعد از شھر ساری؛ عازم فا4 شرخ طہر سی گردید . 
چون قدری طی مسافت کرد مکتوب عباسقلی خان با چند نیزہ سر ازجماعت بابیه 
رسید . شاھزادہ از مطالعةکتابت و نظارۂآن سرھا چنان دانست که فتح قلعةٌ شیخ 
طبر سی بسیار سھل اسث. در رفتن تعجیل نمود تسا آن که بەپل 9ر اسوی علی آ باد 
رسید. در آنجا عبد الله حان افغان ازراہ رسید ومیرز ا عبداللہ نوائی را ازحةیةتحال 
آکام ساخت وابِن ھردو وقابع ھائله را بہ شامز اذہ گفتند. مھدیەَلی میرزا از شنردن 
وقایع حالت وی دگر گون شد. سران سپاہ را حاضر و ایشان را از قضيهآگاہ کردہ 
بعداز آن خواست تعجیل درحر کت نماید. گفتند این اشکر از بابیه ەر اسان شدہاند, 





.۵۱ اعتضادالساطتف فتنە باب صض‎ -١ 


۲۰6۶ تاریخ جامع بھائیت 


5 این دفعه لھا را درهم مک تی بی زحمت ماز ندر ادذ‌را تحت تصرف آورند> 
باید لشکری درخور این جنگ آمادہ نمود. 

پس شاھزادہ چھارروز در کیا کلا اطراق کرد و لذکری تازہ فراەم کرد . 
روز پتجم از آن‌جا کو چ کردہ با سباہ بیادہ و سوارہ بەکنار قَلعة شیخ طبر سی 1 
و بدنھای کشتگان خود را سوخته وبەضی را نیمخوردۃ جانوران و سر دای ایشان 
را برسرچوب‌ها دیدکه از پیش روی قلعه مانند درختان پیدا بود. وفی عظیم دردل 
اوجای کردہ رواندانست کە بی سنکریوحصنی در کنار آن قلعه توقف کند. از آنجا 
بەقلعة کاشت رفته دوساعت از نصف شب گذشته عباسقلی ‌خان را ملاقات کرد و سه 
روز در آنجا بودہ بە فر اهم کردن سپاہ می پرداخت. آن گاہ حکم نەود تا سنگری 
محکم در کنار قلعة شیخ طبرسی ساخته و روزچھارم با لشکری مستعد بە کنار قلعه 
آمدہ وھرجانبی را بە جماعتی سپرد و بەحفر عندق ومار پیج امر نمود. 7 اشک 0ت 
بەکار در آمدند و بر جھای محکم افر اختند چنان کە از فراز آن بروح ساحت قلعة 
بابیە را عدفگلو لە ساختند و ایشان را عبور از میان قلعه دشوار شد. 

چون کار بەاین جا رسید حاجی محمد علی حکم داد تا در شب ھای تاریك 
خاکریزھای پس‌قلعه را چنان مر تع کردند که دیگر میان قلعه مشو“ودنہود وا حاب 
او آسودہ در میان قلعه آرمیدند. 

دراینموقع شاھزادہ از کار پر داز ان دوات دوعر ادہ توب وخمپارہ وقورخانة 
لابی استدعا نمودہ بەجھت او فرستادند و يك نفر از مردم رات فشنگی تعبیه کرد 
کەآن را آتش زدہ بجانب قلعه مسیانداخت وهہفتصد ذراع مسافت را طی کت دة 
بەمیان قلعه می افتاد وخانەھمائی کە بابیه آازچوب وخجس وخاشاك ساخته ہودند اشن 
می زد ٠‏ از جانب دیگکر گلوله توب و خمپارہ در مان قلعه مانند تگکر ؟ۓ ەی ‌بارید . 
حاح محمدعلی چون این بدیدء از قلعة شیخ طبرسی ؟_ە نشیە٭ن دافذت بہرون رفته 


درمیان خاکریز قلعه منزل کرد واصحاب او در میان نآب‌ھائی کسەکندہ بودند رفته 





وقایع قلعٗ ... ۷ك ۷ ۲ 


هھیج کس را ازتوب و خمیارہاسیبی مود پک 

دراین وقت جعفرقلی خان بالارستانی ھزارجریبیء جانب غر بی شیخ طبرسی 
راکه نزدیك قلعه بود درعرض سەروز برجی عظیم بناکرد . روز چھارم کسان او 
خو استند قدری بیاسایند: شاھزادہ از آن عجلە کە داشت فرمان‌داد تا راہ سنگر پیش 
کی 6ڈاوکارشکرر | بەاتمامر سانند. سرباز ان ازخستگیھربِك بە گوشە ایی کر دختند 
جعفر قلی خان ومیرڈا عبداللہ باسی وپنج نفر سرباز روانه سنگر شدند و هربِك 
دربروج خود جای گرفتند وسرباز ان ایشان نیز بعدازورود بەبرج هریِك ازخستکی 
که داشتند خو ابیدہ ء بابیەکە از دورو نزديك نگران بودند جون قات عددوغفات 
ایشان را دانستند دویست مردکار آزمودہ از راہ خندق بیرون شدہ ناگاہ صحەز نان 
یورش بردند. میرز اعبدالله دو نفر ازبابیه را باتفنۓ بەخاك انداخت ودونفر را نیز 
لک" اوبکشتند. باز باہیه خوف نکردہ با شمشیرھای کشیدہ بر جعۂرقاى خان حے اه 
بردند وجند زخم بر وی زدہ ؛ او خودرا بەمیان خحندق بر ح انداخت. 

بابیە بھ طھماسب قلی خان برادرزادہاش حملە بردہ یك نیمة سر او را با تیغ 
جداکردند. دراین گیرودار ء اصحاب حاجی حمد علی از فراز قلعەگلو لڈ فر اوان 
انداختند تا مبادا از لشکسر گاہ کسی بەمدد ایشان آید بعد ازقتل طھماسبقلی خان و 
جراحت جعفرقلی خان بابیە بەقلعةۂ خویش رفتند ووقت عبور جعفرقلی‌خان‌را درمیان 
خندق یافته اورا زخم تیری بر پھلوزدہ بگذشتند. 

دراین اثناء میرزاعبد اللہ وکسان او چند نفر از بابیە را بە زخمگلولە مقتول 
ساختند وھمرامان نعش آنھارا گرفتند وبرفتند. بعد از گذشتن بابيە ء میرزا عبدالله 
جعفرقلی خان را از خندق بر آوردہ بەلشکر گاہ برد واورا بطرف ساری فسر ستاد تا 
در آنجا مداواکند . مھدیقلی میرز اگفت چرا بی اجازت من او زا روانەکےر ذند. 
کس فرستاد تا اورا بەلشکر گاہ بر گردانیدند. ازاین شدنو آمدن زحمتیبدورسید 
که هم در آنشب در گذشت. 





.۵٢۔٣ ایضاء ص‎ -١ 





۲۰۸ 27 ود جدددوسسودتتہ ہے رجات 


چون مسدت محاصر ٥‏ قلعه شیخ طبرسی و جلادت جماعت بابيهە بە چھار ماہ 
کشیدء شاھنشاہ بە اھل مازندران خحشم فرمودہ ء سلیمان‌خان افشار را فرمات داد تا 
با لشکری جنگاور بجانب ماز ندران روان شد. 

بعٌداز ورواد سلمان حات نار تتو(لق لفك رت تا حکم داد تا اطر اف قلعەرا 
دائرەوار کرفتند وازدوطرف بەحفرزمین ونقب قلعه مستعدگشتند و با یکدیگر قرار 
گذاشتند کە نقب ما را از خندق وخا کریِز بگذرانند و بك دفعه آتش زنند و تماەمت 
لشکر بەیکبار یورش برند. بالجمله ازطرفغربی يك نةب را بەزیر بر ج وخا کریز 
رسانیدہ.وازجانب شرقی نیز نقب:نمودہ ہسودند. اول نةآب غ-رہی را اش زدند 
جون پنجاہ ذرع مسافت برح وخندق وخحاکریز بود تا خاله پست شد و نقب دیگر 
راکه از جانب شرقی بود آتش زدند فور مرتفع ساختند . لشکر شیپورکشیدہ .از 
چھار طرف یورش بردند. طایفة بابیه هر کس کھ از اشکر نزدیِك می شد بهھ ضرب 
گاولە و زخم تیغ از خود دفع می کردند۔' 

میرزا کریمحان اشرفی با جمعی از مردم اشرف بجانبقلعہ حملەبردہ علمدار 
لک وا بەضرب گلو له بخاك افکندند. میرز ا کر یمخان نود علم را برداشتہ دلیرانه 
تا پای بر رح ب-رفت. يك نفر ازبابیه سرتفنگٹ را از مثقب برج بیرون آورد تا او را 
مد فگلو لە سازد. میرز ا کر یمخان دست بردہ کلو گاہ تفنگۓ راگرفت و از چنگٹ او 
در آوردہ بە۔بالای برح در آمد وعلم را برسربرح نصب کردہ فریاد برداشت کە ای 
لشکر سرعت کنید. محمدصالحخان برادر جعفرقلی‌خان ہا چندنفر بالارستافی خود 
را بەبالای برج برسانید. مھدیقلی میرزا چون دراین یورش بسیار کس از اکر دا 
بەمعر ض هلا دید بفر مود تاطبل مراجعت زدند. میرزا کریم‌حان ومحمدصااحخان 
نیز باز گردیدند ۔ 

دراین موقحع معاوم شد کە آذوقه قلعگیان تمام شدہ جچنلد روز دبکر از شدات 


5 ستکت تباہ خو اھند کردید ویا پناہ جو امند آورد ٠‏ بدلِن ج)غ ہت 7ك ور شکردند 





-١‏ ھمانجاء ص۵۴-۵. 


وقایع قلع ... وخ 
ودرسختی محاصرہ کوشش نمودند وازطرفبابیە چون ھرخبر کە حاجی محمدعلی 
آوردہ بسود به کذبپ و‌ دروغ بود پر اصحاب معلوم افتاد و از این عقیدت سستی 
9ن اما ھیج دس را بارای سخن گفتن نبہود. جه اک تر از کسی ٭خالفتی معلوم 
می شد بەحکم حاجیمحمدعلی اورا ہے مد لاچرم بابیه بوجان آدند و درنهان 
ازپی چارہ می کوشیدند. نخستین آقار سول کہ بك نفر از بزرگانآن جماءعت بودو 
ازخود سی نفرمردجنگی داشت ازشاھزادہ امان طلبید. اورا امان دادہ وی هطاءئن 
حاطر كکشتہ مردم خحودر ا برداشته روانہ اشکر رکا کٹڈٹت چون بەاذکر کاہ نزدِك شد 
رك نفر از مردم لاریجانی بسی اجازت شاھزادہ او را مدف کلو ١ےه‏ ساخته و دیگکر 
تفنگچیان بسوی او و مردم او تفنگگھا انداختند و جمعی را مقتول ساختند چندنفر 
که زندہ ماندند بە سوی قلعه مر اجعت کردند . بابیە گفتند کےە شما مسےرتد شدید و 
بجانب دشمن شتافتید. اکنون قتل شما واجب افتاد. پس همگی را بەقتل آوردند. 

کافات و ضاعات بی ہحدخات مت رک ہس اف پانعابیت ری 
اونیز از شاھزادہ امانگرفت و با دونفر ازەردم خود بەلشکر گاہ آمد. شامزادہ اورا 
بەھادی‌خان نوری سپردکھ اورا نگاھداری نماید. جمعی دیگر از بابیەء بالشڈکری 
کە در سنگرھا بودند طریق مو افعّت جستند و اجازت حاصل کردند که از قلعه راہ 
فرار پیش گرفته و بە مساکن خویش پیوندند. 

دراین ایام چنین اتفاق افتاد که شاھزادہ وعباسقلی خان دریکی ازبروج قلعہ 
رفته بودند وجماعت بابیه بجانب آن برج پیوسته گلو لە می انداختند. ازةقضاگلو لە۔ 
ای ازشکاف تنه درختی بگذشت وبرشانۂ عباسقلی خان آم-د ومجروح ساخت, اما 
ھیچ ازجلادت او کاسته نشد. 

پس‌ازاین واقعه عاف و آذوقۂ بابیە یکبارہ روبەتماەی آورد باوریکەعاف 
زمین را ھرچہ یافتند بخوردند و ھرجچه درخحت در قلءہ بود یپےوست وبر ك آن را 
قوت خود کردند و از آلات و ادوات چرم ھرچه داشتند نیم جوش ساخته خوردند 
و ھرقدر استخوان در قلعه, بود سوزانبدە و با آبپ مخلوط کسر دہ خوردند و اسدتب 





ملاحسین راکه با ضرب گلولەای مردہ بود و برای حشەت ملاحسین آن را بخاك 


سپیردہ بودند ؛ در آوردہ کو شت کندید٥‏ او را ہا استخو ان بەقسدت بردند با ان م4 
دطلثت از حن کٹ 51ن ام ك۷ 

لشکر بان درطرف عغر ہی قلعه شیح طبرسی از اھر حود قلعهای رتا نھادند کهە 
بودند. ناگاہ س4 نر از بابہه ص.-<4 زنان بر ان قاع بر آمدہ -<.]|4 بردد. ەممرزا عمد الله 
ازخوف ان <سر چو بی را بەمىان حندی افکند. باومه راہ عبور نےافتند و مراجەت 
کردند. اما آن س:نفر کە بەمیان قلعه بودند شمشیرکشیدہ بجنگۓ در آدند و چند 
نر ازتفنکجیان را جر احت رسانیہدہ ورك نفەر از ابہشان بەفر از قاعه ہےر آمدہ فریاد ۱ 
برداشت که برح را گےرفتم ء بشتابد و ره ةِلعه درآئید و بابىه از بیرون قلعه و او لہ 
افکندند و رك نفر ازتفنگجیان اشرفئی را ھہلدف کلو لہ شاججڈ و از آن حماءعت بیز 
جند نفر بەز حم گلو لە حان دادند. اما آن يك نفر که تفر از انج بود ھر که عزم او 
بابش در آورد و دونفر دیگر را کە درمیان قلعه بودند یز بەقتل آوردند ۰ 

پس ازاین واقعهء دیگر درقلع شیخ طبرسی بر درخت و علف زمین و 
استخوان وحرم تمام شدوزاہ فرار مسد وا کات : ناجار حماعت بابمەز نھارطلمیدند 
مھدیقلی میرزا گفت هر گاہ تو بە واابەکنید وبەمذھدب جماعت اثنی عشریه در آئید 
ازمال وحجان در امان خحو اھید بود. 

عھدنامه نوشتند 5 اسبی برای حا جحمحمدعلی فرستاد وامر کرد مج جھت 
آنان مھیاکردند. حاحمحمدعلی با دوبست و حجھاردہ نفر ا خماعت تارت4 45۷ ٹاہ 
ماندہ بودند بە اردوی شاھزادہ روانه شدند ودرخیمەھائی 4۲ برای ایشان مھیا کر دہ 
بودند آن شب را بەصبح آوردند. 


رور دبکر شاھزادہ حاح ہ٭ەمدعلی و حند نر ازب-زرگان اہشان را احضار 


.۵ اعتضادالسلطئةف فتنه بات ص۷۔۶‎ -١ 





وقابع قلء ... ۲۱۹۱۷۱ 








داشتند. بعدازدر آمدن ایشان بەمجلس و نشستنء سخن از ذجدب بەمیان آمد. با آن که 
بعضی ازعماید خسود را پنھان می داشتندء باز مزخرفات چندی مسی گفتند. اکرجه 
شاھزادہ حکم بە قتل ایشان نداد ولی ازبس لشکر رنج دیسدہ و ازایشان بسیاری 
کسچ ہک تة ہو د واحتمال هھم داشت کہ هر كت بدشو٦ری‏ رفتهہ ٭ردم ۹کت دل 
برقتل باببه نھادند واھنک حیمەھای ایشان کردند. چون شاھزادہ دید که نمی تواند 
لشکر را ممانعت از قتل بابیه بنماید ء آن جماعت را حاضر کردہ يك يك را شکم 
درید الا عددی قلیل کە بەمیان جنگلھاگریختند. رضاخان پسر٭حمدخان امیر آخور 
و چند نفر دیگر کە در منزل ھادی‌خان نوری بودند بےە دست تفنگچیان سورتی و 
لاریجانی با پسر ملاعبدالخالق ھمگی ھلاك شدند. آنگاہ شامزادہ حاج ٭حمدعلی 
و چندنفر از سران را محبوس داشته بسە قلعه شیخ طبر سی در آمدند و از استحکام 
بررجھا وخا کریڑھا وچاھھا و راھھا کە ساخته بودند تعجب کرد و اموال منھو یه کہ 
ازمردم وحود شاھزادہ بردہ ودرقلعہ بود برداشتە و ھرجہ را مالکی بود پس داد و 
از آنجا بە بارفروش آمد. 

سعیدالعلما و دیگر اھالی برقتل حاجیمحمدعلی وبزرگان بابیە فتوی دادند 
وگفتند باز گشت ایشان در شریعت مقبول نباشد و تمام را در سبزہ میدان بارفروش 


مقتول ساختند. دراین فتنه ازجماعتبابیه ھزاروپانصد نفر بەمعرض تاضفدر آمدند.' 


١ےد‏ اعتضا دا لسلطنہ؛ فتّنہ باب تو ضرحاتومقالات ازعبدا لحسین نوائی؛ ضص ۹۹خ. 


۱ 


٠ ۱‏ ا ا ہے٤‏ 8ا ٭ ,- 
و ور ا :ا ٭-×ھا ا : 





۹< صا جس ح۔-۔ سے سے سم ےکس سج مر بوزںطیموسجوسومیجدە پر ہورچے ا 





حوادت رنحان 


حوادث زنجان بعد از وقابع مازندران و قلعهٌ شیخ طبرسی مھمترین رویداد 
خوتین درجر:یان درگیزی تار ِخ بابیان است. صحنە گر دان این ماجراملا محمدعلی 
زنجانی ملقعبف رہ ححت 9رز ند آخو ند ملاعدا ارحیم علی التةغر ِب انی یں او ؛پس از 
گذراندن تحصیلاتش در کر بلا وشر 5ت درمجالس در س(رشریف العلمای ماز ندرانیء 
بەابران آمد و بەزنجان رفت . ملا<محمدعلی افکار و عفائدی در زنجان اظھار دافشت 


کہ مو جب اخحتاافی ونزاع مان علااء و روحانیون گر دید : 


راز حمله روزهة متوالی:سەمامة رجب وشعبان و ر٭ضان ووجوںب 
نماز نافله و نماز جعفرطیار. ضمناً با موضوع نکاح منقطعہ (متعه) مخالف 
بود وبکی از کاروانسراھای شاہ عباسی را که مادتےےں بەنام دوستہەحمد 
درآن بە اجراء صیغة نکاح می پرداحتءبسٹ و این عمل خلافت شریعت 
-دمة انی عشر به موجب اعتر اض مردم شد وبه شاہ شکایت کرد محمد 


شاہ او را خواستِ ولی بعد عصا و انگشتری ہدو داد و روانےۂ زنجانش 


۲۰۴ تاریخ جامع بھائیت 


نمود. وی پس ازپیدایش یاں بەوی کروید و موقعی کہ باب را در ض٭ن 
تبعید از زنجان گذر اندند ؛ ملا ٭حمدعلی خواست وی را بہیند والی باب 
بە او اجازهہ نداد. مامو ات دوالےم ملامحمدرا در ھهھەےان شب ورود باب 
بە ز نٛجان در راہ خر کت 4 ماک بەتھر ان آوردندو وی درخانة محمود 
کل ذتر تحت نظر قرارگرفت تا پس 1وت محمد شاه در لہاس ممدل ٰ4 


ع 7 : ١‏ 
زنذحان رفت ‏ ). 


در مورد رفتار ومنتش ملامحمدعلی زنجانی آئ* ن کو نه برداشت سك ارش۶ کہ 
چون وی حب جاہ وشھرت داشت راهی رابر5 گزید کە نامش بر سرز بان‌ھا افتد ودر 
پی ھمین اندیِشہ هھم بود کے4 3 درسال ۲۵۹٣ھ‏ برای محمدشاہ فر ستاد ونام 
کتاب را رز بحانةالصد9؛ نامید ‏ این باعث شد بسیاری از عوام فوراً به دور او 
کردآمدند. 

ازطرفی بای درز ندان باملامحمدعلی مراودہ وارتاط مکاتب٭ای ناف ایکررت 
وابِن جربان تا زمان فوت محمدشاہ ادامه داشت. آنچە کە باید دراین جا باد آورشد 
آن‌است کە ملامحمدعلی منگام فوت محمد شاہ در زندان بسرمی برد ء اابته بناہر۔ 
آن جه در ذیل می بینیم ملامحمدعلی در اصل ز ندانی نبودہ بلكکه بدلائلی تحت نار 


بصورت بازداشت ازاو نگاھداری می شد : 


- (( و قتی محمدشاہ وفقات ناقت و وسرش ناصر الدین شاہ یر تےد<ت 
ندشست جنابپ حجت ھهھنوز در تھر ان بسر مسی برد ) میر زا تی خحان تصمیم 
کرفته بو د که حبس جناب حجحت را شدیدتر کند ہہ ٭ جناب ےجس وفتی 


حیات خود را درخطر دید از تھر ان خارج شد و به زنجان کە اصحاب و 





١‏ تمہ فتنہ ہاے؛ و عد | لحسبرٴ ن ‏ وائی؛ حواشی ص۲۵۸ 





ٰ حوادث ز نجان ۲۱۷۵ 









۱ ے‎ ٠۱ 
پیروان اشتیاق مراجعت اورا داشتند؛ ہر گشتند.ء‎ 


اما انج قطعی است ُ ملا ٭حمدعلی با حصرت سج بت ڈذر تھراآں ڈر حبس 
نبمود بلکےە صرفاً یت و ابا بدں اعتر اٰصات علہاء و ہس ردخ زرنحان بنا ہ4 تمایل و 
اختبار حویش مدتی تحت نظر بودہ ؟ در نامة حجت بەناصر الدین شاہ تضيه روشن 


می شود : 


(رعایای اعلیحضرت پادشاھہی شاہ خودرا فرمانفرمای جھان و 
پبکربن پشتیبان دین وایمان می شمارند بەعداات شاہ پنامندہ یی شوند 
مھرتحوع محمدشاہ مرا به تھر ان حواستند دہ دسہت دو ٭ن عنابدت فرہەودند 
من از زنجان یه تھران مسکن 5رفتم وجز خحاموش غدٹلائش فتنه وفسادی 
کہ عا؟ برافروخته بودند و دربارەی من سخنانی من ہم ند ۸ صود و 
منظطوری نداشتم ھر جند اجازہ داشتم کہ بە زنجان مر اجعت کنم وی تر 
آن دیدم کہ درتھران درسابەی عدل پادشاەی ہما ام بعد ازشاہ مرحوم در 
آغاز سلطنت شما امیر نظام ... تصمیم گر فت مرا بەقتل برساند چون دیج 
کس در تھران نبود که مرا محافات کند بەز نجان فر ار کردم'ء 


محمدعلی ز نجا ہی در ورود بەز نجان با استقبال مردمزیادی روبروشد وھمین 
حماقت مردم اورا بر آن ذاشک آکه ازسادکشان بھرہ:ر داری 5ند وانےان رابە دور 
خویش گردآورد تا مرحله بعدی فر ارسد . هو اخو اھان ملامحمدعلی رای مو 
مز تھی پودند ہک جرانتظان حر کت یسوی در اشاںہای بسرەی ہےردند . این سادگی 


.۵۶ ٠ض تلخیص تاریخ تنبیل زرندیء‎ -١ 


٢ے‏ تاریخ نبیل زرندی ٤ض‏ ۵۷۸ تر جمدی عبدالحمید اشر اق خاوری ؛ تھران 


موؤسسة ملی مطبوعات امری ۳۳۵ ١-ح‏ : 





تاریخ جامع بھائیت 


تم داشت کە کسانی آن را پرداختند کە اصلا بەبازی گرفته نثدند و اصولا 


ح, ىا نات بە کنار بود ىد اما سیر حو ادث 7 نان‌را بەصحنه آورد. 


در ان مہان حوادث کو حث و جىبی رص ورت مسائسل عمدہە و بغر سج باعث 


ماجرامای بعدی در ز نجان کشت. 


٠...‏ دوطفل با ھم نزاعشان می شود بکی ازآندوء و تکی 
از پیروان جناب حجت بود.ء حا کم زنجان فوراً فرمان داد طفل مزبوررا 
کر فته محدو سس سا د٠٠‏ اجا بەحا کم مر اجعه کردند و ازاو درخو است 
کر دنک کہ طفل محبوس 7 رما انال و در مقابل مبلغی را 5ے در بین ود 
جمع کردہ تو ذئد ذزیافت'ذارد حا کم زنحان حاضر نشد... جناتب ححت 
بە حا کم نوشتند طفل نے کر ان1 0ال انت تک ۴۰ 
حا کم بہ نىوشتەی ححت اعتنائی نکرد ہس.. حجحت دومرتبه بوشتند ونامه 
را یه میرز اجلیل ک4 شخصی با نزەو ذبود 5 وفقرمودند اىن نا٭ەرابەدسدت 
حودت 4 حا کم بد٥‏ سیدجلیل ہے“ وقتی که ں4 دارالحکوە 4۸ر سید دربانان 
ٹکیا ہیں داحل شود میرجلیل عغضنتا ۸ت ۲٥۰‏ شوہ ود ڈالک او 
آنما را ره رك طر ف راند و بنزد حا کم رفت و خعلاصی طفل را و استار 
شد حا کم زنحان بدون قید وشرط مةصود میرجلیل را انجام دادو طفل 


را رھا کرده'. 


بہرائِن اساس باہان می خحواستند بەحا کم رشوہ ذقءًُ ومچْم۔ی راآزادنمابندے 


حا کم حاضر نمی شود فوراً بِك قدارہ بند را حجت میفرستد تا حاکم را تھدید و 


مہو رز بە آزادی منھم نمائد. وبعدا حا کم با بەعات اٰن که حعود را زبوں دبلدہ و با 


نوا طیف دعوی یعنی ک5سان طفل کے بە حکایت نبیل این طفل بە علت او 





١-۔‏ صفحدی ۵۶۲۱ء تھرانء ٭ؤسسدیٰ رت رو ار 


حو ادث ز نجان ۷ک 





زندانی شدہ بود و ىابه ھرعلت دیگر مجبوز می شود قِدارہ بند بیشٹر ی برای جلب 
حجت بفر ستند وقدارە‌بندھای ححت بەجنگکٹ ادن مامورین دو لتی می رو ندو بالآخرہ 


معدم4ی وقایع زنحان شروع می شود . 
حکایت را ازئبیل دنبال کنیم: 


(علمای شھر ازاین رفتار حا کم خشمکین شدند و ازمجدالدو له 
بازخو است کردند کە چسرا در مقابل تھدیدات دشمنان خویش استقامدت 
شمودہ ... مر تەی دبیکر ا ننا تقاضاھای دلبکر می اکٹن انا وقت 
طولی نمی کشد کە زمام امور را بەدست می گیرند ... تا زوداستہفرست 
حجت را دستگیر کن ٠٠٦‏ نگاہ دو نفر از پھلو انان مشھور ستمکار وحشی 
را وادار کردند کە بروند جنا حجت را دستگیر کنند و با غل و زنجیر 
نزد حکومت بیاوز تذ... جون آن دو نفر پھلو ان بےەمحلدی جناتب حصحت 
رسیدند یپکی ازاصحاب شجاع موسوع بە میرصلاح بسا ھفت نفر دیگر 
از مؤمنین كےهە مسلح بودند جلوی این درنفر را ؟رفتند فوراً میرصلاح 
شمشیر خو درا کشید وفریاد یا صاحب الزمان بلند کرد و زخمی بە پیشانی 


اسد اللەز دم" ۔ 


بِالاآخرہ درابِن حادئثهہ رک از ااِن بابیان را رر شابد همان سیک جلیل باشد 
دستگیر وبەحکومتمیبرند ولاہد بەعنو ان تجری وقیام عليه ٭أەوربن دوات وبرای 
عبرت سایرین او را می کشتند (اگر نبیل! دراین گزارش صادق باشد!) وبعد ھم کےە 
حکومت وضع را وخیم می بیند و تکسرار واقعات طبر سی و را رادر زنجان 


وم بیئی می نماید ر4 بابیان‌اعلانمی کند تاپراکندہشو ندومو جب خوں‌ریزی نگردند. 





.۵ ھمانجاء ص۶۲۷‎ -١ 









ولی حجت که وضع خودرا در حطر دیدہ وھر گو نە راہ فراری را بر ا یخحود 


مسذود یافته بەتشو یق بابیان بەپایداری واستقا؛دت ودفاع می پردازدو ہااین ک4 ود 
صر بحاً اعتراف می کند که تنھا هدف اوست وبا تسلیم شدن ازممه وقابىعخونریزی 
احتمالی جلو گیری خواھد شد. معذالك از تسلیم شدن خودداری و با ربودن عقول 
مردمی که بہدو معتقد شدہ بودند ب4 اسم باب وصاحب ال زمان وغیرہ مردم را وادار بە 


فضیہه را نبیل چنین می نودِسد : 


رحا کم شھر را مجبور کردند که بەجارچی فرمان دھد تا درشھر 
اعلان کند که هر ک5سی پیروی ححت نمائد وبه اصحاب او بیو ندد جانش 
درخحطر است ... باید ازحجت واصحابش جدا شٛدہ ودرسایەی حمایت 
پادشاہ در آید جارجی که این مطلبرا اعلان کرد اھالی ز نجان بەدودستهہ 
شدند یعنی دو اردوی جنگجو درمقابل ھم قرار 5رفتند. 

جناب حجت بے منبر تشریف بردند و با صدای بلند مسردم را 
مخاطب ساختند گفتند دستقدرت الھی امروز حق را از باطل جدا کرد... 
بِكانه مقصودحا کم وعلمای ز نجانآن است کهھ مرا :بگیرند وبەقتل رسانند 
ھیچج مقصو دی جز این ندارند فقط بەخحون من تشنه ھستند بهە ەیچ کدام از 
شماھا کاری ندارند... و جان حودرا دوست میدارد ونمی ‌خحواهد 
در راہ امر فِد|ا کند خوں است پیش از ان 5ه فرصت از دست برود از 


این‌جا حارج شود6'. 


حجتمی تو انست تسلیم شود وبا بهە کو ش4ای فرار نمودہ و بطور کمنامو٭خفی 





-١‏ ایضاء ص۵۶۵. 






حو ادث ز نجان ۲۹ں 


ایامی بگذراند ولی از فرصت و موقعیت خود استفادہ و بدون ابراز کوح<ك ترین 
رحمی بەه این افراد سادہ و بی گناہ کە کر د او جەمع بر د ]نان وا زاالتع دک قرار 
می دھد . 
ملامحمدعلی ز نجانی ازشاگردان شرف العلمای ماز ندرانی بودہ ودرخدمت 

او بعضی ازمسائل فقەواصول را اخذ کردہ خودرا ازفحول مجتھدین شمرد واز آنجا 
بە زنجان رفته رحل اقامت انداخت . چون مردی معروف نبود ء بەگفتن تسرھاتی 
چندخواست خودر ا معروفسازد ووقتی بدین حدیث متمسك شدہ کھ (شھر اار٭ضان 
لاینقص ابدأم و دراین باب کتابی برای پادشاہ مغفور در سال ۱۲۵۹ نوشتہ و او را 
(دریحانةالصدوں) نام نھاد وبدین جھت بعضی ازعوام به دور اوگردآمدند . اگرچه 
درشب سلخ رؤیت ھلال می کرد باز همەسال شھر رمضان را سی روز می شمردو 
روز عید فطر را روزہ می گرفت. چنان که اکنون قریب بە این طریقه ء سیرۂ شیخیه 
است و تحفیق آن از رسالە سیاح و احقاق الحق و شر ح آثار ااباقیه کہ از تصانیف 
مصنف است نیك واضح است . سجدہ کےردن ہر باور صافی را جایسز می‌دانست 
و منی را پاك می شمرد واز این کو نە فتاوی فراوان داشت کە ذ کر آن موجب تعاویل 
است. . 

علمای آن بلد صورت عقاید او را ہےە پادشاہ مبرور شاەہغازی انار اللہ برحانه 
مکشؤوف داشتند و دفع او را بسهە قانون شرع واجب شمردند. او را بە دارااخلافہ 
احضار فرمودہ مقررشد کە دیگر بەزنجان نرود . 

از آن طرف میرز اعلی محمدباب ہا ملامحمدعلی ابواب م-ودت وم۔والات 
گشودہ و بە یکدیگر مکاتیبی چند نگاشتند و چندی روز گار بدین وتیرہ گذرانیدند 
تا آن کہ شاہ مبرور بەرحمت ایزدی پیو ست وشاھنشاہ جھان کە دولش تا ابد پابندہ 
باجتوں تخت لات پعادس .ہحسزنود سس ور می دی ما جو چددعلی ہنی ز نجاندا 
فرصت شمردہ عبا ومندیل را بەقبا وکلاہ سرباز تبدیل نمودہ فراراً بەزنجان رفت 
و از وضیع وشریف مردم زنجان اورا بەيك منزل استقبال کردند بە تشریفات ورود 


او ربانی‌ھا .و 

بالجمله چون او ازطلابں وعلما محسوب میشند کار پرداز ان دوات دیگر از 
فرار او مؤاخذہ نکردند وبعد ازورود بە زنجان یکی از داعیان با ں گشت وطر مم 
او زا كکهة منافی قوانئین شریعت بود راج داد ومردم را بە شراکت اەوالو ا9ح 
یکدیگر فتوی میداد ومی گفت چون هنوز باب بر تمامی این جھان دستنیافتە٥است‏ 
ازایام فترت حساب میشود وھیج تکلیغی بر مردم لے دای تعالی بەھیج گناەی 
کسی را عقوبت نفرماید وشعار خود را بر( اللها کبر) قراردادہ و در عوض سلام 
الله کبرمی گفت وبعضی :از مردم ز نجان سخنان اورا قبول کردہ بەمتاب٭ہت ومطاوعت 
او میان بستند. در زمانی قلیل قریب پانزدہ ھزار کس بەگرد اوجەع شدند . 

جون این واقعه بەعرض شاھنشاہ منصور رسید ء بەصوابدید میرز ا تەی خان 
امیر نظامء مجدالدو لە امیر اصلان‌خان را کە بەحکومت زنجان مأمور بود حکم داد 
تا ملامحمدعلی را مغلولا به دارالخلافه فر ستد . 

بعد از رسدن آِن حکم ملامحمدعلی مطلعشدہ درحَظ وحراست جو ٛىش 
اھتمام نمودہ هر وقت می خحو است ب4 مسجد برود با جمعیتی تمام می رفقت . روری 
جنان اتفاق افتاد کےە پک از پیروان ملا محمد علی با عمال دبو ان منازعهەکسردو 
محدالدو له حکم بحبس او نمود . ملامحمدعلی پیغام ۷5۷۱3 ا5777 ا بستگان 
من اآست . 

امیر اصلان خان گفت حمایت این گونهە مردمان مفسد شر ہر جابز نباشد . 
ملامحمدعلی حشمنا شدہ حکم داد تا محبو سرا بەعنف بیاورند.ء جون امیر اصلان 
ان١‏ گاہ شد؛ آمادۂ جنکٹش کردید ٠‏ پس کسانی که ہا ملا حمدعلی بودند سلاح 
جنگ پوشیدند و آنھائی راکە از مذھب وی بری بودنسد نھب و تاراج و از شھر 
اخراح نمؤدندہ خاله 3ار ازھا آراا'غارت کرڈند و آتش زادللاو برادواز و5 سشکڑٰی 
ساختند وملامحمدعلی کسان خود راء بە نوید حکومت اعت وایااتولایتی امید 


١‏ اعتضادالسلطنه ؛ فتنه باب ؛ ص۲ے۶۱. 









حوادث ز نجان ۲۲۲ 
می داد ومدمکی را شادکام داشته از طر فین آمادة جنکٹ شدذدبکء 

روز جمعەه پنجم شھررجب چھل نفر از طر فین مجرو ح 5شت اسد اللەغلام گرجی 
مجدالدولە در میدان رزم پنج زخم منکر برداشت و اسداللہ خو اھرز ادۂ امیر داداش 
تاجر و پسر سیدحسن شیخ الاسلام طااامے؛ بەضرب گلو له ممتول کت و از لش کرو 
ملامحمدعلی مردی که آقافتحعلی شیخی نام دافت دستک کت و یه قفتوٰایٰ [قامند 
محمد ومیرزا ابو القاسم مجتھدء مجدالدو لە آقافتحعلی شیخی را مقتول ساخت . 

روزدیگر ملامحمدعلی؛ میرزا رضای سردار ومیرصااح سرھنگۓ خودرابا 
لشکر مأمور بەتسخیر قلعة علیمر ادخان نمود و این قلعه درمیان شھر زنجان مأەمنی 
محکم بود. بەقوت یورش آن قلعه را مفتو ح ساختة وسنگری سخت بستند . بعد از 
فتح قلعة مزبور ء ملامحمدعلی دل قوی کسرد ومیرصااح سرھنگ را فرمان داد کہ 
مجدالدولهە امیر اصلان را کشۃہ یا دست بسته حاضر سازد:. او را با جماعتی از ابطال 
رجال حکم پورش داد. میرصالح وھمر اھانش صبح اث مه بر سرخانه مجدالدولهہ 
حمله بردند. از آن‌طرف محمدتقی‌خان سرھنگۓ تو پخانه وعلی نقی خان پسر اصر اللہ 
خان ومھدی خان خمسەای وہیوك خحان پشت کوھی ہا جماعتی ازفراشان مجداادو لہ 
در مقام مدافعه بسر آمدند . جنگی سخت روی داد . نساگاہ عبداللہ بیك ء میرصالح 
سرھنگ را بەضرب گلولە ازپای در آورد وبەجماعت بابیه وەنی روی دادہ بی نل 
مرام مراجعت کردند . در این جنگۓ بیست نفر ا زکسان مجدالدو لە مجرو ح5شتہ 
روزی چند ازمقاتله دست کشیدند. 

دربیستم شھر رجب ء برحسب فرمان جھان مطاع ء صدرالدولە نبیرۂ حاجی 
محمدحسین خان اصفھانی سر کردہ سو ارخمسہ ء از سلطانیيه وارد زنجان شد. 

روز پنجم ماہ شعبان ء سیدعلی خان سرھنگۓ فیروز کسوہی و شھباز خ٭ےان 
مراغەای با دویست نفر سوار مقدم ومحمد علی خان شامسون افشار با دویست سوار 
و کاظمخان برادر محمدباقرخان سر کردۂ افشار و ٭حمود خان ا رسا پنجاہ نفر 


توپچی وتوپ وخمپارہ بەشھر در آمدہ در برابسر سنگر میرزا فر جاللہ وقلعد محمد 





۲۲۲ تاریخ جامع بھائیت _ 
ولیخان سنکر بسته آمادۂ جنگ شدند. 

در بیستم شعبان ؛ میرزا سلطان قصورخانےەچی و عبد الله سلطان بطرف سٹک 
مشھدی پبیری نقب زدند. مجدالدو له ومظافر الدواہ ومیر زا ابر اھیمخان وصدراادواه 
وشھبازخان ومحمدتقی خان وسیذعلی خان ودیگر سر کردگان واذکریان بجااب آن 
)2 حم[ بردند . ٰ 

حسن علی‌خان عم بیوخاذطارمی پشت کوھی بەزخ مگلو لة نو رعلی ‌شکارچی 
ممتول وجماعتی مجرو حگشتند وآن سنگرمفتوح شس . دکر بارہ روزی جنددست از 
جنگ برداشتند و از دو طرف بەحفظ خویش مشغول شدند . چون این کار بطول 
انجامید؛ کارداران دولت مصطافی خان امیر تو مان برادر سپھسالار اعظم را کەه درآن 
وقت سرتٹیپ فو ح شا نزدھم شفاقی بودء نیزمأمور نمودند. بعد از ورود ٭صطفی خان 
جماعتی از لکنا عزم حو درا جزم نمو دند که سنكر زا فر جح الله را بە قوت یورش 
بگیرند و نقبی جانب سنکر اوحفر کردند. 

شے پا نزدھم رمضان رك ساعت قبل از لمع صبح مھدی خحان با حریك 
ابھررود وعبداللەخان پسر سلیمان‌خان با چربِك اریادی وفوح شا نزدەم وسوارۃمةّدم 
وسوارہ حمسه وحر رك انکور ان آمادة بورش شدند ومیر زا سلطان وعدالله سلطان 
زیر سنگر میرزا فر الله نقب کندہ آتش زدند وبیست نفر از جماعت بابیه در زیسر 
تحاك ھلال شدہ حند نر ڈنکہ کشتند. 

ازین‌طرف نظرعلی‌خان اریادی بەة زخم گلولە از پای درافتاد و پنجاہ نفر از 
سربازان مجرو حگشتند و شھبازخان بضرب شمشیر شیرخان زخم برداشته ء بەد از 
مشت و959 کائ یٹ ؛ 

بالاخرہ سنگر میرزا فر الله مفتو ح گشت ولٰخماعت بالتمارة سکبھائ 2 نگز 
رفتند. از آن‌طرف؛ ازدار الخلافة تھرانء میرز اتی ‌خان امیر نظامء ٭ءحمد آقایحاجی 
ووسفخان انگ فو ح ناصر یه وقاسمبرك تفنگدار خاصہ را روانهزاجان نەود 


وحکم داد کہ ھر کاہ ملامحمدعلی وکسانش را 9س از روزی مجند با قیدو بند روانه 


دارالخلافه نسازند مورد ھزار کو نه تو بیخ حو اھند بود. 

روز بیست و پنجم رمضانء سپاہ منصور با جماعتی از مردم زنجان بجنگٹ 
آمدند و از بامداد تا هنگام نماز دیگر ھر دو اکر جنکٹش ٭ی نمو دنسد . از جماءمعت 
بابیە نورعلی شکارچی وبخشعلی نجارباشی وخداداد وفتح الله بی ,7 فر ج الله بی کە 
درشمار شجعان و دلیران بودند باگروەی از آن قبیله بە قتل آمدند و از لشکریان نیز 
پنجاہ نغرای ذشته ہے ںو 

بالاآخرہ ملامحمدعلی از کسان خود استنباط ضعفی نەودہ ناچارشد حکم داد 
تا بازار زنجان را آتش زدند. لشکریان چون حال را بدین گو نە دیدند خاص٭ مردم 
ز نخان ار نک لٹ کک متا 4م ول حا ماف کتا دن اش نز 9 ام اٹ آبا ری 
مراجعت کردہ از نو بەتھیة لشکر وسنکر پرداختند. 

حال بدین کو نہ بود تا روزھشتم شوال؛ ‏ حمدخان امیر تومان ہا سەھزار از 
سربازان شقاقی وفوح خاصه وشژش عرادہ توپ ودوعرادہ خمپارہ بەاتفاق قاسمخان 
برادرزادہ٥‏ فضلعلی خان فر٥باغی‏ امیر تومان و اصلانخان باور خەرقانی و علی |١‏ کبر 
سلطان‌خوئی برحسب فرمان شاھنشاہ ایران وارد زنجانٴگدڈت:و در ممان روز ورؤد 
حکم داد تا سرباز ناصریه ازجانب محلگلشن وفوج شانزدەم شتاقی ازجا:بدیگر 
ِورش بردئد . فو ح ناصربه جلادتی بە4سزا کر و حجماعت باببيه را لخزشی سخت 
در کار افتاد. 

ملامحمدعلی حکسم 5 910 خ0 0ا کت٣۷۱‏ مان 
پراکندہ کردند . فوج ناصریه مشغول بە اخذ امو ال گشتٹد و جماعت بابيه فروہت 
یافتة احَّله' بت ر9٥٥‏ بیست نفرا از َز بازاان ڑا فنقثول ساكَته"لشکر' را از سنگر: توق 
دوؤاک رڈ ئگ 1 

درین وقت ملامحمدعلی وکسان اورا چھل وھشت سنگرحکم بہود ودرھر 
سنگر گروھی وافر داشت. خاذھائی کہ درعقب سنگرها بود بحکم ملا حءدعلی 
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بەیکدیگر متصل کردند تا کسان او ہکدیکر رابتوانند دید و اک سنگری بە4 دست 
دشتن مسجر می گشت :این مریمثی ()ا زیاتی نے داؤئت ۸ 9عا ٢ا(‏ ماد سچكڑھا 
علمای انی عشریە را بەنامء دشنام می دادند. 

محمدخان امیر 7ومان حواست بە رفق ومسدارا رفتار کند و فتنه را بنشاند تا 
خونھا ریخته نگردد . روزی چند خاطر بر مصالحت گماشت و بسا ملامحمدعلی 
ابواب رسل و رسائل باز کرد وچند ان کە نصیحت گفت ھیج مفید نیفتاد. 

درآن وقت؛ سردار کل ءسا کرمنصورہ عزیزخان که در آنوقت آجودان‌باشی 
وبەسفارت ایران وتھنیت ورود ولیعھد دواّأت روسيیه ماہەور ہود؛ با میرزا حسن خان 
وزیر نظام ہر ادر میرز اتقی خان امیر نظام ك4 ازتبر یز بەطور ان می آمد وارد زنجانشدہ 
خواستند این مقاتله را بەمصااحه انجام دھند. لاجرم چندنفراز کسان ملا محمدعلی 
راکە در لشکر گاہ محبوس بودند رھا ساختند و ملامحمدعلی را بسە پیغام های نرم 
بنواختند. فایدەای نبخشید. باز آتش حرب مشتعلشد و گروەی از اکر بە سنگر 
ملابرات وسنگر ملاولی نقب بردند. سردارکل درکنار برجی که سنگر ملاؤلی و 
بە سرای ملا محمدعلی مشرف بود بایستاد و فوح ناصریه و فو جح مخبران و فسوح 
شانزدھم شقاقی آھنك یورش نمودند. فوج مخبران سنگر ملاولی راگرفتند. پاج 
نفر در زیر نقب ھلاك شدند وپسرعبدالباقی ز نجانی گرفتار شد . سردار حکم داد تا 
اورا نیز بەقتل آوردند. فو ح شانزدھم شماقی درمدد فو ح ناصربه کوتادەی نمودند . 
سردار متغیر شدہ ابوطااب‌خان را کە در آن فوجح حکمرانی داشت حاضر ساخت 
و اوراتنبيه کامل نمود وھمچنان چون از صدرالدولە و سیدعلی خان فیروز کوەی 
ومصطفی خان قاجار سرتیپ فو ج شانزدھم جلادتی بەکار نرفت از آٹھا نِزر نجیدہ۔ 
خاطرشدہ صدرالدولە را معزول ساخت و سرتیپی سوار خمسہ را بە فر خ خحان پسر 
بحیی‌خان تبری-زی تفویض نمود و فرح خان روز چھ۔ارم ذی القعدااحر ام وارد 
زنجان شد. 


در آن اثنا خبر فورت یحبی خان پدرش را بە او دادنسد . بعد از تەزیت و 
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سو گواری مر دانہ بجنکٹ ایستاد. دراین ‌وقت علی خان سر دارسرھنکۓه فو حچھارم 
ٹبریز وحسنعلی خان وزیرمختار دولت علية ایر ان کە کون ایلچی ٭خصوص و مقیم 
دارالملك پاردوس استآق در [آنوقت سر تِب فو حکروس و محمد مر ادخان بیات با 
فو ح زرندء از راہ برسیدند وبا این حملهەکار محاصرہ راسخت کردند واز میان‌شھر 
رامی برای فرار محصورین بازداشتند تا اگر از کردہ پشیمانش و ند و راہ فرار پیش 
گیرند بەآسودگی بتوانند بیرون شوند. 

دراین اثنا جنکی عظیم روی داد. کسان ملامحمدعلی از زن ومرد ساز نبرد 
کو ۰ مال یدرز اف اف دو ایکی از کان‌مائ خوة پٹھان مئ)کردندرو 
بدان خانه سورا|خ‌ھا می نھادند و عمداً فرار می کردند تا سرباز ان به طدح مال بدان 
خانەھا می رفتند. ناگاہ تفنکھای خودرا از آن نب ‌ها می گشادند وجمعی از سر باز ان 
را بَەخاك می افکندند. 

تعجب ان کە دختری بە سن شانزدہ سال در سنکسر ملامحمدعلی بود کے 
تفنگھای اصحاب ملامحمدعلی را درنھایت جستی وجابکی پر کردہ بدیشان می داد 
بالجملە دراین گرمی واقعہء حکمی ازمی رز اتقی‌خان امیر نظام بەفر خخان پسر یحبی 
خحان رسید که مبنی بررضامندی و نیکو خدمتی فر خخحان بود . فر خخان از حواندتن 
ابِن مکتوب شادمان شدہ خحواست تا حدمتی شابان نمائد. 

درذب شانزدھهم ذی الحجةالحر ام از کسان ملامحمدعلی چند نفر بنزد فرخ 
تعحاق یہ ا صطلا کی با ۷٢ہ‏ ممداقتات شود ءٗ کت کە از جانب درواز٥‏ قزواِن 
رامی دانیم کە ترا با چند نفر مرد سہاھی بی زحمت تا بەخانه ملا ٭حمدعلی برسانیم 
واورابا صدنفر 5سانش دست بسته بتو می سپاریم؛ درصور تی که این سخنر ا مخفی 
داری والا الإ کاں بَعژزاد نشوَذ. 

فررخحان فریب آنمارا خوردہ ہا صد سوار بەسنگر جماعت بابیە رو ان شدند. 
جماعت بابیەکە ازاین راہ آگاہ بودند چند سنگر را خالی ساختند تسا فرخ خان و 
کسان او را از روی اطمینان پیشترز ببر ند کە دیگرەجال فرار از بوھر ایشان ٭حالثۂ ود 
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ناگاہ کسان ملامحمدعلی ازچھار جانب در آمدہ و آنھارا ھدف کلو له ساختند. فرخ 
خان را با دوازدہ نفر از سوٴاران زندہ دستگی رکردند . اسمعیل بزرگك و اسمعیل 
کو چك کە دراول بابی بودند وا زط ریف او بازگشت نمودہ بەنزدمجدالدو لەگر یخته 
بودند دراین منگامه با فر خخان بودند. آنھا نیز گرفتار شدند. ھمگی رازندہ نزد 
ملامحمدعلی بردند سرھای سواران را بریدہ درقدم او افکندند. 

ملامحمدعلی از در خشم بە اسماعیلبزر ۓ و کو چكگفت هر کە ازصحبت 
خدا روی بگر داند ؛ حدا او را کیفردھد. آنگاہ فرح خدان را دشنام ذاِذہاکفٹ تا 
آتشی بر افروختند و آھن پارہای چند درمیان تافته کردہ و براو داغ نھادند وکوشت 
بدن اورا با مقراض پارچه پارچە کردند. آن گاہ سر فر خخان و سر اسماعیل بزرگ 
و کوجك را از تن جدا کردہ بمیان لْکر گاہ انداخت و در آن جنگژ باباخان ہاور 
فوح خاصه وچندنفر دیگر ازاعیان سپاہ هلاك شدند. بعد از آن ملام٭حمدعلی حکم 
داد تا جسد ایشان را بەآتش سوز اندند. 

چون خبر قتل فرح خان وجلادت بابیه معروض در گاہ افتادء شامنشاہ ایر ان 
حکم فرمود بابابيك یاور تسو پخانه با ھیجدہ عرادہ توب روائەزنحان شود . بعد 
از ورود بابابيك یاور بە زنجان تمامسی لشکر از چھارجانب خانة ملامحمدعای را 
محاصرہ کردند . 

اول فو جح گروس بەقوت یورش قلعە‌علی مر ادخان را و فوج چھارم خانة آقا۔ 
عزیز را کە نزديك خانہ ملامحمدعلی بود کر فتند و آنْجه ازمردم بەغارت بردہ ودر 
آنحا بود بەعنیمت بردند . 

فوجح خاصه ازجانب دروازۂ مدان بەکارو انسرای سنگٹ یورش بردند ودر 
آن جنگ بیست نفر از دلیران اصحاب ملامحمدعلی زندہ دستگیر شدند و ایشان 
را بحکم مجدالدولە درکنار برج ذوالفقارخان سر بریدند ٠‏ بعد از این جریان ائٛکر 
ملامحمدعلی ضعیف شد . جمعی از اصحاب ملامحمدعلی از جانب درواز٥‏ قزوین 
راہ قرار ا رک تا بطارم گر یختند واز آنجا تا بەدیز ح زنجان در آمدند. مردم 
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دیزح متحد شدہ آنما را کر فته بە ز نجان اوردند. مجدالدوله؛ فتحعلی شکارچی و 
نجفتلی اآھنگر زا بە قتل آوردہ و دیگران را امر بەحبس نمود تا زمانی کە بر ەملاہ 
محمدعلی غلبه جستندہ ایشان را نیز سربازان نیزہ پیش کردند. ٰ 

پس‌ازاین واقعەکار برملامحمدعلی تنگ شد؛ سلاح جنگ پوشیدہ بەاتفاق 
کسان خود مبارزت می نمود. 

دراین واقعهء حاجی احمد شانەساز وحاجی عبداللهہ خبازکە بەامید حکومت 
مصر وحجاز بودند بەزخم کلو لە از پای در آمدند و درا؛ن اثنا تفنگی باز شد کە کاو ا 
آن بر بازوی ملامحمدعلی آمد . اصحاب او ؛ وی را ازخاك بر گرفته بەخانه بردہ 
جراحت اورا از کسان خود پوشیدہ داشتند وھم چنان بکار مقاتات ومبارزت استوار 
بودند . 

پس ازھفتهایگفت من بدین زخم هلاك می شوم. شما بعدازمن پریشان خاطر 
مباشید و با دشمن جنگ کنید کە پس ازچھل روز زندہ خواھم شد ء لاجرم بعد از 
مردن؛ اورا با جامەای که درہر داشت بەخاكسیردند وشمشیر اورا در کنارش نھادند 
وچندنفر دیگر کە مجروح بودند فوت شدند. 

بعضی کە از جانب ملامحمدعلی هريك ملقب بەلقبی بسودند کتوبسی بە- 
مجدالدولە و امیر تومان نوشتند کە اگر مسا را امان دھید دست از جنکۓ کشیدہ وہہ 
لشکر کاہ شما آئیم. محدالدو لہ اکر جه آن‌مارا ٭طەئن داشت ؛ چون در ریت ؛ 
قتل آن جماعت واجب بود ء فریب دادن ایشان و نآض پیمان را عیبی نشمرد و آن 
جماعت را اطمینان دادہ بە لشکر گاہ آورد. آنھا گفتند ملاہحمدعلی مردہ و جسد 
اورا در سرای او بخاك سبردند. 

مجدالدو لە و امیر تو مان وسران سپاہ آسودہ خاطر بەسرای او رفتند و جسد 
اورا ازخاك ہر آوردہ ریسمان بپایش ہستند و دور کو جه وباز ار کر دانیدند واەوالی 
کهھ ازمردم بەغارت آوردہ و درسرای اوپنھان کردہ بودند غنیەمت لشکرگشت . 

پس ازسەروز شیہور حاضرباش زدہ سرباز صف بر کشید وصدنفر از جماعت 
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بابیە را نیزہ پیش ساختند وچندنفر دیگر را به دھن خمپارہ بستهآ شض زدند۔ 

محدالدو (ہ بعداز این واقع حجند نفر از خحاصان وبازماندکان ملا ٭حمدعاى را 
بەدست آوردۃ بە دار الخلافە آمد و آنمھارا بە٭حکم شاھنشاہ بقتل آورد. 

اعتضادالسلطنه می افزاید : 

درایامی که در زنحان بودم وتاألیف کتاب فل ك السعادة را نیز درآنحا نمودمء 
شنیدم ازیکی از اھل زنجان که مسی گفت : لشکر اسلام بەقدری از لشکر بابیه در 
ھمراس ہبودند کہ شبی دومز ار نفر دریکی ازسنکرھائی که ازنی و چوب مرتب شدہ 
بودندء دراینخ‌ من محضص عبور كں‌بەائ صدائی از آن نی ھا برخحاست٠‏ این دوھزار 
نفر ەمچو گمان کردند کە لشکربابیە است تمام روبەفرار نھادند و سەروز این سنگر 
خالی بود بعداز آن کہ تحقیق نمودند کە گر بە است مر اجعت نەودند. ونیز شنیدم که 
درحخیل جنکٹ کو کا ہے یدطو لائی داشته جنان که دہواری کەرماپین(او و رک 
اسلام حایل بسودہ حکم می داد تا آن دیو ار را بەاصطکك سنگٹ آسیا چنان نازك 
می نمودند کہ ہو اسط4 حر کت ا راب می شد وبعد رك دفعه اورا خراب کردہ 
لشکر را مدفت کلوؤل مم ‌ساحخحت یو تپروفییہ إذف زا پضفکتً٘ت ت جو 
اکر ملامحمدعلی دست از ان ‌مذھب برمیداشت او را رئیس لشکر می ئمودم 
ز بر ١اکه‏ درحیل جنگت و ثشکر کشی عد بل و بد ,بل فداشت'. 

ونیز می 5فتند کہ ازھاون وبعضی بر نچھاء توب ھا می ربدختند 45 مانند توب 
ھای ممالك ارو یا کارمی:کرد وھمجنین مرزا ابو القاسم ۵ج ج8 زنجانی ٥ی‏ کت 45 
اکر جماعت بابیه می خواستند جماعت علما را بکشندکشته بودند. مانند این کےە 
شبی درخانهۂ شخصی از رفقا کە درمحلۂآخر زنجان بود و بابیه از آنجا دور بودند 
مھمان‌بودم در نصف شب بجھت تجدیبد وضو بیرون آمدہ شنیدم ك4 صدای رزالله٭أ کبر) 
می آاید ,و دانستم که ابن‌ھا جماعت بابیەاند ناگاہ دو نفر دیدم در آمدنة و بارەن کفتند 
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من بیم نمودہ ازترس با آتھا مماشات نمودم و بعدازآن مادامیٰ کە بابیه در آن ملك 


بودئبد تر ڈگ رفتن و4 ضیافت کر دہ ھیج جا ر4 مھما نی نمی رفتمٴ. 


دقلت امیر کبیر ومسئْلہ بابیکری 


پسس ازاین جریانءچوںکاری و نوشتن تو بەنامه ء علسی محمد شیرازی را 
دوبارہ بەز ندان (چھر یق باز گردانیدند. وی تا سال ٦٢۶۶‏ در آنجا دربند بود ٠.‏ در 
ابن مان اتفقاقات و حو ادٹی بیز درابران رج ئ0 حم لہ محمد شاہ کری کک تا ری متا و 
(حاجی میرز ا آقاسی) و وزیر وی هھم از کارافتادء ناصرالدین میر زا از تبریز بەتھران 
رت4 وناصرالدین شاہ شد ورزمیر زا تی حان امیر کو6 رشته کارھای کور را تاشست 
گرفت. بابیان ھمان‌طور کەگفته شد دربعضی ازشھرم وجب شورش و آشوب شدند 
کە منجر بەدخحالت دولت درماجرا کردا بعد از ِكرشتّهہ در کر یھای کو تا کک 
درسال ۱۲۵۵ ھ.ی. وسال بعد میان لشکریان دو لتی و ھواداران علی محمدشیر ازی 
درکرفت تمام سرجنبانان بابیە۔-بشرو ی4ەای؛ بارفروشی؛ ز نجانی؛ و دارابی 00200 
۶ھ۔ق۔ کشته شدند. آنچه بیشترش و رش ھا و گر ایشات بسوی علی محمدشیر ازی 
را افزایش داد ھمان کو نە که بادآوری شلد موضعضددو لتی اِن فر ق4 ود وکرنہ 
درعیراین صورت معلوم نبود کھ1یا اِىن فرةه می توانست بدادحد مردم را رانک رد 
چنان کە از فرقہ شیخيه ھیج کو نہ خبری نشد وجزء صدھها فر قهة 5 در آمد ٭شڈورش 
باکری اپشں از شحشت سختی کە درمازندران خورد-کە شرح مفصل آنقبلا آمد- 
ونیڑ منھدم شدن آنھا در ز نجان بەیکبارہ فرو کش کرد و از اعتبار افتاد تنھا عوامل 
بعدی یعنی سیاست دول خارجی بە تداوم و فراموش نشدن ابن فرقهہ کەك کسےرد؛ 
تازہ درھمان کیرودار ھم بزرگان اوليه بابیە ود تمایل شدیدی بەکشودن راہ 


داشتند چنان کهە ر(ملامحمدعلی) که صدھا نەر را کش دادو درقلعه طبر سی وعدہ 


.۷۴ -( ٣۔ص اعتضاداللطنه ه6 فنة باػاب ء‎ ٦ 











و وعیدھای خیالی بمردم می داد خود شفاعت بەسفیر انگلیس برد. 

ملامحمدعلی زنجانی کە شورش عدۂ دیگری از بابیان را در ز نجان رهبری 
می کرد یعنی کسی کە دعوی فتح زمین را داشت ومعتقد بود کە تاجداران جھانباید 
فرمان وی را بگردن نھند و حتی حکومت مصر را بدست یکی از اولیای مقدس 
سپردہ بود؛ بەاصحاہش وعدہ داد امپر اطورروسکە درزمرە همان تاجدار ان‌بود- 
بەباری آ نان خو اهد آمد. 


پایان کار باب 


امیر نظاعء (امیر کبیر) دذسخو رر از بین بردن 
علی محمد شیرازی دا صادر می کند 


اما سیاست امیر نظام در مورد علیەحمد شیرازی سیاستی واقع بینانە بسود 
زیرا وی ابتدا علی محمد شیرازی را از احاظ معنوی و روانسی در نظر تودۂ٥‏ مردم 
ضایع وخوار گردانید وهالهٌ وتومەەی کە از وی در اذمان بوجود آمدہ ہود زدود تا 
بعدھا افسانەای نشدہ و در ا!بھام باقی نماند. سپس تصمیم گرفت ادا تا ازمیان 


بر دارد 2۰٦‏ 


اعتضادالسلطنه درایِن مورد می نو یسد: 


..ء میرزا تی حان امیر نظام که در آن عصر وزیر ایران بود 
یعرض حضور مبارك رسانید کےە تا میرزا علی محمد باب زنسدہ استء 


۲)۹ 
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اصحاب او آسودہ نخو اھند بود. بھتر ان است کە باب را درمعرض هلاكه 
در آورند ویکبارہ این فتنه بنشانند. شاهنشاہ جھان‌فرمود این خطا ازحاجی 
میرز |آقاسی افتاد کہ حکم داد او را بی آنکە بە دارالخلافه آورند بدون 
تحقیق بەچھر یق فرستادہ محہبوس بداشت. مردم عامەگمان کردند کہ او 
را علمی و کرامتی بودہ ؛ اگر میرزا علی محمد شیرازی: را رها ساحته 
بود تا در ۷۵ آمدہ با مردم محاورت محالست نماید؛ ہر همه کس 
ےج جچھھو تک تا می گشت ک٭ اورا ھیچج 
ا ×× ہنی کرد کلامالملوكد ملوكالکلام ولی 
"٣٤٦‏ اکنون نو شتەھامی باشد اقر ارداری 
"یا و اعترات س یکئی ؟ علی محمد 
" لے شیرازی کفت : آری من بہ صحت 
آنما اعتراف می کنم. صاحیخانہ 
پرسید آیا تو ہر عقیدۂ٥‏ خود باقی 
باشی یعنی این "45 خحسودت 
کفٰتی مھدی منتظر قائم از اھمل 
ا بیتمحمد (ص) هستمء علی محمد 
. شیر ازی گفت آری 
حجةالاسلام کفت : 
اکنونکشتن تو واجب است 
وحون تو بھ در رفت . 
سیاست امیر نظامع درمورد علی محمد شیرادی سیاستی 


وداقمبینانە٭بود زیسراوی . 
مرحوم مالامحمد تعی حجةالاسلام ڈفرزند لا کن ملاہحمد ممقا کی لود 





ا ا درجر بانات حوادث علی محمد شیرازی واعد ام او قرار داشته درھمان زماںن 


پابان کار باب 





)۳۰۴۴۳ 


ر(نخست علی محمد شیر ازی را بەخانه حاج میرزاباقر پسرحاح 
میرزا احمد مجتھد تبربز بردند و در آنجا مشاراليه چیزی از عقابد خود 
اطھار نداشت . از آنجا بەخانەی والد حجةالاسلام آوردند و این داعی 
حقیر آنوقت خود در آنمجلس حضور داشت مشاراليه را درپیش روی 
والد مرحوم نشاندەآن مرحومآ 
بود باکمال شفقت ودلسوزی بەمشاراليه القاء فرمودء پس والد بعدازیأُس 


نج نصایح تو یما ژ4 و موادءظ +۰م4۵] 4 


ازاین فقرہ از در احتجاح درآمدہ فرمودند : 

کسی که چنین ادعای بزرگی درپیش دارد بین وبرھان کسی 
ازاو نمی پذیرد آخحر ادن دع ویھا کہ تو ہیں دلیل و برھانت برایِن‌ھا 
چیست ؟ 

بی محابا کو تج این ھا کە تو می کوئی دلیل و برھانت بر آنھا ْ 

والد از روی تعجب خخەندیدو ڈرمود : سید تو که طریق ٭حاورہ 
را ھم بلد بیستی ازمنکر“کسخغ ِمِنَة نمی خحواھد شود و بی نہ وظیفەی مدعی كج 
است من که مدعی مقامی نیستم بینه محتاج اقامہ دلیلی نمی خو امد ؟ 

والد بعد ازتعجب زیاد از این جواب ناو اب فرمودند ای مرد 
سن کە بتو حالی کردم کہ افقاسری دلیل وظیفه مدعی است نەمنکر؛ توھنوز 
در امور بدیهھه کە جاھلی . 

علی محمد شیرازی گفت : دلیل من تصدیق علماء است . 

فرمودند علمائی کە تصدیق تورا کردہاند بااغلبہشان من ملاقات 
کردہ آن ھا را صاحب عقل درستی ندیدەام و تصدیق سفھا مناط حقمقّت 
کسی نمی باشد گذشته ازاین اگسر تصدیق علما دلیل حقیقت باشد اینك 


۳۴ 





تاریخ جامع بھائیت 


درمیان جمیع ملل باطله اسلامیه وغیر اسلامیه علمای متحجر ہبودہ وھستند 
که صدیق ٭دهبخودرا می کنند. بناہر این پس باید جمیع مذاەب وملل 
باطله حق باشند وھدا شی عجب. 

گفت دلیلء نوشتەھمای من 

فرمودند نوشتجات تو راھم اکثرش را دیدەام جسز کلمات 
مزخرفەی مھملەی معتمل المعانی وەختل المعانی چیزی در آنہ-ا مشامدہ 
ندہردم و در حقیقت آن نوشتجات دلیل روشن بربطلان دعاوی تست نه 
دلیل حقیقت. 

علی محمد شیرازی گفت : آنھائی کےە نوشتجات را دیدہاند 
همه تصدیق کر دہاند. 

والد فرمودند تصدیق دیگری برما حجت نیست و آنگاہ ایسن 
ادعاھا کە تو می کنی از دعوی امامت ووحی آسمانی و امثالآن نبوت 
آن جز معجزہ با تصدییٰ معصومی دیگر راہ ندارد اگر داری بیاور والا 
حجتی برما نداری؟ ٰ 

علٰی محمد شیرازیگفت : خیر دلیل ھمان است کەگفتم. 

والد فرمودند: حال باز درآن دعاوی کە برمجلس ھمایونی در 
حضور ما کردی از دعوی صاحبالامری وانفتاح باب وحی تأسیس و 
ابتان بە مثل قر آن وغیرہآیا درسر آنھا باقی دستی 

گفت :اآری 

فرمودند : ازاین عماید ور کرد خوب نیست خود ومردم را عث 
به مھلکە مینداز. 

على محمد مز انی وت ؛ حاشاوکلا. 

پس والد قدری نصایح بەآقامحمدعلی کردند اصلا مفید نیفتادء 
م وکلان دیوانی خو استند آنان را بردارند باب روبە والد کسردہ عرض 
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کرد: حال شما بقتل من فتوی میدھی؟ 

والد فرمود : حاجت بەفتوای من نیست ھمین حرف‌ھای تو که 
هھمه دلیل ارتداد است خود فتوای توھست. 

کے1 : نه؛ من ازشماسؤالم می کنم؟ 

والد:فرمودند کات اصرار داری بلی مادام کےه در این دعاوی 
باطله و عقاید فاسدہ کە اسباب ارتداد است باقی هستی بحکم شرع انور 
قتل تو واجب است ولی چون من توبەی مرتد فطری را مقبول می دانم 
ارک از زاین عقاید اظھار تو بە نمائی من تو را ازاین مھلكکه خعلاص می دھم 
پس مشاراليیە را با اتباعش ازمجلس برداشتند و بسوی میدان سر بازخانہ 


حکومت بردئد.) 


چون حاکم یا والی شھر حکم فتاوی علما را بەمحافظین علی محمدشیر ازی 
اعلام نمود درپی آن فرمان صادر کرد تا علی محمد شیرازی را درجادہ بزر گگ شھر 
وبازار بگردانند واورا کەکلاھمی -شب کلاھی- برسر داشت با پای برهنهہ بدون 
کفش وگیوہ فقط با جوراب گردانیدند ملامحمدعلی را ہم بەز نجیری بستهبودند. 
آن‌ھارا بگردش در آوردند تا بە میدان موسوم بە سر بازخانه کوچك رسیدند. این 
سربازخانه کوچك سە در ورودی داشت؛ یکی از آنہا بەبازارءوەی باز ٭یشد کہ 
آنجارا جبەخحانه می گفتند یعنی جائی که اساحه ٭ی ساختندء این محوطہ بەپڈ تبام 
آب‌انبار راہ داشت کە از آنطریق پس ازطی پلکانی چند وارد میدان می شدند. دوم 
دری بودکه از دالان درازی کە در مقابل مسجد جاہەہع معروف ہےە مسجد شاھز ادہ 
بەمیدان راہ داشت ( منظور میدان سر بازخانه کو چك است )و بالاخرہ در کوچکی 
بودکه ازطرف میدان محل توپ‌ھا کەآن را میدان تو پخانە و داوتاغ نظامہ (دیوان 
جنگك) می نامیدند واردآن میدانمی شد واین در دیوارغربی میدانسر بازخانه واقع 
پود ۔ دیوارھای این میدان بە اطاق ما و حجراتی تقسیم ٭یشد کہ مەحل سکونت 





۳۶ ٰ -7-ٌ"-7]02 تار بخ تام بات 





سر بازھا بود ‏ دیوار چھارم غربی این میدان را برای اعدام علی محمد شیرازی 
معروف بە باب اعتصاص دادہ بودند. دوعدد میخ آھنی آوردہ بودند و برھہ۔ن دبوار 
میا دوحجرہ ازحجرات واقع دراِن قسمت کوبیدہ بودند 

آنگاہ علی محمد شیرازی را از در اول سر بازخانەی کسوحك ارد میدان 
کردند وچون بەروی آب‌انبار رسیدند قدری تآمل کردند زیر ا تعداد زیادی از اعبان 
و وجوہ شھر در آنجا حضور داشتند. 

پس اعیان شھر نزد بای آمدہ از وی حواهھش کر دند 45 ازدعاوی کو ددرت 
بردارد و درشھری که اشتھار دارد کہ مردمآن بیش ازمردم سایر بلاد سادات واشر اف 
امل‌البیت را احترام می کنند خون خودرا نریزدولی او بكفتة اعتاف کیا تو کرد 
وھم چنان ساکت و آرام بود وعلائم ونشاندھای ترس ودەدراس وحواس پر تی دراو 
دیدہ می شد : ۱ 

دراین هنگام سەفو جح سرباز درمیدان حاضر بودند: 

اول فوٴج چھارم تبریز؛ دوم فووج اختصاصی تبریز؛ سومفو ج کلدانی آشوری 
مسیحی موسوم ب4 بھادران وفو ح چھارم درسر بازخانه وفو ح اختصاصی و بھادر ان 
تحت سلاح ہب ودئد نام سر کردہ بزرکٹ فوجح اختصاصی آقاجان:ِك زنجانی ہود 
ونام سر کردہ فو جح بھادران سامخان مسیحی بود. ْ 

رئیس دربانان والی نزد سر کردۂ فو جاختصاصی آمدہ؛ حکمقاضی را باعدام 
باب و رفیقش بەاو نشان‌داد. ولی سر کردۂ مزبور ازاطاعت حکم قاضی امتناغ کرد 
عذر وی این بودکه او مردی سرباز است وسر باز تابع احکام وزارت جنگٹ ادتٴ 
وتنھا ازوزارت متبو 4۶ ود بابد اطاعت کند و می تو اند حکم غیر وزارت ٥و‏ ء4 
ےو دج( ا اطاعی کگد.۔ 

آنگاہ رئیس دربانانء جلو سر کردۂ فو ج مسیحی آمد وحکم قاضی را بای 
نشان داد . او اطاعت کرد و یك دستهہ از فو ح را کےە بەاصطلاح عثمانی ہا ربلوك) 
نامیدہ می شد برای انجام حکم قاضی تَعيِين کرڈ . سردستةآنما غوجح عای ساطان 
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مسلمان طوجی خوئی بودء پس غو جعلی ‌سلطان دستة خودرا بە سەصف تقسیم کرد 
وسپس علی محمدشیرازی ورفیقش را ازمستحفظین تحویل گرفته آنھارا درقسەمت 
چھارم میدان جلوی آن دومیخ آھنی که قبلا کو بیدہ بودندء آورد وبا ریسمانمحکمی 
دو شنائه نما را محکم بلتند وسیس آنمارا بقدر سەذرع 01/201 کال کشیّدند . 
روی آنما بطرف دیوار بود ولی ملامحمدعلی بەسردسته د کسور التماس می کرد 
که روی اورا بطرف تیر اندازان رک ڈائٹٹ تا تیرھائی را کە بسوی اومی آید سند؛ 
اوھم خواهشش را پدیرفت. باز حواهەش کرد کە صورتش را مقابل پای (ہاب) قر ار 
دھندء ولی پذیرفته نشد. آن گاہ فرماندۂ کل فوج یعنی سامخان فرمان پریش فنگۓ داد 
وسر بازان تفنککۓ‌ھا را بشکل سلام بلند کر ذَبك مردم همە سکوت 7ء جنان که 
کو یا نزەسیھا فعاسح شد٥‏ بود. دلعا بەطیش افتاد برندھا بەلرزہ در آمد؛ صدائثی مائند 
صدای کن شنبدہ٥‏ میشد ڈروث ف کت دوم جنان سکرو ئی بر مردم مستو 2 شد کہ 
کو یا مر ع بر سر آن ھا نشسته بود ء دلھا و نبضھا چنان بزدن افتاد کە نزدبك بود 
ضر بانات آنھا شنید٥‏ شود. 

دراین ھنگام سامخان بەرئیس دربانان والی کہ حکماعدام ا د5ل تڈاہكگ 
نگاہ کرد واو اشارہ بە تنفیذ کرد پس‌سامخان فرماندہ فوج بصدای نظاءی بس ر کردۂ 
صدتقری اشارہ کرد و فرمان تیر اندازی ازصف اول داد. آنگاہ صدای تیرھا بلند 
کرد و دود فضای میمدان را ےت 

وقتی دود برطرف شد معلوم شد کە ملامحمدعلی تیر خوردہ است. وی در 
این حال باب راصدا میزد وجنین مر ہمت : آقای من از من راضی شدی ؟ 

اما باب چون تیر بەطناہش خورد؛ طناب بریدہ شد واو بەزمین افتادوبدرون 
بکی از حجرەھای سربازخانە ء کہ نزدبك ٭حل سةوط وی ہو دہ "فرازکفردہ ہو 
تماشاچیان وسربازان از زیادی دود نتوانستند سةوط باب را بہینند ومتوجه فرارش 
شوند وچون اورا ندیدند؛ فریادشان بلند شد و در وھم وخیال افتادند کہ مبادا ہاب 


بەھوا پرواز کردہ باشد!.. 


(ہيكج ہے ۶۰۶ج) دو وی ۔- ند کہ مہ دی 


: ئ۳ راہ ٠‏ ےچ " 7 ہ+.ھے۔۔ 5٦‏ و سی 
ہیں داد دا ))۹٥۴‏ .٣ج‏ ٦7ء‏ ک8 .سے )) 2 ہی ٣)‏ ٥٢م‏ ) ہپ ہم ہے کم ١ا؟ ١١‏ مہ )مم | مػ ي وے)ء 0 


را ای سرت 0و نممجے ) اروں مہات میدق امت ہا 
٥۴۴ ۴|۰‏ ۷۰)) ہے ہج | 9ں مس۷ ٥‏ سی یہ یہ ی۱ 021۰ ١‏ کی می 





۹ 





")۰۰۹ 


پا پان کار باب 





سر کرد فو جح وسرجوخحەھای لشکن ازھحان مردم وجوم آنھا ب4و حڈشت و 
اضطر اب افتادند لاجرم سامخان فرمان داد تا نظامیان خط سەگوش نظامی تشکیل 
دادند و بدین واسطہ جلو ھجوم مردم را کراقفت آن گاہ سر کردکان فو ح )ا دروائشار 
کاٹ تا حجرات میدان را بگردند وباب را پیداکنند. سر کردم صدنەةری رعو ح 
علی سلطانء وی را دریکی ازحجرات پیدا کردہ با زور او را ازحجرہ بیرون کشید 
وبا مشت ولکد پرشت کر دن اودمیزدو اورا ہمردم ٭عرفی کرد آن کاہ دو بارہ 
مائند اول با طناب بستند و تیربارائنش کردند. 

دراین مر تبه بیست وك تیر بربدذش اصابت کرد وتمام بدنش وصورتش که 
سالم ماندہ بود سوراخسوراخ شد. پس جثەاش ازحر کت افتاد وەردم آسودہ خجہال 
از وسواس و وھم خیال 2۷ ذا(مذدتا جسد آندو تن علٰی محمد شیرازیئ وملاحسین 
را درمقابل برح وسط میدان انداختہ خوراك سباع وطیور شدند . 

زعیمالدوله'< پابان این گزارش اضافه اىن است آنْجه صاحبناسخ التو اریخ 
و غیر او در این مورد ثبت و ضبط کردہاند و این جریان از مرجھت باگفتار پدرم 
موافق است؛ اول این کہ پدرمآن پک ڈذەارا کے برپڈت علیہ ۔حمد شیر از یی ز دہ 
تدردہ است دوم آن کہ بعد از تیر باران ندیدہ است کہ حثەهآن دو راروی زمین‌ھا در 
کوچ و باز ار تاکنار خندق کشند. 

پدرم می گوید دو نردبان آوردند وجثەه آن‌ھارا با نردبان در میان خندق مزبور 


آبداختند .م 


کلماتی چند از باب 


سوارگاو نشوید وبر آن چیزی حمل نکنید... ٹیرخر نخورید ... تخممرع 
راقبل از آن کہ پخته شود برچیزی نز نید زیرا محتویاتش ضایبع می گرددہ این‌ھار! 





۹۔- زعیما لدو لد ه۰ باب الا ہواب؛ ص۱۶۳١‏ 





۴۴۰ 2" تاریخ جامع بھائیت 


نحد او ند روزی علٰی محمد باب ( نقطه اولٰی) در روز قیامتشان قراردادہ ک4 ٭یل نمائید : 
وضنا إا فا۵ ھٹک 5/5۸05 


(بیان عر ای٤‏ ص۴۹) 


سس ے 


دی ںہ الہھر ولاتحمان عليه سن ش٘ٔی سکم نشر؛ن لن ااحمیر ک د ا ود 
تضر بن الٰہضة. 8 
فی حکم مح و کل الکتب کلھا الاما انشثت اوتشئی فی ذالك الامر ۔ 
۱ یعنی دربار٥‏ حکم از بین بردن تمام کتب کت آآت ے4 راجع ب4 امر باہگری 


ن و سم لثم د٥‏ الف با جو اھد ستا 


(بیان فارسی ص۱۹۸) 


(و [اجب است ہر هر کس کهہ متاأەل شود تااز وی بافی ہماند فردی که رکتا۔ 
پرسٹ باشد وباید کە دراین کار بکوشد وھر گاہ دک از طرفین هسانعی پیدا شود 
جایز است که 00+7 اجازہ دھد کە ثمرہەای را آشکاز نمابد. 

' (بیان فارسی ص۲۹۸) 


(فی ان فرض کل احدان تیأمل لیہقی عنھا من نُس یٍوحد الله ربھا ولابدان) 


_ممےےٰ 


پا ٍان کار باب ٰ ۱ ٰ و تا کو ںہ 








بخش دھع ۔ 


عاقہت کار قرۃالعین 


هھمان کو نە که اشارہ شد سومین کسی که بەہاں کروید زن زیبائی از حانو ادہ٥‏ 
مشھور ومنسوب به فقامت بنام ر بن اح بود ولی بابیاں درابتدا اورا بدرلدجی 
وشمسالضحی لب دادہ ہو دن-د بعد قر ۃالعین نامیدہ سد سرس از طن ات بھاو 
بھائیان بەاین زن نام صدیقة طاھرہ دادند . زرین تاج بەزبان عربی مذھمةالتاج .یا 
ذاتالتاج الذھی است. پدرش ملاصااح قزوینی ازبزرگان فقھاء عصر خود بود و 


عمو یش که بدست ھمین زن بەقتل رسید بە شيیيك سوع معروف 5ردید. 
زعیمالدولہ در کتابپ باب الا ہو اب ٹذڈرمورد قفرةالعین می نو دِسد : 


(استقبال قرۃالعین از باب بەآن جھت نبود ک٭ در وجود باب علم 
وحک مت پا ادب حفیقی وجود داشته باشدء زیرا باب دیوانەای بیش نبود 
وکامات مھمل ومغلوطی بیش نبافته بود بدین جھوت اشخاصی کە مختصر 
فضل وشخیصی داشتند نەتنھا از او استقبال نەی کردند بلکە از اونفرت و 
افزجار پیدا می کردند؛ ولی قرۃالعین مست شھوت بہود و میل زیادی بہ 





۲۴۳ تاریخ جامع بھائیت 





وازطرفی دیکر خاندان اوخاندان زھد وقناعت وعصمت وعەت بہود ودر 
جنین خاندانی از برای او وسائل عرش وعشرت وآزادی و شھ‌وترانی 
وجود نداشت بابن جھت صلاح ومصلحت خحود را درآن دید کە یکبارہ 
خودرا ازقید وبند دین ومذھب آزاد سازد وبا حزبی که بەہیچنفاموقاعدہ 
وحد ادبی مقید نباشد ھمر اہ وهمقدمگردد وجون بابیان تنھا حزبی بودند 
کە دارای مرام اج کہ وپیرو ھمرح و مرح ہو دند بە این حھت باآنھا 


١ :‏ 
پیدو ند کرد ٍ6 


قرۃالعین ہاب‌را خو استگاری کرد و با بھم درمقابل ازقرۃالەین خو استگاری 
فمود. باب برای قرۃالعین پیام داد که مردم را علناً بسوی وی فراخواند ء قرةالعین 
نیز جنین کرد. قرۃالعین دستور دادکە ز نان حجاب از رخ بر گیرند و تاکید کرد ک4 
ىك زن مجاز است بە ۹ مرد شوھر کند و درتفصیل وتوضیح آنگفت : این از 
خوش رفاقتی است و وسیلة زیادتی مھر ومحبت است. 

خیلی زود جمعیت زیادی بەدور قرۃالعین گردآمدند. اووقتی مردان م:تعددی 
را بدور خود دید کم کم دل ازشوھر خویش برداشت ورشتَة خانو ادگیش راگسست 
وسرانجام درخو است طلاق کرد ز چون شوەرش راضی بە طلاق دادن او نمی شد 
قرۃالعین بدون فسخ طلاق ہشت پا بە خانه وخانوادہ وشوەرزد و آنانرا تر كگذ٘ت. 


از آنپس مردان زبادی گرد او جمنع شد ند : 


)( ... قلوب مردان و زنان را ہو اسطة ز ہہائی چھرہ قدرت بر۔ہ 
معارضه و مناظرہ ؛ 2020 صد| وئرمی شیو٥‏ ان بسوی <سود ٭جذوب 
ومتمایل ساخته بودء گردٹھا رسو ی او کشنذہ می شد؛ صاحبان نفو ذ وقدرت 


برای اجابت دعوت او برروی ساق و قدم می ایستادند و او ہم گامی یا 


٠١١٠ص زعیم! لدولہٹس باب الا ہواب؛‎ -١ 





‌-.۔٠لتللہا‏ متےلى جح ے ان . 


پاہان کار باب ال۵ 


اشعاری مائند مروارید منغاوم و گاەی با نثری مانند در منثور برای آنان 
سخنرانی می کرد . عقول عاقلان را بجادوی بیان خود فریب می داد 
نوس خردمندان را بە نقش و نگارمای بیان خویش بسوی غخود متمابل 
می ساخت ودلھای فرزانگان و بەنیکویافتن کلام و زبان بازی اسیرخود 
با بدین جھت کار برویشانش مشکل شدء دلمای آنان مانندقطعات 
1 تش برافروختەکردید درامر این زن متحیرشدند و از حجاب برداشتن 

وی عقول خودشان را مانند مستان ازدست دادند. آنّھا مست نبودند؛ اما 


3 ے ۱ 
مصیبت بزرکٹ بود.) 


شوھر قرةالعین -کە پسر عمویش میشد - برای علاح این واقعه بەتکاپو 
افتاد وچند مر تبە بنزد عمویش یعنی پدر قرةۃالعین رفت؛ اما ھیچ نفسی درکار آزن 
مؤثرنیافتاد وی نەتنھا بەخانه پسرعمویش باز نگشت بلک ون عمویش را نیزحلال 
دانست . عمویش سنگٹ بزرگی برسر راہ باب بود و سخت با این فرقه مبارزہ 
مو کڑژد ٠‏ مریدان قرةۃالعین برای نشان دادن درجة خلوص و ارادت قیام کسےردند و 
ھمنگام طلو ع صبح بەمسجد جامسع وارد شدند و جمعی بنام قدائیان درحالی کےە 
عمویش درمحراب مشغول نماز گذاری بود بەوی حمله کردند ء او راکشتند ؛ و بہ 
فجیجترین وضعی قطعەقطعہ ومثله نمودند. 
مردم قزوین با ملاحظهہ این صحنه برعليه قاتل و قاتلین و شذص قرۃالعین 
شوریدند واو ناچار ۔ازترك شھر گردید کە شر حآن درصۂحات گذشته بەتفصیل آمد. 
قرةا لعیِن ازقزوین بسوی خراسان رفت تا در آنجا بەمااحسین بڈر وئی ببیوندد؛ اما 
چون بەقریة بدشت نزدیکی‌ھای شھر بسطام رسید بەوی گفتند ملاحسین بەبارفروش 
رفته است. قرةالعین با جمعی از بابیان آھنگژ ماز ندران نمود. 
۷-٦‏ "ول قرۃالعین باحر کات ورفتاری کە علناً در آن محط مدھبی از خود 





۱-- زعیم! اٹ اج لے 


')'۴۳ 











تاریخ جامع بھالیت 


نشان داد وروز روشن با مردان درحمام لوت نمود اعتباری برای ود نگداذت 


ومردم راکه تاب تحمل دیدن چنین مناظری نبود عليه خود بر انػیخت. ٭خصوصاً 


گفتار دی درمورد زرنان ھیچ کو نہ ھمامنکی با فرمنکٹ واغت ورسوم مردم نات 


و اکّر ان وسیاەای ہود کھ مخالفان وی بتوائند از آن بھر ٥‏ لگا ند 





خطل واشعارز قر ةالعین 


8ئء:.: کە نفس مقدس اوست وبەحرمت 
و ا ا کینو: نیت ابھایت کە ثمر٥‏ فطرت 


اواستی و بنحقی انمت قد بمت کكئهہ 


انیتقدزھ اوسترو بحق ہلت 


ضس عظیمت کے٭ هھمان مشیت اوست 
. تقر ما واماندکان تیە سر ان‌را 

٥‏ ح ' وبچشان بما لات عفو وغفران را 
٠‏ یت الھی بان رحمتی کە مارا بدان‌بود 


7 یں ٰ ا 0 فرمودی وشیبی جزاو نہود کہ مازا 


از ا ستان و بسر منزل نجات و 


هھدارت رسان الھی بان عنایتی کہ 


را را رما نمودی واوست مفصود 
که مارا براہ آورد برضای حود 








بایان کار ہاب ۲۸۵ 


اف 





بر آور تا آن کہ از کشاکش نفس امارہ رھیم وە٭ھیای اقای باصفاِت گردیم یا ارحم 
الر احمین رحمی رحمی رحمی با یر الغافر بن نغاری نفار ری نفار ری 1ک کازڈاز؟ذثزت 
رفت کشتی غرق گردید وصبح دمید وما را مفری نیست وشان اقبال و ادبار ما الھی 
مشاھدہ می کنیم کہ احجدی را وجود نه تا مو جو د نمائبند و ڈی اأاحدی را مجال‌نست 
که تنطق فرمایتد بل حتم ہر السن وافواہ و کتابںھابرن ہدی ابشان5-واہ یئ 
تنطةم اززاشر اق جمال وقضل اکر تو است و این ازضیاء جمال امر تو است که مرا 
وحدت در کر فته و در مقاع بازداشته تا امرت چو نزیلی دا حک رت چسو دلیل فرماید 
الحمدالله ربالعالمین وھوخیر ولی الصابرین طامرہ . 
اشعار قرۃالعین 
اشعار زیر یز منسوب بەطاھر٥‏ است: 


بے حا کو تو انام بد که قھر از عارضت افسانه بسود 


له تر داع زلقت دائنه بود بە دامم درافکند آن دانئےه تو 
درمحفل خحود بارم دہ ایبار 


پیش رقەہان منما تو ارم 


منم ای سروقد دبو انه تو از ان ڈو راکش مستانه تو 
شدم ازعارض جذبانه تو اسیر عشق جاودانه تو 
ای کل عدارم "دی قفسرارم 


نالان ز ھجرت ھمچەون ھزارم 


اگا' )عا4)] 
زعشقت گرہسوزد استخو انم بجز نام ترا براب نرانم 
ا آن کسی صد حان فشانم کہ رك بارم برد بر حا نەتو 


گاہ از وصالت شادم نمائی 


کاہ از فراغت سازی نزارم 





۴,۶ رت ادخ جامع بھاثیت 





شدہ هر موی زلفت یك کمندم کە برعشق تو کردہ پایبندم 
شدم ای دلبر بالا بلندم ھلاك از غمزه فتانه تو 
قد بلندت سرو روانم 
زلف کمندت مشگ؟ەتتارم 
3 


ای عید مبارك پی ھانحن هنیثألك 
خلقی بوجودت حی‌ھانحن‌ھنیئاًلك 
[۲8[گ]۲اگا 
مستم زمی حامت دارم طرب ازنامت 
آسودہ د۶ :امک ھانحن هَننئاً اك 
برخیز مطرب را شو سر سلسلەه ماشو 
بیرون ز من و ما شو هانحن ھنیئاك 
غیرش نبود غیری در کعبه و در دیری 
5د تب سری ھمانحن هنثاألك ِ" 
ای غرہ بگو ھردم با قلبی تھی ازغم 
کز طلعت شہ خ_رم هانحن هنیثاً اك 
068 


گر بتو افتدم نظر چھرہ بە چھرہ رو بەرو 

شرح دھم غم تو راء نکتهە بہ نکته مو بەمو 
از پسی دیےدن رخت ؛ ممچو صا فتادہام 

نحانہ سس ےت تک 
دور دھان تنگ تو ؛ عارض وعنبریٍن خحطت 

غنچه بەغنچه گل بەگلء لالە بە لالە بو بەبو 





بایان کار باب 





7" ذ فراقف توےء حون دل از دو دید٥ەام‏ 

دجلەبەدجلە یم بەیمء چشمەبەچشمہ جو بەجو 
مھر تو را دل حسزین بافته با قماش جان 

رشته بە رشته نخ بە نخ ء تار بە تار پو بە پو 
دردل خویش (طاھرہ) جست وندید جزتورا 

صفحہ به صفحه لابەلاء پردہ بەپردہ تو بەتو 


با 


خال بەکنج لب یکی ٤‏ طرەی مشك‌فام دو 
وای بە حال مرغ دل ء دانےه یکی و دام دو 
محتسب است وشیخ ومنء صحبت عشی درمیان 


من چه دھسم جسو ابشان ء پخته لکئی وخام دو 


با با 


همه عاشقان شکستە دل 
جذبكات شوقكالجمت 
اک ثات صنمء زرەیسٹم 
لد استقام بسقة 
سحری ء نگار ستمگرم 
قاد جار سا ہے 
من ووصف آن مەخوبرو 
بنشاط و قھقھہ شد فرو 
هلەای روہ امامیان 
که ظھوز دلبر ما عیان 


کە دھند جسان بەرہ بلا 
بلاسل ‏ الغم والبلا 
پسی کشتن من بی گنه 
فلقد رضیت ہما رضی 
قدمسی نھاد بےە بسترم 
ا ا ا ٹا 
که زدند صوت بلا براو 
کہ اناالشھید بےەکربلا 
بکشید هلهله این زمان 
شدہ فاش و ظاھر و برملا 


۲۴۷ 





"۲) ۸ 


ہمه عاٹفان ہش ہک 
فی آن صم ز‌ وہ سے 
لمّد استقام دسہ م42 
تو بملاك وحاهہ سحکندد2 


اکر آن حخوشستتودرخوری 


بگذر ز منزل مساومن 
فاذا فعلت یڑا 5ہ 
سحری نگار ستمگرم 
ناذا رات کال 
لمعات وحجوك اشرقت 
زچه روالست بربکم 
ز جواب طبل الست او 


همه حیيمه زژد بە در دلم 


چەخوش آنکە آتش حیر تی 


ڈیچییید*. ناو تچوای 
پی حوان دعوت شی او 
رسد این صغیر مھیمنی 
من و وصف آنشەخو برو 


فا ہمت جست جو بی کردم و بودئنش را از قرۃالعین به باور نزدیلذشتر دانستم : 
براون و دیگران اد این شعرھا را کردہاند . ولی ھمه آن ھا را در دست 





"ارک اق الف 


شعرھمای درھم (ملەح) پائین ازقر ۃالعین ابی 


اذہل فررو نا را0 
کە دھند جان بە رہ بلا 
پی کشتن من بی گنه 
فلقد رضیت ہمارضی 
من و رسم و راہ قلندری 
وگر این بدست مراسزا 
تھا اہك لت وحن 
فلیك ٭٭بلعیت نما سا 
قدمسی نماد بےەہ بسترم 
طلتغ' لصاح عاتحا 
و شعاع طلعتك اعتلی 
نزنی؟ بزن کھ بلی بلی 
ز ولا چو کوس بلا زدند 
کی سر ہک 
زنیم بە قلهة طور دل 
می مل ہا مد ہج 
همه شب زخیل کروبیان 
کە گروە غمزدهہ الصلا 
که ژدند ضصوت بلا ہرو 


. این شعرھا رہ ازصحبت لاری شماردەاند وبه آخر دیوان او نیز افزودہ شدہ‎ -١ 


نمداشتەاند. بەنقل از کروی با بیگری ص١‏ ۱ء 


پایان کار باب 





۲'۴۰٤ 





بنشاط و قھتّهه شد فرو 
چو شنید نال مر من 
فمشی الا مپر ولا 
هل٭ای کروہ اماممان 
کهە ظھور دلبر ما عان 


اکرنات جود طمح لِمَا 
ز وجود مطلققه مطالما 
(تو کمان کشیدەودر کمین 
(همه غمم بود از ھمین 
تو که فلس ماھیحیر تی 
بنشین جو (طو سا جو 
و 
3 ر7 رلک 
5 راہ رن ا 2 رم 


ریہ ای ب ردام و( دس وکنا 5 
ریم سی ڑا ز رٹل وکرا؛ ہن ںو نت 


ا کر ار مض درا اہ گا 0۸ 
ری ا اکم مم ےا ا 20 

ال لغ لیگ رمق نیت مم مد را م۷ 

ڈھ 7222 7( ودای نگ ا من در 7 دررج یا 
2 کی 0 7 راع زا ور و مر 

ےی لت ا اط 

در ا رن ر0 راک ےئ ر0( ۸ن 21 
ال راتا نشار رر ا 


نامه٭ای بە وط فرۃا لعین 


جو 


رک٠‏ 7 رازم نود 1۶ ون 


5 ال0 کے ات 
پی سازمن شد وبر گ من 
وبکی علیىی مجلجلا 
کی هلھهله این زمان 
شد و فاش وظاھر و برملا 
ورتان بود ہوس ما 

بر آن صنم بشوید لا 

که زنی بە تیرم ومن غمین) 
که خحدا نکر دہ خطا کنی) 
چهھ زئی ز بحر وجود دم 
بشُنو خروش نھنک لا 


٤‏ و ال ما اود اح مرا ریف لاہ اکم رر ری زا حطر کت 
تار ونس نات وا ور نے 
ارد سیت اد یریت امم اض لہ و و 


بے ئا ا مل دا دو 7 


7 ات 
٦0‏ 


و پر 
با ای 


.ےا و سس سے یں 
سے ۹ہ و(اارء2 وی ۴ ے57 
کے ا پک جا ا مت 
ا لت رح کت یل سک سے 
تر کی داد اد ات دز ارد ا اد 7 ےک 
را دم رکا ر مک ری 2 ک. 
مر ری رر بت ۷ کے 
در رہ رہ ین کا مد زا لاہ اک گے 
نا و درو توافت فا کر کے 
رتا 7 یٹ سا اہم مہ تک 
ر امیا ٹر یکا گر لاب ا0 
فی کا تر 
رید مازظ کی رط اط دنام 2 سے د یلال رت 
رھ ۷۸۱ /د رر : 
وت یراو ری ت ناڑا ا 
ادماز ید راہ یب ید کت ٰ یی 
سیق (۔ا ار ا درغام اھلا ہت تی ای ےت 
مز متا نس تام وم و رک رر کن کی 
و راولت /( ںن(ہا2ئ یواتف کہ ہے 
ازم ھا کر رلماعال لالہ لا ئ0 4د دا 0ر ا 


ار فطل رر ص۷ مامح کر م7 








فصل ھفتم 





پارہای از گفتار ھا و اصول باب 


باب بەاین ػفته خود نسخ قرآن و احکام آن‌را واجب قراردادہ ء متن مە٭رب 
گفته باب چنین است (ترجمەآن معرب٠‏ ع) 

(ھر کس ہر شریعت قر آن بودہ تا شب قیاءت ناجی می باشد یعنی از روز 
ساعت وآن ساعت دو و یازدہ دقیقه ازغروب خورشید روز چھارم واول ٹب پاجم 
ماہ جمادی الاول سال ٣٢۶۰‏ ھجری است٣؛‏ زیرا در آنوقت ابتدای اظھار ا رباب و 
اعلان دعوت وی بودہ است و مقصود ازبەث و حثر و نڈر قیام وی بدعوت خود 
می باشد بنابراین هر کس ازاین تاریخ از اطاعت اوامر او سر پیچی کند و ػفته ھای 
اورا نپذیرد محکوم بەفسق و عصیان خوامد بود و کسی کە با او مخالفت کند کافر 
جاھد وخونشپھدر است؛ نھایتِ ملاقات خجداوند ء ملاقات باپ استِ و آن برزخ 
مذ کور درقر آن است٢؛‏ زیرا آن‌بین موسی و عیسی و ٭حمد است نە آنچھ مسلمین 
می گویند' مرگ کنایه از فناء در لقاء باب می باشد ء تمام ٭-وجودات بەتکلم باب 





-١‏ معلوم نیست چکو نہ باب میان موسی وعیسی وەحمد بودہ ! خحوانند گان گرامی 
ہاید بہبخشید ازاین کو نە عبارات نامفھوع در بیانات ہاب فرادان است . 


آفریدہ شدند ءگفته ھیچ ممکنی مانندگفتة باب نیست٤؛‏ زیرا تمام اشیاء بگفته شجرہ 
<عد2دت (یعنی باب) آفریدہ شدہ ومی شود جنان که در ربیان) مد کور اشسہثَ ہاں ممداً 
ظھور همه اشیاءاست نار ونور ھمیشہ دور کلام اومی کردند. 
می 5ود : جنانجه محمد افضل ازعیسی می باشد بس بیان او نیز افضل از ف-ران 
ایت و کی کا اکر کا ِس ای برمسلمین و ٭ؤمنین 45 کر انتظطار قائم منۃفار از آل 
محمڈدئلک وھنگامی کہ اورا درخو آپ بہینند افتخار می کنند وھ اورا بد ست خو دشان 
در کوہ ) لعنی قلءة جھر لی درما کو )زندانی می کند و ابن رك معنی ازمعانی ەَف:ة 
مےحجم لے انت د در بارۂة من ا اد : (فيه سمْة ٭ن ہو سف یباع ویشتری) نے رجمه 
دراو سنتی ازیو سف می ‌باشد کہ حربد وفروش می شود 
باپ تعلیم وتعام و تدردیس نمام علوم واکثت را غیر از کتاپسھای نو دش حرام 
کردہ است جنان کہ بدلِن مطل ب کو اھی می دھد آن جحھ4 میرزا حسینعلی بھاء در کتاں 


اوعدس خحود در ٢۲٢۵<‏ ذ کر نمودہ است: متن عبارت وی چنین آ و ال 


رعداوند شما را از آنجه دربیان نازل شدہ کە باید ھمه کتاب ھا 
را فانی ونابود سازبد معاف فرمود وما اکنون ہشما اجازہ می دھیم کسە 
آن علومی راک بحال شما مفید باشد بخو انید نەچیزی کھ منتھی بجاداہ 
در کلام شود واین از برای شما بھتر است اگرمعرفت داشته باشدء) 


بەاین جھت بودکە مؤمنین بەباب در زمان او وبعد ازاو قر آن وجمیح کب 
علہی را ازفەهه وغبر ان می ‌سوزانیدند و د4 دو اندن کثب باب اکفا ٥ی‏ کردند تابھاء 
قیام کرد وحکم باب :را نسخ نمود چنان کە سابقاً گذشت . 


پس باب موضوع ازدواح را محدود نمود وفقطآن‌را مشروط برضاءز جن 





-١‏ معاوعم نیست باںپ این حد ہٹ را از کجا نقل کر دہ و چگونە باب مانند یوسف 


خرید وفروش شدہ است ء 


"__صپس '[٠1‏ و و٠ْٛ‏ 





پارمای از .., ۲۵۳ 

















ورارداد ورضایت ولی یا و کیل و شھود درمورد اولیاء را معتبر ندانست ولسی بھاء 
ابن حکم را نیزنسخ کرد : 

متن عبارت اقدس ابنست : آزدواح در کتابں بیان ہرضایت طسرقین محدود 
کا و چون ما می خحو اھیم دوستی و اتحاد عباد برقرار باشد؛ آن را بعد از رضای 
طرفین مشر وط بە4اذن پدر ومادر قر اردادیم تا کین وعداوتی میان مردم حاصل نود 
ما مقاصد دیگری هم درارِن حکم داریم واین کار مطابی قضا واقع شد 

پس از آن خراب کردن جمیع بقاع و مزارھای گذشتگان از انبناء و مر سلین 
و اوصاء آنما و ھمچنین حانه کعبە وقبر پیغمبر و قبور سابر ائمه و مشاھیر اسلام را 
واجب کرد و حکم داد کہ آنھا باید طوری خرات شود کە سنکی برروی شیگیءو 
خشتی برروی خشتی باقی نماند و بربابیان واجب کردکە نوزدہ بقعه دیگر بکیفیت 
مخصوصی کەآن‌ر | در کتاب‌ھای خود توصیف کردہ است بسازند؛ و آٹ‌ھارا زبارت 
کنتنا ۔اظہ م اؤرا در آنما بادکٹیڈ وھر کسی داخل آنھا می شود درامان باشد. 

قصد باب از نوزدہ بقعه این است کەآنھا بنام نوز دہ نر باشد کە ھیجدەتن از 
آنھا ھمان‌ھائی بودند کە درحبات خودش آنمارا بخود احتصاص دادہ بود و آٹھا 
را عدد حی می نامید و یك نفرھم خودش باشد کہ عدد نوزدہ تکمیل شود و بعد از 
خودش کسی کە واجد صفات ومشخصاتی باشد کە آنمارا باعباراتی مانند لخز ومعما 
وکنایهٴذ کر نمودہ اسٹ. 

بعداز آن حج بیت الە را باطل و بطو ر کلی نسخ کرد و وصت نمود کەہەر گاہ 
مرد مفتدری درامت او پیدا شد؛ خانة خداراکہ درمکه می باشد:خراں کند جنانجه 
سابقاً گذاثرت وھ ر کس استطاعت داشته باشد؛٤‏ خحانۂة ەحل ولادت اورا درشیر از حج 

کند. وتاکید کردہ بود کہ هر کس استطاعت ذاشته باڈٛد آستانهہ درب آن خانەرا بلند 

کنا ودیوار وساختماذزش را بالابردہ و رنگۓ آمیزی ونقاشی کند و نباید کسی او را 
ممانەت کند و اکر برای توسعةآن عمارت احتیاج بە زمین‌ھای اطراف آن پیدا شد 
کسی حق ندارد بگوید من مالك آن‌ھا می باشم وقیمتش را بمن بدھید. و نیز حرام 





نمودہ که اشخاصی کەمستطیع نیستند درحج آن‌خانه از اشخاصی که مستعایع٠ی‏ باشند 


نیابت کنند بلکه بر مستعایعھا واجب قر اردادہ کە خودشان ش صا ےه حج آن خانہ 
بروند زنان را از حجآن خانه معاف داشته است مگر زڈّھای متواد در شیراز راو 
آنما را ھم دستوردادہ کە در شب طواف بجاآورند. ودر اواخر اەر خود برمردان 
واجب کرد کە ازعوض حج چھارمثقال نقد از سکكة بابیان بدھند کسە ھرمثقال نوزدہ 
گندم (قریب بە چھار درھم) می باشد واین را درمدت عمر ؛ِك دفعه قرارداد. ومقرر 
داشت که مبلغ فوقالذ کر را بە نوزدەتن از خدام خانەاش بدهند و آن ققاعه زمینی 
راکە وی دران متولد شدہ است مسجدالحر ام قر ارداد. واجبساخته:ود کە دیجدہ 
مسجد دیکر با بنای عالی بسازند وھرقدر می توانند واو بحداسراف آنمارا روڈن 
نگامدارند؛ زیرا روشنی اسراف وتبذیر نداردہ سرہس سال را بە نوزدہ ماہ وماہ را 
بەنوزدہ روز تقسیم کردہ بود. پس مجمو عآن ۱ روز میشود پس پنجروزدیگر 
ھم بنام (پنج دزدیدہ) ودرعر بی (خمسة مسترقه) وبعبارت دیگر کہیس٭ بدان اضافہ 
کرد ونام این پنج روز را ایام (ھاء)ػذاشت. 

ُ روزہ را نوزدہ روز ازاول طلو ع خورشید تا منگام غروب قرار دادہ اسدت 
وموقع آنرا نوزدہ روز قبل ازتحویل خورشید بە برج حمل مقررداشته است یعنی 
عید نوروز جمشیدی ایرانی را کہ با روز بیس تویکم ھرسال خورشیدی میلادی 
موافق می شود عیدفطر قدراردادہ است وپانج روز کبیسە راقل از دخول ماہ روز 
مخصوص بەلھو ولعب وعیشوطرب ساخت تا امتش بھرەخودرا ازعیاشی بردارند 
وآنگاہ مشغول روزەداری تو تا آن کہ می و لد: ھنگاەی کە ہاںی ظاەر گردد؛ 
مادامی که مردم بەوی ابمان نیاورند امو ال و نەفوسشان برخو دهان حرام خ٭واہد:ود 
وھر شھری کە درعصر وی با بعداز آن مفتو ح گردد؛ جمرح اموالی که درآن موجود 
می باشد اگر از راہ ستم جمع شدہ باشد؛ پس اگرباب زندہ باشد؛ تمام آنھامال او 





-١‏ این قضيه مرا بباد کارناوال مسیحیان انداخت: آن‌ھاھم قبل از فرار سیدن موسم 


ر2زو) عرک رفع قلم و‌ نسخرہبازی دار ك. ید اڈاکیر یہوسف فضائی؛ من یٹ رئا 


بارەای از ... ۲۵ 


خواھذ بود واگر زندہ نباشد بکسی بدھند کہ بعد از وی امین او باشد واگر اموال 
ا ا اوہ ا ا 0ا ا و اف یں پا اہ و کا موا 
می‌دھند و گرنه بدست نوزدہ نفر از امناء دبرت‌العدل (بیت اامال) می دھند تسا ہر 
طریق مساوات میان‌بابیان‌تقسیم کنند. و بقَیة آتّرا سردارفاتح بر ای خو دشبری دارد. 
با اگرمصلحت دید بر باران و مددکارانش برحسب درجہسه و کار آن ھا درقشون ؛ 
قسمت میکند واگر اموال مذ کورہ ازمقدار حاجت قشون وسر کردگان قةقٹون زیاد 
آمدے نیز بطور مساوی بر بابیان تقسیم می کمن حتی ہبجه شیرخو اری کے4 شش ماہ 
بیشتر آزعمرش نگفذشته باشد با دبگران مساوی دادہ ەی شود؛ زیر ا این طور اقرتب 
بصواب می باشد ولی تعمیر بقاع سابق الد کر بزْابن تقسیم مقدم خعواجد بود. اک 
چیزی از تعمیرات اضافهآمد؛ باید بنحو مذ کور تقسیم شود. ودر گاہ کافری چیزی 
بەیث بابی ‌ھدیه کند؛ ھمین کە آنجیز ازدست آن کافر خارجح شد پاك می شود. وبرامت 
بابیه واجب است که از بقاع دنیا پاکیزەتر و نیکوتر و زیباتسر آن را اختیار کنند. 
وبر ھربابی واجباست کە ھرروز نوزدہآیە از آیات دہیان) را بخواند واگر ہروی 
مشکل باشد نوزدہ مرتبە این ذکررا بخواند اللہ اللہ ربی ولااشر ذ‌بالە بی احداآ 
وبر ھرمرد بابی و اجب است کە تصوبری بک ر(بھاء' رسم کند وبرھرزنی از آنھا 
کھ شکل دائرہەایٰ دژزست کند و آیاتی از (بیان) را کےە بر گزریدہ باشد در آن ہو سد 
وآن ھیکل و دائرہ را درسفر وحضر با خود داشته باشد. 

باب بر پدر هر طفلی نمازی و اجب قر اردادہ کە در موفح ولادت آن طفل بابد 
بخواند. بسرای این نماز پنج نکر قفگارا ادف یارعتا؟آؤاتکبان اول نوزدہ:ەر تہ 
انا بکلآمنو نبعداز تکبیردوم انابکل مو قفنون بعداز تکبیر سوم انا کل بالەم حون 
بعد از تکبیر چھارم انا کل باله ممیتون بعد از تکبیر پنجم اناکل بالەراضوت . 
سپس نماز میت را واجب کردہ ودرآن شش تکيش فراردادہ بعد ازتکبیر اول نلوزدہ 
مرتبه ااکل بارئه عابددت بعد ازتکبیر دوم انا کل للہ ساجدون بعد از تکبیر سوم 





اہ بنظر می ‌ر سد کہ مقصو د باب اسشت:۔ 
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انا کل رنہ قاندون بعد از تکبیر چھارم اناکلرله ذا کرون بعد از تکبیر پن پنجم ااکل 
لہ شاکرون بعد ازتکبیر ششم انا کل للہ صابردت . 

وی واجب قراردادہ است کھ اەوات را دراحدھائی از ہلور دفع کتند واگر 
بلور ممکن نباشد ازسنگۂ صیقلیٰ. و نیز واجب کردہ کە در کی از انگشتان ەیت 
انگشتری کنند کہ اسم خدا بر آن نقش باشد. وبرھرفردی از بابیان واجب نمودہ که 
وصیت ام ەای برای خود بنویسد:آن گاہ اکر باب زندہ باشدآن وصرت نامه را برای 
او و گر نە برای امنا او بفر ستد تا آنھاء آن را تصدیق کنند و گر نە اعتباری نسدارد. 

بای مطھرات را پنج چیز بعدد (مأ) قر اردادہ :1 تش؛ ھواء آب؛ ناو کتاب 
خدا (یعنی بیان) کیفیت تطھیر بە ببان چنین است : کےە ھرقدر میسر باشد اسم نەطہ 
(یعنی باب) را با ۶۶ مرتبەآیة تطھیر بقصد تطھیر بر آن چیز نجس بخوانند پس 
آن نجس۔پاك می شود. 

آیە تطھیر این است: الله اطهر ونیز ہا هر کدام از عناصر اربعه کە خواستی 
چیز نجسی را تطھبر کی با ہےد آبه تطھیر بخو انی. بدن ہسرە٭رد بابی و زن باہیه را 
طاھر ومطھر قراردادہ است:. جونی ک4 از دھن می آید پا فراردادہ است؛ مدفوعات 
حیوانات چرندہ وغیر چر ندەرا پا قر اردادہ؛ برەر فحاش و ناسز اگوئی واجی کردہ 
که بهە باب یا امناء وی دیه بدھدء پرداختن ان دیه واجب قطعی میباشسد ؛ وا۔ی 
فحش دھندہ حودش دیە را باید بدھد و کسی نمی تواند ازاو مطاابه کند مقدار دیہ 
برای ھرفحشی؛ نود وپنج مثقال طلا می باشد. ہر ەیچ مرد بابی و زن ہابیەای جائز 
نیست که دراموال منقول واملاك غیرمنقول ٭سود تصرف کند و بورہبرداری نماید 
ا؟رچه بمقدار تسع آسع وعشرعشر باشد؛ مکر آن کە باب یا امناء وی آن ھا را پاك 
تکردة با تد كىثیۓ آپا ا کردتن بسته بنفار ہاب و امناء وی ٭یباشد ء کسی حق ندارد 
بهآن‌ھا ابر ادکند کە چرا این گو نە رفتار می کنند وچرا این چنین پاك ٭ی کنندہ بلکه 
نما مسحتاکۂ می‌تو آنند بەهمه 5کس ار ادکنند, هر کسی دعوت باب را بشنود وبه 


وی ابمان نیاورد تمام امواٴش ہرباب وامناء وی حلال ومصادرہ می شود. سپس ہر 
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ھرفرد بابی واجب قراردادہ که هر روزی ازماہ نود وپنج مرتبه ذکسری از اسماء 
خجداوند را بخواند و برای روز اول ماہ الله اعظم و برای روز دوم الله اقدم را 
اختصاص دادہ است وھم چنین تا روز نوزدھم سپس برمیگر دد بمانند اول. تراضی 
درمعاملات را درقیمت جنس ومدت و کم و زبادآن: اساس دادوستد قراردادہا(دت 
واحد وزن طلا را مثقال وھرمثقالی را نوزدہ نخود قراردادہ واین مثقاالی کە نوزدہ 
تخود می باشد به دہھز ار جزء تقسیم کر دہ است که ھر جزئی را یك دیناں نام كذاشتہ 
واین مبلغ اکنوت با قریب بەدەفرانك مساوی می ‌باشد. قیمت واحد کاری راکہ با 
فقرہ سنجیدہ می‌شود ؛ٍِك مثقال نقرہ حالص قر اردادہ کہ بە ھزاردینار تقسیم ٭ی شود 
برھر کسی که يك سال مالك نصاب باشددادن ز کوۃة را واجب نمودہ حدنصاب ۵۴۱ 
مثقال طلا یا معادل قیمت این مقدار طلا ازنقرہ می باشد. بر ماك این مقدار واجب 
است که از ھرمثقال طلا پانصد دینار و ازھر مثقال نقرہ پنجاہ دینارء بەخود باب در 
حیاتش وبەه آمناء اوبعد ازمردنش؛ بیردازد. 

بر پیروان خود واجب نمودہ که بعد از او تعداد کتاب هایش از نوزدہ مجلد 
زیادتر نسازند. خودش آن ھا را بدین طریق تقسیم نمودہ : برای آیاتش سە مجلد 
برای مناجاتش سەمجلد: برای تفسیرش ششمجلدہ برای علوم وفنون مختلفهەای که 
قدوین کردہ است شش مجلد. 

برای نویبسندگان و استذسا خ کنند گان درتعداد حروفی که می نویسند حدودی 
معرز داشته و آن چنین است: هھرسی حرف را یك بیت و هر دہ اعراب را یك بیت 
بنامند حتم و واجب نمودہ کە کتب وی را با مر کب سرخ نەسیاہ بنویسند. 

برای سلام وتحیت قواعدی بدین قر ارمعین کردہ است: کە اگر دِكنفر بابی 
بر یكنفر یا برجماعتی وارد شود؛ باید مبادرت بےەگفتن اللهاکب رکند و آن فرد ہا 
جماعت درجوابش ر(اللهاعظامء بگویند. واگر یرت بابیه بر يك نفر یاجماعتی وارد 
شود؛ (اللهابھی) بگوید وآن نفر یا جماعت درجو ابش داللہاجمل) بگویند . 

اساس ازدواح را چنانچەگذشت بررضایت طرفین قسر ارداد و صیغۂ عقّد را 


بسدین وجه مقرر داشتہ است: (ائااللہ رب‌السموات و رب‌الارض رں کل شی رب 
مابری ورتب مالابری رب العالمین) پس نل َرَااذَکْردتییا و رت ۵- جم اىن ححلەرا 
بعینھا بگوید. وبعداز آن قباله نکاح را بنویسند و زوجین آن‌را مھر کنند تا میان آنھا 
و ثِٛفه باشد. پس در اواخر؛ نہ اوائل امرش تصو؛ب نمود ک ےه فةط ۂوودی حاضر 
باشند. حداقل مھر را برای شھریان نوزدہ مثقال وحداآثر را نود وپنج 'ثقال طلا 
وبرای دھاتان ھمیِن مقدار نفرہ معین کردہ است. اکر کسی بخو اھد مھرراازحداقل 
اضافه کند بابد نوزدہ نوزدہ اضافەکند تا بحداکثر برسد؛ و اگسر ازاین قرار حتی 
بك قیراط اضافەث رد عقدباطل خو اهد بودء 

طلاق را بدست مرد قرارداد و بیان وی در ایِن موضوع چنین است: وکا 
زوج از زوجەاش انصراف پیداکرد وعزم برطلاق حاصل کرد؛ پس بر وی واجب 
خواھد بود کە نوزدہ ماہ یعنی بکسال تمام از ارکنار6کیزی :ند ٍس اگ در خعلادل 
ابن مدت پشیمانگردیدء وازعزم خود منصرف شد؛ بەھمانحال باقی خو اەند ماند 
وکرنە بعداز انقضاء نوزدہەماہ طلاق می دھد ومنگامی کە طلاق واقعشد دیگررجوع 
بزوجة مطاءَہ جائز نیست مکر بعداز گذشتن نسوزدہ روز. ھرزنی را ءیىشود نوزدہ 
مرتبه طلاق داد وسپس حرام ابدی میشود. 

جنان کەگذشت عیو ات 3ك اکب اسمانی قہل از ظھور ٭سود راء حر ام کرد و‌ 
سؤزانیدن آن‌عا وجمیع کتب علمی را واجب فسرارداد. مےر(متدلالیٰ اپشی ہت 
خودش لغو و باطل دانسته و نقل هر معجزہ و کرامتی را غیر از آیات کتاب خود 
ممنو ع کردہ. مکرر تصریح نمودہ که دن وی تا سالمائسہی بعدد حروف المستفاث 
(دومزار وسی و رك ‌سال) باقی خوامد بود وھر کسی درخلال این مدت ظادەر گردد 
وکتاب و آیات یا احکامی بیاورد هر 5س باشد هر گز ازاو نباید قبول کرد. واکربعد 
ازاین مدت ومن بظھرہاللہء یعنی کسی کە خدا اورا ظادر خ٭واەد کرد؛ ظادر شود و 
آیاتی بیاورد وامرجدیدی را مدعی کردد؛ پس معارضه وممانعت با او روا نخواهد 


بود: زیرا معارضہ ومخالفت باوی باب را محزوں می کند: 









بپاروای از ... ۲۹ ۱ 
باب پوشیدن لباس حریر واستعمال طلا ونقرہ را ازبرای مردان وز نان جائز 
دانسته وبرھرفردی از پیروانش و اجب دانسته کہ انگشتری از نقرہ ونگین عقیق سر خ 
که ہر آن ززقل الله حق ومادون الله حق ‏ وکل لله عابدونء منقوش باشد در دست کنند. 
زدن شاگردانی راکە سنشان از پنج‌سال کمتر باشد برمعلم و٭ؤدب حرام کردہ 
و زدن آنماراکە عمرشان از پنجسال بالاتر باشد باعصا جائز دانسته اما بشر ط آن کہ 
بیش ازپنجضربت نزنند وضربت بر گوشت بدنشان اصابت نکند باکە براطر !اف 
لباسشان بخورد و اگر بیش ازپنج ضربت بزنند و یا برگوشت بدنشان بزنند پس 
اگر زنندہ متأھل باشدہ براو نوزدہ روز مجامعت با عیااش حسرام می شود و اگر 
عزب باشدء باید نوزدہ مثقال طلا بەبابء و بعداز او بەأمنائش بدھد. 
باب دستور دادہ کە شاگردان برروی کرسی بنشینندء و بےەآنھا اجازہ دادہ 
شود تا در ایام عید بازی کنند. ونیز امر ومقرر داشته کە در مکان خانه محل ولادتش 
درشیراز عمارتی بساز ند کہ نودو پنج در داشته باشد برای دریك ازخاندھای امناء 
وی پنج در وبرای خانەھای سایرمردم یك در باشد. 
روزاول فروردین ماہ فارسی راکه موافق با بیست ویکم مارس فرنگی غربی 
می شود و روز اعتدال بھاری وعید نوروز ایرانیان است) عیدفطر وہ خص وصبہبخود 
قر ارداد و عید رضو ان نامیدہ است. 
برپیروان خود واجب نمودہ کە ەرقدر ممکن باشد از نعمتها فراہم ساز ند 
ودراین عید از آنھا استفادہ کنند بشرط این که از پنج نوع بیشتر نباشد. 
مدت این‌عید نوزدہ روز وچنانچه ذ کرشد؛ روز اول مخصوص بخود بای 
وروزھای دیگر برای ھیجدەنفر امنای وی که بعدد حروف حی وملاب یه ا حاب 
حی یا شھدای حی می باشند اختصاص دارد. 
در شب عید خواندن این ذ کر (شهد الله انەلا الە٭الاھو اا٭ھیدن القیوم) را ۳۶۶ 
مرتبه واجب ساخته. روز روز اول نوروز را حرام مؤکد نمودہ روزۂ نوزدہ روز 
قبل از اعتدال بھاری یعنی انتقال خحورشید از برج حوت ہبرح حمل را از طلو ع 





۶۰ تاریخ جامع بھائیت 





پیرواں ہاں هر سال سك درحیات او و حےە4 بعد از مماتش روز اول محرم را 
تعظیم می کنند : زیرا این روز روز ولادت باب می باشد . سابقاً بابیان در ان روز 
بلھو ولعب وفحٹاء ومنکرات قیام می کردند؛ ولی اکنون بەعوض آنها بە زیارات 
وتحبات وحلوا دادن و امثال آن می پر دازند. 

اگر کی از بابیان ہہیندکهە زیدی بەعمروبابی ظلم وستم :سا تعدی و تجاوز 
می کند باید بەجلو گیری ٭ہادرت کند وجلو ظام آن ظالم وتعدی آن متعدی ر ا ,بگیزد 
واکر تجاھل ر تعافل کند با درجلو گیری از آن سستی کند؛ نوزدہ روز زنش بسر او 
حرام می شود وسیس واجب میکر دد که ودرا بدادن نوزدہ مثقال طلا" از این گناہ 
با کند و اٹ قدرت نداشته باشد بےە ھمین اندازہ تەرہ بدھد کفارۂ مسد کورہ 
بشھدای بیان دادہ مسی شود تا آنھا برفقراء یا اذان5-ویان قسمت کنند؛ و چنانچە 
دیج کو نہ قدرت مالی نداشته باشد پس باید نوزدہ مرتبه استغفار کند تازنش بر او 
حلال کردد. 

هر کار 5ری هنگام شرو عکار بابد جنمِن بکوید: رلاعمان دداللہ رب السموات 
والارض و رب مایری و رب مالاہری رب‌العالمین؛. جائسز است این جملە را فط 
بەقلبش خحطور دھد. 

ہرھرفردی از پیروائش واجب کردہ 45 شہی ازسالء خودرا خااص کند. ائىن 
شی را لیل واحد نامیدہ . ابتدای این شب ازغروب خورشید تا غروب خورشید 
روز بعد است: بر ای ذکر این مدت واجب‌است: فقط یکی از اسماء خداراانتخاب 
كنك ونی درا اتا را بخواند. این مدت نباید کم وزیاد شود. 

برھرفردی از پیرو ائنش واجب کردہ 45 در ەر ماەی کین رسم کند که دارای 
فوزدہ خانه ہساشدء بس آن کكغات۸ة5ااراا 1اا ؟ڈاکتر اللہ اعظام۔۔الله٭اظوٴر) و امثال آنْ 
پر کند وابِن طلسم راتا آخر ماہ باخود ھمراہ بداردء ماہ دزگر نیز به ہمین قسم تا 


آخرسال . 


پارای او ےا 29 


برھر پادشاھی که متو لی امر باشد و اجب نمودہ که قصر مجللی بنام باب برای 
خودش بسازد؛ قصرمد کور باید نود وپنج درخروجی ونود در ورودی داشتەبائد 


ویادشاہ فۃَط درائِن قفصر 4 در قصور دیگر استفر ار بَلد ا کتات: 


ار ای از احکام باب بە تفصیل : 


سد بات ١بی‏ وضع کرد کہ مدت دوامو عمر آن در ح-دود ٠۰‏ سال طول 
کشید و پس از آنء بوسیلە بھاءاللہ نسخ شد و بیشتر احکام وحسدودش لغو و باطل 
گردید٤؛‏ ولی با این وصف دارای احکام و حدود بسیاری است. اابته بایےد گت که 
باب مدت دو ام آئین خودش را هزارسال پیشنھاد کردہ ہب-ودہ ادت؛ حال نگاەی ں4 
احکام وی . 


احکام ارث: 


ہاب ء مھمتردِن احکامی کہ در آائین خودآورد مربوط بە4ارث است؛ کە ھمة 
موادآن با مواد ارث دین اسلام مغابر ومخالف است'. 

بابء در کتاب بیانء وارثان ٭ردہ را ھفتگروہ شمردہکە یکی از آنھا خود 
مردہ است کە اکر وصیت کردہ باشد؛ می تواند يك سوم اموال را بخود اختصاص 
دھد؛ واین حکم رادرواحد هشتم کتاب بیانء ھم بەعربی و ھ۔م بەفارسی؛ چنین 


نو شمّهہ اسرتثخ* 


(وان فی الثالث ماانتم من ملك الله تورثون: فلتنقسمن بماقدقسمنا 
بینکم لعلکم انتمبماقد اردنا فی اعداد یوم ظھورالله انف کم فیھاتدخلون., 





و ےت شیخیگری؛ باییگری. 


۲ 2 تاریخ جامع بھائلیت 


بحب کل نفس ان پورث لوارثہ تسعة عشر اوراقاً' من ال رطاس اللطیفة 
وتسعة عشرخاتماً ینقش علیھا اسماءاللّہ وان‌لایپورث من الەیت‌الاابیه وامە' 
و زوحته وابنه واخیه و من علمه وبعد مایصرف لنفسه مسن نۂە‌س ماله علی 


مابعرفق نفسه). 
بعد درقسمت فارسی؛ این آبات را چنین ترجمه وتفسیر کردہ است: 


رملخص این باب آن که از آنجائی که مر اتب تو حید درحفت حرف 
تمام می کردد که حرف ائثبات باشد؛ ازایِن جھت حکم شدہ کە ارث نبرد 
ازمیت بەسرحقیقت مگرھفت نفس چنان کە در رتبە هر صفتی ھفت مرتبه 
می تو ان حدارا با آن صفت خو اند: مثل : اوحد؛ وحاد؛ وحید؛ متوحد؛ 
موحد وموحد [اولی بەفتح حا و دومی بەکسر]] از این سراست کھ این 


تر جمەی جملات عربی احکام ارٹ؛ کهھ نقل شد جنئین اس یئ 
ھمانا دو سوم آنچه شما ازەملكَ دا ارث می برئد ٥‏ بابد میراآاث 
ما خواستہ ایم درشمارەھای روز ظھورخدا نفسھای شما درآن داحلشوند 





-١‏ این جملەی عربی باب وتسعة عشر اوداقام طبق قواعد نحو عربی غلط است؛ 
زیرا بایستی معدەد وتمیز عدد از ۱١‏ تا ۹۹ بصورت مفرد مانند : (تسعة عثر 
ورفَة) باشد. 

٢‏ ھمجنین این جملە نیز غلط است: زیرا طبق قواعد نحو عر بی در باب استثناء 
بایستی این‌جمله چنین باشد: (لایورث من‌المیت الا|بوہ د...6(بنقل ازمنبعقبلی) 










پارەای از ... .یں 


برھر کس واجب است کە برای وارث خود نوزدہ ورق ازقرطاس اطرف 
ونازك ونوزدہ انگشتری؛ که بر آنھا نامی از نامھای خدا نقش شدہباشد 
میر اث گذارد؛ واین که ارث نمی برد ازمردہ مگر پدرء مادرء زن؛ فرزند 
برادر خواھر ومعلمش و آنچە صرف می کند برای خود از دارائی اش 


آن اندازہ کہ برای حود لازم می داند. 


باب دراین آبات روشن نکردہ است که : این هفت طبقه وارْسان؛ بکسان 
ھڈسحنل وبا در ارث بردنٹن با ھم متفاو تند؟ ابن ابھام باقی رو د تا این کە بهاے الله آن را 
برطرف کردہ وما درجای خود بەآن اشارت خو اھیم کرد ء ولی دراین‌جا این حکم 
جابف است کە سید با دوخ را ازمیراث زوجه محروم کردہ 2 


در موزد حجابوزن 
دیگر از احکام و قوانین جالب آئین باب؛ تصریحی است کے او در بارەی 
تساوی حفوق زنو مردو رفع حجاب از زنانء کسردہ است واین دستور او یعنی 
رقع حجاب؛ در کتاب (تفسیرسورەی یوسف) بیان شدہ است. دربارۂ حکم تساوی 
حقوقی زن ومرد دریابں دھم از واحد هشتم کتاب بیان چنین آمدہ است: 


دفی انالذی ربی فی الطایفة حل لەالنظر والتکلم سواء کان ذکرآ 
اوانثی.٠.٠.).‏ 

ترجمە: دراین کە کسانی که درمیان پیروان ما پرورش یابند چه 
مرد باشند وچه زن حلال است بھمدیگر نگاہکنند و سخن گویند .۰ 


ونیز دذر واحد دھم آن کتاب گوید : 





۲۶۴ 7+]: ۱ تاریخ جائع,ھالت 





رقل فی |ااثانی اناللہ قداذن للذی-ن آمنوا فی البیان ٭ن ااحروف 

والحر وفات ان بنظرون الیھن وەن ان ینظرن الیھم اذاشاؤوا اوبشأن من 

2 ان بشھدوا اوبشھدن مالا یحب الله فی نفار تھم و نفارتھن والله یریدان 
بخلق بینکم وبینھن ما انتم بە فی ‌الرضوان تتحاببون٠٠٠)‏ 

ترجمە: بگو در دومء کە خدا در کتاب بیان‌بەە ردان ٭ؤن اجازہ 

دادہ است کە بەز نان نگاہ کنند وبەزنان دم اذن دادہ ء کہ اگر خواستند 

بە مردان مورد علاقەی خحود كا٥‏ کنا والۓ نبابد بە آنجهە کە خدا دوست 

ندارد؛ نگاہکنند. خدا می خواھد آنچنان زنان و مردان آزاد باشند کےە 


دوست دار ند در بھشت جنان باشند. 
وثیز درتفسیر سورەی یوسف سید خطاب بەقر ۃالعین جنین نوشته اآست : 


رہا قرۃالعین فاذن علی حسوریةالفردوس باللبس الحسن والقناع 
الحریرالحسن ئسم اذن لخروجھا من قصرما علی هیأةااحوراء فی ‌الارض 
وحدہ و اسمعھا نفحات قدسك علی سربرالعرش والافلاك لعله اھل اکر 
من اھل الارض ینتھون من امرك اقل راُس شعرات التی قسد جعل الله ٹی 
لف شعرها...) 

ترجمه: ای قرةالعین؛ بەز نان اجازہ دادہ شد؛ که مانند حوران 
بھشتی؛ لباس‌ھای حریر بپوشند وخودرا بیار ایند و بصورت حوراكبھڈت 
ازخانەھایشان بیرون آبند و میان م-ردان وارد شوند؛ و بدون حجاب بر 
صندلٰى‌ھا بنشینند 


باب وضع زنان مغرب زمین را برای زنان اب۔ران پیشنھاد کےردہ است ؛ 
چنان کە خو اھیم گفت منشأً این حکسم سید باب درباردی آزادی ەمەجانبەی زناتا 





پارہای آئے ... ۶۵ 





دراجتماع و تساوی آنھا با مردانء شاید ا زکتاب جمھوریت افلاطون ؟سرفته شدہ 


با53 


حجکمآزادی ار ثباط زفان با مر دان بیكائه 

سید بابء پارا از این ھم فراتر گذاشته واین اجازہ را بەز نانی کە شودر انشان 
عقیم بودہ باشندء دادہ است که : بامردان دلخواہ خحود ارتاط ہرقر ار کنندتابتو انند 
دارای بچه وقرزند باشند. اوء این حکم را درباں ٢۵‏ ازواح-د چھارم کتاب بیانء 


.تی ت۴ب گل ہہ ْ_” 
جہن دو سلنة اأست ۱ 


دئمالخامس مسن بعدالعشر فرضاللہ عسلی کل نفس ان یستبقی 
بھسه من نمعس فلتفر بن بنهھما بعد ماقضی احدی عشر سنەومسن بقدر والاۓ 
بقترن بحبط عمله وان یمنح احدھما الآخر عن اائثمرةۃ یختارن السی ان 
یِظھر الثمرة 02 


ودرباب ۵ از واحد ھشتم دنبالەی مطلب را صین دو شَہ4 اسکی؟ 


(... فرض لکل احدان یتأھل لیقبی عنھا من نۂ‌س یوحداللہ ربھا 
ولابدان یجتھد فی ‌ذالك وان یظھرمن احدھما مایمنع عن ذالك حل علی 
کل واحد باذن دو نه لان یفاھر عنەالثمرة). 


درقسمت فارسی بیان این حکمرا چنین ترجمه وتفسیر کردہ است: 
رملخص این کلام آن :۹-٠‏ در عالم ثمراتی؛ کە خحداوٴند؛ بعد از 


سے ا صا 





۶۳۶ ٰ ۱ تاریخ جاەع بھائیت 





ایمان بەاو وحروف واحد و آنجه دربیان نازل فرمودہء اخذ ثەرہ [یەنی 
فرزند] است از وجود خودکە بعد از موت: او را ذکر کند بخیرء و امر 
شدہ در بیان؛ بەاشد امرحتی آن که اذن‌دادہ شدہ کہ اکر سیت منع درطرفی 
مشاھدہ شود [یعنی اگر یکی از زن یا شوەر عقیم باشد] اختیار اقتران با 
دیگری [ارتباط با دیگری] اذن دادہ شدہ ء ولی باذن زوج [شوھر] تا 
آن کە ثمرہ از وجودآنھا ظامر گر دد.... 


احکام نثجاسات؛: 

سیدیاب؛ دربار٥‏ احکام مطھرات ونجاسات تغییراتی در آن احکام دن اسلام 
دادہ و آنھارا جزءآئین خود قر اردادہ است؛ بدین معنی که : چیزھائی را در دین 
اسلام؛ کە نجس شمردہ شدہاند؛ پاله وطاھر گردانیدہ وائسن به اصطلاح آیەھاراء 
درباب ۱۶ از واحد ششم کتاب بیانء جنین ناز ل کردہ است: 


”فی حکم طھارة مایخرج من الفارۃ وصدم فرض تحرزعنه و 
کذالكالحكم فی الحیوان ااذی یطیر فی اللیل والذی یس ونە بە ابابیل٠‏ 
ملخص این باب آن کە صعب شدہ بود ہر کل ؤمنین ازمایخر جن الفارۃء 
اومایطیر باللیلء اواشباہ ذالك بر این کە باأسی نیست ولی از ج٥ت‏ لطافت 
ونظافت تحرز محبوب‌بودہ وھست؛ مانع ازطھارت نمی گردد؛ درەرحال 
نظر برمطھر کردہ کە محتجب ازمبداً نمانی٠)‏ 

مفھوم این آیات این است کە: فضلەی موشو فضله پرندەی ابابیل 
یعنی پرستو و۔مانند آن کە در اسلام نجس بود و ازاین چھت مؤمنین در 
ناراحتی بسرمی بردند پاكگردید وهمچنہن فضلەی خفاش مطھرشد. 


معلوم نیست کم سیدباب ازمیان همەی نجاسات؛ تنھا فضلەی موش وخفاش 


پارەای اق آرہ۔ ۷ڑ 


را پاك فرمودہ است؟! اصولا تا کنون کمتر کسی فضلەی خفاش را دہدہ است. 
و درجای دیگربیان'ء حکم نجاست را از نطفة انسان برداشته و چنین نوشته 


استے ؛ 


(فی ان ماءالذی انتم بە تخلقون قدطھر ة الله فی الکتاب. ثمرەی 
حکماینست: منی مطھر شدہ کە کسی درحق آننیراعظام [یعنی من یِفَأاھر ٥‏ !لله] 
دون خطور طھارت نکند.م' 

ترجمه: در باب آبی کە شما بوسیلەی آن آفریدہ می شوید ء 
خداوند در کتاب بیانآن را پاك وطادر گردانید. علت این حکم ہم آن 
بودہ است کە بعدھا من بظھر ٥اللہ‏ ٭ مھدی م-وعود آئین باب و قرار 
بودکه در آیندہ دورظھو رکندہ ازنافەی پاك وطادر بوجودآید. چنین 


سید باب کافران راء یعنی کسانی که بدین او در نیامد٥اندب‏ پاك گر دانید. 


سید ہاب ء درباں چھارم از واحےد پنجم کتای بہان اقسام و شمارہ مطھر'ت 
(پاك کنندەھا) را دوازدہ نو ع شمردہ و چنین نوشته است: 


(ملخص این باب آن کە خحداو ند عالم ازفضل وجود خودہ؛ امرب 
مطھریت مظاھر معدودہ فرہەودہ ... مظادری کە مطھر ەستند ء اول اہمان 
بە بیان است کە مبدل می فرماید جسد اورا بطھارت؛ وثانی نۂ٘س کتاب الله 
[یعنی بیان] هست؛ هھمینقدر کە بلقاء آیەای از آن واق یع شد شیئی ظاەر 
می گردد؛ و‌ الث اسم است؛ 5-ە شصت وشش مر تبە کە الله اطھر > بر 





١‏ سیدعلی محمد باب : بیان؛ باب پانزدھم. 


٢‏ بيان؛ واحد پنجمء باب پانزدھم. 





شیئی نجس خواندہ شود طادرمی کردد. 

چھارم قطح نسبہت از غیراھل بیان و وصل اوبا اھل بیان است؛ 
پنجم شجرەی حةیقت‌است دریوم ظھور او[منظور خود وجودباب‌است] 
نال ا1ط اوء ششم عناصر اربعه - [آب؛ خحاك؛ ھوا و ٦تش]‏ است ھفتم 
شمس است)؛ ھشتم ماببدل کینو نیته [[یعنی انقلاب ماھت شرئی] کسەه کل 
ابن‌ھا در وقتی پاك کرنندہ ھستند که عین نجاست ازشیئی زابل شدہباشد 
ونھم دمیکہ [خونی که] ازدھن بیرون مسی آید ... ہاأسی نیست بسرنەس 
نماز گزار اگرموئی از حیوانی نزد او باشد ء مثل اسبابی که ازفرنگگ 
می آورند 6 کل این‌ھا برای آن است کہ مردم در سعەی رحەت خدا 


باشند.) 


بعضصی از اِن مطھر ات؛ مانندء اہمانء خورشید وانقلاں ماەیت شیئی نجس؛ 
از دین اسلام ودرمیان بقیەی مطھرات؛ پاك کنندہ بودن عناصر اربعہ - ع کات 


حاكء ھوا وآتش نیز از زردشتیان اتبہاس شلام زام ت7 


حلال بودن رباخواری 
سید با وھمجچنین بھاء الله احکام بح وتحارت را بکجا ازدین اسلام اقتباس 
کردہ٥؛‏ وثبوت آن را مو کول بەرضابت متعاملین دانستەائد. ولٰی سیدباب برحخر !وی 
راء که در اسلام سحت بحرمت آن حکم شدہ است؛: حلال شمردہ و در ہایس ۸ از 


واحد پنجم بیان دراین بارہ چنین گفته است : ۱ 


(الباب الامن عشرمەن واحدالخاەمس فی البیع والشری اذاتحەی۔ 
الرضا بینھما بای فحوکان واسو کان بنفس العمل یصحالہبیع والشری ە۔ن 





-١‏ اجا. 


پار ای از ... ۹ء 


صغیراو کبیرویجوز التنزیل بین من یتجرعلی مایرضی بین ‌المشتریو البادىع 
وھوالٰی رجل علی بھاع). 


حجود باب ابن ابات را تر جمه کردہ و چنین 5ھھته است : 


ر(ملخص این باب آن که خداوند اذنفر مودہ دربرع وشری بتحّق 
رضا میان ھا واذن فرمودہ صغیر و کبیر وحرومملوك راء و ھمین قدر کہ 
استعلام رضا شود از طرفین بیع وشرا صحیحاست دربیانء اکر چەباشارہ 
ویا نفس عمل باشد و اذن تہ عداوند تجار را درتنزیلء کےە معمول 
و‌ داں است امروز مابین ایشان و اذن دادہ بےر آن کە : تناقص وتےزایہد 
باجل در معاملات خود قراردھندہ تا آن كےە کل درسعه باشند و از فضل 
حق شاکر.) 


منظور از جر نز بل 4. کےەہ - باب آن را جایز و حلال شمردہ و مسردم را 
بەوسیلەی این اجازہ ء شاکر از فضل حق گردانیدہ: همان ٭ بیع ربوی٤>‏ است . 
بھاء الله مم این فصل خدا و جواز بیح ریوی راء در کتاب (اشر اقات) خحود چنین 


بوشمّه : 


(داین کە سؤڑال اژمنافع وربح ذہھب وفضه [طلا ونفرہ]شدہبود 

چند سنە قبلمخصوص اسمالله زین المقربین عليهبھاءاللهالا بھی[یەنی باب] 

این بیان را ازملکوت رحمان ظامر قولە تعالی اکثر از ناس محتاج باین 

فقرہ مشاهدہ می شود چه اگرربحی در میان نباشد ء امور معطل و معوق 

: خواھد ماند. نفسی[ کسی] کہ موفق شود باھمجنس خود و یا ھم وطن؛ 
مدارا نماید ویا مراعات کندء یعنی قرض|ااحسنه بدھد؛ کمیابں است اذا 

فضلا علی العباد دبا > را مثل معاملات دیگ رکھ مابین ناس متداول است 





۲۷۰ - ا تاریخ جامع بھائیت 





قر ارفرمودیم یعنی ربح نمو داز اِن حین؛ کە این حکم مبین ازسماءمشرت 
نازل شدہ حلال وطیب وطاھر است تا امەل ارض به کمال روح و ربحان 
وفرح و انبساط بذ کر محبوب عالمیان مشغول باشند:.۔ علمائٰ ايّرآن 
اکثری بصد ھزار حیله و خدعەی شرعی بخوردن وربا مثغول بودند 
ولاک ظاھر آن‌را بەگمان ود بطراز حیلت آراسته ٠ی‏ ندودند؛ -یلعہون 
باوامر اللہ واحکامہ ولابشعرون - ولاکن این امر باید با عسدل و انصاف 


واقع شود قلم اعلی درتحدید آنتوقف اەمودہ. ححمةمن الله وسعه حبادہ٥1.‏ 


مو وع چشم گیری که درحکم بای در بیع وشری دیدہ می شود؛ این است 

ک4: ھیج کو نہ قید وشرطی برای تجارت ومعاەلە وخرید وفروش قایل نشدہ و كْتہ: 

بەھر 5و نہ وبەوسلەی ھر کس ے حتی کودله ودیو ائه ومملو له کے 85 و افعشود بدوںن 
تعیین من ومشمن وشروط متعاقدیِن ودیکر شرابط درست استء 

گہقدت نماز خوائدن 

سیدباب کیفیت نمازخواندن راء کہ مسلمانان‌انجام می دھندءدیکر گو نەو نماز 

تازہەای پیشنھاد کرد کە ھماکنون بابیان و بھائیان آن را ٠ی‏ خوانند کے٭ جونبسیار 

٭مصل است وذکر آن موجب ملال می گردددراینجا تنھا بە يك مورد بسندہ می کنیم 

< وباب علاوہ براین کە نمازمسلمانان را تغییر داد حکم بحرہت بر پاہ 

داشتن (نماز جماعت) کرد وآنرا حرامگردانید؛ ودرقسەت فارسی ببان آن‌را بد بن 


مضمون ػمته است: 


ر(امامان جماعت در هر دہنیء ادعا می کردند کےە مظاھر پیامبر*و 
نحد|ابند و در جاروری مردم می ایستادند و ود را ڈرو عبادت ۔حعد|اء ری 


و انباز قرار مید!دند؛ ازاین ‌روء ما دردین جدید خود ء برای جلو گیری 


پارای اڈ ۷۹۰۷۷۱۹) 


ازجنین شر زگیخ٤‏ نماز حماعت را حرام کردیم) ۰ 
اوء تنھا نماز میت را بصورت جماعت جابیزدانسته وگفنەدراست: 


او فی حرمة صلواةالجماعة ا ا لجعمت فانکسم تجتمعوں 0ئ 
فرادی تقتصدوںن) انی نماز جماعتت حر ام است؛)ء مکر نمازمیت. هنگام 
خواندن نمازمیت دریکجا جمسعشوید؛ ولی نماز خودرا فرادا [انفر ادی] 
ا ۱ 
من تی دم ٠‏ 


بھاءاللہ نیزاین حکم باب را در آئینش پذیرفته ودرصفحه ۶ کتاب اقدس این 
جمله راء برایآن نازل کردہ است : 


(کتب علیکمالصلواة فرادا قدرفع حکسم|ااجماعة یعنی نماز 
حواندن ہبرشما واجب ونوشته شد بطور فرادا. زیراکه حکم جواز نماز 


جماعت؛ برداشتہ سا 


شاید علت این کە باب و بھاء؛ نماز جماعت را حرام کردندء ابن باشد ک1 نان 
کینتەی سختی نسبہت بە آخو ندھا و امام جماعتمای شیعی داشتند ؟؛ و بسدرٰن وسیله 
خواستەاند عمل آن‌ماراء شرك بەخدا جلوہ دھند. کە از این طریق ہم از آنھا انتقام 
بگیر تد وهمء مردم را از آنھا متنفر گردانند. اللهاعلم بەحقایق‌الامور؟ 
4حکام مناسك ححج: 

باب و بھاءاللہ در ایجاد آئین‌مای تسازەی خود ء در بیشتر احکام و عبادات 

١۔۔‏ سیدعلی محمد باب : بیان؛ باب نھم ازداحد نھم. 

-٢‏ میر ز احسین‌علی بھا اقدذسء ص۶ 


کوشیدەاند از احکام وعبادات دین اسلام تقلید کنند و احکام و پرستش‌ھائی ھمانند ء 
ون درصورت مخالف آنھا بر ایەؤمنان آئین ود تشر؛ع کنندء تادرەیج موضوع 
ومسألەای؛ ازدین اسلام کمتر نداشته باشند بعلاوەی چیزمای تازہای کە ء خودشان 
اہتکار و ابداع کردەاند. 

ازاین‌روء آنان ناجار بودند مناك حج و زیاویک لان وا ٥م‏ تڈر؛ع کنند : 
تا پیروانشان مانند مسلمانان؛ ہزیارت حچو مشاھد مقدسه روند. براین ‌مبناء سیدہای 
وصیت کرد کە جسد اورا دریکی ازاحرممن ٤‏ یعنی - مکه و یا مدینه دفن کنند و 
مانند قبر ھمای امامان شیعیان وسنیان ء روی قبر او گنبد وبا ر گاہ بسازند و اندرون 
مقبر٥‏ را لائتەکاری کنٹد تا زبارتگاہ باببان باشد! ونیز سفارش کردہ امت ك4 ؛ حرم 
مقبرەی او را داراینودو پنج در کر دانندء تا ٹااکائنٹل بەآنجا بیایند و ہےە عنوان 


رز بادرت حج)ء خدارا ژیارزت گند او دراین بارہ جنین نوشته اآست: 


رولابدان بلحق ماقبض من النقطة فسی احدالحر مین و یبنی علی 
ذالكاامقعد بیتاً من المر آت لیذ کرتَاللہ ویصلین فیھا٭٠.)‏ 


درؤسمت فار سی بہان در ثر جمەی ابن ١‏ یه می 5ود : 


(وامر شدہ کە طین [خاك] ماقبض من النقطة [جسد او] دریکی از 
حرمین؛ یعنی مکه ومدینه واقع گردد وب-رایآن حجرہ و حرمی از آئینہ 
مرتفع شود کە در آن مصلیان صلواةۃ خودرا ادا نمایند تا این کہ امارتی 
[نشانه ودلیلی] باشد درنزد خلق براین کە: نقطەی بیان [باب] عبدی ‌بودہ 


ىا ةپ ۷۴ھ اہول 
مخلوق ومرزوق) ٠‏ 


-١‏ سیدمحمدعلی باب: بیان؛ باب ا٥ل‏ ازداحد نھم. 


پاروای 1 ےم ۳) 





کو یا بعدآً سیدعلیهەحمدباب از این قصدش برمی گسردد و بر آن می شودکە؛ 
کعمەی باببان را درحای دبکری که دور از کعبة مسلمانان باشد وِرار دھند. ازابیزرو 
سفارش می کند که حرم او رادر زادگاهھعش شیراز بسازند وھ ر سال بابیان منادك 
حج مخصوص خودرا در آنجا انجام دھند. او این تصمیم و حکم تازہ را درباب 


شانزدھم ار واحد چھارم بیان جنین دو شته آئ جح 


وڈ فی ذ کر بہت |احر ام ما خص این باب آن کهە ھم۔شه از بسرای 
حداو ند مکانی نبودہ وھمیشه نخو اھد بود. درھر ظھور مشیتیء ھر زمینی 
که نسبت بخود دادہ؛ آنجا خانەی اوست... اک ے بمالانھایة مققاعد متعیر 
گردد بكَ بہت بہودہ. اشیٹث کہ تبدیل آن مثل ظھوٴز مشبت است, بالأئژیهہ 
بظھور بعد والا بعینه هھمان خا کی که دریوم آدم بخدا منسوبشدہ؛ ھمین 
است کہ امروز می شود چنان کە ھمان امری کە در آن حانه [خانفی کعبه 
درمکھ] بودہء امروزھم ھمین امر است؛ کہ درایِن ‌بیت |[یعنی خحانەی سید 


باب درشیراز ] دست ... وحدآن بەعدد اسم الله است . 


و درعرض وطول کہ جزئی از اومحسوب نمی شود. واگرقدرت بود مؤمنین 
را هر آینە امرمی شدکە از روی آب تاحد ارتفاع بەالماس پیر استەگردد و خاكآن 
اکسیر گردد و آب آن عصیر احمر. ولی چون کے این قسدرت مشاھدہ, نمی شود 
برھرنحوی که ارتفاع صدق شود وظاھر و باطن آن؛ اگر از آئینەگردد اقرب ہصفا 
خحواھد بود... و درارض فاء [یعنی شیراز ] مسجدی ھست که دروسط آن بنائی مثل 
شدہ؛ تا آن کە این کعبهآیت باشد بر ای آن ارض وموهہبت الھی از بر ای آن‌ارض ...٠م‏ 


ودرجاق دیگر گفته است : 


۲۲۷۳ ۱ : تاریخ جامع بھائیت 


(ھر کس که درآن ارضء یا در حول شصت و شش فرسنگی آن 
[آشیراز ] باشدء اکر بکگذرد أزعمراو بیست ونە سال؛ براو واجب است کھ 
درھرسال درآن ەحل وارد شود ونوزدہ روز در آن ارض باشد؛ تخلیص 
نمابد خحودرا ودرآن محل پنج رکعت نماز امرشدہ؛ وھر کس استطاعت 
ندارد درنیت خود چنین عمل کند وعفوشدہ بر ساکنان غیر ابن حدود. 


بعنی دورتر ازشصت وشش فرسنگۂ ازشیراز.)' 


ابن حکم باے؛ کهھ دستور دادہ است خانەی اورا درشیر از قبله آئین وکعبەی 
پیروائش قراردھندہ وگنبد و بارگاہ برایش بناکنند و... حاکی از این است کە او 
اولأ_- مردی شھرت‌طلب بودہ؛ وثانیاً دال ہراین است کە آرزوما و عقدہ ھائی کہ 
درائرمحرومیٹهاء از کود کی درضمیر وروحیة او بەوجودآمدہ بودہ؛ او را وادار 
بەچنان کارھا و خو استھائی می کردہ است؛ تا آرزومای اوبعد از مر گش بر آوردہ 
شود وعتقدەمایش کشودہگردد. بالاتر از آن‌ماء ادعامای خارق العاددی او در دعوی 
مھدویت وقائمیت؛ وسرانجام نبوت؛ تا انداز ای ناشی از ممان عقدہها و آرزومھای 
وابس زدہ شدەی روانی او بودہ اِست . 
دربارۂ حکم او بەساختن بارگاہ مجلل در خانەی او ء با آن وی ڑ گیھائی کہ 
ملەکور افتاد می تو ان گذت کە ازهمین علت برخاسته و نشأت گرفته. بعنی بصورت 
وٴنصعید؟ برو زکردہ است- تصعید دراصطلاح روانکاوی فروید بەظھور عقددھای 
واپس‌زدہ شدەی روانی گفتە می شود که بصورتھای مختلف مانندھنر؛ شعر؛ عرفان 
ومظاھر دیگر ظاھر میشود. ٢‏ 


حکم باب بەتحر یم مسکرات 
سیدہابء حرمت مسکرات راء کە در اسلام سابقه داشتہ؛ همچنان قبول کرد 





-١‏ ایضأء ص۱۵۷. 
-٣‏ ایض 


بپارەای از ... ۲۵ 
وعلاوہ بر آنء کشیدن تر ياك وتوتون ومفصرفداروھایئی: طے را تحریم کر د! ودرباب 


تم ازواحد نھم بہان دراین بارہ جنیِن دو شمّه است ؟ 


باب الثامن منو احدالتاسع فیحرمةالتر یاق و المسکرات والدوا 

قاء ملخص١:؛‏ ن باب آن کە؛ کل ش شوّون دون حب ازدون حق بودہ وھسدت 

0 ڈؤوں حب ازحیق بودہ وھست وٹھی شدہ ازەسکرات و آنچه حکم 
دوابر آن شود مطلقاً حرام است تا آن کە مطھر کنی خود را از هرشیئی. 


بھاء الله ھم ابن حکم باب را در صمفحه ۵ کتاب افدس تأیید کردہ است. 


حکم باب بە حلال بودن موسیقی و تراشیدن ربِش 
در دیِن اسلام؛ کە ظاھر ا موسیقی و بکاربردن ظروف طلا و نقرہ و تر اشیدن 
موری ریش تحریم شدہ بود بحکم سیدہاب دین آور رن نوزدھم حلال شدند. 


او دراین بارہ كفته است: 
ررححد|او تد عالم اذن فرمودہ پوشیدن لباس حر یر ھصر نقسی رادر 


همرشآن و ھمچین در استعمال ڈذھب وفضهہ [طلا و تئ ر٥]‏ تا آن کےە کل ناس 
دراؤِن جنتء ب4آ نچه ہس ہب سکون قلب عباد است؛ ہر سمٰد). 


ودرجای دیگر کتاب بیان نوشته است: 


(الباب الثامن من و احدالثامن فسی جو از تبعیض العشر فی الر اس 
للبنین و اخذشعر ال وجە لقو تە. ملخص این باب آن کە اذن دادہ شژدہگذاشتن 





ء۷۶5)؟ - ٰ تاریخ جامع بھالیت - 





شعرراس [بلندنگھداشتن مویسر] واخحذآن ازوحه [دورت] برایفوت 
آنء که برصورت حسن ظاھرشود'>. 


بھاء الله شم این دستور باب را پدیسرفته و درصفحات ۴۵ و۱۷ کتاب اقدس 
برای آنھما حکم نازل کردہ و علاوہ بر آنھا مو سیعی را نیز كکە علمایى شیعه حرام 
می دانندء حلال کردہ است واین حکم را دراین جمله نوشته است: 


داناحللنا لکسم اصغاءالاصوات والنغمات ایاکم ان بخرجکم 
الاصغاء من شأن‌الادبپ وال وقار). 

یعنی : ما شنیدن آو ازھا و نغمەھای موسیقی رابسرای شماحلال 
گردانیدیم ولی مواظب باشید و بپرمیزید از این کەآن شما را از حدود 
ادب و وقار بیرون نکد 


دستور باب بە محو کتب د,بگران 
سیدعلی محمدباب بەپیروان ود دستورداد 4 کلیدی کتاںھا و‌ نو شتّەھائی 
کی“ در بارۂ آئین باب نوشته نشدہ باشند؛ محو ونابودکنندہ 


او دو نات کٹ ششم ازوراحد دوم کتاب بیانء در این بارہ جنین دستور صادر کردہ 


(الباب السادس من الو احدالثانی فی حکممدو الکتب الاماانشثت 
واوینشأفی من 

ی: باب ششم ازواحد دوم از کتاب بیان شارت نابودکردن 

باانخ.! است؛ 00 من نوشتەام و یا دربارەی آئین باب 
ِوشته شدہ ومی‌شود. 


--١‏ سیدعلی محمد باب : بیانباب نم از داحد ششم, 





اح ای رار:: ۲۰؟ 


ولٰی بھاء الله پس از باب ب4قہح واشتاہ ہو دن ابن د سور پ-ی ہر ذ٥‏ و ١ں‏ را 


در ائینش منسو خ کرد وجنین کَمْته انائےۓء 


(من حکم محو کتابں‌ھاراء که در کتاں بہان نازل شدہ استء از 
شما [بھائیان] بسرداشتم و اذن دادم ےه همەی کتاب‌ھا را بخوانید ء ہجز 
کتاں‌ھائی کہ باعث مجادلەی شما با دیکر ان شود'. 


چکو نکی کاەشماری در آئین باب و بھاء 

دلکی از نو آوردەھای سید باب ذر آئینش ٴااِن اسہست کہ ؛ تو دم معەول وکاہ 
شماری مرسوع وسنتی زمان خودرا برھمزد؛ وتقویم وگاەشماری بەگو نەی دیگری؛ 
کە برعدد بقول بابیان مدس (۱۹) بناشدہ است؛ بنیان نھاد: بدین سان کے٭ء مدت 
یکسال را بەنوزدہەماہ وھرماہ را بەنوزدەروز تقسیم کرد کە مجەوع روزھای آنھما 
۱ روز می شود و آن پنج روز باقی ماندہ پایان سال را کە اضافه می آید و باعث 
کبیسە می شود ایام بھاء٭ قرار دادەاند. شاید سیدباب؛ و یسا پس از او بھاءالل و 
جانشینان او مبداً تاریخ دیگری تعیین کر د٥‏ اند کە همان تساریخ قیام سیدباب باشد؛ 
وآن واقعه را آغاز قراردادہاند بر ای گاەشمار ی جدید خودء وتاریخ جدید را بنام 
< تاریخ بد یع حو اندہ٥اند‏ ۔۔ فی المثل اکر کو آمیں بر ایچجیزی تاریخ تعیین کنند 
می گویند: 

(شھر البھاء سنەی٢٠۰٠‏ بدیح) 

بھاء٭ الله ھم این تر تیب گاەشماری را در آئینش پذیرفته است. ادوارد ہر اون 
معتقد بودہ است کە : باب و بھاء ء این نسوع گاہ شماری را ٤‏ از زردشتیان اقتباس 


.دنا٥ہدرک‎ 











۲۷۸ ۱ تاریخ جامع بھائیت 





وی دراین بارہ جنین ‏ وشته اآست: 


(... من؛ د رکتاب سر گذشت مسافر؛ جلد دوم و ص۴۱۴4 ؛ 
ودرمجلەی مجمنح سلطنتی آسیائی درسال ۱۸۸۹ و صفحه ۹۲۹ آن) ذ کر 
کردہامکە: تقویم بھائیان با تقو؛ٔم زردشتی‌ھا شباھت زیاد دارد و تصور 
نمی کنم کھ این شامت برحسب تصادف باشد ؛ بلکە اقتباساتی صورت 


کرفتہ اتا 


نام ماەھای تقو ہم باب 

باب و بھاء نامھای ماەھای تقو؛م خودرا بدین قرار تعبین کردہاند: 

ات ماہ بھاء -٢‏ ماہ جلال ۳- ماہ جمال ۴- ماہ عظمت ۵ ماہ نور ۶- ماہ 
رحمت ۷۔ ماہکلمات ۸- ماہکمال ۹- ماہ اسماء -٠۰١‏ ماہ عزت -١١‏ ماہ٭شیت 
۲- ماہ علم -٣‏ ماہ قدرت -٣۴‏ ماہ قول -٣۵‏ ماہ سائل -٦۶‏ ماہ شریف ۱۷-ماہ 
سلطان ۱۸- ماەملك ۱۹- ماہ علاء. 

بھاء الہ از راہ تقلید ومانندسازی؛ این آیة قر آن را در نفار گرفته است کەگفته 
سیت 


رران عدالشھور عند الله اثنتاء عث ٹیر ار ابن آیه را دراقاس؛ در شمارہەی 


ماهمھایآئین حود نازل کردہ ا 


(ان‌عدۃالشھورالسنة تسعة عشر شھراً فی کتاب اللہ) یعنی شمارەی 
ماەدھای سال در کتاب خدا(یعنی اقدس) نوزدہ ماہ است: چنان کەدربخش 
سوم خو اھیم گفت؛ هم باب وھم بھاء وماہ علاء) را ماہ روزہ داری قرار 
دادەاند و آن پنچر وز اضافی ایام بھاء٤‏ راء روزھای آزادی- روزھائی 


١ے‏ ادوازد برادن: یکسال درمیان ایر انیان. ج٢ء‏ ص ۴۹۱ 


پار‌ای از ... ۰۰۹) 
کہ محرمات در ایام دیکر ممنو ع هھستند؛ در آن ھا آزاد صمیشوند و 
ھمچنین بابیان و بھائیان آن ایام را بخیر و خیرات و رفتن بسزیارت ء 
اختصاص دادەاند. 


نامھای روڑھای هفته در تقو یم آئین باب. 

ھمچنان بابیان وبھائیان نامھای روزھای حفته را بدین سان تغییر دادەاند: 

١۔‏ روزجلال (بجای یکشنبه) ۲۔ روزجمال (بەجأای دوشنبهہ) ۳- روز کمال 
(بجای سەشنبه) ۴- روز فضال (بجای چھارشنبه) ۵- روز عدال ( بجای پنجشنبهہ) 
۶ روز استجلال (بجای جمعه) ۷۔۔ روز استقلال (بجای شنبه). ازمیانروزمای سال 
بعضی مقدس؛ بر خی تعطیل و حشر ہل روز ٥م‏ عزاداری شر دہ شدہاند ء کە در 
بخش بعد بەآنھا اشارت خو اھیم کرد. 

درپایان این مبحث باید اشارہ کرد کە: ەم سیذ‌باب و ەم بھاءالله بیشتر ٭ہانی 
آئین خود راء از قر آن و احکام اسلامء مذھب اسماعیلمف4ء تصوف ؛ دین زردثشڈت 
عفاید سیاسی واجتماعی و اخلاقی فلاسفەی قدیم یو نان مانند ارسعاو و بوبڑہ کتاب 
جمھوزر بت افلاطون وفلاسفدی جدید غرب وفرھنگ جدید غربی وکتب اخلاقی 
مسلمانان؛ مانند معراجالسعادەی ملااحمد نراقی اقتباس کسردہ و در کیذیت آنہےا 
تغبیرراتی دادەاند کہ در بخش‌دیکربچند مورد از این اقتباسات؛ اشارت خو اھیم کرد 

دراین جا تنھا بٰك مورد بس می کنیمء و آن مورد اِن:است کے : سید بای 
احترام بسیاری بەعناصرچھار گانەقدیم یعنی۔آب؛ خاك؛ ھوا و آتش قائل شد٥است؛‏ 
بطوری که خرید و فروش آنھا را حرام شمردہ و در کتاب بیان در آنہسارہ چنین 


نو شته اس٠‏ 


(...ثمالحادی من بعد العشرلایبیعو نعناصر الر با عولاتشترون. . 
یعنی؛ عناصر چھارگانە را مورد خرید وفروش قرار ندھید۔ 





محمقق است کہ احترام بەایِن عناصر ونحریِم خریدوفروش آنھاء 


ازعقاید زردشتیان است'. 








بحس 9۵ع 


نوشتارھای باب 


علسی محمد شیرازی کتاب و نوشتارھای چندی بشرح زیسر از خسود باقی 


گذاشت: 
-١‏ رسالة العبدلیة فی فرایض الاسلامیه 
-٢‏ خطبة فی جدہ ۳۔ خطبة فی کنگان 
۴- خحطبة فی مصیبةالحسین 
۵- خطبتان فی ابو شھر 
۶- خحطہة فی عید الفطر . 
رسالەھای بالاکه: بیشتر جنبه 
وعنوان خطبه دارد محتوی دعا و 
مناجات است و در مسواقع مختلف 
و مقاطع مختلف نوشته شدہ است؛ 
مقالات مفصلتر علی محمد شیرازی: 


الواحدآلاول 
رای 
ےس سسسماطدالامنم اون 
نی !نام اللانا وان ماد ون خلبی ٹا ان با 
خلؾی ایای ناعبد وت قد خلقنك و رز مك 
د حببتك دہنّك وجملنك مظھ نی لسّلون 
سعندای آيات ولتد عوب‌کلہن خلم اھ یی 
هد اصراطعمنیع وخلقتکلشٔی لك وجعلنت 
منلدنا سلظاناعلی المالین بات لیخ لوگ 
توحید کی داق ینہ بذکرك خ ذکرما ں جات دح 
لی اذ وماقد نز اتا البیانن دبٹی نانمن! 
مایدخل بە الرشوان عبادی اغلصین واإٰمس 
اید من عندی لیشہدان ٹ یکل ھی یٹل طالوعھا 
تل عبادیالومنین تم خطنك بت محل بی رك 
امامن لدنا اناکنانادسہین وجِلتكٌلڑول والآشر 
دالظاصردالباطن اناکناعالین ومابث عل و الا 
اياك ومانزل نک نا بًال(علیكت ومایجث عاوخوں 





")۸۳ 





تاریخ جامع بھالیت 


: 
اد٠‏ تم اد عاات ئا الا اباك ومایذ زلم کتاب الاعلل ذاكے تسار 
ِن سیر را در ئل یس اللھیرل صبوب وامٰاالپیانجتناعلیکڈ یہب 

یعنی وقتی در شیراز بےەسر می برد من آيانکل العالموں ذ لکل آیاتنامن قبل ومڑع 
یں ا مشُلماانك انت حینذکلچتتنا ندخلہن نشاہف 
لو سسہاء اٍن سورہ شامل برصدودہ جنات تدس عظم فلژمازیدہ کل ظٛہوینی 
2 7 : الاس لہ نلدنا انالناعآلیں ومانید ومن دبرآلا 
قسمت است؛و ھرقسمتى آھم حور اابیرع“ن بعد وعد!علینا انام لکل تامبی 
833:02 کے دے سورەھھ43ُایمزبور وانائں جملذا ابراب ذ لک الین عددکلشیٰ مثل 
ا ار َ‫ عددال ول لک لبوم باہا لیدخانکاشی ؤجنته 
ھمائند قو آن مجید ویا بھتر بگوئیم الاملی وَأیلنن یکل عدد واحد ؿذلرجویفےن 
حروفالاول ہب الدموات ربہ۔ضشس- 


بفتقلید از قر آن نامگےذاری شدہ و 


کلشی رب مایری ویر ی دب المالین ماناتّد 
فرضنا ٹ باب ول 0 
مائیں شیدں(-ھ حلی ننے ‏ لی اك الہاامومرب 


ت ٌ- هُ ا ۶ ائے' کلشئی وان‌مادونەخلقله دکل لە عابں دت رك 

۸ < 2۔7 سور کو کت یس ات حروفالسبع 0 ب اھ لن مال بعالہیا 

. وہ دو ڑگے ک مائند ہ‫ وَااٰہنں ومابینھما کل بآیات امم عندویتن“ 
مفالەعم از نظ ار سوز٢‏ من کل اب نکراسجت‌ن لدنا واکرامنہ 57 


یوسف است و محتویات آن نظسر 


وعقاید شخص باب را در موردھمان _ 
ادعایش منعمکس می کند. این هھمان مفالە٭ای است کہ فرستادگان باب باخسود به 
این شھر و آنشھر می بردند. 

۹- تفسیر سورہ العصر: 

۰- رساله نبورت خاصه ؛: ھنگامسی کە علی محمد شیرازی در اصفھان در 
خانه منوچھرخان گرجی والی اصفھان بسر می بردہ دست بە نگارش رساله مزبور 
زد. 

۱-کتاب قیومالاسماء؛ این مقاله پر از غلطھای فساحش و جملات نامفھوم 
است. 

۷٢‏ فردوغ عدليه: این مقاله هھم ھمانند چندمقاله اول خطابه و دعا است. 

-۴٣‏ اسماء کل شیہ: بساب کتاب بیان قطوری مشتمل بر ۱۹ قسمت دارد 





نوشتارھای باب 





کہ اسماء کل شی ھم همسانند آن 
کتاب تدوین نمودہ یعنی‌دارای ۱۹ 
واحد و ھرواحد ١۹‏ قسمت است. 

۶۴- کتاب‌ادله سبعە. کتاب 
ادله سبعە را باب بەدوز بان فارسی و 
فمرابق ریوست: 

۵- کتاب‌الروح - کتاب 
الروح رسالەای است کے فعلااً در 
دسترس نیست وگویا باب درشیراز 
آنرا نوشته باشد. 

_١۶‏ کتاب بیان : بہسان 
مھمترین کتابی است که باب نوشت. 
زندانچھر یق اوقاتز یاد عطخوش 
افکار ماخو لیائی همه دست بەدست 


۳٣ 


در راعرارل ؤصر زات رصفات ۲ تعال وع ہے 


72 زمررہ سی بب رل رل۸ ادوں رعروف 


مر ضز ردلمء دب از طصرار زا رض سارہ 
ا رف ارلے وت سا یلا وپ ومضلہ دامر 
ان داع دۃا ہت ل ظا وط رارل رز(ررخگ 
سس ےھ ہے کہ ڑتا یاہنر ری صست۔ 
یں وت ا رہم مات رت محر ااء بح امادم 


نر ,7 حر رر سو اھ اھر رق بر رر حا انوس م 
اور سک کم عراصر نت 


ا و و تا 


ہوسا کے ا دا رعنت ار زرسضتثكٌے و ات سم : 


کے شھد امہ آن لڑال الاھ و ال زا لص وب لالڑماہ 
الا بے لن فالہوات نالاہ خی مابیضا 
امو لەمِن‌التیوم رالایت وی ہدج 

ال صلی ذات حروف اسم مروف الو 


والیلال اعانا ا ‌راعرلیررہ 


۸۸۳؟)" 


ھم داد و بیان را آفرید. بھائیان می کویند:رربیان بەباب نازل شدہ.!!ء بیان در مورد 
احکام و حدود مسلك بابیه دور می زند وجه تسمیەآن از آیە ۳ سورۂ الرحمان و 
قر آن علمەالبیان گرفته شدہ. بیان شامل بر ۱۹ واحد وھرواحد شامل ۱۹ باب است 
بیان بەزبانھان فارسی و عربی منتشر شدہ است وہاب درزمان حیاتش موفقشد ۱١‏ 


واحد آن‌را در ژندان بنویسد و ۸ باب دیگسر آن را میرز ایحیی صبح ازل تکمیل 


اگردہ و یا بەفرمایش بھائیان ۸ بابشھم براڈزل نازل شد!. نم ونەھائی از این کتاب 


را در اینجا منعکس کردہایم. 


کتابھای بابرا بھائیان جم عکردہاندچوۃ دردسترسبودن چنیِن نوشتارمائی 
جز آبروریزی و برملاشدن محتویات پوچ این فرقه اثری ندارد: 


۸۴ ٰ تار یخ جامع بھائثیت 


سوار گاو نشوید وبر آن چیزی حمل نکنید؛ شیرخر نخورید... 
تخممر ع 5 قبل از نک بخته شود۔ برچیزی نز نیدچونمحتویاتش ضایع 
می کردد:تمام وف رگا مکر آنھائی کہ راجع ب4ەامر بابیگری است از بین 
ببرید (بیان عربی ص۴۹ بیان فارسی ص ۱۹۸) 


بارك جنمن محتو باتی بھائثیان حقی داشتەاند کتاںسمای ب۹ٌاب را جع آوری 
کنند5گہذشته از پوچی ومحمل بودن محتویات؛ کاب سراسر غلطھای فاحش و 
ابتدائی عغر !لی است کہ در سباری ارز م-وارد بطور کلی غیرقابل فھم سی علق 
دیگر یھم کہ بھائیان دسمہم ب٭جمع آوری ونابدودی کتاب بیان زردە٥ائد‏ الات کو 
محتویبات 0۲ بل‌فھم آن باادعاھمای بھاء و ور قه بھابہت مامتہ ی ندارد و آنچهە را کہ 
و 
بھاء و عسدالبهاءَ ادذعَا می کنندكء کو 2 


7فض ٭ لف مےیں کڈ از اینسرو میرزا 





بھاء دستو رجمعآوری نوشتارھای 





اہر مال رر ار 0 002-1 از رخ 















: ۱ ْ س۲۰ ۱ یع ا تہ سرن مم شر ' : 
باب راصادر کسر دءبنابر این تمام یا کت ا کے 
)7 وہعار۔ اگ 2 ظط سا یل وی ۰ ا ای نے کیہ 
لو 9۹ہ بے 3 یح سم کا سپ دیس 7 کے یں 1 ٠‏ یں 3 - 
0 کے ان آ۷ ای انیٹ 


هر کس کہ بود خواستهافوراً ھمه 
را جمع آوری کر ذئد:: سر اہن 
مطلب و جمع کتب وتوقیعات ایسن 
بود کە؛ بھاءالله در آنھا دقت کند 
تا بلكکہ بسرای او حاصل شود که 
وقفتی خودش بە پیامبری برخحاست ۔ 
بھهمان‌سبك باب ہتو اند غخیری بکواند اپ 


صهیو لیسم و راماسونری یلم گن 
و آثار و خطوط بدیع بابء اڑ بین 4 ٰ 











نوشتارھای باب ۱ 2۰ای "۰ ۲,۵ ٰ 


برود وبجای آنھاخطخود را جلوہ بکرم ماف م سن ہے 


ننائدۃ۔ا' 


پک رس سس یل نس وت و 
باب وشتەھ۹4ای بسیاری به ۱ مم او رع سا 


یچ 


فا لے سے 4 ٰ را رص 7 خإ,. ے انج : ۱٠‏ سے ۳س ہے 
رسی و بیشتر بےە عربسی بوجود 0 ہے 7 رک سے 


[70)د 5الت ولتۓ ۱ ہمفا گا ا: 
ور ہو یسیو و ٰ ۱ 
فصاحت و بلاغعت دو اتی تبون بک 0 کیہ ا رو ان سر 
ازقو اعد علم لغت وپر از اغلاطاست ".2 کے سر ا وت 

تر یی 


ہہ × سے 2 ‌ کر 1 : - / 
کےە بسیاری از ان دارای معمھوعم و لمت ہس ری سب رع تم در سے 


-> سر سے 72 رر رک 1 
مفصودی نیستند. تنھاحسن وھنر کم بت کرات رالا نر .2 کے و ا 


اظلۓئر او حو شنویسی و تندئن-ویسی 


ری بسودہ است. در ابنجےا دبحخست 


" کرات ء 0 22 وس حر 
کی عو ھی 
لق ہے سس ا یر کیہ 
ا 2 : و کان ڈالز کر فی ںوس 
۵ سمتھائی از کفتەھایاو؛ کە پیروانش نف کو کر ے٠‏ 
ا ۱ کے وت 
اھا را فصیح و بلیۓترین مسوارد و یلت مر س2 رووا و 
ا پن۔ ٰ : : و کر 
ز کفتە٭ھای سیدیبےحاب شمسرد٥ائد‏ سے ست کے وم لد رر 
از تفنےغ رک ری اقم کا کر ہے ا 
ور سیر سورہ ار نقل میکنیم : مر اوت ب1 
(ر بک یتر 0 لو اجتمعالجن و الانس علی ان 
باتوا بمثٹل تلكالابات الذینز لناما فی ذالك الکتاب باذن اللہ ان یستطیعوہ 
ولن رِمدروا ولو کاذوا علی الارض لمادرون. قل انقلو بھم میتة نحسة حیبث 
یِمفسرؤون کتاب اللہ ولا یخشعون. نل ان صنعالرپب بنُسه یفصل بین صنح 
الناس؛ فویل لکم عمسا کنتم تفترون ولا تعقلون. قل اذا تابسوا و انسابوا 
صربت عليھم الدلة فی الحیات الدنیا ہما کسب ایمدیھم فی دین الله وساے 
ماهم بحکمون. قل کاما قال‌الدین کفروا فی تلك الایات فساننی انسا اقول 


سسےڈسھ>صػص-ص-ىى ہے ے ۔ 


-١‏ اعتضا دا لسلطنە: فتنە٭ب-اب؛ چاپ‌اول تھران:؛ ص۱۱۹ دکتر یسوسف فضائیء 





ہہ 
3 





ہا بیکری ضص ۳۸ 


۸۶ 7 2 ٰ تاریخ جامع بھائیت 


لوم یوقنون. لد نز لنافی ذالك الکتاں کما انتم تریدون. ومفبا انتم بعد 
تسئلون... واننی اناذاء|انادی باذن الہ فی جو العلماء ولیس مسانزل فی قلبی 
بداءالقضاء. لعن الَهالذین افترو اعلی فی الامضاء. فھل منیبار - زنی با بات 
الرحمن وھ لمن مبارزیبار زنسی بسەبینات الانسان. وھل من صیفة یسوم 
معنی فی ‌میدان الحرف بەسیوف اھل البیان؟... انھذا فتی عجمیأقدرکب 
فی میدان الجدل. ویصبعباعلی صوته و یقول فان الموحدون من ال 
الجمال؟ واین المنقطعونمن اھل الجلال؟ و این الخاشعون من اھل المال؟ 
وابن الخائفون من ‌اھل القیل و القال؟ لانتخرجون من مساکنکم؟ لمتفرون 
الی سم الخیاط من‌مخافتکم لمتدخلون بیتالعنکبوت فی قلل الجبال ن٠٠‏ 


جنا نک دیدہمی شود: بِشتر 


این جملات؛ از آیات قر آن گرفته .: 
ھی ما رھ و!الی ام( دک محید رسول!دد والن 


شدہ؛ و همچنین از بعضی دعاھای شھداہ“ن‌عنداھ اواب الہدی وخلترا فْ 
: : : 2 الٹاڑالإغری باوعدامہ ؿا(ز جا (ز ١ت‏ 
واردہ در اسلام اقتباس شدہ و سبكث ا ا ا ا 


ذلف واحدالاول موالواحدالیدد کٹ 
1 کو وو غس یو جن اوعدا 
ہا لیہاہ تد بد نا ذلك الا نہ اولاسںىکل ىهة 
است. علینا اناکناعلیکل مقتدہین ولؾں عد‌رتا(عراد 
7 2 بالك الواحدں اذہمد مل[ تی ٍصی وتبل ذلك 

پروردکار تو؛ پ-روردکار ھی ما وص حضئ| 

سے ۱ : ے بھی فلکم ہین اردنتا ولژیری ذفھاالاالرآعد 
اسمانھا وزمین است؛ اکسر جن و مان مو 
انسانگر دھم آیند تا مانند این آیەھا ال٘اب لمللناس نایم دہم یذگرون ھی 
7 ۶سر جو ھ رد لی اعد "ارح ز مرش رمردہ مصت 

کھ آنھا را در آن کتاب بساذن حد) فلز لسم رقدہ فور رخلق ہم ہرشررصقع سال 
. فرصت ررٹفریزان ضدارنرع من کاب رگ ار 

کو میں وط وق اف ازہشت رہ ر لال ہکا براسان ریت را زال تل 
توانست اکرچه از تواناترین مسردم: سح ڑا۔بلھر رابراب ین ہاعدر زززرہ اعد ارول" 


زمین باشند. بگو بمردم که دلھایشان 
مر ذ٥٥‏ است؛ کە کتاب‌خدار امیمخو ائنند 


ابراد آنھا نیز؛ از قر آن تقلید شدہ 





نوشتارھای باب 


"۸ ۷ 





ولی نمی ترسند. بگو که کار خدا 
وآیات او بخودی خود با کار 
بندگان فرق دارد؛ پس وای برشما 
که برمن افتر | می ‌بندید ونمی فھمید. 
باتھابگو کە خواریدرزندگی دنیاء 
بوسیلەی آنچه کە کردید دربارہ 
دین خعداء برشما نوشته شد اگر ھم 
توبەکنید. بگوھر آئچه آنھا کە کافر 
شدند در بارەی این آیەھا گفتەاند 
بگویند؛ من میگویم شما چگونہ 
بە قر آن ایمان دارید و با یەھای من 

ایمان نمی آورید؟ عقل ندارید؟... 
این آیەھا دلیلھائی مستند از کتاب 
حدا برای مردمی که باور دارند. 


صو 
شا امن الامدعس 'ن‌یأحوفالواہ والباہ 
تشہد میا لال الات دای اڑارالاد 


جا 


وو 0 


من آلرآمں التانی !ناعرفِ تہ ديك فلیات 
ٹماشھد کا نکش مزا سعانزلڈ 
لان ان بەنشت مائریدں پ ان بطابعطم ۔ 
ا لضاف اولان اوس تھدعلی ٭ 
خبه ںام لفئزوں ٹن 'لٹالٹث 
ات نسہامد٣لؤبافنہت‏ کت لے 
7 ددوكن ذلك الیچجرف الام یذ البیات 
انت نون تمالنی رذ کرا ی منتھۂالن ہف یں 
دون فی النہ ہاٹھد 7 1 فی 
للتضرشن ابة "وی ا انم تمٗدہدكت تل نل >7 
ھذا انانم تطریب کلذلك! سال( سی آضی ١‏ 
لے رانا انقر ہد و تا رہ دم ازا 
شا افورلتفٹرت ‏ مفالرابع مافریناق الشاجن _ 
شا ن انم من نظ بعد تیمن ون و قاسںٛ 
مانزلن الریاهہحرف'لزوان:لہ دح ام رج 
کرو ك )ہل القرب تمچرں ان تقر ااحنإَِمیُم 
مداملیشرمتد !مہ ایانم ننہ؟: دت مان تا 
الائبات لتدتسنہ صد امایٹمرےۂں!|وم ان (* بدا 
داغا لاول الن ان ان باذ ن امہ تمریرں کل الزحرد فی 
جج الڑھا اتا ممتجہدت لاتترنَ(ا(اورود 
انم یں یا( ات لائی ںون صلف ا احخف |میعۃ منا 
بضوات امہ للقہینی ممقالنادس مائزلنازتت 


۹ء ۸۳۰ 


)0/۳ لسنپ 

یھ ہت ل۶ 
أ کچ کیم ہو ۶۰۴۴م 
کمچ ۴۔اہ 


۶۴۶ سے 
یل 
کی کیہ 

غی) مم کے 


تار شی ٢٣7‏ 
۴| ضی0 


رات 
" 


سے داشاسد 


۶۲"٭ ہ٭۶ہ ٢٠۳۳<‏ * 


۲٦۷٦۷( نلم‎ 


6۴ص ۸ سے ا کیہ 
34 
وع (کر سر ہے 


لبدند 


۷۸۴ مس .سج کن ۳ ا نک 


۹ک 
یہر 
۴ 
سپ 


۴ کل 





مادر آنَ کتاب [کتاب بیات] ھرچه شما بخو اھیدء نازل کردہایمء کے تا پس از ان 
از چیزی سؤال تگشد:2 و ایك من باذن خدا در مان علماو آخوندھاء باصدای 


بلند میگویم: 


هر آنچه در دل من نازل شدہ از سوی عداست. نفرین خدا ہر آنان باد که 
بەمن افترا می بندند! آیا کسی از میان شما ھست کے در این آیەها بامن مباحثهہ و 
مبارزہکند؟ و آیا کسی ھست که بھمراہ من برحیزد و باشمشیرھای سخن درمیدان 
سخنرانی ہا اھل بیان بجنگد؟ مسن جوانی از عجم ھستم كےه در میدان ایستادەام 
و باصدای ‌بلند فریاد می کشم کە: موحدان از اھمل جمال کجا ہستند؟ و کجکایند 
منقطعان از امل جلال؟ و کجابند خاشعان از اھل مال! و کجایند ترسویان از اھمل 
قیل وقال؟ چرا از جای خود بیرون نمی آئید؟ چرا فرار میکنید در سوراخھا پنھان 


مھ 


مھا لنفھا الی نفھا 


٭ 


واستبلبلت وان‌فیحین اذنالله لھا فتلہ 
با 

ھمہ 

۔حجودۂ 


ار 
۵ 


رك اندازہ معنا می دھد کهە 


و یور 
احیاناً نامفھوم که میان جملەھای آن یہ ستگی معنوی ولفظی وجود ندارد و تتھا 


ری 
ن باصطلاح آیات؛ چ: 
.٠‏ باصدای بلنےد گفته: ١؛‏ 


ر. 


علی صو تھا تلك شجرة مبارکة طابت و طھسرت و ز کت و -- 
بمثل 


د 


نکه دیدہ 


ے‌ 


وسیاەی جودش؛ ۳ ای خےود 


و3 
ر حت 
7 


واسۃ 


د تر کہ 


کسی 


نفِسہ ولاھواء الاھواء نفسه و لاماء الاماء نفسە ولا تراب الا 


ی حسوڈد 


بمثل مانکت لن بمسه نارء الآنار 


من نفسھا 


ار 


ات رس2 


مبسارأك درخحۃ است 


پاك و 


و بہتت 
بلند کےە از 


شدہ از کلمات و افعالٰی 
شرء روئیدہ است و مسائند 


۲۸۸ 


سعسرں و استعسرب و ! 
استشهۂھ وا 


سید باب 
و اس 
اضائت واسۃ 


التے ,تعالت واستعالت وۂ 


دلہالالکگ الِائمة علی کل 


سس 


2 ئد.]؟ 2ء ! 5 
میسو ا 


عیک لت در سر كکوەھا داخل 
بے 


میشوید از ترس؟ چسرا درخسانەی 


نشھمست و 
ستضعفت و تبلبلات 


غ‫ 


ونمونه دیگری از نوشتەھای 
استفاردت و اقامت و استقامست و 


ودارت و استسدارت و 


ثت:و۔اغف۸۹۸ارذت و 


ا 0 2 


دےے۔ 
حر 
کر 





۶" کو 


اش ۶ 
سے اھ 6۱ کور 
ٰ0 پا .- -_ ٴَ‫ هً چَٰ 

ٰ ' ۱ 
8 ٣ 7 7 


چو 
۔ مع 
”حور 
صصح ۔ لیے سال 
جج 
ے ےہ و 


سا 


7 0 


فملأالأت فاستا ا 
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درختان روئیدہ و میوہ دادہ و اورا 


ا 

ونیسز ایسن قسمتھا از کتاب 
قیومالاسماءباب؛ کە درتفسیر حرف 
رتاء نازل شدہ است: رثم کامة التاء 
تراب عصیر اشباح مثال جوەریات 
عوالم اللاھوت تر اب عصیر ذاتیات 
عوالم الجبروت ثم تراب کینو نیات 
شوامخاعلی مجردات‌الملکوت ثم 
ٹم تراب حقایق اھل الناسوت...) 


یعنی:پس از آن از کلمەی تاءء 
خ_ےا فشردەی سایەعا و مثاھای 


چرالئرر زی التراد باوراھ الفرد زی الفرداوا 
س,الفرد زی الآما۔د بافہاودالفردذی الا 
مدالئررزیئا(دد با ہاو الذر زی اع ددا 
لثرزی الہک باومرامرالذد ذی الفرود باتمرای 
لئررزی الفاد باھماومالزن زی ا۵2۷اء باعداوم 
النودی‌الفیات 

کات فا رالہوات تلامف ہہ ۔ا٭ا!٭٭ 


ادرامالاینی الذددتعلام 


حا 
تا 
رو .ماد 


۲۸۹ 


یہام اانولائو... 
بہامالنچالنچ بہإمالنرااند بہ(مەالاراظد 
بہ اہ الد چالذادبہ امالنا ربالنارد دہ( المزا هن 
بہامالفرالذزید بہ ابا یالدد پہامالنژالشن 
جہامہاانالفرید ہہ سالفرالذن ہم ام المزلْمن 
یہ ا سالفا ردالناردباو!لذرالفران بہ اس ہالفوالمر 
بہاسمالدرالاذہ بہ ام اافرالفارد یہ اسال وحن 
با اوہ اتاد باو اب الو دالاذْ د ناو او الم داش 
ياوہاحم ال دالفز باد امہ الزدالزاد امہ ا الْزافل 
اہ ادہ الا ردالفارد درا مہالغ الد بای امہ الغوفنٌ 
بامہ اوه الز دا رد اہ اوہ ال دالذ وہ با وه اوہ امام 
با اہ الزدالنیڑۃ یا اەمالفزالفح با اەالذ الف 
اج اھ الذا ردنا رد ماد اوہ اغ رادان ہاو او اع الج 
ہاوما مال غوالند اھ اصالغچالانچ بامامالفْوالفازن“ 
امدالذالستفرد بہ رام الزوزی الفج دہ اما 
زی النرد بہاو,النچ ذیالن بماہمالنج دی 
الفراد رای الفردِ زی الفرادیمام,النردنیالفڑا 
د اوو‌الئرر ذی ا(نازد دہاطەالفرد ذیلانرا د 
بہاممالزرنیلانردد بہام,الفج ذیالنر ا١د‏ 
بہ ام الزرذی الفیت بہام الز ذیالفذید 
بہاسمالزیذی الفواہ بہامەالشن زی امت 
یہام الذح ذی‌الناردین نہ اسالفچ ذیالفاہد 
بہاومالنردذی الفا۔ یں بہا ورالذۓ ذی الفہاد 


بہاصالفٰدی!٭فواء بہاومالفرد ذت افرد ا 
ب او الذوذی الضووت با امم الفردٴری ال 
اسا و الفردذی الفرد باق ان الفرردی الفودباه 


جوھرھای عالمھای لامصسوت و خاکی کە غشردہ است ذاتھای جبروت جھانھایراء 


سپٍس‌خاك کینو نیات بلند بلندتر ازەجردات آسمانی؛ س رس ال حقاقی ادل ناسوت... 


و نیز قسمتی دیگر از کتاب قوم الاسماء 


(باللەالله المقتدر القادرالمقدرء باللهاللہ القادرء المقادر؛ بالله اللہ القادر التدر انء 
باللهالل المقتدر المقتدرء باللَه الله المقتدر القدرانء بالل الله المتقادر المتقادر؛ بالله الله 
المستقدرالمستقذرء باللداللهالقدرذی القدارءباللهالل القدریذی القدر... بسماللهالقدرذی 
التد بسماللهالقدرذی القدر بسماللہ القدرذی ‌القدراء؛ بسمالقدرذی المقسدار بسمالله 
القدرذی ‌الاقداں بسم الله القدرذی الاقادرء بسمالله القدرذی القادرین بسم اللہ القدرذی 


ولله بھیان 


الیسمساوات و الارض وما بىٹھماء 
مسا 
هد کتابےمن عند الله 0ھ 


جمالا جمیلا 


الله لاالہ الاھسو المہ 


سڈ 
۰ 


تن باء ا ا5اک اڑالا 


جلالا جلیلاللجاللین ء و انا قدجعلناله 
للجاملین واناقد 


اناالەزیز المحبوب؛ اناشھدانه لااله 
الاھو وکل لەعابدونء انا قدجعلناله 


الاموالو احسد البھیان؛ وللهالبھسی 
رض 


ھی المبتھی؛ ا 


الماء بسم الله الا بھی اہی بالله الله و اللہ لاالاہ رح یت ھت 


القیوم الی من یظھرہاللہ انە لااللہ الا 


لاالەالاھو المبھی المبھی؛ التهلاالە 
بینھاء والله بھاء باهمی بھی بھیاد:!بھاء 


جعلناك 


لہ 
وما 


پل ک0 ٦‏ 


0 








طف 7 ۸ 7 لا 0 ار 
7 ۱ نر نا ۵ ہے 1 1 او ا 0 1 ۷ ۸ 71 ٍ۱ 7ر 7را 
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1 اس ار ا ین ۲ ,ا ۷× ا 

ا خر کر زار و ٤‏ تُ ۳ و ا ا 0 


٠ +‏ 0ئ 0 اط 00 


0 ا ال الا 0 ۸| ا 
8 ا ا ار ۴ 000 03 0 ا م72 
ا و70 كت مر و وا ری ُ۵ کے سے عو ور 
7 0 0 000 ا ل0 ا 
0 7 ۱7070ح 0 
ا2ا 00 / 7 
6 00 / ا ار یت ا ا 


: سی 2 ہیں و ا 


ج رو ا یں 





۰" 
القد 
المدرذی 
وئٹ' 


اید 


7٦ 


ہی نے! 


درات؛ بسم الله الله 


ف 


امقادں بسم الله القدرذی امقا 


ورات؛ باللهالله... 


الدر ذی الہستمّدرات؛ بسما 


لہ 
گر از آن کتاب دربارەی کلمه ربھاع 


َ‫ 
و 


القدرذی القدر ات؛ بسم الله الله المَدرذی القادرات؛ بسم الله اللہ ذی! 


4 


القدرذی الاقدربات 


ورات 


؛ بسم|ا 


رات؛ بسم الله! مدرذی الممتدرات؛ بسم الله المَدر ذی اامقتدرات؛ بسمالله| مقدرذی 


بالله الله 


ورات؛ بسم الله اإقدرذی القدیر ات؛ بسم الله ال رذی المُمدورات؛ بسم الله القدرذی 


دیر؛ بسمالله القدرزی المقدورات؛ بسےم الله ال ذڈی 


تاریخ جامع بھائیت 


للہ 





نوشتارھای باب ۲۰۰۱۹ 





و دائی الا 
اگ 

۱ : ک د 
اڈ 


0 


ا 
۷ 
۱ 


عظیماً عظیماناً للعاظمبنء و انسا قد۔ 
تبارك الله مل زی نظ تع 
و تبسارأه الہ م-ن‌عظیم معتظم عظیمء 


تہار الله من شمح عمہ مسشتہح شبممہ شمیح و 
و تسار الله من بدخ مبتذخ بدیخء 
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۷ 
۱ 
۱ 


ُ 1 کی 1 0 : 
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گر 
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)۳ 


تباركەاللہ من ظھر مظتھر ظھیسر؛ و 
تبارك اللەمن قھر مقتھر قھیرء و تبارەاللہ 


ری مت 
کر 


9و 
ر- 


0 
۰. 


ا 
1 


0 

پ7 

أ۳ 
0ی 


ا 
۸1 
2 
نوا 
٠ ۹‏ 0 ا ١‏ 
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۰1 
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ل٣‏ 
ا ۹ 
ٍٔ ,۸ 





۷ 
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ا0 
٦‏ 
۱ 03 


ہے : 
و ۱ گن : ح 1 ص_ۓے بج ت‌ِ 
سں او مختلرخ علئتت- 5 یہی 2 یت 
ھَ ٦0٦‏ اج : لیۓع سح عے کے 0 3 
_۔ سس پا ہت 
ا یت ری موا 
سے پت > میں یت 


ونیز نمونەای دیگر از آن کتابی: 


(یاخلیل بسم الله الاقدم؛ بسم الله الو احد القدام بسم الله المقدم الہقدم بسم الله 
القدام وسم الله المادم القدومء بسمالله القادم القدمان ... 

بسم الله الله الو احد القدامء باللہ الله القدم المقدم؛ بالله الله القادم القدام باللە الله 
القادم القادم القدومء بالنہ الله القادم الہقدوم... 

اله لاالاہ الاھو الاقدم الاقدمالاقدم الله لاالەالاھو الو احد القدام الله لاالهالەمی 
المقدم المقدمء النهلا الەالاھو القادم القدامء الله لا الەالاهو القادم القدوم الله لاالا٥الامو‏ 
القادم القدمان: الەلاالاہ الامو القادم المقتدم... الھسی انااللہ الاقدمء اننی لااله الا 
اناالاقدمء اننی لااله الا انا الاقدم...) 


این ق۔متھاء کە نقل شد مانند بسیاری از نوشتەھای سیدباب در قیومالاسما 
و بعضی کتاب‌مھا وخطبەما و خطبەمای دیگر او قابل ترجمه نیستند. 


"۸۴ 






تاریخ جامع بھائیت 





بطورخدلاصہ عبارات عربی مزبور دراصل حملەھای کا شتاؤ2) می باشند کہ ۸یئ و 


مفھوم درستی 5سی نمی تواند از ان استنباط نماید. 


نمو نەای از يكلو ح سیدباب: 


ر(بسم الله البھی الابھیء الحمدالله الدی قدظھر ذاتیات الحمدیات باطر ازظرز 
طر ازاً طرزانیة؛ و اشرق الکو نیات الذاتیات باشراق شوارق شر اق شرقانیة؛ و الاح 
الذاتیات !لبازخیات بطوالع‌بدایع رفایع منایعء مجد قدس متناعیةء استحمدہحمداآً 
ماحمدہ احد من ‌قبل ویستحمدہ احد من بعد حمدا طالع واضاء و اشرق فانار و برق 


فابادو اشرق فاضاء و تشعشع فارتفع وتسطع فامبنع حمداً شر اقاً ذوالاشراق وبراقاً 
ذوالاہتسراق و شقاقاً ذوق الاشتقاق و رقاقاً ذوالار تقساق؛ حقاقاً ذو الاحتقاق؛ کنازا 


ذ۷ الا کٹا 


معنی قسمت آخر؛ کە نسہت 
بەنسہتھای گذشتەمعنی دارتر است؛ء 
چنین است 

رہنامخحد ای روشنءروشن تر ء 
ستایش برای خدائی کہ ذاثیات 
ستایش‌ھارا ظاھر کرد باطرزی و 
طرزانیەای؛ و روشن کرد ذاثیات 
کتزات را تر ا کا لا 
بروشنیای یا ا سا اس 
روشنائِەای؛و آشکا رکردذاتیات با 





٣۴۳ص ایضأء‎ -١ 
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نوشتارھای باب ۱ 


"۰'۰۰۴ 





خیات [باز خیات دراین جسا اصلا 


بی معنی استء زیرا (بزخ) بمعنی 
باعصاز دن است] را بەطالع کنندہ۔ 
ھائی تازہ ورقعەا و بلندیھایىی 
بزرکوار و اك طلب ستایش مر 
کنیمستایش باسخنان وجملە‌ھائی که 
نە پیش از این کسی چنان ستایش 
کرد وٹ ادرک حوامد 
کرد؛ ستایشی کە طلوع کرد وروشن 
شد ونورانی کرد وبرق زد و ھمیٔشہ 
چنین شد و روشن کرد و روشنائی 
بخشید و تشعشع کرد و بلند شد و 
ساطعگشت و امتنااع کرد؛ ستایشی 
که روشن است وروشن کردودارای 












ہے گر مہ 
سالح سے 2۳ 1۴2 سواہ 
ےوہ تھ رخ ا و زن زی ٹور 





ہووت سے سو 
ےل : 1 
سے ' ہے | رر ٰ 
چجچ وج ہے 


27۰ 
۔-ے ا 


سے و . سے 
دک سے مر 
سح کت مس ہک 


روشنائی شدہ؛ و برای کہ دارای بری زدن و جسداشدن دارای اشتقاق و نےازلكشدن 


دارای ناز ەڈشدن؛ وحعاقی دارای احتمفقای و گنجینەای دارای پٹھانی و پنھان کردنی. ٤‏ 


بر کتابھا و د-وشتەھای باب اظھار نظرھای زیادی شدہ است و چسون این 
اوراخر بوشتەھای متفاوتی در این زمینه کے خد کےە بامدئلة بھائیت نیز سرو کار 
پیدا می کند مابەیکی از نظرھائی کہ ھمزمان بازمان ظھور باب اظھار شدہ بسندہ 
می کنیم. ھمانگو نه کە قبلااً اشارہ شد حاجعمحمدخان کرمانی خسود از مسدعان 
سرسخت و رقیب باب بشمار می آمد منتھی بااین تفاوت کسە وی نسبت بە شخص 
با از معلؤمات و سواد بھتری برخوردار بود؛ کە دراینجا نظر اورا در ہو شتەمای 





١ت‏ د کت یوصف فضائی؛ .شیعکر ی؛ با بیگر ی ص ۱٢۴۳‏ 





باب منعکس می کنیم: 


90 معلومومعروف است 
کكکە در چنسد سال قبسل 
شخصی از اھل شیر از پیدا 
شد مسمی به میرزاعلی 
محمد پسر میرزارضای 
ہزاز کە قلیلتحصیلی کردہ 
بوخ و انف ا(۷ئد کت2 
فی الجمله ریاضتی کشیدہ 
بسود و مردی از عرض 
طلابِ بہود و مثل بعضی 
طلاب خودبینء خود را 
در عالم خیال کردہ و در 
ھمین خیال مبالعه کردہ بود تا این کە مالیخولیا اورا بە این راہ واداشته 
بود کە ادعای قطبیت و کمال کند و قومی از طلاب جھالھم بەاو ملحق 
شدہ و از اطراف بە‌شیر از رفته بودند نە بەقصد. اتفاقاً اوٴرا دیدند وفی۔ 





او دوک 


حاجی ملا محمد کسریم خان کرمانی 


الجمله حسنظنی بە او پیدا کردند و چون او قومی از طلاب را برگرد 
خود دیدہ از عدم ظرفیت در حدخود نگنجیدہ برادعا افزود وخردہخردہ 
ادعای بابیت برای اماع غایب کردہ و خود را نایب خاص امام قرار داد 
و آتن طلاب جھلەەم تمکین 'کردنے'و اصل این ادعا جھت طسول زمان 
غیہت) چس ا رایەھیجان سی: ارذ پس بعضصی مردع شم بە حصرکت 
در آمدند و اتباع اؤ ھم نام اورا پنھان می اکر 03ن و بەمردم می گفتند کہ 
ابنك نایب خاص حضرت صاحب‌الامر ظاھر خواھد شد رو عدل را در 





نوشتارھای باب ۲۵ 
عالم منتشر خواهد کرد 
وحھاد حو أھد مود والئ 
ناماورا بروز نمی دادند و 
بھ مقتضای الانسانحر بص 
على‌ ما منحخ‌مر دم حر یص تر 
می شدند 3 طلب اوء 
وانگھی اشر ار ومفسدین 
ج<وں بشنو بد که جھاد 
خواھد کردبسیار حر یص 
می شوند. پس‌مر دم مھیای 









ات اص ا ا 
ای او شدتہ و ظطالتٰ ےر رک بس رص ور 
ملاقات او شدنےدو ان 
جھال مفسد بیدین ھم در 
مجالس ومحافل مردم را 
تحصسریضص و ترعیب و 
تشویق در امر او می کردند تا پردہ از روی کار برداشتند و نام اورا 
بردند و مردع نزد او رفتند و چون این ادعای خام را کردہ بود کە نایب 
خاص است؛ خودرا مفترض الطاعة قرار دادہ بود و من گفت اطاعت از 
اوامر من واجب است و جمیع این امت بباید مرا بشناسند و رو ب-ەمن 
آیند و اعوان وانصار من باشند و چون خواست که بااین ادعا چیزی 
تازەھم داشته باشدء بنا کرد عبارتھا برسبِك قر آن نوشتن و سورۂیوسف 
را شرح کردن و صددہ سورہ ساخت برای شرح سورة یوسف که بت 
آنھا مزخحرفات واباطیل بود وجمیع کسانی کہ فی الجمله ربطی درعر بیت 
وعلم داشته باشند می دانند کە حرفھای عامیانۂ مغلوط ومزخرفات بەھم 


۳۳ء۴ 





بسافته است کہ اسیاں 
مضحکەاستوعوام عجم 
ھم ک0 0ت 
طلاب ھم کە خسود اھل 
غرض بودند بە‌دلیل آنکھ 
چسون آنمےرد مھملات 
نامربوط سی نوشت؛ آن 
مریدان اصلاح می کردند 
وبەةسدر عقول خہود 
غلطھای آن‌ر ا١‏ درست می۔ 
کردند و محذلك حداوند 
اورا رسوا کےردہ بودو 
مملو ازغلطبود و اصلاح 
پذدیر نبود خلاصہ در اول 





تاریخ جامع بھائیت 





ات یر ئا 
بھی رت ونس نر ا 
مر ےس ڑا ضس یرد رکف ری پا زور 
ہج کو کی وی رس رہ نر رر ٤ھ‏ 
سارہ یس کر رز اص سے تل را ' لی ری رص رت 
کو ہے 4 یہ ںُ“۔ ۳ مس 


ےڈ 
ہے رد تچ 8 مت پت سے ہے مت 


۱ مہ سس 
تج سے سے ےا سی ج 


ےتہب رش ست شت رپ سے ےر : 
ک اناپ سر یش 












نے ٌ ھی 
ےت سے ری سناگ ےہ مت 
٠‏ ' ا سے 7 ۳ سے ہہ : چے 
۔َ ہے۔ سی ج پت 
سر ےہ بس تو جس 
ریہ ہت 
مر سک و و کر 5 سیر لے یر کر یی 
ےت ۰ ہے و'/'-, 8 
ےسیک یئ نر رت رایت ع سی کر 
تی رت یا کے 6و 
بھ رت وو نی و و تاوس صا 2 
سی یم ری 
سے مب موک مہ وت کے 
ے رص اب کسی کے ایا 


خودش نایب بود وکتابہشھم شرخ سورۂ یوسف. دید مردمسی که باو 
گرویدہاند احمقتر ازینند و از این بیشترھم بار می برند. خردہ خردہ 
از قرار نوشتەھای منسوں بەاو کە در اطراف منتشر شدہ بسود گفت من 
ھمان امام غائب منتظر شما ھستم و از شکم مادر سردر آوردەم و بە این 
شکل بروز کردہام و اختیار باخود من است بەھرشکل و بەھرجا و هر 
طور که می خو اھم بروز می کنم. حال خاستەام کە از شکم مادر سربیرون 
کنم و عوام گوسالەھم چون آنطلاب باغرض را دیدند کە تسلیم می۔ 
آورند و این نامربوطھا را اصلاح و تحسین سی کنند تصدیق کسردند و 
چرن مشکلاتی ازو سؤال می کردند کە جواب نداشت؛ در جواب آنٹھا 
مھملات معماکو نہ می نوشت کسە4 ھیچج از آن نفھمند و چون درعبارت 


پیش 
را یدھد و خاصی 


ت بکدب5 ۱ 
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م رر خص 
- شش 


و (برو) معنی (ربیاء را بدھد!ء 


کردم کە هریك معنی دیگری 


حروف و کلمات آمدند 
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نوشتارھای باب 


"۷ 





ری 


رخ ا کے اکا کی ایر ود 
4 کے ۴ 


١ ۰ .‏ کر 
و الا اک ا اس ) اٛے 


کن یں ین کی ایا ۱ کا گر انی بی یو نشی ک٠‏ ےک ا ا و شر اہ کا 
)7 ا ا :۳ پت ےا اع ۱ ف2 : ۱, وو کت : 7 کی : ا 2 5 کے کر ہک لا یہ اہ 
ےلب اج او ھا یت 





وقابع بعد از کشتەشدن باب 


پس از کشته شدن باب بجز یك مسورد کہ بدان خسواھیم پرداخت حادثہ 
مھمی رخ ندادء اما جریانات بەعلت سوءقصد بەجان ناصرالدین شاہ ازطرف بابیان 


یەحارج از ایران کشانہدەشد کە حود بحئی حداک5ےانہ دارد و درپسی ھمین مطاب 


خواھد ااعثۃہ 


حوادث پیر بز بعد از آن که باب را با آنذشرحی کےە گذشت تیر بار ان کردند 
باسخت کیرپھائی کة دولت امیر کبیر دراین سورد بےەعمل آورد و باحساسیتی کہ 
بسیاری نسبت بە این جریان یا بھتر بگوئیم عليه ایسن جریان از خسود نشان دادند 
کسی جرئت نکرد خودرا بابی بداند و یا اظھارنظر ەثبتی دراین بارہ ہنماید چەاین 


مسثله تامدتھا حربەای در دست افراد بخصوصی بود که از 
این راہ تسویەحساب نمابند. 

آنان مخالفین خحودرا بای ك انگ وہابیگری) بە دردسر 
می انداختند'. باتمام این احسوال یکسی از پیروان باب بنام 
سیدرنحبی دادائی پسر بزرگك سیدجعفر دارابسی ملقب‌بہےە 
کشاق کشفی کہ ازعلماء مر تاض وفقھاء عامل بسود دست به 
ا کی زد. 





سو نصلاللہ دادعا رام زس ابص لف از کت تب 
پنذەافتردة مور مد الترجالوعلم والت'لا ہاج 
ران !لا لا رسلامائقہ علیہ نات ایریا فا0ا 
سِارسلہ اعمیہ سلدجچنا لان ران 
سام نان کدنالہاررم من من اتکی ازان 


اڈ را ۷ۃ !لد ماتاجات یں ارت اہک 


لع تب لا ضکزدلاسکوں نل تسا داتەن' ال 
بت لب تہ اعد اد ل لافکارولابتا ومہ اک 
ایل وم ادداتراظ ید کرام ِرظن سے 
یں ا 

زا زکاںالازہ .۹+1 
رمزای سج ررفن4 امہ سرظار نزک ال نان لئ 
الا ریت الب ت اغداض لی الت'لٰیتامن 
نتولضص لاف سیادادٹ تال رود لن 
طد میا ہن۹9 بن دنا او حضۃ ار رطس 5 
ما تشم رین آ تَلت لہ رائا نا 

خط سید یحیی 


١‏ گا کنید به دشا 7 فاقوا سض نوشته بھرام افراسیاہی 





۳ ٰ ...تاریخ جامع بھالیت_ 





درموردلقب (سیدیحیی, باید یادآورشویم کە پدر سیدیحبی را کشاف می۔ 
کمتند ولٰی دراصل آنگو نہ که معروف رودہ لقبہش وؤ حمداست.٭مین ہچ می کوید: 
این لقبرا باب بەاو داد _- حید در حروف ابجد برابر با (یحبی) می باشد. 

سیدیحبی با روحید یکی از خلفای باب بود پدرش بەشیوۃة عرفا ہی زیست؛ 
از کرامات دم می زد؛ احادیث تأوبل می ذمود ومی كت 


((من درفلان‌سفر باحضر ھمسفر بودم و‌ هفتادبطن قر آن را کشف کردم') 


اما علت ابنکە علماء معترض وی نمی شدند این بودکه اولاٴ سیدجعفر کھولت 
و شیخوخیت داشت و رفتار و کردارش از چارچوب شریعت خارج نمی‌شد. اما 
پسرش سیدییحیی طبعی جاەطلب داشت او از خدمت پدرش بیرون آمسد و راہ دار۔ 
الخلافه را درپیش کگرفت ودرصضدولتیان در آمد ومدتی دراین لباس زیست تااینکه 
بە باب پہوست٠‏ سید یحیی همنگام سروصدای ہاب در دربار محمدشاہ بەخدمتگزاری 
مشغول بودہ و چون جاروجنجال و تنش ناشی از ادعای باب بەدربار رسید 
محمد شا٥قاجازر‏ سیدیحبی را کە از افراد مسورداطمینان درباربودہ جھت بررسی 
واقعه روانه شیراز کرد ۲۶۰٣-ھ‏ و بر ای آنکە در راہ بەوی بدنگذرد اسبی رھوار 
هم بەوی پیش کش کرد. سیدیحبی بەجای تحقیقء جذب باب شد و بەویگروید و 
به جای خ_دمت بەسلطان خدمت بەباب را ترجیح‌داد و روانڈن-واحی اصفھان؛ء 
ارستان؛ بزد؛ تھران؛ حراسان وقزویِن کر دنگ وبرای دیدار باب 0 0ئ 

سید یٰحی باردیکر به دارالخلافہ پر ہریت - ۱۲۶۵-ھ - اما سردی و بی۔ 
مھری دزباربان ویرا از آن مکان گریزآن ائمود و لاجر 7ای رہ ہہ مکی 
دریزد شروع بەدعءوت ازمردمنمود اما چون در آنجاھم تیرش بەسنگشخورد یزددا _ 

وک اعتضا دا لسلطنه؛ فتنه بابسء؛ ص۷۴ 

۲٢۷-٢٢٢ نبیل زرندی ۳۶۹ _ ۳۷۶ ونقطۂالکاف‎ ٢ 








بەقصد شیراز ترك گفت و بەفسا رفت: مردم فسا جریان کار سیدیحیی را بە حا کم 
شیر از تصیر الملك میر زا فضا ارئەعلی آبادی خب ردادند. نصیر الملك نسامەای به 
سیدیحیی دارابی نوشت اورا از این کار منع کرد و ازوی خحواست خودرا بە شیراز 
رساندء سیدیچیی در جوابپ نام حا کم فارس نو شت این مسوضو ع حقیقت ندارد و 
منکر جربان‌شد و متذ کر گردید کە بەزودی بەشیراز می ایم. امسا بر خلافٰ انتظار 
نصیرالملك از سیدیحییئ خبری نشد و خبر رسید پانصدتن بە‌دور او گےردآمدەاند 
و احتمال شورش می ‌رود. نصیر الملك فرستادۂ دیگری بەنزد سیدیحبی فر ستاد امسا 
سیدیحیی در آنھنکام عازم یزد بود و بەمأمور حسا کم فارس وقعی ننھاد. مردم ٹیریڑ 
از آمدن سیدیحبی خحوشحال شدند و عدہای بەاو ملحق کشتند۔ 

سیدیحیی ھمراہ باسیصدمرد جنگی در خرابەای در حوالی نیریز سنگرگرقت 
و بەساختن استحکامات پرداخت . نصیرالملك باز ز بان نصیحت ومدارا گشود و از 
او حواست از رامی کہ در پیش گرافتہ دست بردارد. سیدیحبی نوشت: 

- جماعتی دست بەنافرمانی زدہاند وممکن است در صورت رھا کردن آنان 
پیامد ناحوشایندی بھمراہ داشته باشد؛ من نمیتوانم آنائرا بحال خود بگذارم چە 
شورش و فتنه حتمی است؛ اکر ممکن است چند آدم بفر ستید تامرا سالم بەشیراز 
اد 

بەمجرد اینکہ فرستاد٥‏ نصیر الملك عازم شیراز شد سیدیحبی ھمان‌شب خود 
را مھیای نبرد کرد و دستور داد سوارانش فریاد وصیحەز نان - بشیوۂ بسابیان قلعة 
طبرسی - باشمشیرھای برھنە بە نیریز حمله بردند. آنان زین العابہدین خان حا کم۔ 
نیریز ۔ راکشتند ولی برادرش علی‌عسکرخان توانست جانسالم از مھلکە بسدربرد. 
پابیان اموال زین العابدین خاذرابەغارت بردند.' 

(توضیحاینکە در تاریخ نبیل زرندی ترجمۂ عربی ص۳۸۳ آمدہ است کمه 
علی‌عکسرخان نیز بەھلاکترسید) 





--١‏ اعتضادالسلطنه؛ فتنه باب ص۷۷ 





+7۰ تاریخ جامع بھائیت 





مردم نیریز چون این شجاعت و نتھوررا دیدند بەسیدیحیی پیوستند ٠‏ 

اقدامات بحبی دارابسی در زمانی صورت گرفت کے رعایایى نیریز از 
٭(حاجی ز بنالعابدین خان بن محمدحسین‌خان یربزی*٤‏ حا کم آنشھر دل 
عونی داشتند و اورا از نبیریز بیرون کردہ بودند ء و بےە علت ح٭وف و وحشت از 
پیامد کارشان بدنبالموضع محکمی می گشتند. حضور سیدیجبی و سابمگوی ایسن 
ذواست نیرِزبان را بر آورد نمود و آنان مقدمش را گرامی داشتند. سیدیحیی هم 
کە خود درپی حلین موقعلت ناش مک مت شرائثط را مطلوب بافت ودر دل به 
شانس خود فراع کفت٢؟‏ اوفت وی داد کە علی اصغرخانبر ادر مھترحاجی زین العابدین 
را نیز ازمیان بردارند.' 

اث واقعہ کہ بە گوش نصر ڈالدلەفیر و ز می ر زا 6صاحب اختیاررسید 
فوراً فرمانداد لشکری مجھز بە وسائل جنگی ازقبیلتوپ وقورخانە بر ای سر کو بی 
سیدیحیی رھسپار ٹیریز شود؛ سیدیحیی ‌ھم از این جسریان مطلع شد و درپ|پای قلعه 
در انتظار رسیدن‌لشکریان نصرۃالدوله باشمشیرھای برهنه بحالت آمادہەباش در آمد 
سیدیحیی بنابە شیوۂ تمام بزرگان بابیان دست بەغلوزد وگفت: 

- خاطرجمع باشید کە از لشگر کساری ساخته نیست و توپ و تفنگٹ 
بسوی ما نخوامد آمد چون تمام توب‌ها و تفنگکھا بەفرمان من می باشد! 

سیدیحبی دز ھمین سخن ہود کھ توپی بەچادرش خورد و انسرا فروریخت 
ویکنفرراھم بە ھملاکت رساند سیدیحیی بازھم دست از شبادی برنداشت و کلماتی 
ب رکاغذذوشت و بەگردن بارانش انداخت و گفت: 

- با ابن ادعيه ودواھا شماھا در امانید و از بلاھای زمینی و آسمانی ایہمن 
می باشید. 

پس از این شعبدہ بازی سیصدنفر از آنمردم سادہ برای شبیخون و حملسه 
آمادەشدندو صیِحہەز نان بسوی دشمن حمله کردند سر کردۂ٥‏ لشکرفارس را مصطفی 


١‏ فارسنامة ناصری:علی اصغر خان 








و قایع رم۱ ه٠‏ ٰ ۰٣۳‏ 






قلی خان بەعھدہ داشت؛ او بافرمان (آتش) بەیکمارہ صدو پنجاەتن از پیروان باب 
را باھمان دعای ضد گلولە بەخےاكھلاك افکند. دیگر ات بادیدن این منظرہبەساد گی 
و سای پر بت انی بی ابر دندارو اد او بر کشتند: بعد از سەروز سیدیحیی که 
دیگر در تعداد کم اطرافیانش ایمانی نیافت باپای خود بە منزل مصطفی قلی خان رفت. 
مصطفی قلی خان بەسیدیحیی پیشنھاد نمود. 

کے تھیت ا است کة امشب بەخانەای کە در شھر نیریز داری ب-روی تا مردم 
نیز تورا بەبینند و فتنه کاملا؟ً خاموش شود. ٰ 

سیدیحیی پذیرفت و بايكنفر از مأموران مصطفی خان رامی عانۂ خود در 
نیریز شد امادر بین راہ چشم وسر ان عسکرخان کھ بەوی افتاد مھلتش ندادند ھمکی 
برسر اوریختند ویرا تكکه تكکه کردند. 

نەماہ بعد از این حادثه بابیان دست بە اقدام دیگری عليەناصرالدین شاہ زدند 
آنان بعد از قلعقمع شدن مدتی ساکت نشستند اما اِن ظاھر قضیەبود آنان که کمےۓ 
تو انستند علناً فعالیت "کک دراین جریانات دست بەتشکیلات سریزدند و در تھر ان 
انجمنی بە ریداست سلیمان‌خان پسر بحیی‌خان تبر,بزی یکی از اعضاء ادارۂ 
تشریفات شاهھی نک اہ دادند. انجمن بٌابیان طی نشستی تصمیم گرفت شاەراثترور 
کل ی در ابن طرح تمام حجزثیات کار اعم از محل ترورں زمان: نوع اسلحه و دیگر 
کارھا طبق نقشه پیش بینی شد. افر ادی کہ بر ای این کار انتخاب شدند دو نفر بنامھای 
محمدصادقی و دیگری که نامش‌مورداختلاف است) بودند. ناصر الدین شاەعادت 
داشت که در دامنة بلندیھای شمیر ان ب4 کرش و تفریح و شکار بہر دازد و هھموارہ 
بین نیاوران و شمیر ان برای این منظور در رفتو آمد بود: مستخدمین فص رم ب4 
صورتی اطلاعاتی در اختیار انجمن بابیان قرار دادند. که چه زمانی ناصر الدین شاہ 
بەشکار می رود. روز ۸٢شوال‏ سال ۱۲۶۸ -ھ طبق بر نام پیش بینی شدہ شاہ عازم 
شکار می شود: 





تاریخ جامع بھاثیت 


...ےج نانکە عادت شاہ بود بکە و تنھا طی مسافت کرد و ھمین که 
در مان کشتزار و بہشہ بهە محل اختفاء آنھائزدیك شد؛ ناگاہ آن دونفر 
از کمینگاہ ار جح شدذنذ و بشکل شا کیسان و دادخو اهان در وسط راہ 
صدای داد و فرباد زا بلند کردند و گفتند: 


بادشاھا یدادما برسء بفریادما برس؛ کار منداندولت وفرمانداراذحکومت 
ہما ظام م یکنند شکایتما طولانی اس شر ححال خودمان را در این ورقەنوش٭ 
و تمنا داریم؟ عر بِضةٌ مارا ملاحظه فرمودہ سپس اگر ورے موی َو تجَاو تو را 
از سرما کو تاہ کردیدء بیس بممّتضای عدالت خود رفتار نمو دید و گرتھ مادرعرحال 
از فضل ومرحمت شما سیاسکژار می باغیم۔ 

ما ور زکاءداشت وشکایتنامۂ آٹھارا طل ب کرد پس یکتھر تھا 


سی ڈزرز جیب برد و باسرعتی مانندیری طبانجەای از جببشں بیروٹ آورد وب ی‌درنگٹگ 


سوی شاہ آتش کرد۔ رفْقش تیر باختجر ار فشاہ حمله کرد. 
عاء فررایازورش را رق وفرع 2506ےک کک 
غرار مستحفَظِیر شاء رلند شد زَب؛ر ! ےد ای طٔانج4 را شتیدء واسعارا تھب داححد 


ژاہبۂ حادثءہ ر سِدنْد و مشآشدہ وید ک شاء بدکا ار ے لا غاظکے ات مشخول 
ٍ 4 


است 23 بدبك ہے >> انہاز! ںکعد ۔اول کسیکه خودر! مشاہ رساتیِذ ۶و ار کت 
دن غاہ جلو ری بصل آود2 محمدمھد کتیر مرک رىِسی می گا وت 
وی ھمرنکہ ر١‏ رسید باشمخیر کوکاء یووم ینام قعه ضربتی برمازوی خر 


ارل و ارد مود که دويمصھ“ و رت دیکری بر شکسی دک کسی راو 2 
کر ےں آیکتھ تتلصیاتَ و بفساکاتة 


رما [ آن برونش بر داکے و او راھم مردست 








بغل وشانه وطرف دندەھا تیر برداشته کە چندان خطر ناك نبود. این خبرزود بمر کز 


رس کک شاہ کكشتەشدہ٥است.‏ ناگاہ مردمتھر ان ازشنیدن آن بەھیجان آمدند تو گوئی 
قامت آنھا برپا ػگشته است. آن‌روز روز اجتماع عمومی‌شدہ مردعم بازارما و مغازەھا 
رابستندء ومسلحشدند. 

صدر اعظم چنین رای داد ک٭ شاھنشاہ برای آرامش مردم سوار گردد و در 
خیابانھا ومعابر عمومی ‌شھر گردش کند تامردم بدانند کہ پادشاہ قرین صحت و 


سلامت میباشد. 


اعتضاد السلطنه درااِن مورد می لو ؛ِسد ؛ 


برخلاف انتظارء شاہ بنابرصو ابدید صدراعظم از قصر نیاوران بےەشھر مسر اجعت و 
منگام ورود در حالیکە بر اسب قھو٥ای‏ رنخسویش سوار بسود از مشھورترین 
خیابانھای شھر عبور کردہ آنگاہ وحشت مردم بو اسطهہ رؤّیت شاہ فرونشست:. پس 
بقصرخود رفتهء بمعالجه ومداوا پرداخت. 

بعد از این جربان مجلس عمومی که جمیع طبقات مردمدرآن شر کتداشتند 
برقرار شد ومقرر گردید که تمام بابیھا را نابودکنند و برای شناختن آنھا ازدفتریكه 
در خانه سلیما نخان پیدا کردہ بودند استفادہ کردند. اۓِن دفتر را یکسی از افراد 
باند ترورشاہ کە دستگیر شدہ بودافشاء کسرد. پس از این واقعه فرمانی صادر شد 
کھ تمام بابیان را دستگی رکنندء آنھارادستکیر کردند و دسته دسته وتكتك آوردہ 
وزندانی کردند تاصورتی را که از آنھا داشتند تکمیل شد. 

چون این طورکار صورت گرفت آنھا را بسرطبمّات واصناف مردم از امراء 
وزراءعلماء تجار؛ نظامیانء و صاحبانحصرف وصنایع تقسیم نمود وھرصنفی ھرقدر 
از "بابی قسمتش شدہ بود گرفته و پس از اھانتھا وعذابھای بد و گوناگونء آنھا 
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رادرشھر گردا نیدەواعدام کردند. وھمچنین بود حال آنھا در سایر بلاد ابرانء که 
شرح سلیمانخان گفتنی است: وقتی سلیمانخان را آوردہ بدنش را بانیش خنجر 
سوراخسورا خ کردند ودر هر سوراخی شمع روشنی نصب؛ و صورتش را بادودۂ 
مطبہخ سیاہ کردند؛ کلاەدرازی برسرش گذاشته؛ اورا برخری سوار ودر کوچە و 
بازار گردانیدند. شکفت آن کە روحیه و قلب او ھمچنان قوی ومحکم بودء آنگاہ 
او را دوشقه وهرشمّەای را بردروازہای از دروازەھای شھر آویختند - عملی کےە 
در کمترجائی در جھان نظیرش اتفاق می افتد - سلیمان ‌خان مد کور برادرھمان 
فرخ خانی است که ذ' حاد‌ثه ز نجان (چنانچه سابقاً گػذشت) بابیان جسدش دا 
قطعەقطعه وبا تش سوزائیدند. ۱ 
در آنوقت دوهفته شھر تھران درحال انقلاب واضطراب مستمر بود و دراین 
حادثه قریب ب۔ەچھارصدنفر از بسابیان کشته و دەھانفر کە حقیقتاً بسابی نبودنسد و 
دشمنانشان آنھارا متھم بہ ابی کڑی کردہ بودند بە آنھا ملحق شدند. بەھمین جھت 
بعد از ابِن واقعه دیگر برای بابی گری پایەای برقرارنشد. 





۳ 


توطئة بابیان برای کشتن امیر کبیر 


امی رکبیر شورش بابیان را سر کوب کرد؛ اگرچه آنان نھانی فعالیت داشتند 
اما به ٦ن‏ درجه ازقدرت: رسیدہ بودند ک٭ بتوانند نظم عمومی را مختل کنند ودولت 
را بەدردسر بیاندازند. تازمانی کە بابیان در خفا فعالیت مسی کردند کسی آنچنان 
مزاحمتی برابشان ایجاد نمی کرد اما وقتی که اقدامات ضددولتیشان برملا شد رفتار 
دولت شکل دیگری بەخود گرفت یعنی بناشد بابیان را از ایران اخسراج نمایندہ 
ھمین اخراج پایڈ روند و حر کت بعدی این فرقه را بنا نھاد وسران آن دستخوش 
سلسله ماجراہائی گشتند که محور اصلی این کتاب است. حال قبل از پرداختن بہ 
آن موضوع بە حوادثی کەمنجر بەبیرون کردنت بابیان از ایر انشد می پردازیم. 

دوحادثہ درمدت کمتر از یکسال سرنوشت بابیان را تغییر داد و بەدولات این 
واقعیت را فھماند که تا این افراد درایران بسر می بر ند فتنەھاھر گز نخو اد خو ابید. 
علینقی میرزا اعتضادالسلطنہ کےە شامد آن ماجراہەسا بودہ واقعة اول را چنین 


می3 وستد: 
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ددر |اوائل جل وس میمنت مانواس" اعلبحضرات خاد ۰۴کیغ 

ناصر الدین شاہ خلداللہ ملکه و سلطانه کە ھنوز سال عمرم بسەسی نرسیدہ 
بود بسی ‌راغب و مایبل بەمجالست ارہاں کمال واھلحال ہودم؛ از آنروی 
بەقدر امکان محفلی اووجوہادبا و شعر اتشکیل دادمی هر شب وروز؛ ازجمله 
اعلمجلس میرز احبیب الله حکیم قا آنی؛ میرز اعبدالوهاب محرمء و میرزا۔ 
طاھر شعری دیہباجه نگہاں و میرزا احمسد حبیب کاشانی و میرڑا. 
احمسد ھسروی ؛ و میرزا ذوقی و غیرہ بودەاند. چون میرز اعبدالر حیم 
ھرویححەت ٰلاسفه وت ملاصدریرا نِكك می دانست در اول شبیھدابة 
ملاصدریرا درنزدوی تعلیممی نمودم. من نیز اگرمنلاۂوس و اکرمتحر که 
از طول وڈوس وسایر متوسطات را بەوی تعلیم می کردم. بعداز تدریس و 
تدرس بەصحبت سایر ادبا وشعر! مشغول می کشتم. در آن وقت کھ فتنة 
باب و بابیھا در اطراف منتشر بود؛ میرز اعبدالرحیم کےە بەجھتی معلم و 
از حیثی شاگرد محسوب میشد چون خبر متابعت برادر حودرا شنید او 
نیز باطناً بەآن طارفهەگرویدہء بیشترو اوقات با ملا شیخعلی و سایر رسای 
باببەکەدردارالخلافەبود معاشرت می کرد ولی مرا غفلتی عظیم بود. اگر 
جە بعضی از لیالی ز ران بەقد ح علماگشودی من اورا تادیب کردمی . وقتی 
گفت: شما باوجود ظھور باب بازتاملی دارید؟ مرا خندہ گرفت وازخفت 
رایوی ‏ تحت دمو دہ کفتم: رر کدام است آنظھور؟ٗ امروز که من در جھل 
م رکب هستم). گفت: مگر ملاحظه نمی کنید؛ ملاحسین بشرویە در شیج 
طہرسی عماً رہب ری وقم رامفتوح دواد ساخت. این است لگ از 


ادلہ بر ای ظھور حضصرت صاحب الامر. جنانکہ در بحار الانوار حد یی نقل 


گفتم: کر رشع >5 کروی منصور ت0 رعول از استخلاص 





آو طۂٌ با وِِان... پ۹ "۹ 





و فتحری و قم اکر سخنی داربد خو اھیم گفت). حال برھمین منوال بود. 
روزیء چھارساعت بەغروت ماندہ رقعەای از میرز اتقیخان امیر نظام که 
در آن‌وقت امارت نظام وصدارت ایران داشت و بەلقب اتابكاعظم ملقبء 
چنانکه سروش شمس الشعر اگوید: 

لشکر و کشور مرتب است و منظم 

ھردو بےەمیر اجسل ات-ابك اعظم 

با اینجلالت قدر احترامی زیادہ از عادت و مافوی الغایه اآزمن 
منظور ذاشکتے اا0 ابنكکه مسن نسبت ب4ەسایر ابناء ما-وك؛ء منصب وزارت 
مھدعلا و سد کٹزی دامت شو کتھا بود. ومضہوں رفقعه آاںکكہ: ردو ساعت 
بەغروب ماندہ ا5رمجالی دارید دردیو انخانة دولتی بادرخانه مرا ملاقات 
کنید کہ امری ممررة لازم است). مریمم در وت معین حر کت 7ت د٥ء‏ در 
دو انخانة دولتی امیر را ملاقات نمودہ جمعی ‌ر ا ک4 در کنارش بو دند دور 
کردہء دست بەجیب نمودہ رقعەای در آورد بەمن داد. د بت تع معتش از 
قبہل وی نوشته بود کە: 

(روزجمعة آیندہ بابیھاخیال ‌دارند بەھیأات اجتما عباشمشیر کشیدہ 
او لا بەمسجدشاہ بر یز ند و میرزا ابو القاسمامامجمعہ را اولا بقتل آوردہ 
پس از آن باذکر ریاصاحب الزمان) بە ارك ریزند و فسادی ہرپسا نمودہ 
نست بەشاھنشاہ واقارب اعظم سوءادبی کنند. وازجملة رؤسای این طایفه 
ملاشیخعلی است و خودرا حضرت عظیم لقب دادہ و فی الحقیقه رئیس 
بابیە در دارالخلافهہ اوست؛ ودر ھرچندروز بەلباسی در آمدہ کة مردم او 
را نشناسند؛ و هفتەای بیش در خانه توقف نمی کند و امالفساد این طایفہ 
است. ویبکی دیگر میرزا احمد حکیمباشی کاشانی اتا و ادیکن می زا 
عبدالکریم برادر ملامحمدتقی ھروی که ھردو از رؤساء بابیه هستند الان 


درحمایت علیقلی میرز اهستند. اکر آنھا گرفتەش وند این فتنہ برپانخو اهدشد. 


"۴۰ 
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پس از خواندن روز نامہ بە‌فکر فروشدم. امیر نظام مرا مخاطاب 
را کے دوہ ررشخصشما علاوہ بر انتسابپ شاماحت امروز وک از رحال 
دولت ھهسسشدذ. گرفتم در اعتمادشما فساد باشد؛ وا بابد ملاحفَا4 دواأت را 
درھر حجیز مقدم داربد). ج راپ گفتم : رب حمد الله تعالٰی کئں حضصرت رنے۔ 


العزہ را بااعتقاد درست بودہ وھستم و خواھم بود. 


براین آمدم ھم برااِن بگذرم 
نساگوی پیغمبر حیسدرم 


و بااین عقیدت درمیان خاص وعام مشھورم. چنانکە شخصشما 
کە امروز شخص اول ایران و اتابك اعم هستید؛ درچھاردہسالقبل کےە 
با منصبمستوفی نظام از آذربایجان بەتھر ان آمدیدء بەسْبب مضاھرت من 
با میرزا نظرعلی حکیمباشی؛ و مصاحبت باشما و جمع دیگر بااوکە از 
آنحمله محمد صادق خان گروسی وعزیزخان مکری که حال آجودان۔ 


باشی استومیرز امحمدتبر ِزی وفروغعی وملابھرام ودرویش عبدالرحیم 


بەاندازہەای حفظظاھر وملاحظاہ شر عانسوار اتا خود رصق از ەقٰ 
می دید کە مرا بەعوامی وحماقت تصورنمودہ وموردسخریە و استھز ابو دم. 
چون:نھا ەستید وننگی درشأن اتابکی پیدا نمی شود؛ اگرفر اموش کردہاید 
شرحی ازروزرمضان خانیاباد وقرمۂ بە و توبیخ خودرا بیان کنم شایسد 
فراموش فرمودہ باشید.) 

تسم کردہ گفت: (لازم نست؛ از مطاب بگوئیدء وقت تنگ 
ات واملفر انگلشن وعدہ دادہ مرا ملاقات کند). 

کفتم: ررتفصیل این سەنمفر بدون زیاد و نقصان این است: آقا میرزا 
احمد حکیمباشی طبیب حاذق و باامانت ومعالجمھدعلیا و ستر کبری؛ از 
نجباءوعلماء کاشان بودہ پدرش ملارضا معروف بە کبابی است؛ ومادرش 








بنات اءمام<اجی ہشت مشھدی است. بەذات پاكعالھی و بەنمك اعلیحضرت 
ابداً قضيه باب و بابی ازاو مسموع نشدہ اما ازمیرز اعبدالرحیم ھروی 
گامی بعضی کلامات وخر افات شنمدەشدہ اماشیخعلی بەذات پا احدیت زہ 
اور! می ‌شناسم و ن4 می دانم مقصو داو جیست+. 
ج رون کلام بەپا بان آمد بەەن سخت ہف ہے بەق ول عرب نر آئ بە نظر ہ٥‏ 
کنذت: رخوب جو اب نگفتید. ارِن مقعتش و کماث‌تة من دروع نمی گوب؛د و 
سخنی زسنجیدہ نمی نگارد. من ہ۔اهمة اخلاص و ملاحظة از مھدعلیا این 
سەتن را از شما خو اھم حو است٤٤‏ اہن بکفت و بەپاخو است. 
هر جند دربین راہ سو گند یادکردہ و ایمان مغلاظه خ-وردم که مرااز ملا 
شیخعلی خبری نیستء جوابی نداد. در حین‌ودا عگفت: ویقین بدانید این 
امر را صورت 5رفته از شما می خو اھم). 

لابہد باکمال تحیر و تفکر بەخانہ آمدہ درفکر رفتم. باز آن‌شب 
را بامحنت وتعب بسر می بردم. پاسی از شب گذشته بیشترك یا کمترء باز 
رقع٭+4ای از امیر کبیز رسيدك کە: رردر تمام امےر معھود تعجیل کنید). نار 
بروھمم افزود علی الصباح بەص.<ن آمدہ متحیر ان نشسته؛ میرزا طاهھسر 
دیباچە نگارحاضر شدہ ازسبب تحیر وسکوت طولمن سؤال کرد. شرح 
حال وسؤال و جواب را بہاامیر درمیان آوردہ؛ ػگفت: (با کی ندارید این 
حضرت عظیم یکی ازبزرگان بابیە است ودردارالخلافه داعی باب است. 
اسمش ملاشیخعلی وھر روز لقبی بر ودمی گذارد وھفتەای‌ملیبس بەلباسی 
می شود جچندی درھمسایکی شما بودالان معاوم نیست ' در کجا منزل دارد. 
ولی میرز اعبدالرحیم ازجاومکان او مستحضر است). 

در آن حین میرزا عبدالر حیم باعبا وعمامه پیدا شد٠‏ خواست 
پیش آید اورا تکلیف نمودم درمکانی نشستهء چون فرود آمد ولحظەای 
بادیباچەنگار گفت وشنود کرد. حکم بەحبس وقید میرز اعبدالرحیم داد 


بلغ 
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اولا' با کمال ملایمت ونصایح و مواعظ از مکان مسلاشیخعلی سؤال 
کرد ج-واب مفیسد مسموع +آ۳1ء,-۷.+) بە کذب یاد: کرد کہ مدتی 
مکا ۵اد اطلا ع نسدارم. بادیاجەنگار مشاورہ نمودہ؛ او حبلای 
انکخت وخدعەای بکار برد. کاغدیش.ہ+بہ<٭دط میرز اعبد الر حیم بەمیرزا 
سیدمحمد اصفھانی کہ درمدرسۂة دارالشفا منزل داشت ویکی از بزرگان 
با بیە بودء نوشتبەایِن مضمون کە: ررمدتی است خودمت جنابی آقامذرف 
نشدہ درکدام محله منزل دارد؟ء میرز اسیدمحمد جواب نوشته کہ: ( از 
اٍن سؤال شما تعجب نمو دم که روزقبل بەاتفاق شما درخانه میرز امحمد 
نایب چاپارخانه در محله سنگلج رفته آنجا تشریف دارند. 


جو ابن نامه افتاد دردُ‌سب من ںہ گردون گرایندہ شد شستمن 


فی الفور شرححال را بەامی رکبیر عرضه داشته؛ جوابی در کمال _ 
ادبپ ومعذدرت نوشتہ: از تقصیر میرزا احمد حکیمباشی گذشته اتمامعمل 
را خواهش نمود. نزديك بە سەساعت بەغروب ماندہہ دیہاچەنگار را با 
بیستنفر روانة منزل ملاشیخعلی نمودہ؛ در بین راہ شخصی را دیدند بر 
بابوئی نشستہ. دیباچەنگار بەھمر اھان‌امر کرد که این ‌مرد را گصرفته نزد 
من آورند. وخود بەخانة میرز امحمد رفتەاثری از ملاشیخعلی ظاھر نشدء 
دروب بیوت را مقفل کرد٥؛‏ دں کر باب ١ف‏ اوت كَذ اشته مراجعت نمو دئد. 
حکابت رابەاو اظھارداشته ػفت: (جاہِن شخص مقید محمدحسین تر است 
وازخلفای ملاشیخعلی است. من اورا خو استه توی بازو وتوی جبھ ونوی 
باراورا تفحص کردہ؛ کتابی چند از مزخرفات باب ویيك پوسٹین کابلی 
وب جٗفت کفش ساغری و قدری ہس الات بہت ھرچند ازاحوال 
ملا شیخ علی سؤال کردم جوابی نداد. بالاآخرہ اورا بقدری صدمه زدم 
که بیم ھلاکت ہود باز ثمری نبخشید. لا بد چندسوارز ہےە اطراف فرستادہ 


توط با بیان... ۰ 
از آنجمله بەداروغە٥زاوبه‏ مقدسهة حضرت عبدالعظیم )(ع( نیز نو شمّه؛ 
اثری نشد. در آن شب شخص مراغەای کاغذی از ملامحمدعلی ز نجانی 
برای ملاشیخعلی آوردہ اورا تیر کت فته نبزدەن آوردند. حبس نمودہ؛ 
وقایع بە امیر نظام گفتەشد. 
"زار دارو کیر راشته ۔<٭معت ٹثائبيه کسخ۰يهة ہت و جمعی دیگر 
را نیز گرفۃءبەحکم شاھنشاہ و صوابدید امیر نظام درمیدان ارك حکم بەقتل 
بابیە شد. از آنجملە میرز اعبدالر حیم ومحمدحسین -رك وقاصد مر اغەای 
را نیز از من خحواسته ھرسہ را تسلیم گماشتة دیوان اعلی نمودم. خودنیز 
بەمنزل امیر نظام رفته زبان‌بەشفاعت میرزا عبدالر حیمگشودہ کە حقتعلیم 
برمن دارد. ونیز حضور ھمایون شفاعت کردہ حکم بےەحبس موبد شد. 
قاصد مر اغەرا نیز میرز اعلی خان کە در آن وقت حاجب الدولهە بود شفاعت 
کردہ؛ کناعش عفو شد. ولٰی محمدحسین ترلە باسایر بابيه بقتل آمد.٠.).‏ 





فصل نھم 





بابیگری بعدار باب: 
من بظھر ٥انلتہ‏ 


علی محمد شیرازی ظھورخ ویش را همپایۂ ظھوردیگر پیامبران‌مانند حضرت 
موسی حضرت عیسی و حضرت محمد (ص) می دانست. وی براین عفیدہ کو داکة 
باظھ ورش(حدینتاز ٥ای‏ بنام ررہماں: شکل 5رفته و متولدشدہ است:٠‏ باب در بیانفارسی 


باتوجە بەمطلب مزبور چنین نظر میدھد: 


(الواحد الثانی فی بیان یوعالقیمة) ... مراد از ی۔وم قیامت ظھسور شثجر٥ەی‏ 
حقیقت است و دیدہ نمی شود کە احدی از شیعه یو مقیامت رافھمیدہ باشد بلکەه ھمهہ 
موھوماً امریرا توهم نمودہ که عنداللہ حقیقت ندارد آنچه عندالله وعند عرف امل 
حقیقت مقصود از یوم قیامت اِست این است کھ از وقت ظھور شجر ہی حقیقت در 
ھرزمسان بە هسراسم الی حین غروب آن قیامت کے ظلۃا از ی-وم بعشثت عیسی, 
تا یوم عروج آن قیامت مو سی) 


۴۱,۶( ۱ ۱ ۱ تاریخ جامع بھائیت 





بنابر این نظریة علی محمد شیرازی می پنداشت که هر ظھوری قیاەت ظھور 
پیشین است وشیء تا بە مقام کمال ذرسد قیامتش نمی ‌رسد. وی در ادامه این نظر یه 
را ارائه می دھد کە: ررقامت دبانت بھود که ھمانا بلو ع وکمال دبانت یھ-سود یعنی ء 
ھمان‌ظھود عیسی می باشد و قیاەت و کمال(دین عیسی) درظھورمحمد(ص) است و 
قیامت و کمال محمد(ص)بەاصطلاح خوداو در ظھورعلی محمد شیرازی (باصاحب 
ہہسان) اسکگ وقامت ١ہ‏ کان دنت بیان بەبرداشت علی محمد شیرازی در ظھور 
من بظھر ٥ال‏ می باشد. ادوارد براون کە مطالعه جامعی درمورد این فرفه دارد 
می کوید: 


رردر کمال وصوح ین رما ات گنته باں حود و(بظھر ٥‏ الله 
را دوظھور مستفل همپایة ظھورات پیشین (می شماردہ' 


از این ذوشته این گونە برداشت مسی شود که اھل بیان باید در انتظار ظھور 
من بظھر ٭التّه> باشندو بەمجرد دیدن وی سر اطاعت فرود آورند. 

علی محمد شیرازی تاریخی‌ھم برای این پدیدۂ بعداز خودش تعیین کرد.وی 
وی بطور صریح درہاب هفدھم از واحد دوم کتاب بیان فارسی این موعد را چنین 


(اکردرعدد غیاث ظامر گرددو کل داخل شونداحدی درنار نمی ماند. 
داکی الٰی مستغاث((ر سد وکل داحل شوبد احدی در نار نمی ماند الا آنکه 


کل مبدل بسەنور گردد:) 


٤فاکلاةطقن ص۲۳۱ مقدمة ادوار دبراون؛ کتاب د‎ -١ 








بابیگری ... ك۴۹۷؟ں 





غیاث در حسروف ابجد معادل ۱۵۱ بعد ازظھور باب است و باحروف 
مستفاث - ٣٠۰‏ پس از ظھور بیان می شود درجای دیگر (باب ٢٣‏ از واحد سوم 
بیان) موعد ظھو رمن بظھر ٥انئەرا‏ دومز ارسال پس از فوت خویش بر آورد نمودہ 


من ؛ظھر ‏ ادتہء احق است از کلشئی به کلشئی از نفس کلشئی. وماسوایاو 
ملك هستند. و اوست قائم بەنفس خود بالله ‏ وکلشئی قائم بەاو است. باب اول جنت 
و اسم اعظم ظاھر بەالویت ‏ است فضل کل امکان از شبح جرد اوت مید](اسماء 
و صفات الھی است. 


چندی پس از مرگ علی محمدشیر ازی بر سرمسئله جانشینی ومن یظھرہاللہ) 
اختلافات زیادی رویدادبطوری که بابیان قصد جان یکدیگر کردہ وبجان‌ھمافتادند. 
انشعاب وچنددستگی از آنپس هھموارہ زیادشداما این جر یان درابتدا بەعلل مختلف 
سیری ‌بطئی داشت چونپس ازقلعوقمعبابیان افراداین فرقه فرصت نداشتندتشکیلات 
منظمی تشکیل دھند و تشکل پیدا کنند . و چون بساب قبل از فوت یعنی یکسال 
پیش از قیرباران شدن جانشینی برای حود انتخاب کرد ؤموقعیت اوراھم مستند 
مسجل نمودہ بود بابیان در ابتدا میچگو نە اعتراض نداشتند و کسی ‌ھم درپی غصب 
قدرت ظاہراً نبود؛ اماگذشتزمان این روند را تغیبر داد و مسائل بەکونەای دیگر 


خودرا نشان‌داد. 





۱۰۸ ا ٰ تاریخ جامع بھائیت 





صبحازل اولین جاشین باب: 


تقر ویک سال قبل ازتیربار انء باب لوحەای بر اىییکی ازبابیان بنام میر زا ٰحمی 
فرستاد که مبنی برجانشینی وی بعد از باب بود. میرذابحمی پسر میرزاعباس‌مخروف 
رەمیر زا بزرءك مازندرانی ودی است.پدرمیرز ایحبی رر تنب تر 
مستخدم دولت و در آخسر مأمور ماليه مسازندان شد کہ در 0ے 
اصطلا ح دو انبھای‌ایران‌اورامستوفی می نامیدند. میرزاعباس بب رسک نار 
دارای هفت پسر بود: میرزامحمدحسن, میرزاحسیفعلی+ مررفالئہ 
میرزاموسی - کہ بابیان بە او کلیم خطاب می کنند- میرزا 
تقی پریشانء میرزا رضاقلی طبیب؛ می رذ بحیی کە ازجانب : 
باں صبح اڈل, ھی کرت راس مر فی ۸ 
ششم هھفتم یعنی میرز احسینعلی - بھاءالله۔ میرزا ِحبی و میرز امحمدقلی از یك مادرند. 
میرزا یحیسی و حسینعلی در تھران نزد خانوادہ بزر كشدند و مبادی عدوم را 
نزد آنان فراگرفتند. این دو نزد پ-درشان از احترام و محبت خاصی برخوردار 
بی نا0 کوفرمڈرز اعباس مادرشان را گرامی می داشت. میرزاحسینعلی - بعداً بھاءالله 
را مبلغین تصوف جلذب کردند و اوباآنان بےەحشرونشر پرداخت و ھموارہ در 





کتابھایشان غور می کرد میرزیحیی‌ھم ھمین شیوەرا در پیش گرقت , ایندو برادر 
بەدعوت ملاعبدالکر یم قزد دنی بابی‌شدند - گفته می شود ھنگامی کھ این دونٹر 
را بە آذربایجان می بردند در بین راہ قم وقزوین باپرداختن شوہ بےەمحافظین باب 
بااو ملاقات کردند؛ ابن دیدار درهمەحا ذکر شدہ است:. 

میرزاحسینعلی ابتدا در تھران سپس در مازندران در قصبۂنور ۔ زادگامش- 
شروع بەدعوت از مردم بسوی باب کردہ او اذ این شھر بەآنشھر تبلیغ را ادامسه 
داد تابەشھررساری رسیدہ از آنجابەبابل و ازبابل باقافله بەتھران برگشت٠‏ این‌جریان 
درزمان سلطانت محمدشاہ ے بدر ناصر الدین شاہ - صورت گرفت. 











ٰ بابھگری ... ۹" 








بعد از درگذشت محمدشاہ و استقرار ناصرالدین‌شاہ - ھمانگو نە کە اشارہ 
شدء بادىان درتی شورشی که در ارنجاو انجا ہما کرای 6ك وقصدحان شا٥‏ را نمودند 
ویکنفر بابی بناممحمدصادق ھمر اہ بادوستش درمجاورت قصرشامی و اقعدر نیاوراں 
شمیر ان بەشاہ حمله کردند؛ در طول این‌مدت میرز ایحمیی و میرزا حسینعلی در دہ 
اكجه نزدیل فصر بھاری شاہ بسر می بردیند. میرزایحبی کە در این مقطع جدانشین 
بای محىعوب می شد مو قعیتی عاص داشت چون اولاہ بنابه نو شته و مھر و دستخط 
باب کە عین آن بنظر می ‌ر سد رهبریت بھائیان را برعھدہ داشت بنابرایِن بر ای بابیاں 
شخص مھمی بشمار می رفت ثانباً علت سن کم ھنوز آنچنان راہ وچاہ را نمی ‌دانستٍ 
وبرادر بزر گترش میرز احسینعلی بەعنو ان کیل و پیشکار برایوی کارھا را انجام 
می داد. 
میرزایحبی منگام جسانشینی کمتر از بیست‌سال داشت)؛ پیروان میرز ایحبی 
یاصبح ازل را ای می گویند. بھرحال طبق وصیت باب میرز ابھاء و کیل میرز ایٰحیی 
شد و اولین کاری کت وک۵5 اورا از انظارء پنھان داشت تابەوی گزندی نرسد؛ سیپس 
میرزاحسینعلی بە انجأم وصیت باب پرداخت. بابیانھم فۃط از طریق میرز احسیتعلی 
با میرز ایحیی تماس و ارتباط پیدا می کردند٭ قبل از سوءقصد بجان ناصر الد ین شاہ 
میرزاحسینعلی برادرش زا بڈکل دراویشء در آورد؛ کساء وصاہەداری برتنش نمود؛ 
کلاہ درازی برسر وچماق و کشکول دراویش بردست بطتور ناشناس روانة گیلان 
کر 


بابیان ئبڑ ہر راین‌عمل صحو۹ می گذارند: 


صحت این ضیەرابھائیانتصدیق دارند ولی این کاررا حمل برمصلحتنمودہ 
برصحت عمل او بدین وجە اختجاج میکند کە استخلاف میرایحبی. کنارہگیری 
از کاراوء پنھان‌شدت وی از انظار ونیابت بھاء از او در مخاطبه و مکاتبه تمام اینھا 
سیاست و تدہیر بھاء بود تاازضررخویش جلو گیری نماید؛ زیرا وی خودش جانشین 





۲٤‏ اناوت تاریخ جامع بھائیت 


باں و صاحبامر ونھی بودہ؛ او ھمان کسیستکه باب بظھورش بشارت دادہ بلکەاو 
بودہ است کہ باب را تزبیت کردہ و او بودہ است که ہاب را برسالت مبعوث نمودہ 
تاعالم را بظھور جمال قدم وعلة العال بشارت دھد و از این جھت گفته است: (کی 
اور ار بیوت مینمود۱ء یعنی آکە دورد آن5سکه باب را تربیت میکرد؟ چنانکه تفصیل 
آن دربکی از کتب آنھا کہ موسوم بکتاب سیاح است نوشته شدہ است: این کتاں 
را مردبکہ مورداعتماد باببان بودہ ذوشته وھر جە داش میخواسته درآن درج نمودہ 
و آنرا بسیاحمجھولی کە ھیچ‌اسم و رسمی از او نیست نسبت دادہ است ناغرضی 
کە در نفس او بودہ است انجام شود. چنانچه عادت بابیان در بیشتر کتبشان مسانند 
کتاب رجمالشیطان وغیرہ چنین می باشد. 


درکتاب مذ کور صفحھ ۸۸و ۸۹ مقالەای نو شته است کے می فار سی آن 
این است: 


(بعد از فوت خاقان مغفور محمدشاہء رجوع بطھران نمسود 
(یعنیبھ-اء) ودرسسر مخابسرہ و ارتباط باباب داشت و واسطہ ابن 
مخابرہ ملاعبدالکریم قزوینی شھیر بود کہ رکن عظیم و شخص امین 
باب بود و چون از برای بھاءاللہ در تھران شھرت عظیمه حاصل و قلوب 
ناس باو مایل باملاعبدالکریم درین خحصوص مصلحت دیدند کە باوجود 
میجان علما و تعرس حزب اعظم ایرانوقوہ قاھرہ امیرنظام (یعنی میرزا 
مّے ,خان اتابك وصدراعظم) باب وبھاءاللہ ھردو درمخاطرۂ عظیمه وتحت 
سیاست شدیدہاند پس چارہای باید نمود کە افکار متوجە شخصغائبی 
شود و باین وسیلہ بھاءاللہ محفوظ بماند و چون نظربه بعضی ملاحظات 
شخص خارجی را مصلحت ندانستند قرعة این فال بنام برادر بھاءاللەمیرزا 
یحیی زدندباری بتابید وتعلیم بھاءاللہ اورا مشھور ودرلسان آشنا وبیگانه 








بابیگری ھ8 ٌ8 9)۹ 








معروف نمودند و چون مخابرت سریه درمیان بود این رای را باب پسند 
نمود باری میرزایحیی مخفی وپنھانشد و اسمی ازاو در السن و افواہ 
بود واین تدبیر عظیم تأثیر عجیب کرد کە بھاءالله باوجود آنکە معروف 
ومشھور بود محغوظ و مصون ماند؛ این پردہ سبب شد کہ کسی ازخارح 


تفرس نذمود و بخیال تعرض نیفتاد...) 


وسرس گفته است باید بەخوانندگانگرامی بگویم کسە حسینعلی بھاء از این 
کلکی کە زد واز ابِن کلاہ درازیِکه برسر برادرش گذاشت؛ دومنظور داشت: اول 
آنکە از شربرادر میرز ایحیی مصون و محفوظ رام ائك۔ 

دوع آنکە دعوتبابیان بنقطۂ مجھو لی متوجەباشد وصاحب دعوت دردسترس 
نباشد مبادامردمان بزر ك واشخاص فاضل باوی تماس بگیرند و برجھاات وسفامت 
او آگاہ شو ند آنگاہ ازمسلك آنھا اعتراض کنند. 

گماندارم حسینعلی بھاء این سیاست را از سوء سیاست حاج میرزا آقاسی 
وزیر بی تدبیرمحمدشاہ آموخته باشد؛ کە وی باب را در قلعه چھریق محبوس نمود 
و رابطة مردمرا بااو قطع کرد ومردمنتو انستند بفھمند که این مرد تاچه اندازہجاھمل 
ونادان است. لاآجرم دروهم و خحمال افتادند و بعبارت فریبندہ مبلغین بابی مغرورشدند 
و در نتیجھ آعد ادی از افر ادنار اضی بدین مسلك موھوم متمایل گردیدند۔ 

چنین میذماید کەحسینعلی بھاءبدین نكکته متوجەػشتەباشد ویاسیاستھای خارجی 
بدو الھام دادەباشند و او این سیاست را تعقیب نمودہ باشد زعماعء بابیان و بھائیاں 
ازاین سیاست منحرف نشدند وھ رکدام در آن نقطة دور از انظار بسر میبرند تا کسی 
از اوضاع و احوالاو مطلع‌نشوند. 

ھماکنو نشوقی افندی و لی امر بھائیان گاھی درعکا واغلب دراروپا وامریکا 
بعیاشی مشغول میباشد و درمسر اکز بھائیان آمدورفتندارد؛ بھائیان وغیر بھائیان از 
اوضاع واحوال وعیاشیھای وی بی خبرند؛ فقط بەبارت قلنبه آبطلائی میلغین بھائی 


ریا تار یخ جامع بھائیت 


مائند ررظھ ور ۲ جلاوہاعلی و ابھی ڈمر٥‏ نظم بدیح جھانآرای جمال ابھی حضرت 


ولی (امرالله) و از اینگونهە عبارات و الاب بی معنی مغرور شدەائد'. 


چکو نکی لبعید باہیان بەبقغداد 


بعد از ترور ناصرالدین ‌شاہ بابیان را بەبغداد تبعید کردند کے در مورد میرزا 
حسینعلی - بھاءالله - اپن حر کت از حسیاسیتی فوق العادہ برخو ردارشد وھمانگو نہ 
که خو اھیم دید می رز احسینعلی رھبر بھائیان یعنی پایەگذار این فرقسه گردید وھم او 
بودکه باپادرمیانی سفیر روسیه تزاری شفاعت سپس بەبغداد فرستادەشد. واز ھمین 
مقطح دخالت ہیگانگان و ای ہای آنان علنی وهویداگشت کە در ای خود بگونە۔ 
ای بەشرح آن می پردازیم. 
بادستگیریحسینعلی بھاء درجر یان‌ترور ناصر الدین شاہسفارت رو سیەدر تھر ان 
درنگۓ را جابزندید و بااقدامات جدی نشان‌داد کەنسہتبە این جر یان که درایران می۔ 
توان از آ کل آلودہ ماھی گرفت؛ حساسمت دارد ‏ وکاملاآ موضو عرا پاپکگرع می۔ 
کند. البتە حمایت دولت‌روسیه تزاری را از جریان بابیگری باید از همسان زمسانی 
دانست کە باب ازشیراز بەاصفھان منتقل گردید وتحتحمایت و پوشش منوچھرخان 
کرجی قرارگرفت‌ودرہ:زل وی آنچه می خواست انجام داد. مدارك و شوامد گواہ 
است که این مساعدت نمی تسواند خودجوش وسطحی باشد چسون اصل ونسب 
منوچھرخان گرجی واعمالی که ازوی درمورد ہاب سرزد سؤلات زیادی را مطرح 
می کند کہ خود بھائیان نیز بدان اشارہ کردەاند 
٭وچھرخان گرجی یك ارمنی بودکە درسال ۱٢۰۹‏ ھ ۔ ق بەاسارت آغامحمدہ 
خان قاجار - درلشکر کشی وی بەروسیە ‏ درآمد و از تفلیس بەایران آوردہ شد. 
منوچھرخان گرجی دردربار فتحعلی‌شاہ بعداز مر گك آقامحمدخان بەخدمت گرفته 





-١‏ زعیمالدولہ مفتاحء ب‌الا بوابص ۱۹سص-۲۱۸ 





بابیگری ... ۴۲۳)ں 





شد ودرصف خو اجگانحر مسر ا در آمدسیس بەغلام حاصهٌشاہ ار تقاء مقام داد٠‏ وش 
ذاتی؛ درایت و نکتەسنجی این غلام را بە درجات بالاتر رسانید و حمسایت سفیر 
روسیە ازوی بگونەھای مختلف از این اسیر یك مقرب دستگاہ ساخت. خسو اج 
بتاشیٌ و ایشيك آقاسی سمتھای بعہدی این گرجیزادہ در زمان حیات 
وفتحعلی ‌شاہ بود. 
دردوران محمدشاہ - ذو فتحعلی‌شاہ - منوچھرخان کرت ا نا5 پیٹلق 
درخشید وحکومت خەراسان بەوی واکذارشدکرجہ؛ علمای اصمھان در ابتدابےه این 
انتصاب بەشدت مخالفت ورزیدند امانفوذ وقدرتوی این ‌معاومت را درەمشکست 
وتوانست جایخودرا دراصفھان برمسندحکمرانی مستحکم نمایدء بابر خورداری از 
نفوذ وقدرت خودم:وچھرخانگرجی ھمانگو نہ کەدیدیم بابرا بەبھترین وجهھ پناەداد 
وحمادِدت:مود: وا ؤوائائبوئر رت الو وی حیلی مساعدت پکود وتاموقعی که زئدہ 
بود در اصفھان ازی-اب بە بھتریِن نحسو پڈیرائی کسرد و در حفظ جانوی ہسیار 


کوشید.ء' 
ودرجای دیگر: 


٠...‏ ایلچی روس امیرو املامت نمودہ بودند درباب قتلحضراآات 
و کفته بودند چەمعنی دارد کےە جمعی از ضعفای رعیت مطلبی می کوبند 
وشما با آن اقتدار درصدد اذہت ابشان ھستید... پادشاہ روس فر ستادہ بود 
بەنزد (ایلچی تبر یز که شر حاحوالاتحضرت را معلوم نمایدو بهجھتمن 
ارسال دارد همین کە این خبر رسید حضرت را شھید نمو دہ بودندٴ 


۹۔تاریخرجال !یر ان-قردن ٢۱--۱۳۔-۱۴ء‏ مھدی بامداد جلد آ؛ار ١‏ ۱۶۲ تھران 
۷ء 

٢-نقطة‏ الکاف:ء بەاہتمامادوار دبر اون مطبعەی بر یل ھلاند: ۱۳٢۲۸‏ ھ. ق٠‏ برابر با 
۱م ص٢۲۳۳‏ 








ٰ تاریخ جامع بھالیت 


كگفتەشد درماجرای ترور ناصر الد ین شاہ تو سطبابیان چندنەر از جملە میرزا 
جسینعلی بھاء دسکہ شدئد؛ در رھائی وی حعالت سفیر رو سی مستقیم ومصر انه ارز 
بدیھیات است کە شر ح آنرا دختر حسینعلی بھاء بھیە (ورقەعلیاء چنین می نویسد: 


(... وب بخاطردارم کەیكروز توسط یك جو ان بابسی نیمه 

دبوائه سوءقصد بەحیات شاہ شدہبود پدرم (منظورم میرز احسینعلی بھاء) 
درخانہ ملکی بیلاقی ما واقع درنیاور ان ‌بود... ناگھان خادمی باکمالشتاب 
بەمادرم مر اجعه وخبرداد: 

آقا توقیف شدند... بلافاصله تمام فامیل ودوستان وخادمین باوحشت از 
خحانەما فرار کردند؛ بەاستثنای خادمین اسفندیار ويکزن... میرزاموسی 
برادر پدرم (عمویوی) مادرم وسەاولادش را کمك نمود تادرمحل امنی 
مخفی شویم. میرز ایحبی با کمال وحشت بەماز ندرانفر ار کرد . اخباروقایع 
پەوسیلہ خخواەرمھر بان پدربزر گم که عیال میرزایوسفنامی از اتباع روس 
ورفیق قنسول روس درتھران بود بەما رسید ...دراین‌ایام احدی ازدوستان 
وفامیل جرئت نمی کردندبەملاقات مادرم آیندء مگرزٹ(میرز ایوسف) که 
عمه پسدرم باشد؛ روز میرزایوسف دربافت کە ملابان درصدد کشتار 
پسدر معستند. میر زابوسف موضو عرا باقنسولروس درمیان نھسادہ و این 

دولت ذی نفوذتصمیم بر خنئی نمودن ان نقشەگرفت صحنه جالب توجھی 
درمحکمه که احکام اعسدام را صادرمی کرد بەعرصەظھور آمسد. قنسول 
روس بدونانسدكبیمی قیام نمودہ و اعضای محکمہ را مخاطب ساخت و 
گفت آبا تاکنون بەاندازہ کافی انتقام بی رحمانەی خسود را نگرفتەایدے- 
چگونە ممکن است کە شماھا حتی بتو انیدچنان فکر کنید کە این محبوس 
عالٰی نسبنقشه چنان‌عمل احمقانەی سوءقصد بەحیات شاەرا کشیدہباشدے- 
آیا برشماها معلومنیست که آنتفنگ مھمل که مورد استفادەی آنجوات 








بامڈڑی رد وش 


گے 


بیچارہ قرار گرفت بەدرد کشتن پرندەهم نمی خورد - من تصمیم دارم این 
شریِفْز ادہ - وعنی میرز احسینعلی بھاء سراتحتحمات دو لت روسیه در 
آورم بنابرایِن برحدر باشید زیرا ار یك موی ازسراو کم شود بر ای تنبه 
شماھا نھرھای خون دراین شھر جاری خو اهدشدء امیدوارم بے اخطارمن 
کمال توجە را مبڈول دارید وبدانید کےە دراین موضوع دولتمطبو ع من 
پشتیبانءن است۰.: :طی لی نکشید کہ شنیدم حا کم (در آنموقع امشںکَنيْزتہ 
قتل رسیدہ بود وجانشین وی میرزا آقانوری بود)از ترس اینکە بی توجھی 


بەاحطار سخت قنسولروس نشودفور دستوار آزادی پدرم را می دھد.'ء 


بعداز مر گۂ امیر کبیر درسال۱۲۶۸ باب ی‌ھا میدان:را مساعد دیدند و اعمسال 

بالانتجة ھمین فقدان‌است٠.‏ صدارت در آن ایام یعنی پس از امیر کبیر بەمردی و اگذار 
شد کھ بزرگترین ویڑ کش وابستگی بەسفارتخانەھای خارجی وترویج هر گو نە فساد 
بود۔ (زمیرز ا آقاخاننوری) کھ در توطئه براندازی وقتل امیر کبیردست بالا را داشت 
ھمشھری میرز احسینعلی بھاء بەشمار می رفت وباپدر وبرادروی ارتباط نزدیك داشت 
از اینرو از ھیچگو نہ حمایتی درمورد حسینعلی بھاء فذرو گزار نکےردہ. میرز احسینعلی 
بھاء در آنءنگام بےەسفارت روس در زرگندہ رفت ودر منزل رمیرز امجید) منشی 
(ہر نس‌دالگور کی) کە وصل بەمنزل سفیر بودپناحتدەشد.' سفیرروسبەمیرز احسینعلی 
بھاء پیشنھادمی کند کہ تحت حمایت آن سفارتخانه بەروسیە برودو میرز احسینعلی بھاء 
روز اول ربیح‌الثانی سال ۹ - ھ ھمراہ دو تن از خحادمان سفارت روسیەء پسرش 
عبدالبھاء(عباس ‌افندی) و دخترش (ورقعة علیا) وسایر افراد حانوادہ عازم بغداد می۔ 
شود. آن‌سال نزد بابیان ب4عام بعدحین معروف است. میرز ایحبی (صبحازل) هم 
کته ھمرا برادرش بود ھمانندگذشته دو بارہ بەز ندگی مخفی روی می آورد و ازانظار 
بدور می ماند. ھمانکو نە کە از متن نامہ برمی آید سر اسر نامهہ تضر عء ضعف؛ زہوئی 


۲٢١٢ص اعتضادا لسلطنه؛ فتنه باب‎ -١ 


۶ ٰ ۱ ٰ تاریغ جایع ھاکت 





وز اری ‌است ومیرز احسینعلی بھاء تقاضای عفو و پوزش دارد؛ او برای جبران گذشتۂ 
خویش متوسل بەارسال چنان نسامەای شد ودر آنیادآور گردید کە باببان درسال 
۸ در جریان حوادث شر کت نداشتند و بر ای تبر خویش دلائل وادلەھائی ھم 
ارائهە داد. میرز اح<سینعلی بھاء قیاا نامەای تر تیب دادہ بود کےە از طرفندازائش می۔ 
ےواست راہ اطاعت وتسلیم وثنا ودعارا نسبت بەپادشاہ قاجار درپیش گیرند.' 
سردی دربار ایران درقبال‌نامة التماس آمیز میرز احسینعلی بھاء بابیان را بر آن 
داشتتادستبەشیو ٥ای‏ زنند وبادو ات عثمانی از دردوستی در آبند کە درجای خود 
از آن‌سخن خواھدرفت. میرز احسینعلی بھاء وہر ادرش درتر کیة اختلافاتشان روز بروز 
عمیق تر شد وباتوجہ بەزمینەھای از پیش فراهمشدہ حسینعلی بھاء بسەعنو ان پایەگزار 
فرةء تازہ بھائیگری دست بەفعالیت زد ودست بر ادرش را بکا یىی کوتاہ نمود. آنان در 
قبرس روز بروز از تعداد ونفوذشان - که اگر بۃوات]آنرا نفوذ نامیذ ے کاستەشدء 
عاقمتمیر زا بحیی(صبحازل)وازلیان؛ 7 

صبحازل در براہر پیوستن بابیان بە برادرش در 
پوشش بھائیگریناتو ان ماندوفعالیت چشمگیری 
ا زَضَھوة لُفان نڈاد وَارَزْهلبات از داف‌راتالہنن 
خویش اکتفاکرد. ازل برخلاف بسرادرش فردی 
قانع ودرویش بود . پس از آنکە بابیان را 
ازادردنه به دو نقطةمختلف یعنی عکاء دراسرائیل | 
و مساغوسای در قبرس راندند وی در قب رس‌تا_ 
سال ٣۳۳۰‏ -ھ. ق بە رھبری از یان باقی ماند 
وپس‌ازوی حاجی میر زا بحبی دولتآ بادی (حضرت ڈمرہ) میرزایحیی صبحاڈل 
کە درتھران بسرمی برد جانشین‌ وی گردید. امسا 

ازلیان خیلی زود بەگمنامی کشانیدہ شدند وتقریباً بامر گۓ صبحازل ازلیگریھممردء 








 ))۳"‌َ۵ سیدمحمد طباطبائی؛ مجلهُ گوھر؛ سال چھارم: شمازہەیں تیر‎ ١ 








بانہیگڑی ہ٠‏ ۴۲۲۷ 





تبعید بەعکا 


واما تبعید بابیان از ادرنه بەعکا ( کہ در آنمقطع عنوان بھائی داشتند) آغاز 
فعالیت این فرقه محسوب میشد. ماجرای تبعید بابیان از ادرنه از این قرار است کە: 

اگ عغبنانی بارہاب عاٹی) وسفارت ایر ان متفن شدەند کە محل تبعیدبھائیان 
را نیز تغبیر دھند پس بھاء وحزب اوراکه تعدادنفر اتشان ۷۳ تن بود بعکا فرستادند 
وجند نفر جاسوس ازوجوہ حزب ازلی ہر آنھا 5ماشتند تا از اعمال آنھا مر اقبت کردہ 
حکومت ایران و عثمانی را از وضع آنھا خبردار کنند. 

جاسوسانمذ کور ازاین‌قرار بودند: (سیدمحمد اصفھانی) ((آقاج۹ٛان بیث) 
(عمر آقام (استادمحمدعلی سلمانی اصفھانی) می رزارضاقلی)داستادعبدالکر یمخر اط 
اصفھانی)(میرز اجعفر ہو(محمدابر اھیم) از طرف دیگر میرز ایحہی و دیگر ازلیان را 
که تعدادشان بسی وچندنفر بیشتر نمی رسید بە جزیرۂ(قبرس) فرستادند ونیز چند 
جاسوس ازطرف بھاءبر آنھا گماشتند از این ‌قرار بودند: (میرز احسین اصفھانی حطاط)ء 
ملقب بەمشکین قلم) (آقاخلیل مسکر کاشی) (حا ج+عفر تبریزی) ((آقاعبد الله اصفھانی) 
ومیرزاعلی آذربایجانی مراغەای ملقب (بسیاح). 

این حر کتیعنی تبعید بابیان ازادر نە بعکاوقبرس درابتدای سال ۱۲۸۵ھجری 
۸ عتنی مطابق ۱۸۶۹ مسیحی صورت گرفت. پس از تبعید آنسانرا ظاهراً در 
محل تبعیدشان زندانی کردند وچندماەھم از ا حتلاط وروبروشدن‌باهم ممنو ع کردند 
ولی بعد از مدتی این‌حکم لغوشد. 

بعد از این فرمان حسینعلی بھاء شروع بدعوتمردم بسوی خویش کرد اسم 
شیو٥‏ ای تازہ بر گزید وچون خودرا تحتمر اقبت افراد, ہر ادرش میدیسد نمی گذارند 
فعالیِت نماید لاجرم وی تفکر نمود و آ2 ش فکر خودرا برافروخت تسا عاقبت بدین 
نتیجه رسید کە تا وقتیکە درتنگنای مراقبت شدید افراد برادرش باشد؛ بمقصود نمی۔ 
رسد و چارہای برای خود جز اعدام جاسوسان ہر ای ‌خود ندید بناہر این دستورداد 





۲۸ ٌ تاریخ جامع بھائیت 





١ 


تاشبی درمیان آنھا ریختند و آنھارابا آلات جنگ وساطور ھلاك کردند. این قتل عام 
که در آندیار کمسابقەبود باعت‌شد که حکومتعثمانی بھاء وپیروانش را دستگیر 
کند و بزندان بیافکند. 

بھاء بنابەگفته بھائیان مشت‌ساعت و بنابگفتهۂ حکومت و ازلی ھا چھارماہ در 
زندان بود و آنگاہ اورا تحتمر اقہت شدید آزادساختند ولی پیروان بھاء چندماہ و 
جندسال درز ندان باقی بودند تاجنانکہ از لمھا میکوبند ہو اسطة (اصغرذی الو جھین) 
یعنی لیرەزردآزادشدند. پس از سقوط ازلیان بابیان بےەرمبری حسینعلی بھاء بسا 
جابقاوب بعضی از وجوہ بابیان و خوش رفتاری وحسن تدبیر پسر بزر گۓ ‌بھا عباس 
افندی ملقّب بغض اللهالااعظم درزمان‌حیات پدرش وبعبدالبھا بعد از ممات او تقوبت 
شد. ارِن مرد (عاس افندی) ہو اسطہ تبرز ومھارت درفن مکت وخدعه و اطلاعات 
زیادی کە بر اخبار امم ٠‏ ومال داشت)؛ نیروی بزرگی درجلب قلوب و استحمار پیدا 
کردہبود ومیتوانست باهرطائفەای موافق ذوق وسلیقه آنھا وارد بہحث شود:. اعتقاد 
بر ایزنست اگرعباس افندی نبود؛ پایەای به آنسرعت بر ای بھائیان برقرار نمی‌شد؛ زیرا 
وی درسیاست وتدبیر یدطولائی داشت. مرام بھاء روبترقی گذاشت و خسودش نیز 
بتدریج وقدمبقدم بالارفت از ارتقاء باب بمھدویت و از مھدویت؛ بە ولایت مطلقہ 
و از آن تبوتءامہ و خاصه و از آنجا بمقام ربوبیت و از آنجا بمقامالومیت و سپس 
بجائیکہ نھایت نژدارد ب-الارفت؛ چنانکە از کتب و اقوال و افعال وی بر این مر اتب 
اطلاع پیدا میکنیم۔ 

پس‌از این پیش آمد بھاء سعی و کوشش نمود تادعوت وشریعتش را در عالم 
انتشار دھد. بدین جھت دعات بسیاری سرا ببلاد ایران ودعاتی علناً بەقفقاز فرستاد؛ 
زیرا حکومت‌روس سیاست خودر ا در آن ممدبد کہ آنھارا مو بت کند تابووسیله آنان 
اغراض خوش را انجام دھد باین جھت آنحکومت آنھا را دربلاد قفقاز مساعدت 
کردہ؛ بانھا آزادی کامل داد تا علناً دن خودشانز ا اظھار کنند - کھ وت مفصل 
آنراازز بان صحسی داستانسرای رادیو اہر ان ومنشی ومحرعاسرار عبدالبھاءخو اهیم 








ماق کے 0 ۲۰۹"؛ 





شنید. آنھادرروسیه دومعبد یکی در رباد کو بە ‏ ودیگری در عشقآباد ساختند 
ولی دربلادایسران ود رکشور عثمانی وھند مخذولشدند وزمانیەم درمصر بوسیله 
حا جملاعلی تبریزی؛ حا جمیرز احسن خراسانی حاج عبدالکریمتھر انی ( 5ه خود و 
پسرش تو بەکردند) این کار انجام ػرفت. 
در اوائل ماءمحرم ۹ کے بھاء ودیگر بابیان ھمر امش وارد بغداد شدند. 
ازل ازنظرھا پنھان‌شد ولی وی کاهمی محرمانە در اطر اف بغداد گسردش می کسر ؛ 
پارەای از اوقات بطورناشناس بە‌بعضی ازحرفەھا مشغولمی ‌شدہ گامی دیگر بشکل 
اعراب دربغداد متوقف بود. بر خحلاف آن بھاء هر گز از بغداد خارج نمیشد ھر۔ 
روز درقھو ہخانەای که دک ا 2 رو زاب ما کوک ومانند یکی از خود آنھا با 
مردم صحبت مینمود. بعد از مدتی کە ازاین ماجراگذشڈت اوضاع تغییر کرد. 
بابیانی کە در ایران بودند شروع بآمدن کردند تا آنکه چندصدتن از آنھا در 
بغداد حمابت شدندء ولی نمیدانستند چە‌بکنندء باچە کسی انتساب حاصل کنند ودر 
مقابل چەشخصی <ےاضع باشند؛ زیرا هر کدام ازوجوہ آنھا ب-رای حودش داعیه 
ریاست وزعامتداشت. بھاء نیز ازروی ‌غضب باگوش٭چشم بانھا نگاہ میکرد؛ ز یرا 
در دلش افتادہ بود وپیش خود چنین فکرمیکرد کە روزی زمام این جماعترا در 
دست بگیرد. باین‌جھت بکارھای زشت آنھا وفتنه وفسادیرا کە برپا کردہ بودند و 
دعوای رباست وزمامداری را که داشتندء بدین ہرمان کە بر ادرش جانشین و پیشو ای 
شرعی بابیھا می باشد اعتراض می کرد سعی و کوشش مینمود تسامردم را بسوی 
برادرش جلب کند درحالی که بابیان بگفتارش ایمان‌نداشتند جانشین برادر و نیابت 
حودش را قبول نمی کردندہ باین‌جھت آتش بغض وععداوت میان آنھا روشن‌شد 
درباطن بعضی بغض و کین بعضی را در دل داشتند و چیزھائی کە قلم از ذکر آنشرم 
دارد بھم نست مندادتت و بڈویکتان حال بدین‌منوال باقی بود. بابیان چوندیدند 
بھاء درعزعخود ثابت وتغبیری در تصمیم خویش نمیدھد لاجرم نسبت بوی ‌سوعقصدی 


۲٣۲٢٢-۔٣٢٢ص مفتاح؛ بالابوابء‎ ١٢ 








۳٣۰‏ ٰ ٰ ٰ تار یخ جامع بھا لیت 


شدت معقاومت ودشمنی آنھا ترسید٥؛‏ ناچار بفر ارشد. 
میرزا حسینعلی بھاء محرمانےهە از بغداد حارح شد وباطر اف کردستان عثمانی 


مسافرت نمود وبطور ناشناس درمزرعة مو سوم به (سر لو )6 کہ نزدیيك بلد٥سلیمانیه‏ 





(شھر زور قدیم) بود اقامت گزید وکامی ناو محرمانهە درلباس درویشان بسلیمانیہ 
می آمد؛ ودرمحضر شیخعبدالر حمن رئیءوس صوفیان آنجا حاضرمیشد. 

مدت دوسال بھمین حال باقی بود. و آنچسە را از متممات پیشوائی آن دسته 
لازم بود؛ تھہة سکزرد: کتاب موسوم بھتوادی وقصدہ ورقائہهە رادرآانجا نوشت) 
تاسر انجام بنابەاصرار بعضی ازبابیان از بغداد مر اجعتنمود. وشروع بجمعآوری 
آتطائش ا ٹت ٰ 

بین بابیان درشھرھای ایران شورشھائی مرتباً بر پامیکردند و بەسلمین حماسه 
نمودہ و آنھارا می کشتند. مسلمین نیز ہا نھا حملەنمودہ وا ز آنھا میکشتند. 

کشتار بین آنان ومسلمانان در کتاب (سیاح) کە یکی از کتابھسای معروف 


باببان ایت بە4تفصیل آمدہ کكه می خو ائیم: 


رروھر جنداین طائثفه از این وو عات عظمیه از قتل رئیس وسائر ہز لزلو اضطر ابی 
حاصل ننمودند بلکە تکثر و تزاید نمودند لکن باب چون درہدایت ناس بود که 
قتیلگشت لذا این ‌طائفه از روش وحر کت وسلوك و تکلیف خویش بی خبربودند 
دست بمد|وعه 5غودند؛ لکن بعد ازرجوع بھاء الله در تر بیت و تعلیم وآداب و تنظیم 
و اصلاححال این طائفه جھدبلیغ نمود؛ بقسمیکه درمدت قلیله جمیع این فساد ولتن 
عاموش ک5ردید ومنتھای قرار وسکون درقلوب حاصلشدء>' 

(چون تعلیم راجنین یافتند روش وحرکت را تطبیق نمودند اول اعتراض 
ہراقوال و اعمال واطوار واخلاق و رفتار این طائفہ بودء حال درایِران ہرعفاید و 





۸9 سیاح من فارسی؛ ص۹۲ 





ہا6یگعری کے کہ 


وجدان ارشان است.) 
پس ازنقل این دوجملە از کتب خود این طائفه واضح میگرددکە آنھا جندسال 
بدون رئیس بودند وبھاء بزیر کی ومساعدت برادرانذش مانند میرز امو سی؛ میرزاقلی 
ومیرز ایحہی رنہ دیگر بر ادرائش که کفتەھای اورا پشت سر انداختند وچندتن از 
وجوہ بابیان توانست ہر آنھاکە باوی در امر ریاست معارضه میکردند غلبه حساصل 
کند پس شروع بجلب نظر و ارشاد بزرگان بابیان کرد وسعی و کوشش نمسود تا 
جماعت اوباش را ازترور و کشتار مسلمین و کارھایزشت ونابودکنندہەای کە مورد 


تنفرقلوب بود بازدارد. 


شا ےھ ھے 


ونیز دربعضی ازسخنانش بطور زمز واشارہ اظھار میداشت: 

کەوی از ان نعلیمات باب کەمو رز ۵انتقاد خاص نەعو اعم ردم استعدول 
کردہ و تعلیمات باب را رمز واشازہ بسوی خود قراز ممداد. دراین میاناگر 
حوادثی از ناحية بابیان اتفاق نیفتادہ بود نزديك بود که این‌وضع و رفتار بھاء مورد 
رعبت واقعشود: 

وقوع بعضی حوادثغیرمنتظرہ از ناحیه بابیھا تمام سعی و کوشش بھاءرامانند 
یاد پھدرداد. 





کعیں با ببان اد بعقداد 4اسلامہول 
و ا در ن4 


باب روزاولمحرم متولدشد این روز نزد بہابیان عیدرسمی وروز لزا 
می باشد مجالس چشن وسرور در آن بہرپا کردہ وھر کاری کە نفس شھوانی آنھا 
بخوامد وچشم آنان از آن لذت ببر دبجامی آوردند. ازطر فی دیگر آنروز نزدشیعیان 
روز حزن وماتم است و ازاین ‌روز شروع بتاشین مجالس عزاداری حسین+ن علی 
بن ابیطالب سبط حض رت‌رسول علیھسمالصلوۃة والسلام میکنند و ھمچنان مجسااس 
سو گػواری درهمحا تاروز پانزدھم این ماہ بلک تاچھل روز بعد از عاشورا ادامه دارد! 

باتوجه بەاین اختلاف بابیان درچنین روزی دربغداد درباغیکە نزد آتھا بباغ 
رضوان نامیدہ میڈ ود اجتماع نمودہ؛ ھر نو ع از مساک5ولات وہەشروب؛ہات و وسائل 
لھو ولعب ولذاترا آمادہ کردہء زاید ہر آنچه درسالھای پیش بجا می ‌وردند ا!ظھار 


مسرت و تظاھر بەمستی می کردند. 





مفتاحء باب الا بواب؛ ص ٢۲٢٢‏ 
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عصجح سے إ۔کٗ آڑھےے ے ےس 


این خبر کە بمردم شیعہ بغداد رسید تمام آنان ترك وفارس وعرب؛ صرفنظر 
از دیگر احتلافات ھمکی اجتما ع نمودہ٥؛‏ چنین گمان میکردند گنو این بساط عیش 
وعشرت درچنین روزی بمنظوردشہنی باشیعیان و استھزاء بمذاهھب آنان وعیبجوٹی 
در دین‌مسلمانان برپا شدہ است لٰذا میخو استند بریزند ودمار از روز گار بابیان 
ہر آورند واگر مداخله عقلا ودخالتحکومتمجل نبود؛ روز خو نینی برپا میشد. 

ونیز در آن‌وقت چنین اتفاق افتاد ک٭ بکی از بزرگان ۶( شیعه بنام شیےخ 
عبدالحسین فھرانی ملةب بشیخالعراقین بعر اق آمدہبود. نمایندہ مورداعتماددولت 
ایعران هم در آنوقت میر زابز ز گكخ]٘ان بود. مردم جریان را بےەنمایندہ ایرانِ 
گفتید ہو آنھامم دراین موضوع مشورت نمودەمیان آنھا اتفای چنین حاصل شد کہ 
چون این ‌طائفه برخلاف دین اسلام رفتار کردەاند وچون برخلاف معاھدہ بین دو لتبن 
(ایران وعثمانی) درحمایت دولت عثمانی رفتەاند لذا باید بابیان را کوبید. 

سپس باحکومت ایران و وجسوہ علماء و بزرگان مجتھدین شیعه در عصراق 
شرع باج تاآنھارا مجتمع کنند. پس تمام آنھا ہجز شیخٌاجل شیخ مر ٹضی 
انصادی حاضر گشتە وباتفاق آراء تبعید بابیات ازعراق عرب حکم دادند و بساکمال 
شدت تبعید آنھارا ازحکوەت ابران وعکمانی خواستارشدند. 

از ان ببعد کار ازدست فرماندار وارتش حارج ازطرفی بدست سفارت ایران 
در اسلامبول( باب عالی) واز طرفدیگر بدست وزارت امورخارجهە وسفارتعثمانی 
در تھران افتاد همبعد ازچندی مذاکرہ آنان اتفاق برتبعید بابیان بساسلامبول پیدا 
کردند و حکم ھم ازطرف حکومتءعثمانی صادرشد. وقتی کلیة بسابیان را جسع 
نمودند دوازدەشب درباغ جیب باشا توقیف کردنسد آنھارا ازراہ م-وصل وحلب 
اسک:در رہ بەاسلامبول فرستادند. میرز ایحیی‌ھم قبل از آنھابموصل آمد ودر آنجا 
بەآنھاملحی شد .باید یاد آوری نمود کە ھمانند تھر ان دربغدادھم میرز ایحبی ھمچنان 
از نظر عموم مردم حتی خودبابیان مستور بود وچون آنھا ەجبور بخروج از بغداد 
شدند؛ وی قبل از آنھا بموصل آمد؛ وچون از آنجا بیرونشدند؛ میرز ایحبی پہوستھ 








+تفق ٹائیان ا ۱ ۴٥‏ 





یکی دومنزل از قافله بھائیان جلو تر می رفت. 

نادان بسیاری از اوقات از بھاء درخو است میکردند که دربین راہ بامیرزا۔ 
یحبی روب روشوند و دراین‌بارہ اصرار و الحاحمیکردند ولی بھاء درخواست آنانرا 
اجابت نکرد وہبدین منو ال رفتند؛ تاباسلامبول و ارد شدند وآ نھارا درخانەایکەمجاور 
سفارتخانه ابران بود منزل دادند وقریب بەچھارماہ در آنجا اقامت کر دند. 

مدت توقف بھاء در بغداد دو از دەسال بود تزدیك بدو سال بعد از سال ‌اول تبعید۔ 
شان بەبغداد در کوھھای کردستان بود و بفیة این مدت را درعراى عرب بسر برد. 

در آن‌وقت سفیردو لت اہران در قسطانطنيهە میر زاحسین9ز وق یمٰی شھیر بود 
که بعداز آن برمسند صدارت قرار گرفت. میرز احسین‌قزوینی از سفارت ایران یا 
(با ب عالٰی )در خو است کرد کہ بابیان را بدورترین بلاد اك عثمانی تبعید کنید وپس 
از مقرر کردن ماھیانة مر تبی ازطرف حکومت عثمانسی اٹھارا بەادرنه که لعل در 
اصطلا حبابیان(ار ضسر مینامندتبعید کردند. این جریان درسال ۱٢۲۸۰‏ -ھ واقحشد. 

پس از استقرار بابیان در ادرنە پردەھا بالارفت راز نھانی آشکارشدء بھاء از 
ح| برخواست وص ریحاً مردمرا بسو یخحود دعوت نمود ومیرز ایحمیی راء مانند هستة 
میودایکە میوەخور ازدھن بیروت میاندازد بدور انداخخت از اینجامیان آندو بر ادز 
وپیروانشان زدوخوردماء جنگئ و نزاعھا و کشتارما درجریان آد واختلافات علنی 
گردید و ازھمین‌رو فقط بابیان بدو گروہ تعقسیم شدند : ٰ گروھی بطرف حسینعلی بھاء 
رفتند ودرا دربدو امر ملاقب بە ررابشانء کردہ بود (و این لقبی بود کە رسای طائقهہ 
تر کمن درتر کستان بدان‌ملقب بودند) پس از آن خودرا ملقب بە4(ڈکں) کرد کهە آنرا 
از ڈول عدای تعالٰی (ا ادن نز لذا الد کر وانا الہە لحافظون> کس وه ب۔ود. پس 
خودرا ربەطلعت مبارك وسپس بە(جمالقدم)؛ رحق) و (زبھاے نامید و این لقب احیر 
برایش باقی مساند. و این لقب را از دعائیکە شیعیان در سحرھای ماہمبارەرمضان 
میخوانند کە ازجمله آنست اللھم انی اسٹك من بھاك ٠٠.‏ گرفته است وہدین جھت 
پیروان حسینعلی را بابی بھائی 5ویند. 





۴۳۴۶“ ٰ ٰ : ٰ ٰ دہ تاریخ جامع بھائیت 





ازلیھا:گروەدوم طقٰ قراراول؛ برارادت ہمیرزا صبحازل باقی ماندند. 

اعتقاد آنھا درمورد صبحاز ل آذستکه او خلیفه و جانشین باب است)؛ نە بھاء 
زیرا بھاء وکیل میرزایحبی بودہ ومیچگونە سمت مستقلی نداشته است. بدین جھت 
پیروان اورا بائسی اذلسی یابیانی کە ەنسوب ببیانند می گویند. رقابت آتش جنگ 
وجدال میان آندو میرزایحیی را از حواب غفلت بیدار 2ڈانست ک4آن کلاہ دراز 

درو شی را کە بر ادرش ہر سرش گذاشتهبود چ4 25ھی بودہ است کےە 

الہته دیکر کار از دست رفته بود؛ زیرا بھاء بنام یحیی و بعنوان وکاات او قلوب 
اکر بابیان را بہسوی خود جلب کردہ بود. کارکە بەاین‌مرحلهہ رسید لا جسرم یحبی 
هم قیام کرد در حساب بر ادرخحود مناقشه و مداقه بکار برد زکاں‌ یا نجا اکشند ك۸ لات 
دوبرادر مخفیانه زھر درغذایهم بریزنسد پس یحیی (چنانچه بھائیان میگسویند) در 
غذای بھاء زھر ریخت و بھاء (چنانچھ بابیانمیگویند) درغدای یحبی زھر ریختِ 
وحواست اورا باسلا حسفیدبکشد ولٰی ھردو از کت نجات بافتند.' چون هردو در 
خانه بودند لاجرم بھاء یحبی را از خانه ببرون وخودش بساەمت خستگسیناہدیری 
استقلال د رکار پیدا کرد وشرو عبەارسال مراسلہ؛ نامەھا ونشریاتی برای بابیان‌نەود 
مبنی ہر اننکھ او است آن شخصزندہای کم سزاوار رھبری مسردم است و او است 
کكھ در کتپب ہاب بعنو ان( من !ظھر ٥اللّہ6‏ بوی اشارہ شدہ٥؛‏ بلکہ او بسودہ است که 
ان زان ات سخن می گفتہ و بلکه او بودہ است کە بابرا فرستادہ چنانکەقبل 
از ہاب بچدؤں د,بگر خود مانند زر۵شت دابر اھیم وموسی وعیسیومحمددا 
قر ستادہ است!! 

وسپس شروع بتالیف کتاب قانونی که نام آنرا ا کک 
کی 

میرز احسینعلی بھاء در ممانجا نامەای برای ناصر الدین شاہ نسوشت اع 
آنرادرسال چھارم ورودشبعکا بوسیاہ میرز ابدیع خراسانسی ہر ای شاہ بەاین شر 





۲٢۵٢ص ایضأء‎ -١ 





تبعود با بیان ... ٣‏ 





ر ستاد. 

از بد اقبالٰی حامل ناممه چان شد کە؛ وقتی در 
اثناء صید و شکار باشاہ رو بروشد؛ ناگھان ‌بطوری غیر 
عادی فریاد کےرد: پادشاھا! قدجئتكم۔ن سبابنباء یقین' 


پس اطرافیان شاہ وحشت کردہ: اورا گرفتند و بقتل احذطز تنا یداع اکا دا 
ا جج متا 


این نامەھم بەز بان فارسی ومم بےەزبان عربی 





ط ‏ 
میا انا کنل ھ مل ا کت ناج“ 





سس ےت لاک 
ررشاھا ! من از عباد بودم و بےرمھاد 2 سم سو 








(گھوارہ) خوابیدہ بودم نسیمسبحان برمن .ھ2 
وزرد وعلم ماکان‌را بمن تعلیم کرد. 0 علم رہ یل و ات 
۱ ۱ والنی پصض رون خلا وب وت٢‏ 
از حو دمن نماشد بلک از طر فخدای عزاز کی سو 
: ۱ کت . یم ینا دن٣‏ از الات زا ان نے 
علیم میباشد. بمن امر فرمودہە که میان اسماں مود مین ادالمئت انحوی جا 
منازا یکل دالانہوڈ یتح ام 
١م‏ ٭ ۵ 2 : ۱ : اف الموواء 
وی نی ایا وا ات و عیں تسشن 
ماوقا وا جاری میکند رن نارہت سے وی توس الع 
٠‏ أ گ2 دھ ۰ ات وا فاص' ول ڑآ ومةراإ ان 
علومیکه نزد مردم میباشد نخواندەام و در ای غتا امھ ما 5 
مدرسەھا وارد دشدمء آزمر دم شھر یکه من در یناہ سی و 
ا ا مرنزنظت انال لا تا 
آن جھد) سؤال کن؛ تابدانی کە من از نک لی 
. کس وے سے د3 دلعضما اتی ماکات 
دروغگو یان‌نمیباشم .این بر گیست که بادھای ١شت‏ ات 
یی کے ا درز ڈو ابا زیب لس درد ع لت لا ات دسا نہ 
مشیت پروردگارعزیز حکیمتو آنرا بحرکت و 





71ص 7[ و قد ھلد فی نع الال یىی از شھر سبا خبر قطعی آوردہا۴. 
۲- زعیمالدو لہ مفتاحء بابالا بواب ص۲ ۲۳۶ 


"۴۳۲۸ 


در آوردہ است.) 

لہ غاّات آن ناف اف۶ رفاحاااکن 
صدای قام اعلا و آواز کبو تر بقارا بر شاخھای سدرہ٥۔‏ 
المنتھی بشنوی کە خدای موجد اسما و آفرینندہ زمین 
وا مات را ذڈکہ میکنندة هر آینه تہورا بمقامیکكة؛ جز 
تجلی حضرت معمود دیدہ نمیشود میرساند و خواھی 
دانست کھ پادشاہ درپیہش تو کو ےک راں ختری جو اھد 
بود کھ آن‌ر ابر ای عر کسی بخو اھی وامیگذاری وبسوی 
اف بەانوار روجەالله روشن انت تو جح می دی دہ 

ررپادشاھا ةسم رہل | ا۶" آواز کوادر انیم کے 
بالحانگو ناگون برشاخەھای درختان بامر پروردگار 
رحمن تو آوازەخوانی میکنند بشنوی هر ا ینه پادشامی 
را یپشت سر خواھی انڈاےچٹ و سوی منظر بزرگی' کە 
کتاب فجراز افق آندیدہ میشود توجە خواعی کردو 
آنحه رادرنزدتو مسباشد برای کش اوہ آنحه 7 
نزد خدا موجود است اتفاق خواھی کرد؛ زیرا نفس 
ودرا درمقامعالٰی‌عزت واستعلا ومنز لت سامی‌عظمت 
و استغناء خو اهھی دید این چنین درامالبیان ازفلم رحمن 
مسطور گشتہ خیریىنیست درملك و دولتی کے امروز 
دردست 7و میباشد؛ زیرا فردابدستغیر ا زتو خو اھدافتادء 

آنجھ راخدا برای اصفیاء حود کیہ برای 
چویِش ا ےتیار کن؛ زیرا خدا درملکو ت خود بادشاھیئ 
نرکیں عطاخحواھد فرمود.٠.)‏ تا آخر آنجه دراین رساله 


طو بلہ ذکرنمودہ است: 





تاریخ جامع بھالیت 





نات زكملاعالاس ناماو مادنا لارر+مز 
الدب ال یگ ہا اون زا تی الما نہن مز 
رن تار سا الد اش 
عنعبوباراح حا صا لاہمالل لالہ رال تاد 
اک تر دممعات 
۱ اسیو تیبکودنالٹالین ات ان61 
نکی ایی ا 
انتا تاد نف او عالستا 
نل ضج سیف کا اریہ[ لت الات 7 
ان کات وم لزان ترذرور دہ 
0001وت عاناض خر انتا لان اکلہ 
لہ 


۹ جو۶ 
_٦‏ کن 





ری تا بینالمیا 
لابقا دته لن زا اتد ارام تاوس[ مل نا 
مندون ہد( و ری کی 


انم تالاح انا ےار کت 


الفسل یئ امشرلکانڈعءا 
ص نشین 


لذنآنسد الج کلف مع ھا 
لب۱ متا ریذا طط ناکد لا 
:زی جیدطزاتا ایت 
77/ص ا 
وپچھ ا 
مسرنا رانا رم فلاتانل ارلرتزایتا ۸:۰ 
ا ا لالح نات سلازئاسبتنای 
دروم ایلرک سار نذغانادلظ 
کے تی تی نان ا مازلا رظ 


یم رواب وہ 2 





ان 


ہنارت ال مل رید کہرز(یا لزنم اح لجا 
1ئ 2 





لوح اک دی میرز احسینعلی 


بمہاء به ناصر الدینشاہ قاجار 








تبعیدبابیات ہت کم 





بەھرحال درنزاع دوبرادر چون کار اصیل و و کیل یاو کیل واصیل(چنانکہ 
آندوفرقەمی گوبند)بمجادلەبلکە بمقابلهکشید یکی از بزر گان بابیھا ہنام سید محمد 
اصفھانی بدستہ٤میرز‏ ایحیسی پیوستےہ؛ شرو ع کرد کە حقیقت امررا چنانچەعقیدہ 
خودش بود روشن کند وپردہ از روی کار بردارد دراین بین یاران میرز ایحبی پیو سته 
مراقب اعمال بھاء وفرصتاو بودند هر چەرا بھاء راسث مے کر ذآآقا کجچمیساختو 
ھرچه را درست می کردند بامھارت مخصوص بخود می شکستند. بعداز این جریان 
آقاجان ‌بیگك مراغەای آٴذر با بجانی ایرانی ای کےە درقش ون عثمانسی دارای درجة 
امیر آلای؟ بودبمیرز ایحیبی پیوست کھ باپیوستن وی مصیبت بزر گترشد تسا کار 
بدانجا رسید کە بیم شورشھای خو نینی می رفت کھ دراثر آن روابط دولتین نزدیك 
بود تیرہ گردد'۔ 





باب الا باب ص۸ ۲۲۶ 


: وب 


ود 


کے 








بخشافل: حما بت روسی٭نزاری 


حمایت روسیەتزاری ازھمان اوان پیدایش بابیە قبل از ھردولت دیگری علنی 
شد. حمایت صریحتر آندولت در جریان شورشھای بابیان درخلال سو ءقصد عليه 
جان ناصر الدین شاہ سر آغاز روندی گردید کە پای بیگانگان را بە این ماجر اکشانید. 
دامنة دحالت روسیه بەجائی رسید کە سفیر آن کشور - شخصدالگورو کی _ برای 
نجاتجان میرزابھاء - پایەگذار فرقة بھائیت - پا درمیانی نمود وفرستادۂ ےسودرا 
باوی هھمراہ کردہ تابسلامت از ایران حارج شود. (شرح نیا ئا در فصلھای 
گذ شته خحواندیم)۔ گرچہ مدارك واسناد گواہ بر آنند کە این بابیان بودند کە خود 
دخست بەسوی دولتتزاری ح ات 0 ا ا و این شخص میرز احسینعلی بھاءبود 
که بنابه كفتة دخترش درخواست نمود تادرجوار سفارتروسيه پناہ جسویدء با تمام 
اون احوال این ‌و اقعیت را نمی توان نادیدہ انگاشت که سفارت روسیەتزاری خ٭ےود 


راہ را برای کشانیدن بابیان بەآنجا ھموار نمود واز آنشھر این دولت روسیەتزاری 





۲٣۴۳‏ ۱ تاریخ جامع بھائیت 





بود که برای بابیان همەگو نە امکانات درخاك خودش فراھم آورد تابابیان وبعدا 
بھائیان بتوانند فعالانه بەتبلیع و دیگر امور بپرداز ند.اسناد زیر گوشەای از ایسن 
روند را بیان می کند: 


اسناد وزارت خار جہھ دوثلت روسیهەئز اری 
گزارشھای سفیر روس در تھران‌راجع بەبابیان وزارت امو ر خارجھ 
(روسیهہ) 


سند شماز٥‏ ۹إ 


پروند٥شمارہ‏ ۷۷ ھر ان ۱۸۴۸ صفحة ۴۹/۵۰ گزارشھای سفیر دولگو رکی 
بوزیرامورخارجه نسلرود ٣‏ فوریه ۱۸۴۸ شمارہ ۶ 

از چندی قبل تھران در حالت پراضطرابی بسر میبرد شخص سیدی که در 
اینجا معروف است بە باب و چنہسدی پیش از شھر اصمھان ببە علت ایجاد 
ناراحتی اخسراج شدہبود وسال گذشته بنابەاصرار اینجانب اورا ازسر حدھای 
ماکەبآننو احی سر نگون شدہبود دور کردہ بودند جزوہەلی انتشار دادہ ودر آنپیش۔ 
کورئیت کر کہ است کہ در آتیه نزدیکی تراکمه ہباینجا ھجوم آوردہ وشاہ ٭جبور بە 
ترك پایتخت خواھدشد این گونە پیش گویی‌ها تأثیر عمیقی در ملتی زودباور مسائند 
ملت ابران دارد : 

وقایعی کە کمتر احتمال وقو ع آن میرود (پیش کوئی باب) از ھماکنون ایجاد 
اضطراب و نگرانی درمردم کردہ و آنان باوحشت انتظار خاتمة سال راکە زمستائش 


حیلی سحت بودء دارند, 


سنْد شمازہ ٣‏ 


ہروند٥شمارۂ‏ ۱۷۷ تھر ان‌سال۱۸۴۸صفحۂ۰ ٣۶‏ گزارشھای سفبردو لگورد کی 





نا نت نوات: ای سی ا ۳ 





بوزیر امو رخارجہ نسلرود ۲۵ دسامبر ۱۸۴۸ شمارہ ۹۶ 
اینجانب تاکنون چندمر تبه بوز ارت امہراطوری راجع بە رھبر فرقه اسلامی 
که باب معروف است گزارش دادہام این اناتیك بعلت ایجاد اغتشاشاتی چند در نقاط 


مختلفه ابران ( کہ در نتیجه فشار اینجانب اورا از سرحدات روس دور کردہ بو دند) 
حاليه در پک از دھات اطر اف ارومیه تحت نظر میباشد. 

شخص مذ کور خودرا نائب امام دو ازدھم معرفی می کند و عقائد مضر٥‏ او 
طرفداران زیادی پیدا کردہ وسەروزقبل بمن اطلا ع دادند کےە طرفداران بساب بین 
ساری وبارفروش بەاھالی ماز ندران حملەور شدہ ودرحدودصدنفر را بقتل رسانیدەاند 
ودربین مفتو لین نام مصطفی خان سر کردہ ایالت نیز دید میشود. 

پس از مشورت امیر .(مقصود صدراعظم) باعدەبی از اعیان م۔ازندران کە در 
حالحاضر درتھر ان میباشند تصمیم گرفتەشد که برای سر کو بی این فرقه بی بندوبار 
ازةو ای نظامی استفادەشود وبەشاھز ادەملك قاسم میر زا دستور دادہ شد٥است‏ مر افقبہت 
بیشتری درحفاظت رھبر این اخحلال ران نظم اجتماعی مبذول دارد. 


سند شمازه ۳ 

پرونسدۂ شمارۂ ۱۷۷ تھران سال ۱۸۴۹ صفحة ۲۳ - ۳٣٢٣‏ گ؟زارشھای سقیر 
دو لگورو کی بەوزیر امو رخارجەنسلرود تھران ۲۴ ژانویە ۱۸۴۹ شمارۂ ۹ 

اوضاع مازندران خیلی وخحیمشدہاست طبق اطلاعات واصله درحدوددوھزار 
نفر از اصحاب برضدحا کم ماز ندران قیام کردہاند و درنتیجه حمله آنان مھدیقلی 
میرزا حاکم مازندران فرار اختیارکردہ است و دونفر ازشاھزادگان داورمیرز ا پسر 
ال ااسلطان و حسین سلطان‌میرزا پسر قتحعلی‌شاہ در منزلی کھ بابیان آتش زدہبودند 
تلف شد٥ہاند‏ و ممچنین پسر شاھزادہەملك آقاعبد الله میرزا کشتہ شدہ است. 

سردار عباس‌قلی‌خان لاریجانی کہ ازطرفدولت مأمور مبارزہ با این طایفہ که 
مسلحانه کمونیزم را ترویج میدھند شدہ بود اقدام مؤثری معمول نسداشته واظھلر 





۶۴ ےے ٹائ 6 ھلکاتاک 





داشته کە باقوائی کە در اختیار دارد قادر بمقابله با بابیان نیست. 

طرز رفتار شخص نامبردہ (سردارعباس‌قلی‌خان).بااینجائب در موقیع اقامت 
او در تھر ان کە درگزارشھای تاریح ۲ دسامبر سال گذشته برض رسیدہ شابےد 
تع واظد بڑای ای بردث اسیلم (طیل ]در حاف ت7 ا5 

باری بھر سو نظرمی اندازی نھضتانقلابی مشامدہ می شوند. 


سند شمازرہ ۴ 


پروندة ۱۷۷ سال ۱۸۴۹ صفحة ۶۸ - ۵۶ گزارشھای سفیر دولگور و کی بہ 
وژیرامورخارجہ نسلرود ٠١‏ فوریه ۱۸۴۹ شمارة ٢۳‏ 
اخبار واصله از مازندران ازسابی وحشنتنالاتر میباشد٠‏ بابیان که روز بروز 
تعدادشان در آذربابجان و تھر ان رو بەافزایش است طز ایف سواد کسوھی وھزاز۔ 
جریبی را تارومار کردہاند آنان (بابیان) بادست داشتن شمشیر درحسالیکە خود را 
آمادہ استقبال مر ۓ کر دہاند حمله میکنند و حمله خسودرا بافریاد یاصاحبالزمان 
کہ قب امام دوازدھم (مھدی) مباشد شروع میکنند کہ ترس فوق العادہ دربین اھالی 
ماز ندران ایجاد کردہ. 
ابن ‌فرقه در دوجناح مبارزہ خودرا شرو ع کردہاند بداِن معنی عم ھم برضد 
دولت وم بر ضدعلما قیام کردہاند ضدیت باعلما بعلت آناست کە آنان معتقدند کہ 
علما قادرنیستند احکام قرآن‌را اجرا کنند و مخالفتِ باذولت: بب جلدوگیری ان 
ازحاکمیت روحانیت مبباشد. 
شنبدہ میشودکە عباس قلی خان لاریجانی درخفا بے بابیان پیغام دادہ کە او 
اقدام بەحمله نمیکرد لیك چون مجبور بەاطاعت امرشاہ است چنین وانمود خواهد 
کرد کھ با آنھا مشغول مبارزہ میباشد لیك سردار لاریجانی بقول خود وفا نکرد و 
وقتی کہ باببھا متوجه شدند کە نامبردہ آمادہ حمله بەآنان شدہ آنان پیشدستی کردہ 
وچندین ‌صددتن از افراد اورا بقتل رسانیدند کهە دربین آنھا افراد سرشناس و دوتا از 





ری یں کو مہ 7 یں ںا ۴۵ 





ہر ادرزادەھای او بودہاند. 

بپس از این واقعه عباس ‌قلی مدعی‌شد کھ نمیتو اند باقو ابی کە در اختیار دارد 
بااین فاناتيیكھابی کە دشمن خو نین طائففه او شدہاند بمقاومت ومبارزہ پردازد و از 
دولت خواستاز شدہ کەہ کمكمؤثری باؤ بشود. 

حا کم ابالت یز تو جە امیر راصدار اعظم را بساین نکكته جلب کردہ ای ک ےہ 
برای سر کو بی آشو بگران لازماست چندھنگۓ سر بازمجھز باتوبٍ بەماز ندر ان ار سال 
کردد 

صدراعظم دراین بارہ بامیرز امحجمدخان گلبادی مشورت مسی کند ولی میرزا 
محفدےان اظیار مد ارد کاو ادن ائائ 2 3 ام ازس ا ات با 72×آن راخ 
شد که اغتشاشات وحالت ائقلابی بەتمام نقاط مازندران سرایت خواھد کرد وامالی 
محل دراین صورت بابابیان ھمدست خواھند شد باوجود ایسن نظریسه امیر تصمیم 


گرفته قوای نظامی وتوب بهآنجا بفرستد : 


سند شمازہ ۷ 
پروندۂ شمارۂ ۱۷۷ تھران ۱۸۴۹ صفحة ٣۶۲‏ گزارشھای سفیر دولگورو کی 
بەوزیر امورخارجه نسلرود ۲۸مارس ۱۸۴۹ شمارة ۲۷ از قرارمعلوم از ارسال قوای 
نظامی بماز ندران خودداری شدہ است و سلیمان‌خان افشار برای تحفیقات ودادن 
گزارش امر بە دولت بآن صفحات حرکت کردہ است و ازموقعی کە تصمیم گرفته 
کل کہ مامی مض ص راب ای سید کے بەععلات ورفتار ع کان بە کدن 
پفرستند کمتر صحبت از نارضایبھائی که ہین رجال ادن ناحيه بود؛ شنیدہ میشود. 


سّٰدشمارڈ ۸ 


پروندۂ شمارۂ ۱۷۸ تھران تھران ۱۸۴۹ صفحة ۴ن - ۵۳ گزارشھسای تطفیر 


دولگورو کی بەوزیر امورخارجہ نسلرود ۲٢‏ آوریل ۱۸۴۹ شمارۂ ۳٣‏ 
طبق اطلاعات واصلە ازماز ندران سلیمان٭ان افشار کە مأمور بودہ بانصیحت 
باببان‌را وادار بەاطاعت بکند درماموریبت ود موفقمقیت-<اصل نکرد وھمجچنین حملة 
سردار عباس قلی‌خان لاریجانی و سلیمانخان کە بمنظور تسخیر استحکامات بابیان 
ک4 تعدادشان بمر اتب کمتر از قو ای مھاجم بودہ صورت کر فته بلاائر ماندہ ودرگیرو 


دار زدوخورد سردار در ناحمهة کت زحمی شدہ |است: 


: سند شمارڈ ۹ 


پروندۂ شمارۂ ۱۷۸ تھران ۱۸۴۹ صفحۂ ۹۳ گزارش سفیر بەوزیر امورخارجه 
نسلرود مریم آباد ۵ مه ۱۸۴۹ شمارہ ۳۶ 
طبق آخ۔رین گزارشھابی کےەٴ بدولت پادشاھی رسیدہ مسوفقیتھابی در راہ 
مبارزہ بابامان بدست آمدہ وبەنگرانیھای دولت خاتمه دادہ است بنابه بەاظھارات 
صدراعظم موقعی کہ این فاناتیك‌ھا (بابیان) از قلعة کسوچکی کم دراختیارداشتەانسد 
خارج میشدہاند قوای عباس‌قلی خان لاریجانی و سلیمانخان با آنان وارد نبردشدہ 
در نتمجہ زدوخوردی کە روی دادہ ھز اروسیصد مر کشته درمیدان جنگ دبدہ شدہ 
است ولی دیگران معتقدند (و بعقمدہ ابنجانب نظریه آنان ہیشتر قابل قبول است) که 
باہبان را برای مذاکرات دوستانہ بە خار جقلعه دعوت کردہاند وموقعی کە آنان 
از قلعہ ارح مشدەاند ةوای سلیمان‌خان بہانھا حملەورشدہ و کشتار بیرحمانےەیی 
صورت 5رفته استء ْ 
آن‌جناں ممکن است این طور فکر کنید کە موفقیتی کهە بدست دولت آمدہ 
حیلی مھم است نائد از ْظر دور داشت كکه درمسائل مدھبی بخصوص موقعی کھ 
بافاناتیزم توم ام عدم موفقیت و نارضایتی تولید رو حس رکش کردہ دا تا کا 


مقّاومت را زیادتر می کند. 


ہہ . سےےسممےمےجسپیھچژش۔ہ۔۔-سسصسص.. .-۔-۔ٹٹتٹت سے سسم -تمے ے ٹ ے ت_ تتآ٣‌‏ : : : ۱ 


وا تو ۲۴'۴۷ 





سن شمارة ۱۰ 


پروندۂ شمارۂۂ۱۳۳ سال ۱۸۵۰ صفحة ٠٠١ -٠۰۵‏ گزارش سفیردولگور کی 
بەوزیر امورخارجہ نسلرود ٢٢١‏ فوریه ۱۸۵۰ شمار٥ ١١‏ 
بەہ:اسبت واقعه قتل فجیعی کە چندروز پیش درمیدان بزرگۓ تھسران اتفاق 
افتادہ افکار عمومی تحربِك وی ك نوع ضالعاروتارودکی حکمفرما می باشد. 
اینجانب قبلا یکمرتبە دیگر نیز متذ کر شدہ بودم کە عملی کھ برای از بین 
بردن‌بابیان درسال گذشته درمازندران بوسیلەقوای دولتی تحت سر پرستی مھدیقلی۔ 
ان صورتگرفته بود باعث تشدید فاناتیزم آنان خسو امدشد ازھمان-وقع دولت 
مدتوجه شدہ بود که تعداد آن (بابیان) درتھر ان روز بروز زبیادتر میشود این عناصر 
پای ‌بند اصول مدنیت نیستند ومالکیت افرادی راک جزوفرقه آنان نیستند محترم 
نمیشمارند فوق العادہ خطر ناك میباشند وزرات ایران چون نظام اجتماعی را در حطر 
میبینند ہر آن میشوندکە عدەبی از پیروان ایسن فرقه را دستگیر واگسر درباز پرسی 
اعتراف بەایمان خود بکنند بلافاصله آ نان را بقتل برسانند از جملےهە ھفت نفر از 
دستگیرشد گان کە بەھیچ وجە حاضر نشدہ بودند ایمان ودرا کتمسان کنند (تعداد 
بابیان درپایتخت از چندین‌ھزار تجاوز میکند) مر گگ را با آغوش باز استقبال کردند 
ومسرتی کە درموقع كکشتەشدن آنھا از خود نشان دادند نشان فاناتیزم آنان است که 
باعلی درجەخود رسیدہ است(وز یر امورخارجه ابر انمیرز امدمدعلی اظھارمیداشت 
کە این اشخاص بھیچوجه ھیجگونە اعترافی نکردەاند فقط سکوت آنان را حمل 
بر کفر کردہاند) جای تاأسف است کہ اولیای امور آن بصیرت را ندارند کە بفھمند 
که اینگو نە اقدامسات قادر بےە خاموش کردن احساسات مذھبی و فسٹاتیزم نمیباشد 
بخصوص که دراپنگو نە موارد بھیچوجهھ موازین‌عدالت در نظر گرفته نمیشدہ وبرای 
ترسانیدن مردم هر کس بدستشان برسد موردمجازات وقتل قرار میدھند عدەیی از 
بابیان کە تحت‌رھبری‌سیدیحیی کە خود را شاگرد باب معروف میداند باعدەیی از 





۳۷۶۸ ٰ ت0 تاریخ جامع بھائیت 


ارطہان یزدی و لیداغ:شاشات پر اھمیتی درشھریزد کردہ بابیان نامبردہ بەەقرحکومتی 
حملہ کردہ و۸ نفر از سربازان را بقتل رساندہ و ۲۶نفر رازخمی کر ذ٥‏ |3 وٗنائے۔ 
آقا فرار احتیار کردہ و استعفای خودرا تقدیم دولت کردہ است. 
از موقعیکه لوطیان اصفھان شھر را تر کردہ انتظامات شھر بحسال عادی 
۳97+ ليك بایدمتد کر شد ک طرقی که دولت بر ای ‌اعادہ نظم و امن بکارمیبرد 
زیاد مورداطمینان نمیۃو اند باشد ونمیتوان امیدواربود کە آرامش دائمی برقرارشدہ 
است سیداسداللہ پسر <اجی ‌سیدہ<مد باقر آقا مجتھد معروف باعدہبی از بابیان با 
صوابدید سپھدار حا کم اصفھان از اصفھان بعزمتھران حرکت کسردہ بامید آنکه 
در تھر ان موردعفوشاہ قرار خواھند گرفت لیيك پس‌از طی‌سەمنزل ةوای دولتی کہ 
برای تعقیب وسر کو ہی آنان فرستادہ شدہ بود بآنان رسیدہ وعدەیسی از آنان را 
بقتل رسانیدئد. عمدہ سی محدود مائند نوابپ و‌ دیکران حود را بقم رسائدہ و ست 
اختبار کردند عد٥‏ یی هھم ہبسمت خر اسان فرار اختیار کردنسد اما دستەیی موفق شدند 
خودرا بتھران :برسانند منجملە لوطی مشھور بەِ میرزاعبدااحسین باھمراهان ٭ود 
کكەدرحدود. خ نەر بودندہەتھر ان‌واردودرمسجدشاہمقر گزیدند وعدەیی راک دولت به 
آنان دسترسی پیداکردہ ود مستقیماً بەزندان روانهہ ساختند. 


ايِن ک5زارش.سفیر زیاد روشن ںدیدست. 


سند شمارۃ ۱١‏ 
پروندۂ٥‏ شمارۂ ۱٣٣‏ تھ-ر ان ۱۸۵۰ صفحۂ ۱۳۷ گزارش سفیر دولگورو کی 
ہروزیر امورخارجه نسلرود ٢‏ مارس ۱۸۵۰ شمارۂ ۱۶ 
دراینجا شنیدہ میشودکه بابیان در نظ ردارند دست بەعملیاتی مانند اغتشاشات 
مازندران دہ تو لید ناامنی کنند وچون‌عقائدمضرہ این فرقه درہین تودۂملت طرفداران 
زبادی پیدا کردہ دولت درحال نگرانی ہسرمیبرد. 
درزنجان) که بین راہ تھران وتبریزاست) تعدادبابیان بےە‌دوھزارنفر ەیرسد و 





.-۔.-۱×۱ ے تست ٹ تس ہلسلس ا 


7 ا و ۴۹ 


۔۔-۔_-ے نگگکگ گت رہ لا چا 


تبلیغات آنان درہبین اھالی تو لید نارضایتی فراوان کردہ است. 


سمنّد شمارہ ۳ 


پروند٥‏ شمارۂ ۱۳۳ تھران ۱۸۵۰ صفحةُ ۳۸۳ گزارش سفیر دولکورو کی به 
وزیرامورخارجهھ نسلرؤد ٠١‏ ژدوئن ۱۸۵۰ شمارۂ ۴۸ 

خیلی خحوب‌است که فرقة بابیە باعلمای اسلام مخاامفت و مبارزەشدید شروع 
کردہ و آنان را متھم بەانحراف از اصول‌دین وعدم مراعات قوانین قر آن مینمایند 
وعفائد فاناتیزم پیروان این ‌فرقه روزبروز نفوذ بیشتری درم-ردم پیدا میکند. چندی 
پیش دوبارہ درزنجان تولیداغتشاش کردہ وعدۂ٤زیادی‏ از اھالٰی محل را بقتل ‌رساندہ 
وقوای دولتی قادر بەجلو گیری از عملیات آنان نبودہانسد و این عدمموفقیت قوای 
دولتی باردیگر ثابت میکندکە اقدامات شدید دولتیان از فاناتیزم آنان نکاسته بلکه 


كمكیەتشدیدآن می کند. 


سند شماره ۱۴ 


پروند٥شمار٥‏ ۱۳۳ تھران ۱۸۰صفحة ۴۳۵- ۴۳۴ گز ارش سفیر دولگور وکی 
بەوزیر امورخارجہ (سنیاوین) مریم آباد ٣ژوئثیە‏ ۱۷۵۰ شمارۂ ۵۳ 

از موقعی که ھمکاری قوای انتظامی بااولیای دولت صورتعمل بخودگرفته 
است آرامش بیشتری درپایتخت حکمفرماست ھمچنین بااقدامات مؤثری که تو سط 
حا کم چدید شیراز شاھزادہەفیروزمیرزا برای جلو گیری ازعملیات بابیان بکار بردہ 
شدہ است فعالیت آنان فوق العادہ محدود شد٥‏ است. 

لُردپالمر ستن از سفیرخود در ایران خو استارشدہ است کە گزارش مبسوطی 
راج ‌بەعقائد اون فرقه برای‌او بفرستد و اینجانب‌هم امیدوارم در آتیه نزدیکی بتو انم 
کتابی که از تالغات یکی از بابیان مشھور دراختیارمن گذاشته ا سا اائ وزارت 
امیر اطوری بفر ستم . 











۵ 


فیەروز میرزا موفتیشدہ است بەدستگیری و محبو س‌ساختن سیدیحیی که پک 
از رھبران انقلابی اون فرقه مساشد و درنتیجه افراد او کےە درحسدود چندھز ار نفر 
بودەاند پراکندہ و متفریشد٥اند.‏ 

ھمچنین فیروزمیرزا مبارزات شدیدی عليه پسر ایلخانی شیراز شروع کردہ 
نامبردہ بااقدامات وعملیات خودسر انه در اولیای دولت تو لیدنگرانیٰ وعدم اطمینان 
کردہ بود. ا 

لطفعلی خان(تصور میکنم مقصودش همان پسر ایلخان شیراز باشد) را بچوب 
بسته و كت مفصلی باوزدەاند و بابد امیدوار :بود که این تنبيه شلدید اثرات نیکو بی 
دربر داشته باشد. راجع‌بەاعادہ نظم وآرامش در زنحان کے بابیان در آنجا ایجاد 
اغتشاش و ناراحتی کردہاند دولت مجبوراست متوسل بەقوای نظامی بشودجونکه 
از کلی اقداماتی که تاکنون بر ایقضیه بطور مسالمت آمیز بعمل آمسدہ نتیجەگرفته 
زڈدہ است ازقر ارمعلو مرهبر ابِن فرقه را کە معروف است بەباب وتابحال درمجلس 


در ارومہە تحت نظر بودہ است بامردولت در تبریز اعدام شدہ است:. 


سند شمارۂ ۱۵ 
پروند٥شمارۂ‏ ۳ تھران٠‏ ۱۸۵ صفحۂ ۴۷۰-۴۷۱ گزارش سفیر دولگورو کی 
بە سناوین مریم آباد ۳۱ ژوئیە ۱۸۵۰ شمارۂ ۵۹ 
کلہة اقدامات دولت برای تسلیمشدن بابیان در ز نجان بسی سیجھ ماندەو ملا 
م<مدعأی باعدەبی درحدود سیصدئەر از ان فا ناتي ھا در بکی از محلەھمھای ٹھر 
او وی ا راد و باعثوحشت اقالی شدہ است. امیر سرانجام مجبور بە اتخاذ 
تصمیم شدید شدہ و محمدخان بیگل سک سابق رآ با93 02پ از ووف بد تحت 


فر ستادہ آاست: 
س ہلک شمارۂٗ ۳ 


پروندۂ شمارۂ ۱۳۴ تھران ۱۸۵۰ صفحه ۵۶۷ گزارش سفیر:دولگورو كیٗ|بهھ 


بھاثیت ...ٴ ۵۱ 


بەسناوین مریم آباد ٦۴‏ سپتامبر ۱۸۵۰ شمارۂ ۷۴ 

اغتشاشاتز نجان‌ھنوز ادامه دارد وبابیان زنجان کە باجان خود بازی میکنند 
درمعابل فقروای شاھمی مقاومت سختی نشان ممدھند و از عهد٥‏ دقع حملات محمد 
خان بخوبی بر میا یند جای بسی: تعجب است که این عدہ باچەشھامتی وضعیت خطر۔ 
ال ودرا تحمل می کنند. 
انگلیس درایران) مر اجعه و از اوخو اھش وساطت کردہ است ليك ھمکار انگلیسی 
معتقّد است که بعبلک بتطر میر سد کہ دو لت ایر ان حاضر بسّو د کہ دول خارجی درابین 
موزد بکمك ااِن فرةقہ وارد مداکرہ بش وند. 


سند شمازۂ ۱۷ 


پروندۂ شماره ۱۳۴ تھران سال ۱۸۵۰ صفحۂ ۵۷۹ - ۵۷۵ گزارش سفیر 
دو لگورو کی بە سناودِن تھران ۲۳ سپتامبر ۱۸۵۰ شمارۂ ۷۶ 

یگانەمسئلەبی کە افکار را متوجه خسود ساخته قضایای زنجسان میباشد جےە 
تاکنون باوجود ریختەشدن خونھای بیشمار قوای نظامی شاھی موفق بە از بین بردن 
یك ہشت فاناتیك نشدہانسد بھمین جھت تصور میکنم آنجناب علاقمند باشند بطور 
تفصیل از اغتشاشات ز نجان اطلاع حاصل کنند وبدین‌منظور نامه غلامباشی سفارت 


را کہ درمعیت عزبرخحات بےەزنجان رفته و از زرزدیك شاھد قضایا بودہ تعدیم میداردء 


قسمتی ازنامة غلامباشی 
ذریر 9زوین پسروزیر میرز ا مو سی باعدہ بی سوار ومکدخحد!| باستقبال ما آمدہ با 
تآشریفقات حاصی که درخور مقاماو باشد (مقصود عزیزخان) وارد شھر شدیم دراینجا 
چاپار امیر فرمانی مبنی برلزوم اقدامات موثر و حاتمە‌دادن اوضا عزنجچ4ان وماندن ڈذرر 
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محل تا اتمام کار مشارالہہ کر د. مو قَعیاکة ما بەساطانیه' رسیدیم مورداستقبال افسران 
ارشد ةو ای نظامی ک4 در زنجان متم رکز بودند قرار گرفتیم انان از حا کم تبریز 
محمدخان گلە فراوان داشتند و اظھارمیکردندکە بدون‌وجود اوتناکنون قضایسای 
زنجان خاتمه پدیرفته بود. 

در روز حمعه سیزدھمماہ ازسلطانیه حر کت و واردز نجان شدیم حا کمز نجان 
اصلانےا|ناوائلگار‌ہکگ: تبریز محمدخان و سران نظامی باستقبال ما آمدند در اینجا 
آژدان‌باشی باحالت اعتراضی سرداران را ۔مخاطب قرارداد و ػگفت‌شما خجالت 
نکششتدان آنکە مدت ہپنجماہاستشخص‌ملایمی را محاصرہ کردہ و د٥ذوز‏ نتو انستید 
اورا دست کا کلم فڑھا اورا وادار ب4آسلیمخو اھم کرداژدان‌باشی نامەیبی كله آمیز 
بەملامحمد نوشتہ و اورا بعات قیام برضدشاہ سرز نش کردہ وباوپیشنھاد کردہ بود 
ہبااو بەتھر ان بیاید ووعدہ دادہ بود کە ازشاہ و امیر عەو اورا بدست عو زا ورد. 
ابن نامه ہو سیله نجفقلی خان از اھل اہروان برای اوفر ستادہەشدہ بود لیك ملاہحمد۔ 
علی بە پیشنھادھای آژدان‌باشی جواب‌رد فرستادہبود. عزیزخان ( آژدان‌باشی) برای 
مر تبة دوم هھمان قاصد را نزداو فرستاد وتھدید کےردہ بود کھ اک تسلیم نشوَد 'کكليه 
د0 و زنان او نصبب سربازھای دولتی حواھندشد للك ملامحمدعلی درجو اب 
کتہ بود: من خحود پادشاہ ھسٹّم هھرحھ از دستت ماد بکٹ 

در روز چھارشنبه آژدانباشی قوای خودرا در اطر اف زنجان صف آرائی 
7ر ‌‌ باردیگر از ملامحدمدعلی حو استار کا دا آن‌اوذام سم مو ٹر وافقع 
زشد. سرانجام روز بکشنبه عزیزخان پس‌از دعوت لشکر بان برشادت فرمان حمله را 
صادر کرد و توپھا ممکیہ بصد!| در آمدند ليك به.۔محض آنکه سر ب-ازھا بےە نک ھا 
نزدبك شدند ۰٠نەر‏ از آنھا کشتهہ و بقيهە فرار اختیار کر دند. عزیزخان برای مرتبه 


دوم فرمان حمله صادر کردہ اما جوںن از نتہجه کارز ار ناامیدشد سوار ہر اسب شدہ 





ا سليمانيهة باشد. ساطائںےة صحیح است ہین حر درہ وزنجان قر ار 5ر فته و 
گنبد معروف مقبرۂ سدلطان محمد حدا بندہ دراآ/جا قرار دارد. 


بھائِیت و4 ٥‏ ۳ 


در حالیکه بەسربازھا تاکید می کردکە باید درعرض دوروز زنجان رافتح کرد از 
محل دورشد. پس ازحر کت آژدان‌باشی سربازان ازادامةۂ حمله (از ترس) منصرف 
شدزد دراینموقع سەچھارمشھر در تصرف سر بازھا فمَط یك چھارمشھر در دذدست ملا۔ 
محمدعلی بود. خحانەمایبی که درنواحی متصرفی سربازھا بود تمام مخروب وچوب 
و تخته انھا بو سیله سر بازھا بعروش رسیدہ بود. 

در باز دہیدی که از لغکریان شاھی بعمل آمدہ معأومشدہ است که ازموقعورود 
بەزنجان تاکنون تلفات از ٭٠ھ‏ وزخمی از ٢٠٣٥نفر‏ تجاوز میکند چادری نیست که 
در آنسرباززخمی وجود نداشته باشد کلیە بابیھائی را کە دستگیر میکردند بحضور 
آژدان‌باشی آوردہ وسر باز ان آنان را بقتل میرسانیدند درموقع مسافرت درھر منزل 
(اوِستگاہ- توقفگاہ) برای آژدان باشی‌ھدایای زیادی (قاطر شال - نقدینه)میاوردند 


سہد شماز م۸ ۹ 


پروندۂ شمارۂ ۱٣۳۳‏ تھران صفحة ۵۷۲ گزارش سفیر دولگورو کسی سناوین 
تھران ۶ اکتبر ۱۸۵۰ شمارۂ ۷۸ 

بعمیدہ اینجانب بسیار بججا بود ک٭ دولت قضایای ز نج۔ٗان را جدی تسر تلقی 
میکرد.ا کنون درحدود ۵ماەمیگذرد که بابیان با بھترین سرباز ان شامی کە تعدادشان 
بھ ۶٠۰‏ نفرمیرسد مشغول جنگ میباشند ومحمدخان کە سەچھازم شھررا درتصرف 
دارد نتواذسته است محلەیی را کە بابیان سنگربندی کردہاند وبارشادت وشجاعت 
خارق العادەبی از آن دفاع میکنند فتح کند. 

گفتەمیشود کە بیگلر بیگی سابق تبریز شخص شجاعی نیست و سربازانی کہ 
تحت؛رماناو میباشند دارای روحية فوق العادہ ضعیفی بودہ و کاری از پیش نمیبردند, 

دراینجا باین‌موضوع ھیچ 7 وجه ندارند کە درمسائل مذھبی و مسلکی قضایا 
را ھمیشه نمیتوان بابکاربردن قسو ای نظامی حل کرد - بلکە قسمتی محتساج تعمق و 


مج سےشے ش س تا بس 


سند شمارۂ ۹ 

پروندۂ شمارۂ ۱۳۴ تھران ۱۸۵۰ گزارش سفیر دولگور و کی بەسناوین تھر ان 
۶ اکتبر ۱۹۸۵۰ شمارۂ ۸۱ 

باببان ھنوز با شدتسابق مشغول نبرد میباشند وطبق اطلاعاتی کە بدست ما 
رسدہ (از زنجان) سرتیب فر خخحان کہ از کرمانشاہ ما رت پیدا کردہ بود بزنجان 
نزد بیگلربیگی برود گرفتار بابیانشدہ واین فاناتیکھا اوراآتش زدہ سوزاندہاندتعداد 
بابیھارا درزنجان درحالحاضر درحدود ٠٠٢‏ نفر میدانند این اوضاع ناگوار وزرای 
شاہ را مجبور کردہ است که دوھنگۂ‌تازەنفس بفرمساندھی پسرعزیزخان بزنجان 
قرستادہەشود و احتمال میرود کە قوائی کھ در آنجا فعلاٴ هستند فر اخو اندەشود شایسد 
بعلت آنکە دروفاداری آنان تردیدی حاصل‌شدہباشد. 


سند شمارۂ ٣‏ 


پروندۂ شمارۂ ۱۳۴ تھران ۱۸۵۰ صفحۂ ۹۹ گزارش سفیردولگگور و کی بسە 
سناوین تھران ۹ نوامبر ۱۸۵۰ شمارہ ۸۴ 

بر ایقلعو قمع بابیان جارکی قوای جدید بزنجان فرستادەشد. اخیرأ حا کم 
این شھر امیر اصلان خان برادر مادر شاہ را متھم ساختەاند کہ رفتار بی ‌رویہ او 
باعث شد٥است‏ کہ بابیان درمقابل قوای شاھی باین سرسختی مقاوەت کنند. 


سند شمار٢۳‏ 
پرونسده شمسارۂ ۱۳۴ تھران ۱۸۵۰صفحۂ ۲۷۷ و ۲٢۶‏ گزارش سفیسر 


دونگور و کی بەسناوین تھران ٣۶‏ دسامبر ۰ شمارۂ ۲۶ بە اغتشاشات زنجسان 


بھالثیت و4 ٠‏ ٰ ۲*۵ 
خاتمه دادہ شدہ است. پس از تقر یبا عم ماہ محاصرہ قوای نظامی مسوفق شد٥انسد‏ 
کانزون شورش را خاموش کنند باسان تاسر حدامکان از خود دفا ع میکردە٥اند‏ و 
آ رین نفرات آنان درحدود بیست نفر ود٥‏ اند ودر یك زیرزمین مخفقی شدہبو دند که 
آنان‌را نیز قطعەقطعه کردہاند. صرفنظر از مخارج مادی این نبرد برای ایر ان بقیمت 


جان ٠۵۰ؿ٢‏ نفر سرباز تمام شدہ است:. 


سند شمازڈ ۲٢‏ 

پروندۂ شمارۂ ۱۲۹ تھران ۱۸۵۱ صفحة ۱٣۵۶‏ گزارش سفیر دولگور و کی 
بەوزیرامورخارجه نسلرود ٢٢‏ فوریہ ۱۸۵۱ شمارہ ۱٢‏ 

ابنطور بنظرمیر سد که بعداز واقعة زنجان بابیان باز ساکت نشدہ وحوف بدل 
نان راہ پیدانکردہ و درصدد تھی شورش و اغتشاش جدیدی میباشند و دولت که 
نسبہت با نان هہ کو نہ شففتی را جابز نمیداند برای از بین بردن آنان ازھروسیلەبشود 
استفادہ می کند عد٥ەیی‏ زیاد از آنان را اخیراً درشھر بقتل رساندہاند و باوجودیکه 
درم وقع مجازات از عقیدہ حسود کتمان کردہاند بانان رحسم نکردہ ودرمیدان ار 
مقتو لشان ساختەائد. 


سد شمار ٥‏ ۲۳ 


پروندۂ شمارۂ ۱۵۸۲ تھران صفحة ۵۰۳ - ۵۰٠‏ گزارشٰ سفیر دولگور و کی 
بەسناوین مریم آباد ١١‏ اوت ۱۸۵۲ شمارۂ ۵۵ 

اینجانب قبلا نیز متذ کرشدہ بودم کە مسائل مذھبی را درمیدان جنگۂنمیتوان 
حل کرد. ھمانطوریکه انتظارش می ‌رفت نە کشتارماز ندران ونه قضيه زنجانمیچکدام 
درحرارت پیروان این فرقه تأثیری نکردہ و اخیراً بمناسبہت سوعقصدی کم نسبت بہ 
. شاہەشدہدو لت کلیەافر اد منتسب باین فرقه را تعقیب وزندانی می کند وطبق اطلاعاتی 
که بدست آمدہ عدہ یی زیاداز آنان درتھر ان مخفی میباشند کە دربین آنان ازھر طبقه 





۵۴۶ چچووڈرووسوسوسوس سوہ ى۱۷ت ت7س 





وجود دارد (حتی افراد درباری) 

دولت مسدعی است 5ە٭اسامی کلیةاشخاصی کےە درقضيه سوعقصدسوم اوت 
شر کت داشتەاند بخوبی میداند واطلاع حاصل کردہ است کھ 6 نفر از آنان مدت 
بکماہ است در زرگندہ بطورپنھانی ہسرمیبرند و وزارت امو رخارجه ہو سیلە نامەیی 
ازابنحاب تَاضا کر دہ بود کە اجازہ دادہ شود در این دھکدہ بەتفتیش ہبردازند. من 
بلافاصله بەغلامباشی دستور دادم که بەمأمورین دولتی دراین امر ھمکاری و(ضمناً 
نظارت) کند و پس از جستجو موفق بەدستگیری یکی از آنان کە نامشان در لیست 
قہد شدہ بود کت2 دستگیری شخص نامبردہ كکمك کردہ بەدستکیری دو نفر دیگر 
که دراوین (يكفرسنگی زرگندہ) مخفی‌شدہ بودند نفرچھارم ازقرارمعلوع از اقوام 
میرزای (منشی) سفارت میباشد وچون معلومشد کہ شخص نامبردہ (منشی) از بابیان 
است وتبعه دولت ابران مبباشد و از کارمندان رسمی نست ہےدست' دو لت إ ارات 
سیبردہ شد. 

دو نفعری را کہ دراویِن دسٹکین شد٥‏ بودند شہانہ بەزرگندہ آوردہ ودر خانہ 
لکی ازمستخد مین ما جای دادند. فر اشھای شاہحاضر نبودند این دو نفر را بلافاصله 
بەنباوران روانه کنند و اظھاز سدذافتتد کہ دد راہ مک است موردجمله ة. او کرئد 
من اصِراز کردم کە آنان را بر ند و برای حفاظت دہسرباز وك افسرجزء از قسوای 
انتظامی ایرانی سفارت دراختیار آنان گذاردم. 

مدتی زمانی است کە در تھر ان 07 ندب نطتن رئیس نظميه محبوس 
مبماشد 5ففته می شود کە باوجود محدودیتھائی که برای او قائل بسودند او باوسائلی 
موفیق میشود ھمکہشان حودرا دورخود جمع کند و سرانجام زن نامبردہ را درباغی 
درحضور آژدان ‌باشی خفه نمودند وچھارنفر دیگر از بابیان را ازوسط شته کردہاند. 
در بدن آنان شمعھای روشن داحل کردہ ودراین حال آنھارا در شھر میکرداندند. ان 
بدبختھا درحالیکه بشاہ ناسزا میگفتند اظھارشادمانی میکردند کە ہاین ابھت وجلال 


جان مبدھند. 





بھائیت و ۴۰۵۷ 


ھیجکس کے ات ندارد از دولت وحتی از شاہ خو استار عدالت وارشیینگسی 
برای تعیین گناھکار وبی گناہ بشود ودرموقع مجازات ھچ فرقی بین اق ارتا 
سو 9۶ صد دحالت داشتەائند وآنانی کهھ مشھور بەبا بی ب ودن ھشسند نمیگذاردند واین 
طرزداوری فاناتیزم بابیھارا بیشتر تحریِك خو اھد کرد و بدین تر تیب شاہ در معرض 


حطر بیشتری فرار خواھد کرفت. 


سند شمازڈٔ ۲۴ 


پروندۂشمارؤ۵۸١تھران‏ ۱۸۵۲صفحة۰۹ ۵و۸ ۵ گز ارش سفیر دو لگور و کی به 
سناوین‌مریم آباد اوت شمارۂ ۵۶ 

دولت ایران سەروز قبل بەسانك پطرز بورش قاصدی اعزام داشته است ک4 
حامل خبر سلامتی‌شاہ (جان بسلامت بسدربردن از سوعقصد) میباشد کشتار فجیعی 
که بعداز واقعه سوعقصد درتھران شرو عشد ومناظر دلخراشی که من شامد آن بودم 
مرا بر آن‌داشت کە شخصانزد میرزا آقاخان رفته تاباو بفھمانم خاتمەدادن باین‌قضایا 
بمنفعت شاہ میباشد واکرمجاؤاتی درکار ہست لااقل قبلا رسیدگسی بشود و بین 
شر کت کنندگان درسوعقصد و آنان که فقط اصول بابرا تبلیغ میکنند فر قی ػگذاشته 
شود من مخصوصاً این نکته را متذ کرشدم کە برای شخص پادشاہ خطر ناك است کہ 
جاوی کشتار دستەجمعسی درملاء عام 5 امک دو او ضائدیے تکت قتل بشود فهَط 
بەاتکای آنکە هر کس را میخو اھد میتو اند مجاز ات کند. صدراعظم (میرز | آقاخان) 
بانظریات وعقیدہ اینجانب کاملا ھمراہ است اما اعتر اف کردہ که٭ قادر نیس ت جلو 
خشمشاەرا بگیرد ومحرك انتقامجوئی را مادرشاہ وحاجی علی خان فر اشباشی معرفی 
کردہ تاکنون تعداد بابیانی را کە بقتل رساندہاند بسه ۹نفر میرسد و تصمیم دارند 
عد٥زیادی‏ از بابیان را بین ‌مأمو رین متنفذ دربار ونظامیان وعلماء تقسیم کنند تاآنان 


ہلِست خود بابیان را بقتل ہر سانند. 





۱ تاریخ جامع بھا ثیت 


۸ 





سند شمازرۂ ۲۵ 
ار وند٥شمارۂ‏ ۸ کزارش سفیردو لگورو کی بەسناوین تھر ان ۱۸۵۲ صففحة 
۸ ۱۷ سپتامبر ۱۸۵۲ شمار٥‏ ۶۶ 
بابیان آنچه مسن از اظھارات امام جمعه درك کردم بااصول ‌اسلام مخالف بودہ 
وآنھارا رد می کنند وضمناً در سیاست مدعی شاہ مملکت میباشند. آنان در صدد 
تاأسیس دیانت جدیدی ھستند و طرفدار تقسیم امو ال (بطور تساوی) ب-ودہ ومیتو ان 
امداف ومقاصد سیاسی و اجتماعی آتات را تمہ رفکمو نساجھای 560301 9 





١۔۔‏ این بیستھ پنج سند از کتاب ایوانف : ھوضشت بابہیت ددایران زاز صفح-ه ۱۵۹ 
۳ء تر جمه شدہ است:. اصل کتاب بزڑبیه۔ٌ4ان روسی ات کی درسال ۱۹۳۹ 
بطبعر سیدہ وگزارشھای سفیرروسیه دد ایران از آرٹثیو وزازت امسورخارجھ 
استخر اجشدہ است اصل گزارشھای سفیر بز بان فرانسه بودہ است. 
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"۱ّ 


فصل باز دھم 


بخش دوغ ۔ 


از کاشان تا عشق آ با۵ وعکا: 
(کاتب ومحرماسر ار سر فاش م یکند) 


(امینا کر یھو اھم لو بٹکھا و کارھای ‏ ا ؛سند بدہی 
ان گریم دا ک4 بیشتر بە بي(4ان مردم اب ن شور 
است مو بەمو بفکاقم باو رز نخو اھید کر۵؛ با٢‏ لہ 
درھر سخن و ۶ فتاری آوند و نوشتة از خودآنھا 
دارم کە ائد کی از بسیاز و بەراستی بکی اٴھزار 
در ابنجا آوزدم.> 
ضل الله مھتدی؛ خاطرات صبحی (داستانسر ای سابق رادبوایران) 
بەجرثت می تو ان كذّت ک4 ہ ب4امروز ھمجکس ھهمائند مرورحو صبحجحی (قصه۔ 
بات صرف زمودہ واز ا حا ورموڑز 7 جا نو ہی بەاسر ار 


این‌فرقه نبردہ است چەاوهم بھائی وهم بھائی زادہ وھم باخانوادۂ سران‌بھائی روابڈی 


داشته است کھ نقل آن از زبان خودش شنیدنی است: 


فضل الله مھتدی؛ 


(داستانسرای سا رق 





ہے - ےو ت ۔ 


از گاشان تا ... 





۲۶۳ 





تاریخ جامع بھائیت 





(...نخست بەعرض دوستان محترم می ‌رسانم اتا ای آرائن بد 
مھدبھائیتتو لد و پرورشیافتەام؛ درخاندانی کە ازقدمای احباء محسوبند 
وخو شاو ندی دوری با؛6اء الله دار ند[میرز احسینعلی بھاءپایەگزار بھائیت]. 
واکر حە افراد این خانو ادہ اکڈر بھائی صمیمی بودند ولٰی دربین آن‌جمع 
ایسن بنسدہ. را ج-وش و خروشی دیگر وشوق وشوری ازوصّْبرتر 
بود و از زمان کود کی ھمچنان تااو ان جو انی ب-الفطر ٥؛دلبستگی‏ شدیدی 
بەاین امر داشتم و ازھمین جھت بیشتر الواح وکلمات 4ا۶ وعبدالبھاء را 
اکر کہ راہ استدلال این امر را نیکو آموختم تاآنجاکە گلیم تبلیغ را 
از آپ رر اتپ می کشیدم وگاھی کهە ابوی باکسی صحبت داوکڑد ومحتاح 
بەكکمك میشدمعاونتش می کسردم و 
خ-وبعم ازعھدہ برمی آمدم و بیشتر 
درمدرسە‌باهمدر سھای ‌خودالفت جسته 
آنائر ادعوت بهھ دن بھائی می کردم. 
درخار جاز مدرسه مقدمات برھهسان و 
استدلال را در خدەت فاضل شیرازی 
کە مر دی بازھد و تق ویو بەنظر من اعلم 
ازجمیعاھل بھاست فر اگرفتم ومدتی 
در نزد نعیم سدھصی اصفھائی و 





سمندر 8زى بنی ودیگسران بے٭اتفاق 
جمعی ازجوانان ار یخظھور باب 
صبحی نشسته و نک بالای سر اد 
ایستادہ عمداليھا٤‏ در حال بیری 
می باشد. 
١‏ بکارگریواژہ دین کاملا؟ غلط است چەبھائثیت فرقداى بیش ٹیستء دداینجا 
برای حفظ امانت عین‌واژۂ صبحی بکار رفته است: 





۳۱۴ ...نٹ2 ھکر 


و کتاب بیان وفرائد[نوش:ںة] ابوالفضل گلپابگانی و مفاوضات 
عبدالبھار امباحثہ می کردم. وحرۃ این مکیات بدان فطربسات پیو ستەشد 
حالت وجدوطرب من زیادت گشت و با آن کە بیشتراز چھاردہ باپائنزدہ 

سال نداشتم زبانم به[ گفتن] گفت کلمات و حد دہ گشودہ شدهہ رطب و 
بابس‌الفاظی فار غازمعنی کەفقط حکایت از عوالم جذبه وشوق می کرد 
از طبعم بەظھور می ‌رسید. 


صبحی در ادامه گفتارش حاطر نشان ہے کنا کە وی بےەعلت تبحر وذوقی که 


در زبان داشتهہ حدود سمیصد بیت شعرھهم در این مورد سرودہ 427 مطلح آن جنیِن 


اسگ؟: 
ساز کن ایعشثق ٢آ‏ نالەرا باز و ھجران چندِ بن سالےه را 
اذ جدائی ھا مان ما و ۵دوست وز اشاراٹی کە بین ما و اوست 


ررو با اجملےه با این نشاط وانہساطو کیفوحال رەحلد رشد وکمال 
رسیدم و درمعارف بھائی توغل حاصل نمودم پس شائق سیروسفر دربلاد 
و تبلیخغ <امسرالله> بین عیار شدم و بەاتفاق یکی از دوستان زردشتی 


ہے کک : و وس 
نخستین بار بەقزوین رھسپار کشتم) 


بنابه ا نجه صبحی نگُاشته بھائیان ازھمانابتدا بەامر تبلیخ اهمیتی خحاص می۔ 
دادندو در تمام نقاط افراد داشتند بنابە نو شته صبحی در آن‌زمان نفوذ بھائیان درقزوین 
آنجنان زیاد و قابل تو جہ نبودہ و منحصر بےەچندین خحانسوادہ مات 22322 


مجمو جح ھنورز ب4 رك عدد سەرق3مہی بمی ‌ر سیدہ: 





١۔خعاطرات‏ صبحی) ص ۶ و ۷ 





از کاشان ٹا..: ٰ ۶۸۵۸ 





(قزویِن آنروزما جندین عائله بھائی داشت کە مھمتر از ھمه 
خَائَْدان” متا امحئوث می :گت که ازبقابای کروندگان دور٥‏ سیدیابپ 
بودند و مجمو ع بھائیان قزوین نزديك‌به صدنفر می شدند کە جز یکی دو 
نفر ازتجار ومرحوعمیرز ا موسی ‌خان حکیم باشی؛ مابقی از كسبة متوسط۔ 
الحال وعوامآن بلد بشمار می رفتند'. 


صبحی که باشور تبلیغ فراوان درلە وبرداشتی نیکو از این طایفه دردل داشت 
باخوش بینی فر او ان جھتتبلیخغ عازمزنجان و آذربایجان می شود بااین پندار کە مبلغین 
این فرقه مردمانی برتر از دبکر انند خودرا آآماده نشستی ٹکیا بادیگکر مبلغین می۔ 
نماید از برداشتھای او ليە خود؛ این کو نه باد می کند: 


(ءء بندہ تا آنوقت حشردائمی باروحانیون این طایفّہ نداشتم و 
درپیش خود آنانرامردمانی برتر از دیگران می پنداشتم وچنین تص-ور 
می کردم که مبلغبھائی یعنی فرشته کە طینت وجودش باب عقل سرشته 
شدہ وذر٥‏ عجب وھوی در وجودش داخل کٹ تہ از این جھت ارادت و 
محبت بسیار بە این صنف می نمودم ودرك خدمت آنانرا ت-وفیق وسعادتی 


عظیم می شمردم'. ۷)٠‏ 
صیحی سن رصع و چگونگی تبلیخغ می پردازد ومی گوید: 


ےم موں گرامی مابابد بدانند کہےەہ و2 در ە بھائی دعسوت از شئون 





١۔-‏ 71 2 ص۷۸ 
٢‏ ھمانجا ص ۸ 


_ لہ تاریخ جامع بھائیت‎ ٣۶ 


بقییر انتعداد خۓ ود ہر حقیق تی ایل دن اسٹتلالی کت ول ضر از وٹ حص صا 
برای اپ کات وبالااخص بر ای سیر و سفر انتخاب میشوبد دعوت کہندہ را مبلخ دعوت 
شدہ را مبتدی قبول را تصدیق‌مبتدی بھائی شدہەرا مصدقی ونفس عملرا تبلی غگویند 
وبرای این کار از دیرزمانی مجالسی باسم مجالس درس تبلیسخ دائر کردہ کە درآن 
جوانانر١‏ طر بق محاورہ ومخ4الطة مردمان بیان دلیل وبرھسان حقانیت این امسر را 
میاموز ند وچنانکە معلوم است این تعلیم وتعلم ازروی مبنای منطق ومقدمات ومبادی 
علہی نیست بابن‌معنی کە بەھیچج گونه زحمتی ھمینکە شخص مختصر سوادی پیدا 
کردمیتو اند آنادلەرا بیاموزد وحتی از افواہ فا ات ۔ وجون منحصر درمسائلی چند 
است آموختذش دشو ار نیست وجمی عکتب استدلاليه این قوم برمحور آن دورمیزند 
وامھات [0ع جخت از ادعا کتاب نفو ذ بقای دن وبالاتر ازھمه کلام ربانی و وحی 
سماوبست بدینمعنی کہ اکر شخضی مدعی امری من عندالله کک ددو دت وائنی 
بہسازد وج<معی بدوبگروند وجندی آن‌ساختہ وپرداختەمادوام کند درصور تیکەصاحب 
ادعا کلماتی بماورد و آ نرا برهمان صدق خویش قر اردادہ بدان تحدی کند بلاشكدین 
گذار بر اذگیخته ازطرف خدا ودین ساخته دستافکار بشرنیست. 

بیان‌اصول این معانی باشاخو برك در صورتیکه مبلغ احاطه بالفاظ داشتەباشد 
رنجی ندارد وزودموفق بگرفتن نتیجه میشود تنھا خاری پیش پای مبلغین پیدا میشود 
کے مسثله خاتمیت است کہ باید بزور وزحمت توجیھاتی کردہ نگڈذارند رسالت 
ومظھریت درختمی مرتبت ختمشود و دیگر این است که اھل ادیان بیشتر معجزات 
حسیه و آبات اقتر احيه را ما بەالامتیاز حق ازباطل میدانند و ھمین را از مسدعیان 
تازہ میخواھند مبلغ باید بارعایت حسالمبتدی بنحو خوشی از این خواهش بیجا 
تر ا زی 

بنابەشر ائثطخاص؛ صبحی ا زکود کی باکتابھای متعدد این فرقه آشنائی پیدا 
کردہ وھمانگو نە کە خوداشارہ کردہ اعضاء خانوادۂ وی ارتباط ونسبت خانوادگی 





۹ خاطر ات صبحی ص‎ -١ 








۴۶۷ 





از کاشان گا ٠...‏ 





باعبدالہهاء ودیگر سران این فرقه داشتند و ہدرشھسم چیہ 
کوں ںان بھاماں سر شنامی رز مات وڈ بو دہ در ت یت تچ 





صبحی ازھیچ کوششی دراین‌راہ فروگذار نکردہەاست: 7 


((ہء درشش سالگی شبھا در نز دپدر 
ایقان می خو اندم و آندفتری است که به كمته 
بھائیان بھاع در پاسخبه پ-رسشھای دائی سید 


باب فو شتہہ٠٠٠)‏ 


(سیدعلی تاجر پدرخواند٥‏ باب ب و د)لاز م بەت وضیح ٰ 
کہ ا بقان> را میرز احسینعلی بھاء بدان مقاصدخاصی ا 
دزن کرد این کتابٹ‌از بھتر بن کتابھای بھائیان بشمار | رڈ 
می رود. چاپ سنگی این کتاب - ذسخحطی - دربارۃ | جر و 


کہ 5 ریم 
١ :‏ 2 : خر چو برا اما 
کا اھ 0 - بھا .2 ۱ او ۳ ا رع وھ بے 
طھو زہ هک می با شد .میرز احسینعلی ؛ ء با کر "ار ا 7 ٦‏ یں ہنی 
ای ا و مو وو تی 
قر انمجید و سوءاستفادہ از مطسالب ١ن‏ ! ۴ٰ۶ 0 
- کی حم ا ا ان کو میا ا ہایس و ارد او ار 
خزدداہمزبالی کہفض وہ اتا مئود انا دافت| ا سے تتاایت زی 1 


2 کس سو وڑے :۱ َ ۳" بر 
است. ھنگامی کەاین کتاب (ا ؛قان) بەدست کا رشناسان  |‏ کوجوشہ جمجھمھون مجن و 


ومطلعان معارف اسلامی افتادبابررسی آن (بەعنو ان‌مثال؛ ا رق یان ان ن المباد لن یصاو الیٰ شاطیٴ 

1 . ۱ ا| حر لم رفاز ن الا بالانقطاع الصرف ت نکل من ف السموات 
از بررسی صفحات ۴۷ و۸۹) دریافتند کە شخص بھاء والار کے ا انف یا ڈھل لا رض مل تسلی نا 
الا مالذی قدر ات لے وْدِخَانَ ‏ سرادِقَجہ الله نی سیا. 


دشسشیتٹ ب4ج4 تحر یِف و جعلی زردہ اسيج : وی درصفحات: ا 


۱ 
مزبور می گوید: وومیاتی اللہ فیظال مسن الغمام یعنی |٤‏ _ جدعد اباب انکدسالکینسبیل امان ہ وطابین 
٤ ۱ "‏ کژس ایقان پابدنفوس‌خودرا از جیسم شؤنات هرصَیة با 
روزی کہ می آید عددای درسابە٭ای از اہر کهھ معل ومشد ' ومقداس نمابند یم یکوشررا از استباع اقوال ٭ وفلبرا از 


ٰ : ۱ : ۱ رات جال ‌ 7 ب 
وی بە ا یہ ٠‏ ۱ ۲ سو رەی بەرہ استنادنمودہ و آنسورہەر!' سک زشلق؛ کی 2 








ا کے ایقان چاپسنگی؛ ۷7 صفحہ+ ای ۵ سطری؛ ص۴۷) ۸۹ . 





۴۶۸ وو تاریخ جامع بھائیت 
تحر یِف و جعل کردہ أاست. 
برای توضیحبیشتر عین یەذکرمی شود:ھلینضرون الا انیأتیھم الله فی ظلل 
من الغمام والملائکہ وقضی الامر و الٰی الله تر جع الامور) ِعنی آيا چشم بر اہ آنانند کہ 
۔حد | و کات در مان ١‏ برھا بەنز دی ك ایشان آبند؟ و کار تمامشد کے وهھمەی کارھا ر4 


كڑا بازم کر دہ 


سر ان‌بھائہت که خود متو جه حطای نابخڈودئی وبزرکک حسینعلی میرزا می۔ 


شوند سعی می کنند آیه مزبور را در چاب‌سربی کتاب حدف کنند.. 


ابن توضیحات از ابِن جھت دادەشد کھ اولا ىا 2 از کتا بھای بھائیان کەه در 
زبر چندصفحہ از آن بەنظر می رسد آشنا شویم و از آن مھمتر بےەوسائلی کە این 
فرقه بدان دست زدہ وضمناً فرزندان خودرا تربیت و بےەمیدان می فرستند آگاھی 


را بیم جرونں ھمانکو نه که صا کت او اٹ سالک ررا یمان می خو اندہ است: 


ررجندسا لے گڈییتھے من در آموزشکاہ دانغھا مسی خو انسدم ودر 
بیرون درهمان‌روزما کہ من رنجوردل بودم و دلینگی می نمودم نامەای از 
عبدالبھاء برای پدرم[محمدحسین مھتدی ]ر سید کە در آغاز نوشتەبود: 
ای سمی حضر تمۃص و د! جانم فد ای توباد علی ف9-ول شیخسعدی نام تو 
می رفت وعاشتان بشنیدند ھردو برقص آمدند سامحوقائ-ل٠‏ من باخسودم 
گفتم که بادردست داشتن جنین نو شتەھائی ازسوی کسی کەاورابر انگیختەی 
بررگزیدەی نحدا می دانند جگو نہ مسی تو انند از مو سھای ناشایست خسود 
دمیت: ٗکشٹد کار آنھا مانند آن افسانه است کەء 





ند رت ان 





کیہ 


آنجە کہ انتظارش را بمسی ەًسّہ 


پی می برد باز بحود دلداری می دھد : 


جو ن عو امل ھنوز آنکو نہ نبود کہ 





ے۵ھہےئ 


نمی اورد چەروز نخست۔ 
بزرگان این دسته بگوش 
پیروان حود می خو اندند 


کہ ازمایش خدائی 7ی . 





است اود ستی دستی جج ز۔ 
ھائی 0 ہی اورد تاھرہ 
دس کت سر او ار( احتج 
دس کتاه نہاشد بیروں و‌ 


همەی ابن‌ھا برای اآزما۔ 


یش بند کان‌است ازاین ‌رو 





بارش سمتر است 





ّٔ 9 00 .ە/ تاریخ جامع بھالیت 





که باخرد و دانش ورایثٹان درست درنمی آید کے کت برای 'آزعتایش 
است وجنانکه حداوند و ور مود: امن بےهە آسمان بگویم زمین و 
بزمین بگو یم ا ات کہ نرسد که در کارما چون وجراکند: ماهمنباید 


٢ موے ٣ی ة ٴ1 رھ >"ۓ‎ ٠ 
. اندیشەای ‌بدل راہ دھیم واز آازمایش بددر ائیم‎ 





۳٣ص‎ اجنامھ٢ منظور عبدا لبھا٭است.‎ ١ 








۵ کک ۱ 7 ْ تاریخ جامع بھائیت 





درمیان بھائیان‌من چشمبر اہ وکوے ٹب اکٹ جیز دیگری بودم و باخودمیگفتم 
اگر عبدالبھاءخو استنامەای نوشته در آن نامی ازمن بردہ و کاری بمن سپردہ ودست 
کم سفارش مر اکردہ اسدت. چون رو نوشتخو استنامه بدستمار سید وآنر اخواندیم 
درش کت شدیم زبرا دیدیم آن‌بر کھا در روز 5ار عبدالحمید پادشاہ عثمانسی نوشته 
شدہ (ودر آن ازاو بخوبی و برک ا یاد کردہ با آنکهہ در نامەھمای دیگر کە پس از 
ک5رفتاریاو نوشتھ باو ناسڑزا كفتهء در آن‌روزھا شوقی دوسالە بود.) 

در آغاز بشوٹئی درود میفر ستند ا ادا حست بصبحازل و سیس ب4 میرزا 
محمدعلی ناسزا بیگو بد و گناھانی بر گردن او میگذارد و میگسوید: آن شاخه از 
درعت غدا كتاشد ودنک تو دای ۷۰ا22 آئین ندارد؛ و بر ایشوقی برتریشکفت 
آور بزبان می آورد و (بہت عدلء) را کەه مردمش بر گزیدەی ھمەی بھھہائیان است و 


کائش قاتونگذاری است. 


٠...‏ از پیدایش باب آشوبی در کەےش وکشور یدید !مد بناچار 
اورا بند نھادند و بەآذربایجان بردند و ہەز ندان انداختند وچونپیروانش 
در جندشھر بامسلما نان کشمکش آغاز نھاذند بەفرمان ناصرالدین شاہقاجار 
در تبرلز بدارش زذندذ. او در آن‌روز سی سال داشت: پیش از ات کے حان 


ودرا ازدست بدھد یکی از پیرو ان خودرا جانشین ویش کردہ ودیگران 






ون ئا تہ (: ۴۷۴۳ 


را فرمود تاسر برفرمان بٹذ کے او ند 
(آن !کم میرز ایحیی فسرز نسد میسرزا 
بورزاگٹگ رکا ہن پرخوت۔ ہاں اور١|‏ صبح 
اڈل حضرت مر وحیدء وبےه 
نامھای دبکری می خواند. بای پایگاہ | 


اورا بلند گر داند و بەاو نوشت ودستور 


ا ا اھر درا رر لا من رھ 


لے 
اس رز 


داد کە کارھای اورا بە پایان برد. پس 





از كشتەشدن ہا صبح ال برجای | 
او ذشست وچنان کرد کە باب فرمودہ 
بود. وبیاد‌را کە دفتر دبنی بابیان بود 
و کمبودی داشت بەانجام رسانید.) 
علی محمد شیرازی یکسال پیش ازاعدام بەصبحازل (میر ذایحیی) نام ای نوشت 
صبحی در حاطر اتش دراشارہ بەخانوادہەاش ماہیت و شیو٥‏ بعضی از سران 
نا ۔بانگ و ائیع کن كےة ا آ نکہ:لختصژااوگاز ا اسٹ ذزاہزا دا رشكد؟نکساثٹ احساتی و 
روشنگری در ارتباط بابحث این فصل از کتاب می باشد. 
باری چون تابستان بود نزديك ایستگاہ راہآھن شبرا گذرانیدیم و بامداد 
روز دیگر براہ افتادیم و بە الکساندرپول رسیدیم و از آنجا بە نخجوان و ایروان و 
اوج کلیسا (کانون ارمنی‌ھا) درچندروز گذر کردیم و از جنگلھای سرسبز وخرم 
گذشتیمتابتفلیس رسیدیم تفلیس‌ھمان:جا کہ شیخصنعان دلدادەی دختر تر ساشد. شب 
وروزی درخانه احمداف‌ھا ماندیم واز آنجا روانەباد کو بہ شدیم و یکسر بمسافرخانہ 
آمدیم چون بدانجا رسیدیم دیدیم کہ مبلغان‌بھائی از گوشەو کنار در آنجا کرد آمدہاند 
مانند سیداسداللەقمیء سیدجلال سینا منیر نبیل زادہ میرزا عبدالخالق کە از مردم 
بادکوبە بود وچندتن دبیگر وپس از چندروز حاجی امین‌ھم از ابران بانجا آمسد کہ 











ٰ ۷۴ِبپ۰۷ُْ- یم ٰ تاریخ جامع بھائیت 


گزارشش را برایشان خواهم کفت. ٰ 

من از دیدن اینھا شادی نمودم و باخودگفتم سپاس خدارا کە بارزوی خود 
رسیدیم اگر در میرزامھدی کم و کاستی ھست و یا در دانش کمبودی دارد اینھا 

درمیان این دسته سیداسد اللەقمی مر ابیشتر گرفت و اوریش‌سفید برفی واندامی 
برازندہ و رخی پرفرو ع وزبانی چرب وڈیرین داشت و درھفتادہ پنجسالگی شاد و 
حندان بودو با آنکه جز خدسواندن ونوشتن درجو' ی چیزی نیاموخته بود |قامی 
چامەای میسرود! 

وابن ھمان کسی است که درسال (۶۷ ٣۱٢‏ خورشیدی)گرفتارشد وبزنداذرفت 
وسر از آن ودرا بعکا رساند و چا کر آستان‌بھاء شد وپس از آنکه عبدالبھاء آزاد 
شد و بەامریکا رفت ازھمراھان او بود. 

چندروزیکە درباد کو بە بودیم باهمبودیم وگاہ وبیگاہ از سخنان سخنوران و 
گفتەھای دیگران برای ‌یکدیگر میخواندیم و آنھاکه مزەی !دن کار را دریافته بودند 
درنزدما مردمی بیمزہ ‏ وکمدانش بودند چیزی کە در آنجا برشگفتی من افزود این 
بودکە مبلغان بایکدیگر میانەی خوبی نداشتند بویژہ میرزامنیر وسیدجلال که میرزا 
منیر اورا سیدجنجال مینامید و بر سر آزادی زنان کە میرزامنیر آنرا میخےواست و 
سیدجلال ناروامیدانست گفتکوھا داشتند و یکبارهم درعشق آباد دراین بارہبایکدیگر 
کكکتك کاری کردند' ۱ ۱ 

صبحی بەعنوان يك ملغ بھائی از آزادی عمل زیادی برخوردار بسود کە 
می ‌خوانیم: در عشق آباد بەمن بد ػگذشت چون گذشته ازاین کے بنام ترك و فارس 
بھائیان ھرروز بسر ومغز یکدیگر می کوفتند دچار خیالھای بد بودند و میان مبلخ‌ھا 
ھم ھرروز جنکۂ وزدوخوردی بود چنانکہ در (کتاب صبحی) نوشتەام پس از آنکه 
چند روزی درعشق آباد ماندیم باراہ آھن بسوی شھرھای دیگر براه افتادیم و روزھا 





١‏ پیاع بہدرء فضل الله مھتدی صبحی 








<ما ات ر3سیة... ۷۰۵١)ۃ‏ 








درشھر مرو وتجن ویو لتان و تختعەباز ار وقھقهه درمیان ایرانیان بسر بردیم و دوستان 
پالڈنھادی بدست آوردیم از مروشاھکان بچارجو کےە در کنار رود جبیحون است 
رفتیم ودوسەروز در آنجا ماندیم واز خربزەھای آن کھ در شیر ینی و ناز کی بیمانند 
است خوردیم سپس از رود جیحون گذشته ہکا کان (بخاراینو) رسیدیم' 

چندروزی دیگر درباد کو بە ماندیم سپس بامیرز امھدی روانە گر اسناودسك 
(تازەشھر) شدیم و از آنجا سوار راہ آھن شدیم و روبەعشق آبساد گذاشتیم در راہ 
دیەھا و آ بادیھا دیدیم که همه دیدنی بود وروزگاری درخاك ایران بود. چوت بەعشق۔ 
آباد رسیدیم در 5 وشەی (زمش رق الاذ کار) نمازخانه بھائیان کە ساختمانی باشکوہ و 
زیبا وباغی وگاستانی دلکشا داشت خانه گرفتیم ودوستان بدیدنمان آمدند. 

دربن شھر وشھرھایدیگر مسلمان نشین هھمەی بھائیان آز اد بودند وفرمانروائی 
روس تزاری دست آنھارا درھ رکتثار بازگذاشٹه بےسود:چٹانکےە بنام مش رق الاذ کار 
نما سان سا بو دند و از رو زائخیی کم ان کو شلو کناںرکٹو و ابرات مردم در ران 
شھز گردآءذند:زھرچشمی از مسلمانان گرفتند واگرچه گزارش آنرا در دفتر دیگر 
نوشتەام ولی باز بدنیست کە یادآور شویم: 

چون باز ار دادوستد و کار بازر گانی درعشق آباد گرم بود بسیاری ازمردمیزد 
وآ خر بابحا اقاؤدر عئاب الکو نھادندی باحکامات وف مائر و آباف روس ببھائیان 
کم كشایانی میکردند وچون سازمان روبراھی داشتند انجمنھا برای خواندن مردم 
بکیش بھائی برپانمودند و لی چون در کارھای خود آزاد بودند وچیزی ازمردمنھان 
زمءداشتند ومردم برھمه کارھای درون وبیرون آنھا آگاہ بودند وئمیتو انستند گندم۔ 
نمائی وجوفروشی کنند کمی ازمسلمانان عشق آباد و دیگر شھرها بانھا نگروید. 

درتاشکند بیشتر بھائیان آنھائی بودند کە کردار ورفتارشان پسندیدەی بھائیان 
عضی 7 با کا دا0 1ضا را امائتد و دندد و ۂعادەشات از فھائان بخَانا وسر قند بیشتر 

بود ہبینید آنھا دیگر چه بودند کكەه بھائیان عشی آباد آنھارا از خود راندہ بودند 


گ'_[_[ھھمطمےےٌمحجھمہٰس کک کےع م''و۰م۰ممظملم۰۱۰۱ککط.٠کط.‏ ہے ےکک کہ جسسنفست تد عححسدتد صود عمحسد مد 





۵۲٢۔_۔۳ص ایضآء‎ -١ 





۴۶ ۱ تا تاریخ جامع بھائیت 





چنا نکە گفتم بر سرھم در آن سرزمین فر اخ چون بھائیان آزادی داشتند و کیش و آئین 
خودرا نھان نمیکردند ورفتارشان ستودەی دیگران نبود با آنکه فرمانروایان روس 
کے شابانہآنھا میکردند ودست آنھارا درھر کاری باز گذاشته بودند وسخنگویان 
زبردست بآنجا آمدوشد داشتند بااینھمه نەتنھا کسی بھائی نشد بسیاری‌ھم از بھائی 
گری بر ڈشتند وچندتن‌ھم دودل ماندند که از آنگروہ بود شیخ‌احمدمیلانی این مرد 
برادر علی| کبرروحانی بود درءشق آباد از کیش بھائی رو گردان‌شدء فرزندائش نیز 
پیروی ازاو کردند پس‌از چندی پشیمان شد ودرمیان بھائیان آمد و باز ہب رگشت و 
دوبارہ بھائی شدنزن وڈذرزندائش دیگسر پیروی اورا رک ونة ودرمسلمانی پسابرجا 
ماندند وگفتند توھرروز دگرگون میشوی روزی بھائی ھستی روزدیگر پشیمانی 
مینمائی و بمسلمانی بازمیگردی مابسخن تو گوش نمی دھیم وآ نروز کەماء درعشی۔ 
آباد بودلم بھائی بود پس از آن‌ندانستم شلد. گفتند بخر اسان رفته ومسلمانی ازسر 
گر فتة ودِتْبَدائن پیشوٰای مشتَمِن' شبْعَِانشدہ: ْ 

در ابر ان درآن‌روز گار هر گاہ کسی ببھائیانخوردہگیری میکردکە چرا شما 
گر فتارخو بھای ناپسند و کارھایزشت هستید؟ پاسخ‌میشنید که ما اینھا را ازمسلمانی 
ےه ذبن بذدران مسابود ارمغان آوردہ ایم وبہگمان فرزنےدان ماچنین نخواھند شد 
مردمی راست کفتار ودرست کردار ازدرو ع وناسزا بیزار نیکخواہ ھهمەی مردمان؛ 
اندوہخور بیجار گان ہرورشدھندہ جان وتن آدمیان خو اھند شد وبزودی خسواھید 
دید کە روی زمین فردوس برین میشؤد. 

و درعشی آباد ابٍن سخن ببھودہ در آمد زیرا مسا کسانی را دیدیم کەزەو 
زاد بوم بھائی بوذند ولی در ناپاکی وتبامی مسانند نداشتند چون فرزندان میرزا 
وا سد اِن مرد چشم ہزشك بود کم آزار ومسلمان بود پس از بھائی شدن 

عشق آباد آمد وزنگرفتودارای سە فرزندشد: میر زا آقاجان؛ء میرزاکاظم و حسین. 
7 زاآقاجان بابزن روسپی روس پیوند کرد و از بھائی گری دست کشید وتر ساشد 
ونام ودرا بررگر داند و:الکشاندزگذاشت میرزاکاظم درپی دزدی اتاد و اڑفائو۵ 








حما بت ر3سیة... ۱ ۷ٰٰ‌'۷۰,““ 


سرپیچی کرد وتفنگۓ وفؤشنگ بترکمن‌ھا میفروخت وسالی چندماہ درزنسدان بسر 
میبرد ان مرد پسریداشت رضوان الله کە از نامش بھائیگری میریخت ودرمیان مردم 
به (رضو ان‌بابی نامور بود این پسر که دو پشتش بھائی بودند بانسدازەای دزدی و 
کارھای ناسزا کرد که بفرمان استانداری تیر بار ان شد. حسینش ازھمه بدتر کە دانسته 
نشد سر انجام بکجا رسید. 

در تاشکند باروزنامەنویسی برخوردیم کە نامش عبدالرحمن نام روزنامەاش 
الاصلاح بود؛ از کیش و آئین بھائی باایِن مرد سخن گفتیم تا نەچنانکہ بگوشش 
وش نیامد گفٹیم: بیشتر کوششبھاء این بودکە مردم بیکتاپرستی گرایند و بەسه 
جانشین پیغمبر ابو بکرء عمر وعثمان ناسزا بکویند. رفتەرفته بااو دوست‌شدییم واز 
او خدواهش کردیم مقاله سیاح را در روزنامەاش چاپ کند اوهم روزگاری سرگرم 
اینکاربود یك ستون از (مقاله سیاخ) ودرستون برابر ترجماناورا از پارسی بەتر کی 
جغتائی پخشمیکرد بدنیست مقاله٭ای ازسیاح را بدانید چیست این دفتر کەدرہد٥ذت‏ 


آن ار" سذن نوشمّه شدذہ است ؛ 


(مقال4شخص یىی سیاح کی در تفصیل قضمة باب ٹو شت4ەشد٥‏ است* 


نوبسندہ در آندفتر بنام بك جھانکرد که نەدشمنی بااین گروہ دارد ونەدوستی 
سرگذشتی نگاشته ومیخوامد بمردم بگوید که صبح ازل جانشین ‌بساب نہودہ پایە و 
جاھی در ین آئین نداشتہ است وابنکه درتاریخھای دیگر اورا بزررگ وگر امی داذستەاند 
بیھودہ بود. نویسندای این دفتر خود عبدالبھاء بودہ است ولی نام ودرا آشکارا 
نساخته تا درمردم سخنان او بھتر بگیرد وزودتر باورکنند. 

در آن ا باهھر کسیکه کفتکو می کردیم وسخن از این کیش بمیان می۔ 
آوردیم میگفتیم پیشوایمسلمانان کە چشمبراهش بودیدآمدہ می گفتند: بسیارخوب؛ 
خوش آمدہ بکجا آمدہ و سخنش جیست؟ میگفتیم: در ایران وسخنش حسداپرستی؛ 
نیکمردی؛ داد ودھش است: می گفتند: سپاس خدارا کہ همه اینھا را ماداریم ازمسا 
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باو یگ و ئیدبیھودہ بایران آمدی ومیانمسلمانان آشکارشدی آنچهە می خوامی بگوئی 
ھز ارسال پیش بر ایما کفتةانئد اکر راست میکوٹی بفر نکستان بکر/9 9 اتھاڑا بەیکتا! 
پرستی و کارھای نیك بخوان وبہآنھا بگو کےە کمتر سر بسر مسلمانان ومردمخاور 
زمین بگذارند وآنان را رنج و آزار 'شائن.-* 
از بخارا باودیگر بمرو آمدیم چون بمرو رسیدیم میرزامنیر نبیل زادہ و سید 
اسداللّہ قمی وسیدمھدی گلپایگانی وچندنفر مباغدیگردر آنجا بودند وھر شب انجمن 
داشتند. سیدمھدی قاسماف از بستگان میرزا اہو الفضل گلپایگانی بود و ازھمه مبلغان 
در دانش و ھهوش و وفروتنی پیشی داشت در روز نخست باسم بازر گانی بعشق آباد 
رفت و باسیدمصطفی صادق اف اصفھانی همراہ شد. آشکارا دادوستد چسائی سبز 
میکرد ودرنھان مبلخبود وھمچنین بامردی روس بنام کنستنتین میخائیلو یچ فیدورف 
مع ازاشد النمرد روسی سالی دہز ارمنات از دربارتزار میگرفت وروزنامەای‌باسم 
(مجموعۂ ماوراءبحرخزں) بزبان‌پارسی چاپ وپخش مسی کرد و بایران می فر ستاد 
این سیدمھدی در آن‌روز نامہ کارمیکرد وماھیانه میگسرفت وبسود آنان وزیان ایران 
سخن‌ھائی می ذوشت وہر جمےهہ میں درک مردی حوش سخن بودہ وجنانکھ می کفتند 
باچرس وافیون سرو کار داشت. درشب در مش رق ال۵ کاد مرو جمع میشدیمو.. 
صبحی در دِنبِاله حاطر اتش شبی درخو اب دیدم که عئ آآباد آتش کرفتەاست 
و زبانەھای آتش که بەه آسمان میرفت پردود وسر خرن است و ھ۵م_-4جیز کات 
مر سو تا زوشتەھای ”× بابھاء الا بھی >ھم که گر دا کر ۵ گنبد لامش رق الاذ کاز >6 
ہود می سوخت بامداد نزد شیخ محمدعلی رفتم وخوابمرا گفتم گفت: 
دٍشب پر خوردہبودی ولی دوسەروز نگذشت کھ شھر بھمخورد وھیاھوبراہ 
افتاد ومردم دستەدسته بھرجا سرمی کشیدند دستەایھهم بە آموزشگاہ بھائیھا آمدند. 
وعکس پادشاەروس وزنش را ازبالای اطاق پائین کشیدند وہسوی میدان کلیسارفتندء 
سخنھا راندند وچیزھا گفتند کە آنروز ما دریافتیم چه مسیگویند وچےە میخواھند 
بکنند. سخن از آزادی وبرابری ب ود٠‏ بزرگان تر کمن‌ھا شادیھا میکرذند وجندنەر 


حەدابثتر ؤسمة... 5 ۱ ۴۸۸۱۹" 


روس فریادزدہ میگفتند: ازاین پس‌ما بابر ادران تر کمن خود جدائی نداریم و برابریم 
از این کو نە سخنان می ک5فتند که مردم از گفتەھای آنھا سردرنمیاورند. بساری نات 
نایاں شدو کالامای د کانھا بخانەھارفت و بیشترمردم آنھائی کە درد و خو استه داشتند 
سر گردان مازدزد وھمه چشم براہ٭کہ حہ پیش آمدی درپس پردہ ھستدر نماز خ۔انەی 
بھائیان پوشتہای بود کە عبدالبھاء دربارەی پادشاہ روس آفرین کمتہ بود و از خدا 
حواسته بود که پرچمەش را برافر ازد وسایەاشرا برخاور و باختر بگستراند و مسر 
بامداد کہ شاگردان آموزشگاہ در آن خانه میامسدند شیخ محمدعلی انسرا باآوای 
حوش میخواند وپس از خواندن می 5کفت از تەدل بر این مرد آفردِن بگوئید و ازخدا 
بخواهید کە همه درسایەاش بیارمند و... آنن-وشته را محمدحسین عباسا١اف‏ بسیار 
زیبا ذوشتەبود ودر شیشه وجام‌پرزیور جایدادہ ودربالای تالارمشرق الاذ کار آویزان 
کردہ بودند برداشتند وذیگر بارای آنرا نداشتند كسە شاہ روس را بخوانند و در 
بارەاش از خدا کشایش و فیروزی بخو امند. 
بھائیھاهم مات وسر ػگشته بودند کەجکو نہ تزار روس که عبد البھاء دربارەاش 
آفرین گفته بود و فرمانروائی جاوید و خوشبختی ازبرایش خحسواسته بود 5رفتار 
چنگٹ زیردستان خودشدہ وچون این گروہ شیوەشان این ب-ود کسە ازھر پیش آمدی 
شادمانی کنا و آنرا بسود حود دانند کفتند: برای وک وائدەی یں بھائی ادِْن 
پیش آمد سزاوار بود چەکە در روز گار تزار باہمه مھربانی ھا کە بما کرد و دست 
مارا در ھر کار باز گذاشت ذمیتو انستیم مردمی که پیرو کلیسای ۳1وی ب-ودند 
یکیشن بھائی بخوانیم اکنون صدھزار بارخدارا شکر کە ازین پس آشکارا همەی 
پوروان کلیسای ارتد کس را باین کیش میخوانیم. 
ھر کس بھر کس میر سیدمیپر سیدتاز ہچەخبرداری اوھم در پاسخ می گمفت چنین 
وچنان می گویند و نمیدانم سرانجام چەمیشود... 
ھمانگو نه 5 مشامدہ میشود دواتروسیەتزاری این اجازہ را بە بابیان داد کہ 
درخحاك انکور آز ادانەفعالعیت کنندوحتی درعشق آٴباد معبدی بنام(مشرق الاذ کار) 


بنانھند ونیز برای آنان ابن امکان را فراهم ذمود کےە بتوانند آثار ‏ وکتابھایشان را 


چاب ونشر کنند. مأمورین روسیه ازاین اقدام مدفی داشتند کےە در ذیل مستند آنرا 


می خوائیم: 


(مأمو رین سیاسی روسیه از جنین اقدام(ی نظر داشتند تا کانون 
بھائیان را خارجح از ابران وتحتحمایت اهداف روس بەوجود آورنسد 
از آنجا بەعنوان تھدید وتحربکی برای نفوذ فکر اسلامی وعقیدەی شیعی 
در ابسران بھرہگیر ند و ازاینرو بود کھ میرزا ابسو الفضل گلپایگانی بە 
بھائیان عشق آبساد دستور می دھد: جمیہع دوستان بەدعای دوام عمردولت 
وازدباد خشت و شو کت اعلیحضرت امپراطوراعظم الکسانسدر سوم و 
اولیای دولتقویشو کتش اقتغال وو ر0اخ ٦۸‏ 
وم سا اتا ور یا اع رجح مرو 7ڑ سس ظطزاوارہ 


ِ ک 7 . سے ضف 
صرو مار ریا ور ود وی روا یا ئ سور برا یم ری عل ما 
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کل( بین وانمذ اد لان ران نات رح 
دح تلع مق سنا فصراق التیح ع ال 
تضطه ائراری ےہا لا رعزابزین دع مزح :اه 
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ذزنطسال برا وت لغبان رضتبیناظالن 
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بھاء (ردھبر بھائثیان) بە امیر او دی روس 
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حمایت دو لت عثمانی 


لوح ا رسالی عبدالبھاء برای پإادشاء تل 


حدایاء ُعدایاء تورا به 
تابہدات غیبی و تو فیقات 
صمدانی و فیوضات 
رحمانی خواھانم 45 
دولت عثمانی و خحلافت 
محمدی زا مؤیدفرماو 
درزمین مستقر و مستداخ 
دار(جز٭ انی ص٣۱١۳)‏ 
ایسن آوارہ از جمیع 
جوات صادفی وخیرخو!ھ 
دردولت ئید 5کاا ۰۱۱۷7 
وعثما نی است .2۵ ددجممہع 
رسائہل و امحمڑات 
وسٹثایث بج نات" ١ا(‏ ای 
دولتین علیتین نمسودع: 
(ع١)‏ 

مکا تیب جلد چھارمء ص 
۷ء تھر ان مؤسسة ملی 
مطبوعات امہری ٢٢١‏ 
بدیع ٠١٢-۵۱‏ صفحه 


ا الہ تاکن عو طاقسا 2 بات 


ا 7 
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(امي ا می ) آسألآك تأسداتك الفییة ٭ و وذِقاتك || 
ٰ ا(کلانت و وخ سا کال اه ہ٭ ان نود الدواة 
۱ | الهليه الا ے ٭ واخلافة آ کی دة عل الکن ف الارض 


اس ا فًٌ اث ٭وان آہتااہ وں لٌ اقاے یا ا عن ْ 
یرب 4 صنہانی کہف حمنلك تک 
واحفظہا ین عناتاكث ٭ واثملہا با۔عظات 


0 ما ں دک ٭ لا اص البتعةالمباو کا النوراءم 
ا کل وادی سیناء * وعمند ظل 
حماتہا علی روس الاحباء ٭ 
انلكگت ات القصضدر لی 
مانشاء ٭ واناثگ 





حمایت دولت عثمانی 


ھنگامی که بابیان درسالھای ۱۲۶۱ ۱۲۸۵ - ھ. ق دربغداد بےەحالت تبعید 
بەسر می بردند عراق جزء قامرو دولت عثمانی بەشمار می رفت و بابیان‌نیز لاجرم 
تابح سیاست و نفوذآن دولت بودند. از اینروبابیان از يك جھت باقبول تابعیت عثمانی 
ناگزیر ازانعطاف پذیری وقبولەءر ػونه شرائطی بودند و ازطرفیدیگر موفقیت و 
شرائطخ٭اص بابیان باۃوجہ بەجوموجود امکان ھر گونه بھرەبرداری را از آنانفر اہم 
آوردہ بود . بە بابیان امکان فعالیت ورشدزیادی در بغداد دادہەشدو آ نان بااستفادەاز 
ھمین زمینڈمساعدبەقلعقمع کر دن مخالفانخود کەعمدتأًمسلمانان بودند بەوحشتنا کترین 
وجھ پرداختند وبەھر کسی کہ در راہ آنان قرارمی گرفت حملەنمودند. این جریان 
برای چندین سال یعنی تا او اخر اقامت بابیان دربغداد ودیگرشھ۰ رماهمچنان ادامەداشت . 

در دم ٣۱۲۷۰‏ ھجری (بعنی بین ‌سالھای ۱۲۷۰ و ۱۲۸۰) وقایعفوى العادہەای 
در ایران و بەموازاٹ آن در سطح بین ‌المللی رخ دادکه بازتاب آن دربغداد بیش از 
هر نقطة دیگری ملہو سکشت و درنتیجھ چنین رویدادمائی بین دولت ایران ودولت 
عثمانی اصطکاھائی بوجود آمد کے٭ روابطتھران واسلامہول را بےەنهطة حساس ٰ 
کشانیدء ٰ 


۲۸۶ 000ف ا چھوچھوائت' 


پس از شک ست ایر ان در جنگ هر ات در سال۲۷۵ ۱وفر ارشامز ادگانقاجار براثر 
بدرفتاری و ترس از کورشدن و دیگر اختلافات درونی؛ بغداد بەصورت تعیدگاہ و 
پناھمگاہ امنی برای ناراضیان ایرانی در آمد. دولت عثمانی ‌ھم باحمایت وفراهم کردن 
زمینەھای لازم براین جریان دامن‌زد وسیل فراریان روز بروز - باتوجه بە پیدایش 
بابیت شدت گرفت. اما این فر اریان کە اغلب بابی بودند بجای تشکل دست ببە 
تشدد زدند. 
رقتار بابیان در بغداد بابرخورداری ازحمایتھای دو لت عثمانی.از چارچوب 
متعارف خار ح شد وکارشان بجائی رسید کە دستبەتھدید و تع رض‌ھم زدند و برای 
شخصیت‌مای شیعه مز احمتھائی ف-ر اھم آوردند. بعدھا سرانبھ۔ٌائی از این اعمال 
نکوھیدہ بنام (مشتی عوام قدارہ کش بابی) نام بردہ و باتوجهە بەاختلافات درونی که 
بوجود آمد نو دشان راز خودرا بے مہ کر دئاكت میرز احسینعلی میرزا پ[|ؾف(۸ا٤و‏ ادتہ رهبر 
وہایەگذار بھائیگری درلوحی کە د رکتاب مائدەی آسمانی می نگارد می نویسد: 


(جمیع‌ملو ٥الیوماین‌طایفه‏ را امل فسادمی دانند. چە کە فی الحقیقة 
دراوائل اعمالٰی از بعضی از این طایفەی ظاهہ رکە فر ائض تصرف مس رتعد 
در اموال ناس منغیر اذن تصرف مسی نمودندء و منھب‌غارت وسفك‌دماء 
وواتافوس مہم منورقاللم خر رجا ضا باعل 


شوقی افندی نیز بےەاینگو نە منجارھای نامنجار بابیان کےە در بغداد درسایة 
برخورداری ازمایت دولت عثمانی وآزادی عمل صورت می گرفت اشارہایدارد 
بازگوئی آنچھرہ و ماھیت افراد اِن قرقه را بخوبی روشن می سازد وجالب آنکه 


ےل یھ ح۱ےِےعُُ0رِ۱9کعیککع کک وس سس سو سس چہخرچ ہیں ۱ ٰ ۱ 
١‏ صفحه ۱۳١‏ جسزء ھقتم؛مجموال1واح بھاءاللہ ہےەاھہتمام عبدالحمید اشز اف 
خاوری؛ تھران مؤسسۂ مطبوعات امری. 





حما إت ڈ3لت۰... ٰ ٰ کی ٰ ٰ ۸۷۱۶ 





وقابیع ازقلم پکی از رهبران آنان تر اوش کند: 


هبابیان در عراق شب‌مای تار بەدزدیدن ملبوس و نقدینه ‏ و کش 
وکلاەزوار عتبات عا لبات پر داختہ وحتی از شمحھاو صحائضفو زیار تنامەھا 


۹۰ 


وجاممای آبپ سمّاخانہ دریغ نداشتند در ایام عاشورای امامحسین ... 


دولت ایر ان باشنیدنچنین اطلاعاتی تصمیم گرفت بەگو نەای بە آنجریان پایان 
دھد و بە تمر کز بابیان در بغداد خاتمه بخشد بنابر این توسط وزیر امورخارجة وقت 
(میرز احسینخان مشیر الدوله) سفیروقت دو لت ایران در دربار عثمانی نوشتۓ کە در 
حل این مسئله باسران عثمانی وارد مذاکرہشود: 


ابن بود کےه [ناصرالدین شاہ] بهە وزبرامورخارجەی خسود 
دستور داد فرمانی مؤکد بە (میرز احسینخان) سفیر کبیر ایران در دربار 
عثمانی که صاحب نفو ذعظیم وروابط دوستانەقدیم با ررعالٰی پاشاء ورِفَ و اد۔ 
پاشاء صدراعظم و وزیرامورخارجەی آندولت بود صادر واوراموظلف 
نمابد کە بااولای حکومت واردمدا کرەشدہ واز جانب دولت متبو ع از 
ساطان عبد العزیز درخواست کندکە چون اقامت دائم حضرت بھاءالله در 
مر کزی مانند بغدادکە نزدیك سرحد ایران ودر جوار زبارتگاہ مھمشیعیان 
واقع است... بەنقطەی دیگری که از حدود ثغور ابسران دورتر باشد 
منتقل سازند...'ء 





-١‏ کتساب هقرن بدیعء ‌جلددوع؛ صفحەی ۱۷۱ء تھران مؤسسه ملی مطبوعات اەری؛ 
٥ء‏ بدیمح 

١‏ کتاب: وقرن بدیعء؛ جلدادل؛: تر جمەی: نصراللهمودت؛ تھران مؤسسەی ملی 
مطبؤعات امریء ۱۲۴ بدیعح. 


.پا 





"۴۸۸ 


تاریخ جامع بھائیت 





بدیٍن لحاظ مرحوم (میرز اسعیدخان وز یر خارجەی وقت ایر انم طی صدور 


دو نامه خطاب بھ کذسول ایران در بغداد نطر شاھنشاە٥قاجار‏ ودولت ابران راء بەعنو ان 


پاسخی بەشکایات مردم شیعەی عراق و گزارشات کنسولگری ایر ان دربغداد چنین 


٢‏ ہے ےث٭ ری 
قل سےا و 





-١‏ ررحنا با بعداز اھتمامات بِلمعٰه4 کہ در قلعوقمع فر قەی ضالەی 
خبیثەی بابیە از جانب دو لت عليه بەآن تفصیل کە آنجناب مسیدانند ہےەہ 


تقدیم‌رسید الحمداللہ ریِشەآ نھابەتو جھات اط رھمایون سر کاراعلیوحضرت 


و یشوکت شاھنشاہ جمجاہ دین پناہ روخنافےداہ کندەشد؛ مناسب وبلکه 


واب ابن درد ک4 بر احدی وفردی از آنھا ابقاء نشود حاصهەکه درقید و بند 
دولتعم گرفتار شدہ باشدء ولی ازاتقاق وسوعتدتبہ سۂکازرات سای تکے 
از آنھا کےە عمارتاز میرز احسینعلی نوری است ازحبس انبار خلاص 
وبرای مجاورت عتبات عرش درجات مرخصی حاصل کردہ وروانه شدہ 
از آنوفت تاحال چنانکە آن‌جناب اطلاع دارند دربغداد است واگر جهەاو 
ھیچجو٥ت‏ در ×دھفة از افساد و اضلال سفھاء ومستضعفین چھال خالی نبو دو گاھی 
بەتنہ وتحر بك قتلھهم دستمی زد مل مقدمەی جناب فضایل نصاب آخو نک 
ملا آقای در بندی کہ زحمھای منکن ر4صد کشتن ب4 او زدند وتقدیر در 
ہبقای حندوقتەی او مساعدت نمود. وچندقتل دیگر کےه اتفای افتاد ولیکن 
کارش بەاینطور کە حالامست بالانگرفته بود واینقدر کە این روزھاشنیدہ 
می شود مریدومتابع بەدور خود جمع نکردہ بود وجرأت آ0 ند ات کہ 
اظھار از مافؤسی الضمیر خود کردہ در اوقات تردد وآمسدو وشدومکٹ در 





کتاب: (مائدۂ آاہما نی)ء جزءھشتمء صفمفحدڈدی ۱۷۷۶ء بر پا ثیمجلس سرور وشادی 
درایاع عاشودا پا کات 0160 جا طبق تصر یح شوقی در کتابء (زفقرن بدیح)ء جلك 
اھول؛ از ((قرۃ!لعین) آمو خته و بەپیرودی از او متمسك چنین اعما لٰی میشد ندہ 


ممرامواع کہ ۱ ۴۸۹۳ 

ارح منزل حود آدممای مسلح ازجان 5ذشته ھمراہ داشته باشد وخود را 
محاط این جمعجان‌باز نمایدء علاوہبر اطلاعاتی کە بەوسایل‌عدیدہ بەتوسط 
معتبر بن و ثعّات حاصلشدہ بود کاغدیھم از عالی مقام مقرب‌الحضر ةالعليه 
میرزابزر كخان کارپرداز دواأت علیەی بغداد بەنواب شاھزادەی والاتبار 
عمادالدولهہ حکمر ان کرمانشامان ومضافات وعریضه نیز از نو ا معزی اليه 
بەحضور مر احم ظھوراقدس ھمایون رسید کە این اطوار میرز احسین علی 
را درنظرھا محسوس ومشاھدہ می نمود؛ باوصف اینھا از برای دو لت عليه 
دلیل کمال غفلت وبی احتیاطی بود کہ از این اوضا ع وخیم العاقبہ صرف نظر 


کردہ درصدہچارہ ورفعآن بر نیاید. ) 


اری تحت الرماد و میضنار و ِوشك انیکسون لھاضرام 
زبراکەه حالت وطبیعت اِن گروہ گمےراہ درممالك دو لت عليه و 
جسارت و اقدامآنھا برامور حطر ناك بارھا بەتجربە رسیدہ؛ معین است کہ 
اساس این دین مستحدث وباطل حبیث را ہر دوچیز ھایل گذاشتەاند یکی 
دشمنی وخصومت فوئق الغابہ نسبت بەدین دولت اسلامیه؛ء دیکر یىی بیر حمی 
ودساوت خاری العادەنشیت بة ا غاد از فلت و کا ا لان غ9ا شائبر ای 
ظفر دیافتن بەاین‌مطاوب نجس؛ واین بےدیبھی است کە بحمداللهتعالی از 
حسن لیت وصفای دو لتِن مراتب دوستی و یك جھتی مان دودولت فقو ی۔ 
شوکت اسلام ب-ەجائی رسیدہ است کە درنفع وضسرر سمتمساوات و 
مساهمت بھم رساندہاند چگو نە می شود کہ او لیایعظام آن دولت بعد از 
استحضار این ‌مر اتب درتدابیر لازمەرفع آن از مو افقت وھمر اھی متحدائزەی 
حود بااولیای اہن دولت علیەدریغ ومضایقه نمایند لهھذا دوستدار بر حسب 
ام قدزقذرت مَُاَیَون سزکار”اعلبٰحظرث؟شاہ:شا:ظل الله ولیٰنعمت کل 
ممالك محروسەی ایران روحی فداہ مأمور کە مراتب را بەتوسط چاہار 





9۰ 








تاریخ جامع بھاثیت - 





مخصوص ب٭اطلاع آن‌جناب رسانیدہ مأموریت بدمد کە بلادرنگٹ از 
جنابان جلالتماآ بان صدراعظم و ناظر اەورخارجەی آندولت وقت خواستہ 
مطلحرا بەطوری کە دوستی و م-واحدت دولتین علیتین اقتضا و اوصاف 
نیكخو اھی وعقل متین جنابان معزی الیھما دعوت نماید بەمیان بگذارد ودر 
اطر اف آن دقت وتعمق وافی بەکار بردہ و رفعاین مایەی فساد را از مثل 
بخغدادجائی کە مجمع فرق مختلفه نزديك بەحدود ممالكمحروسه است از 
کمال خیر اندیشی وبی غرضی ابڈشان بخوامد این‌مسئله در نظر اولیای دو لت 
مسلم است کەنبایدمیرز احسینعلی وخواص اتباع اورا در آنجا گذاشت و 
مدان حمالات فاسدہ و حر کات مختلفەی آنھا راوسعت داد از دو کسار 
یکی بەنظر اولیای این دولت ەناسب مسی آید بەاین معنی کہ اگراولیای 
دولت عثمانی دراین مادہمھمه مو انئت کامله بااولیای این دولت می کنند 
بی آنکہ ملاحظلەی شخص آنمفسدین بسیدین دا نعائد ردز ای بک 
بای مصلحدت دواأت بەمیان آمد٥است‏ حرفخار جاز مسئله چنانکہ مأمول 
ومتوقع است بەھیچوجه بەمیان نمی آورند بھتر این است که حکمصریح 
بەجناب نامق پاشا والی ابالت بغداد بدەند واز ایسن طرف ھم حکم بہ 
عھدەی نواب حکمران کرمانشاھان صادر شود کمە میرز ا حسینعلی وھسر 
چندنفر از اتباع وو اص اور ١‏ که بانی واساس فساد ہستند بەطوری کسه 
مقتضی می شود گرفته در سرحد بەدست گماشتگان نو اب معزی اليه تسلیم 
نمابند و دولت آنھارا درجائی از دحاات خود کە مناسب می داند بەقر اول 
ومستحفظ نکامداشتهہ ونگذارد کە شرارت وفتنەیآنھاسرایت نماید واگر 
بالفرض اولیای آن دولت درعمل بۂەشق اول بەھرملاحظه کهە تآمل نماید 
داشته باشند دیگر در این معنی چارہ وگریزی نیست که ھرچهھ زودتر قرار 
بدھند که آنمفسد وچندنفر واص اوزا از بغداد بەجائی دیگر از داخلەی 


ممالك عثمانی کهە دسترس بەحدودما نداشته باشد جلب وتوقیف نمایند 


حمایتد 





وت ۱ ٰ یت ۱ ۱ 





که راەفتنہ وفساد آنھا مسدود شود آنجتاب دراین باب اقدام و اھتمامی 
بکند کھ لاق این حکم مؤ کد ھمایون دمام رت چاپار مخصوص ببہاشد 
وھرچه زودتر قرارداد خسودرا بن ویِسد تااز آن فرار بە٭عرض پیشگاہ اآفقدس 


اعلی روحنافداہ برسد محرراً فی دوازدھم ذی‌الحجة ۱۲۷۸.) 


٢‏ (جنابا در کاغذمفصل جداگانە اکر چە اسم در کاغذ عالیجاہ 
میرزابزر 5كخان بەنواب عمادالدو لە وعریضەی نو اب معزی اليیه بە٭حضور 
اقدسھمایون بردہ شدہ 0 از فرستادن اصل باسواد آنھا قیدی نترفته 
است؛ بە این جھت کےە آن کاغذ مفصل بطوری است کہ ا5ر شما صلاح 
بدانیدمی تو انید بر ای جنابان فؤادپاشا وعالی پاشاقر ائت نمائید اگر ضریح 
از فرستادن اصل یاسوادھای مزبور قید می شد شاید شما نمودن آن کاغذھا 
را مصلحتنمیدانستیدء حالا کليه منوط بەصلاحدید خودتان است اصل 
نوشتجات مزبورہ درجوف پاکت است بعد از ملاحظه تأمل خو اھد کرد 
اک صلاح است و بەعینه یابەاندتغیبر واصلاحخو اد نمود والا بەھر 
طور کهھ مقتضی باشدعمل خو اھید کرد مقصوداین است که اذشاءاللہچنانکه 
امر وفرمایش مؤ کد ھمایون در رفع ودفع اِن اشرار تا بےە کر فَن وتسلیم 
کردن گماشتگان نواب والاتبار 00 6+0 ویانەدور کردن اڑعر اق عرب 
بەجائی که شما صلاحبدانید شرف صدور یافته است بەشایستگی و زودی 
انجاپذیر شود تحریراً فی ٣٢‏ ذیالحجةالحرام ۱۲۷۸ء) 


ادواردبراون از روی نسخەیاصلی دونامەی مد کور غحشی بر داری نمودہ؛ 
رر ہیں ا ما لیت مو 
بھائی کتاب: (حف رت بھاءاللہ) مقابل صفحە٭ەی۱۴۸ کتاب خود؛ عین نامەی مذ کور 


١۔‏ محمدعلن فیضی؛ تھران؛ مؤسسەملی مطبوعاتِ امریئ, 








رر رن ٰ تاریخ جامع بھائیت 








راگر اور وشوقی افندی ضمنشرح وقابع بابیە درعراق؛ بەفر ازھائی از نامەی مد کور 
اشارہ نمودہ ایح 

عباس افندی درنامەی کە بە رعمه)ی خحود (لو حعمه) نگاشته است) از عظمت 
مقاممیرز اح<سینعلی بھاء درعراقف؛ جنانترسی می کند کہ ناخواسته پردہ ازتھدیدات 
وشرارت وجنادبت بابیانء کە بەرھبری پدرش صورت می 5رفته است؛ بسرداشتەو 


رز لزنه در ار کان‌عرایف انداخت و اھسل نفاىی (شیعیان) 222۶17 
حائف وھراسان داشت. سطوتش چنان در عروق و اعصاب نھوذ نمودہ 
بودکەنفسی در کر بلد ونحف درذیمەی شب جسرئت مذمت نمسی ‌نمود. و 
جسارت برشناعت نمی کرد. تاآنکهە کل ھوائف وصل متفق شدند وپای 


دول درسان آمد!') 


بەھرحال؛دولت عدمانی؛ پس از آ٤اھی‏ از پیشنھادھای وز ارت امو رخارجەی 
ابران موافقت خودراجھت اخراج بابیان از عسر اق؛ واعزام آنھا بەاسلامبول و 
سپس دادرنه) بەاطلا ع دولت ایر ان رسانید. 
درھمین ایام وباتوجه بەنیازمبرمی کھ مأمور ان دولت ‌انگلستاندر خالاعثمانی) 
بەافر ادی فعال و جاسوس وھمکار بانقشەھای دولتبریتانیاء مبنی برتحقق زمینەھای 
مماعد جھت قوذو رخنہء واحیاناً باو ا و آشوب داشتەاند بەتصر یح ررشوقی افئندی) 
درکتاب: (قرن بدیح)": (کلنل سر آرنولد باروز کمبل ۸.08 ۰۸مم0۶) 51 





" !٭‎ ۱٢١ کتاب: وقرن بدیع)؛ جلدددم؛ تھرانمڑسےەیملی مطبوعات امری‎ ١ 
کتاب: (امکا تیبے)؛عیاس عبد! لبھاء جلد٢ء صفحەی ۱۷۷ چاپ مطبە یکر دسنان؛‎ -۔٢‎ 
٠ق ھ.‎ ٣۳۳١ ٭صرء بەاهتمام فر جالله ز کی الکر دی‎ 
یخ*‎ ۱٢١ جلدددمء صفحەین ۱۲ء تھران؛ مؤدسەیملی مطبوعات امری؛‎ _٣ 








.0000ات ۴ 





>٥٥[‏ 880۲78 کە در آناوان سمت جتر ال قسونسولی دولت انگلستان را در 
بغداد حائز بودء چون علو مقامات حضرت بھاءالله را احساس نمود شرحسی دوستانه 
بەساحت اور تعدیم وبطوری که ھیکل اطھر بنەسه الا قدس شھادتدادہ قب ول حمایت 
وتبعت دولت مطوعەی خویش را بەمحضرمبارك پیشنھاد نمود ودرتشرف حضوری 
نیز متعھدکردید کە هر گاہ وجوداقدس. مایل بەارسال پیامی ب_4(ملکەیویکتوریاء 
باشندء در مخابرەی آن بەدربار انگلستان اقدام نماید. حتی معروض داشت حاضر 
است ترٹیباتی فراعم سازد کہ محل اسقرار وجەقدم بەھندو ستان یاھر نقطەی دیگر کہ 
موردنظرمبارك باشد تبدیل یابد٭..) 
ولی<سینعلی میرزا کەاز حمایت روسھا برخوردار بودہ و ازمأموران مخفی 
عثمانیء وقدرتدوات عژمانی ترس و وامهمه داشت؛ وصلاح ہاببیان را در اطاعت 
ظاھری ازدو لت عثمانی می دانست)ء پیشنھاد 5ز ان انکلی تع را موقتاً رد ودر ب-اطن 
رابطەی دوستانەی خودرا برای روزھای مباداء بامأمورین انگلیسی برقرار ساخت. 
از سوی دیگرہ و آنچه مسلم است: ووقتی دستور انتقال ایشان از بغداد بە 
اسلامبول برای والی بغداد رسید وبەمھاجرین ابلاغ گردیدء اینان چتان حادثەای 
را مقدمەی گشایش عظیمی در آبندەی کار خود شمردند وچندروز را دربغداد بےه 
تھیەی وسایل سفرمجال باجشڈن وسرور گذراندند وعید گرفتند. اما وفتی بە4اسلامبیول 
رسیدند و برمیزان‌نفوذکامەی میرز احسینخان کە پس ازمر ڈگ میرز اجعفرخان بەلقب 
مشیر الدو لە ملقبشدہ بود در رجالدولت عثمانی واقف کر دید ند و آنگاہ از حقیقت 
جریانامر استحضار یافتند. تساموقعورود بەاسلامیہول ظاھرا ەنوز درمیان دو ہر ادر 
که مھاجران یکیرا باعنوان (حضرتازل: ودیگری را باعنوان (جناب بھاے) درمیان 
خود ذکر می کردند و بین خویشاوندان وبستگان ایشان ھیچگونە اختلاف عقیدہای 
وبنیادی دیدہ نمی‌شد وشکوەها ازحدظو اھر امور زند گانی نمی گذشت. اولیای دولت 
عثمانی کە بەدلالت مشیر الدولسە برحقیقتامر دوبرادر و کیفیت عقیدەی مدھبی این 


دستەیمنتەل از بغدادبەپایتخت آ گاہشدند ا٘٤امت‏ ابنان را بەطو ق دستەجمعی در شھری 


۴ 7 تاریخ جامع بھائیت 


مانند اسلامب ول کہ صدھا ایرانی درھرسال بر آنجا می گذشتند وبا در آنجا بە کار و 
کسب می پرداختند خالی از اشکال تازہ نیافتند ولاجرماینان را بەشھر ادرنه در بخش 
اروپائی از عمانی فرستادند کە تبعەی ایرانی در آنجا کمتر رفتوآمد داشت بلکە 
یو نانی و آلبانی وبلغاری بعداز تر کان اکثریت سکنەی آنجارا تشکیل می دادند. این 
انتمال و اقامت در محل محدو دی مانند ادرنه کە ازفراخی معیشت ورفتو آم-ددایمی 
وسروسوقاتمای شھر بغداد نصیبی نداشت و اینان را ناگزیز می ساخت در اقامتگاہ 
محدودی بەماخ ماھیانەی معینی کە از طرف دولت عثمانی بدیشان پرداخته می شد 
قِناعت ورزنئد؛ 01 2 اود مان باران و تکات دو بےرادر نفاقف ودودستگی افکند و 
هر کدام آن دیگری را مسۂول چنین تغییر وضع نامناسبی مسیشمرد و این امسر بە 
۔کشمکشن و نانںاحتی مخلى نادی ‏ کردریت 

نیاز انگلستان بەجاسوسانی درخاك عثمانی کے بتوانند بسانقشەھای بریتانیا 
در آندیار ھمامنگی داشته وخوب نقش خسود را بازی کنند بابیان را ببازی گرفت 
وانانرا بە٭خدمت سیاست دولات انگاستان در آورد. و ازطرف دیکت دو لت عثمانی 
ھم بااین تصور که می توان از این افراد بەعنوان ناراضیان ایرانی عليه دولت ایران 
درموقعحضروری استفادہ کند بەآ نان فرصت و موقعیتداد. یاد آورشویم کہ درآن 
مطع از تاریخ بین دوأات عثمانی ودوات ایران درباطن رقابتی فشردہ بسرسر برتری 
وقدر قدرتی دومنطمه وجود داشت. 

ابن دوبرداشت بساحوادث دیگسر بین المللی دست بےەهھم داد وبابیان را در 
صحنەھای سیاست بیشتر مطر حنمود: 


(... اب بب قو نسول فرانسه کہ سابقەی دوستی باحضرت بھاءالله 
داشت محرمانه بە حضور شتافت وبەطوری که مأمورین ندانند جەمقصد 





١‏ مقا لەی: ((امحمد محیط طباطہائی؛ مجلەدی: کوھٗر؛ سال٢؛‏ شمازرہەی ؤءمسرداد 
۳ھ 





حعا یت دو لت... 


۳۵ں 





دارد یك ملاقات خحصوصی درمدت نیمساعتِ باکمتر انجام دادەاند'م 
ودرجایدیگر: 


٠.‏ دراین‌حین بعضی ازقناسل دول خارجه بەمحفضر انور مشرف 
و ازساخت اقدس استدعانمودند کە اجازہ فرمایند باحکومت مطبوعة خود 
واردمذاکرہ شوند موجبات اخلاص هھیکل مبارك میرزا حسینعلسی میرز ارا 
فراھمسازند'ء 


ارتباط بھاء الله بادیگر سفیران دول مختلف را از زبسان شوقی افندی اینگونه 
می سنو یم ٭ 


(...ھنگاخروج از ار صه سر (ادرنه) قناسیل آن مد بنەدر حضور 
غلام حاضر واظھار مساعدت نمودند وفی الحقیقة ذسبت بەما کمال محبت 
ورعایت مبذول داشتند'ء 


اینگونە ارتباطھاوتۃماس حسینعلی میرز اباسفیران وسفارتخانەما دومدف دربر 

داشت که مسائل منطقەای و جھانی آنرا بھرحال ہبرجسته کردہ بود. 
اقامت بابیان در ادرنه مصادف بازمانی بودکه دولت عثمانسی ودولت یو نان 
برسر شھر اد٥‏ ه اختلاف داشتند واز طرفیدیگر تضادھسای روسیه وَانگاتان 


.--۔‌- .س0ت  :.‏ 


-١‏ کواکبالدریة ۳٢٣٢۹‏ ا مر آوارو. 


٢۔‏ کتاب قرن بدوحء شو ٹی افندی؛ صفحه ۲۷۷۴ء تھران مؤسسەی فک کا بج ا کن 
٠٥۹؟ٔك١)غ‏ بدذدیع. 


- شوقی افندی؛ قرن‌ہبدیع جلددوع: ص۸۱۲ ۳ 


۴٣۶‏ تاریخ جامع بھائیت 
سفرۂ محبت آنانزا بسوی بابیان گشودہ بود تا از آنان بە بھترین نحو بھرہبرداری 
کنند. ابنتوجه بیشتر از آن جھت درمورد بابیان مبذول می شدکه سفارتخانەمای 
عارجی درایسران گزارشات مبسوط ومشروحی ازوقایىع بابی گری را ازایر ان بەدول 
مطبوعەخویش ارسال می داشتند ودول عارجی هم درصدد ہودند از وقایع و بدید٥‏ 
مزبور بھرہەبرداری کنند و از دیگررقبا پیشی گی رند. 

دولت عءژمانی ھم کہ باھەمین برداشت چترحمایتنش را برسربابیان گستردہ بود 
یلی زود دریافت کە وجود بابیان نەتنھا بحسال‌خود مفیدنیست بلکە بسیارمضرهم 
می باشد وجرون دو لتمردان آن کشور بی بردنك که بابیان دست بەحدعه زدہ٥اند‏ فوراً 
درپی تبعیدشان ہر آمدند 


ملاقات 





آنچه تااینجا برایتان نوشتم براستی دیباچەبود شیواتر و رساتر از آنرا در 
(کتاب صبحی) نگاشتەام اکنون برسصرسخن می ‌رویم وکوشہ و کنار آن را ھم بمیان 
می گذاریم. 

آفتاب قرورفتەبودکه ما بدرون کشتی ‌رفتیم. شادیىای درخود یافتم که تا آندم 
ھیچگاہ ندیدہ بودم؛ دیوانەوارء دست افشان وپای کو بان دربالای کشتسی بھسرسو 


میچر حیدم ومیخواندم: 
هبار دیگر آمدم دیوانەوار رورو ایجان زودز نجیریبیار 
غیر آتَ زنجیر لف دلبسرم گردوصد ز نجیر آری ہر درم) 


باممرامان می گفتم ای یاران امشب پایان روز گار دوری ما است فردا سر بر 
آستان دوست می نھیم وخاك درش را تاج سرمی کنیمرخحساری را می بینیم کەپیمبر ان 
گانشته ومردان خدا در آرزوی دیدارش جان شیرین برایگان دادند وما با هیسچج 
شایپستگی به آت می رسیم از ھستی حود بھرہ می گیریم بەپیشگاہ کسی مسی‌رویم کہ 








۸ت ٰ ٰ تاریخ جامع بھالیت 





سراسرفروغ بزدانی است رازھای ناگفته رامی‌داند ودرد دلھای نانو شته را میخواند 
ازاین سخنان می گفتیم و سرودمای شادی می خو اندیم. کشتی هم آب دریار امی شکافت 
وہا شتاب پیش می‌رفت تاریکی کران تا کران را گرفته بود و ستار گان با چشمھای 
خیرہ بما می نگریستند و بر خوشی ما کە خود فرسنگھا از آن دور بودند دریسغ 
می خحوردئد... 

٠.٠‏ ھمانجا بامیرزا هھادی افندی پدر شوقی افندی برخورد کردیم او ھم كو.ك 
کرد وکاچال مارا از گمركگذراند ومارا سوارہ بی آنکە بدانیم کجا ٭یرویم بسرای 


عبدالبھاء آورد. 


- ہے لو ا دا 
ےےےےےے ث عوحرم بعود جب دہ مر ای زم لے کا فی 
7 ا ا ںا ا سیر کی و ا 7 سا 0ک رر 
اش ا پا ا 7 
ایجےدا نم اد ےم 7 

ای پا 





مابگمان ابنکە بەرر(مسافر خا نەآمد٥ایم.‏ در 
دل اندیشه را داشتیم کە بگرمابه رویم و سر وتن 
بشوریم وبوی خوش بخود بزئیم وپیراھن تازہ 
بہوشیم. آنگاہ باستان بو سی بیائیم. دوستان گرد 
ما آمدند وخوش آمد گفتنےد ما ھم از شادی در 
پوست نمی گنجید؛م ناگھان میرزامادی از بالای 
لدکان ما را کسےو اند و ڈعت بث مکائد تا ڑا 
خواستەائد. دانستیم کے اینجا سرای عبمدالبھاء " غکس طبحئچنداروزپیش ار 


است ن4 مسافر حانه۔ دیدار عبدالبھاہ 


در آن روز گار بیشتر بھائیان بھاء وعبدالبھاء را ندیبدہ ہودند ولی ازدوستان و 
پیروانش دربارہ او چیزھا شنیدہ کےە چنین وچنسان است رخساری پرفروغ دارد و 
چشمانی گیرا اوهر چند آدمی نیرومندباشد دربر ابرش یارای ایستادگی نداردکشش او 
برشتیگیل وبیدین تزتن‌افزحم چیرہ می شود هر اندیشه کە دردل داری برزبان می آورد 


ملاقات ٰ ۹؛ں 


وھر راز که نھان کنی آشکارا می ‌سازد تاکنوٴن کسی بافت د بک 45۵6 دڈر چھر ٥اش‏ بتواند 
نكه کند: 


چشم از افتساب خیرہ شود خیر کی چون فزود تیرہ شود 


بسا مردمان کہ با و کر ابشی نداشتند چون بنزدش بانبخافتند:ڈ گر کوان دنو 
آستاذش‌را ہوسیدند وبا و گرویدند و پیرو او گشتند ۔- ازاینگو نه سخنان چندان بر 
گوشھا می خواندند کە آدمی باور می کرد. بساری چون ما بااین گمانھا پرورش یافتہ 
ہودیم دنبال چنین مسردی می گشتیم. فرزندان و دوستسان کا نمیتو انم برای شمےا 
بگویم چگو نہ ماازپلەھا بالارفتیم وچسان اشك می ریختیم وباشادی و اندوەگستاخی 
وشرم؛ بیموامید خوشی‌روان وتپش دلء درونخانهہ شدیمو می کفتیم | کنو ن درہر اہر 
کر می رسیم کەکان بخششودانای رازء روان‌بخش وپاداش‌دہ است مھرش بھشت 
برین وخشمش دوز خ آتشین میباشد... عبدالبھاء در اطاق نبود وبرای ماخوب شد کە 
دمی چند چشم براەہاشیم وبخود بپردازیٍم در کشا کش این اندیشەھا بودیم کەپیرمردی 
کوتاہ بالا باشکم ہر آمدہ وریش کمپشت برنجی نە برفی وابروانکشیدەی سفید و 
جہین.رخحی پرچین وگیسوان سفیسد ولی بسیارتنگگ دستار سفیدی برسر وجام٭ای 
سیاہ آستین گشادی در ہر بدرون آمد وابرجزدتائی کفت: ((مو حبا مرحبا خوش آمدید 
خوش آمدیدم درپشت سراو یکمرد وبك جوان ھم بودند. آن پیرمرد عبدالبھاء بود 
وایِن دو میرز اھادی دامسادش وشوقی پسراو ونوەی عبدالبھاء بودنسد. من از دیدنش 
درشگفت شدم وسر گردان ماندم ونمی خو استم اورا دراین پیکسرہ ببینم واگرجائی 
غیراز آنجا تن بتن باوبرخورد می کردم وھنگام شناسائی می گت من٭بدالبھاء ھستم 
مرگز باورنمی کردم زیرا نەتنھا با آنچه کە دربارۂ روی ورخسار واندام اوشنیدہبودم 
برابرنیود با عکس‌ھائی کە ازچھرہ وپیکر او گرفتەبو دند نیز ھمانندی نداثشت ما ہےا 
نشانیھائیکە دادەبودند می خواستیم بامردی روبرو شویم بلندبالا با چھرەی روشن و 
پرفرو غ وریشسفید برفی انبوہ و گیسوان‌افشان ونگامی درجان وروان کا ز گر. 


٭٭ مم 00ت تار یخ جامع بھائیت 





باهمەی ‌اینھا چون بدرون آمد پیش رفتیم که بروی پایش بیفتیم و زمین بوسی 
کنیم نگذاشت ہمت نمیشود. همه بر سر جایخود نشستیم پس از درود وشادب-اش 
بشوقی ومود: برای اینھا جچائی بیاور. شوقفقی برخاست وجاکری کردو برای مسا 
ھفت نفر چائی آوردآنگاہ ازایر ان ودوستان ایرانی پرسٹھا کرد وپاسخھا شنید. بار 
دیگر بشوقی دستور آوردن جای داد وکفت: 

رمی خو اھم خحستگی اینھارا باچائی دربیاورم) چائی دوم را هم خوردیم سپس 
گفت: خحستەاید بروید بالا کمی آسایش کنید آنگاہ شما را خواهیم دید. این بود 
نخستین دیدارما از عبدالبھاء. 

ازنزد اوبیرون آمدہ راھنمایان بدستوراو مارا بەبالای کوہ کر مل کەمسافرخانه 
آنجابود بردند وھردو باسە تن ‌را دراطاقی جا دادند وچون نیمروزہود مارا بەنامسار 
حواندند. سرمیز ناھاررفتیم نان و پنیروھندو انه خوردیم و کمی آسایش کردہ پیش از 
فرورفتن آفتاب روانەی درخحانہ شدیم. ولی من از این اندیشه بیرون نمی رؤم که کسانی 
که دربارەی روی وخوی عبدالبھاء آن سخنان راگفتندگزاف کو ہودند ویامار ادیدەی 
تل | یمۃ. یىی تبا٥بود‏ ک4 اورا چنا نکه شابد ندیدیم. ٠‏ سرانجام باخودگفتم: چون روز گاری 





در دوری ازات روی نازنون بزدانی بسر سا تاب اد 2-0 





اِن اندیشەھا د دض : آمدوشد میکرد ولی مرا خرسند نمی کرد کامی مبگفتم ما 
باید بدرون بنگریمو کاری بە‌بیرون نداشتەباشیم چشممان بدانش‌وخرد وەھررازدانی 
ومردمدوستی و نشانەمای پرورش روان او باشد نہ بریش وبالا وچشموابسرؤ... در 
مسافرخانه با آقای محمدحسن نگھبان آنجا وحاجی میرز ا حیدرعلی اصفھانی و ملا 
ابوطالب باد کوبەای کہ می گفتند فزون از صدوبیست سال دارد دیدن کردیم بندہ با 
این مردمان کە از پیشینیان پبروان این کیش بودند سرفرود می آوردمو آنھار اگراەی 





ملاقات ۴۹ 


میداشتمومی گفتم چون اینھا سالھا شب وروز در پیشگاہ بھاء وعبدالبھاء بودند ھمه۔ 
سرہ مرد ودارای خوی ستودہ ودل پاك ھستند وبیگمان آنھارا بزرکۂ باید شمرد واز 
آنھاچشمداشت رادی داشت. این بودکە بھرہەمنسدی ازپیشگاہآنسان را رستگاری 
بزرگ میشمردمآنروز تا فروشدن آفتاب بالای کوہ در مسافرخانەبودیم سپس همەبا 
ھم از بالای کوہ سر ازیرشدہ بدرخانہ آمدیم. ھواخوں تارمك شدہ بود. که از بالای 
پلەھا کسی گفت: بفرمائید دوستان راخواندەاند. یکبار همه بجنبوجسوش افتادند و 
۱ بکدیکررا؛ ویش اک: دہ بسدرون اطاق رفتند. وھر يك برای خود جائی گرفتند و 
بیشترخو اھان جای پائین اطاق بودند و آنھائی کەبرروی صندلیجاء گیرشان نیامسد 
میان‌اطاق برزمین نڈستند چون هھمه نشستند عبدالبھاء دودستش را برچشمش گذاشت 
وباجنبش سر ونگاہ ھمە را ازدیدہ گذراند وخوش آمدگفت. 

٦٣‏ ء و جشمان سو درا بشت ودرائدرغہ پرورفتآٹھ ھا کہ 
پبرامونش بودند خاموش و آرام دست برسینه نشستە و دم فرو بسته آواشی از کسی 
ناب تا دفتی جنبندہەای تا لیست ا کروی لا کے 






۱ بودم بكث شاف اد 8 بود ھا 
تیمورمیرزا ا سال روز گار خسودرا درشکار گذراندەبود يك روز در کنار دجله 
شکارمرغابی میکردآ ان مرغابیھا دستەی وبژہەای ھسٹئند کہ 0827 ندیدہبودم جز 
چند سال پیش (درطبر یا کنار دریاچھ. اینھاپیوسته درجنبشند زیر آب می روند وبیرون 
می آیند. تیمورمیرزا یکی از آنھا را نشانەگرفت چون تیررا رھا کرد مرغابی ز یر آب 
رفتەبود و اند کی جلو تر سردر آوردہ هر چە کرد نتوانست یکی از آنھار ابزند من تفنگگ 
را ازدستش گرفتموجائی را نشانه گرفتم کە مرغابی سراز آب بیروت می آورد بااین 

سنجش یکی ازمرغابیھارا زدموھمچنین دومی وسومی وچھارمی راء شامزادەدرئگذت 
شد! پر سید : جکونہ ابنھا را زدی؟گفتم: شما دیدید که اینھاپیو سته درجنبشند و روّی 
آپ نمی مانند تا تیرب نھابخورد. من‌جائی را نشانەگرفتم که آنھا از آب ببرون میا یند. 





تید و زمیرز ارزولنؤکے ں‌غی ودائئعذرہشت (س رشن الواداکودوکنت ابن باب ی‌ھا در هر کار 
پشتیبانی بزدان رادارند پنجاہ تاج من شکار چیمنتو انستم کی لڈائع مرعغابیھا را 


بزنم يك بچەبابی همەی آنھا را زد. سپس ‌روی بەھمه کرد و گفت: بەبینید کە پشتیبانی 
خداچە میکندآنگاہ بەیکی از بھائیان آبادہ رو کرد و گفت بخوان. اینەرد مبلغ بودؤ 
سخنور بود ولی وش سخن ودانڈمند نبود بكچکامەی دور ودرازی ‌خواند وهھمه را 
بستوہ آورد پس از آن عبدالبھاء بدیگریگفت ‌بخوان اوهم ازسخنژان بھاء درسپاس 
نعداچیزی‌خو اند چون بپایان رسید عبدالبھاءگفت : فی امان اللہء از این سخن‌همەاز جا 
برخحاستند ھر کسی بسوئی رفت ماھم بەمسافرخانه آمدیسم وکرداگرد میزشام نشستیم 
آن‌شب شام قیمەپلو داشتیم... روز سوم بدستیاری شوقسی بارخو استم کە تنھا بنزد 
غبدالبھاء بروم تا سبردگانی‌ها ونامەھائی کە دوستان دادہبودند پیشکش کنم۔ بار ذاد: 


رر ررملاقسات خصوصی,) روزسوم بتوسط (شوقی افندی) اجازہ 
خو استم... اذن صادرشد قبل از ظھر مر ا خو استند رفتم اشیائی کهە بعضی از 
دوستان رو تہ کے دہ ہو دند تسلیم کردم بالطف پذیرفت وگفت: زحمت 
"'گکشلائد٢٠:‏ وضمناً دروقت عرض جو اب کە بھتر بن موقع بود با دقت تماع 
بچشم وروی عبدالبھٰاء دیدہ دوختمتابەبینم میشود نگاہ کرد؟ دیدم اشکالی 
ندارد !۱ء 
(... بەعرض می ‌رسانم کہ تشکیل انسدرون وبیرون و اوضاع واحوال بھاء 
حکایتی کو چك بامختصر تغییر ازدر بازسلاطین قاجار بود. مثلا بھاءالله سە 
باچھارحرم داشت؛ یکی نو ابەخانم نامادر عبدالبھاء وسلطانخائم - کە بعدھا 
بھائیەخانم شد وورقة علیا لب گرفت - دوعم خانم باجی... صومگوھرخانم 
خ (چھارم جمالہہ ٥ہ‏ بھاءالله اورا مھدعلیا لغب دادام 





رر... بەما اطلاع دادند کە ورقەعلیا دختر بھاء تلکر اف کردہاند: عبد البھاء از 


جھان دو کاعشت وتلکراف را خدواند. همەاندوھکین شدیموشیونھا برا٥انسداختیم.‏ 


آنگاہ سراسرچشم بەمن دوختند وازمن پرسیدند: بایستِ‌ما پس از ااِن چیست؟گفتم : 
بزودی دانسته خواھهد شد. 

هیجیك از بھائیان گمان نمی کردند کہ عبدالبھاء پس ازخود؛ کسی را جانشین 
نماید زبراکەاوچند سال پیش ازمرگش درروزھائی کە عبدالحمید پادشاہ عثمانسی 
دربارەی او بدگمان شدہبود ومی خواست اورا ازعکا بەفیزان براند بەبھائیان نوشژت 
کەپس ازمن کسی را نرسد کەپیروان را بخود بخواند وبایگاەی بخو اھےد ھر جچند 
(ولایت سرپرستی باشد و بھیچرو نمسی تو اند کسی نامی برخود بنھد. کارھا بدست 
(نہت عدل) کەبھاء اراتا کیتی دادە٥است‏ خواھدافتاد وآن چنین است که بھائیان از 
میان‌خود نەتن‌را بەدستوری کە دادہاست برمیگسزینند تابست و گشادکارما رابدست 
کک ئا و آٹھاھر جه بکویند راست ودرست وازسوی َخحداو ند است. 

این بودآنچھ بھائیانازروی سخنان بھاء وعبدالبھاء می دانستند وچشم بر اہ آت 
بودند. : ٰ ۱ 

پس از چند روزتلگراف دیگر از ورقەی علیا رسید کە غبدالبھاء خواستنامەای 
ازخود بجاگذاشته ودر آن‌جانشین خودرا شناساندہ ودرروز چھلم در گذشتِ عبدالبھاء 
خو اندەخوامدد شد. درین روزھا ھ رکس کا میزد و بچیزی می اندیشید چیزی که 
بیاد میچکس نمی آمد وبەدل نمی نشست واگرمی گفتند کسی باورنمی کرد جانشینی 
شوقی بود. درروزچھل ویکم درحیفا درمیان بھائیانخو استنامه راخو اندند و باردیگر 
ازورقەی علیا تلگراف رسید کە شوقی جانشین عبدالبھاء استا!| ورو نو شتخو استنامہ 
فرستادہ میشود. بھائیان باشگفتی باین نو یدب رتحوردند ولی ورقەی علیا ودارودستە٭اش 
با نیرنگگ وافسون مردم را آمادہ کردند کہ سرپرستی شوقی را بہدڈپرند. روزی كکےه 
رونوشت بر گھای خسواستنامه رسید بیشتر بھائیان پذیرفتند وخودرا آسودہ کردند 
ولی بھائیان کنجکاو زیر بارنرفتند و گفتند این خو استنامه ساختگی است. 





عبدالبیاء ۔وار الاغ ازخاەی خود ببالای کوە کرمل میرودء آنکه دھنە۶الاغ را 
کاو ه222 اہنت آ0 دکاں صبحی است کەزرھهمه حخال باعبدا لبھاء ھمراەبود 


فصل دوازدھم 


حمابت انگکلستان از بھائیت 


درزمان تاصر الدین‌شاہ ھنکامی کە امیر کبیر مالیات بر تجار تبریز 
بسته بود درمیدان (صاحب!لزمان تبریز قصابی گاوی را برای 
کشٹی می برڑد گا وبند گسیخت و بە بقعة (صاحب‌الامسر؛ بنادندہ 
کر دید۔ چون قصاب شی اس حیوانرا بیرون کشد در دع ببیافتادو 
جان داد وحیوان بی صاحب از اآنجا یکسرہ بہه خحانه میرزاحسن 
متو لی 5ر یخت. مردمع گفتند: حضر ت صاحب‌الامر عليها لسلاعم معجزہ 
کر ہن همة د کا نھا پرزچر١اغ‏ و بانڈكڈصاوات بود ومردغ تٹھنلہت 
ھمی گفتند کەتبر یز شر صاحب الاەر شدہبنا برا؛ن‌ازماایات2وحکم 
حکام معاف است,.. ناددمیرزا که ناظر این صحنة تنمایش بور۔ 
آن گاورا میرفتاح بردہ بود؛ جلی ازبسافتهۂ کشمیر براو انداخته_ 
فوج ھمی رفتند و برسم ان کم لن ھمسیزد ند و فمعم زم 
حیوانبەتبرك ھمیربودند؛ بزر گان بدانجایچر اغداتھا و پر دەھا به 
ی۶س بەجای کە سفیر انکلیس چھل‌چر اغی 
بلور بفرستاد و بیاو بختندء آنجا خدام وفراٹھا بگہ۔اشتہ 
مردع نواحی فوحفوح باچادشی بەزیارت ھمی آمدند. همدروزہ 
معجزۂ دانکی ھمی 5فتند کھ فان وپ بیناشد؛ فلان گنكک بەز بان 





آمداے و نلان لک پای گرفت. برخحی از بزد گان بدین کار بیشتر 


ھمی قوت بخشیدند. تايكماہ را قدرت نبود سخنی دراین کند... 


را کجا یادای دمزدن داشت. 


(تاریخ وجفر افیای تبر یز صفحات ۶2١۱۱۱١‏ ۶۔-۲۴۵) 


مقا س4 يك 


یی اک اصول عقاید اوِ-ن واعظ [سیدعلی.۔حمد 
شیر ازی ‌باب] کە چیزتازہای دربر ندارد و بەحال 
و دش گذاشته شود؛ بدونشثك بی اهمیت بودئش 
آشکار شدہ و رو بەزو ال خو امد گذ اشت فقط زجر 
وعقوبت است که می تواند آنانرا از عقوبت و 
ےی ا کت 

شمارۂ ٢٠ء‏ تھران فوریه ۱۸۵۰( برابر بھمن‌ماہ 
۸ شمسی) بە نەل از مجموعة اسنادمحرمانة 
وزازت خار جة انگلیس, لردبلغورد- وزیر امسور۔ 
حار ےہ و وت انکلتات ذ همان ایام وصٰول حبر 
دستور تلکت اف ٌ جنر ال النبی فرم-اند٥‏ شون 
انگلیس درفلسطین صادر وتأکید جدی نمود که 
باجمیع قوا درحفظ وصیانت حضرت)؛ عبداابھاء 
وعائله ودوستان آن بکوشد٠)‏ 





-١‏ کثابفرن بد یع شوقی افندی؛ جلدسو عصفحۂ ۲۹۷:؛ تھران؛ مؤسسەملی مطبوعات 


امری؛ ٣٢۲١‏ بدیح. 


"٣٥052 7 1.51 )۶ 12۸77‏ ج1 ۴؟۔_ 


٥ئ‏ ۷۰٠ج‏ ذعنا ٤ہ‏ ےءںةًہ×ح عط ,اصد1 ءال ۲د۷٣‏ نا ہ٭عٌا :متا 
.نا : اط ٣ء٣۷‏ ءط 

۷3۹۴ عط: ئ؛ ۷۸د ۷×لة ةءءاہہ1(1 ىچھلا ءے٭عط ہٴ متجااءبة ']٦6‏ 
عتعط٢‏ ٠ہ‏ اند:ءےة ہ۷۳7ء ہ1٦‏ سصمەتةاء٭عنة ٌصد ےءصم٤ند‌ع‏ ہدەتاءءے؛ مم :ہ] 
ع1۷ علاطہ1ء 

ئل ن۳۵ نعط صر ۲:۱ کی[ ے۶٣‏ فدادعم عط: ‏ د٣‏ عط جچمنسںنا 
اؤ تہ بعط ١۰ط‏ (,حدء< ہت) ٤۰٣٢ء۲‏ ےم گر ,ا‌ئھوئگد ےب ہءط؟“ 
عط ٤ہ‏ +ععط؛]سۂۓڑتا دب اھ صج مہ1 ل۶ہ ٤مد‏ ص٥‏ ء۰ اءء ءط 
8 ,۱۷۹۰ء ٥ط‏ ٢)؛‏ ٣٣ء‏ 3ے د۷ حاءنط۷ ۶٤ہ‏ جع3؛ عط ہدےن۵كاہك: 
.دس ج5 دالہ۷ ےط ئ: تزرائللندوصدئ ۶ ہ ءسدء د ۱۷۲ء۶۰ تہ( 


-['٥ام۸*“‏ دا ۸3٦٥‏ ےط ×ط عصەمنانذدہء ۳٣٣‏ جہ) 7ہن دہم۲۲ 
۰×نا٥:.‏ ۷۰۱۲(0 تت7 ۳٭ءالد ہعصاادهل73 ٥٢‏ ص-۱:ء عن ے<٥اءط‏ ۶۳ء غطد 
حا ت۴ہوائاحہةفث 4١‏ صد برطعصد5 بدا برعطوں (۸1‏ ولا عط ٤ہ‏ عامہےمع عط]' 
هة ہ۶ بھہہء مج ۷سط ۰:۴ ]3 ءعط ٣ط ۶٤٤‏ )ءدءکہ! ے٣٣٢‏ 
عط چصحصدا ٌحصد ےحماءطا ٥مم‏ عطل کڈ ,می۷ ععط عقنلہ<جھ ٭ء ںہ ٠۶م‏ 
۷۷۰ ط ٢ہ‏ ۶د١٣‏ صدہ(1 

طعتط٢‏ ٤ہ ۶00٤۵‏ ہئانم ھر ٥ء580۶‏ ىد۷ صدہء عنط ٤ہ‏ ہ۳۷ ناصمو ٢د‏ ۸ 
کنطق ٤6‏ ٥ءءنلناں‏ ۷٭د ۷۰٣۲‏ 4ص۵ برعصعہہہ عط ہط 4د01 دءءط ٤ط‏ 
3 ) دآداد د۷۵ خمدظ-1'ذك1ا طف۸ عط ٤‏ دەماج ءعصدء غ2 مڈ .ء؛ەمعدم]م 
٭ىط؛ 8ص8 بٌلئلاہ' رحئٛنەهہ1تا ٤ہ‏ عامٴە٭م عط ۶ہ جعممح تعاس طہ دم 
.8:-و؛: وہ ٤ہ‏ صد٣‏ عدنمھہ ءعط عذ ,4 ەمطعںدەطاطونعد 


. 12 مو 7 عع ہ123۲ طایاںؤ8 گنا ۴٢‏ ۳۷ فلا ل۷ئئلاا لک ۷۶ 


0 ہ١8‏ 8 م270۵ کثنتعصتد 2.200101+0-0 ۷ ١لنا‏ ۰۶ء کطٰے 








۵٥18-6‏ نا 36٥‏ ۲۷۴۵م نتم ہءءٌء ءال ۸۰۷ 2ء)مددایء۲ ):١‏ ۱۵ء ظہہ8!68 4 ٭ 
٭0اظ-ے8۵۸(۷۰ ا۶( 0ا“ غططی ۶ہ درو( دمردرِہ عط عم ں۵ بودمی انل ہ؟ 





حمما بت)| نگلستان... 








(پس از اختمام جنگ واطفاء نائرۂحرب وقتال اولیاء حکسومت انگلستان از 
خدمات کر انبھائی که حضرت عبدالہهاء در آنایام :سیت ب4ەساأً 





ارض اقدِس 
وتخقیف مصا بت والاممردمآنسرزمین مبددل فرمودہ ہو دندء در مقاع تقد یسر بر۔ 
آمدند و مراتب احترام وتکریم خویش راباتقدیم لقب نا پٹھو ۵ ] 8> 
008 ] و اهدافشان مخصوص ازطسرف دولتمد کور حضودرمبارك ابسراز 
داشتند ‏ این امر باتشر یف و تجلیل درمحل اقامت حا کم ایک یس درحیفا کت 
گر دید ودر آن اخفال پراحتشام جمعی از رجہّال واعاظم قسوع ازملل وشعوب 
مختلفه حضور بھمرسا نیدہ ودرانجام مراسم شر کت نمو دند.) 

ش۶وقی افادی؛ کتاب قرن بدیح صفحھ ۲۹۹ 


سی وف 





مراسم اعطاى نشان 11000 ]1اچ زر(ہ>[ ولقب سر (8[۲) بەعباس افندی 


شر حماجر اازز بان‌لیدی بلانفلہد: حک و مت انگاستان بر حسب رو دەمعمو ٰ اش 





(۴۰۹٣ 


که ازاعمال فھرما نان قعدردانی می کند بە 

عمدالبھاءيك مدال قھ رمانی ٦10000‏ 018٥ا‏ 
ررنارت عود) داد که نامبردہ [عبدالبھاء]ابن . 
افتخاررا بەع:و ان یك تشر یفات احتر اماتی 
ازطرف بك پادشاہ قم ول نمود. عباس افندی 
ھم در قبال دربافت لقب 518 (پسر عباس 
افندی) برای عظمت ژرژپنجم - پادشاہ 
وقت ا اک ا دامے تقاے کے رو ان 
انگلستان در ارض فاسطین بە دعاگوئی 
مشغول شد وجاننثاری وعبودیت حویش 
را بەپادشاہ انگاستان ضمن ارسال لوحی 
کہ در کتاب ہت ابست ٥‏ 


جح 


هو ال۷ 





ٰ تاریخ جامت بھاثیت 





ئ6 رم7 یب وتا 0س 
7ئ2 ا تا 7 تعرا ا ررا یٰ٦‏ اکر 
تیب انان سس نف سا ولا ً ن 
صر رسس راہ 7 مھ ررو سب 


کت کر ص رد اسان 


٭ھ َ 





رر 
مہ ریغ نت زواعتٹ ھ7 یت رس) 
شوپ امت مرح رہ 
ا 2م 6 گے 


مر وصسٹمتا ند وو اکا مور 27ے وو 
صفحه ۲۹۹ کتاب قرن بدیع 


اللہم ان ى۔ ادق العدل قد سر بت اطنامہا علل هھذہالارض 
القدسة یق مشارقیا ومغارما کگتے-ۓے-گءوء- ۰ و دائ علی حلولھذہ 
ا[ اعلة العادة للا القاھر ة الباذلۃ القوة ي را3 الرعيه 
اڈ ال اللہم ارد الام راطور الاعظم جرح اظامیں 
عامل اگ ا وائزد ال اه وادم ظلہا الظلیل - 
علیھذا 1 0ے کا رایت 
ا کہ 
خاں ض م۹ ا رھےءغع 3 


متن دعای عباس‌افندی برای سلامتی وا یدادی ا بادشاہ وت تانگلیس 






حم ا٣ت)‏ نگکلستان... ۲ ٰ ٰ ×٭ ۰و 








ترجمةلو ح: 


ررہار الھا سر ایرد٥‏ عذالت ڈر ابن سر زمین ہر پا شد٥‏ است و ەن 
ترا شکر و سپاس می کویم... پرورد کارا امیر اط-ور بزرگٹگ وو ا!مجم 
را ر4 تو فیقات رحمانیبہت مو رك بد ار و سابة بلند پایه اورا برابن اقلیمجلیل 
[فاسطین ] پایدارسازء 


روابط عبدالبھاء ودو لتمردان انگلیس پس از این جریان آنچنان گرم و اشن 
کک عبدالبهاء در تھات ودبزرگۓ بینی ودرعین حال در گمال ت ےا وعبودلت 


در ہر ابر دولت انگلیس می کو تتا: 


واز ملت ودولت انگلیس راضی ھستم... این آمدنمن اینجا 
شثت العت بین ابر ان و انگلیس است٠‏ ارتباطتام حصاصل می‌شود؛ نتیجه 
بەدر حجە4ای می‌ر سد کےە بزودی از افراد ایر ان جان خودرا برای انگلیس 
فدا می کند همین ‌طور انگلیس حود 5 برای ایران فدامی کند.٠٭.)‏ 


از کتاب مجم-وعەی در خحطابات عبدالبھاء جلداول صفحة 
۳۲ صفحەی ٢٢سطری‏ وزیری (۴ - ۲۸۴ ط) 
مدارك زیر گسوشەای از این روندرا در رابطه باہحث بعد ایسن کتابراروشن 


می کند ً 


دشمارۂ ۰٠۔‏ تھران - ۹۳ فوریل؟ ۲۱۸۵۰) 


ان پک 


افتخار دارم بە اطلا ع جناب لرد برسانم ک٭؛ بلو ایسختی 
اخیراً در یزد بە وقو ع پیوست؛ کە سر انجام حا کم آن شھر با 
كکمك مقامات روحانی موفقق بەفرونشاندن آن شد. 

برانگیزند گان این شورشء ھواخو اھانمسلك جدیدمو سوم 
بە دبابہیم بؤدند وبا چنان تعدادکئیری درشھر اجتماع کردنسد 
کہ حا کم مجبور شد به ارك پناہ ببرد. امسا ارك نیز از طرف 
شورشیان محاصرہ شد: دراین میان ملاھاکە متوجەشدہ بودند 
پیشرفت بابیگری ٦‏ مززله زوال رفە٭ت ونەۂوذ خودشان است؛ 
تصمیم گرفتند حا کم را نجات دھند و امت را بە نام دفاع از 
دین بە حمله برفرقه بیدینان دعوت کردند. 

دراین زد وخورد بابیھا مغلوب شدند و ناچار به کرمانہ 
ابالت مجاور-گریختند. من نامەای را کہ حا کم ازد بەیکی از 


دوستانئش در تھران نوشته است دیدەام وی در اِن زامه بسا 


ْ/. ۴۰۴۳ 








الٰماس تقاضای کمك کردہ و وضع آشفتَهُ حکومت خودرا در 
را بابیان شدیدآ متعکسشی ساخته است. وی بە دنبال این نامہ 
از منصب خود استعفا دادہ وحتی بدون آنکه منتفار اجازۂ کنارہ 
گبری شود بزد را تر لا ہفتة اشت.: 

بە نظر میرسد کە عقاید این دین جدید در ایران درشرف 
بسط و کسترش است. باب مؤسس این ‌فرقە کە ال شیراز است 
وابِن اسم جعلی را (منظور عنوان بات است) رہ حود بستّه در 
1ڈ بایجانز ندائی استء و3 در ھی ڈو تر ہکےہ مربدائی دارد 
ک4 با اتعصب با شکت ال کۂ غالبا در مان پیروان اصول جل رک 
د دہ میثود؛ آمادەاند تا درائبہات عماید تازہەشان حتی بەاستقبال ٰ 


مر5ک نیز برونسد ٤‏ چون چنمن مو کے ورودشان را بە بھوشت 


تضمین می کند نود باب اعلام داشته:است کە مھدی موعو د 


آنعریِن امسام شمےعیان است؛ که از انظار مردم ناپدید شدہ؛ و 
ف-رار است دو بارہ در زمین پدی-دار شود و مدعی اش یکچہ 
احکامش؛ بین مریدانوی (که نە تنھا بەعنوان پیشوای مذھبی 
بەا وحرمت میگذارند؛ بلک ازوی بەعنو اث سلطان عضر جھان که 
سایر سلاطین باید طوغ عبودیتش راگردن بنھند نیز اطاعت 
مینمابند) جانشین فرامن قر آن مساشد. علاوہ بر این ڈ کٹریںن 
مزاحم؛ آنھا اصول دیگری فوڑز احتیار کر دہاند که مضر ںه حال 
اجتماع است٠.‏ ۱ 

پیرو ان ااِن مسلك تصور ممکنند کہ پیشرقت و ترٹقی آنھا 
نتیجڈمشیت الھی ہودہ است و بایسد سلطنت مقدسین ہر دنیا۔ 
حکمفرھا باشد. پس ہر ادن ممدسین ۳ نو نأرواست که مال وثروت 


کمار اا نے رەھر نحوی که باشد ے تصاحب کنند. ۱ 


تاریخ جامع بھالثیت 


حمابت انگلستان از بھائیت ۱ ۴۳ں 





استدلال و الهھامآسما نی وسائل فعلی القاء اندیشہوحصول 
اعتقاد در مامؤززیت باب است؛ لذا ھنوز از تغییر مد٥ەب‏ بە زور 
شمشیر علناً اظھاری نشدہاست: 

اگر اصول عقاید این واعظ؛ که چیزتازەای دربر ندارد؛ 
بےە4حال خمو دش كذاشۃہ شود بسدون شك بی اھمیت بسودنش 
آشکاز شدہ و روبه زوال خواھدػذاشت. فقط زجر و عەوبت 
است کەمیتو اند آنان را ازافول وحفت رھایی‌یبخشد. وبدبختانہ 
این جدیدالمدھبھا ھمکی از بیروات دیِن اسلام مستند؛ کہ 5 
عئَز رضم لماتاف‌ت ]پیا غر قائل انتطاض اہ لا مقامات 
شرعی وعرفی دز دو بہ فاح وقمح ادن فر48 ذیعلاقه ھستند. ۱ 

او :و ان چنین برمیاید کە این مذدەب در تھران بین همة 
طبقات مردم؛ بہدوں آ کہ حتی روی تو پخانه و پیادہ نظام نات 
نیزردست رد گذاشتەباشد؛ مریِدانی کسب کردہ است٠‏ تعدادآنان 
در این شھر؛ تصور میرود؛ بەڈر ِب دو ھزار نفر بالغ گردد. 

افتخاردارم کە با ہزر گتر ین احتر ام جناب کات منقادترِىن : 


چا کر ناچیز جناب ارد باشم.' 
شمارۂ ۷۳ ۔ ازردوی نزدیك تھران۔ ١۹‏ ژوان ۱۸۵۰ 


بە جذاب ٹرث !المرستون - رو نوشت به مستر جی:؟ ۰ا سیتو س. 


بر حسب تعلیمات جناب لسرد؛ اینجانب افتخار دارم 


شرحی دربارة مسلك حجلرل رہاب) لها ارسال دارم. 





کا ا 09060-160 ا رات تا 








237 2 ارک جامع جوالیت 


۵ ٦_.صس1.1.ےے.۔تکےکٹسم۔-ح‏ سس سسسسجژجحجژسبےےےےآڈھةژشے ےجے مم سہشسسے 


مطالب محتوی درضمیمة شمارۂيك؛ ازشرحی گرفته شد؛ 
که توسط بك تن از مریدان بای بەمن دادہ شدہ است؛ و البته 
می شکی در صحت مطالب آن ندارم. 

شر حدوع از نامہ بك مجتھد بزرگٹ لزد استخراجح شدہ و 
نمیتواند موثق باشد. 

درِك جملە: ابِن سادەتر بن مدذاەب است کە اصولآن در 
ماتر دِالیسم؛ کمو نیسم ولاقیدی مطلق نسبت بە خیر و شر و کلیة 
اعمال بشر؛ خحلاصه میشود. 

٠‏ افتخار دارم کەبابزر گترین احترام منقادتر بن چا کر ناچیز 
شما ہاشم٠'‏ 


۱--- اسناد وزٴارت خارجهە انگلیس پروندہ ۳۷۹ 00-1852. ٦‏ برگك ١١٠١‏ 


اردوی نزدیك تھران ‏ نایب سرھن... ۔ ١۹‏ ژوئن ۱۸۵۰ 


باے؛ اسم واقعیش میرزا علىی محمد است ۰ وی ابرانی و 
اھمل شیراز است: پدرش در آن شھر تاجر بود. سنش سی ودو 
سال است و از آنزمان کہ خودش را صاحبزمان: یا امام مھدی 
مو ٤ود‏ اعلام کردہ اسگ شش سال می کا ؤاد صاصب زمسان؛ 
دوازدھمین امام با آہت باکٹ نعدداست درسلسلة جانشینان علیىء 
داماد محمد (پیامبر اسلام)واز اعقاب پشت درپشت وی می باشد: 
کہ درحدود یکھزار و پنجاەہ سال پیش) غَارمق 5شت و ھنوز 
انتظار باز گشتش میرود. ذ(باب) در زبان عربی ہە معنی ردر) 
است؛ و وی ادعا می کند کە در دانش است. 

مریدائش گفتہ می شود رہب پنجاہ ھزار نئنفر است؛ اما 
تصور می رود کہ نبحصد ھزار نر 4-2 حش۸ەت نزدیکتر باشد. 
اِن افراد درسر اسر ایر ان پخش‌شدہاند وتعدادی نیز در کرستان 


۶ا۴ 








افراد ابن ذر49؛ محمد زا بە4عۂوان رك پیغمبر قہول دارند 
وبە اصول الھی ةر آن معتقدند؛ ولی باب مدعی است کە تا این 
لیحضاہ فُۃط معنی ظاھری قر آن مد٥‏ می شد. وابنكاو اآمذہ 
است تا زموز واقعی و جوھرالھی کلام عداوند را توضیحدھد. 
با هھمة اینھاچنانکه درقسمت بعدی شرح ملاحظہ خحواھد شد ۔۔ 
کلامات (ہیغمبر) و(اصول الھی> - در اعتقادات وتبلیغات آنان - 
بی معنی اس ٰ 

کات اعلام کی دا کے تا این لىحظه کلىة اصول اسلام 
دربارۂ نماز و رؤزہ وحلال و:حرام درخوردنیھا واجب بسودہ 
است؛ وك اکۂون بر وی ممقدر شدہ است تا اعلام دارد تا 
زمازواجب نیست:. ھر وی ممکن است رر سب تمابلات حجود 
نماز رخواند بےا نخواند؛ ولٰی در واقع مس بایِےد ھمیشہ 
رہ خحدا یا بە ررالوھیت) فکر کی تدم سی روز ماہ رمضانث و 
سایر روزەھےا هھمه منسوخ وٴ ماخغی استء :یىی حمهکو نه غذابی 
حلال بە شمار می رود. 

دادن‌صدقه نسبت بەھمەجائز است؛و لی بین ہابیھا مال باید 
ظمہسّٗہة مشتر ك ہو دہ باشدوھیچکس نبایدازدیگری ثر و تمندتر باشد. 

هھمة مردم بکسان ہستند و ہین حلال و حرام؛ آن طور کہ 
بین مسلمانان رایج است؛ تفاو تی نیست:. 

در نات با بیان اہی رر جسی رسہارز آ نے ب-4ەھرح و 
مرح (است (یعنی رعابدت نانی ازدواح بسرای مجامعت واجحتس 
نیسہت)ء یك مرد و بك زن تا ھروقت کھ دلشان بخواھد- و نہ 
بیوش از آن رن کیا بے دبکر ۸م می بر ۶د. وا گا مردی دہگر 


بەتملك آ ان زن مایل شود 2۔4 احتیاز ژزنں |[ست (نه با مردی 5ه 


تاریخ جامع بھالیت 


حمات ائگاستان ان بھالیت 


با این امر موافقت کند . مرد ممکن است بی اندازہ زن داشتہ 
باشدء زن ھم ھمین اجازہ را دارد. ٘ 

ضط اموال كلية کسا نے کھ بابی نیستندمجاز است:٠‏ امتیاز 
طبقاتی وجود ندارد؛ بە استثنای امتیازی کےە طبیعت از لحاظ 
متلاف فھم و شعور در نھاد بشر یه ودیعه نھادہ است:. 

رك دروع وجود دارد کےه توسط مسلمانھا جعل شدہ 
است و آن این کےە مقاربت محارم با یکدیکر مباح ا[ست ٠‏ 
درصورتی کە نزدیکترین مقار بتی کە مجاز است بین بنی اعمام 

دراینجا جھم یابھشت وجود ندارد. بنابراین روزقیاءمت 
فیسزڑ مطسرح نذیست ٠‏ تقدیےر بشر در واقع ذیستی و فناست. 
بشر و ھ۵ ہے موجودات و نباتات _ حلاصهہ ھهمەچیز سے بدون 
استثنا در الوھیت مجذدوب خواهسد شد. هھہےە چیز حداست 
(اصطلا حصوفیھا کەھرچیزی را انعکاسی از خدا تی می کنند)ء 
و بنابراین مجدوب جزئی از ال-وھیت است . عقوبت جنھم 
ولدت دؤُؤشت درھمین دئہاست؛ وحرزی ی4 عءواثن معص تو 
بخص وص چیزی بە عنوان تەوی وجود ندارد, تنھا چیزی کےە 
بابیان درمناسبات افراد لشر با یکدیکر در نظر دارند ات آاکه 
اراد٥‏ بر درھمة چیڑھا قانون وی به شمار میرود. 

گردیدیٰ ہە ہا بیگری صحیح ١ست:٠‏ لی اعمال زود مجاز ذیست 
مگر نسبت به مسلما نانکه قعلشان دد ھمۂ عوااد مجاز می باشب زیر 
آ نا دشمنانٰ باب 2 عربدانشق مستندب د ھمچنین افول مذہب اسلام 


تقدیر آسمانی ١ست:‏ یعنی ہاید اتفاف بیفند وہایداچرا شود, 


درعین لاقید ہو ددئنسبت 4ھ م4-<یز) تھا دلیل تمایل ہابیان 





۱۷: 








برای گرواندن افراد دیگر بےە این آیین آئست کە بشر فقط از 


با بک یىی مہمکن است پیشرفت کند. 

ظاھر ا مطاق تریِن نو ع ماتریا لیسم ٤+‏ جوھر اعتقاد آنھا 
را تشکیلمیدھد: عدایکی است: ھر (مادد) پا(ذرہ) انفرادی؛ 
خحواہ زندہ باشد یا نباشد خداست؛ وهھمےە خحداست؛ وھر چیزڑ 
انفرادی ھمیشه بودہ ھمیشه دست)؛ و ھمیشهہ خجواھد ہود. 

باب در شیراز بە موعظه پرداخت؛ ولی بزودی توقیف 
شدو :ە قلعەای در کوھھای کوھھای کردستان اعزام شد کےە 
ااکنونانجاست. زیاد معلومات ندارد؛ عربیش از لحاظ صرف 
ونحو بد است؛ ولی مدعی است کە وی باید قو اعد کھۂہە صرف 
و نحوآن زبان راکنار بگذارد 

پس از باب دو ٹن از مربدان معروف وی بودند کە ہەر 
دو مجتھد یا دکتر درشرع اسلام بودند ومنگام زد وخورد در 
ماز ندران کشته شدند. 

در فارس سید یِحیی - کہ اخیرا در یسزد و در نبرد با 
قشون شاہ خودر؛ سرشناس ساختہ ے رئیس ا ساس کے ڈں 
زنجان آقای محمدعلی مجتھد آنھا را رھبری می کند. 

در کرمان مدعی دیگری ظھور کردہ است که می دو نے 
وی باب حفیفی است ولی بابیھا او را منفور می دارند. 

اگر باب اعدام شود تفادثی نخواھدکرہ (یرا ہاذھم پاپ‌ھای 
دیگری ڈجود خواھند داشڈت. 
ٰ در مازندران ۵۷۵ بابی بہە قتل رسیدندء ولی آنھا نیز 
در مقابل سە چھار ھزار نفر از مخالفان خود را از بین بردند. 

منگامیکہ یك ہاہی وارد اطاقی می شود؛ می کوید: 


حمابت انگلستان از بھاثیت ۳ ۱۹ں 


اللہ عظیم (حدا رڑ کت سایر؛ِن پاسخ میدھند: 

اللها کبر (خدا بزر گترین است۔) 

6ا. اگ زن باشد: هنگامورود بەاطاق می کوبد: اللهاجمل 
(حدا زیباترین است ))؛ سایرین پاسخ می دھند : 


الله ابھا (خحدا درخحشندہتریِن است).' 


در حالی که مبارزە با ہاب و پیروان او جک در آن هنگام د0 سر تاسر کشور 
اوح کرفتہ بود ۔ اھمیت ذاشت و طبعا لازم بود که حکومت مر کی همةنیروھای 
ود را برای سامان دادت بە این مشکل رازہ با روحانیون راآغاز ا و بہسدیٛن 
ثرئیت نیش از شر امک کشید ائزیڈ 

با ڈو ج4 د4 ابنکه روحا فذیوں حود نر اکر ںہ سد در 0ار سر کا0 ہابمان 
بودند می توان دریافت کہ حکوەت مر کزی تاجه حد عدم کفابت و ہی سیاستی 
از حود نشان دادہ است. 

اۃخاذ ان روشتازہ درو مر ہت آشوبزدںںطلبی انت ک4 سورد .<4 
نمایندۂ سیاسی انگلیس در ایران قرار کرفۃہ وگزارش بعدی خود را بہ اِنموضوع 


احختصاص دادہ است: 
اردوی نزدیك تھر ان - شمارہ ۷۷ ۔ ؿ٢‏ ژوئن ۹۸۵۰ 


جناب ٹرد 


شورش ز نجانھنوز سر کو ب نشد٥ەاست:٠‏ باببھای آنشھر 
با غبرورت و تعصب محصو صی کہ ویڑه جدیدالم-دب ھاست 


ر4 دفا ع ارز و دشان اد امہ می دھ۸د. 





۱ے با گا 'ی ع مو ٭ی انکاستان 12 سے ۰0۰0 ۰)) ور رگ ۳)۹ 





ژ۴۳٣۰ى‎ 





منابع' می ک5ویند کە برای حفظ قسمتی ازشھر کہ قبلا بہ 
تصرف آنھادر آمدەاست؛ وہر ای مقابله باقشون شاہء ازدمەاتو 
قصمات مجاور كکمك می کر فان هر روز تعدادی از طرفین به 
فتل می رسند؛ ولی بدیھی است کە شورشیان چار٥‏ ای جزتسلیم 
شدن نخوامند داشت, پبەنظار شما این نكتە کمی عجیب بە نظر 
نمی رسد کەشھر بی اھمیتی چون ز ان - یعنی شھری که کاملا 
ور نظر ھہ4 منابع نظامی‌تھر ان وآذربایبجان فرار داردمدست 
به شورش بزند٠‏ 

در فارس ہا بیھابی کە با مدایت رهھبرشان سید یحیی از 
یزدگریخته ہودند باردیگر شرو ع:بہ جلب توجهھ کردەاند. بہ 
آنھا اخطار شدہ بود کە دیگر وارد شیراز نشوند؛ ولی آنان 
با اندك فاصلہای بە شھر نزديك شدہەاند. البته تا کنون از هھسر 
حر کت باغیگرانه در ایالت فوق پرهی زکردہاند. 

سایر قسمتھای ایران؛ ره استنای پر کم مای کو کات 
در این لحظہ آرام است:. 

بەنظر می رسد کہ طارو طل ودتجزاد ۷“ ا" کاکل 
ابلات فارس مخصوصاً ابلات ساحلی باشد؛ کھ تا کنون ؛قَط 
در ال فذدات سار نام ات ورک اہ اہ 5تت 
نھادەاند. اما ابنك بهە ائااڈی در ت ارت دائەی آنان اف 
وزار ابران است٠.‏ دخستین مساعی وک محتملا عليەارلخانسدی؛ 
رئیس ایل بزر گگ قشقابی ے ےه یر حست فصاو ناوات 
ار تمفاعاتو اراضی بپست فارس کو چمی کنند متوحج4 حواھد 


بود. این خان علاوہ براینکە رئیس یك ایل مقتدر قشقابی است 


سےودت رت یسییھ7ردسطصجصژددہصد).ہەستہکُحثھُ‌ھصُھصصبػٗدمسحص‫دحددمصٴصسدوتکتسجوکت'ی'.پو--- 


-١‏ منظور ار منا لن روشن استے)ء 


ٰ تاریخ جامع بھائثیت 


حما 


بت انگلستان از بھاثڈیت 


بە عثوان يك طرفدار قدیمی و سرش:اس دولت ائگلستان نیز 
در مە٭رض 4ئ نظام قرار دارد. 

مساعی وزیر ابران برای واژگون ساخحتن قدرت مقامات 
مدھبی منحصر بەتبریز نبودہ است. در ٹھراں یز وی مسوفق 
شدہ استنفو ذ امام جمعه را از راہ ۃرغیب او -گاہ تو سطتھدہد 
و گاە بامداھهنه _ به تسلیم شدن در برابر طرح از ہین بےردن 
حق ( آحصن ہ کاھش دھد. این حقی است که تاکنون مسجد 
وی از آتن برحو ردار بودہ است: 

ازبین بردت این تنھا منبہع ضد ظام در ایران؛ بےە نظرمن 
باعث کمال ٹاسف انت؛ ولی بە عقیدۂ من وزیر ابرآن برای 
تحفق این ھدف بە مراتب بیش از آنجه کےە در حال حاضر 
تصور می کند دچار اشکال خواہد شد. نامەای کے٭ اخیراً از 
حضرت اشرف(۔ ممصود ھمان وزیر ایران است ) در بار٤مطلب‏ 
دیگری دریافت داشتہام-٭طلبی کهە ھۂوز برای معروض داشتن 
آن بە جناب اردآمادگی نداریم -برایمفرصتی فراەم ساخت؛ 
تا در حلال پاسخی کےە ارسال داشتم احساساتم را علہہ 7 
تصمیم وبر لە برھم نزدت روش(تحصن)ابر از دارم. افتخاردارم 
کە مستخر ج4ای از آن مر اسلہ ضمیمه کنم, ٭ع مد | امید زیادی 
نہدت 45 اِن پاسح بتواند درطرحھایوی؛ ہی !ار استھرارساطة 
مطاقو بدون نظارٹھیچ گونە قدرتی در سراسر ایران؛ تغیبری 
دھدء حتی با در نظر گرفتن اینکەحہ بسااحتمال دارد کە خودش 
روزیمجہورشودجان ود را ازراەھمین ذحصن ذنجحات بخشد. 
7۳5ھ رای نکر افکارش را ار ساعت ححاضر' 719ر 


رہ 






۲ژ 





۴۳۲ 





تاریخ جامع بھائیت - 





در اصفھائ‌تیز بە کوشش مشابھی برای لغو روش(تحصن) 
مبادرت شدہ است؛ ولی کھته می شود کہ اھالی مسلحانےە در 
معام دفاع از این رحی خحود)بر آمدہ و حا کم را وادارساخحتەاند 
که از اجرای نفشاش دست بردارد. 

الخاء ر تحصن ) مو جبات ناراحتيھای فر اوا نی رابسرای 
هیئتھای خعارجی فراھم و اھهد ساخت. ژیسرا وفتی کہ مسردم 
متوج4 شوند کہ دیگر در مساجد و مراقد مطھر کے ت اک رت 
در انحا متحصن میشدنداز اىن پس :ار امان :رستندو حرەت 
تجاوز بە این اماکن مقدس از بین رفته است؛ ناچار خواھند 
شد - هہمائطور کہ فعلا نیز کامی اتفاق می افتد ہ طعابے 
ھئژتھای نکائد گیا انگلستان و روسیه روی اویجت و پناہ 
بجو سی 

وزیر ایران موازین حکومتش را تنھا بە لغو ( تحصن ) 
محدو د نمی کندبلکەدامنڈەر اقبتش بەقھ وەخانەھاو آلونکھابی 
5 مردم برای صرف جای در آآن جمع مسی شوند و نقالھادر 
آنحا رہ فص کو دی وداستاں‌‌سرائی می بردازند نیز کشمدہ شدہ 
است: 5وت در اتب لمائوتج رفع عطش و تفر یح سادہ برروی 
مردم بستہ شدہ است؛ از ترس اینکه مبادا بە محل انعقادنطفة 
تو طمٗه و ارت نا دو ات مسدلر ‏ نک 

تۃسخیر مشھد و زار ادران را لبریز از غعرور اعتماد بے4 
منابع اطلاعاتی و بصیرت خود کردہ است؛ و طبعاً مہرائت 
اعتمادی زی کے شاہ نست بەوی داشتّہ؛ 1 مرانب افزایش یافته 
است. حاق وحخوی مستبد و مطاق وی تدریجاً گسترش می یابد 


و من می رسم ر45 ھهمان ط۔ور کہ قہلا ۵۔4 نظر جناب تذ 







(۲۳ 








حمایت انگلستان از بھاثیت 
رساندم - شر اط حکومتش ر4 حوظ اقتصاد؛ و میل ٥ذر‏ ط ے٥‏ 
فطل ایران از ۃتخطی حعارجی مخصوصا دست‌اندازی روسھا 
افتخار دارم کہ باسرشار تریِن احترام؛ جناں لرد؛منقادتر بن 
چا کر ناچیڑز جنابپ لرد ہاشم. 
محل امضا8۶١‏ 
ماجرای کشته شدِن (رباب) و به اصطلاح غیب شدن او از فراز چسوبہ دار 
۳ تھا پایان کار بابیان ثذبہست؛) بلک ماجر ابی است که بش از ہش ااتش آشڈوب 
رادامن می زند. در محیط بسته و محدود آنروز اپرانء ہا نبہودن وسایل ارتباطی و 
رونیق داشتن بازار شایعه و شایعه پردازی؛ اعدام بای مشکلی راحل نکرد کەھیچ 
باعث بروز مسائل و مشکلات تازہەای نیز گشت. 
نمایندۂ انگلیس در ایرانء طی گزارش بعدی خسود؛ ےه ان ٭طاب اشارہ 


7را است: 
اردوی نزديك تھر ان - شمارۂ ۸۸ - ۲۹ ژویہ ۱۸۵۰ 


جناب ٹرہ 


در محجادلہ بین فشوتن شاە و باببھای زنحان کہە دن اڑحن0ن 
در زنحان کہ نکی از ملابان عالقدر و سرشناس شھر است ؛ 


جندی قبل به من نامەای نوشت و یئ ا اعلام داشت کەوی 





2.0 عمومی انگلستان: 2-- ۲۰0۱۰60 ہر گك ۹پ 





۴ء 32 ََ اریخ جامع بھاثیت 





را بدرو غ متھم بەبابیگری کردہائد. و از من خواھش کسرد 
تا شفاعت کنم و او و یارائش را از جبہرو عنف نظامیان نذجات 
بہدھم۔- وی نامەای نیز ہا ھمین مفاد برای امیر نظسام ضمیمه 
کردہ بود. وزیر ابران بەایِن شخص پاسخ داد کە مایل است 
ادعای وی را بہد یرد ء 020 او نیز برای ناباعٗ کر دت صمیمیتئثش 
باید بەدر بار شا٥‏ یا رلک وخحودرا تسلیم کند. درهمین حال ركدسمة 
کرک ازفڈوں- ہدون اینکەتو جھی بەاین شرط معطوفشود - 
دستور یافت تا بہ محاصرة٥‏ وی وپیروانش ادامه دھد. 

مؤوسس ابنمسلك در نٹبرلز اعدام شدہ است٠:‏ وی تو سط 
شلہك دسّه حمعی 7 زمں کٹ 4725 شد ؛ و جیزڑی نمانئدہ او دک 
مرگش بەاین مذەب رونق وجلای بیشتری بەبخشد؛ ومو جب 
کات جدبدالہذ هب‌ها گردد . 

قضیه ازایِن قراربود: وقتی کہ پس از شلدك تفنگھا دود 
وغبار فرو رفقلت و کہ اعدام از باب اثری دید٥ہ‏ شد؛ و 
امت انتشار دادند کە وی بە سماوات صعود کردہ است ٠‏ حال 
آنكکە کلو لەھا طنابی را که وی با ان اس4 شدہ ہو د پارہ ۶ےردہ 
بود) سس از آکمّی <سنتجو؛ وی را کہ بە کو ش۹ای بناہ برد٥‏ بود 
بافتند وبەضرب کاو لە از پای در آوردند؛ :ا گر جه وُر گنا وی بنا 
بەاعتفاد پیروانش دراصل 49 تھاوتی نخو اهدداد؛ زیرا بای 
باید ھمیشه زیِست کند ٠‏ 

پیروائش درفارس شدیداً تحت نظر قر ار گرفتەاندء سید 
پبحبی که ازیزد باقوای بزر کے از بابیھا ب٭آن ابالت 5ر وِخته بود 
شکست وڈ وادسٹتکن شد ھرجند قبلا دوبار حملات قشون 


شاہ را دفع کرد بود. 













حماات انگلستان از بھاثیەت ٰ ایت ٴ ٰ " - ۱ ۸م 


در مشھهد اعدامهای ہسباری صورت ڈگ۔رفقت . در اینکےە 
سردستەھای این فتنەجو یان؛ درشورش اخیر ؛ فجابع فر اوانی 
مرتکت شدہ ومس حی مر 5گ بودند ھیج کو نہ دردلد یدیست) 
مع ۵دا شاید بھتر ب-ود کە ‏ وجھات شاہ بےەسوی سط و تەمیم 
ترحم وعففو سوی دادہ می شد. ھمان طور کےە انتظار می زرقت 
شاھزادة حا کم درتحمیل واحد جر ایم دنکین مو ازیبِن 
مستبدانە ای توسل <سىةّھ ب ود . و نتِحةآن شدت عمل ان شد کہ 
چند صد خانوادہ بە ترك مشھد مبادرت ورزیدند و بےە ھرات 
5 وِختندک . 

احیراً چند ز لزله بسیارشدید درخر اسان بەوقوع پروسته 
است کە حسارات فراوانی به بار آوردہ و تافات بسیار داشته 
| سہت ٠‏ 

اغتشاشاتی ک4 در بھبھانف واقع درایالت فارس؛ ب4وڈو ع 
بیو ستّهبود سر کوبں شد٥است؛:‏ وسایر نقاط اِر ان ب؛ەنظر میىیر سد 
که روبەآرامش باشد. اماھنوز خوانین گرمسار یا اراضی پست 
(مصود ڈشلایف است) واقح در کران4 لج فارس تحت ا٥٥‏ ماد 
درنیامدەاند. وممکن است بدون اغراق ہَفته شود کە نارضایبی 
درسراسر کشور بشدت حکمفر ماست:. 

افتخار دارم 5۔ہ با و کر ہوں احترامات ے چان لےردتے 
منقادترین چا کرناچیز چجتاب لرد ہاشم. 

امضاعء ' 


١ے‏ با یگا نی عإمو می انگاستان 3٦‏ ۰006025 
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اردوی ایرانی مقا بل زنجان - 
روؤ ك؛وشت 


٠٥‏ اوت ۱۸۵۰ ناب سرھنگت . . - شمازرۂ ۱۰۶- ضمیمہ دارہ 


آقای عز بزمن 


امروز بیگلربیگی محمدخان را کماکان مقابل اۓِن محل 
مشغخول یافتم . بابیھا فقط يك محله شھررا در تصرف دارند 
و درطی حمله احیر شون دو لتی که از دیوار شماا-سی صورت 
کرفت؛تعدادی بەعقبراندہ شدەاند. اكنون آتھا ز اویڈ جرب 
شرقی شھهر را متصرف ھستند؛ و پیگلز پیکیں چھار توپ را 
روی برجھا (باستیوٹھائی) کە اخیراً تسخیرشدہ سوار کسردہ 
وچھار پیج توب دیگررا بەداحل شھر بردم است:. معاومت بادءها 
بەنظر میىر سد 5 سر سپختانەترِن مةاومتھای ممکن باشد؛ و ىا 
کمال مھارت رهہِری می شود. این مردم همەجارا امو کھی ون ع 
گردہ و کلہة منازل محاة دو درا بەصورت فلا ع واستحکامات 
در آوردەاند بەطو ری کە ھرچند اکنون تعداد آنھا درائثر فرار 
وتلفات بەمراتب کاهھش یافته و گفته می شود کہ از افراد مبارزشان 
بیش از ٠٣٣‏ نضر باقی نماندەاندء معھدا مسوقەیتشان چنان 
مستحکم است کە بدون‌شك عەبر اندنشان با مشکلات زیادی 
بدرحورد خدواھد کرد آنھا باروحی4ای بسیار فوی ورویہەای 
سر سخت ولجو جانہ می جنکند. حتیز نھانز ک4 چند تن از آنان 
وەھلا کت رسیدەاند؛ درارِن نبرد شر کت دارندو چنان حوب 


نشانەروی می کنند کە تا کت بہسیاری از افراد قوای دولتی را 
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ازپای در آوردذ٥اند.‏ تحت این مقتضیات ؛ پیشروی با حداکثر 
اشکال صورت گرفته است؛ زیرا بەمحض آنکه افراد قشوت در 
معرض دید دشمن واقع می شوند هدف اصابت تیر آنان قرار 
می گیرند. بابیھا ھم باپیوستن تیرھاى آەن بایکدیگر دوتاتوپ 
نیز ساختەاند ٤‏ ولی ھربار کە آنھا را شليك می کنند خرابں 
می شود. ھم| کاو ناصدی از تھر ان‌ر سیدہ وخبر می دھد که شش 
توب سنکین ومقادیری ذخا؟سر ومھمات درراہ است. معھد! 
بیگلر بیگی قصددارد فردا سپیدەدم؛ باز ازتھران تقاضای ک. ك 
كَنك) تاتوٰسط آن پتوانسد سراسر شھر را بەتصزف در ور 
تا کنو نْ ھهھمة مساعی بیگلر سو برای سر اک ےو ب ساخحتن این 
باببھای لجو جح و لب كُدندہ با استهھزام آنھا مواجه شد٥‏ است . 
امروز تاکید شد کہ آنھا رد بد بختی را کےە قصد وساطت و 
میانجیگریداشته فورا بەقتل رساندہ وسایر مردمواژ گون بختی 
راک بەدستشان افتادەاند بەخاك ھلاکت نشاندەاند . پابیان در 
این مورد بەانواع فجایع ووحشیگری دستزدہ وحتی‌عدہای 
را مثل اسب نعل کردہ٥اند‏ وعدہ٥ای‏ درا از بہت دست ورك پا 
آ وبزان کردہ وبرخحیرازئدەزندہ درآئش افکندەائد. 
ملامحمدعلی کہ سردستةاءِن مدافعین متعصب است) آنھا 
را بەنوید آن کہ اکر دز جنگٹگ شهیلد شوند ہ رو-حشان جاوبد 
خدو اهھد ماند ترغیب می کندکەباقوای دو لتی بەجنگند؛ تاآنحا 
که یاشربت شھادت بنوشند ودر زمرۂ مقدسین قرار گیرند وہا 
پیروز شوند وبراسب مراد سوارگردند؛ وقامرو خسود را از 
شرق تاغرب 5سترش دھند. او ازھماکنون یکی از دوستائنش 


را بهە پاس خدماتی کە انجام دادہ بےە حکومت مصرمنصوب 






کردہ استٹ)؛ ویه سایردِن دیز وعد٥ہ‏ بخشش شپرھاو آبادبھای 
فراوان دادہ است. وی علاوہ بر اینھا به آنھا اطمینان می دھد 
کہ دولت روس درایِن جنگکٹث بار ومدرکار اآنھاست؛ واز ھیچج 
کو نہ کمکی دراین‌راہ دریخ نخواھند ورزید ۰ محھدا تصور 
می رود که هر چند بسیاری از پیروائش در کمال ایمان و غیورت 
از او پشتیبانی می کنند؛ باھمڈایٹھهاء ہسمیاری دلکر نیڑ درصورتی 
کہ راہ فرار داشتەباشند و بتو انند حودشان را از معر 5ےه کنار 
بکشند وجانشان‌را نجات دھند؛ در اولین فرصت بەوی پہشت 
خو اھند کرد وراہ سلامترا پیش خواھند گرفت. 
من تۃصور می کنم که بیکلر ہبیکی تا کنون ہسیارخوبی از 

عهد٥‏ انجام وظائف محو لہ بر آمد٥است؛‏ زیرا مشاھدہ می کەم 
که قبل از او ھیج کاری انجام نمی گسرفته وہین افسراد قشون 
نارضابی و اکراہ حکمفرما بودہ و جنز ۔وبیخ چیزی وجود 
ندداشته است؛ درصورتی که درھمین چھاردەروزی که آزورود 
وی ماگل ود وضع کاملا تفاوت کردہ است : لم وستمی 45 
گزارش میدھند تو سط بیگار بیگی مجازشناخته شدہ بی اساس 
بەنظر مر سد وحقبقت ندارد. 

با نقد یم احترامات 

امضاء٤‏ :؛ گیت اذوارن ازوت! 


تاریخ جامع بھائیت 


باهمة ایٹھا ہام بعدی کە در ح۔دود سەماہ بعد ارسال شدہ ؛ حا کسی اذ 


ھمین روح انتقامجوبی و کینەوزی وقتل و کشتار واعدام بابیان در تھران و سایسر 


شھرستا ھا تج 
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حماوت انگلستان از بھائیت' 


تھران - چھاردھم مارس ۱۸۵۹۔- شمار؛ٴ٢م۴‏ 


جناب لر 


چھار بابہی۔- ازز ندانیان ژنجان ے چتندروز وش درابنجا 
اعدام شدند. چندین نفر دیگر از پیروان این مسلك در تسران 
زندانی ھستند؛ کہ اغالب آنھا درعنفو ان شاب بەسر می برئد . 
کەاز اعدام ابِن‌اشخاص صرف:نظر شود. و بادآور شدم برای 
اینکه باببھا بەعنوان ز( یساغی ) شناختہ شو نسد ؛ ھمین مقدار 
]ودریزی تاویئ دے 4 نظر می رسد .و ردیگر در شآن شخص 
روشنفکری چو ں شما ٹیست 45 در صورات و اعء٭فادات ذھنی 
ھر طہةەای .2| دج اعت ادمدج : 
نخواھند شدء و قصد وی آنست کےە این اجتماع را از جھاتث 
مختلف بواائندہ سازد. ازەنگام شر کو ہی وانقیباد 7 بماںز نجان 
تاکنون مریدان وپیروان بای درصدد برھمز دن نظام و اشن 

افتخار دارم کہ در گمال احترام چا کر پا حیز جتاب رد 


ہاشم ٠‏ 
ا۔ضاعے 
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اردوی نزدیيك آوران - شمارؤ5ق۹8۹ ۔ ١۶‏ اوت ۱۸۵۸۳ 


سوء قصد دامنەداری دیروز برای قتل شاہ بہەعمل آمد. 
اعلیحضرت در اردوی تابہستانی ود در فاصلة جند میلی تھر ان 
اقامت دارد. وی تازہ سوار بر اسب شدہبود ناعازم بك سفر 
جندروزہ٥‏ شکار شود ک٭ سەه نمر- را بەطو ری که بعضبھا می کو نگ 
شش پر ۔ بەاونردیگ شدند ء چنا نکےە انگار قصد دارنےد 
عریِضەای ۔۔ ھمان طور کہ درابن کشور معمول است سے بےە وی 
تقدیم کنند : تک از آن افراد دستش راروی جامة شاەنھاد “و 
هنگامی کە دستش ٤8ب‏ زدەشد ھهۂتتیری را از کسر ش بیرون 
کڈید ٢‏ نکی ارم کاراٹ درھمین موقمع دھانےۂ اسب شاہ را 
کر وت حیو ان که دبد جلویش کر فتہ شدہ است عقب رفت؛ و 
وزیرما لہ 4۰ افِتخار شرفیابی داشت شاہەرا از اسب باب کمیک 
کاو له در صاب شاہ ا ہتدامت ولٰی تیان چ4 45 فقط بےاساجمة 
کہزنی و تنھا چند چارپارہ پرشدہ بود, فذط زخمی سطحی 
0-07 ومن و سط جراح فرانسوی ماھرشاہ اطمینان یافتم 
کھ جای لم کی ا وجود ندارد. قاتل در اجرای هلدف 
خحود چنان مصمم بودکە بلا درنگك خنجر بزرگسی رابیرون 
کو2 علیر عم ار داشتن جندزِن زحم رسیار سخت؛ بەقتل شا 
اصرار می ورزربد ہ وامعاءو احشاع یکی از ملازمین را میدرید 
و از کوشش ود دست بردار نبہود تا ؛-۔4 قتل رسہد. دوٹتن از 
آُنھا دشدت مجرو ای شدہ رو دنددر علال ۱ ِن احو الء دو گاو ات 
دیگر نز بہە شاہ شاہك شد ؛ کمٰۃہ می شو 5 ج4 اعلیحضر ت ذر 


در تمام مدت سوء قصد کمال آزامش ومتانت را به4 مصة ظھور 


حما ؛ت انگلستان از بھائیت 





رسانید . 
بخستین خحبر این سوء ۃصد بااعلام ائن کر ارہ توأم بوڈ 
کہ: (شاہ کشۃہ شد٥است) ٠‏ اردوی سلطنتی ازهھم باشیدە شدو 
جمعیت بەسوی تھران جوم آوزڈئد ۱ داکااکی بلادرنک ذسمة 
شدند و در مدتی کوتاہ طبخ نان قطح شد ؛ وھمه یه تکایپ۔و 
پرداختند تا برای وقابع آیندہ مقداری آذوقهہ ذخیر ٥‏ کنند. فا 
غعارتوچپاول وباشلوغی و نا|۸نی ایجادنشد. امروز برای اطممنان 
حاطر مےردم وخاطر جمع ساحثٹن آُنھا از سلامت وجسود شاہ 
یلگصد ودہ تیر توب شليك شد. اقےراد ابْہوہ قِشون مستةر در 
محاورت تھران و ھمچنین جامعة روحانہت و مقامات مملکتی 
برای دیدارشاہ بەاردوی سلطنتی رفتند ورہ شکرانۂ سلامت وی 
ادارات و دوایردولتی وبازار چندین شب چراغانی کردند. 
دیروز بعدازظھر بەاتفاق وزیر مختار روس بەحضور شاہ 
شرفیابپ شدیم تامر اتب تبر ِك وتھنشنت را تقدیم داریم . شاہ 
را طبق مع مول چنین مر اسمی درحال جاوس دیدیم؛واعلیدضرت 
ناراحتی و اضطر ابی ب4 ۸۸ص۹ ظؤٰور ٹمی‌ر سائد ؛ بلک 5ت7 
و باخحشونت تکرار می کرڈ کہ اِن سوء قِصد محر کانی داشءَه 
است . 
اظھارات شاہ مہو سج۵ سر دار کے دے 4 نامزدیش را ہبسرای 
حکو مت کرمان چند روز پیش گزارش دادم- بودء ونظرعمومی 
درو ابتدای امر بەاِن 8۸۸ روس بەء۔و ان رھبر رك تو طه برای 
نییر' جا نشیتی ٢‏ وا 7 ازحی ود”از' تِقیڈ .از در بثار طرَن 
شدہ بود . 


ھرچند در ماجسےرای سوء قِصد و انتشار شابِعۂ قتل شاہ 





۴۱ 
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واملی از ناحیة سردار مورد سوعء ظن 07د ومتھم بےە 
ارتکابپ و طمه شل بد مع هد ا من نمی تو انم باور کنم 45 وی در 
ادِن جنائک دمست ذاشیه بات ناوک دی نست 5ه تو طٌه: 
گند کات تاسوروحد مرکٹ حنمی حاضر بەفدا کاری باشند ؛ مکر 
ابنکه پای تعصبات مدھبی درمىان بحاشد. بدین جھت در کمال 
اعتماد واطمینان؛ تصور وا می شود 5ه سوے ‏ صد نسبت به 
شاہ از انتقام بایمھا سر حس م4 مز کان (با ای ر43 حدردی ادست 
در ابران کےە اصول دبن آنْ ظادھرا بابد ماتریالیسم بےاشدو 
معتقد است کە ھمۂة ذرات و ممهة کكکائثنات ةسمتی از وجےود 
حعداسدت) ٠‏ 

دو تن ھمدست قاتل کہ دستکر شد٥ائدء‏ ودرا از پیروان 
اینمسلك معرفی کرد٥اند؛‏ و کفتەاند کہ اه مکی ہو دەاند ء 
وآمدہ و دئد .ساشربت شھادت بنوشند وبه بھشت بروند ٠‏ وبه 
عبارت دیگسر در راہ معتقدات خود فنا گےردند . تنھا نشانے 
ریشە‌دارہ-ودتن تو طۂٴ ھمانا فرار سەآن از تو طئه کنند گان اسیک 
کەبقیناً رد کشر شّٰ تو صِمه تی می شو دزبراشاەدر اہنگو ر4 
موارد معمولاً دارای ج۸ا صد نەرملازم اشست4520 هہ4 اطر اف 
وجوانْب اورا احاطه کردەاند : 

کہ می شود شاہ عمیقاً پا کیٹ کردہ اسہت ك4 دقا ری را 
بدون آنکە ھیج گونە تەجیلی ازطرف ملازمانئش نسبہت بە منع 
سوء قصد کنند گان بەعمل آمدہ باشد ء با آنان د رکشمکش بودہ 
است ٠‏ ەن ارٰن ا رف و‌ درنگۓ را بەو حشت و حیرتی كه4 درآن 
لحظات بەاطر افیان ذست وادہبووۂ اوھمجتین :بائنگی وباریکی 


راھمی که سو 9ص۔ دران سے داد (دسہدت می ہم 









۱ حمایِت ا نگاسۃان از بھاثیت ۰۴۳|[ 






افنثخار دارم کہ در کمال احترام بەجتابں لود 6 منعادتر ین 
چاکر ناچیز باشم. 
اآ۔صاڈ! 





۳۸۱ با یگا نی عموەی انگلیس ؛ 60-1 ۰ بر گٹك‎ _-١ 


ََ ۱ ِٗ پک ً ئ ْ ۱ س و سک یا تن کک کے رر 
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وگ نے بے ریو ےخ گر مےرے سے 2ے 
کے ور را کے مو ےر سے یر 6إ 
کک کا3 دو اچ کر رد ور یر جر 
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او دو سے ور ایت ےت ا ار 
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چا ور 2 “نے کے سے کے مک 


7 :_ 7 ر 7م 
× یھت ٢‏ بی گی تم یع تھے می 
ا 





کے ےر سے مر رر چہور و کے ےھ تح کت کس مک کر 





فصل سیز دھم 


نو شتارھا و گفتدھای بھاء پا یه گز ار بھائیت 


میرزا حسینعلی بھاء پس از برکناری برادرش و تجمح بابیانی چند بە گرد 
خویش ھمانند باب دست بە نگارش و نوشتن بك سلسلە مبادی زد کە با منعکس 
نمودت پارہای از آن و به متحویات آنجہ او رج الات ) ناممد می بریم. بہاداوری 
می نمائیم کە فرقه بھاثیت همان فرقه بابیت با تغییراتی چند می باشد: 

فہین از کتابھای میرزا حسیتعلی بھاء رر الواح) نام دارد کە بە زبان عربی 
ذو چسچه اسےے٤ ‏ بای نگذریم کہ عربی میرزا حسینعای در ردذیف همان عربی بسحاب 
است ولی با توجیھی مضحكۂتر: وفقتی در مورد غلطھای دستوری ببھھاء از او 
سؤال شد کفت: 

رصرف و نحو را بابد با وشتدھای من سنجید؛ نە نوشتەھای مرا بسا قواعسد 
صرف و نحو !ام 

و ابنك آرجمەآن نوشتەھا :۔) باد آور می شود که بھائیان و بہ۔اببان ھموارہ 
سعی دارند نوشتەھای سران آن وم را بھر بھائی جمع ونابودکنند کە خوائد ػَان 
باحو ائٔدن محتو بات آن بە جو بی دلیل کہ را حواھند فھمید۔ تنھا اظھارنطری 
کہ در موردآننوشتەھا در ابنجا منعەکس می کنیم كَفمَتَه کسروی ایت کہ سے کون 





گفتەعای بھاء۔ ۴۴۵ 





< ... باب و بھاء در قانگزاری ( یا بە گفتة خودشان : ٭ 


(احکام) یز بی خحردیھای بسیاری از ود نشان دادەائد. 
(نوشتەھای باب [ و بھاء ] چندان بیخردانهہ است کە چنانکہم 
)( ہفتیم ناجار شدەاند کە آنھا رااز مان ببر ند و از مسردم) 
(( یو شید٥‏ دار ندم 
واما آن احکام: 
بکی از دعاتِ خود را بنام (عند لیب به کلامی طویل اول بفارسی و سیپس 
بعربی خطاب میکند و چنین میگوید: ( متن عربی > (ترجہہ) 
(() بدانکه ما هم4 ز ا امر به تبلیخ کر دیمو در شرائط مباغین آنجه را کەشخص 
برفضیلت اون ظوور وعزت وعطاء والطاف .آن انصاف دھد نازل کردیم بۓاای 
کسی که میخواھد رو بافق اعلی بیاورد سزاوار است ک٭ ظاهر و باطن حو یش ز ا 
از آنجه در کتات حدا پےرورد گار جھانیان ( یعنی کتای شریعتی خود بهاء) نوی 
شدہ است پاك سازد و در قدم اول بانچه رحمن در فرقان بکفتہ ودش (قل اللہ ام 
ذرھم ف حوضھهم بلعبون ( نازل ور مودہ 7جك جو دو وَافقاق کندء 
و آنجه را غیر از خحدا است مانند مشتی خحاك به4 بممّد ان چئین سور امر 
در باز گشتکاہ از افی اشماق ار ادہ حدأای مقتدر عءزاز ودای تابیدەہ است وو در قدم 
دیگر بتمام جھات حود بسوی چھزہ)رو بیاؤرد:و بزبان سرو حقیقت درحا کہ رو 
بخانه اعظمدارد تو جھ کندء بر خحیزد و بکوید (تر کٹ ملة وم لایؤمنون وھمبالاآخرة 
ھم کافروت ) هر گاہ کسی بدین دو مقام و بدین امو فائز کردید؛ از قام اعلسی در 
صحی 4۸ج ای از۔اھلبھا,ن شی کو اعد شدہ ہتا:آ نکامنیگوّید: 
))۲ بگو اٰھی ابھی ) مەصودش حود او است ) بنا گا نک را برا 'رجوع ‏ سوقٰق 
خود و مشامنّد در آثار قام اعلاہت ب4 چشم خحود تابہد 5 ٤ای‏ پروردگار آٹھا 
رااز دربای جود و خورشید عطادت مضسح سن واز ساحت قدس سخ٭۔ودت دور 


مسازت ای ہروردگار تةورابنور امر عودت کہ منگام ظھور آنآثار شراو نفاق ہ<و 










97ے '" ٰ 0207 ٰ ' ٴ تاریخ جامع بھائیت 


میشود سؤال میکنم کە ةخت جھل و نادانی را با تخت علم و عرفان و عرش ظلم 
وستم را باکرسی عدل و انصاف عوض کنی؛ زیرا توئی مقتدر عزیز منان. تا آ نکە 
میکوید: 

ر ب4 تحقیق کھ٭ در عالم پیش از این و بعد از این ظامر نگشتہ و نمیشود 
ظاھر شد؛ کتاب در ملکوت بیان ( یعنی بیان باب ) براین گواہی می دھد ٭-وشٹا 
بحال ش:نوند گان خوشا بحال فائزانءء تا آنکە بفارسی چنین میگوید (تر جمەعر بی) 
(ترجمة تر جمہ). 

( تفکر کن در معرضین از بیان ( مقصود از لیھا ھستند) آنھائِکە با بالھای 
اوماع در فصای اوهھامپرواز میکنند وتاکنو تن ندانستەاند که چه کسی را پروردگارشان 
خلق کردہ استء)( مقضودش اینستکە اوخالق باب است) تا آنکہە بعر بی میکوید: 
( ترجمه ). 

( و باقی نماند حرفی جز آنکه انصاف داران او را بە بینند کە برعرش ظ٤ٴور‏ 
برفرار کےا ارت بدر ستہکه پروردگارت میداندو میکوید و بیشتر مردمنمیدائند.) 

پس پبکی : اژ دعات خود:ر انام نصر اھ اباان کاتداؤ مخاطبی قر اومدمد : 
( ای نصر الله بتحقیق که تر ااناۃ کاڑہ (حہٹثت کسی اک در ھوای من پرواز کردہ و 
بریسمان من تمسك جسته است؛ ما ترا یاد کردیم بیادی کلےە بدان وجسوہ. بسوی 
مالك کرم وجود 7 وجه میکنند پس شکر کن و بگو: 

سپاس از برای تو میباشد کە مرایاد نمودی و آ:چہ را کےە ٥ر‏ حرفی از آن 
بعنایت و رحمتو فضلو عطایى تو فریادمیکند؛ برایمن نازل فرمودی٠‏ پروردگارا! 
مرا می بینی که بواسطة آبات تومجدوں 1+ ام متا72 محبت برافروخحتەشد٥ام.‏ 
از تو میخواھم کہ مرا در امر حود ک4 عقل‌ھاو دلھا بە واسطہه آن ٭ضطرب گشتە؛ 
ثابت وراسخ بداری. نیست خدائی مگر تو کە فرد وواحد وعزیزی:. 

ای نصر الثہ ۱ بر تو بھاءو عنابت خدا باشد؛ کسکہ پیش از من بود ذکر کردہ 


است کھ مادرت پیش از این بد کر من فائز شدہ است: خوشابحال او ماکوادہی 





. ۷ 





میدھیم کہ بە گوھری که نیز نذارہودزف کک دا آنت را از اشباەو امثال مَدس 
ذداشتّه اآست فائر شدہ اسدت وآن در و گوھر محبت من عزاز ہدیمح مساشد. 

:کسےس۔کة پیش از من بودە او راباد نمودہ ووی را بعنابدت ەسن مژدہ دادہ؛ 
و او را بانوار نے موراقت من لوان ان ند و5 اط تکرز ئل لت وو ند كکارر تت2 مشذی و 
کریم است یم 

و‌‌ بازھم گے از دعات حدود عند لیب مل بدین گفتار مخاطب ساحته ا(سہت: 
رر ای عندلىیۓف! من مرحوم مرفو ع (ر حدن حان ) را کہ از زندان معرضین ومنکردِن 
( یعنی از لیھا) بہسوہ افق ابھی و رفیق اعلی بالا رفت یاد کردم؛ خوشا بحال اوو 
نعمتھا براو ارزانی باد. قسم بجان خود کہ او بہچیزی کە احدی پیش از او بدان 
فاُز نگشته بود فائز شدہ است. 

اکنون مةربان او را بر مقام کریم می بینند ھنگا٭ی کہ او میم خواستحضور 
یاہد و ملاقات کند؛ ما با او بودیم و اورابچیزی کہ دریای غفران را در عسالم 
امکان بمو ح می آورد و نسیم عنابت پرورد گار جھانبان را بھیجاٹ در میاورں یاد 
کردیم و آنجه را سبب روشنائی چشم عارفان است نازل کردیم م به (ارض طاءۓمء 
( یعنی طھران ( فر ستادیم؛ بدرستہکە رحدەدموت پرورد گار تو تمام وجود را از غیب 
و شود احاطه دارد. 

وای اکسا نیکه مقام او را نشناختند و کاری کردند کہ ھر منص٥ّی‏ حبئّڑت 
نوحه می کند و اشك عارفان بر آن چاری میشود آیسا باقی میمانند کسانی کە ستم 
کوھننا؟ نل وق کی کرانتژںنڈی ند گریزگاھی برای خودشان پیدا میکنند؟ نەقسم بہ 
بیان من کہ حفابق ملاء اعلی و فردوس ابھی و بھقہشثشت علیا بدان مجدوب کید زنہ 

بگو: حعدایا خحداہےا ) مۃصود خودش میباشد) میان داہهای بندگان نےود 
الفت بتدازگ آنجه رااز آنھا میخواھہی بجود خحودت با نھا + ر8 سی 5ن٠‏ ار 
معرفت داشته بساشند ٤‏ سر آینہ بےرخودشاتن ‏ وحےە خوامند کرد و پر آنچە در 


روڑھای تو از آنھا ویتگی ہہت کر رہ حدو اھند رکوہ پروردگارا إ۱ آنھا رابخودشان 


۴۸ ۱ ٰ سن ۱ تاریخ جامع بھائیت 





واگذار مکن و از تقرب بخورشید معرفتت منع مکن ؛ زیرا تو بھر چه میخواھسی 
قفعدرت داری. 

سیس اجر کسانئیکه 1 نافله قرار دادند؛ در نزد خودت گنجی فرار بدہ؛ 
یڑا تو صاحب فضل بسیار و امین و حافؤظ و حارس و معینی. 

باد آور بد مادر و دو خواہر راء خوشا بحال آنھا و ا ڑانی اک بک انا 
نعمتھا٘ بدر ستکه مظاوم در زندان بزرگٹگ و اسم اعانت کگ1:4تھا را بقسەی بساد 
کی کە اسامی آتھا بہدوام ملکوت خدای عزیز حمید باقی بماند. خجوشا بحال تو 
ای کئیۃ من و ہبرگٹ من کە خدا کسی را ک4 بر حعدمت بامەر من و بادآوری من در 
میان ہندگان من و ثناخوانی من در میان خلقم برخسواسته است٤؛‏ از تو بوجود 
ا1و ردد ات 

بتحقیقی کہ دای تبارك و تعالی او را بر نشر آثار ودش کک ور ان 
آسمان وزمین روشن کت و دلھا و قاوب نورانی شدہ است موفق داشتەاست؛ 
مابعضی از اجروی رادر تملیغ امر و اظھار کلم برای تو مفرر داشتیم. 

ای عندلیب! کسیکھ پیش از من بود او را بزرگ کسردہ او را بعنایت و 
رحمت من کہ پر تمام اشیاءےپیشی دارد و نور من کہ عالم وجود را نورانیٰ ساححمہ؛ 
بشارت دادہ است:. 

در ابنوقت ما خحواھرترا یاد میکنیم واو را بعنابت خداء پروردگار عرش؛ 
بشارت میدھیم. ای رگ من برتوباد بھا ورحمت من٠)‏ 

تا آنکہ میکوبد لا ماکنیز دیکر ود را یاد میکنیم۔ دوشا بحال سو نی 
کە نذداء ) با امتی و با عبدی ) مرا بشنود و قلبی کہ بسوی عددای مال روز جڑزا 
اقبال کند. ای زن خشنودباش باینکە من تو را یاد میکنم و بحمد پروردگار عزبز 
عظیم ود سبیح کیہ 

ماکنیزان خود را کە در اطراف میباشند یاد میکنیم و آنھارابدانچھ از نزد 


: ھہ۔-×۔ سے ِ ى وچق ءع ؿٹھ_:؛ىھ و اس 
ددای ارد ہیر برایِشان ۸رر كکمکہ وت میم یم کسمکھ ناقال فسائز سو د٠‏ بزڈ 





ععد| از بالاتریِن ردان است ؛ خعوشا بحال زنےان و مردان فائز و سپاس ب-رخدای 
ورورد گار جھانیان . 
(جناب غلامعلی را یاد کر دید. ایغلام قبل ازعلیء آیا میتوانی با استقامتی 


کہ درھای کو شھای ھر کس را کہ درعالم امکان ہت باز میکند؛ ببان مرل و تہ کی 


وآیاافیتو انی بەبیانی کە زہاٹھای عالم بدان سخن میگوید سخن بگوئی. بکو: نہ 
قسم بجان‌تو؛ مگر بحول وفوەتو؛ از برای خداوند است خزائن بیانء اگر آیەای از 
آن‌نازل شود یامرواریدی از آن ظاھر گردد؛ ھر آینہ خواھی دید کہ مردم از رحیق بیان 
خدا مولای غیرازخود مست خحواھند شد؛ بدر ستیکه پروردگار تو برھرجە میخواحدد 
مقتدر است واو فضال کریم است. 

بتحفیق کە ک5سیکە بر حدمت بامرەن درھوای محبت من قیام کردہ است تور! 
بایاتیکە ظاھر آن نور وبامانش رحمت است ودرباطن باطن چیزی است کە باین 
خبر بزرکٹ فریاد میکند باد نمودہ است بر تو وہر کسانیکہ سطو تھرغافل مریب آنھا 
را نمیترساند بھاء باد.؛ تا آنکە میکو بد : 

اک حسن! بصدائیکه ازطرف زندان میآیدگو ش دہ: کە نیست خدائی بجزاو 
که فرد وخبیراست؛ ھنگامیکە ستار کان آسمان بیان مرا دیدی وشراب معرفت مسرا 
از کاسۂ عطایى من آشامیدی؛ بگو؛ خدایا خدایا سپاس ازبرای تواست کە مرا ببدار 
کادئ و در زندان خودت مرا یاد نمودی و زمانی که بیشتر از بند گان از تو اعراض 
امود٥بودند؛‏ مرا براقبال بسوی ٭ەودت تأبید کردی ٠‏ 

تورا سثوال میکنم بغیام محل‌تابش امر ومبداً صدور احکام خود ونشستن و 
سخن گفتن وسکوت وظھور وضیاء وسکون وحر کت او کە مرا درتمام احوال قرار 
دھی کہ بنامتو بحکمت وبیان فریاد کنم وبرامر تو ازمیان تمام ادیان ثابت ہمانم. 

پروردگار من! مرا از کوثرعنایت وقدح عطایت منع مکن ٤‏ برای من مقرر 

ن چیزی کہ مرا ازایِن منقطع سازدو بریسمان خودت متمسك نماید ہدرستیکےە 


تو توئی مقتدر قدیر) 










اگ سے 9- تہ ۰۳۰۰۳۳۰ 


آنگاہ میکوید: (ایفلم اعلای من سیدعبدالغنی را یادکنء) تا آنکە مرکودد : 
ر(ربدرستیکه ما دراین مغام پدرترا یاد میکنیم کہ بررفیق اعلا بالارفت (یعنی مرد) ااِن 
امریست ازطرف خدای رب‌الارباب ء بدرستیکه ما اورا از کوشرعفو وغفران باك 
نمود؛م ودرمقام کہ قام ۸ا ازنوشتن آن عاجزاست داخل کردیمء براوو بر کسانی کےە 
اورَا انح قلماعلی دراین‌مقام رفیع گفته است یادمیکنند؛ بھاءباد بتحقیق کەنسیم- 
ھای عنابت والطافن؛ ازتمام جھات اورا فر اکر فتہ است؛ این ازفضل خدای ماك 
الرقاب است بدرستیکہه ما در این مقام قدرتاو و کسانی راکە بخدای مالكالادیان 
ابمان آو ردەاند اد میکنیم این چنین ءقلم ھنگامیکه مالك القدم ہو اسطہ عملیات ایادی 
ستمکاران درز ندان اعظم حود محہوس ہود؛ سخن گفتہ است. 

آنگاەمیگوید: را یخلیل ند راکش گن کہ اوس ت خداء جدائی جز او نیست؛ 
بتحقیق کهە ظاھرشدہ است وامرمحکم متین خودزا اظھار میدارد. قصص جھان وظلم 
کسانیکە کافراند جاواورا نمیگیردہ) آنگاہ بفارسی میگوید: چیزی راکە عربیآن 
جئین است. 

(تر حمة ترجمه) (ای خلیل ایرانیان ھمیشہ زیِسان‌کارترین اەل جھان بودنسد 
بپھورشید بیانی کە از بالاترین افقیجھان می تابد قسم میخورم کے نالە٭ھای منبرمای 
این ‌دیار درھ رزمانی بلنداست. درابتدای این‌امر این ناله ددارض (طاع) (یعنی‌تھران) 
درمنابری کہ برای ذکرحق گذاشتہ شدہ بود شنیدہ می شد واکنونآت منابر جای سب 
م۸ صود جھانیان شد٥ەاست‏ (مفصود خودش است) . 

تامل کن زیان کارترین احزاب (یعنی ابرانیان) چه کردند وجےەگفتند ! وااِن 
چنین معرضین از بیان (یعنی ازلیان) بدنبال انان میروندم 

آنگاہ میکوید: رما (محمد فہل از کریم را( یادمیکئیم واورا بعنادت خسدای 
عزیزحمید بشارت میدھیم؛ اورا بەآیات من یادکن وبرحمت من کە سبقت دارد و 
فضل من کہ تمام وجؤدرا احاطہ کردہ: بشارت بدہ.) 


آنگاہ چیز یىی بە عر بی میک و بد کے فار سیآن ابنست: (ہ-4آتش سدرہ مشتعل 
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کردبد ان‌شاءاللہ؛ وبنور آن منورشوید و بشاخەھایش تمسك بجوشد تاعالمر ا معدوم 
و مفقود بشمارید. برتو و بر آن کسیکهە باشما میباشد وبر هر کس کە ثابت ومستةیم 
باشد؛؟ بھاء باد 

آنگاہ میگوید: کسی را کہ موسوع بەیحیی میباشد کہ حاضر وفائز گشته وہر 
انصاف دراین خبربزر گج خدا اورا تأبید کردہ است یادمیکنیم. اییحبی! ھنگامی 
کەقام اعلی بدرعءرش رفیح ود قرار 5رفتہ وسخن می نت حاضر شدی ؛ شنیدی و 
دبدی. گوارا دای كسک شراب الھامرا از ایادی عطاء پروردگارش که مالأكث انام 
است؛ آشامیدہ است وبحکمتی کە ماآنر ادرالواح مختلفی نازل کردەایم وبدانچە 
بند گان‌را در کتای مبیِن امر کردہ ایم تمسك جو ید.م 

و دریکی ازرسالەھای مطول خویش بر بابیان از لی اعتراض می کند و آنھا 
را تکفیرمینما ید وماپارہعای ک وچکی از آن‌را نقل میکنیمتا شما ازوضع ان دو بر ادر 


روشن بشوید وآن چنین است: 
بناع خدای اقدس اعظم اعلی 


(نامےۂ آن جناب ہمنظر ا کیر (یعنی بمحض‌رَحودش) و اصل گر دید ء از پیر اھن 
کلماتش نسیمھای محبت مالكالاسمام والصفات منتشر بودء تاآنکە میگوید : 

(ہدر ستیکہه آنھا (یعنی از لیھا) از پشەھائیکه بچشم و بینی حیوانات می نشینند 
پستتر؛ ازھرغافلی غافل تر ازھردوری دورتر واز ھرنادانی نادان‌تر ند؛ ایقوم من 
آنھارا واگذارید تادرھو اهای‌خود فرو روند وبا آنچە درنزدآنھا میبائد بازی کنند 
تا آنکە میگوید: ْ 

(عد| آنھارا لعنت کند پس بزودی آنھا بفرار گاہ ےو دشان درھاویە برخواھند 
گنت ودوستی برای خحودشان نخواھند یافت. بگو: ای اھل بیان ازرحمن بپرھیزید 
و آنجہ را کہ فرع ون و ھامانونمرودو شداد مرتکبی بدشد ند مر تکس نشو ید . 


بتحقیق کە خحداوند مسرا مبعوثٹ فرمودہ و با آبات و‌‌ بینات بسوی شما فرستادہ 
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است؛من آنچەرا از کتب وصحف خداؤند پیٹن ازشماآمدہ :استو آنچەر ا کەدر بیان 
نازل ٤ءء‏ است ت صدبق دارم پروردگار عزیز منان شما برای من گوامی میدھد . 

از خدا ہٹر سید آنگاہ درامرظھور خدا انصاف دھید؛ اک بدانید این از برای 
شما بھتراست تاآنکه میکوید: 

واماآنجەرا از رزق قائم وقیوم سئثوال کردی پس؛ بدانکە فرق میان این دو 
اسم آنچیزی اسدت کہ میان اعظم وعظیم دردہ میشود وابین چیزدلست 9 بیش از من 
محبوب من (یعنی‌باب) آ3ا بیان نزمودەاست (یعنی درکتابش ۶ه موسوم بقیوم - 
الاسما میباشد؛ چنا:کە ذ کر کردیم) اگرچه ماہم در کتاب بدیع ذکسر نمودیم واو 
زُخو اسۃہ است مکر آنکه مردمرا خر دھد باہنکه آن کسیکه ظاھرمیشود (یعنی ود 
بھا) بزر گتراست از آن ک5سیکە ظاەرشدہ است (یعنی باب) وآن قیوم برةیم است و 
این هر آینکە آن حی‌است؛ زبان رحمن در جہروت دبیان) بدین گواهسی میدھد و 
ناگھان قاٴم ازطرف راست عرش ہ؛ریاد ممکند وجنین میکوید : 

ای اھل رربیاتژ)؛ سم بخداوند هر ١ینہ‏ این ‌قیوم است و بتۃحقیق کە سلطان مبین 
را برای شا اور ذەات] وائن ھهمان اعطمی مبہاشد 5ہ ھرعظیم واعظمی در ببشگاہ 
او بسجدہ می افتد ء اسم اعظم برتری پیدا نکردہ است مکربرای تعظظیم او در منکام 
ظھوورات ساطۂتش؛ وقیوم غااب نكش امت مکربرای فناع درساحتش.٠.‏ جنین است 
امرء ولی مردم درپس پردہ قراردارند آیا اصرح از آنچهە دربارۂ این ظھور در بیان 
نازل شد٥ەاست‏ معقول است؛ باوجوداین نگاہ کن مشر کین چه کردہاند. 

ہبکو: ای قوم اع مات آن قیومی که در زیر ناخنھای شما واقع است؛ 
5 براو رحم زین کن پس بر خودتان رحم کنید سم ہبہخدای حق ایسن است جمال 
معاوم؛ ہو اسطه او است آنجهہ ظاھر کشتہ؛ اواست مرقوم درلوح مسطور کہ حےدر 
راو کا یرم کنل کہ بەلقاء او و آیاتشکافر گشته ودر کتابی کہ بانگشت حق نگاشتہ 
شدەاست ازمشر کان محسوبں‌شدہاست (مقصود برادرش ازل است) تمسك جوئید؛ 


یقین داشتہ باش کە او ارادەنکردہ است جزاعظمیت این ظھوررا برمذ کور ومستورں؛ 






گفعەدىای بماءٴ ٰ 7 ۱ ۴۳ 


وبرتری این اسمرا بر تمام اسماء؛ وسلطنت ویرا برسا کنان ارض وسماع؛ وعظادت 
واقتدارش را بر تمام اشیاءء بظھو ر وی (یعنی ظھوربھا) تمام ممکنات گواەی میدھند 
کەاوظاھریست فوق ھرچیزء بەبطون او ذرات کو امی میدهند که او باطنی است مقدس 
ازھرحیز. براو اسمظاھر اطلاق میشود؟ زیرا کےە او باسماء وصفات دیدە میشودو 
بابنکه د(نیست خدائی ج-زاو) شناخته میشود وبراو اسمباطاٰن اطلاق میشود)؛ زیسرا 
بو صقی تو صدٍرف لمیِشو د وبانجه ذ کر میشودء شناختہ دمیشود؛ زیرا آنجه ذ کرمیڈود 
از احداث خود او است درعالم 52ز پس اوبرتراست از آنکه بد کر شناختہ شود با 
بفکری ادراك شود. ظاھر اونفس باطذش میباشد ھنگامیکە باسم ظاہرنامیدہ می شود 
باطن خواندہ میشود؛ او بافکار وابصار چنانکە آنچنانست ازعلو علو وسمو وسمو 
شناخحتەودرە٤‏ نمیشود؛ زیرا او درمنظر اعلی وافق ابھی واقع استہ) و نیز میکوید: 

(آنانکه باسم وی (مقصود خودش میباشد) کہ صحیفة مکنونےە بدان زینت 
ِافته وطلعءت احدبت ھو بدا کشتہ و پرچم ر بوبیت بر افراشتهہ شدہ وخیم 3 الومەددمدت بر پا 
کےشتہ ودریای قدم بموح در آمدہ و سر مستسر مەنع بسر اعظم ظاهر کشۃ ته است؛ کافر 
شدند؛ زیان بردند. 

پس‌قسم بجان او که بیان ازبیائش وتبیان ازعرفانش عاجزاست؟ برتر است 
این قیوم (یعنی ود بھا) کہ بو اسطہاو حجاب موھوم پارەشد وامر مکتوم بگٹوفک 
شد؛ ومھرظرف سربمھرش برداشتەشد پِسقسم بنفس رحمن وی کە‌بیان نوحەمیکند 
وچنین میکوید : 

پروردگارا مرا برای ذکر وثنا ومعرفت نفس خود فرو فرستادی و آن کس که 
بامرت برخواستہ؛ بند گانر | امر کرد کە بواسطہه ٭ن و آنچه خلق شدہ است از جمال 
۵ەومتو محجوب نگردند ولی این قومآنچهە را درثبات حق تو واعلاء ذکرت درمن 
نازل گشتہ تدحر یف نمودند؛ مو و آیاتت و کافر شدوند۔۔ء مرا مائند سیرری برای مود 
قراردادند وبداتن برتو اعتراض کردند پس از آنکە کلمەای نازل نشد مکر آنکه برای 
اعلام امرتو؛ برای اظھارسلطنت وعلو قدر وسمو مقامتو نازلشد وایکاش نازل نشدہ 
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بود وذکرنشدہ بود. قسم بعزتت اگرمرا معدومقر اردھی؛ ھرآینە نزد من بھترامت 
از آنکه مو جود ہاشم وبڈ کانگریے رر ےت توقیام کردەاند ودربار٥تسو‏ ارادہ دارند 
آنجه ارادہ دارند؛ مرا بخوانند . 

تو را بقدرۃت که بتمام ممکنات احاطہ دارد سؤال میکنم کہ مرا ازاین فجار 
(یعنی ہابیان ازلی) خلاص کنی تا از جمال تو حکایت کنم ای کسی کە بدست:تو 
ملکوت قدرت وجہروت اختیار است اگرما ازمقام اسنی ودرۂ اولی وسدرةالمنتھی 
وافق ابھی فرودآئیم وبیان‌را ازعلو تبیان بسوی دنو امکان بر گردانیم؛ هر آینە فرق 
میان دواسم (یعنی قائم وقیوم) را درمقام اعداد ذکرمیکنیم واگر جمال مکنون در 
نعس من٥؛‏ مرا خطاب کند وبکوید: ای محبوب من چشم از روی من برمکردان ا 
ذکروبپان را واگذار؛ بغیرمن مشغول شوہ منمیگویم ای محبوب منقضاء مثبت و 
قدر محتومتو مرا فرودآاورد تادر پیراھن اھل امکان ظاھر شدم در اینصورت سزاواز 
اسدت که بزبانآنان وباندازەای کە ادراكه وعقّول آنھا رسا میکند سخن بگویم واکر 
این پیراھن عوض گزدد ء:چە کسی میتواند بمن نزدیك شود؟ اکر آنچهہ را مرا بدان 
امرفرمودی ازمن بخواھی؛ مندست منعرا ازدھن‌خود برمیدارم ودراین ‌بارہ ازتو 
طلب مغفرت میکنم. 

ای نعدای من؛ ای محہوب من بی کان ود رحم کن وآنجه راکە دلھاو 
عولشان استطاعت معرفت آن را دارد بےر آنٹھا نازل کسن ؛ زیرا توثئی غفور 
ورحیم . 

پسبدانکه فرق درعددچھاردہ است واین‌عدد بھااست وقتیکہ ھمزہ شش‌عدد 
محسوب شود؟؛ زیرا شکل آن درقاعدہ مندسی شش است (شش رقومی نزد ایرانیان 
چنین (ع) ذوشته میشود یعنی بشکانٰ ھمزہ)و اگ ق ٹم رانتھریر کنی آنگاہ فری را پنج 
واھی یافت وآن دھاء) در بھا میباشد ودراین مقاعقبوم برعرشی کە نام آن قائم است 
ِرار میگیرد چنانکه زدھاء) بررزواو) قرار میگیرد.و درمقامی کە ھهمزۂ قائسم بحساب 


مندسهہ شش عدد حساب نشود فرق (نه) عدد میشود وآن نیزھمین :اَم است وباین 








ع 





گفتەغای بھا سے ٰ ٰ ۵ں 






عدد (ته) اوء جل ذ کرہ ) یعنی میرزا حسنعلسی بھاء ) ظھور د4 را در مقام ارادہ 
ک7 ۃ٭امتع*“ 

1ات فرقی است کہ در ظاھر این‌دو اسم دیدہ میشود وما بیان را بےرایتو 
۸خصر کردیم و ا5ا تو فکر قت ا ھر آبنہ از انج مابرای تو ذ کسر کردیم وبر 
تو القاء نمودیم چیزی را کےە سبب نورچشم تو و چشمھای موحدین است بیرون 
حواھی آورد : 

پس بجان حودم قسم؛ کہ این ‌فرق؛ هر آینه آیتی بزر؟ے است؛ بر ای کسانی 
که بەآسمان بھا پرواز کرد٥اند‏ وبه آنجه ما برایتےو استدلال نمودیم محەق میشود 
کےە مقصود در باطن قیمومیت اسم قیوم است بسر قائسم ء معرفت داشته باش و از 
نگامدارند گان باش. 

بدرستیکە ما این ذ کررا مستورداشتیم واز چشمان کسانیکە در بیان ذ کر شدہاند 
پو شیدہ داشتیم واینك برای تو مکشو ف میداریم بگو :.سپاس؛ بخدای پرورد گار 
جھانیان احتصاص دارد . 

(وانندگان گزاامی نار احتانباشید کە چیزی از گفتەمای پریشان وی مفھ*وم 
ذشد؛ زیرا خودش ‌هم نفھمیدہ کە چەگفته است. مترجم)' 

تا آنکه میکو ید: دراین مقامآنچە را از آسمان مشیت رحمن درجواب یکی 
اکٹ لھای ساکنین شھر بزرگٹ (یعنی قسطنطنيهہ) نازل کشته ذکسرمیکنیم تاشاید 
بعضی از بند گان بربعضی ازحکمتھات بالغة الھیه کە ازدند گان مستور است مطالح 
شو ند؛ فولەتعالٰی (یعنی گفتہ خحودبھاع) نامەتو درملکكوت پروردکار رحمن واصل 
شد وما آذرا باروح وررحان دریافت کردیم وپیش از سؤال جواب دادیمی تفکر کن 
تابھمی؛ ادن ازفضل پروردگار عزاٰزمستعان تو مساشد . 

ڈواشا پڑھا 0ن توق بداین جوآا بی فائو گش نع ڈیاگرچیآت ءریںتو ملنوں.امرك رس 
بزودی ؛ هر گاہ خدا بخواھد ء بر تومکشو ف میشود و آنچەکه چشمھا ندیدہ است 


۲ مفتاح ہاب الا ہو اب صع‎ ٦ سم زعیمالدو لہ‎ ١ 
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می بیئی . ای کسی که ڈر دربای معرفقت فرو رفتی و ؛سوی بروردگار رحەن ود آقار 
افکندی بدانکہ ابِن امر بزررگ است)؛ بزرگگ انت نگاہکن؛ بس آن کسی را کہ در 
ملکوت حد| مواموھ ب-ەپطرس است بیاد بیاور کە باوجود علو ان وجلالت قدرو ٰ 
بزر گی مقامش نزدیك بود قدمھایش درراہ بلغزد پس دستفضل اوراگرفت؛ ازلغزش 
زگاہ داشت وازصاحبان یقین قرارداد. 

اگر این نعمتی را کە کبوتران برشاخە‌ھای سدرةالمنتھی تکرارمیکنندبشناسی؛ 
ھر آبنە یقین حواھی کرد کە آنجە پیش از این ذکرشد اکنون بواسطه حق کامل شدہ 
اسدت وابنك درملکوت خدلد| ازدذعمت ہاقی اہدی میحورد و اوکرتی حقابق وسلسبیل 
معانی می آشامد ولی‌مردم درحجاب بزرگند. 

کسانیکه این ندا را (یعنی نداء بھارا) شنیدند واز آن غافل شدند؛ اگ5ٗرهعدوم 
گردند ٤‏ هر آینە برای آنھا بھتر حواھد بود تا در این امر متوقف شوند ولسی آنچه 
مبہابست ظاھر شود ظاھرشد وابن امر از نزد عدای مقتدر عز بر مختار واقع شا 

بگو ای وم بتحقیق کە روح (یعنی بھا) دفعة دبکر آمد تاآنچه را پیش از این 
گٛءته بود (یعنی وقتی بھاء بصورت مسیح ظھور کردہ بود) تمام کند. 

این چنمین درالواح وعدہ دادەشد اگ ازعارفان باشید. بہدرستیکه اوجنانکےە 
کأہته بود؛ ممکوزدک وجنانکھ دردفعة اول انفاق کسردہ بود؛ انعاق میکند ویکسانیکه در 
آسمان وزمیمنند محبت دارد سپس بدازکە وفتی پسرروحش را تسلیم کرد تماماشیاع 
بگریه افتادند ولی ہواسطہ انفای روخ خحود ھرحچیزی را جنانکە دو جمیعخ حلائی 
می بینی ومشاهدہ می کئی استعداد وقابلیت داد. 

(ەوانند گان ارجمندتمام عبارات این مرد؛ غاط وخارح ازدستور زہانعربی 
است و درنتہجه معنای صحیحی از ان بدست نمی آید ولٰیمترجم مقصود اورا بے٭ 
ڈر دِذھ حال استۂباط زنمودہ وثر حمەمیکند جای ‌بسی تأسف است کہ ابادی سیاستھای 
است٭ماری طوری ناا متا باِن حزب گمراہ کردہاند که باید عمر گرانبھای ود را 
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غفلت ہیدار کند. (مترجم)'. 


ھرحکیمی کہ اژاء سکٹ ظاھرمیشود وھرعء) لمی ك4 عاو٭ەی ابرازمیکند ودر 
صنعت کری که صنایعی ازخود ابر ازمینمایدو ھرسلطانیکهە ازخودقدرتی نشانمیدھد 
تمام آنھا ازاتائیک اوخ متعالٰی متصرف منیراو میباشد. 

(خو انند گان عزیز دقت کنید وبە‌بینید این مرد نادان چه دعاوی گزافی دارد و 
جگونە مشتی مردمان سادہ را استحمار میکند آنگاہ مردمرا از حفیقت امر اون حزب 
آگاہ کنید. مترجم)' ٠‏ 

ما زکواهی میدھیم که وفتی او ہاین عالم آمد بر جمیح ممکنات تجلی کسرد 
بواسطہ او ھر پیسی ء از درد نادانی وکوری پاك شد ؛ هر بیماری از مرض غفلت 
وھوی بھبودی یافت ؛ چشم هر کوری روشن شد و ھرنفسی از نزدآن مقتدر قدیر 
پا کیزہ نشك 

دراین جا پیسی؛ برھرچیزی اطلاق میشود کە بندەرا ازمعرفت پرورد گارخود 
م٭جوب ہدارد ‏ وکسیکےە محجوب باشد پیس است ودرملکوت خدای عزیز حمید 
یاد نمیشود . 

ما5واھی میدھیم که کلم جداء ھر پیسی‌را پاكغ وھر بیماری را بھبودی وھ٭ر 
مریضی را پاکیزہ کرد واینکە او پاكکنندۂ عالم است؛ خوشا بحال کسی کەباروی 
منیر بدو رو آورد . 

سیس بدانکە آنکسی کھ بآسمان‌بالارفت بحق فرودآمد وبواسطہ اونسیمھای 
فضل برعاام عبور کرد؛ پروردگارتو بر آنچه میگویم گواہ است. 

عالم ہواسطۂ رجوع وظھور او (یعنی رجوع وظھور خودش) معطر گردید ‏ 
کسانیکە بدنیاوزخارف آن مشغول بو دند ہوی پیراھن اور انیافتند وماآنھارا بروھمی 


عظیم را فتیم ۰ 





-١‏ ھمانجا ص۲۴۸ 
-٢‏ ایضا 
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بگو: ناقوس باسم او وناقور بذ کروی فریاد میکنند وخودش برای خودش 
گواھی میدھد ٭وشابحال عارفان . 

ولی ‌امروز ابرص بھبودییافته پیش از آنکه اوبگوید پاك باش؛ ہواسطہ ظاو٦ور‏ 
او عا لم واھل آن‌ازھردرد وبیماری بھبودی حاصل کردەہاند؛ این فضلی کہ همیجفضلی 
پیش از آن واقع نشدہ برتراست واین رحمتی کە جھانیان را پیشی گرفته بالاتر است. 
ای کسی که درملکوت خدا یادشدی از پروردگارخود قدرت بخواہ وبرخیز؛ بگو : 
ایبزرگان چھان بتحفیق که زندہ کنندہ جھان و آش افروز درقلب عالم آمد ومنادی 
در (بریه قدس) باسم (علی قبل از نبیل)' ندا در داد. 

و بشرالناس بلفقاءاللہ (ای بلقاء البھا ) فی جنةالا بھی ؛ وقد فتحبابھا بالفضل 
وجوہالمقبلین ؛ وقدکمل مارقم منالقلم الاعلی فی ملکوت الله رب الاخرہ والاولی؛ 
والدی ارادہ با کله وائەلرزق بدیح. قِلقد ظھر الناس‌الاعظم؛ وتدقہ یدالہشیه فی جنة 
الاحدیہ استمعوا یاقوم ولاتکونن من الغافلین: 

(مترجم گوید: متن‌عربی این قسمت ازسخنان بھاء را نقل کردم تاخو انندگانی 
کہ بزبان ۶ر اافتاہؤہ دارندآنرا مورد ملا اہ فراردھندآنگاہ ارزش سخناٹرربھا 
ومقدار فضل و کمال این خحدای رن سیزدھمرا بدانند ایك چندسؤال دربارۂجملات 
این ‌عبارات بھا میکنم: 

اول ۔ تر کیب این ‌عبارت بھا (وقد فتح‌بابھا بالفضل وجوہ المقبلین) چگو نہ 
است و معنی آن جیرست ٢‏ 

دوم_ درعبارت (والذدی ‌ارادہ پاکله) ترجمه: کسی ک٭ەبخو اھد آذرا میخوزد: 


معین کنید چە‌چیزرا میخورد ٢‏ 





اس پیش از اون کفتیم کہ با ہمان حرص زبادی دارند کہ اسامی خدودشان‌را بحساب 
جمل براسماءۃء خحداو انبباءو اولیاء تطبیق کنند؛ مثلا در بابی کە اسمش محمد باشد نزد 
آتھا ملقب بە نبول است 0 حروف محمد ونبول درعدد یکی میہا شد بپس‌مقصود وی ازاسم 


(علی قہلاز نہول) على محمد بای است: 





گفته<ای بهاء 2 ٰ ۹ء۴ 





باید بگوید قل قد ظھرالانسان الاعظم آیا بھا نمی دانسته است که ناس اسم جمع و 
انسان اسم جذس‌است واستعمال اسم جمع بجای اسم جنس صحیح دمسدت؟ 

جھارزرم ے حمله وتدههہ ندالہشہہ فی جنةالاحدیه. يعنی: دست مشیت؛ در بدھشت 
احدبدت میکوبد. دست مشت حجهجیزرا میکوہد؟ 

اہنست سب بافند گی (بھام. درست در آن دقت و قضاوت کنید. انتھای کلام 
مم اف 

ایقوم بیاری خدا برخحیزید آن قیومی ۸5 قائم بہوجود او خہردادہ بود آمد. 
بواسطہاو زازلەبزرڈ وفز ع ا کبرظاھرشد. مخلصات بظھورش خوشنودند ومُر کان 
باتش کینه میسوزند. 

قِل اقسمکم باللەیاملام' البیان بان‌تنصفوافی کلمة واجدة وھی ان‌ربہکمالرحمن 
ماعاق ھدالامر بشئی عما خعلق فی الاکوان کما نزل فی البیان و انتم فعلتم دمحہمو ب۔۔4 
(یعنیودش) مافعلتم واوعلق ھذا الظھور بشئی دو نہ مافعلتم بەیاملاالظالمین دل 
من ذی ‌اذن واعیه اوذی بصرحدیدلیسمع ویعرف قدتبکی عین الله وانتم تلعبون یامن 
تحیرفیکم وەن فعلکم ملاء عالون) تا انکه میکوید : 

ژس م۵۸ ۱ لمفتدر علی مادشاء 

ررھذا کتای من ‌لدی‌المظلوم؛ ان من تمس 7 لعاوم لعله بحرقال!حجاب الا یر 
ورونتوجھ الٰی ‌النه مالك القدر ویکون من‌المنصفین؛ لو سمخ ُغمات الورقاء علی افنان 
سدرۃالبیان لتجذبك علیشأن تجد نفسك منقطعاً غن‌العالمین. انصف باعبد؛ ھل اللہ 
ھموالفاعل علی ماتشاع اوماسو اہ؛تبین ولاتکن من‌الصامتین او تەُول ماسو اہ ماانصذفت 
2020 بشهھد بذالك کل الذدرات وعن ور اٹھا ربكالمتکلمالصادق الاەین ولوتەڈول 





١‏ ازاصطلاحات بهاە اینست کەیھوددا ملاع توریةونصادی را ملا انجیل ومسلمین 
را ملاء فرقان وبا بیان او لی را ملاھ بیان حطاب میکند. 
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انەھو المختار قداظھر نی بالحق و‌‌ ارسلنی وانطەفنی بالابات انتج ازع عُ* منئی۔ 
ِقوم محامرہ امر؛و مل یمدر ان یمعنه احد عما ارادں لاو زوس لوکنٹ من العارفرن ۰ 
فکرفی ملاء التوراۃة لم اعرضو ا اذا اتی مطلىعالا یات بسطان مبیسن؛ ولا حذفظ ربك 
لمتلالعلماء فی اول بر نطی باسم ربەالعزیزالکریم ذ٤‏ لم ملاء الانجیل لم اعترضوا 
اذا اشرفت شمس الامرمەن اف الٰلحجاز ہانوار ر بھااضائت افثدةالعالمین کسمەسن 
عالم منععن العلوم وکممن جاھل فاز باصل الہعلوم ا تفکر کک “ن اہو قنین 6 
فد امن بەراعی الاغنام و اعرض عنەالعلماء کدائگ قضی الامرو کنت من الساەہعین ؛ 
ثمانظر اذاتی المسیح افتی علی قتله اعلم علماء ال٭صر و اق 4ن اصطاد الہوت 
کكذالك ینبئٹك من ارسلہالله بامرہالمبرم المتین ءال العالم من‌عرف العلوم وفاز بانوار 
الو <4 وکانمن‌المقبلین ٠‏ 

لاکن من الذین قا لوا ((الئەر بنام فلماارسل مطلع امرہ بالبرھان کفر وابالبرمان 
و اجتمعوا علیقتله ؛ کذالك ین <ك قلم الامتار زحك اذجعلء الله غنیاً عن العالمین ٤‏ 
انانذ کرک لوجہالله و نلقی عليیك مابثہت بە ذ کر فسی ‌الواح ربكالعزیز ااحمید ؛ 
د عالعاوم وشئوناتھا (ہاب نیزوقتیکە امربسوزانیدن کتابھا و نوشتە‌ھا کردو فراے 
القِوم الذی اشرق منھذا الافق ‌المنیرں تاللہ لقد کنت راقداً ھزتنی نەجات الوحیو 
کنتصامتاً انطقنی ربك المقتدر القدیدر لولااەرہ اظھرت نفسی قدا حاعات مشیتہ 
مشیتی واقام علی امر بەورد علی سوسامالەشر کین اقر ا مائز لنا عای الماوك لون بان 
الہہاو 0 بنطق ہما امر من لُدن علیم خبیر و شید با نەمامعه الہلاء ءَن ڈ کی مالےدك 
الاسماء فی ‌السجن دعاالکلالی الله وماخوفته سطوۃ الظالمین استمخ مابناديك ہے4 
مطاح الانا تہمن لدن عزیز حکیمقمعلی امر و ول اللەو 3و 47 متا عن‌الذین اعترضوا 
علی الله بعداذاتی بهذا النباء العظیم ء قل یامعشر العلماء خذوا اعة الاقلام قد ینعاق 
الام الاعلی بین الارضو السماء ثم اصمةو الۃسمعو ا مابنادی ب4 لسان الکبریاء من 





گنت4ھایٰ بھاء ین ٦ ٦‏ ٰ را ۶ 





ھذاالمنظر الکریم ء قل خافو الله ولا تدحضوا الحق بماعند کم اتبعو امن شھدت له 
الاشیاء(یعنی ٭ودش)ولاتکونن من المر یبین ‏ لاینفعکم الیوم ماعند کم بل ماعندالله 
لو کنتم من‌المتفرسین ء قل یاملاء الفرقان قداتی الموعود الذی وعدتم بەفی‌الکتاب 
اتقو اللہ ولاتتبەواکل مشركاثیمانەاظھرعلی‌شأن‌لا ینکرەالامن غشتہ احجاب الاومام 
وکان من‌المدحضین قل قد ظھرت الکلمة التی بھافرت نقبائکم وعامائکمهذاماخبر. 
ناکم بەمنقبل انه لھوالءزیزالعلیم انالعالم من شھهدللعلوم والذی اعرض لایصدق 
عليهاسم العالم لویأتی بعلوم الاولین ء والعارفمەن‌عرف المەروف والفاضلەن اقبل 
الی هذا الفضل الذی ظھربامربدیحء قل یاقوم اشر بوا الارحیقالمختوم الذی فککنا 
حتمه بایدی الاقتدار انە٭ھوالقوری القدیں کدالك نطے×ٌنا کم لعلکم تےدعوں الھووی 
وتتوجھون الی ‌الھدی وتکوذن من الموقنین٠)‏ 

تمام شد بطورخحلاصه . 

این بود آنچه ماخواستم از کتاب (الواح) بسرطریق اختصار نقّل کنیم تا 
خعوانند گان بمضامین آن بصیرت پیداکنند . 

(مترجم گوید : سخنان بھاعلاوہ بر آنکه ازلحاظ قواعد صرف و نحوز بان 
عربی وصناعت لفظی غلطو نادرست است ء از نظ رمعنی ھممانند کامات سید کاظم 
رشتی وسیدعلی محمدباب مشوش و پر یشان و نامفھوم است وچئین استنباط میشود 
کہ اعصاب مغز آنان اختلال داشتہ است.' 

چنانکە دیدید ازتمام سخنان (بھام تاباپنجا کە نقل شد مطلب مفھومی ؛حق 
یا باطلء استفادہ نشد . 

وط چیزی که ازمجمو ع کلام وی استنباط شدآن بود که او ودش وہاںب 
را خدا میدانسته ؛ نھایت خودش را خدای عالی تری گمان می کردہ است و بیش 
از اندازہ متأثر و متاأسف بودہ است کم این مردمان نادان ء خصوص معرضین از 


بیان وایرانیان درخحسران و زبان ؛ جرا بەچنین خحدایانی ء با؛ن درجە عاألی احترام 





۲١ص ابضاً‎ -١ 
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ٹمنگلاا؟نت؟! چرا با آنھا معارضہ ومبارزہ میکنند؟! چراآنان را بزندان‌میاندازند؟! 

ونیز ازنامہەایکه درجواب کشیش مسیحی نگاشته بود معلوم شد کە خودرا 
برای مسیحیان عہسا یىی مسیح معرفی میکند . 

دعاوی فوق الذ کر بھاء ؛ اکر باعباراتی صحیح وبیاناتی نصیح ادا شدہبود 
واگرمدعی آنھا مانند موسی وعیسی ومحمد علیھمالسلام دارای م٭جزات و خارق 
2 بود ٤‏ دراین شرابط ممکن بود از نظرمسیحیان عوام قابل ةبول باشد وی 
ازنظرمسلمین کە بھیج موجودیحتی بموسی وعیسی ومحمدھم (با آنھمەمعجزات 
وخارق عادات وبا آنهہہ علم و کک تا و اخبار بمغیبات) اعتقاد خدائی ندارند و 
شبانەروزی نەمرتبه درنماز ھایو اجبشان بەبندگی محمد یانمو نه کامل علم وحکەت 
نعداوند گو اھی میدھند ء چنین دعاوی گزافیخ مورد تە٭سخر و جسز یاوہ سرائیو 
پریشانگوئی چیزدیگری تاقی نمیشود . 

آری بھترین دلیل بربطلان دعاوی باب و بھاهمان دعاوی مردود و سخنان 
مھمل ومغلوط آنھا میباشد . 

مابعضی ازسخنان اورا ترجمە کردیم و بعضی دیگر را بعین‌متن‌عربی آن نقل 
کردیم تاخوانند گان خودشان بخوانند و قضاوت کنند . (انتھای کلام مترجم) .' 

اکۂون بەبیان احکام شریعت وی بروجه تفصیل ہطل'' میکنیم و نصوص 
احکام او را از کتابیکه بگمان خودش بسبك قرآن نوشته و آنرا کتاب واقداس؛ 
نامیدہ است نقل میکنیم ؛ تاخوانندگان هم برقوانین واحکام شریعت اواطلا عپیدا 
گنٹک وهم بروش او در سخنانیکە بگمان خودش بەآنھا باقر آن معارض٭ کردہ 
است واقف گردند . اینك ہمان آن : 

بسمالحا کم ماکان ومایکون 
(باید گفته باشد : (بسمەالحا کم علی ماکان وعلی مایکونہ ولی چون بقواعد 


زبان عربی آشنا نہودہ است بغاط آنطور گفته است ؛ آیا چنین نادائسی میتوانسد 





0 باب الا ہواب ۰ س۲٢۲۵‏ 


فٰتەھای جھاء 0 ۱ 2 ۶۳ 





پیٹمبریا خداباشد ؟أ مترجم۔) 

اولین چیزیکە خداوند بربند گاتش واجب کردہ ؛ معرفت محل تابش وحی 
وطلوع امر اواست کہ مغام حود اواست درعالم امروخلق . 

کسیکہه بدان فائز گردد ؛ بھرخیری فائز ػشته است .و کسیکەاز آن ممنوع 
کردد ازاھمل ضلالت است اکر جه تمام اعمال رابجااورد :. 

ھرگاہ شما بدین مقام اسنی وافق علی فائز ؟شتید ٤‏ ہرھەرنفسی سزاوار است 
که مرچہ را بدان ازطرف مقصود مأمور میشود پیروی کند؛ زیرا آن دو موضوع 
مآرون بیکدیگرند وھیچکدام بدون دیگری قبول نمی شوند ء این چیزیستکه محل 
طلوعالھام بدان حکم کردہ است ٠‏ کسانی کە از طرف 2دا اکا بصیرت دادہ 
شدہ است حدود خدارا سبب اعظم برای نام عالم و حفظ امم می بینند و کسیکه 
غافل باشد ؛ اواز ھچرعاع (ہشەھائیکە بچشم و دماغ حروانات می نشینند) است 
ماشمارا کٹ حدودات ! نمس وھدوی امر کردیم ۱ 

(مترجم کوید : جمع حدحدود است و درز ہان:عرب الف و تاداخل آن 
نمیشود ولی در فارسی عو امانه باالف وتا استعمال میشود ؛ می گویند حدودات ؛ 
قیودات ٭ امورات ... ولی درزبان عربی صحرح ممکوبند ؛ حدودقفود؛ امور... 
وچون <سینعلی بھااز عوام فارسھا بودہ ومیخواسته اآست عربی بگو ید لاجرم بس 
وامھای فارس الف وتارا داحل حدود کردہ و كکْ:ہ است حدودات ء الہته ارشان 
بگمان حودش خدا است وخد| ھم ۵و غ احتبار دارد اماانکہ ٭ردم رایٹکسٹن 
حدودات نفس وھوی امرفرمودہ است باید بگوئیم : آقای دبھاء) اگر مردم بقول 
شما حدودات نفس وھوی بشکنند و برای ھواھای نفسانی آنهاحدی نباشد ؛بەال 
وجان وناموس ہبکدیگر تعدی ال آنگاہ ودع ام4۸ بشراِت (حاات ۵سر جو 
سرح کشیدہ مینڈود پسباید نەھوس !شر ودواھای آُٹھا محذود باشد تامەردم ارز تھعدی 
وتجاوز یکدیگر مصون ومحفوظ باشند بنظرما چنین می آید کە آقای دبھاے) ہا آن 


کسی لہ بدو الھام ور ستاد٥است‏ بدون تأمل چنین حکمی راصادر کردہ باشد ٠انٹتھای‏ 


و ورای ۱ 7 ۱ تاریخ جامع بھاثیت 





کفۃہ مترجم.) 


نہ آنحه ازقلم اعلی مرقو م کٌشتہ؛ رئا را ئ کا 5 در عالم اق 'اشسرت 
روح حیوان است ؛ بتحقیق کە بواسطہ ھیجان روح رحمن دریاھای کلمه و بیانِ 
بمو ج آمد ؛ ای صاحبان عقّل‌غنیمت ہشمارید . 

کسانیکه عھد خدا را دراوامرش شکستندء و روبعةب ہر گ5شتند آنھسا نزد 
دای غنی متعال ازاھل ضلالتند . 

ای اھل زمین ! بدانید کە اوامرمن عنایت مرادرمیان بندگان من وکلیدھای 
رحمت مرا برای مخلوقات من ظاھرساخته است ء این چنین امراز آسمان مشیت 
پروردگار شماکە مالك ادیان است نازل شدہەاست . 

اگ ررکسی شیرینی بیانی راکه از دھات مڈیثت رحمی ظاە, 4:5 درك گا۔؟ 
ھر آینە آنچه نزد اومیباشد اگرچه تمام خزائن زمین باشد انفاق می کند تاامەری از 
اوامر اوراکه از افق عنات والطاف 9۳60ی بب 

بگو ازحدود من ‌بوی پیراەن عبورمیکند و بواسطہه آنھا پرچمھای نصرت 
برقلەھا و تلھا منصوب میشود ؛ بتحقیق کھ ز بان قدرت من در جبروت عظەت من 
درحالی که مخاوقات مرا مخاطب میساخت ؛ سخن گفت ؛ کہ حدود مرا بواسطه 
محبت جمال منعمل کنید . خحوشابحال دوستی کە بوی ٭حبوبرا از این کلمة ای 
کە بوھای خحوش فضل نکرونہ که بذ کرھا توصیف نمیشود از آن ظاەر است ؛ 
درلڈکند . 

قسم بجان خودم کسیکہ ازشراب انصاف ازدستھای الطاف آشامیدہ باشد؛ 
دراطراف اوامر من که از افق ابداع تابیدہ است گردش میکند گمان نکنید کە ما 
احکام را برای شما نازل کردیم ء بلکه مھر رحیق مختوعم را با انگشتان قدرت و 
اقتدار باز کردیم ؛ آنچه از قلم وحی نازل گػشته باین گواھی میدھد ای صاحبان 
افکارتفکر کنید . ١‏ 





عنتدھای تھاء ‏ ۳اا ١‏ ہہ ہیر ریا 





در نماز آٴ نھا 
ب٭تحقشقی 45 نەر کعت نماز برای دای نازن کنئناہ آبات هنکام زوالںودر 
صہبحھا وشامھا برشما وا حت ہ4 است واز تعداد دیگری عفو کردیم ابن فرمانی 
ازخعداست؛؟ زیرا او آمرمقتدر مختاراست . 


در قلەآ نان 


هر گاہ خحواستید نماز بخو انیدبطرف اقدس من ء مقام مقدس (یعنی‌عکا) کہ 
جداوند آنرا محل طواف ملاء اعلی ومحل اقبال مردم شھرھای بقاء ومحل صدور 
امر برای سکان زمینھا و آسمانھا قراردادہ است روبیاورید ومنگام غروب‌خورشید 
حقیقت وتبیان مقامیست که برای شما مقدور ساختیم بدرستی کم او در آینہ ءزاز 
علام است:. 

مرچیزی بامر محکم وی ەنگامی کە خورشید احکام از افق بیان می تسابد 
محقق میشود ؛ برای هر کسی واجب است کە آزر اپیروی کند ٠‏ ارچ بامەمریباشد 
که آسمان دلھای ادیان از آن شکافته میشود؛ زیرا او ھ-رچه بخواہد میکند و از 
ھرچه بخواھد سؤال نمیشود و آنچه بدان محہوب ومالك اختراع حکم کندھر آینہ 
محبوب است . 
اثبات احکام درمیان مردم بادوچشمانں خود تیرھارا استقبال میکندخ٭وشا بحال 5سیکه 
اقبال کند و بفصل الخطاب فائز شود . ما نماز را در نامه دیگری تفصیل دادہایم 
(درنامه اواست) خوشا بحال کسی کھ بدانچه از نزديك مالكالرقاب مأەورمیشود 
عمل کند . 


کک بوروی رحمن رابابدو محل الو ع انحن بیاٹ‌را بشناسد ؛ او برای 


در أماژرممت آٹھا 


بتحقیق کە در نمازمیت از طرف خدای نازل کنندۂ آیات ؛ شش تکبیر نازل 






۶ م ۱ ا اریخ جامع بھاثیت 


شدہ است ؛ کسیکہ عامقر ائشت داشته باشد ؛ باید آنچە راک وارد شدہ است پیش 
از آنھا بخواندوگرنہ خداوند از اوعفومیکند ؛ زیرا او عزاز غفار است ؛ مو و 
چیزھائیکە روح در آنھا <اول‌ندارد مائند استخوان و غیرہ نماز را باطل نمیکند . 
جذ ا ُجه لہِاس خزوستجاب ۲ ع7۱ مییىوشید لباس سمورراەم بہو شید و 
فرآن از آن‌نھی نشدہ است ولکن برعلما مشتبهہ گشته است بدرستیکہە او ھر آینەعزیز 


علام استی۔ 
درردوزہ و نماز ا نھا 


بتحقیق که نمازوروزە از اول بلو غ برشما ازطرف خدا ء پروردگار شماو 
پروردگار پدران اولشما ؛ واجب5شته است ؛ کسیکھ در نفس او ضعفی ازمرض 
بابہری ہاشد خدااز او عەُو کردہ است ء این فضلی از نزد خدا میباشد ؛ زی رااو هر 
آینہ غفورو کریم است . 

بتحقیيق کە خەداوند برای شما سجدہ٥‏ رھ جح اکا را اذن دادہ استومادر 
کتاب ء حکم حدرا ازشما برداشتیم ء زیراخدا میداند وشما نمیدائید. ٰ 

۲ئ آك نداش:ه باشد ) پنىج مر تبەبگو بد (بسم الله الاطھر) آنگاەشر و 
بعمل کند؛ این چیزیستکه درلای جھانیان بدان حکم دادہ است . 

دربلادیکە شبھاوروزھها بلند است باید باساعتھا وشاخصمائی کە اوقات 


را مغین می کند نماز بخو انند بدرستی کە خدا هر آینە مبین‌حکیم است . 
درابطال حکم نماز آ بات 


رەۃحقیق که شما رااز نماز ا بات معاف داشتیم منکاممکه آبات ظاھر شڈود؛ 
حدا را بعظمت واقتدار راد کید بدارستءکه او بجی ہیر است. 
نگوئید عظمت برای حدای ہروردکار آنچە‌دیدہ میڈ ود وآنجھ دہد٥ئمیشود؛‏ 


برورد گار جھانیان انٹاچ : 





گفتەعای بھاء ٰ سوشت ہت ۱ ٰ ۶۷ ۴ 





درابطال حکمنماز جماعت 


برشما نمازفرادی ذوشته شد ؛ حکم جماعت جزدرنماز میت از شمابرداشتهہ 
شد ء بدرستیکە او هر آینہ آمرحکیم است . خدا زنان راہنگاەی که خوتن هی بینند 
ازنماز وروزہ معاف داشته است ؛ بر آنھا است که وضو بسازند و از زوال تازوال 
دیگر دودوپنج مرتبه بگویند : 

(سبحان اللّەذی ‌الطلعة والجمال ابِن چیزیستکھ در کتاب مقدر گشته است اک5ر 
شما از دانابان باشید ؛ برشما وبر آنھا است کە درسفرھا وقتی کہ بمنزل رسیدند و 
درمقامامنی استر اجہت یافتید بجای ھرنمازی سجدہای بجا بیاورید ودر آن بکوئید 
(سبحان اللهذی العظمة والاجلال والموهبة و الافضال) ؛ کسیکہ عاجز باشد بگوید 
ررسبحان اللہ بدرستیکە این بحق برای او کافی خو اھدہود. بدرستیکە اواست کافی 
باقی غفوررحیم. بعداز اتمام سجدہ بر آنھاوبرشمااست کە برھیکل توحیدبەنشینید 
وھیجدہ مرتبه بگوئید : (سبحانذی الملك والملکوت) این چئین خدا راهھایحق 
وھدایت را بیان میکند و آنھا بیگراہ منتھی میشوند کە آن راہ مستقیم است؛ خدا 
را بدین ‌فضل عظیم شکرکنید ؛ خدا را بدین موھبتیکە آسمانھا وز مین ھا رااحاطه 
کردہ است سپاسگذاری کنید ء خدا را بدین رحمتی کە جھانیان را سبقت گرفتہ 
اہت ایا ڈکییکۓ 

بگو : خداوند کلید گنج را محبت مکنون من قراردادہ است ا5؟رشما از 
عارفان باشید ء اگر کلید نبود ھر آینە درازل الازال مکا-ون ہاو ڈراگ شما یفین 
داشته باشید . 

بکو این برای محل‌طلوع وحی و مشرق اشراق است کە ہو اسطہ او آفاق 
نورانی ػشته است اکرشما دانستەباشید بدرستیکه این ہر آینه آن آضاء مثہت است 


ورواسطہ او ھرقضاء محدو می ثابت شدہ است . 
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ماہ روزہ وعیدفطر اآنھا 


ای قام اعلی ہکو :ای اھل انشاء ایر شما روزہ روڑھای شمارەداری را 
نوشتەایم و بعداز اکمال آن نیروز را برای شما عید قرار دادیم خورشید بیان از 
اقق کتاب ازطرف مالك مہدا وماب چنین نورافشانی کے دہ امت ؛ شماروزدہای 
زبادی ازمادھا را پیش از ماہ روزہ قراربدەید ٤‏ ماآنھا رامیان شبھا ورو زھامظاھر 
ڑھاے) فراردادیم ٭ بدیِن جھت بحدود سال وماھهھا محدود نی کرزدت : 

برای اھەل بھاع) سزاوار اسیک کہ درآنروزھا دو دشان وخو یشانشان آنگاہ 
فرا ومسا کین را اطعام کنند وہروردکار ود رابافرح وعوش جاوہ تھلیل و تکبیر 
وآسبیح وتمجید کنند و هر گاہ ایام اعطائیکە پیش از ایام امساك است بایان رسید 
پس داخل درروزہ شوند . مولای انام چنین‌حکم کردہ است؛ برەسافر و مریضو 
زن ان وبہجه شیردہ حرجی نیست ؛ خحدااز آنھا عفو کردہ است ء این فضلیست 
ازنزد او بدرستیکه او ھر آینە عزیز و وەاب است. 

اینھا حدود خدا است کھ ازقلم اعلی در کتب و الواح مرقوم گشته است ء 
باوامرو احکام خداتمسك بجوئید واز کسانی نماشید کە قوانین خحودشان راگرفته؛ 
وبواسطہ پیروی ازظنون وارھام قوانین حدارا دہشت سرمیاندازند ؛ نفوس خودتان 
رااز طلو ع تاغروب ازخوردن و آشامىدن بازدارید ہرحذر باشید از اینکكە ھوی‌شما 
رااز این فضلی کہ در کتاب برای شما مفدرشدہ است باز دارد بتحقیق که از برای 
کسی کە متدین بدیِن مدای دبان باشد ؛ نوشۃہ شدہ است ھرروز دستھا وەدورت 
را بشوید ء روبسوی خحدابەنشیند ونودو ہج ەر( ہ4 راللها بھی بگوید؛ خالق آسمات 
هنکامیکه ہراعراش اسماء بعظدت واقتدار قرار 5 ذنت جن حکم کر دے اینچنرن 
وضو بسازید ؛ امردست ازعدای واحد مخثتار . 

فتل وزنا وپس‌از آن غیبت وافترا ہرشماحرام ٤شته‏ ء دوری کنید از چیڑزی کھ 


درصحائف والواح از آن نھی ‌شدید. 





احکاع]میر ات آ نھا 


ما مواربث‌را درعد د ر(ز ایم سمعت نمو دأم از آن جما_-4 برای اولاد شما از 
کتاب رطاے) برعدد دالمقت)ء ازبرای ازدواج از کتاب وحاء بسرعدد دتا وفاء؛ از 
برای پدران از کتاب ((زاء برعدد دتاو کافےء)؛ بسرای مادران از کتاب (واو) ب-رعدد 
(رفیح) ء برای برادران از کتاب رھاء عسدد (شین)؛ برای خو اھران از کتاب جدالءم 
عدد (راومیم) وبرای معلمان از کتاب (جیم) عدد (رقاف وفاء مبشرمن که درشب‌ها و 
سحرها مرا یاد میکند چجنین حکم کردہ است: 

ماوفتی صدای ذریباترا دراصلاب شنیدیٍم دو برابر آ نج4 را برای آنھا بود 
زیاد کردیم وازدیگران کم کردیم؛ بدرستہکه اوھر آینە بر ھر جه میخواھد مفتدراست: 
ِسلطذت خود ھرچەرا بخواھد میکنذ. 

کسنکه بمیر د واولادی ہر ایش نہاشد حهوق آنھا بەبمت العدل (یعنی بیت المال) 
دادہ میشود تا امناء رحمن آذرا بمصرف ارامل و ایتام ومصا اح عمومی بر سانند 7سا 
پرورد گار عزیز غفار حخود را شکر گذاری کردہ باشند و کستنکہ اولاد داشتهہ باشد و 
طبقات دیگر ارث‌راکه در کتاب حقی برای آنھا مقرر گشتہ است نداشتەباشد؛ دو ثلٹ 
ازمترو کات او باولادش و كڈئثلثٹ ب4 ہمت | لە٭۔دل مبرسد ابٰن جنمِن عنی متعال بعظمت 
واجلال حکم کردہ اوت 

و کسیکہ وارئی نداشتەباشد وحویٍشانی از برادرز ادہ وخو اھرزادہ پسری یا 
دحتری داشتہ باشد؛ پس دوئثلث برای آنان است واگر آنھا نباشند برای عموھا و 
حالوھا وعمەھا وخالەھا وبعداز آنھاوآنان برای پسر ان آنھا وآنان ودختران آنھا و 
آنان است وٹلٹ دبکر بە (بیت العدلء میرسد. این امریست در کتاب؛ ازنزد حدای 
ما لك!ازقات ٠‏ 


وھر کس ہمیرد و کسی از آنھائیکە اسامی‌شان از فلم اعلی نازل شد نداڈتہ 





ا انی ۸۵ ھت ع۔ھه 











)٭سىسوسسدتاسس _ تاریخ جامع بھاثیت 





باشد؛ تمام امو ال او بە رربہ ت ا لعدل) سابق الد کر میرسد؛ تادر آنجه دا بدان دستور 
دادہ است صرف شود بدرستی کە او هر آبنه مقتدر اماراست.: 

خدانہ مسکو نی ولباسھای مخصروص میٹرا برای اولاذ ذکور ورار دادیم ںہ 
انا ووراث. بدرستیکہ او هر آبنه معطی فیاض است. 

کسیکھ درزمان حیات پدرش بمیرد واولادی داشۃەباشد ء آنھا حق پدرشاڈ‌را 
راکه در کتاب خحدامعین کشتہ است؛ ارث میبرند ومیان خ٭ودشان آنرا بعداأت خااص 
ثقسیم میکنند. 

این جنین دریای کلام ہمو جح در آمد ومرواریدھای احکامرا ازطارف مالك انام 
بیرون انداخت . 

و کسیکھ اولاد ضعافی باقی گذاشتہ باشد؛ پس اموال آنھا را بەتاجر امینی یا 
یں کت بدھند؛ تابرای آنھا تجارت کنند تا آنھا بسن رشد ہر سند. 
آنگاہ رای آن امین از فەوائد تجارت و اکتساب حفی تعبین کنند ٤‏ تمام 
اینھا بعد از اداء حق خدا و دیون آن میت ؛ اگر دیونسی داشته باشد ؛ و تجھیز 
اسباب کفن ودفن وحمل میت بعزت واعتزاز است: این چنین مالك مبدا وماب‌حکم 
کردہ اہت:؟٥‏ 

یک ےہ ام ھر آینہ آن عام یکو ان یں اسٹ ‏ ک4 تغبیر پید| زُخواآاھد 6ں 
زیرا بہ اظاء) کہ ار اسم مخزون ظاھر منیع ممتنع منیع دلالت دارد ابتدا شدہ 
است : 

وانجەرا ما برای‌اولاد اخۃصاص دادیِم ازفضل عداہر آنھا ا[ست؟ تاہروردگار 
رحمن رحیم ودرا شکر کنند؛ این حدود خدا است؛ بواىط دو ای نفس از آنتعدی 
نکنید آنجەرا ازمطاح بہان بداتن 0-1 بہروی کنید؛ مخاصان حدود خدارا 
برای اھەل ادبان ؛ آبپ حیات وبرای سا کنین زمین‌ھا و آسمانها؛ چراغع حکمت و 


رستکاری می بینند . 


گفتەاحای بھاء ۴ 


دراعضاء بیت‌العدل ک4 با بد ئەئفر باشند 


بخذاوائك برھزشھری نوشته,است کہ بابد در آن شھر بیت‌العدلی تشکیل دھند 
ونەڈوس برعدد ربھاء) دران اجتماع کنند واکر تعدادآ نھا ازاین اندازہ بیشتر باشد؛ 
ہباکی نخواھد بود. 

آنھا بابد ود را جنین ب؛4 بینند کےە کو با در محصر نددای عءلی اعلی وارد 
شد٥اند‏ و کسی را کە دیدہ نمیشود؛ می بینند . برای آنھا سزاوار است که امناء رحمن 
بین ‌الامکان وو کلاء خداء برای ھر کسیکه روی زمین‌است؛ باشند وچنانچه درامور 
٭ودشان مشورت میکنند ؟ در اموز بندگان نی برای خدا مشڈورت کنند و آنچه را 
باِسد اختیار کنند اختیار کنند ء این چنین پ-روردگار عزیز غفار شما حکم کردہ 
است؛)؛ ررحدر باشید کہ آنجه رامنصوص درلوح است واگذاریبدذ ای صاحباتانظار 
از خد| بپرھیزید . 

ای اھمل زشاء! در بلاں غخدانەھارا بکامل‌تریِن وجھی کەدرعا لم امکان ممکن 
است بنام ماك ادیان تعمیر کنید وبدانچە شایسته است نەبصورت و شمائسل زینت 
دھید. آنگاہ پرورد گار رحمنزا در آن خانەھا درو ح وربحان یاد کنید آگاہ باشید 


کہ سبہ4ھ] ار نورانی و دیدەھا برفقرار میشود. 


4 ٢ درحج‎ 


بتحقیق کە حدا بوھڑاکسیلی از شما کە استطاعٹ داشتہ باشد حکم بحج حائ ‏ 
(یعنی مەحل دفن او درءکا) کردہاست؛ غیراز زنھا؛ که خدا آٹھارا معاف داشتەادست؛ 


ر حمٹی است ازنزد او ہدرستی ک4 او ھر آینه معطی وماب است٠:‏ 


در امور معیشت آنھا 


ای اھل دبھاء)! بتحقیق کە برهەردِك ازشما اشتغال ہکاری از کارھاء از صنءەتھا 





وکسب‌هھا و امثال آنھا واجب5شتہ است: و ما اشتغال شما را بدانھا عبادتخدای 


حق قرار دادیم. ای قوم در رحمت خدا و الطاف او تفکر کنید آنگاہ اور ادرصبحو 
شام دا ار انان اوقات خودتسان را ببطاات و کساات تضییع نکنید ہکاریکه بحسال 
ودتان باغبر حودتان نافع باشد اشتغال داشته باشید؛ ابن چنین در لووحیکه از افق 
آن ےورشید حکمت وتبیان تابیدہ است؛ ک-ار گذٔشته است.٠‏ مبغوضترین مردم نزد 
خد| 5سیستکه می نشیند و ازمردمطاب میکند؛ برشتة اسباب تمسك رجوئید درحالیکہ 


بر نعدای مسبب الاسباب تو کل داشته باشید. 


بتحقفیی 4٥‏ دست روسی در کتاب برشما حر ام گشتہ است: اہنست آ نج4 شما از 
طرف پروردگار عز؛ز حکام خود از آن نھی شدید برای ھیچکس جائز نیست کە 
ری ای استغفار کند؛ با خحدائیکه مقابل شما است توبه کنہد؛ بدرستیکھه او ھسر آینه 


ای بند گان ‌رحمن! برخدمت اەر ؛ بروصفیکہە شما راجزن و اندوەاز کسانیکە 
بمطلع آبات کافر شدند فرا نگیردءقیام کنید. 

وقتی وعدہ را رسید وموعود ظاھر شد؛ مردم اختلاف کردند و مر حزبی 
بانچ نزد وی از ظ:ون و اوھام بود؛ تمسك نمسود. بعضی از مسردم ہو اسطه ابنکە 
طالب بژزر گی بودندء در صف نعال قرار گرفتند 

بگو: ای غافل غرار ت وکیستی؟ و از آنھاکیست کھ باطسن وباطن باطن دا 
ادعا میکند. بگو: ای کذاب قسم بخدا آنچھ نزد تو میباشد از قشور است ما آترا 
برای شما وا گذاشتیم؛ چنانکه استخوان برای سگھا واگذار می شود. قسمبخداوند 
‫ىیٰ پاھای عالمی را بڈوید وخدارا در مو اضع نحوفناك در راەھاء ہر کوھھا 


میں جای پیک ْ ۳ 





برتلھاء بر بالای کوھھای کو چك؛ بر بالای کوھھای بزرگگ و نسزد ھر سنگی؛ ھسر 
درختی و هر کلوخی عادت اکاوریوی دوکنودئ من ازراو اقب نشوذ ھڑگز 
از او قہول نخواھدشد. ابنست اآنچه مولای انام بدان حکم کردہ است٠‏ 

حمدر از بند گانی در جز ائر هند عزلت اختیار کردہ ونفس خود را از آنج 
دا براوش حلال قر ارداد منع کردہ و رباضات و مشقات را برخحود تحمیل کردہ 
است و نزد دای نازل کنندۂ آیات یاد نمی شود . اعمال را شبکە آمال قرار ندھید 
و خودتان را از این عاقبتی کە آرزوی مقربین در ازلالازال است محروم نسازید. 

بکو: روح اعمال ٭وشنودی من است وھر چیزی بسته بقبول من استالواح 
رابخوائید تا مقصود کب جدای عزبز وھاب را بشناسید. 

کسیکہە بەمحبت من فائز شود؛ برای ویحق است کە درصدر امکان برتخت 
طلاء بەنشیند و کسیکەاز آن ممنو ع گردد؟ اگ' ہر حا بەنشیند؛ ہدرستیکه بابد ازاو 


بسوی خعدای مالك ادیان پناہ برد. 


درابنکە شر بعتش تغییر تفخواھد .بیدا کرد مکر 
بعد از ھز از سال 


کسیکہ قبل از تمام شدن ھزار سال کامل امری را مدعی شود؛ او کذاب و 
مفتری است: ما از خدا میخواھیم کہ اگر توبە کند اورا بررجو ع از این ادعاتابید 
کند بدرستیکە او واب است. 

و اگر بر گفته خود اصرار کرد؛ کسیرا ہر او مبعوث کند کە بدو رحم: نکند 
(یعنی او را بکشد) بدرستیکه او شدیدالعقاب است. 

کسیکھ این آیە را بغیر از آنچه درظاھر نازل شدہ است تاویل یا تفسیر کند 
ہار ستم کہ او از دوح ورحمت خدا| کہ تمام عوا لم را پیشی5رفته است دروم است؛ 
از حدا بترسید و آنجھ رااز اوهام نزد شمااست؛ پیروی لکنید؛ آنجەراپرورد گار 


عرزْبرو حکیم شما بدان امر کردہ اسنٹتٹ پیروی کنید. 








۶7رف .. تاریخ خامعاماانت 





بزودی از بیشتر بلاد صبحہ بلند حواھد شد؛ ای ڈوم د وع ال وھر فاجر 
ہنی راشروی نکنیدء ابنست آنچه ماشما را در عراق ودر (ارض‌سر) (یعنی ادرنہ) 

و در این شھر منیر بدان مأخوذ نمودیم 

ای اھل ز مین: ھنکامیکه خورشید جمال من غروب کرد و آسمان ھیکل ەن 
مسہتور شد؛ شما مضطرب نگردید بیاری امر من ؤبلند کردن اکا من در مان ادەل 
عالم برخیزید؛ ما در تمام احوال باشما ھستیمو شما را بحق ‌یاری می کنیمء بدر ستیکه 
ما قادر میہاشیم, 

کسیکہ مرا بشناسد؛ برخحدمت من قیام میکند چنانکە لشکرھای آسمانھ“سا و 
زمینھا اورا از کار ننشانند. بدرستیکە مردم خواب میباشند اگر بیدار شوند ہا دلھا 
بسوی دای علیم حکیم می ‌شتابند و آنچه نزد آنھا است اگرچە گنجھای دنیاباشد؛ 
بدور می اندازند تا مولا رشان آنھا را بکلمەای از نزد خود یادکند. 

این چنین کسیکه نزد او علم غیب است در لو حک4 در ا کان ظا سر نگشتہ 
و جزنھس ار کە مھیمن بر تمام عوالم است اطلاع ندارد خر میدھد؛ بتحقیق ک4 
مستی ھوی آنھا رافراگرفتەاست؛ جن نک مولای وراء را کە صدایش از تمامجھات 
ہگفتن دلاالەالا اناالعزیز الحکیم) بلند است نمی بینند. 

آنجە مالکید؛ در شامگاہ وبامداد حوشنود میباشید؛ زیرا غیر شما آذرا مالك 
دو اھد شد. 

(خەوانند گان گرامەی عبارات بھا سرتا پا غلط و غیر قابل ترجمه میہاشد واسی 
ما مقصود وبرا بعبارت صحیحی تر جمہمیکنیم؛ برای مو نہ عبار تیکە در وق تر جمه 
شد نین است: وقدلانفرحوا بماملکتموہ فی العشی والاشراق دِملکەغیر کم)ملاحظه 
میذر مائید 45((قد) حرف ءحقَیق را 4۸ اخ:صاص بفەل ماضی دارد؛ سر فعل ھی در آوردہ 
اسدت وادات نعلیل راکە رابطہ مان دو حملہ علت ومعلول ابی جحلّنے کردہ است 
تمام عبارات او باین سبك است جای تا٘سف است کہ چنین بی سوادی ادعای 


پیغمب+ری وخەدائی ممکند و‌ مادة تاثر است 45 مدسشتی وام ر4 رمعمتا ازمشتی سیاستمدار 


گفتە4عای بهاء : ما 





از وی پیروی میکنند. مترجم)' 

اون چنین علیم خبیر شمارا خبر میدھد. بگو: آیا برای آنچھ نزد شمامیباشد 
فرار و وفسائی دیدہاید. نہ قسم بەنفس رحمن من ا؟ر شما از انصاف دھندگان 
باشید. 

روز گار حبات شما میگذرد؛ چنا نک بادھا میگذرند وبساط ءزت شما درھم 
ہیں٥‏ مید ود جنانجه بساط پیشینیان بیےجیلد٥شد.‏ ای وم تفکر اكةك؟ روز گار كَٛذشۃہ 
شما کجا رفت وقرون منقضی شدہ کجا شد؟ خوشا روزھائیکە بذ کرخدا گسذشت و 
اوقاتےیکه بل کر حدای حکیم صرف شد: فسم بجان حودم عزت ء۔زیزان وزخارف 
اغنیاء و ش و کت اشقیا میچیك بساقی نمیماند وتمام آنھسا بيك کله٥‏ از نزد او فانسی 
می شود بدرستیکه او هر اینه مقتدر عزیر قدیر است:. 

آنچە از اثاث نزد مردم است؛ نفی ندارد و آنچےە نفع دارد؛ آنیہاازآن 
غافلند بزودی بیدار میشوند و آنچه در ایام پروردگار عزیز حمیدشان از آنھا فوت 
شدہ است نخواھند یافت. 

اگر معرفت داشتند آنچه را نزد آنھا بود انفاق میکردند تا اسامی آنھسا در 
عرش باد شود آگاہ باشید؛ آنھا ھر آینہ ازمەردگا نند بعضی از مردمند کہ علوم؛ آنھا 
را مغرور سا خحۃہ است ورواسطه آن از اسم من ۵ :وم ممذو ع شلد ذ۵د هر کاہ ازرشت سر 
صدای کُشھا را می شنود <ود را سپیکر از نمرود می ببند بگوای مردود او کحےا 


رفت؟ سم بخدا کہ او ھراینہ 35 اسفل جحیم ا 
در مذھب علماء 


بگو ای گروہ علما آیا صدای قلم اعلای مرا نمی شنوید؟ و ایسن ے-ورشید 
ثابان از افی ابھی را نمی بینید؟ تا ج4 وقت بر ہت ھای ھواھای ود معتکفٹمساشید؛ 


اوھام را رھاکنید و رو بخدای مولای قدیم خود بیاورید. 





۲۶۴۱ ھمان منبہم ص‎ -١ 
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در احکام اوقاف 


بتحقیق ۸٥‏ اوقافمختص بخیر ات) بسو ینعدای ظاهر کنندۂآبات ہر ٥:ہ‏ اوت 
و کسی حقی تص‌رف‌در آنھارا ندارد؛ مکر بعد از اذنمحل ‌طلو عوحی و بعداز اوحکەش 
بەاغصات (یعنی اولاد او)برمیگردد وبعد از آنھا اگر امر او دربلاد محقق شد(معلوم 
میڈودودشدرشك ہو دہ کە آیاامر اورمحفیٰ خعواهدشدیانہ؟)بەبیت العدل رجو ع میشود 
تا آنھادر بقاعیکہە باید برای کارساخۃہ شود ودر آنچەاز طرفمقتدرقدیر بدانمأمورند 
صر ف حاکن کر نەیبھا ما نیکەجز بامر او سحذ5ن زنک امُدو ج<ز یەحکمی کہ در ان لو ح بیان 
شدہاست حکم عو ا2اک رجو ع 1ا تھا مان آسمان‌وز مین اولیاء نصرتند؛ تا آنھا 
در آنچە از طرفعزیزکریمدر کتاب معین شدہ است صرف کنند. درمصائب جز عنکنید 
وفرحناك نباشید امری میان ایند جؤیا باشید و آن تذ کر در این حالت است وتنبهہ 
است با نجہ برشما در عاقبت وارد میشود این چنین علیم خحبیر شما را خبےر میدھد. 
سرھای خودتان را نتر اشیذ؛ نعدا آنرا بمو زینت دادہ است ودر این هر آینە آیاتی 
اعت از برای ےک بسوی فقتضیات طبیعتی کە از طرف مالك خلق است نظر کند 
ہدرستی که او ھر اینه عزیبز وحکیم است٠‏ سزاوار نفیست کھ مو؛ ازحدگوشھا تجاوز 


کے اینست آنجه مولای عوالم ہدان حکم کردہ ا[مسنگۃة 


در حکم دز 


بە تحقيق کە ہر دزد؛ تبعد وحبس واجب است ودر مسر تی4 سوم نشانەای در 
جبین وی بگذارید تا شھرها'وڈیاز خدا اورا قبول نکند؛ ہر حسذر باشید از اینکه 
ا ری دا( شما را ا ت94 51وت ھمرجہ را ازطرف مشفق رحیم بسدات مامسورید 
0۶ ما شمارا بتاز رانەدھای حکمتو احکام ثربیت میکنیم تا نفوس شمامحفوظ 
بماند و مقامات شما بالا رود چنانکہ ہدران, پسران را نربیت میکنند قسم بجان 


حودمم اکا مقصود مارا از اوامر مقدسه ما بفھمید هر این ارواح ود را برای ابیِن 








اەرمقدس عزیزمنیع فدامیکئید. 


دراپنکە استعمال ظروف طلا و زقرہ محاح است 


کسیکه (خوآاھد ظروف طلا ونھرہ استعمال کنك ٢‏ رت ہراو فذیست. برحذدر 
ہاشیدک ک٭ دستھای خودتان را در کاسہ و قدحهپای بزرگ ورو برید چیزیکہ بلطافت 
نزدیکٹر باشد آنرا نک بت بدر ستہکهہ او مخو آھهد شم] زا پر ادات اەدل رضوانِ: ڈذر 
ملکوت متخ سج ود 4۵ مممل. 
درتمام احوال ںر رط بی لطافقت ةحعسآكث (جو ٹیدتاچجشمھا شمارابروصفی نبیند 
کہ ود شما واھمل ؤردوس مکروہ دارید کسی کہ از این دستورتجاوز کند؛ درھمان 
وقت؛ عملش نابود میشود واگرعذری داشتہ باشد؛ خدا از او عفو مرکندہ زیرااو 
عزیز وکریم است. 
ثذر اب؛ن45ە او احد و۶واحد است وشربکی ذرما تک 
از برای اوثبست 
برای مطلع امرشریکی درعصمت کہری نیست؛ زیرا او ٭ظھر یفعل مابشاء: 
فی ملکوت الانشاء است؛ بە تحقیق کە خدا این مقام راہرای نفس او اختصاص دادہ 
است وبرای احدی نصیبی ازاین ژآن ءظیم بدیح مەررنداشته است این اەمر خحدا 
است کہ درحجب ہب مستور بودہ؛ ماآنرا درااِن ور ظاەرنمودیم وہواىسطذآن؛ 
حجاب کسا زمکیہ حکم حدارانشناختند واز غافلانندذ پارہ کردیم. 
در ائربیت اولاد 
معین شدہ است؛ وا حت کٹ است؛ کسیکه آنچە رابدان مأەمورشدہ ای تلذ 
ازبرای امناء است کە ا5رغنی باشدآن مقدار کە برای تربیت آنھا لازم امت از او 


بک یہ واد رع نہاشد رجوع ب٭ بہت العدل میڈ ود ما انجارا مأوای ففراومسا کین 
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فراردادیم. کسیکه وسر جو د با سر دیگری راثربیت "گند؟ کو یا بِسران مرا ثربیت 
کردہ است. براوباد بھاوعنایت ورحمت من که برعوالم پتشڈیئ کر فته است. 
درحکم مرد وزن زنا کاز 

دا برای هر مرد وزن زنا کاری حکم اکہاداہ است که دبەای بە ببت العدل 
بپرداز دو ان مُفدار ئەمثقال طلاً اك آاؤاگ ر الو تار رتا فو کت5 خفاانہ کافت 
دومقابل آن دیه عودکنید؛ اینست آنچه مالك اسماء دردنیابدان حکم کرد است ودر 
آخعرت عذابی خعوار کنندہ برای ان معین کردہ است: 

کسیکھ بە معصیتی مبتلاشد؛ از بر ۶۱ اٹ کہ تو کیل را22 دوک3 
بدرستیکە اوھ ر کە رابخواھد میآمرزد و از آنچه میخواھد سؤال نمیشود؛ زیرا او 
تواب عزدزحمید است. 

ہر حذرباشید ازارنکہ سبہحات جلال شما راازابن ساسال منع کند؛قدحھای 
رسٹگکاری را دراین صباح بنام فالق ‌الاصباح بگیرید آنگاہ بباد او بہاشامید؛ زیرا 
اوعز یز ومنیحخ است٠‏ 


در ابنکە گوش دادن بغنا ماخ است 
ماگوش دادن بصوتھا و آوازھا راحلال کردیمء برحذر باشید کە وش دادت؛ 
شمارا ازوظیفة ادبپ ووقارخار ج کند. بشادی اسم اعظم من 45 دلھابو اسطة آن‌واله 
وشیداوعۃول مفربین مجذوب شدہاند وشحال باشید؛ بدرستیکە ما آنرا نردبان 
ہالارفتن ارواح بافق اعلی قراردادیمء شما آن را بال نفس‌وھوی قرارندھید.ەن پناہ 
می برم که شما از نادانان باشید. 


دراحکام ,بات 


حالص سفارش میکنیم تا آنجه را کہ نزدآنھا ین ممشود درحرز یک بدان ازطرف 





گفتەھای بھاء 7 وت ج۷2 





علیم حکیم مامو رد صرف کنند. ای مردان عدل! جو پانان حدادرمملکتاو باشید 
آنھارا از 5ر گھائیکه درجامەھا ظاہر شدند حفظ کنیدء جنانچه پسران خود را حوؤظ 
منکك اىن چجنین ناصح امین شمار انصیحت میکند. 

اش در امری اختلاف کردید؛ بخدا (یعنی بخود او) مادامیکە او خورشید 
تابان این آسمان است (بعنی مادامیکہ اوزندہ است) رجو ع کنید ومنکاہەغروفک 
کرد؛ بانج از پیش او نازل شدہ است رجوع کنید؛ زیرا او جھانیان را کفایت 
ممکند. 

بکو: ای وم وقتی ملکوت ظھورمن غائب شد؛ ومو جھای دربای بیان من 
ساکن شد؛ شمامضطرب نگردید؛ زیرا درظھورەن حکمتی ودر عیبت من حکمت 
دیگری است کہ جزخدای فردخہیر بر آنْ اطلاخ ندارد, 

ما ازافق ابھی خودہشما ارائه میدھیم و کسیکه بریاری امرەن قیام کند؛اورا 
بلشکری ازملاء اعلی وقبائلی ازملائکه مقربین یاری ٭ی کنیم. 

ای اھل زمین قسم بخدای حق کە نھرھای شیرین و گوارا از سنگھاء منفجر 
5 است ؟ زیرا حلاوت بیان پروردگار مختار ثشما آنھا رافرا گر ف:4 اسدہت؛) در 
حالیکہ شما غافل بودید. 

آنحه رانزد خحودشما است وا گذار بد نگاڈیا بالٹھای انقطاع وی عالمابداغ 
پرواز کنید. این چنین مالك اختراع کە بحر کت قلم خویش تمام عوالم را منقلب 
کردہ است شمازا ام رمیکند؛: آیا شما معرفت دارید کە از چه افقی پروردگار ابؤی 
شما کہ مالك اسماء میباشد شما را ندا میکند؟ نە! قسم بجان خودم؛ اگر معرفت 
داشتید؛ ھر ا ینہ دنیا راترك نمودہ؛ بادلھا بطرف محہوب اقبال میکر دید و کل ہت 
وصفیکہ عالم اکبراز آن باھتزازدر آمدہ است تاچە رسد بعالم صغیرءشمار اباهتزاز 
درمیاوردں اِن چنین باراٹھای مک عت من از آسمان عنایت من فرو میر ازد. ابِن 


فضلی است ازنزد من تاشما ازشا کران باشید. 








دراحکام زخم زدن و كکتك زدن 

وامازخم زدن وكتك زدن؛ احکام آنھا باختلاف مقدار آنھاء اختلاف پہدا 
مرکكتك ودبان برای ھرمقداری بدیەای معین حکم کردہ است بدرستیکە او در آبنه 
حا کم عزیزمنیع است؛ اگرھا بخواھیم آنرابحق تفصیل میدھیم این وعدہایست از 
نزد ما بدرستیکه اوھر آیئہ موفی علیم است. 

در ا داب میھعابی 

یب 7حھیقی که در ھرماەی ہر شما پکمر تبه میرھمانی لک حچه بای باشد نو شته 
شدہ است بدرستیکہ خدامیخو اد میان دلھای شما ارچ باسہاب آسمانھاوز مین ھا 
باشد تألیف کند؛ برحذر باشید کە شئونات نفس و ھوی شما را متفرق نسازد؛ مانند 
انگفتائ دردست واعضاء دربدن باشیدء این چنِن فام وحجی شمارا مو اہ مکی 
ا5رشما ازمؤمنین باشید؛ پس دررحمت و الطاف خدا نظر کنید؛ زیرا او شمارا 
بعداز آنكکه حودش ہی نیاز ازعالمین است به چیز 45 برای شمامنفعت داردامرمیکند؛ 
کارھای بردشما بعاضررنمی( ساند چنانکە کردارنیك شمانیز ہما نفع نمیدھد:؛ ما 
برای خحدا شما رامیخوائیم ھرعالم بصیر ی بدین گواەی ممدشد . 

در احکام صبد وشکارز 

ھر گاہ سکھای شکاری رابسوی شکارفرستادید؛ خدارا یادکنید آنگاہ آنچە 
راہرای شماگرفتەاند برشما حلال خو اھدہود؛ اگرچه آنر امردہ ادر اك کنید؛بدر ستیکە 
اوھر آبنه علیم وخحبرراست: 

ررحذدر باشید 45 درایبن کارزیادہ روی گنک درتمام کارھا بعدل و‌ انصاف 
رفتار کنمد؛ این جنین مطاٌح ظھورشمارا امرمی کند؛ اگ5رشما ازعارفان ہاشید. 

در صا ارحام 


نعدا شما را بدرستی خو یشاوندان و اداء حقیکه در اموال مردم برای آنھا 






گفتەعای بھاء رر کر 6۴۸۱ 





معین شدہ است امرفرھودہ ایت '>. رددرستکه اوھر آ ینہ از جھانیان بی یاز استٌ:. 


در خانئه سوڑی وقتل‌عمدی 


کسیکە خانەایٰ را عمد] ,1 تشن ز ند ٤‏ اور |:پسوزانیدروکسیکهە کسی ررا:عمدا 
رکشد؛؟ اورا مت ووانین حدارا بادستھای قدرت واقتدار بکیربد ءوسنتھای 
حودتان را تر ك کید واکر آنھا را محکوم ب۸ حبہس ابد کی : ناک در کتاب درشما 


زذوآھد اود : بدرستےہکه او ھر آبنہ بر آنجه می خحو أھد حا کم است. 
درازدواح وطلاق نزد ١‏ نھا 


بەتحقیق کسە نکاح برشما واجب گشتہ است ء برحذر باشید کە از دو زن 
تجاوز کنید ء؛ کسی کە بی ن کنیز قناعت کند ؛ خودش واورا راحت کردہ٥است‏ 
و کسی کہ دخحترباکرەایرا برای حدمت خحود بکبرں با کے براونیست این چنین امر 
از فلم وحیب(!حق مرقوم شدہ است . 

ای وم ازدواح 701 تا کسکه مرا درمیان ہندگان من بادآاوری کند ازشما 
ا ا ات شا فا ئا ات تار دم 

ای اھل انشاء ! نفس‌خود را پیروی نکنید ؛ زیرا او بظلم وفحشاءامرمیکند 
ازمالك اشیاء کە شما راببروتوی امرمیکند پروی کند نذر سٹک او بی نیاز از 
جھانیان است ؛ برحدر باشید کہ درروی زمین بعد از اصلاح آن ایجادفساد کنیدء 
کشکۓ افسادکند؛ ازمانخواہد بود وماازاو بیز ار ھستیم ابن چنین امر از آسمانوحجی 
بحقی مشھود 5شتہ است . ہدر ستیکه نکاح دربیان برضاء طرفین (ریعنی زوجوزوجہ) 
محدود شدہ است؛ ولی ما چون محبتووداد و اتحاد عباد را میخو اهیم ہاین جوت 
8 بعد ازرضاہت آنھا باذن پدرومادر مشروط کزدیم ٤‏ تا كکىنه وبفضی سان آنھا 
تولید نسازد ء مقاصد دیگری دراین حکم برای ماھست واین چنین امر؛ مورد قضا 
واقح شدہ است . ازدواح ہدون مھروافح نمیشود : برای شھرھا نوز دہ مثقالطلای 
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خالص وبرای دھات این مقدارنقرہ مقدر شدہ است ء کسیکہه بخوامد بیش از این 
مدار وِراربدھد ؛ بدراوحرام است ک٭ از ندودوپنچ مثقال تجاوز کند ‏ یت جنین امر 
بعزرت ْوشتّه شدہ است ٠.‏ 2,سھ8. بدرجہ اول ةناعت کند ؛: در کتاب برای او بھتر 
است ؟ زیرا او کسی را کە بخوامد بساسباب آسمان وزمین بسی نیازمیکند و خدا 
پر شر یڑ ی قد پر است . عحدا بررھر بند٥ای‏ کہ میخوآھد ازوطذش خارج شود ؟ ذو ش4 
اسہے کكة وٹقتی برای ھمسدرش معن گند کہ تاحہ وقت وِرمیگردد اک درآن وکقت امک 
وبوعدہ خودوفاکرد ؛ امرمولای خویش را اطاعت کردہ و از قلم امر ؛ از نیکان 
مک:وب است واگر حقیقتاً عذری دافتہ باشا ٤‏ بابد ممسر خو درا از نک دارکند 
ونھایت جد وجھدرا مبذول داردکە بسوی اوبر گردد واگر برنگشت پس از برای 
ھمسر اواست کة 43 ۸ہ صبر کڈ و بعد از اتمام 1 1شت 451 
شڈوھر کند واگربازھم صبر کندخد| صابرات وصابر ین را دوست دارد ؛ باوامر من؛ 
عمل کنید وھرمشر کی را کہ درلوح ء گناھکاز است پروی کی واگر درھنگام 
قتربص خبری برایش رسید ء از برای اوراست کو |57177 10 وس کت او 
میخو اھد میان مردان وزنان اصلاح شود . 

برحذر باشید کہ کاری اج کے مان شما موجبات زحمتی فراھم شود ااِن 
چنین امر گذشتہ شدہ است ووعدہ خواھد آمد واگرخبرمرگۓ یاکشته شدنش رسید 
وبرطبق شیاع ہا بشھادت دوعادل ثابت شد ء از برای اؤاستے؟؟4 وڈِتی جندەساہ 
کت ھر ج4 را میخوآهد اختہار کند ء ابنست آنجه 200 برامرقوی است بدان 
حکم کردہ است . 

واگرمیان آنھاکدورت با کسالتی واقع شود ؛ از برای او نیست ک5 
طلاق دھد واز برای او است کە یکسال تمام صبر کندشاید رائحہ محبت میان آٹها 
وزبدہ شود واگررِكگ سال تمام شدور انتٔحہ محبت نوزرید - وس یئ درطلاقئدسدت 
بدر ستیکہ او برذر چیزی حکیم است. 


خدا شما را نھی کردہ است از آنجه بعداز س4ەطلاق میکنند ء اہن فضیلت از 









گفتەھای بهاء ین 1 تنا ' ْ ْ ۴۸۲۳ 


نزد اواست تاشما در لو حیکه ازژقلم امرمسطور است ازشا کران باشید. 

کک طلاق میدھد ؛ بعداز گلشٹنح ھرمادی . مادامہکه بڈوھر ٹر 4۶9 باشد؛ 
برای او است کە٭ بمودت ورضایت رجوع کی واگرشوھر رفته باشد بوصل دیگر 
جدائی حاصل میشود و کار گذشته است مگربعد ازامری روشن ٠‏ این چنین امر از 
مطاح جمال درلوح جلال ؛ باجلال مرقوم است . 

و کدسمکه مسافرت کند وھمسراوھم با او مسافرت کند آنگاہ اختلافی ەیان 
آُنھا حاصل شودپس ازبرای او است 45 نققة یکسال تمام راباوبدھد واوراہمحلیکه 
از آن بیرون امہ اشعت ہر گرداند یااورا بدست امینی ہسپارد ومصارف راہ اوراهم 
بدھد تا آن امین ء اورا بەمحل اول برساند ٠.‏ بدرستیکه پروردگار تو بھر کیفیتی کہ 
میخواھد بسلطانیکە برجھانیان احاطه دارد حکممیکند و ھرزنی کھ بواسطہ ثہوت 
فعلمنکری براو ء طلاق دادەشود ؟؛ برای اودر ایام قربص نفەه نمیباشد ایسن چنین 
نیزاءمر ازافقی عدل مشھود است . بدر ستیکە حدا وصل ووفاق را دوست داردوفصل 
وطلاق را مبغوض دارد . 

ای وم بروح وریحانمعاشرت کنید ؛ وسمبجان من کسانیکہ درامکانھمستند 
فانی میشوند و آنچہ باقی میماند ‏ آن عمل پاکیزہ است؛ خدابر آنچه میگویم گواہ 
است ١‏ ای بندکانم( ا میان خودتان را اصلاح کنید ء پس آنچە را قلم اعلی شما 
را ہدان نزصٛءحت میکندگوشن دھید وجبارشفی را پیروی یک دی 

برحدر باشید کە دنیا شما را مغرور کندچنانچە قومی پیش ازشما رامغرور 
کردہ است .حدود خحداوسنت اورا پیروی کید پس این راهیکه بحق کشیدہ شدہ 
است ساوك کنید بدرستیکه کسانیکه زنا و فحشارا ترك کردند وتقوی گرفتند ٤‏ نزد 
حق از بر گ5زید5ان حا اند ء ملاءاعلی واھل این مقامیکہ بنامخدا مرفوٴع است آنھا 
را :اد مينٹا 








۴۸۳ سس 5ک 2 ۱ ٰ کا تاریخ جامع بھائیت 





درحرمت خر ہد وروش غلامان و کنیزان 


ب74 حقیقی که ہرشما فروش کا3 وغلامان حرام شدہ است ؛ برای بندەای 
نیست کە بندەای را بخرد ء این نھیی است در لو حخدا ٤‏ این چنین امر از قلم عدل 
بمضل مسطورشدہ است . 

وبراحدی نیست کھ براحدی افتخار کند ء ھمه مماوك اوھستید و دلیل ہر آن 
۵ ستہد کہ عدائی جزاونیست بدرستیکە او برھر جیزی حکیم اشست دہ نوس ودرا 
بکارھای پاکیزہ ز::ت دھید . کسیکە بعمل کردن در راہ رضای او فائزشود ؛ اواز 
اھل ربھاع) ودرنزد عرش مد کور است . 

مالك خلابق را بکارھای نیکو پس بحکمت وبیان یاری کنید . این چنین شما 
ازطرف رحمن در اکثر الواح امرشدید بدرستیکە او ہر آنچهە می گویم علیم است؛ 
کسی کے اعتر اض نکند و کیل کسی و ارتکشت ء ادنست آنجه در ان کت در 
سرادقءز تمستوراسٹث ء از آننھی‌شدید ؛ آیاشما کسی راک خداء اورابرو کہ 
ازنزد اوست زندہ کردہ است ء می کشید ؟ 

بدرستی ک4 ابن عطائی انہت کہ نزد رش بزر 5ک است از خدا بررھیزید و 
آنچە را خدا بایادی ظلم وطعان بنا نھادہ است ء خرات نگنید ٠‏ 

(مترجم گوید : عبسارت اصل چنین است : (ولاتخر ہوا مابنادالله با یادی 
الظلم والطغیان) ومعنای این عہارت ھمان است 4 در بالا ذؤکرشدن؛ ولی اإن معنی 
قطعاً مقصود بھاء نہودہ است ؛ بلکےە مصود او اہنست : آنچه را خدا ء بنا نھادہ 
است شما کانىاودہی ظام و سم خراب زنکنمد جو ابنصورت بابد جمین کفتہ باشد 
(و لا تخر ہو ا بایادی الظلم والطغیان؛مابناہاللہ ولی اوچون سو ادعر بی نداشتەاست؛ 
حملة عر ؛ی را آنطور مت 5ه و لاجرم تر ماش همان است که 5د شد ٠.‏ 


مترجم) 
سس راھی بسوی حق درپیش گیرید. وقتیکہ لشکرھای عرفان با پرچمدای 





ج2 0 ا0 ا کر ا کے با ا ھھو 


بمان ظاھر شدند؛ طوائف ادبان متکرعت میخوربد )ھکر کسیکه بخو اھددرر ضو انیکكه 


در ا,بنکه منخی نز۵ا ھا اك است 


حد| نراک نطفه بطھارت حکم سر است؛ این رحەنی از نزداو بر علق 
استے؛ اورا بروح وررحان شک کش و کسی را کہ ازمطلع قرب دوراست پیروی 
نکنید؛ درەرحال برخحدمت امراوقیام کنیدء بدرستیکە اوشما را ہسلعانتیکە برعوالم 
احاطه دارد تأیید می کند؛ برشتة لطافت بروصفی کە آثارچ رکھا از جامەھای شما 
دیدہ شود مس بجو تید اہنست آنج۹۸؛ کسیکه از ھر اطیفی اطرفتر است؛ بدان 
حکم کردہ است واکسی کە عذدری داشتہ باشد٤؛‏ براو ناگےم نیست؛ بدرستی کە او 
ھر آبنہ غفور ورحیم است. 

هر مکر وھی راباںہکہ تغبیر؛بسه یڑ بای دہەباشد؛تطھیر کنید. برحذرباشید 
25 را کہ بھو! یاجیز دبکر تغبیر بیدا کر ذورابنات استعمال کنید؛ شما ع٭ ٰصر لطافت 
درمیان خلق باشید؛ این است آنچە مولاىی عزیزحکیم شما بر ابتان دو اسنه اسمت: 

درابنکە ھر چیزی نز۵ا تھا اك است و اصلا 
نجاستی وجو؛ٹ ندازرٹ 

وھمجنین حداحکم غیر طھارت ولوان همه چیز و از هەمہه مال درگ ہر داشتہ 
است؛ این موھبتی آست ازخدا؛ ندڑائ کیا اوەر آینہ غفورو کریم اشتء 

تمام اشیاء در اول رضوان؛ ھنگامیکە باسماء حسنی وصفات علیای خود ہر 
ھز کسی 45 درامکان است تجلی کردیم؟ در در بای طھارت فرو رفتند این ازنضڈل 
کنڈائاہ کت ہرجھانیان احاطہه دارد. 

باید ہا ادیان معاشر ت کنید وامر پروردگار رحمن خحودتان را برسانید ای؛سن 
ھر آینہ تاح اعمال است؛ اکرشما ازعارفان باشید. 


ونیزشما را ہلطافت کہری وشستن آنجه از غبارو چرکھای وش کیدہ و عيرہ 





۴,۸,۶7 ۱ کر 2 تاریخ جامع بھاثیت 


تغییر إافۃہ حکم کردہ است؛ ازخدا بیرھیزید واز پا کیز گان باشید. کسی 45 5ء 
وی چر کی دیدہ شود ؛ دعاء او بالا نمیرود و ادل عالم بالا از او دوری می کنند. 
گلاتے وسیس عطار حالص استعمال کنید اىن چیزی است ک ه خدا از او لی کە اول 
ندارد؛ آذرا دوست دارد تابوئی که پروردگار عزیِز حکیم شما می ‌خواہد؛ ازشما 
پرا کندہ شود. 
درخ حکم باب در ہیان بعدم تعلیم و تعالم و 
محو جمیع کتب 

بە تحقیق کە حداآنچه راکە دربیان است؛ ازمحو کتب؛ ازشما عفو کردہ 
است وما بشما اذن دادیم 45آ نچہ را ازعاوم نافع است)؛ بخو انیدنه آ نچەر اب جاداة 
در کلام منتھی میشود؛ ارِن بھتراست از برای شما؟؛ اکر ازعارفان باشید. 

خطاب او بملو ە و سلاطین 

ای گروہ پادشامان! بہ تحقیق کە مالك آمد؛ ملك برای خدای مھیمن قیوم 
است. جزخدا را عبادت نکنید بدلھای نورانی بروی پروردگارخودتان کەمالكِ 
اسماء است تو جه کنیدء این اەرنِست کھ با آآچه نزد شعا ١ات٥‏ معادل نیہ ت؛ اگر 
شما ازعارفان باشید. ما شما رامی بینیم کە :14 چ4 جمسع کر دەاید بر ای غی رخودتان؛ 
مسرورید نفوس خود را ازعوالمی کە جز وحی محۂوظ آذرا نتواند بشمارد مع 
می کنید؛ بە تحقیق کە اموال شماء شمارا از عاقبہت مشغول کسردہ است این برای 
شما سزاوار نیست اگربدانیدء دلھای خودتان را از گند دنیا پاك سازیدء درحالی کە 
بسوی ملکوت پروردگار ودتان خالق زمین و آسمات کہ بواسطہ اوزلازل ظاەر 
میشود وقہائل مردم؛ جز کسانی کهە غیر اور اترك کردہاند وآنجه دراوح مکنونبدان ۱ 
امرشدہ است گرفتەاندء ذوحه می کنند؛ بشتابید . 

ان روزی است کہ در آن کلیم با نو ارقدیم فازشد و از ا؛ِن قدحی 4٥‏ دریاھا 


بنا ا٤6ٹٌ‏ شد زلال وصال آشامید. بگوقسم رخدای سی کہ اور دراطراف ٭طاعح 








گغتەغضای بھاء ٰ ٰ 8 شضصت ت۴۸۷ 





ظھورطواف می کند وروح ازملکوت ندا می کند: ای پسران غرور! بیائید بیائید؛ 


اىن روزی‌است کہ جمعیت خداہرای شوق بلقاء اوشتافتەاندو یھ“ و دیانفریادمی کنند: 
رو عدہ آ مد وآنجه درالواح خدای متعال عزیزمحبوب نوشته بود؛ ظاھرشد,.> 

ای 5روہ پادشامان ! بتحقیق که ناموس اکبر درمنظر انور؛ نازل شد؛ ھر امر 
مستوری ازطرف مالك قدر کہ بواسطۂ اوساعت می آید؛ ظاھر شدہ ماہ بر دوقطعه 
شد وھرامرمحتومی تفصیل دادہ شد. 

ای 5روہ پادشاھان! شما مملو کید؛ مالك بہ کوٹ نی دثات ظاھرشدہ وشما 
رابنفس مھیمن قیوم ود می خو اند. برحدر باشید کہ شمازا غرور ازمطاع ظا ورمنع 
کیک یادنپا شمارا ازخا لق آسمان محجوب بدارد. برخدمت مةصودی کە شمارا 
بکلمەای از نزد خودآفریدہ وشما رامِظاەرقدرت آنچه بودہ ومی باشد قراردادہاست 
قیام کنید ٠‏ قسم بخدا ما نمی خو اھیم درممالك شماتصرف کنیم بلکە آمدہایمتادر دلھا 
تصرف کنیم بدرسنتی کە آنھا منفار ربھاع) می باشند ملکوت اسماء بدیِن گواھی 
می‌دھد؛ ا5رشما بفھمید. 

کسی کہ مولاىی حود راپیروی کند؛ ازتمام دنیا اعراض کردہ است واین چه 
مقام محمودی است! خانەها را وا گذارید آنگاہ بسوی ملکوت اقبال کنیدازِن است 
آجه در آ رت و‌ ئل برای شما مذفعت دارد؛ ماك جبروت بدین مطلب گوامی 
می دھد اگر شما بدانید. خوشا بحال پادشاھی کە بر نصرت امرمن در مملکت من 
برخحیزد وازغیرەن منقطع شود؛ بدرستی کە اواز اصحاب کشتی سرخ است کەه خمدا 
آنرا برای اھل (بھاء) قراردادہ است. 

برای ھرفردی سزاواراست کە اورا اعانت واحترام وزاری کند تا شھرھارا 
بمفاتیح اسم من 5 مھیمن بر آنجه درممالك غیب وشھود است پکھائد 

بدرستی کہ اوبمنزلهہ چشم است؛ برای بشرومانندسفیدہ روشنی دھندەاست 
درپیشانی اھل انشاء وراُس کرم است؛ برای جسدعالم؛ ای ادل دبھاءہ اوراباءوال 
ونفوس پاری کنید. 








۴۸۸۰ ٰ ۱ ۱ ۱ 2 : ٰ تاریخ جامع بھائیت 





امیر اطو ر۹را نسو او زف بادشاہ پر !بش و مجارستان را 
مخاطب قر از میدھهد 

ای پادشاہ اکر بش ] مطلع نوراحدیت درعکا بودء گذشتی وازاومٹوالنکردی 
بعد از آنکە ھرخانەای باو مر تفع و ھردری عالی باو باز شد. ما آنرا محل اقبال 

الم ذ کرقراردادیم وو ذنکامی 5 ہرورد گارتو وہروردگار عالامھا ہملکوت 
62 ظطاھر شٌگ مذ کور را ۶گ کردی مادر تمام احوال ہراتو بودیم تو را چنین 
یافتیم کہ فرع را حسبیدە از اصل غفلت کردہای ہدرستی ک4 بروردگار تو بر آج4 
می 5ویم گواہ است. 

حزنھهامارا و اد رت زبراتورا دیدیم کہ برای اسم مادورمیزئی وأٰى مارا 
پیش روی خحود ٔمی‌شناسی؛ چشم 0ا ارات منفار کریم رابەبینی و کسی راکھ 
درشبھا وروزھا می خوانی بشناسی ونورتابان را ازاین افق فروزان بەبینی. 

امیر اطاوز و بلھلم 
ٴذادشاہ .پر وس رامخاطب می ساذ۵ 

ہکو: ای پادشاہ 80۸0 9۹ +20 ھیکل مین 5وش دہ ک4 می5وید : 
لاالەالااناالفر دالقدیم لِعنی خعددائی جز من فرد قد ام نہست. 

)مت جم کو لک: ملاحظەکنہد چجکونه ااِن ھیکل حادث فانی ادعای خحدائی؛ 
تفرد وقدم می ک5ہد٠)‏ 

برحذر باش 45 ھنکامی ک4 موی تورا ازمالك عرش وەرش محجوب کردہ؛ 
غرور تورا از این مطلح ظھورمع نکند, اہن چنین قلم اعلی تورانصحتەی کند 
ہدرستی 45 اوھر اینه فضال کریم استی: 

1ت را کكه شان و مقامش از تو رو کر بودہ است ( م4 صودش ناہلئون 
سوعخ امہراطور ذر |ذٔسہ4 است ( فا او و‌ آنج4 دارا روڈ تج شد؛ بمدار باش و‌ از 





٠‏ بدرستی کهھ وقتیکه ما او را حر دادیم ہا نجه از ستمکاران بر ما وارد شد ؛ 


لوح خدارا دورانداخت: باین جچھت ذلت اورا ازھر سوفراگرفت تاباخسر ان‌عظیم 
بسوی خاك بر گشت. 

ای پادشاہ! دراو ودرامثال او که بلاد را مسخر کردند و برعباد حکمرانی 
کردند تفکر کن چگونە رحمن آنھا را از قصور بقبور فرستاد؟ عبرت بگیر و از 
متذکران باش٠‏ ما چیزی از شما نمی خواھیم؛ جزاین ٹیست که ما شمارابرای خدا 
زصءحت می کنیم. 

ای گروہ پادشاھان! ما صبر می کنیم چنانکه بانچە ازطرف شمابرما وارد 


روسای جمھور و بادشاھان ام ربکا راخطاب میکند 


ای پادشامان و روساء جمھور امریکا ! بانچه کبوتر بر شاخه درخت بقا 
می‌خواند کە (لااله الا اناالباقی الغفورالکریم) (یعنی خدائی جزمن باقی غةور کریم 
نیست)گوش دھید. 

ھیکل پادشاغی را بھیثت عدل و تقوی و سر آنرابتاح ذکر پروردگار 
خودتان خالق آسمان زینت دھید این چنین مطاعع اسماء از نزد علیم حکیم شمارا 
0 0 

موعود دراین مقام محمودکه بواسطہ اودندان وجود ازغیب و شھود تبسم 
می کند ظاہر شد. روز خدا را غنیمت بشمارید. ملاقات خدا از برای شما از آنچہ 
ورشید برآن طلوع می کند بھتراست؛ اگرشما از عارفان باشید. 

ای گر وہ امراء بصدائی که از مطللع کبریاء بلند است کہ ولااله الاانا الناطق 
العلیم؛ (یعنی عدائی جزمن ناطق علیم نیست) 5و ش دھید. با دوستھای عدل شکسته 
را اصلاح کنید وصحیح ستمکار را بتازیانەھای اوامر پروردگار خودتان کە آمر 
حکیم است بشکئید. ٰ 
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بعثتمائیان ودار الخلاقە خطاب میکند 


ای گروہ روم مامبان شما آواز حخل می ‌شنودِم؛ مستی و ھوی شما رافرا 
کر وت4 است؟ یاشما از غافلان ھستید؟ ای ە‌طة واقع درساحل دودر یا(یعنی ۔ طنطنيه) 
کسی ظام ہر تو برقرارشدہ است واائش دشمنی رةُسمیکه ملاء اعلا ہو اسطه آن وحه 
وزاری در کنل دربو مشتعل کردیدد. کسانی کہ ذھ اطراف کرسی رفیع طو اف 
می کنند می بینند: 45 جاھلبرعاقل درتوحکم می کند وظااہت ہرنورافتخارمی کند 
وتودرغرورمبین میباشی؛ زینت ظطاەری تو که اسم ں4 پروردگارخلق ہبزودی فائی 
می شود؛ تورا مغرورساخته است؛ دختران وبیوہ زنان وقبائلی ک4 درتووجود دارند 


کر یه می کنند؛ ابىن جنین علیم خحہیر تو ر اخہردادہ اوت : 
'ٹرسائیدن آالمان 2ذر اذہ 


ای سواحل رود رن! ر٭حفیقی کہ ماترا دیدیم کہ بشمشیرھای زا ک4 دِسویف 
تو کشیدہ شدہ ہود؛ ازخون پوشیدہ ہو دی وك مر تبه دیگر چتیںن خبواھی شد.مانالة 


ترانی رامی‌شنویٍٔم اکر جھه امروز برعزتی آشکاراست. 


ای زمین رطاع)! ازجیزی منحزون مشو؛ حد | آرا مطلح فرح جھان قراردادہ 
استء (زیرا مسقطالر اس اواست) اکر بخواهد سریر توراء بواسطه کسی 45 حکم 
بعدل کۂد و کوسفندات خدا را که بواسطه کرکھا متفرق شدہاند جح آوری کند؛ 
مبارك می سازد؛ بدرستی کھ اوبا ادل (بھاء بافرح واذساظ رو رین د3.] ک5 ا۲۸۰ 
که اونزد خدا ازجوھرحق است:. 

رھاء خحدا و بھاء کسی که دزحاكع درماکوٴت:امراست بر ات باد؛ خحشنودراش 
حدا تو را افق نور قرار دادہ است؛ بدیٍٛن جھت 45 معالع ظأٗھور ری خوداو) در 


تو متولد شدہ است وبابین اسمی که و رشید فضل از آن ظاھدراست و اسمانھاؤ 





زمین‌ھا را روشن ساخته است)؛ نامیدہ شدی٠.‏ 


بزودی اوضاع و منعقلب می شود وجمھور مردم بر تو حکومت حواھند کرد؟ 
داشتەباش؛ زبرالحظات الطاف از تو منقھاع نخواھد شد ہزودی بعداز اضطراب؛ 
قرارخوامی گرفت:٠‏ این چنین در کتاب بدیع امر 5ذشته است٠.‏ 

ای رمین رخعاے؛! صدای مر داتح را کہ درذ کر پروردگار غنی متعالند در تو 
می شنو؛م . خدوشا روزیکه درآن پر چجمھای اسماء در ملکوت انا بنام می ابی 
منصوب شود در آنروز مخلصان بنصرت خدا ٭وشحال ومشر کان(یعنی ہسلمانان) 
نوحہ وزاری می کنند برای احدی نیست کە برکسانی کھ بربند گان حکم ٠ی‏ کنند 
اعتراض کندہ آنچه رائزدآنھا است؛ برای آنھاواگذارید وبادلھاتو جە کنید. 

بمداد وقلم خطاب میکند 

ای دریای اعظم ۱ آنجه الین مالك قدیم بدان ماموری ہر امتھا بریز 
وھیاکل مردم را بنقش ونگار احکامی کە دلھا بدان فرحناك و چشمها بدان روئڈن 
می شود زیت بدہ. 

درحکم ز کوۃة درنزد ا نھا 

کسی کهھ صد مثفقال طلا داشتہ باشد ۶دوزدہ مٹقال آن ار برای خحےالق زمین 
کہ ماشمارا باان ممور کردیم بعک از آنکه مااز شما وازھر کسی ک4 در آسمانھا و 
زمین‌ھا است بی نیازیم. 

بہدرستی کە دراین هر آبنہ حکمتھاو مصالحی است کە علماحدی جزخحدای 
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عالم خبیربد|انھا احاطہ ندارد. 

بگو: ہاین حکم می خحواھد اموال شماراتطھیر کند وشمارا بمءقاماتی کە آنھا 
را جز کسی کە خدا می خواھد درك نمی کندء نزدیك سازد ٤‏ ہدرستی کە او هر آینہ 
فضال عزیز 5ریم است. 

ای قوم درحقوق خدا خیانت نکنید ودر آنھا جزباذن او تصرف نگنید. این 
چنین امر درالواح ودراین لوح منیع گذشتہ استء کسی کھیجلا کات سارہ 
وجه عدالت باوخیانت میشود و کسی کھ بامرخدا عمل کند؛ ہرکت از آسمان عطاء 
پرورد گار فیاص معطی باذل قدیم براونازل می شود. اوبرای شما چرزی را خواستهہ 
است کھ امروز آنرا نمیفھمید. بزودی ھنگامی کھ ارواح ببرواز درآبند وبساط 
شادی ما درھم بیجیدہ شود مردمآن را خحوامند فھمید ارن چنین مت ا کہ نزد او 
لوح حفيظ است شما رایاد می کند. 

رتحقبق ک4 عر بِضەھای متعددی از کسانی کە ایمان آوردہەاند بعرش و اصل 
شتمراست کا دہ آنھا خھداء پروردکار آنحە دبدہ میڈود وآنجھ دیدہ نزمیشثود ؛ 
+رورد گار عالمیان راسؤ ال کردہ بودند بدیین جوت مالوحی را بصورت امر نازل 
کردیمء شاید مردم باحکام پروردگارشان عمل کنند وابین چنین ما پیش از این در 
سالھای متوالٰی سؤال شدیم ولٰی ما بحکمتیکه نود ٭ا بود قلم رانگاہ داشترم تا 
نامەھائی ازچند نر دراین روزھا رسید؛ باین جھت ماآنھا رابحق چیزی کھ دلھازا 


زند٥کند؛‏ جواتب دادیم. 
خطلااب او زعلما٤‏ اسلام 


بکو :ای کروہ عاما ! کات خمعدارابا قو اعد و عاوەی کے دزڈ شمااست 





١ے‏ ار گ5ذنەھایآ تہ وی ظا ڈار می شو د ک٭ اکن اصراز مؤمنین نو ڈ؛ ھر ١یئه‏ ایسن 
احکام رانازل نمی کرد ودین خود را تاسیس نمی کرد ویند کايش رابەبیروی آن الزام 
نمینمودوایین شیوۂ تازەای اذاین خحدای تازہە است کە باشروە خدایان قد یم فرگ دارد. 


عش رحب ری عجبا. 








گفتەھای بھاء او ۶9۶ھ" ٰ ۴۴۳ 





مقایِسه نکنید؛ زیرا آن هر آینه ترازوی حق است ء بتحقیق که آنچه نزد امت دا 
است بهھ این ترازڑوی براتگ و این بنفس خحود سنجیدہ می شود ؛ لک شما عام 
داشته باشید. 

چشم عنایت من برشما میکرید؛ زیراشماکسی را کە درەرئۂ‌ب وروزودح 
وشام می ‌خو انید نمی‌شناسید. 

ای وم با روھای سفید و دلھای نورانی بسوی بقعه مبار کة حمر ائی تو جہ 
کنید کە در آن سدرةالمنتھی ندا می کند : (لاالہ الله انا المویەن الەیوم) (یعنی 
خدائی جزمن مھیمن قیوع نیست). 

ای کروہ علما آیا بکی از شما می تو اند در میدان مکاشفہ وءرفان بامن نیبزہ 
بازی کند؟ ىا درجولانگاہ ہیں و ان تاخعت و تٹاز کند؟1ہ؛ قسم بہرورد گار 
2/٣‏ 

ھرچه برروی آنست فانیست واین روی پر وردگارمحبہوبں شمادت ای قوم! 
ماعلوم رابرای شناختن معلوم قر اردادیم وشمابو اسطہآن انامٹ ری ایا کە در امر 
مکنونی بآن ظاھرمیشود محجوب شدہاید. اگر افقی را کە از آن خورشید کلام 
میتابد میشناختید)؛ هر آبنہ مردمو آنجہ نزد آنھا امت تر مبیکردبد وبسوی ممام 
محمود اقبال مینمودید. بگو این آسمانی است که گنج امالکتاب در آناست؛اگر 
شماعدل داشته باشید. 

او ائنة کساہشت که بواسطه او سنا فریاد مک وسدرہ ہر طور مر تفعی کہ 
برروی زمین مبار کە است ندا میکند : رالملك لله ااماك ال زیزالودود (یعنی ماك 
برای حداء پادشاہ زیزودود است) 

ما بمدارس ذرفتەایم؛ مسائ؛ل مورد بحث رامطالعہ نکردہ ایم آ نج 800 
امی شما رابدان بسوی خعدای ابدی میخواند گوش کنید؛ زیراآنچه درزمین گنج 
شدہ است) بھۃراست؛ اک مات (متر جم کوید: بھا رادت میگوبد ازسخنان 


مھ مل ومغاوط اوچنین معاوم میشود 5 وی ہمدارس عاہی ذر 4:9 ومسائلمەوردبحث 
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وتحفیق رامطالءه نکردہ است ودرمکتب ا ئ4 ھم ازشا گر دان تنبل و بازی کڈ 
بودہ است وکرنہ مبہابست لااقل دستورز بان فارسی و عربی را فرا گر فته باشد وتا 
اندازەای بمہاحثٹ علمی آشنائی پیدا کردہ باشد تاسخنان او؛ در جااس و حالنل؛: 
ہدین کو نه مورد مسخرہ ومضحکهہ واقع نشود. آری اوفقّط در خانقاہ حکیم ابی 
رشتی وتكیيه شاہ نمش بندیه سلیمانیه کسی کمال کردہ واز جنین کسی جزاین نباید 
انتظارداشت, انتھای کلام مترجم). 
درغسل کردن و ناخن گر فتنآ نھا 

ہر شمادر ەر هفۃہ نای اق وداحل شدن در اہک ەیکل شما رافرا بکیرد و 
ابہدان شما را کە پیش ازایِن بعلت کار کردن چر3 شدہ است؛ پاکیزہ کند؛ واجتب 
- - - ٰ2 برحذر باشید 45 عمّلتث شمارا از آنجھ ازطرف عزیزعظایم ردان ما 
شدیك منع کندء هھنگام صبح داحل ان شوید٤‏ دڑ آبپ دست نخوردہ داخل شوید: 
داعل شدن درآب دست خەوردہ جائزنیست٠‏ بررحذر باشید کە بخزینەحمامھایعجم 
نزديك شوید کسیکە قصد آن کند؛ پیش ازورود بەآن بوی گند آن را مرشنود: 

ای قوم! از آنھا دوری کنید واز کوچکان مہاشید؟ زیرا آنھا بصدیدوغسلین 
شثا٭ت دارند؛ اگرشما ازعارفان باشید. ەمچنین است ح<وض٥ای‏ متعۂٰن؛ آنھا را 
تر ك کنید واز مقدسین باشید. اگر بخو اھیم ٭ظاھرفردوس را درروی زمرن+شمانشان 
دھیم بابد ہوئیکه دلھای مقر بان بدان شاد سرد ارڈ جا فدہ ودک کات 
براوریخته شود وبدنش رابدان بشوید از برای اوبھتراست واورادخول در آب 
کفایبت میکند؛ زیرا اومیخو امدکارھارا بر شما آسان کند؛ این فضایست ازارفاو: 


تا شما ازشا کران باشید. 


درحرمت زن ‏ بدران؟ نھاء بر آ ان وحیاء وی ازذ کر حکم پسران 


بۃتحقیق کەزن پدران‌شمابر شماحر امشدہ است؛ ماحیامیکنیم کہ حکم پسر اذ‌را 





٣فعدھای‏ بھاء -------- ۱ ۱ ۵ 





بیان کنیم, ای ماٌ۷امکاتن ازرحمن بپرھیزید وچرزی را در لوح از ان تھی شدیدے 
مرتکب نشوید ودر ہیابان شھوات ازس ر گردانان مماشید'. 

بر احدی جائز نیست که هنگام راہ رفتن؛ در راھهھا و بازارھاء جاو مردم 
زبان خود را حرکت دھد ؛ بلکه برائ اک ہۃ میخواھد ذ کر بکو بد سزاواراست 
کہ درجائی که برای ذ کر خداساخته شدہ است یادرخانہ حودش ذکر بگوید؛ زیرا 
اِن ارب بخلاوص وتەوی میباشد. این چنمن خو رشیدحکم از افق بَیان‌تابید ٥‏ است؛ 
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١‏ کاش بروزمیدادآیا فقط زن پددحرام استثت؛ء نە سایرمحادم دیگرا؟ پاچنان 
ای تک در بارہ آنھا کفته میڈود (مسڈو لیتعش بعھدۂ آ نھا کە ػغنەاند) کهآ ھا غير ازڑھاددو 
دن پدر زا حرام نمیدانند ونز دآنھا نکاح کسا 7 دا ذەتمام بیغود۶ڑ:ٴصادی ومسلمون جا:ز 
می دانند مانند دختران وخو اھران... جائزاست و تخبیراین حکم ار جمله اسباب اختلاف 
میان عباس افندی و براددش میرزا محمد علی بودکە دومی بانچه دا اد لی ازاحکامبدر 
یا خدایشان ددبارہ نکاح خواھرودیگرمحرمات ابطال کردہ؛ بود راضی :شد (واللہاعام) 
پس بتکفیریکدیگر برخواستتد و ہدینجھت ٹکافی :در مبان بابیان بھائی حاصل شد ک٭ 
رشتەکادآنھا گسیخته شد. ودیگر آنکە سبب حیاء وی از بیان حکم پسران باینکە حلال 
وجائثراست یاحرام 352 یح ادت معلومخ نث٥ا؛٤زیرا‏ این کاں زشت اکنون در مقّدمه آ فات 
عمران دازاعظم قہا یحجی است کہ دڑی عالم بشریت راسیاە نمودہ ات و هصیہتش شرق 
وغرب عالم رافراگرفنه است پس اوچگو:ٴە حا می کند کہ صریحاً بگوید دداین شر یہت 
تازە وحلال است یا حراع؟ٗ اک5رەةصود اوااست کە٭ حلال است؟ پس مجو ز حلیت آن کدام 
استت؟ وا گرمقۃصودش ائسے یق کہ حرام است: پس در کجاو کحا عقثاب و جاز ات هر تکہین 
آزرا توضیح دادہ است؟ خدا راضی شود از کسیکە این امرمشکل دابرای ماحل کندالہتہ 
برای دی اجردثواب خواھد بود,. خوانند گان برای روشن تر شدن مطاب می تو ائند بہ 


خا طارہای کہ صبح دراین مورردربادۂ شو ٹی افندی نقل می کند مراجعمەکنند..ی 
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دروجوب وصیت امه نوشتن !ویش اذ مردن نزد آنان 


بتحفیقی ک4 برھر نقسی نوشتن وصہٍت نام4 واجب شدہ است و از برای او 
است که ابتدای نامه را باسم اعظم زینت دھدو درآن ب-وحدانیت دا در مظور 
ظھورش ) لِعنی دراو) اعتر اف کندآنگاہ ھر جہ را از کارھای حخوب بخواھد بنگارد 
تا در عو الم امرر و خاق برای او ػواہ باشدک و نزد حدای حافظ امین گنجی برای 


وی باشد. 
در اعیاد آنھا 


رتحقیی ک٭ عیدھا؛ بدوعید بز رگ منتھی میشود: 

اول روزھائیست کە رحمن باہماء حسنی و صفات علءای حود بر کک 
مگ کات نت بت ا 0ت 70 ۱ئ 

و دیگر دوڑزی امت ئ۸ کش اہ مردم بابِن اسمیکه مرد5ان بواسطة آن 
برمیخزند وآنچھ در آسمانھا وزمین‌ھا است محشور میشوند مبعوث کردیم( یعنی 
روز بعثت باب ). 

) تمصرہ : این کسیکهە ادعا میکند کە او باب را برسالت مبعوث کردہ است 
بقدری عامی بودہ است >4" ایی جمله کلام او کە1نرا وحی "اما نی می دانستہ امست 
با ھیج ؤاعدہ و دستوری تطبیق ندارد. 

جملہ کلامش اینست: رر بھذدا الاسم الٰڈذی قامت الامو ات و حشر فی السموات 
والارضین والاخردِن فی !و میِن) . حملهُمذکور از جند جھت غلط است٠‏ 

اول در جملة (قامت‌الاموات ) ضمور عابد ہموصول ندارد. 

دوم در جملة (وحشر فی السمو ات والارضین) نە فاعل دارد و نە ضمیر عاید 
ہبموصول دارد. 

سوم حمله (والاآحریِٛن فی دو مین) 45 ظاھرأاً عطف بہ )) الی العیدین الاعظمین) 
الک 5ا1ت حملہ معطارف عايہ سە سطر فاصلہ پہدا کردہ است ک8 معطوفومعطوف۔ 
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عليه بھم ارتباط پیدا نمیکنند. جای تعجب است کە چنین مرد نادانی که نمیتوانسد 
حرف بزند این طور لاف خدائی میزند و این چنین گزاف گوئی میکندوعجبتر 
آنکه مردمی هھم بجر نلامایى او گتےوش میدھند حسدا بھمه عەل و حفیقت مرحمت 
فرمائد. مترجم) 

و دو عہد دیگر در دو روز است این چنین امر از نزد آمرعلیم كذ شتەاستی. 
حوشا بحال کی کی بروز اول از شهھر رر بھا کہ حداآنرا بابىن اسم عظیم رر اردادہ 
است؛ فائز شود خجوشا بحال اکب که نعمت خہےدا را بر -ودش در این روز اظھار 
بہدارد. بدر ستہکه او از اکسانیس کت شکر حدارا بفقعل ےودش کہ ہرفضل او کہ رےە 
جمیع عوالم احاطة دارد؛ اظھار داشتہ است. 

بگو: بدرستکه آن ھر آینۂہ اول مادھاو مداً آنھا است و درآن نسیم حیات 
ور تمام ممکنات میگذرد؛ وشا بحال کسمکہ آنرا برووح و ربحان ادراك کند مسا 
گواھی میدھیم که او ازفائزان است. 

بکو: بدر ستیکەعیداعظم پادشاہ اعیاداست؛ ایقوم نعمت خدا را برخودتان 
ناد 5نیہد کہ شما ٭واب بہودیدو او؛ از زسیمھای وحی شمارابیدار ساخت و راہ 
روشنو مسدقیم را ادشما معرفی کرد. 

گیفیت مر بض داری .ا تھا 
ھر گاہ مریض شدید باطباء حاذق مراجعە کنیدں ما اسباب رابر نداشتیم بلکة 


آانٹھا وا ارات قلہیکەہ ۔حد| او مطلع امر حود کھ تابندہ و پور دھندہ است قرار 


دادہ؛ ثابت کردیم. 


درحکم آوردن اەوال نفیسی 4٤‏ بند گان او 
جمع کردہائد بهە نزد او 


بتحقیق که خدا برھر نفسی نوشته بود که اموال بی نظیر خود را بنزدعرش 
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بیاورد؛ بدرستیکەما از ابِن تکلیف عفو کوجہ دک از اخ نیا وذ ری ٰ 
کریم است., 

خوشا بحال کسیکهە درحالیکه ذاکر؛ مَتَذ کر و مستغەر ‏ باشد رو ہمشرڑیالاے 
ڈکار ( اسم معبد آنھا است ) آورد و منگامیکه داخل آن شد برای 5-وش دادن 
بابات عدای ماك عزبز حمید سا کت به نشمند. 

بگو : مشرق الاذ کار خانہایست کھ در شھر ھا و دھات برای ذ کر من ساختہ 
می شود این چنین نزد عرش نامیدہ شدہ است٤؛‏ اگر شما از عارفان باشید. 

کسانیکه آیات رحمن را با آوازھمای خوش میخوانند٤‏ چیزیر ا از آناستفادہ 
میکنٹڈ کہ ملکوت ملك آسمانھا و زمین‌ھا را آن معادل نمیشودو بو اسطآن بوی 
دوش عوالم مراکه امروز جز کسانیکهہ از ار منظار کریم با تھا بصیرت دادہ شدہ 
است نمیباشند؛ می یابند. ُ 

بگو : بدرستیکە آنھا دلھای صاف رابسوی عوالم روحانیکه از آنھابعبارت 
و اشارات تعبیر و اشارہ نمیشود؛ جذب میکنند٠‏ 

٭وشا بحال ش: و ندگان. ایقوم! بر گزیدػان مرا کە بر ذ کر من میان خحاق 
من و بلند کردن شأن من در مملکت من قیام کردەاند یاری کنید؛ آنسھا ستار کان 
آسمان عنایت من و چر اغھای هدابت من برای مخاوقات من میہاشند سکیا 
آنچه در وحی نازل شدہ است سخن بگوید او از من نیست؛ بر حذر باشید کە در 
مدعی گناھکاری را پیروی گنیل: ٰ ٰ 

بتحقیق که الواح بھیٹتی که فالق الاصباح کە میان آسمانھا و زمین‌ھا ظاەر 
است حم نمودہ٥؛‏ زیذت دادہ ا کر ٰ 

بر ِسمان محکم ورشتة امر محکم و متن من تمسك بجوئید. دا بسرای 
کسمکہ میخو امد زبانھای مخْتُلکت' را ما بَػیرد٤"ا33‏ دادہ تا امر خدارا در شری 
ہ غرب زمین تبلیغ کرت و ایا ات دواتھا و ملتھا بروصفیکہ دلھا بدانھا مجذوب 
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در نوشیدن شراب و ادب نزد اٴنھا 


بر ھیچ عاقلی دیست "45 جب ئا 45 عقل را میبرد؛ بیاشاەدو برای او اسمدت 
که ھرچیزیکه برای انسان سزاوار است عمل کند نە چیزیرا کہ هر غافل مسریبی 
٭رتکب میشود ( از این عبارت موم نە حلال بودن فھمیدہ میشود و نہ حرامبودنك٠)‏ 

سرھای خودتائرا بتاح امانت ووفا و دلھای خودتائرا برداء توی وز بانھای 
خود را براستی خدالص و ھیکلھای خودتانرا بە نقش و نگار آداب زینت دھید .تمام 
اینھا از ملکات خوب انسان است؟ اگر از بینابان باشید. 

ای اھل (( بھاء ) برشتة ہند گی عدایحق تمسك بجوثید تا بدین وسیاەمقامات 
شما ظاھر شود؛ اسامی شما ثبت شود و مراتب و اذ کار شما در لوح محفوظ بالا 
برود. برحدر باشید کە ساکنین روی زمین شمارا از این مقام عزیز رفیح بازدارند 
ما شمارا در اکثرالواح و در این لوحیکه از افق آن ٭-ورشید احکام پروردگار 


مفشتدر حکیم شما آشکار 5شتہ باینھا ودصت کردەایم. 


در اینکە .بسر بزرگءك خود عباس دا جانڈین 
خود قر ار داد 
ٰ وقتی دریای وصال فرورفت وکتاب مبداً و مال ذدڑگڈشت؛؟ دِسوی ا 
خعدا او را خدو أسۂ است و از ابن اصل قدیم انشعاب بافتہ رو بباوریرد پس درمردم 
و کم عقّلی آنھا نظر کنید 45 آنجه برای آن‌هاضرر دارد طلب مکیند و آنجەبرای 
آنھا منفعت دارد ترك میکنند؛ آگاہ باش کە آنھا از سر گردانائند 


در مذمت و نٹنکوھش ١٤و؛‏ از آزادی 


ما پارہەای از مردم را می ‌بینیم کە آزادی میخواھند و بدان افتخار می کنند 
آنھا در نادانی آشکار ند؛ زیرا آزادی ہفتنەای منتھی میشود کە آتش آن ساموش 
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شدنی نیست٠‏ این چنین محصی علیمشما را خبر میدھد. پس دانستہ باشید 45مطالع 
ومظاھر آزادی؛ حیوان است: برای انسان شابسته است کہ تحت قوانینی باشد کہ 
او دا ازنادانی خود و از ضرر حیته کنندگان حفظ کند .آ[زادی ٢۶‏ انسات 9ا 
از شۂون آداب ووفار حارج میکند واورادر شمار مردمان پست فسرار میدھد. 
خلق را نگاہ کنید کە چارہای برای آنھا نذیست جز آنکه مانند گوسفندان شبانی 
برای حفظ خحود داشته باشند بدر ستیکه ان هر آینہ حق آشکار است . مادر پارہەای 
از مقامات؛ نہ درپارہایدیگر؛ آنرا تصدیق ‌میکنیم؛ بدرستیکہ مااز دانایان میباثیم. 
ہکو: آزادی در پبیروی اوامر من است؛ اک شمااز عارفان باشید . اکٹ مردم آنچه 
را کھا از احممات وحی برای آنھا نازل کردہایم پہوروی کنند٤‏ هر آبنه خودشادرا 
در آزادی محض حواھند یافت. خو شابحال کسیکه مراد خحدارادر آنجه از(مشرت 
مھیمن او برتمام عوالم نازل شدہ است بشناسد. بگو : آن آزادیکهە برای شمانافع 
است؛ در بند گی خدای حق است:. 
کےسمکهہ شیر نی آنرا درلك کند؛ 0 نت ملکوت اما نمھا و زمینھا عصسوض 


رمک یڈ 


در سؤال کردنء فزدا نھا 
در ر بیان ‏ سؤال کردتن بر شما حرام ٥شت‏ است ولی خدا از این عففو کرد 
تا آنٛجه زا کہ بد ان احتیاح دارید؛ سال کنید؛ ۵۔4 آنجھه را کہ مردانی بیعش از شما 
ردان سخن 5َفُتەاند ) لعٹی عاوم و معارف ىہ بقین )از غحعد| بپرٹیزید و ارز پرەیز کاران 
باشمد؛ آنحھ را کهھ در امر خجد| برای شکا نافع سیت سؤال اکم رمحقشقی ک غجد|ا 
باپ فضل را ر ساکٹی آسمانھا و زمیٹھا مفدو ح سأْحمّه است. 
در نعداڈذ ماغھا 


تغداد ماھها در کتاب حد| ؛وزدہ ماہ است کھ اول آنھا راسہی کہ مھیمن بر 
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تمامعو الم است زبنت دادہ شدہ است ]) بعن٘ی بہاسم دھاء ( 
دڑھ ۵ن مر۵ گان نزدا ثان 


ہتحقیق کہ حدا بدفن مرد کان در بلوروسنگھای قیمتی و جو بھای محکم لطرف 
و گذاشتن انگشتر نقش دار درانگشتان آنھاء حکم کردہ است بدرستی که او تقدیر 
اہ علم است . برای مردان ‏ ذوشته میشود : (ولله+ەسافسی السمہوات و الارض و‌ 
ماہینھما وکان‌اللہ بکل شیئی علیماءواز برایز نان: دوللہملكالسموات والارض بمابینھما 
وکاناللہ علی کل شیئی قدیرآء اینست آنچه پیش از این نازل شدہ ادت و نقط٥‏ بیان 
(یعنی باب) بدان ندا میکندومیگوید: ای محبوب امکان: (یعنی خودش) در اینجا 
بجیزیکہ بدوھای عوش الطاف تورا درمیان جھانیان انتشاردھد ٤‏ سخن بکو ٠‏ 

ماهمه زا خہردادیم کہ آنجه در رربیاتم نازل شدہ است ء بارك کل ا کک "ان 
جانثك تو است مغادل!انیستی بدزشتی که 7آوابھرچابخوامی,مقتدری: ءربند گان (خود 
را از فیوضات دریای رحمت خود منع مکن بدرستی که وصاحب فضل عظیمی . 
بتحفقی که ما آنجه حجدواست اجابت کردیم 4 بدر ستمکه او ھر آینہ محبوب مجیب 
است . ٘ 

چیزیکہ الچ هنگام ذرَ اه 4ْن ااتژْد 7/2 دہ انت ؛ 21 نعش 
میشود ٤‏ بدرستی کە آن شما و برای آنھا بھتر است ؛ بدرستیکهە ماحکم کنندہەایم . 

من از طرف دا آمدہام درحالی کہ از غیراو منقطع ھستم و ہساسم رحمن 
رحیمو ی مستمسك میباشم . 

بسوی وی ہرمیگردم ٤‏ این چٹین ٤‏ خدا کسی راکە میخواھد بفضلیکه از نزد 
اورواست احتصاص میدھشد ہدرستی که او ھر آینه مقتدر قد ار است٠.‏ اوزا درپانج حامہ 
ازحریر یاپنبهکفن کنید و کسی که٭ استطاعت نداشتەباشد بیکی از آ ھا اکنتفا کند ‏ 
ابِنْ چفین امراژنزد علیم خہیر کات "سک٣‏ 


نقلمردگان ازشھر بیش از مسافت بِك ساعت ہبرشما حرام است ؛ او را در 
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مکان نزدیکی باروح وریٍحان دفن کنید . 

خدل | آنجہ را درربیان) دربارہ تحل دِل سفر ما بدان حکم کردہ بود ‏ برداشت؟ 
بدرستی که او ھر آبنہ مختاراست ا ھر جه بخوآھد و تد وھر <ه ادارہ کت بدان 
حکم کت ٠‏ 


بھاع صر بحاً ادعای خدائی میلکند 


ای اھل انشاء ! نداء ماك اسماء را بشنوید ؛ کە ازطرف زندان اعظمخ٭ود 
شمار اتذاء فیکنتا! کەاعذاگی حم مقتدرفکیر مسر ال علم کت تک 
خدائی جز او کە مقتدربرتمام عوالم است نیست ؛ اگربخو اھد عالمرا بحکمتی کہ 
ازنزد او است می گیرد ءبرحذر باشید کە دراین امریکە ملاءاعلاو اەل مدائن آسمان 
ازبرای آن ضوع کردند توقف کنید ء از خدا بپرھیزیسد و از محجو بان مباشید . 
پردەهھا را 0ات محبت من و سبحات را پان اسہمکه مابدان عالم را مسخر کردہ ایم 


در 'نرغیب و حر بص وی ہرساختن 4۵ کعىه و دو قہله در حااب٤4‏ 
بداٹھا ہا پیت ارڈ الحر ام مناظرہ میکند 
دردومقام ومقاماتی کہ عرض پروردگاررحمن شما استقرار یافته است؛ خانہ 
بلند مر تبە بسازید ؛ این چنین مولای عارفان شما را امر میکند . برحذر باشید کہ 
شئونات زمین شمارا از آنچه بدان امرشدید ازطرف ة وی امین آمرشدید بازدارد. 
درمیان مردم بر وصفی کە شبھات کسانیکە وقتی خدا بسلطان عظیم ظاھر میشود ؛ 
بد و کافر می ‌شوند ؛ شما را منع نکند مظاھر استقامت باشید برحذر باشید کە آنچه 
در کتاب نازل شدہ است شمارا از این کٹا کہ بحق سخن میکوبد : کےەنیست 
حعدائی جزمن عزیرزحمید؛ بازندارد . باچشم انصاف سوی کسیکه از اسمان‌ہشت 


واقتدار آمدہ است نظر کنید و ازس ر کشان مباشید . پس آنچه را که ازقلم بشارت 





فتەھضای بماء سی جج 7 ٰ ۵۰۴ 





دھندہ بە من (یعنی باب) جاری شدہ است ؛ درذکرابن ظھور و آنچه سر کشان در 
ایام او مرتکب شدہ٥ەاند‏ یادکنید ٦آ‏ گاہ: باشیدکە آنھا ازز بان کارانند . 

بگو : اگ5رشما آنچه را ماظاھر میکنیم ادراك نمودیسد ؛ شما ازفضل٭ٰدا 
سؤ ال میشوید تا ہو اسطہ احاط٭ەاش بر سرائر شھاۓرں شما منتث گذارہ ؟٭زیرا ان 
عزتی است ممتنع منیع . 

ان یشرب کاس ماء عند کم اعظممن ان‌تشر بن کل نفس ‌ماء وجودہ بل کل شیئی 
انیاعبادی تدر کون . ۱ 

(مترجم کی : این عبارت قابل تذرجمەنیست من از خوانندگان کرلی 
تمنادارم 1ا تجز یه و تر کیب و معنی کنند تا ٭علوم شود که بھا چەقدر بی‌سوادو 
مھمل کو بودہ است . انتھای کلام مترجم.) 

اینست آنچه کھ از نزد اونازل شدہ است درحالی که مرا یادنمودہ است اکر 
شمابدائید . کسی که درااِن آبات تفکر کند ۲ با نج4 از مروارید ھای مخزو نہ در 
آنھا مستوراست اطلاع پیداکند ؛ قسمبخدا او ازطرف زندان بوی خوش رحمن 
را می شنود وباقلب خود ہا اشتیاقی که آسمانھا وزمینھانتواننداو را منسع کنند 
بسوی اومی شتابد . 

بگو : حجت وبرهان دراطراف این ظھور گردش میکند ؛ این چنین رحمن 
آنوانازل کرذہ امت اگرغما ازمنصنان تافہ۔ 

بگو : این روح کتابھا است کە قلماعلی آذرا منتشر ساخته است وھ رر کس 
درانشاً بود مدھوش شد ؛ مگر کسانیکہ نسیمھای رحمت من و وزشھای الطافەنء 
کک مھیمن بر تمام عوالم است؛ اورا فراگرفت. 

ای ہیمیت (بیانء (ب-ابیان ازلی را خطاب میکند) از خدا ببرھیزید آنگاہ 
آنحہ رادرحای دیگرنازل کردہ است نظر کٹیدک میکوید فا کتیست کہ حدااو 


١‏ ایضاً ص۲۸۳ 





دن سذ _ تاریخ جامع بھائیت 





را ظا ہر میکند؛ ہر گاہ او تیر کیل قبلەھم تو میڈ یں تااین کہ برقرار گردد 

(میخواھد بگوید یکروزمن بِظھرہالل صبح ارل بود و لاجرم او قبله بودو 
ا5نون من وظھر ہ٥‏ الله تغییر یافته ومن می ہاشم ؟ پس من قبل4ھستم . دراین جملە(ربھاءہ 
اقرار کردہ است ک4 ان من یظھرہ اللہ کہ مورد بشارت باب بودہ صبح ازل است 
ولی ادعای تغییر کردہ است وچون دلیلی برتغییر جزادعای خود (بھاء) وجودندارد 
پس لاجرم ادعای او باطل ومردود است . مترجم) 

این چنین از نزد مالك قدر نازل ػگشته است ؟؛ زیرا این منظراکبر را خو استہ 
است بیاد آورد . 

ای قوم ۱ د ی5ک واز سر گردانان ماشيد ؛ اگراو راازروی ھوای نفس 
حودتان اتگا: کڈ ؟ بچه قبلەای رومی آورید 1 ای گکروہ غافلان . در ایِن آ یہ تفکر 
گنیگ آنگاہ بخدا انصاف دھید شاید مرواربدھای اسرار را از این در بائہکكه باسم 
عریِر مئییع من بمو ح در آمدہ است بیابید. 

برای احدی نیست که امروز بانچه درابن ظھور ظاهھر گشته است ؛ تمسك 
جوید این حکم خدا است پیش ازاین وبعد ازین وبدین صحف او لین زینتیافته 
است این ذکر خدا است پیش ازبین و پس ازین که دیباچ-ە 5تاب وجسود ء بدان 
نگارش پیدا کردہ است اگرشما ازشعورداران باشید ؛ این امرخدا است پیش از ین 
وہس ازین ؛ برحذرباشید کەشما از کو چکان باشید ؛ چیزی شما را امروز بی نیاز 
نمی کند و برای کسی مقری جز خدای علیم نیست . 

"کی کەامر) بشناسد ؛ مقصود را شناختهہ است و کسی کہ بسوی من ت وج 
گن ) بسوی معبود توجه کردہ است ٠‏ 

ااٰن چنین در کتاب تفصیل دادہ شدہ است و امسراز نزد حسدای پروردگار 
عوالم گل شتداستا'ء 

کسیکه آبەای از آیات مرابخو اند ؛از برای او بھتراست ازاینکھکیتے:(ولدہ 


وآخرین را بخواند ٤‏ این بیان رحمن است اگ5رشما ازشنوند کان باشید ء ایِن حق 





گفتەھایى بھاء سو بے ۱ ۵ھ 





علم است اگرشما ازعارفان اید . 

سیس با نجه درجای دبیکر نازل شدہ است نگاہ کنید شابد آنجهە را که نزد 
شمامساشد واگذارید ٤‏ درحالہکه بسو یخحعدای بروردگار تمام عوالم رومی آورید. 
میگوید : (یعنی باب) ولایحل الاقتران انلم یکن فی البیات ان یدخل من احدیحرم 
علی ‌الاآخر ؛ یملك من عندہالاو اذیرجع ذالك بعدان یرفع‌امرمن تظھرہ بالحق ‌اوماقد 
ظھر بالعدل و قبل ذالك فلتقر بن لعلکم بذ کر امرالله ترفعون . ( ماھرج معنائی برای 
اون عبارت نفھمیدیم.) 

(مترجم گوید : اصولاٴ کلمات سید علی محمد برای ھرج معنائی نمی تواند 
داشته باشد ؛ زیراتمام اغلاط واباطیل است و بدین جھت ماھم آنرا ترجمه نکردہ 
عین آذرا نل کردیم تاخو انند گانیکە سوادعر بی دارند بخوانند وبدائنند کە این‌مرد 
چعدر بی سواد بودہ است . 

اینچنین کہوتران ہرشاخەها بذ کر پروردگارشان خوانند گی می کنند حوشا 
بحال شنوند گان . 

ای اھەل (بیان) ! شمارا بہروردگار رحمن شماقسم میدھم کە در چجرزی کھ 
نازلشدہ است باچشم انصاف نگاہ کنید واز کسانی نباشید کە برھان خدارامی بینند 
و آنرا انکار‌می کنند٤٤]‏ گا ہاش .ک4:]آنھا:ازھلاك شوندگائند. 

بتحقفیق کہ نقطةالیہان (یعنی باب) دراین آیہ تصراِح زُمودہ 4 امرەن پیش 
از امر او بالامی گیرد ؛ ھرمنصف علیمی بدان گواھی میدھد ؛ چنانکە می بینید کہ 
امروز بقسمی بالا گ٥رفتہ‏ است کە٭ جز کسانی کہ دید گانشان در دنیا پوشیدہ است و 
دردآخرت برای آنھا عذاب‌ خوارکنندہ است,: انکار ندارند ‏ 

بگو : قسمبخدا کە منھر آینه محبوب او (یعنی باب) ھستم واکنون آنچه 
را ازآسمان وحی نازل می شود میشنود ء و بر آنچه درایام اومرتکب شدید ن-وحہ 
0اک از ےا تاس لو امت جار زات ماشیدتة 


بگو :ای قوم اگر بدوایمان نمی آورید پس بسراو اعتراض نےکنید ؛ قسم 





۶و۵ میخض .سر سد تی ا ا ا 








بخدا آنچه از لشگرستمکاران برعليیه او اجتما ع کردہاندکافی خواھد بود. 

بہدرستی که اوپارہای از احکام رانازل کردہ است تاقالم اعلی دراین ظعوراعلی 
جز بر ذ کرمقامات عاليه ومنظراسنای وی حر کت نکند, 

ماچون خواستیم تفضلی کردہ ہاشیم آنھا را بحق تفصیل دادیم و آنچەرا کہ 
واستیم از برای شماتخفیف دادیم بدرسٹیکه اوھر آینه فضال کریم است:. 

بتحقیق که او پیش از این شما را خبر داد بە آنچھ این ذکر حکیم بدانِ 
سخن میگوید؛ گفتہ است: (یعنی باب) وگفتار اوحق است کھ اودرھرحالی سخن 
میکو ود 45: ((فذیوست خٰخدائی جزمن که ذفردوواحد و ممتنع و بذدیعم.) ابىن از فضل 
خد| است؛ ا5رشما ازعارفان باشید؛ این ار امر محکم واسم اعظم و کلمڈُعلباو 
مطلع اسماء حسنای خدا است؛ اگرشما از دانایان باشید؛ بلکه بواسطۂة او مطالع 
ومشاری ظاھرمیشود. 

ای ووم درانجه رحجی نازل شدہ است تفکروتد بر کذنید وازمتجاوز ان مباشید. 

در آ اب ومعاشرت ززت آنھا 

با ادیان بروح وررحان معاشرت ک5نید تاہوی حوش رحمن را ازشما بمابند. 
ہرحذر باشید کە عصب جاھلیتی کە میان حاق ملے>فعاال ئ9 اگوہ مبدا تمامآنھا 
ححدد ا(ست و بسوی ایر میک دئئ زیرا اومہدا خدلق ومر جع جج نان ا سکت اج 

بر حذر باشید کہ هنکام نہودن صاحب حان؛ وارد خانەای شوبد کر بعداز 
احازہ او درھرحال بامر بمعروف تمسكث داشته باشیمد وازغافلان مباشید. 

بتحقیق که پا کیزہ کردن خحورا کی ھا وغیر آن بدادن ز کوۃ واجب‌شدەاست؛ 
ان چیزری است کہ نازل کنند٥٦یات‏ درایبن وری 0م بدان حکم کرد است.بزودی 
ھر گاہ خحدابخوامد نصاب آنرا ازبرای شماتفصیل ٭یدھد بدرستیکەاو بعامی کە نزد 
اواست آنچه رابخواھد تفصیل میدھد؛ زیرا اوعلام حکیم است:. 

سال کردةء یعنی طلب حاجت نمودن؛ روانیست کہ ازاوسؤال شود 


عطا کردن بر او حرام است؟ برھر کسی نوشته:شدۂ است کھ ‏ اید کس کند و 
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کسیکه عاجز باشد بر و کلا و اغنیاء است کہ او را بقدر کفایتش اعانت کنند 
بحدود وسنت خدا عمل کنید و آنھا را حفظ کنید چنانچه چشمھای خودتان‌ر احفظ 
میکنید واززیان کار ان مباشید. ٰ 

پتحقیق کە شمادر کتاب (یعنی بیان) از جدال ونزاع و ضرب و امثال آن از 
چیزڑھائی کہ دلھا رامحزون میکند؛ منع شدید. 

کسیکه کسی را محزون کند ؛ بر او است که نە مثقال طلا انفاق کند. این 
چیزیستکه مولای جھانیان بدان حکم کردہ است ولی دراہِن ظاوؤورازشءاعۂو کردہ 
وشمارابه نیکی و پرھیز کاری وصیت نمودہ است: امربست ازنزد او در این لوح 
منیر ‏ برای ھیچکس راضی نشوید بە چیزیکه از برای خودتان راضی نمیشویدء 
ازخدا بپرھیزید واز متکبران مباشید. تمام شما از آب آفریدہ شدید و بسوی خاك 
برمیگردید؛ درعاقبت امرخودتان فکر کنید وازستمگران مباشید. آنچه راکە سدرہ 
از آیات خدا برشما تلاوت میکندگوش کنید؛ زیرا آن از طرف خدای پروردگار 
آخحر ت واولیء هر آبنہ راز ویھدایت است وبواسطەآن نەعوس بسویمطلعوحی 
پرواز میکنند ودلھای مقبلان استضائه میکنند. 

این حدود خعداست کە برشما واجب ػشته اسدت وابن اواەرخداست کە شما 
درلوح بدانھا مأمورشذہاید؛ بروح و ریحان عمل کنید؛ این برای شما بھتراست 
اگرشما ازعارفان باشید؛ آیات عدار ادرھرضءح وشامتلاوت کنید؛ کسا نی کەتلاوىت 
نکنند؛ بعھد ومیثاق خحدا وفانکردەاند و کسانیکە اەروزاز آنھا اعراضکنند؛درازل 
الازال ازخدا اعراض کردہاند. 

ای بندگان! همه ازخدا بپرھیزید؛ زیادی قرائت واعمال ڈب وروز شمارا 
مغرور ءسازد؛ ا5 کن 4۱ای از آبات رابروح وریحان قرائثت کند برای او بھٰ:ر 
اسدت ازاین کە کتابھای حعدای مھیمن قیوم را اکنا لی تلاوت گنة) آبات حدا زا 
بقدری که شماراکسالت نگیرد تلاوت کنیدء؛ چیزی ک٭ ارواح شماراکسل وسنگین 
کن بخود تحمیل نکنید؛ باکەہ جبریکه آن راسبك کند کہ با بالھای آ بات ؛بسوی 








۵۸ ۱ ٰ تاریخ جامع بھاثیت 
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مطلع بہنات پروازکندہ این نزدیکتر بسوی خدا است اگر شما عقل داشته باڈید. 
آنچه را از آسمان عظمت و اقتدار نازل؟شته باولاد خودتان تعلیم کنید تا الواح 
رحمن را در غرفەھائیکە در مشرق الاذ کار ساخته شدہ است با نیکوترین لحنھا 
بخو انند؟ زفرا کسٹیخغ را کہ حل ر4 محبہت اسم من فا ک5رفٹا؟ آبات حدا را ہرو صعی 
میخواند که دلھای مردمان خواب را مجذوب میکند؛ گوارا باد ہر کسیکه شراب 
حیو ان را از بیان پر وردگار رحمن باین ‌اسمی که ہو اسطهآن کوھھای بلند متلاشی 


درو اجب بؤودن نغبیرا ات خحائ4 درازٹ آ ھا ھر نوزدہ سال 


تجدبد اسباب خانه بعد از كَذشتن نوزدہ سال؛ ہبرشما واجب 2۵وا کر لات 
حجمین امرازنزد علیم حبیر 5كش:4 انت بدرستمکه اوخو استہ ادت 47 شجا راوانجه 


رل واز غافلان مہاشید. کس کا استطااعت 


نزد شما میباشد لطیف کند؛ ازخدا بپرھیز؛ 
نداشته باشد؛ خدا ازاو :عفن ئمودی است؛ بدرستیکہ او مر الہ غزور گرم ا ت: 
ذر تا سنتات همه روز ودرزمستات ھرسه روز رکمر تد بامایٰ جو دتان‌راہشوئیا کسیکه 
ذر شما غضب کند) شزما درمما بل ہا او برفی و مدارا رفتار کیک و‌ کی کے شما را 
دقع کند؟ شما اورا دفم نکنید اورایخودش واگذارید وہرخدای منتەم عادل قدہر ؟ 
تو کل داشمته باشید, 

رتحفیق کە‌شما از بالارفٹن برمناہرممذو غ شدید؛ کسیکھبخو اھد آیات پروردگار 
نو درا تلاوت کند؛ اید برروی تخت بە نشیند و پرورد گارخود وجھانیاّر ایاد کند؛ 
برتحقیق كه حد | ومطاح امررمشری مذیر اورا دوست دارد. 

قماربازی وافیون برشما حرام خدمر است ۴ا52 وه ایق دودی کتد آر ]ایا 
وازمتجاوزاں مہاشید. بر حذر باشید ك4 آنجه ەیکل شما را ک5سل کن و بەابدان 
شمااضرر میز ساند استعمال کنید: ما از برای شما نمی خواھزم مکرچبزیراکە برای 


شا ۵۸ ٭ت داشۃ4 باشد. تمام اشماع بدرِن کو اھی میدھ ۵د اہی شما ہبشنو لد ھر کا 


خفتدھای بھاء ساروا ٰ ۹ك 





شما رابه ولیمەھا ومھمانیھا دعوت کردند بافر ح وانبساط دعوت آنها رااجابت 
کنید ک5سیکهە بوعدہ خود وفاکند؛ اوازوعدہ بعققوبت ایمن خواھمد بود. 

این روزی است کە ەرامرحکیمی در آن تفصیل دادہ شدہ است؛ بتحقیق که 
سرسر بزیرانداختن درمقابل اشارہ رئیس ظاھرشد. 

و شابحال کسیکە خدا اورابر اقرار بەشش چیزِکه باون الف راستمر تع 
شدہ اسدت تاأبید کردہ باشد. ررقد خاو رفا لتن5 :ھن لرەزالرئیس عو بی ا ن اآبدہ الله 
علی الافراربالسته التی ارتفعت بھذہ الااف القائمەالاانه من المخاصین (ما معنائی 
ازاہن عبارت نفھمیدیم). 

(مۃر جم گوید: ازعبارات باب و بھا نباید انتظار معنی داشت؛ زیرا آنھا ەم 
مانند سید کاظم رشتی الفاظی بھم بافتەاند؛ نھایت سید کاظم چو ن: نو اد :عرہی 
داشته است؛ لاجرم عباراتش از نطرادبی صحیح اہست ولٰی اىن دونفر چون سواد 
عربی نداشتەاند ء باین جچھت عباراتشان از نظارصناعت لۂظی ھم غاط و نامر ,روط 
است. انتھای کلام مترجم) 

آا باش کە اوازمخاصان است:٠‏ چەقدر از عبادت کنند٥ای‏ کە اعر اض نمو دہ 
وچه قدرازتارك عبادتیکە اقبال کردہ ومیگوید: سراس ازبرای تواست ای ٭صود 
جھانیان (یعنی خود او). بدرستکه امر بداست خداامت؛ بور کس کە بخواحد 
می دھد وازەر کس کە میخواھدآنچه را دالھای نھانی می خواہد و آنچەراچثم دای 
اشارہ کنندگان بدان حر کت میکند؛ مع می کند. 

چه قدرازغافلانیکە باخلوص ہما اقبال نەودند٤آنھا‏ رابر تخت قہولنشانیدیم 
وچ قدراز خردمندانیکہ ما آنھا رابسوی آتش بر گردانیدیم؛ عدلی است ازطرف ما 
بدر بتک ما ازحکم کنندگانیم. 

(متر جم 5و ید: چون حسینعلی بھاء این حقیقت را دانستة بود کەمر ام ومساك 
اودرنزد خەردمندان مردود میہاشد وفةط افراد بی اطلا ع وغافلان دعوت اوراقبول 


میکیزن بادِن جھت اوھم فقط غافلان را بر تخت قہول می نشانید و خجردمندان را 











رکمان حعودش سو ی امت می فر ستاد والخ از نظر ےر دمندان آن تختی ک٭ رربهاع) 


غافلان را بر آن می نشانید قعرجھنم و آن آتشی کە دبھاے) خردمندان را بسوی آن 
میفھر ستد اعلی درجات بھشت ران است . انتھای کلام متررجم) 

ہدرستی 5ه او ھر آ ینہ مظھر (ریفعل الله مایشاغ) است ومستفر برعرش ر(یحکم 
مابِریِل) است . 

خوشحا بحال کسی ک٭ بروی حوش معانی را ازاثر ابِن قلمی که وقتی حرکت 
میکند ؛ نسیم حدارا در آنجە غیراو است انتشارمی‌دھد وھر گاہ 7وقف کند کینو نہ 
اطمہنان را درامکان ظادرمی کند ؛ برتراست رحمن پس اىن‌فضل عظیمظاهرشد. 

بگو : ہو اسطہ اینكکەظلم را تحمل کرد ٤‏ عدالت در آنچه سوای او ب و دظاەر 
شدو بواسط٥‏ این ک4 ذلت را قبول کرد ؛ عزت خدا میان جھانیاث اٹکازحتۃ 

ہر داشتن االاٹ حجنکٹگ 2 ج-زدرموقع ضص-رورت برشما حرام شدہ استٴو 
پوشیدن لباس حریربرای شماحلال گشته است ء بتحقیق که خدا حکم حد رادد 
لباس وروش ازشما بر داشۃه است ؛ فضلست از نزد او بدرستی کەه او ھر آینہ آمر 
علیم است. ٰ 

چیزی راکه عقو ل مستقہمه انکار نداشته باشد عمل کنید و خ٭سود را ہازیچ 
نادانان فرارندھید ۰ خدو شا ربحال کسی 45 حود را راز بنت آداب و اغعلاق نسزلین 
یہ بدرستی که او "ازا'کسائشدت کہ پروردگار خدود را بعەمل واضذح آشکار یاری 
کردہ است. 

خِازەھای دا وبلاد او را تعمیرکنید ؛ آنگاہ اؤرا ذر آنجاھا باھنگگ ھای 
مةر بان باد کثید ٠‏ جزاین نخوٰ امد بود کە دلھا بزبات تغمیر می شود چنانکه خانهها 
وعمار تھا بادست و اسہاب دبکر تعمیرمی شود . مابرای ھرچیزی از نزدخودماكسی 
فراردادیم ٤‏ ردان تمسكداشۃه باشہد وبرحکیم خبیر ت و کل کنید خحوشابحال کسی 4۶ 
بخدا و آیات او اةر ار کند و بابن که او از آنجه می کند سؤال نمی شود ء اعتراف 


داشتۂ باشد ؛ این کلمەایِست ک4 2 27 2201 و کا5 عقاید واصل آنھا قراردادہ 





گفتەعغای بھاء 


است وبدان عملعمل کنند گان قہول می شود . این کلم را پیش ‌چشم جو دتان قرار 
دھید تااشارات اعراض کنندگان‌شمارا نلذزاند ٭ اگر حلال شود آنچه درازل الازال 
حرام بودہ است یابہھکس ہ از برای کسی رات +45 براؤ اعراض کند کی کہ 3 
کمتر ازیيِك آنی وقف کند ؛ از متجاوزان است (باید فوری بدون فکر وتمایل در 
صحت وفساد آن ہ آنرا قبہول کند . مترجم) 

کسی که باین اصل اسٹی ومقام اعلی فائز نگردد ؛ بادھای شبھات او را 
حجرکت میدھد ومقالات مش ر کین اور ا منقلب میکند ؛ کسیکہه بایِن اصل فائزڈود؛ 
بہاستقامت کہری فااز شدہ است چەقدر این مغقام بھی اک شی ث ات درلوح مئیەی 
زینت یافته اُست وب اتا اىن چنین حدا چیزی راکە شمارا ازشك وحیرت 
خلاص کند در دنیا و آخرت شما را نجات دھد ؛ ہشما تعلیم مجح دومج کاو 
ھر آینه غفور وکریم اسہت . 

اواست آن کسی کەپیغمبران را فرستادہ وکتابھارا نازل کردہ است براینکہ 
عدائی نیست جزمن عزاز حکیم : ْ 


بشھر کرمان خطاب میکنب 


ای ز مین ر(کافورایء إ ماترا بروصفی ک4 ۔حمد| گا دوست ندارد ؛ می بینیم 
وازتوچیزی راک کسی جزخدای علیم خبیربآن اطلاع ندارد ؛ می بینیم وچیزی 
راکە درمیان تو در سر سر می گذرد می یابیمء عامەرچیزی در لوح نزد ماآشکار 
می باشد ء باین محزون مباش ؛ بزودی خدا درتو صاحبان قدرت شدید مرا ظاە-ر 
میکند که مرا باستقامتی کە اشارات علما آنھا را منمح نکند و شبھات شکا کان آنھا 
را محجوتب ندارد یادکنند . انٹھا خذا رابےە چشمھای حود می بینند و بە4جانھای 
ود یاریمی کنند آگاەباش ک4آنھااز راسخانند. 

و ئیز به علماء اسلام خطاب میعند 
ای روہ علغائ۲ ھنگامی کہ آیات ازل شد وہبینات ظاەر گردید ٤‏ ماشمازا 








۲ ْ ۳ : ٰ تار یخ جامع بھالیت 





روشدت ححا بھها دلد؛م ٦‏ این جز یز عجیہی ەست شما باسم من افتخار می کنید و 
ازخود من ؛ ھنکامیکه رحمن باحجت وبرھان: آمد ء غافلید . ماحجاب ھا را پارہ 
کردیم 1 بر حذر باشید 45 مردم رابہ حجاب دیگری محجوب دارید.زنجیردای 
اومام را باسم مال انام شکنید وازفربس دھند گان مماشید . ٰ 
وی بسوی حدل| اقہال نمود؛د ودراین امرداخل شدبد ؛ درآن فساد نکنیدو 
کتاب خدارا بھواھای خودتان قیاس نکنید ؛ این نصیحت خدا است پیش از ا؛ِن‌و 
بعد از این . شھداء خی[ اویراصفائڑوی بلائی گی می 0ت دمنتتا ؛ ما همەاز برای آن 


گواھیم . 


دراعتر اض وسر زنش بر علمای اسلا2م بعاو رعموعم 


وہر اصولی محقق شیخمحمدح۔سن صاحب 
کتذداب جو اھر الکلام شھیر خصوصاً 

شیخی را کە ب4(محمد قبل ازحسن) موسوم است بادکنید وی از اعلمعلمای 
عغصرخو د است ٠‏ ھنگامی کە حیظاھر شد ؛ او وامثال او از آن اعراض کردنداو 
کسانیکە گندم وجو پاله میکردند بسوی دا اقبال کردند ؛ او بگمان حودش شب 
و روز مشغول بنوشتن احکام حدا بود ؛ وقتی رر آمد ؛ حرفی از وی در او 
موئرنشد ؛ اگرمفید شدہ بود ؛ از روئیکە وجوہ مقربان بدان نورانسی ػشته است 
ا۶ اط زمیکرد ء اگر شما بخدا ھنگام ظھورش ایمان آوردہ بودید ؛ مردم از او 
اعروافق نمیکردند وبرماچیزی واردنمیشد که ام روز آنرا می بینید ء ازخدابپرەیزید 
واز غافلان ماش 7رحلاز باشید کە اسماء؛ شمارا ازمالك آنها باز دارد یا ذ کری 
شمارا ازابن ذکرحکیم محجوب سازد . 

ای گ5روہ علماء ! بخدا پناہ ہر بد وخودتان را حجاب میان ٭ن و خاق٠٭ن‏ 
فرارندھید ء این چعْن ۔حجدا شمارا موعظہ تنکنٹ وبعدالت امرمی کند تا اعمال شما 


نابودگردد درحالیکە شما ازغافلان باشید . 





گفتەھای بھاء 2 ایطف 3 ٰ ۱ ک2 ناك 





کسیکہ از این امراعراض کند ؛ آیامیتو اند حفی درعالم ابداع اثیات لآکند!؟ 
نەقسم بمالك ابداع ؛ ولی مردم درحجاب آشکارند . 

گر ١ء‏ عو رفید حجت میلاؤخمد وآماہ بی خات بر‌ای: اک یق' آکە:درامکانادتِ 
میتابد ء ازخدا بپرھیزید ای صاحبان بصیرت وانکار نکنید ٠‏ برحذر باشید کە ذ کر 
نبی (ص) شمارا از این خبر بزرگك یا ولایت (یعنی ولایت امیرالؤمنین علی ع) 
شمارا ازاین ولایت مھیمن برجھانیان بازدارد ‏ ھراسمی بگفتة او خلق شدہ است 
وھرامری بامرمحکم عزیز منیع او بستگی دارد . 

بگو : این روزی است کە درآن جز نفس او کهھ مھیمن جھانیان است ویِساد 
نمی شود . 

این امریست کە آنچه نزدشما است از اومام وتمائیل از آن مضطارب است؛ 
ماازشما کسی را می بینیم کە کتاب را میگیرد وہدان برخدا استدلال میکند؛چنانکه 
ھرملتی بکتاب خحود برخدای مھیمن وم استدلال میکند . 

بگو: قسم بخدای حق کھ امروز کتابھای عالم و نوشتەھائی کھه در آنست 
شمارا بی نیازنمیکند ؛ مگراین کتابیکە درخاب ابداع سخنەیگوید کە : خدائی 
ندست جزمن علیمحکیم : 

ای گروہ علماء ! برحذرباشید کە سبب اختلاف در اطراف شوید چنانکە در 
ابتدای امرعلت اعراض شدید ؛ مردم رابراین کلمەایکه ریگھا بدان فریاد میکنند 
جمع کنید ء ماك برای حدای مطلع آیات است ؛ این چنین حداشما را موءظەمیکند 
درحالیکە این فضلیست ازنزد اوبدرستیکه اوغەفورو کریم است . 

دراعتر اض وسرز نش وفحش بەعالممدقق حاح 
محمد کر ب؛مخان کرمانی زیم طائفه شٍخیەو 
موزداعتماد جمعیت آٴنھا 9وصاحب کتاب 
فصل الخطاہبو ازرشادالعو ام وغیرہ 


کریم رایادکنید ھنگامیکه مااورا بسوی خدا دعوت کردیم وبعد از آنکەما 





ع اق م“-محوت ٰ تاریخ جامع بھائیت 


آ نجه راچشم برمان درامکان بدان روشن بود بسوی وی فرستادیم و حجحتخدا ؛ 
برھر کسیکہ در آسمانھا وزمینھابود ءتمام شد او بو اسطە پیروی موای خویش تکبر 
ورزید ء مابسہب فضلغنی متعال او را امر باقبال نمودیم واوے در حالیکهە بەہثشت 

.ا بود؛ از مااعراض کرد تااینکەز بانیەعذاب بواسطه عدل‌خداء اورافراگز فت 
09 میکردیم. 


حجاب را بروصفیکه اهل ملکوت صدایش را بشوند پارہ کن؛ این امرخدا 
اأست پیش از این و بعد از این و شابحال کسی کەبه انچه بدانمأموراست عمل کند؛ 
وای بحال ۶اڈذکند کات مادر ماك جز: ظھور خدا و سلطنت وی را نمیخواھهیم و 
کافی است کە خدا گواہ برمن باشدء ما درملکوت جز برتری امر خدا را نمیخواهیم 
وکافی است کہ خدا و کیل برمن باشدء ما در جبروت جزذکر خدا و آنچه از نزد 
او نازل شدہ است؛ نمیخواھیم وکافی است کە خدا یاور ما باشید. 
خطاب او بعلماء امتش بابندگانش ہا مخلوقائش 
جنانکە ادعا کرث٥‏ اآست 
ای گروہ علماء < بھاء ) ! قسم بخدا شما مو جھای دریای اعظمیدہ ستار گان 
آسمان فضلید و پر چمھای نصرت میان آسمان وزمینھا ھستید؛ شما مطلح استقامت 
در میان حلقید و مشارق بیان از برای هر کسی در امکان است؛ میباشد. 
حوشا بحال کسی که بسو ی تا افال گند وی یضا0 ا2 1ص۰ وی کات 
از ہتا ہو ای ہہ کے از دست الطاف پروردگار رحمن خود از شراب حیوان 
نوشیدہ اسٹ سزاوار است کە مانند شریان؛ در حسد امکان ئہض بزند تسا عالم و 
اتی اوت سیدہەای بدین واسطه بحرکت در اید 
ای اھمل اذشاء ! هر گاہ 'کىوٹثر پروان کند و بسوی متّصد اقصای اخفی توجھ 
کل سشما دہ جح ریکه از کتاب نشناختەاید؛ بشاخه منشعب از این اصلقدیم رجوع 


ھر 


کنید ( مقصودش از کہوتر خوداو است و از شاخه فرزندش عباس است) (مترج+م 
اہ عبارت از نظر ادبی غلطیای فاحش داشت ولی حون مقصودش معاوم ر3 





: گفتەجحایىی بھاء ۱ ' ٰ کاو ۱ ۵م 





صحیح ترجمه کردیم. م) 

ایٰ:قلمآعلی!آبادن پرورد گار خالق:آسمان آبرروی :لوج ج رکت اکسن,؛ 
آنگاہ وقتی را یادکن کە مطلع توحید مکتب تجدید را قصد نمود؛ شاید ٭ردہ-ان 
آزادء بقدر تە سوزنی؛ باسرار پروردگار عزیز علام تو که پشت پرددھا قرار دارد؛ 


مطاح شو ند. بگو : ما منگام غما تی ماک اتا دط مکتب معانی و تبیان داحل شدیمو 


آنجه رارحمن نازل کردہ بود؛ مشامدہ کردیم و آنجه را از آبات عدای میھیمن 
قیوم برای من هدیه شدہ بود, قبول کردیم و آنچه را لوح بدان گواھی دادہ بودء 
شنید؛م _ بدرستہےکە ما مشاعدہ کنندہ ایم ہما انرا بامریکه از نزد مسااست اجارت 
کردیم؟ بدر ستہکه ما امر کنندەایم. 


بہابیان از‌لی خطاب میکند 


ای پیروان رر بیان ہ ! ما ھنگامی کە شماخوابیدہ بودید؛ در مکتب خحداداخل 
شدیم و زمانی کە شما خواب بودید لوح را ملاحظه کردیم؛ سم بخدای حق پیش 
از نازل شدن آن؛ ما آنرا قرائت کردیم؛ و حال آنکه شما غافل بودید. وقتی شماء 
در اصلاب بودید ما احاطه پیدا کردیِم؟ این ذکر من است کھ باندازہ شماء نە به 
اندازہ خدا است. آنچەدر علم خدا است بدین گواھی میدھسد |ا5؟-ر شما مەرفت 
داشته باشید. زبان خدا بدین گواھی میدھد اگر شما بفھمید. قسم بخدا اگ٤ر‏ پسردہ 
برداشته شود؛ شما مدھوش میشوبد. برحذر باشید کە دربارہ خدا و امر او مجادله 
کیڑڑ؟ بدرستیکە او بروصفی ظاەر شدہ است کہ بر گذشتهہ وآبندہ احاطه دارد؛ اگر 
ما در اینجا بزبان اھل ملکوت سخن بگوئیم؛ ھر آینہ میگوئیم: حدا این ەکتب را 
پیش از خلقت آسمانھاو زمین آفریدہ است وما پیش از متصل شدن کف بەر کن 
حود نون ( یعنی کن ) در آن داخل‌شدیم. 

اٰن زہان بندگان من در ملکوت من است. 


در آنجه زبان اھل جبروتمن؛ بدان سخن میگوید وبهآنچەما آنھارا از پیش 








۶ :. كت ۱ قاریخ جامع بھاایت 


ود تعلیم لمودیِم و آنج* در عام حد| مستور اہت و آنجه زبان قعظطمتء ‏ اقعدذار 
دت معام مح مود ردان سخن میک5وید؛ تفکر کٹ ابىن لئ نیست کے شہا ب-۔اوھام 
دو دتان بات نازی کت و این مقامی نیست کە ھرحجبان مو دو می در آن داخل شود. 

ذسم بخدا ابنجا جولانکاہ مکاشفه و انقطاع و مبدان مشامدەو ار تما عاست 
وو این حا جز سواران رحمن؛ کھ امکان را دوشت سرانداختەاند؛ نمیتوائند دولان 
کنند؛ آنھا در روی زمین و در مشارق اقتدارء میان جھانیان انصار خحدا هستند. بر 
حجذدر باشید کہ آنجه در بہان است)؛ شما را از پروردکار رحمن حود باز دارد؛قسم 
بخدا کە آن برای ذکر من نازل شدہ است؛ اگ5ر شما معرفت داشته باشید. مردمسان 
حالص از آن درله ز تد مک بوی خووش محبت و اسم کت کہ بِرھر شاھدو 
مشھودی مھیمن است بگو : ای قوم ! بەآنچهھ از قام اعلای مسن نازل شدہ است ء 
ب رجہ کن اف طط 45اک بوی خوش خدا را از آن یافتید؛ اعراض نکنیدو خودتان 
را از فضل و الطاف خدا منع نکنید. این چنین‌خدا شما را نصیحت می کند؛ زیرا 
او در آینه ناصح علیم است٠‏ آن چه کے ات سال 9۱6کت 
جودتان و پرورد گار پیشینیانء ( یعنی حودش ( سؤال کنید؛ :زیر !ا او اکر بخواھهسد؛ 
آنجه در آن نازل شدہ است و آنجھ از مرواریدھای علم و کا نو در دریامستور 
است؛ از برای شما بیان می کاد بہدرستی کهھ او ھر آیذہ مھیمن است بر اسماع؛ لبیست 
نعدا بجز او کە مھیمن قیوم است. 

بِتحقیقی ك4 نظم از این نظم اعظم ماصطارت کے تو رت رر اخظا ار اد 
بدیعی ک4 چشم اہداع شہم4 آن را ندیدەہ است؛ مختلف شدہ است. 

در درنای:بیانمن فڑی رولدی دایەیائچہ درآت بث از ورفارندخائ۔۶تً 
واسرار مطلح شوبد. برحدر باشمید ک4 کا ا ام-ری 45 سلطئت:و اقتدار ےدارا 
ظامر می ک5ند؛ تو قف کنید. ہا صورتھای 7 8 بشتابید. این دین خدا اس 
پەوش از ااِن و بعد از ارن . 25 کہ بخو اھد قہول می کند و‌ سی که نخواھسد: 


بس خدا از جھانیان بی نیاز است. 





حفتەھای بماء ۱ ٰ 0 ا ۷۳م 


بکواار سار بزائ مر کسی ک4 در آسمانھا و ژمین است)؛ تِرازوی مدایت 
و بِرمان اعظم است اگ" شما معرفت داشته باشہد. یگ ہو اسطه ابىن شر حجتی در 
اعصار ثابت می‌شود اگر شما یقین داشته باشید. بگو بواسطہ این ەر فقیری غنی و 
هر عالمی تعلم می کندو کسی که طالاب صعود باشد ؛ بسوی خحداعروح می کند ٤‏ 
بر حدر راشہد کە در آن ا تلاف ےک ا درو امر پروردگار عئزلز و دود حود مےائند 


در جز برہ ق.ر س ندائی مماشك خطاب م ہما 


بگو : ای مطلع اعراض اغماض را واگذار؛پس میان خحلق بحق سخن‌بگو. 
سم بمخد| ہو اط4 ان که تو را می سم کہ بھروای حود اقال 5ئ و از آکسی کہ 
تو را آفریدہ و آفرینش تورا کامل ساخته است؛ اعراض نمودی؛ اشگھای من بسر 
گ و نەھایم جاری گشۃہ (احہشحت . فضل مولای حود را اد 5و کہ ما ڈو را دذر شہها وِ‌ 
روزڑزھا برای حدمت بامر تربیہت کردیم. از حدا بپرەیز و از توہےه کنند گان ہاش٠‏ 
فرض کن امر تو بر مردم مشتبه شد؛ آیا بر خودت ھم مشتبه میشو د؟ از خدا بترس 
پس وقتی رایاد بیاور کہ نزدعرش ( یعنی جاو او ) ایستادہ بودی و من آنجھ را 
از آبات عدای مھیدەن مقتدر قدہر ہر تو الفاء کردم میذوشتی؛ برحذر باش که ہمت 
ةورا از ناحیه احدیت باز دارد؛ بسوی او ت وج4 کن و از اعمال خود مترس؛ زپیسرا 
او يہ فضل <ودش ھر کسی را بخواھد می آمرزد؛ نیست حدائی مکر او کےەہ غَۂُور 

ماتآو را برای دا نصیحت می کنیمء اگ٤ر‏ اقبال کنی به نفع ودت می باشد 
ولگ اعراض کا 4-رورد کار تو از تو و از کسانئی کے تو با ہو ھم :ەروی می۔ 
کنند :بی نیاز است. 


خدا کسی را کھ تو را اغسوا می کرد گرفت؛ پس در حالی کےە خاضع و 





۸ ۰۰۰۰ : ٰ تاریخ جامع بھائثیت 


خاشع و متذلل بساشی بسوی او برگرد ؛ او سیثات ترا می پوشانسد بدرستیکه 
پروردگار تو تواب عزیز رحیم است؛ این نصیحت خدا است اڈ5ےر شنوندگان 
باشیء این فضل خدا است اگ رتو ازاقبال کنندگان باشی؛ اون گنج خدا است اکر 
تواز عارفان بپاشی. 

این کتابیست کە مصباح قدم از برای عالم و صراط اقوام او در میسان 
جھانیان است. 

بگو : او مطلع علم خےدا است؛ اگر شما بدانید. و مشرق او امر خدا 
اسنت ) ا 5ر شما بھناسیگ رر کیو ان سر ئ ار ا090 0۱90111 ئک 
ماشمارا از این کار در کتاں تھی بزر گی کردیم؛ مظاھر عدل و انصاف در آسمانھا 


وزمینھا باشید. 
درد به مقتول بخطا 


کسی که نھسی را از روی خطا بکشدک إس براو دیەابست ک4 باید آنرا باھل 
آن تسلیم کند و آن صد مثقال طلا است. بانج درلوح بدان ام شدبِد عمل کنید و 


ازمتجاوز ان مباشید. 


در تح ربص بابیان وامر آنھا 5 زبان وخطی 
مخصو ص بخو دشان اختیاز کنند 
ای اھل مجالس درشھرھا! زبانی ازز ہانھا را ا تار کنرد کە ھر کسی برروی 
زمین بدان سخن بگوید وھمچنین از خطوط. 
بدرستی که خحدا آنچه راہشما نفضع میرساند و ازغیر خودتان بی نیاز می کندء 
از برای شما بیان میکند بدرستی که اودر آینه فضال علیم خبیر است٠‏ اء؛ِن سبب اتحاد 
اسٹت اگر شما بدانید وعات بزرگك اتفاق وتمدن است اگ؟رشعو رداشتة باشید.مااین 


دو چیززا دوعلامت بلو غ عالم فراردادیم: 





گفتەحای بیاء ٰ ٰ ٰ ٰ ۱ ۵۹ 





اول اساس اعظمست که درالواح دیگر نازل کردیم. 

ودوم دراین لوح بدیع نازل شدہ است. 

بۃحقیق که آشامیدن افیون ہر شما حرام گشتهہ است ؛ ما شما را در کتاب 
اابوء تھی عظیم کردیٔمء کسی کە آترابیاشامد: اواز من ٹیست از خدا بپرھیزید ای 
ضاحبان عقول.' 





-١‏ ص ۲۹۵ هھمان منبع 


ن٠‎ 





تاریخ جامع بھائیت 





از حاطرات صبحی: ٠٠٠٠٠.‏ درپاداش این نکو کوئی انگلستان عبدالبھاء را 

بذشانی سر اور از کرد 

بھمراھی این نشان پاینام (سٍر٤را‏ نیز بعبدالبھاء دادند وعبدالبھاء 
کہ ۳۴ آنروزدرمیان مردمانجا بەعباس افندی نامور بوڈ بەسر عباس شناخته 
شد. روزی بەیاد دارم که در طبر وا دوڈیٔم (شھری است در کنار دریاجچە آبپ 
شیرین و بیشتر مردم آنجا بھودی ھستند) عبدالٰبھاء ومن سوارہ ازخیابانی 
کہ ان داشینڈائسنکٹفوش سک دئت موخو استیم بگذریم نکھنان حبابسان 
دُدستکے رند اکر کہ از ابنحا نگذرید عدالبھاء بثازئی کت من سرعباس 
ھستم . نگھبان گفت: پس بیشتر از ھر کسی باید قانونرا نذکھدارید. 

رشان و پاینام ک رؤا عبدالبھاء سخنھا بمبان اورد 5روھی این 
کار را یسندیدہ زنمہدانستند وخردہ گیری میکردند ک4 مرد عدائی نبابد ذر 
لان ودنمائیھا وچون پس ازویروزی در حنگۓ انگلیسیھا بەچندتن از 
بزر 5ات مسامان آندورو بر نشان وپاینام دادند وهیجیك نید یر فتند ھمسنجنی 
آنھا باعبدالبھاء بیشترز بانزد شدہ بود میگویند برای شیخمحمود الوسی 
مفتی بغدادھم انگا۔سھا نشان فرستادند ولی باز گرداند وگفت: من زیربار 
سیاس دبگکران ہمی روم و از ابن رو در زد موہ بسو یڑژہ مسلامانئان بسار 
کرامیشد. 

(شبی کمنکو از نان دادن انگلیسھا بمیان آممد عبدالبھاء کفت: 
عثمانیھا ھەم راف من نشان فرستادند واقظحیق رم سی نہ بذپرفتن بدیکران 


سے سح وھ ےج - ٠‏ ےج ہے ٦‏ سی 2 ۱ 
بخشیدم. اٍِن کفتگودر انجمن ھمگانی نبو ددر میانچندتن ازوبژ کان بود٠)‏ 


یمک سے سے جچسچچہجچچجچجژجہسسشچ چ ‏ چجچچچ ‏ ح شش 


اپسہو زا ال از صٰۂفحات ۱۳۷-۱٠٢۳٢۸‏ صبحی؛ پیاع بپدر 


ارز بابی گفته ھای ہاب و بھاء 


یکی از کارھای بزرك دین نبرد ہا گمر ا٥یھای‏ زمان وہر انداختن 
انھاست کہ راەرابرای پیشرقتخحود صاف کرداند. گمر اهیھای زمان بھاءالاہ 
شیخیگڑی وعلی الایگری و فْلْسمَه وخرابائیگری و مانند ایٹھا بودہ ک٭ او 
بیج يك نبر داخته بجای خحود کھ از همه آنها سود جس٥ة: ٦۹‏ راہچ دا 
وخو اھید اواین گمر اھیھا زا درھم آمیختہ ویيك گمراەی نوان بدید آوردہ. 
این مرد برای راھنمابی یابرانگیختگی مایەای با ما نەی ‌شماردہ و دربارہ 
پیغمبر اسلام چنین می پنداشته کە برخاسته وآن آیەھا را ساخته ومردم را 
بسرش کرد آوردہ. اینست برای خحود نیز بیش از این بایا نمی ‌شماردہ ک٭ 
دریئیادو وی آن کتابی پدید آورد و آیەھا ٹیٰ ەمجون آیەھای او ببافد. ممین 
رابس میشماردہ. اہنست پیابی فشار می آورد کہ جرا بمن ر(زایٔمےسان) 
نمی آوزرید؟۱.. چرا مرا بخدایی تید پریدگا رن 

از نا آگاەی این نمیداةسته ک٭ پیغمبر اسلام ہا یك مایےە عدابی 
برخاست وراز کاراونبرد با بت پرستی و کوشش بەبر انداختن آن گمراەی 


و باز نمو دن آمیغھای دی ڑکا می بود: ویک نەاز تنھا آیہ سرائی کاری پیش 


۵۲۳ 
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ذرفتی وسودی بر ذخاستی . 
رك حیر شکۂت ایسٹ کہ بھاء در براہر اسلام ہمانندہ سازی 


پرداخته. باین معنی کە در برابر قر آن اقدس را گزاردہ؛ دربرابرمکە خانہ 
شیراز یا بغداد را پدید آوردہ؛ نماز وروزہ را برویہ دیگرانداخته؛ در براہر 
گنیدھا کہ پرستشگاہ شیعیا نست گورخ٭ودرا (زبارتگام گردانیدہ ۵ و ں 
شیعیان (زیارتنامه) ساخته ؛ ھمجون آنان دعاھائی برای خو اندن پدید 
آوردہ .از ھر بارہ بان کوشیدہ کہ یك دستگاھمی ھمجون اسلام بد 
آورد. ٰ 

پا اون حال بھابیان امیدمندند کە دین بھاءالله جھات را حواھد 
ق0ت چارہ دردھای جھان را جز (نشر تعالیم حجمال مماركء ذمی شمارند. 
رك جیزشگفت آنکھ بارھا دید٥‏ ام می آیند و بامن کفتکو رک دہ کو ند 
راین سخنانی کكە شما می کو ید ھمه را جمال مہارأكه كَفْته). دروع ہاین 
گی زا دروی من می گو بنا روزی بیکی گفتم: ررمثلا من در بارہ جرد 
یاودان سخنان ہبسیاری گفته ودر بر ابر فلسفہ مادی ایستادہ بادلیلھای استو ار 
معنی خحردوان وبودن آنھا رابازنمودہام. آیا بھاء الله دراین بارہ سخنانی 
گفته؟۱..) چون پاسخی نمی داشت بخاموشی گر ایید. ٰ 

سوم: : بك کاز بسیارزڑشت بھاء الله نام خد|ویساّت: کہ بروی 2-ود 
کے زاردہ در آغاز اقدسش دراین بارہ چجنین می کوید: 

ان اول ما کتب'لله علی العباد عرفان مشرق نے وضاند بت 

کان مقام نفسه فی عالم الامروالخلق منفاز بە قد فاز بکل الخیروالذی منع 
انە من ‌اھل‌الضلال و لوانی بکل الاعمال٠‏ 

می ک ود ؛ ذذّست چیزیِکەخحداہبند گان خود بایا گر دانیدەشناختن 
منست کە از سوی او فرھش (وحی) آوردەام ودر آفریدن جھهان و در 


گردانیدن آن جانشین خدابو دہام. 
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از این جملەھا پیداست ک5 آنجہ بھاء را باین بیشرمی وا داشته 
شیخیگری می ہو دہ. چنا نک کفتم شیعیان ررجھاردہ مہ صوم وس کات ارشان 
را دست اندر کارمای جھان ویاوران خدا می پندارند. رخ احمد درا؛ِن 
بارہ یك گام دیگری برداشتہآشکارہ میگوید: جھان را امامان آفریدەاندء 
روزی را بمردم آنان ممدھند؛ رشته همه کارھا در دست ایشانزست. بھاء که 
بدعوی (من بظھر٥اللھیء‏ بر حاستەوخود واسعمی ور دی شا حہ دخو أستہ 
ازامامان پسترماند وپستترباشد. اینست نام خدا بخود بستە میگوید: من 
جانشین عد| در آفریدن جھان ہودہام. 
ان نمو 4أ ت45 چکو ز4 ا بِن مردجزدر پیم ننددساز ینمی ہودہ 
وھرجھ دردیگران می دیدہ می ربودہ وبخود می بسته۰ ایِن نمونەابست کھ 
جگونە از نا آگاھی و نافھمی معنی خداور از خداشناسی را نمی دانس:٭. 
چنانکە بار ھاگفتهایم داستان خحداشناسی آنست کە ما می ‌بینیم این جھان 
میک دد) و لی ابن کردش ازخجود او نۃواند بود. می بینیم که آدمیان باین 
جھان بی اختیارمیآ بند وبی اختیار میروند. اینھا رادیدہ میگوبیم این جھان 
راگردانندہەای ھست و آدمیان را بابن جھان آورندہ و برندہای می باشد. 
آنجه مارا وا داشته بھستی خدا ٭ستوان ہاشیم اینست٠‏ بس چه اندازہ 
خنکست که بکی از آن آدمیان سربر آورد و‌‌ بگوبد: آن خدا کە شما باور 
میدارید منم . 
چھ اندازہ خنکست کھ میرزا حسینعلی درماندہ کہ 
درتھران از ترس جاتن ہابی بودتن حود را انکارہکرد بگویبد 
من حدایم واین جھان را من آفریدەام. چه اندازہ خنکست کە 
بھاء کە در ادرئه ازدست میرزایحیی و پیروائش بەتنگنا افتادہ 
گاہ میخواست ہہرادرش ڑزھرخورائند وگاہ پیروان او را به 
(مباهلهم می ‌خو اند بیکبار آنھا رافر ا وش کند و آواز بر آوردہ 





۵ٰ" ۴ 





تاریخ جامع بھائثیت 


بگوید: رشته کارمای جھان دا دب ھررفاست۔ 


از چیزھای شگفت لقبھابیست کھ بھاییان بسید باب وبە بھاء و 
عبدالہهاء مبدھنك. مثلا بای را ررنۃطه اولی رب اعلی؛ جل اسمائہااحسنیٰ 
بماوبھاء را (جمال ادس ابھی؛ جل ذکر٥الاعلی؛‏ وعبذالہهیاء را رغەن۔ 
اللہ الاعظم ء سر اللہ الا کرم؛ روحنا لعظمةالفے وماننداینھا نادم کید ات 
بنگرید همة اینھا راہجایگاہ خدائی میرسانند. 

چھارم: میرز احسینعلی برای پیغمبری خود دلیلی نیاوردەوراستی 
4521 دلیلی نداشتہ وزورش جز ہبافنددکی نمیرسیدہ حنا نک کفتیم در 
پنداراو ویغمبر اسلام باسر ودن آیەھا کار ود راپیش بردہ ہو د.أوهەم باِپستی 
آیە سراید وہدلیل دیگری نیاز نمیبود. 

ولی میرزا اہوالفضل گلپایگانی کە در میان بھاییان دانشمندی 
می بودہ وجنین خحواسته کە کتابی با دلیل نویسد در این زمینه بدشواری 
افتادہ. زیرا دلیلی ذہافۃ. 

مسلمانان نشان راستگو بی يك ہر انگیخته راکارھای نتوانستنی 
(مء٭جزہ) شمردندی ولٰی از بھاع ك4 ھنوز زندہ میہود و مردم میدلدد ک4 
م٭جزہای ذمیواند داستانھ۔ائی نتوانستندی ذوشتا: از اینرو میرزا 
ابوالفضل ھوش خود راتیز گردانیدہ وبیکرشتہ سخنان نیمه راست وئیم4 
درو ع ورداخحۃ4. 

٭باِن معنی آیەھائی را ازڈر ان نشان دادہ کە ھرزمان کہ از بیغمبر 
نتو انستنی خو استەاند ناتوانی زذمودہ وبیز اری بر 2ء4 سیس در بار ہبھاءالله 
بل اویل ةراشی‌ھائی پر حا سۃ4 وحنیِن کفت4: چھار چیز دلیل راستکوئی رك 
برانگیخته باشد: نخست دعوی کردن؛ دوم 7 ار اردنء سومسخنشس 
ذرمردم منا بیدن (نفوذ)؛ چھارم بروی دء وی پابدارماندل. 


ولی این گفتہ میرزا ابوالفضل راست نیست و این چیزھانشان 
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راستکوئی بك برانگیختە نتواند بود. زیرا دعوی: را هر کس تواندکرہ 
و (شریعتی) را میکس 7ئ اندکد اٹیٹ. اماھنابیدن سخن پا بگفته و دشان 
نف وذ ائخست٣[‏ دا ستهوائیسث اکر ادر:خندتن مٹایدریٹن تواندبود: انگاہ 
این ھناییدن ونھناییدن پس از دیر گادەی دانسته خو اھد شد باید دیرز مانی 
بگذرد تا دیدہ شود که آیا مردم میگروند و سخنانئش را میردیرند با ن4 
کک کی امروز برخحاسته و خحودرا ہےر انگہختهہ میخواند امےروز دایلش 
حہشعت؟۱:۔[نا با چه دلیلی مردم او را بہذیرند؟]! 
آمدِیم سر پایداری؛ء این نیز بمّدُھائی دلیل راستکوئی نتواندبود 
زیرا اکساعیی دروغک5و نیز بسرسخن خحود پافشاری نمابد. آنگاہ لکن در 
ہرانگیختکی پابہداری شرطست ہاب و بھاء ھمیچیکی راستگو نہود٥ائد‏ 
زیرا باب بارها پشیمانی نمودہ از دعویھای خود بیزاری جست, بوساء 
نیز در تھ-رات بابی بودن خحود را انکار کرد. آنگاہ در عکا بشیو٥‏ ( تەیه 
راەرفت وخود را مسلمان نشان داد. 
( ... فردای ا2ت کہ آدینه !ود بگرمایہ رفتیم و پیش 
از ٹیہروز از گرمابہ بدرخانهآمدیم دیدزٔم عبدااہهاء سو ار شدہ 
و بمسجد میرود کسرنش کردیم پاسخی 5رفتیم سیس 5فت : از 
شما پرسیدم گفتند بگرمابہ رفتە4ابد: ع ہد | لہهھاء روانہه مدحجل شد. 
ما دانستیم از روزیکه بھاء و 5کسانش زا بعکا کو چاندند روش 
وآئین مسلمانی را مہائند نمازوروزہ نکكه میدارند و خحود را 
بمردم مسلمان می ‌شناسانند و پبرو روش حنفی مینمایند و ھر 
ادینه عبسدالبھاء بمسجد میرود و پشت سر پیشوای مسلمانان 
مانند دیگران نماز میخو انند. بەنقل از صبحی پیام بدر 
اِن نمو نەای از نافھمی بھالیاكن است 5ه زم ذانند راست ودروغ 


رك ہر انگیختہه را از جه راہ جا سئت: 





تاریخ جامع بھالیت 





دراین ‌بارہ ھم ما درجای دیگری بسخن گکشادہ و درازی پرداخته 
معنی ہبرانگیختکی ونشان راستگوئی گیا باز نمودہ ایم در ابنجا باہد 
بکوتاھی نوشتھ در گذریم. 

نشان راست گوبی يك بر انگیخته ھم خود او وگفتەھا و کردہ ۔ 
ھایش میباشد. برانگیختی نە چیزیست کە درو غ بردارد: ہرانگیختگی 
برای وش خوردن و حوش خفۃن و باوەبافتن نیست کە ھر کسی قواند. 
رك برانگیخته بابرد باهمه گمر اھیھا نہرد آغازد وی ‌یانگی در اك از آنھارا 
روشن گرداند؛ و آنگاہ یکشاھراەی برای زنسدگانی نشان دھد. چون 
داور نیك وہد وراست و کج حرد است یك ہر انگیخته باید ھرچه میگوید 
باخرد راست آید. 

کسی اگر حتیِن بود راستگکوست و کاری از پیش تواند برد؛ 
وگےرنہ دروغگوبیش باشکار افتادہ رسوا خواھد شِل ء ابنست زُشان 
راستگوبی بك برانگیخته وبھمین نشانست کہ بایدگذت: باب وبھاء جز 
دروغگو بانی نبو دەاند. زیراگہذشتە از اینکە با ەیچ گەرامی بکوشش 
نپرداخته و ھیہچج نسادانستەای را دانسته نگردانیدەاند آن یکی بمخردانه 
دعوی مھدی بودن کردہہ عرببھای غلطبافتہ سخنان پوچی گفتە این یکّی 
لاف خہدایی زدہ؛ غلطافبھای پووچ بسیا رکردہ؛ زبارتناہە ساخ٥ہ؛‏ که دمه 
ابنھا از رد دور است٠‏ 

باب و بھاء در قانونگزاری (یا بگفته حودشات: احکام) یز 
بیمخردیھای بسیاری ازخود نشاندادہاند. نوشتەھای باب چندان بیخردانہ 
است کە چنانکە گفتیم ناچار شدہاند ک٭ آنھا را ازمیان برند و از مردم 
پإوشید٥‏ دارند؛ و من نیاز ذمی بینم دراپنجا از آنھا سخن رائم. اما از بهاء 
رك نمو نه یاد می کنم: 
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یکی از نوشتەمای بھاء لوحیست کہ بنام احمد نامی نوشته و 
دراآنحا چنین كَفتة: 

فاحفظ یا احمد ھذالاو ح ئم اقرأہ فی ایامك ولاتکن من الصابردِن 

معنی آن5ہ: (ای احمد لوح 35 وا تا و در روڑھاادت آنرا 
بخوان و نشکیب۔ زیرا دا بخوانندہ آن مزد صد شھید نوشته. 

(شھیدِ) در ز بان اسلام کسی راگفتندی کےە در راہ خدا (یا بھتر 
5وییمء درجنگھای اسلامی) کشته شود. چنین کسی چو ن کارش سخت و 
خودجانبازی می بود و از آنسو نتیجه بزرگی از آنک۔ار بدست آمدی؛ 
اسلام باو ارح نھاد و مزدھای روڈکی درنزد حدا وبد دادہ. 

بھاء می گوید: هر کس یکبار این لوح را بخواند خدا باو مزد 
صد شھید خواھد داد نخست باید پرسید چرا؟. مگر خواندن يك لو ح 
چە سختی می دارد :سا نتیجه کوک از ان ہرمی آید کہ جنین مزد بسیار 
بزرز کے دجو انندۂ آن دادہ شو 07 اکا چنیِن سخنی از کسی کہ بدعءوی 
برانگیختگی برخاسته بود نشانھوسبازی وبیخردی نیست؟۱. دوم چنین 
سحنی ازبك بنیادگزاردین رل(اشة دن خودرا کند ذست. چەدرچابیکه مردم 
توانند با جواندن یك اوحی مزد صد شھید گیر ند و در زندگانی آیندہ 
جایگاہ بسیاربلندی یابند چه نیاز دارندکه بکارمای نیك دیگر بیردازند 
که از بدبھا و گناهھا پرھیزند؟1, 

بھاپیان بکسانیکە درجنگھای ہابیگری در ماز ندران و زنجان و 
دیگر چجاھا کشتہ شدەاند ارح ہسیار می گزازند: ولی بایدگفت: آنکسان 
فریبخ٭وردہ و زثان بسیار بردەاند. زیرا بیچار گان پس از آنکە جنگھا 
کردہ و آد۸ھا کشتہ و خدود ک5شتہ شد٥ائزد‏ رك شھید بیشتر ہو دہاند ومزد 


یك شھید بیشتر نخواھند دریافت ء ولی فتلان جوان خوشگذران بھابی 


۵۳۸ 
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ھرروزی یکبار لو ح احمد خواھد خواند و ھمنگامی کە پیرشود و بمیرد 
مزد صد ھزارھا شھید را خحواھد یافت. 

اینسخن از بھاء مانند آنست کە کسی کارخانەای ہر پاگرداند و 
بە کار کران مزدھابی در برابر کارشان پسردازند. ول یکروزھم دوس به 
سرش زدہ بکر باعی ہسازد و بشاکردان آگادەی دھد کےە هر کسی ک٭ این 
رباعی مرا از بردارد وبیاید درجلو من بخواند مزد صد کار گر باوخو اهم 
داد پیداست که این آگھی در کارخانە را ےو اد بست. زیرا کارگران 
بجای آنکكکہ ھمشت ساعت باسختی بکو شندوەز د بك کار گر بگیر ند ھرزمان 
کە و استند بنزد آقای کارخ٭۔ٗانەدار رفته رہہاعی او را خواندہ مزد صد 
کار کر گرفته پی حوشیھای خحود خحواھند رفت. 

درھمان لو ح احمد سو گندبہخدامی خوردکە اگر کسی درسختی 
باشد و با دچار اندوھی گردد و این لوح را بخواند خدااو را ازسختی 
و از اندوہ رھاگرداند: بیگمات اینرا بە پیروی از ررحدیث کساءے) شیعیانِ 
كَمته. کسی 45 خحود را خحدا میخواندہ ومیگفتھ جها‌راەن آفریدہ ومن 
میگردانم ایٛن اندازہ از جھان و اذ ادن کر دس آن آگاہ نمی بود کەبداند 
باحواندن و ح احمد با حدیث 5ساء کسی از سختی یا از اندوہ بیرون 
زماہد. بداند کە چارہ سختی یا اندوہ را باپد از راھش کرد۔. 

رك نمو نه دیگر از مانندہەساز یھہای بیخ ردان بھاء دعامابیست 
که بہیرو ی از دعاھای مسلمانان ساخته. مثلاٴدر پیش مسلمانان دعای 
رررك یا الله می بودہ این در برا ہر آن بك دعای ہسیاردرازی ساختہ4؛ دعائی 
که بےخردی وخداناشناسی وغلطبافی او زا :دریکجا نشان میدھدء برخی 
از تكەھای 1 |ا درپابین می آو ریم. 

بك یا علی بكِیاوفی بك یابھی انت الکافی وانت‌الشافی وانت 
الباقی یاباقی.. بك باکاشف بك یاعاطف انت ‌الکافی وانتالشاقی وانت 
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الباقی بك یا جان بك پا جانات بِك یا ایمان انت الکافی وانت الشافی 
وانت الباقی یا باقی.٠:‏ بك یا تأئب بك یانائب یك یاز ادب انت الکافی 
وانت الشافی وانت الباقی یسا باقی... یا قاتل عشاق یاواهھب فساق یا 
کافی.. بان تحفظ حامل هذہالورقه المبار کة ثمالذی یلقی علیھا ثمالذی 
یمرفی جول بیت‌التی ھوفبھا ثماثڈف بھاکل مریض و علیل وفغفیر.. 

مرد بیخرد پس از آنکه دویستبار بخدا سو گند میدھد و صد 
نام جرند بروی او می گزارد در بایان چنین میخحدواهھد ک4 با خود دارندہ 
این دعا وخوانندہ آن و کسی راکھ از پیرامون خانەای گذردکە این دعا 
در آن خجانه بساشد؛ نکھدارد ے از جە نگھسدارد؟۱. بگفته عسامیان ر(آن 
سو گندت کە میدھی و این کارت کە میفرمابیاء. 

در اینجاست کہ دو بےارہ بسخن خحسود باز گشته می گسوبِیم: 
برانگیختگی از خدا نچیزیست که درو غ بردارد. کسیکه بدروغ خودرا 
ہرانگیخته خواند وبکار برخیزد بدینسان رسواگردد و دروغش آشکار 
شود. آیا بسرای این چرندبافیھا و بیخسردیھاست کےە خدا بر انگیخته 
برمیانگیزد؟[1.. 

جم : چنانکە5فتیم بای که درنوشتەھای خحود یادمن یظھر ٥‏ الله 
کردہ از گفتەھایش چنین پیداست که پیدایش او در آیندہ دوریخواستی 
بودہ 

بای کےە با رنج وگزند بسیار دینی بنیاد نھادہ وشریعتی گُذاردہ 
بود امید میداشته 5ه سالھا دین او برپسا وشریعتش روان خواھد بود و 
پادشاھان از میان پیروان او حواھند برعاست٠‏ ولٰی دیدہ شد که ھمانکه 
باں کشہہ گردید کسانی ب4 دع-وی من بظھرہەاللھی برحاستند و سر انجام 
میرزا حسینعلی بر ۔ےاسته بھمان دعوی بنیاد بھابیگریگذاشت و دین و 


آپہن باب را بیکبارہ ازمیان برد. 





۵۳ 


ْ تاریخ جامع بھائیت 





اکنون جای پرسش است کھ در یکزمان بدو دین و دو شریعت 
چه نیاز می بود؟! اگر سید باب از سوی خدا می ہود و آن شریعت را با 
دستور عداگزاردہ چرا بایستی چندسال نگذشته وھنوز روان نشدەنابود 
گردانیدہ شود؟! 
کر ات بالشٹئ دا اواقرقیےخ ا تتادادا نیا ظا ںی کے از 
ابرادھای بزر گیست کھ به بھابیان توان‌گرفت. 
شیخ احمد احسابی پیداشدہ وچنین گفته: آن امام ناپیدا بجھان 
ھورقای! رفتہ ولی گوھر او در کالید مرد دیگری پیدا حواھد شد ویرك 
سید کاظم رشتی بجےای" او ئذسته و دنباله سخن او راگرفته چنین ػفتة: 
(پیدایش آن امسام ہسیار نزدیکست) و بگفته عامیان اینسخن را بسرنا 
گزاردہ و بھمەجا دمیدہ: یك سید علیمحمد جسوان ھوسمندی از ااِن 
سخنان بتکان آمدەو بارزوی امام زمانی افتادہ وابنست درشیراز آواز 
ہر آوردہ؛ شا گردان سید کاظم کە 5و شھا تیز کردہ بی آوازی میکردبد٥اند‏ 
آنرا شنیدہ بسرش گسرد آمدہانسدء از آنسو مردم کہ ھزارسال شبان و 
روزان چشم براہ امسام زمان دوخته بودند از شنیدن این داستان بتکان 
آمدەاند. والی دو لت: فرصت ندادہ تا دانسته شود سید عليهحمد چکو نہ 
کت وسخنائش جیست و او راگاەی در شیراز و اسیھاں وگادەی در 
آذر بایجان ازمردم دورداشته این کار دولت بتکان مردم افزودہ وپیروان 
باب کوشش بیشتر گردانیدەاند و بامید فیروزبھابی کە در حدیٹھا بامام و 
باران او ہو ِلد دادہ شدہ بود؛ بِدى بّه مدی پر دأحۃه بادو ات جنگ کردہاند. 
درمیائەہ حسو نھا ریِخته شدہ و دشمنی سختٹی پدید آمدہ و بابیان پس از 
سے نگ سال جانفشانی زبون دولات کےردیدہ پس از كشتەشدت سیک علمحمد 
و دبیگر پیر وانشان بازماندہ گر بخته و از ایران بیرون رفته در بغدادگرد 


آمدەاند. گروھی بیسر و بی سامان که ازمسلمانی بیرون آمدہ ودر بابیگری 








ارز یابی گفتەعای باب و بھاء چا ہر 





راہ روشنی در پیش ونمیدید٥ائند‏ بامکدیگر بہ کشا کش پبرداخته و سا 
میر یِختەاند؛ بامسلمانان ھمیشہ پیکارمیداشتەاند. از اینسو درایبران دولت 
یامردم بھر کە گمان بابی بو دن‌میبر دەاند آسودہ نگزاردہ چە بسامیكکشتەاند. 
میرز ایحبی ازل کە جانشین باب و پناەگاہ بابیان میبود کاری از دستش 
+رنیامدہ چار٥ای‏ باین نابسامانیھا نمیتو انسته. نوشتەھابی که از بابں‌ماندہ 
بودگرھی از کار نمیگشودہ. 

درچنین ھنگام آشفتگی بابیان میرزا حسینعلی کە خحود یکی از 
سران آنھا شمردہ میشد بھتر دانسته کےە آوازی بر آورد و بنام (من 
ِظھر ٥الله)‏ کہ راهمش ‌باز میبود؛؟ بکار پردازد ک4 جح دستگامی برای خود و 
نعاندانش درچیند و هم سامانی بکارھای با بیان دھد واز دشمنی کە میان 
آنان وایرانیان پدید آمدہ بود بکاهدوفشاروسختی را کمتر گرداند.ب*٭:ن 
آھنڈ بکار پر داخته وبیش آازھمه بناہود گکردانیدن نو شتھ ۵ای باب کەمایه 
رسروائی میہود کو شیدہ. نیز اا تشن کینە را در دلھای بابیان فرونشاندہ و با 
دولت وتودہ ابران در آشتی کو بیدہ. 

آیا راست است کە باب مھدی میبودہ وآن دین و شریعت رابا 
دستورخدا| گزازردہ؟.. اکابان عبت بپس چشدہ دہ واند سال نگذشته بھاء 
که بە5متہ حود دای کوچکی میبودہ برخحاسته ودن وشراِعت دیگری 
بنیاد نھادہ؟۱. چشدہ کە دین وشریعہت باب راازمیان بردہ؟]ا 

شما اگراز بھاییان بہرسید: (شوند آنکه برانگیختگانیکی پس 
ازدیگکری آمدہ چجیست؟. یك پیغمبری که برخاسته چرا بارد دیگری نیز 
پرحیزد؟.) پاسخ خحواھند داد. ×(چون ھرزمان مقتضای دیگری داردبابد 
درھرزمان یکی ازمظاھر امر اللہ برخیزد و شریعتی مطابق مةتضیات زمان 
بگزارد) . میگوئیم : (بسیار نیك. این سخنان راء درست نادرست ؛ 
پذیرفتیم. ولی درسیزدہ سال کە از کشته شدن باب تابرخاستن بھاء گذشتہ 


۲ 








تاریخ جامع بھائثیت ٰ 





آیا درخواستھای زمان دیگر شدہ؟! آیا شریعت باب هھنوز تسا پایان 
گزاردہ ؛شدہە و بیروں زمامدہ ون گردیدہ؟1.. آیا چنین سخنی راتوان 
پدیرفت؟۱ء 

دھاء دوسال ٹوزارکٹر از بای میہودہ اکر خدا نو أسۃہ بودہ کەاا!ن 
بدرحیزد ودین بنیادگزارہ جھ نیازی بسید بای وبرحاستن میبودہ چرا از 
فدخست حخحود ابن ہر انکمخته نشدہ؟1! 

بھاپیان در براہر این ایراد درماندہ بپاسخھابی ہر میخیزند که 
اگرنگفتندی بھتر بودی. مثلا" چون در میمانند چنین میگویند: رما که 
نمیتو انیم بخدا ایراد گیریم) بابد پاسح داد: دنوزدانسته نشدہ کھ اینھا 
ازسوی حد|بودہ دلیلی درمیان نیست وخود پیداست کہ از سوی حخَحمدا 
فنیست زیرا آپین خدا در اینہبارہ روشن است ومیچگاہ نتوادہ کےه دو 
برانکیختة دن گزار درب زمان باشند. 

میکوبند: (مرپیٹمبر بزرگی بابرد پیش ازاو مہمشری باشد.چنانکه 
ِحیی پیغمبر ممشر مسیح بود نقطہ ای نیز مبشر حجمال مبارك بو د٥).‏ 
میگویم: ابنکہ پیش از ھر بر انکیخۃہ ٭ژدہ رمانی نائا نااللمت. باکہ 
دروع بودنش آشکارمیباشد. در اینبارہ تنھا داستان ریحبی باعیسی ھست 
کەآنھم ارجی از تاریخ نمی دارد. مرجه ھست مژدہ رسان باید تنھا٭ژدہ 
رساند؛ نەآنکە خود رابرانگیختەای نماد ودینی گزارد. 

بھر حال هھمان باب دینی' بنیاد نھادہ و شریعتی گزاردہ کە کار 
برڈاکٹل ایٹھا بودہ. عنوان مژؤدہ رسانی از باب ہسیاردوراست.آری ہاب 
کاغ نام دمن بر اللہ بردہ ولی این درنوشتەھای او ہودہ واز زبانش 
هیجگاہ سخنی در این بارہ شنیدہ زنغدغلاانکاہ چنانکە کفتم ٭ن زار ہ۔ 





۱-ے اطلاق واڑۂهٔ دن 4ر 49 با یک یی و بھائیگری کاملاٴ اشتباہ ات ج٥‏ ای ھا ھهەمان 


ذر قه بش م سیل کہ بعدا بەجر یا نات سیاسی و سرانجاعخ ب4 (فر ماسو نی) انحامیدند. 





ارزیا بی گفتعه<ای باب و بھاء - ٴ ٰ ۱ ۳ن۵ 





اللھی بە باب گفته برای زمسان بسیار دورتسری میبودہ زیسرا همان 
باب (منی) را پاك شمردہ میگوید: بہاس من یِظھرہ الله است کە از آب 
نا پا کی پدید نیاید. من یظھرہ اللھی که باب یاد کردہ با بھاء سازشی 
ذمیدا|شۃ4. 

روزی بیکی گفتم: این گفته شماکە باب را مژدہ رسات پیدایش 
بھاء می شمارید بدان میماند کەپزشکی کە بر سر بیمار خو احهد رفت نو کرش 
را ازپیش فرستد کہ آگاەی رساند؛ و آن نو کر بسر بیمار رفته خود را 
پزشك نامد وبکار درمان پرداختہ بە بیماردواھا خوراندو دستورحجات 
۲+ ودر گرماگرم این کار خود پزشأك رسیدہ همه آنھا رابیھودہ شمارد 
ودرمان را ازسر آغازد آیا چنین کاری دور از خردنخواھد بود؟۱. 

شگفتتر آنکە روزی يك مبلغ بھابی بامن سخنمیگذتوباین 
ابراد جنین پاسخ داد: رنقطه اولی ک٭ نام نہبی بروی خود نکُذاشت!.. 
گفتم: این پاسخ مرا ناچارمی گرداند که داستانی یاد کنم:یکی از آشنایانم 
اک رت سو ار اتومبیل میبو دم و از تبریز بتوران ٭ی آ٭دیم. مان راہ در 
یکجا اتوءبیل ناچار شد پس بزند. من نگاہ می کردیم دیدم در پشت سر 
ما تیر تلگرافست واتومبیل کە پس میزند بەآن تیر آھنرن خواھد خورد., 
این بو دگفتم: (پشت تیرتلگر اف ھست٭. چون ؟وش نداد دو بارہ کفتم. 
باز گوش نداد وھمچنان رفت وباسختی بە آن تیر خوردکە هم مارنجی 
یافتیم وەم باتو مبیل آسیبی رسید. من زبان بنکوەش گشادہ کفتم : من 45 
دو بارصدا کردم ہشت ضراتیر تلگر:افکشت چرا گوشن ندادی؟۱.)کفت: رتو 
کھ نکفتی ھوب). ازابیِن پاسخ ھمگی حندیدیم , 

ششم: یك ایراد بزررگٹگ دیکر عربی گوییبھای باب و بھاء است: 
ابن از چند راہ جای ابیراد است: 


نخست : اینان از کوتاہ بینی چنین می دانستەائد کە زبانذفرهمش 


۳۴ن 
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ارعی۰) بر عری نر اد بوڈااسین لی دائھھة انداگساڈوافلا لیئر 
اسلام براستگوییش قر آن میبودہہ اینان نیز باید مانندۂ آنرا پدیدآورند. 
اینست بعر بیگوبی پرداخته آنگاہ کوشیدہەاند کە تا توانند مانندہ سازی 
کنند. بوبژہ بھاء کە خحواسته درست مانندۂ آیےەھای ةرآن را سازد. 
اینست ھمچون قرآن پیاپی آوردہ : رج لوانتم تلمون *؛ ( انەاووالغفور۔ 
الکریم *. < انەلھوالباقی الکافی الغفورالرحیم > و مانندایٹھاء 

دوم : باب و بھاء ھردوشان عربی را نیك نمیداذستەو جملەھای 
غغلط آوردەاند و پاسخھابی کە در این ہارہ دادەاند در پیش آوردہایسم 
نوشتەھای باب بسیار غلط می باشد و در بسیار جاھا درخور فوٴم نیست٠‏ 
اما بھاء چنانکە نو شتەاند برخی از بارانش نوشتەھای او را درست ەی۔ 
میکردانیدہاند ہا اینحال در آنھا نیز غلط بسیار است٠‏ گذشته از آنےکہ 
جمل4ایش خحنك و عامیانه می باشد ؛ ناشیکگری از ھرسوی آن بپیداست. 

می دانم بھابیان این را بگردن نخواھند گرفت و دلیل خحواھند 
نعواست اینست بك جملہ از نوشتەھای او را بعنو ان‌نمو نە می آورمھمان 
لوح احمد کہ 'آزی5ا شامکار خود شمردہ و برای ھربار خحواندئش مسزد 
صد شھید نوید دادہ جملە ذخست او ابنست: 

هذہ ورقةالقردوس تغن علی افنان سدرۃالیقاء بالحان قدس ملیح. 

معنی نک این زرل بھقشت است و آواز میخوانسد بروی 
شاخەھمای درخت کنار بازماندن ( بقاء) بسا آھنگھای نەکسدار پا کی 
(یدئ) 

در این يك جمله غلطھابی ھست کەیکا یك میشمارم: ١)×(تغن)‏ 
اکر بمعنی ( آوازخواندن ) ادت ہایستی بکوید: (تَعُنٰی) ٢‏ ) ہ-ایستی 
بسر (( قدس ) الف ولام آوردو بگ5وبد رر القدس ) ۳) ) ملیح )ار 


صفقت ۔( الحان ) است ہاوستی بگو بد ))0 الماہحة ) در ابىن واڑہ دو غاط 


آازر یا؛ 










عو مد ای اہب وی اے ِ رحس 


ے دادہ : بکی نک بجای ز( معرۂ4 ) ) نثرہ ( آوردہ. دیگری ان کے 
بجای ( مد کر ) ( مؤنث ہ یاد کردہ. 


َ 


از ۴اشوی و اندتن برك بروی شاحەھا چه معنی میدارد؟1...آن 
بلبلیست که بروی شاخەھا خحواندنہ برك. از ابِنَ كتذش:ه4 رر سدر ) ذزدرخعت 
کنار در عر بستان وجامای ات بیدا شودو ایئٔکه دڑ قر آن نامش آمدہ 
؛ؤر رٹ کی وت دیگری در عربستان کمتر شناخته میہودہ. در ایران 
که ابنھمه درختھای گونا كوَن میباشلد و کم سے درخت کناررا ربدہ 
چهھ جای یاد آن می بودہ ؟ا تنھا ایِنیکی ٹیست: بیشتر جملە‌ھایش از این 
کواتنة اہنت ۱ 

در اینجا بھاییان پاسخھابی می دھند کە اگر ندادندی بھتر بودی 
مثلا متگر"بنذ (0 کتابں اصلىی جمال مبارك ارمانست کہ ہقارسی نوشته ) 
در حالہکه ابن دروغست ایِمَان را بھاء الله پیش از دعوی من دظھر٥اللھی‏ 
زوشتہ. کتاب ارجدار او کە با قر آت برابر میشمارند ادس میباشد کہ 
سراسر بعربیست,: ھمچنین باب کتاب نخستش کہ در برابر قرآن نوشتہ 
تفسیر سورہ کوثر است کەآن نیز سراسر بعر بیست, اما بیان اگےر چےە 
2 بعربی و ؤارسی ھر دو ٔوشمّہ کی عربیش پیشتر میہاشد. 

بھرحال ان بیکما ستت 45 باب و بھاء ز بان فرش را جزعربی 
نممشناحتەاند و ە٭ریکی میخواستە در برابر فر آن محاندۃ سای رککذت. 
بھاءالله نماز و دعا وزیارت نامه رانیز بعربی ساخته است :. ابنکكکه گامی 
فارسی نیز وشتەاند از ایذروست کہ فارسی میدانستەاند و بھوس نوشتن 
با ات افتاد٥اند.‏ 

چنانکه پسر بھاء عبدالٰبهاء جون سالھا در استانبول و ادرنە در 
میان‌تر کھا زیسته و تر کی پیاد کر فته بہودہ ھو سمازانہ گاەی ٥م‏ اوحھای 


تر کی ( کھ بسیار خنکست!) نوشتہ 


ی(َ.- 








۱ تاریخ جامع بھاثیت 


صودت ور مان سطان عہدالعز بز 


دستور مکرمو مشیرمفخمنظاعالعالم مدیر امور الجمھور 
بالفکر الثاقبەتمم مھامالانامبالر آی الصائب ممھد بنیان‌الدوله 
والاقبال مشیدار کان السعادة والاجلالالہھفوف لصنو نعواطف 
الماك الاعلی ضہعايه مشیری الوب برنجی رتب مجیدی نشان 
ذیشاننی حائز و حامل اولان وزیرم حسین پاشا اداماللہ اجلال 
و فخرالامراء الگرام معتمدالکبیر الفخام ذوالة-در والاحترام 
صاحب الءز والاحتشامالمختص ہمزید عنایةالملك العس-لام میر 
میران کرامدن عکا سنجاغی متصرفی در دنجی رتبه مجیدی 
نشان ذیشاننك حائز و حاملی ھادیپاشادام اقبالملە وقدوہالنواب 
اامتشرعین عگا نائبی مولانا زید علمه توقیسع رفیع ھمایونم و 
اصل او لیجق معلوم اولەکه مفّدما ایراندہبابی فامیله بر مدھب 
ظھور رایدہ رك ہو نارك شیخار ندن بعضلرینه ایران دولتنجه 
مجازات ایدلدیکی مثلو بر ازیدہطرد ودفع انوند قاری جھتله 
بوناردن شیخ‌میرزا حسینعلی وصبح ازل وبر ادرلری ورفقاسی 
حملة ادرنەیه کو ندر لہشدی مرقوم شیخ حسین علی صبح 
ازل ابلہ رفقا سندن طو بجی قائممغام لفنسن مخرج آقاجانذيك' 
ابله قرہ باغلی‌شیخعلی ‌سیام' وخراسانلی میرز ا حسین نام دیگری 
مسگنقاسمو محمد قدوس "وعبدالغفارودرویش علی و اصفھانای 


محمد بافر نام شخصار كمخابرات مفسد تکارائەای وو عبوار 





۱ے مۃ(صو د می ر زا آقاحان حادم الله کا تپ وحی باداھمی اشست: 
ا کے سیاح ۸و د حاجی سیاح است که سیام و شم4. 


٣×‏ غیرازقددو2س مشھوراست کہ در طہر سی کشتہ دن۵ 


مٹیخ ڈز مان عہدائعزیز عہنی بوجنایات ہابیه ددایام اقامتشانٰ در ١د‏ نە کلیشه اینمتن 
از کتاب ( کو١‏ کب الددیه) استخراجح شدہ است. 


(۸م) 
اصسل خودکہ بحی است صراجمت کردہ باشد ٥‏ 
سواد فرمان سلطان عبد المزیز ٭ 

دمتود مکرم ومسی مخ ثظام لام مدہر اموواگور کر 
الناقبِ متۃمم مہاغ الا نام بالرای الصائبِ ممہہد بنیان الدولة والاقبال 
مشید ارکان السعادة والاجلال ا خفوف لضیوف عراطفا ماك الاعل 
ضبطيه مشیری الوب بجی رتبٴ مجیدی نشاذ ذیشانی جائز وحامسل 
اولان وزیرع حسین پاشا ادام اللہ اجلاله ونفر الا رآ الکرام معتمد 
الکبیر الفخام ذو القدر والاحترام صاحب العز والاحتشام الختصس 
بمزیدعنایة الملك الملامیرمیران کرامدن عکا سنجاغی متصرف دردنجی 
رتب٭'ٗ مجیدی نغان ذی شائنك حائز وحاەسل ھادی پاغا دام اقاله 
وقدوۃ الذوابالمنشرعین عکا نائیيمولانا زید عادهتوقیع رفیع‌ہابوام 
واصل او لیج ق‌معلوم اولہ کہ مقدما اراندہ بابی نامیلہر مذعب ظہور 
ایدہ رک . بونلرك شسیخارندن بمضارنیه ۔ ابران دولتنجه مجازات 
ایدلدیکی مۂللو . برازی دہ طرد ودغم الوند قاری جہتٴ۔ ہو ناردن 
شیخ مبرزا حمینعل وصح ازل ورادر ڑی ورفقامی ج3 ادر ن یہ 
کوندر مشدی . ص.‌قوم شیخ حسین غل صبح ازلایہ رفتاسندن 
طویجی قائمعقاملقندن تخر جح اغاجان بك ایل ۔ قرہ با غن شیخ عل 
سیام . وخراسانی میرزا حسیننام دیگری مسکر قاسم وحند قدوس . 
وعید النغار . ودرویش على.واصفہائلحمد با قرنا)شخصارك ارات 
٭فسدتکارانہ لری وقو ع ولد نی استخباراو لوغئسیل اشخاس صقومه 
اخذ ووقیف ایل دیوان احکامعادله مدہ تشکیل اولان قومیے و ندہ 
تدقیق الوئدیئندہ یدلرندہ بولنان کاغذ ورساللك مداول ومأالرت 
وکند ورك احوال وافمانرینے نظراً ص‌قوم شیخ عل صبح ازلك 
کندوسنەعرئ ذفارمیر کتاب نزولندن حثلہہر نوع نوتی متضمن 





۱ ,۷۸ یم 
مہدیلك ادعا سندہ بولوندپتی | کلا شاحش ہو مثالو ار باب ملا 
شویولدہ حرکته قیاماری جاھل اولان بر طاقم اہل اسلامك 

اغفال مقصدینه می اولدیننه بناہ دیوان حرب احکای اقتضاسنجھ 
سرقومارك نی ابد ایله مجازا تاری لام گلش ء وا کرچہ صق وغادگ 
على صبنح ازل اس لریلەه مقتدی اولارینہ نظراً برجی طوبخائہ . 
عاصھ قائمءقاملغندن خر ج سد اسل اغاجان بك ترویح افسادا تارینه 
خندت ایامش اولندن نائی ایکنجی قرہ باغل شیخ على صیام 
وخراسائل میرزا مد <سین ام دبکری سکر اسم . وصر‌قوم 
علی صبٍح ازلك ۔ وکیلی قدوس ٠‏ واصغفبائل مد باقر ۔ وشیخ 
میرزا حسین علىی دصج ازوك ہرادر لری میرزا موعی ومیرزا مد 
قدوس واحہا سندن عبد الثغار وخد متکار لرندفن درویش‌علىل 





ام کیۓ لری دسخی فذ3 اتباع واقتداایل . ارجنحی در جہ دھ . 
ملوتو اری لازم کاورادِے دہ عبارہ'فاو یه دہ . عل‌الاطلاق . اول 
١تفافاردہ‏ بولنان کے ارہ صراحتی بولئمتق ایجون درجة آمہوننه 
لزوم کوسترمہ ٭ش ایدیکندن لہ سنك عحل یمیّدہ یه نی ابد الہ ٠‏ 
دغم ونٹربی . وقتط قاون جزا آجای حک ےہ ے نفی ابدجزاسمی 
حبسیجامع اولد یۃندن.بو نارکیدہجکاری.عاردہحبس اولنازاراٰے 
فرارویا خود معلکت ابجحرئنده گزەرك, ہر طاقم کساف اصلاله 
اجتسار ایدہ جکارینه بناہ لمٹه بند عذورتیہ محبوس بولوندرلہ 
جقارینه ضمیمة ترتیب جازا تاری فلنسی قومیسیون مذکور 
جانبندنٴ ہا مضبطہ بیان اولحئش اولوبِ واۃما سر قومار بولندقاری 
محالرد ھکر اھا ی وکركک بر مریلہ اختلاط ایندیرله مك اوزرہ ةلمه 
ایٍجندہ ہر خانه دہ اقامت ابتدیر لك وھیج ہر کے الہ اغختلاط 
ایتدیراہ مسنە دائر ہامورہن وضالطان طرفنذن دائمادقت ‏ وثظارت 
اواو٤ن‏ اوزرہ احُاس سقومە عَُکا وماغوسه قلعه لرینە بدا ننی 


اکداحتہ وانحه ارات مود بشوگی دبحشدہ : 
خوب باریىك بین شوید وہیندرشید چون در تھران کہ پایتخت 
کے انت با مائند من ١دمی‏ کے میمناسلیدم الکو کڈ ننرلا نا گی 
بازیکنند وا نحه از زان منست بدستم ندھند درگوشہ و کنارکشور با 
مردمبی بنا و سجارەو سز ىان جحۂه خواعندکرد ۸ 
اک ات راجھائثی کہ مردم را ٹر نا بات کہ سد ںہ 
بزرگان‌کشور وفرمانداران و سروران با ما عستند وحرچه عا بگوئیم ٍ 
میہدیر ند و کارھائ یى ہم می نمابندکە مردم باوركنمد ارہ 0 
پرسخنیگنم ہا ىك نموئە از١ن‏ ء شما راآکاء میسازمکه درچندین‌سال 
فیش دو دہ واکنوت نی داز مان زیادتر شدہ جو نامه٭ای مہو سنُْد : 
بیست وپنج نفر از جوانان بھائی را وزارت جنگ ووزار تخانەھای 
دنگر باروپا فرستادند ! 
/ ٠خ‏ ٹ-- 1 ۵ 
ہم 1 
2 "ص مہ ۲ کیسیے سور ہے 
٠‏ ػھ ۰۸م 
700 ۱ ۱ ۱ و ۸۶ 
ارہ ۱۹۲۹ 
کم اروا رر ناک رخ مر کو نہ 
ضر یرد لصف درو ما رما انم مرک رف وو زا نان رارف و رض 
و ار فیس بب دوزار تم مر ضر یل رازآ رام رو را برا دای یف الا روز لہ 
حی ماشہ و٣‏ کے کرا ایپ ڑ2 لمزم ہر رس دس مات رو سید یذ یضارا یہ 


نخس :ریا رمطدلب ما رین رر را نیس کر ان رب میدق و 
رومان دغا تب د رع را را ر سم داد ارز رو ماع اگ یکر رامچظرا مس خر مرک میسن مرف ایرا و۱ 


ھرکس‌این رامیذواندکمان‌میکند کپ ڑپچھرڑو وسر 7 
ص۲۲۷ 


ارز یابی گفتەغخای باب و بھاع ۱ 


یعنی استخبار اولو نمسیله اشخاص مسرقومه اخد و توقةیف‌ایله 
دیِوان احکام (عادله مدہتشکیل اولنان قومیسیوند تدقیق او لو ند 
ِغندہ بد ل رندہ بو لنان کاغذ ورسائلك مداول ومالار بنە و کندولركە 
احوال وافعالارینه نظراً مرڈوع شیخیحیی صبح ازلك کندوسنہ 
عربی وفارسی بر کتلب نزولندن بسثلہ بسر فوع نیو تی متضمن 
مھ-دیاك ادعا سندہ ب-ولوند یعنی اگلاشلمش بومثلاو اربای 
ضلالك شو بولدہ حر کتەقیامیلیری جاھل او لان برطاقم سلامك 
اغففالی مقصدینه مبنی اولدیغنه بنادیو ان حرب احکامی اقتضا۔ 
سنجه مرقوملرك نفی ابدایله مجاز اتاری لازم گلمیش و ١٤ر‏ چە 
مرقو مار ك علی صبح ازل امرلریله مقتدی او لمار بنه نظراً بر نجی 
طو پخانہ عامرہ قائم مقام لغندن مخرج سلماسی آغاجان بك 
ترویج افساد اتلرینه خدمت ایلمش اولمسندن ناشتی اہیگنجی 
قرہەباغلی شیخ علی صیام وسر اسائلی میرز ا محمد حسین نام 
دیگری مسگرقاسم ومرةوم علی صبح ازلك وکیلی قدوس و 
اصفھائلی محمد بساقر و شیخ میرزا حسینعلی ہو صبح ازلك 
بوااوااىی ملوفااکیسیع ینارزا محمد قالاس اقترا ےخاہست 
عبدالغفار و خعدمتکار لرندن درو یش علی نام کیمسەلری دخی 
فضلہ اتبساع و اقتداایله اوچنجی درجے٭ دو او توا۔ءاری لازم 
کاورایسه دہ عبارة قانو نیہ دہعلی الاطلاق اول اتفاقلر دبو لنان 
کو لان کیمسەارہ صراحتی بولنمق ایچون درجسه تعییننه لزوم 
5و سترمش ایذیکندن جمله سنك محل بعیدەیه نفی ابدایله دفع 
وتغریبی. و فقط قانون جزا احکامی حکمینج* نفی ابدجز اسی 
حبسی جامع اوادبغندت بونار کیدہ جکاری محلل-ردہ حرس 
اولنمازارایسە فرار و یاخود مملکت ایچریسندہ گزەرك برطاقم 








کسانی اضلاله اجتسارایسدہ جنگارینه بناء قلعه بند صسورتیله 
محبوس ہو لو ندیریلہ حقارینە ضمیمه تر تیب مجاز اتاری قلنمسی 
ةومیسیون مذ کورجانبندن بامضبطه بیان اولنمش او لوب واقعاً 
مرقومار بو لندقاری محلاردہكرك ادالی و کرك بر بریله اختلاط 
ا یتدیر لمەمكاوز رەقلعەایچندہ بر حائەدہ اقامت ایتدیر لُوھیچج 
ور کیمس٭ایلہ اختلاط!یتدیر لمەسنەدائرمأمو رین وضابطانطرفندن 
دامادقتو نظارت او لو ذمق اوزرہ اشخاصمرقو م4۸عکاوماغو سەه 
قلعەاربنەمو بدآ نفی وتغریبلری بالتنسیب کیفیت طرف شامائه مه 
عرض ایلەلدی|لاستیدان بر منو ال محرر اجر اسی خصوصنہ ارادۂ 
ما و کانە م مھابت صدوراوامش موجہنجه اشخاصمرق و مو ندن 
صبح ازل ایله رفقا سنك قبریس جزیرہ سند نفی و تغریباری 
اٰیچوں 5 ورامرشریغم تصدیر قلنمش اولەقین سز که ضبطیه 
مشیری مشارالیھسنہ مرقوموندتن شیخمیرزا حسینعلی وآغاحان 
بك و اوغلی محمد قدوس و میرز|ام۔وسی و میرزا محمد قلی 
و درویش علی نام شخصاری اقتضای وجھلەتحت الحفظمو بدآ 
عکایہ نفی و ازسالارینہە رؤیت ایلیە سزہ سز که متصرف ونایب 
مومی الیھما سز م۔رقومونك اول طرفہ وصو لار نہ قلعه ایچندہ 
برخانه دہ مؤ بدا منفاً اقامت ایتدیر لمسنه ھیہج ہر کیمهە اختلاط 
ابتددر امہ ار مہ ۸ مائتت طر فندِن بغایت دت ونظطارت وطوہ 
واحدہ محل آخر حر کتارینه رخصت اولمیوب ھرحالدہ فرار 
و محافظە لربنە اعتناو صرف مقدوت و وصوللرینی بیان و 
اشارہ مہبادرت ایامہ سز کے و فی یِومالخاەس من شر ری 
الاآخر سن8 مس وثمانون و ماتین و الف: 

و تا اغلاطی حجند دراین فرمان دبدہمیشود کە نائكک 


الا اغ۔لاط مطبعی دانمت ولی چون ما تخصص در انشای 


تاریخ جامع بھائثیت 





ارز باب ی گفعته<ای باب و بھاء 722 وی فا ا ۵۱ 





تر کی نداریم باصلاح ان اقدام ننمودیم: 

نوہ او شوقی افندی چون در انگلیس درس خواندہ وانگلیسی 
خوب می داندک5اھی بانگلیسی نیزچیڑھای بیرون میدھد. 

گامی نیز بھاییان چنین پاسخ میدمند: (بقر آن نیز اور ادکر فتتند 
یکی از مسیو نرھ-ای مسیحی بنام هاشم شامی بر آن چند ایرادی گرفته 
و آن دستاویزی در دست اینان گردزدہ. بابد گفت: قر آن درحجاز درمیان 
عغرںب پدبئد آہد و کسی بات ابرادی نکرفت در جای خوود 45 ھمکی از 
استو اری وشیو ابی حملەھایٰ آن درشکفت شدند. کی پس ازھزار سال 
رك مسیونر مزدور مسیحی چند ایرادی بان 5سر فته پیداست 45 چه ارجی 
بان توان نھاد؟! آنگاہ ھ-اشم شامی بسراسر قر آن بیش از پنج یا شش 
اِ-راد نگرفته و این جز از آنست کےهە جملەھای بیان سراپا غلطست و 
باقدس نیز درھرصفٰح٭ای چند غلطی توان شمرد. 

پس از همه اینھا اگر بقرآن ایراد گرفتەاند آیا دلیل آنذست کہ 
ما ازغلطھای آشکار بیان وافدس چشم پوشیم؟۱.. آیا اِىن بدان نمی ماند 
کة کسیٰ را بنام دزدی با آدمکشی بداد گاہ کشمدەاند بکو بد بفلات آدەی 
نیز نام دزدی نا می تھادند؛ و چنین خواھد کە بۂمین بھانه خود را 
پاك و بیگناہ نشان دھد؟[.. اگر بقر آن ایر ادگرفتەاند باید قر آنیان پاسخ 
دھنلد. شما ھم بابد بە این ابرادھا پاسخ دھیبد و اگی نمیتوانید داد دیکر 
پافشارز ت2 بہجا نمو دہ بہد یر د کہ باب و بهاء رسبار ہیما ل میہو د٥ائد.‏ 

گامی از کسانی ہساسخ دم × (لدشما مرهخو ابد اك مو رٹ 
اٰھی را تابع اقوال سیبوب؛ە کر دانید؟؟.) میگویم: این ناؤومیدن و با خود 
را بنسافھمی زدنست: ماگفتگو از سیبو ےه واخفش نمیداریم. گفتگو از 
ابنست کە ھرز بانی از روی قاعدەھابی میگردد کە هر کسی کھ باآن زبان 


ممکوبد پا مینویِسد باید پیروی از آنھاکند ویا حودش قاعدہمایدیگری 
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را پدید آورد. اینکە کسی بھیج قاعدہای پاہستگی ننماید آنْ غلطگو بی 
و پریشانسراپیست؛ و چنان کسی را جز کودن نتوان نامید. 
یکی از آشنایان چنین میکوید: اینکە باب و بھاء بعر بی پرداخحتەائد 
بیش از ھمہ نتیجه تھیدستی و درماندگی آنان میہرودہ زیرا چندا|نسخنی 
برای کفتن نمیداشتەاند و ہاابِن تھیدستی وعربی ہکارشان بیشترمیذور دہ 
تا فارسی. زیرا عربی در آنروز ارجمئد میبودہ کە ھرچه با آن ز بان گفتہ 
میشدہ مردم فھمیدہ ونافھمیدہ ارج میگزاردەاند. آنگاہ در عربی میدان 
بافندگی گشادہترمی بودہ و باب و بھاء میتو انستەاند جما۸دا و کامەمابیر ا 
از قرآن و ازحد یٹھا کش و جملەهھا وکلمەمابی ازخحو دشانں :ؤم بافند. 
درفارسی اینھا دو انستی ود ومشۃٌشانِ رودٹر باز ممبشد٥.‏ 
ان سخن درخےور پذیرفتنست وبکدلیل ہراستی آن اینست کہ 
گفٰتەھای بھاء در فارسی بدنماتر در آمدہ تادرعر بی. ومن اینك نمو نەای 
را از فارسی‌نویسیھای او در پابین میاورم: 
ای بگم اصحاب نار باش و اھسل ریا مہاش کافسر بساش و 
ماکر مباش درممخانّه سازاکی شو و در کو جه تزویر مرو از حدا 
بترس و ازمہلامترسی سربدہ و دل مده زبیرسۂ ك ٭ ارگکر و 
در سارہ آحتالحنكۂ ماوای مک اہنست و ازڑھمای نی قد سی و 
زنغمات بلبہل فردوسی کہ جسدھای فانی را جانی بخشد و جسم 
ترابی راروان روح مسیحی دھد و نور الھی بخشد و بحرئی 
عالم فانی را بملك راد دا 
اہنسخنان کےە گوبا بڑنی نوشته شدہ نبك اندیشید کےە تا 
حه اندازہ حۂك‌و بی معنی است. 
اینھاست ایرادہ-ابی کہ ما بکیش بھابی میداریم ٠‏ کوتاہ 


سخن آ1 یکینرک ہت سأحدۃہ شہدہ ںکغبستۓ ے4 با حرد دسماز 
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ناساز گارمی باشد. شکفتست کەبھاییان باین ایز ادھا یما پاسخی 
فمیتوانند داد وتنھها جارەرا در آن می بیند کە ذوشتەھای ما 
راآنخوانندء ولی ‏ از 'آنسو ھڑیکی از'ایشان”ھر کجاکە بنشیند 
وھر کە را کےە بابد رتبلرخ) کند. شوقی افندی دستور فرسنادہ 
کہ بھایبان بروستاھا و شھرھای کوچك روند و در میان مردم 
؛رواجح کیش بھاپی 5۔وشند. اینجا پاسخی ہما نمیتوائند داد و 
در آنجا میخوامند بج٘ان روستابیان افتند و با سخنان پوچ 
نا آاسودہەشان کردانند. 
شکفتر آنکه بخود نوید می دھند کە کیشی باین سستی جھانگیر 
نواھد کردید. بحدینسان خود را فریب میدھند. جون صد سال از آغاز 
کارشان كذشۃہ میکوبند: ارت 9 صدہ برای سخت ھا می ب؛ودہ وصدہ ہو نی 
کە آغاز میشود برای فیروزبھاست:. 
میکوبند: (جمسال مبارك فرمو دہ دینھا بکی شود, جمال مبارأه 
خکكگ را حرام گر دانیدہ. جارہ علم پذیرفتن د لن جمال کک و٦‏ کترعت ٢۷ا‏ اینھا 
چیزھابیست که ہا نھا مینازند. 
روزی بیکی گفتم: این سخنان (جمسال مبار کۓ) بآن میماند کہ 
کسی بروی ویرانەای بایستد وبگوید: اینجا باید با غسبز وخرمی گردد. 
یا بدان میماند کە کسی برسربیماری نشیند وباو بگوید بیماریحرامست. 
ابنکہ دِن‌ھا رع یں آرزویست 5ه ھزارھا کسان داشتەاند. 
ولی رامش چیست؟1.. آیا ثنھا با. گفتن انجام گیرد؟[.. اکنوت در ابران 
چھاردہ کیش ھست.٠‏ چنین انگار ید کە شما سران آنهارا خواندہ انجمنی 
پدید آوردہابد و بانان میکو بید؛ ردینھا بابد پکی ػردد). مات ۵ی 
حوشنودی خسواھند نمود و پیشنھادتان را خواھند پذیرفت. ولی جون 
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گ5ردید٠‏ سنی وامدگفت همکی سنی بساشید. علی اللھی کیش خود را 
پیش خ<و اھد کشید. زردشتی سخن از شت زردشت وایر ان ہاستان جواھد 
راند. ھریکی کیش خود را پیش کشیدہ کشا کش خواھد در گرفت . چہ 
راستی اوت کة ھریکی از انان کیش حود را راست واستوار کیشھای 
دیگران راکج و بیپا می شناسد. 

مانندۂ سخن بھاء را ما امروز از وزیرخارجه آمریِکامیشنویم. 
این وزیر خارجه میگوید: وہس از جنگ بساید ہمہ دینھا یکی باشد). 
و اِنھم كت آرزوی بیجابہی بیش نیست. راستست دولت آسربکا 
ہسیار نیرومند است ؛ پسول بسیار میدارد زر و سیم فراوان انسدوختەہ؛ 
ماشینھای ہسیار میسازدء چیزی که ٥ت‏ کی شدن دیٹھا با نیرو وپول و 
زر و سیم و ماشین نتواند بود. 

اِن کار یکراہ بیشتر نسداشته و آن اینکه ازیکسو معنی رامت 
دین روشن گےردد و از یکگسو بیپابی این دی-ن‌ھا و کیشھای گونا گونی 
کە در جھانست باز نمودہ شود؛ کە از ھیچ رامی تاریکی درمیان نباشد 
(و ما چون این کار را بانجام رسانیدہایم در اینجا بیشتر از این سحٛن 
ذمیرانیم.) 

ابىن بسود راہ یکی شدن دینھا . آیا بھاء در این بسارہ چە کاری 
کردہ؟۱. کسدام دیِن راست را بنیان گزاردہ؟! بکےدام بکی از کیش‌ھای 
گوناگون پرداخته؟۱. آیا نز انس تک او ازھمان کیشھای ہہہا سود جسنه 
و گفتەھایش را بروی آنھا بنیاد نھادہ؟! نہ آزست که خود يك کیشببپای 
دیگری پدید آوردہ؟۱. 

وربارۃ جنگ نیز مین سخن را یابدکنٹ: ۸ی١٦‏ )59ا 
قر باحسردی می‌داند. ولی چارہ چیست؟۱. آيا با حر ام کر دانیدان جاو 


جنگھا گرفته خحوامد شد؟۱!. 
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این يك جستار بزرگیست که آہا آدمىان ٹتکی پزیرند یانه .٦‏ 
آنگاەنیگی آنان ازچەراہ تواند بود؟1. رجمال مبارك) شما از این جستار 
بیکمار ناآگاہ می ؛ودہ وناشیانهہ ػزافەھابی سرودہ . 

مامی گوبیم : آدمیان نیکی پذیرند . راہ نیکشان نیزیکی بیشتر 
ٹیست ؛ و آن اینکہ آمیغھای زندگی را نيك دریابئد ء و خردھا نیرومند 
گردد ومر کس بجھان وزند کی بادبدہ بیناتری نگرد اینستراہ کی 
آدمیان وجزاین نیست ٠‏ از اینروست که ؛ك راه:ما یا برانگیختەای که 
پرحجاسته بابد آمغھای زندگانی زا روشن گرداند ؤخردھا را بتکان آورد 
وبا گمر اھ ی‌ھا ونادانیھا کە مایہ پستی خسردھاست بنبرد پردازد ٠.‏ از این 
کارھاست کہ جھانبان را چند گامی پیش بردہ واز جنکھا وا کھاکڈھای 
بءجا جاو و اندگرفت ٠(ویاتواند‏ کاست) وکرنه تنھا از گفتن اینکه رجنك 
نکنیدم ھیچ‌سودی نتواند بود. 

ازایٹھاگذشته بدی در جھان تنھاجنك نیست . بدیھای بدتری 
میبودہ ومیباشد . این بدتر از جنگست کھ مردمی مردگان ھیچکار٥ایرا‏ 
گردانندگان جھان دانندوبرروی گورھای آنانگنہدها افر ازند واز صدحا 
فرسنك راہ ہزیارت آنھاروند . ہرتراز جنگست کہ مردەی انالیان ٥ردش‏ 
جھان نا آگاہ باشند وبگرفتاریھای خود چارہ از (دعاء خو امند:. برتر از 
جنگست کم 5روھی بنام درویشی بکار و پیشەای نبردازند وجھان را 
حواردارند وباتنھای درستوگردن امت بگدابی وەفتخوری پردازند. 
بدتر از جنکست کہ ازمیان مردمی شاعران باوہ کو بی برحیزند و آشکارہ 
سخذن ازجبریگری زدہ مردم را بەتنبلی و سستی وادارنےد ٭ این نادانیھا 
ومانندھای این ھا درایران ودر کشور ەای شرقی رواج میداشته و (جما 
مباركغ) شما اون ‌فھم ودائش نداشته که باینھا پردازد و مردم رااز گمراەی 


بیرون آورد . بھاء باین نادانبھا نہرداخته بماند کە خود نادانیھابی ہآنھا 
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افزودہ بجای برانداختن گنبدھا خود چند گنبدی بلند گردانیدہ . بجای 
نابود گردانیدن دعاھا خود دعامابی ساخته وبدست مردم دادہ. 
ا؛ِن بد رین رےدبھاست کیا مرد درمساند٥ای‏ ھمجو بھاء 
بدعءوی تعدایی بسرخیزد و بکدستہ چندان پستاندیشہ و نافھم 
باشند کہ بچنان دءو ا کو دم کوارنتہ 
آنچه شرقیان را بخواری وپستی کشانیدہ و بزیریوغ غ-ربیان 
انداخته پاہستگی باین گمراھی ھا ونادانی ھاست . بھاء اگر آن بودی کہ 
نیکی جھان خحواھد بابستی باینھا پردازد و نبرد آغازد . نآ کے اینھا را 
ھهمة زا بگزارد وجندسخنی پادرھوا ْ ازحرام کردن جنکےٹ ودستوردادن 
بیکگی شدن دینھا سرابد وگردن فرازد . 
آنچەجلومردمان رااز جنكواز دیگربدیھا تو اندگرفت خوردھەای 
ارشائست؛ و حجنا نک گفتیم راهنمابی که میخو اھد جھان نیك گکردد باید 
بەتواناگردانیدن خردھا کوشد. بھاءکوشیدہ که٭ خردها را در پیروان‌خود 
یکشد و آنانرا ھرچه نافھ؛متر و نادانتر گرداند . این همان م-ردیست کہ 
عربی را غلطمی نویسد ومیگوید : ہمن ایراد نگیرید وشمانیزغلط نو رسید 
ھمان مردیست کھ ٭یزدہ سال پس ازباب برخاسته میگوید : او فرستادہ 
حعدا می بود. من نیز فر ستادهة حدایم و شما دراء؛ن ‌بارہ یچ نہند یش د و 
ابر ادی نگیر رد . 
آنخاہ آیا باور کے دلیست کہ جھانمان پکیشن بھاءکر وند 
وگفته او را بکار بسته دست از جنگ بردارنسد ؟۱. درجابی 
کە مردمان می بینند او باغلط نو یسیھا و وارونهە گودبھای خود 
هھمکی را ةِخود مےخندائیدہ و باجنین درما نک ےن دعوری عدابی 
نیزمیکردہ اریاشدنشست کہ اوراەنمابی شناسند وبیاس گفته او 
جیلبار گغاکئ اناکتاں 5ر( تھ؟!: 
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آری بھاییان دروغھای بسیازی از پیشرفت بھاییگری در اروپا 
ؤآمریکا می گویند ٠.‏ یکی ازایشان بنام دکثر فرھفگك نامەای بمن نوشتہ 
و چنین گفتہ :(دربیشتر از چھل اقلیم پرچم یابھاءالا بھی درنھایت عظمت 
وجبروت باھتزاز استء؛ ولی آیا باین سخنان ارجی توان گذاڈت ؟ا 
یکی از ایرادھای مابەبھاییان همین گستاخیشان بدروغگ و دست . 
مانمی دانیم آن کدام اقلیم است کە در آنجا دہرچم یابھاعالا بوی 
باھتزاز است؟1ءنمی دانیم از دروغ باین آشکاری چەھودہای میخواند !؟ 
این يك نمونسە از خواری کیش بھایسی و از نامنابندگی 
آنست که خودبھاء وپسرش عبدالبھاء تازندہ میبودند در عکا 
درمیان مسلمانان با (تفیهہ می زیستند ٠‏ شصتسال کمابیش ذر 
آنجاز یستہ واین اندازہ نتوانسته بودند کرش خود را آشکار 
ک دانند . بدبخت بھاء ازاین سو در نو شتەھای خود ہببھابیان 
ایراں‌وھند خدابی میفروخت و از آنسو ناچار میبود از رس 
ماما نان اوہ انمات ا شلخانئٰ داز تو یعاالزاء دزھمین 
ناچاری رامیداشت٠‏ بچنین کیش قاچاق وخواری امیدجھانگیری 
می بندند . 
ےك چیز دیگر ی که بھابیان بآن بسیار می نازند ایپنست کە در 
آغازپیدایش سید باب انبوھی از ملایسات _ از ملاحسین بشرویەای و 
یدیِحیی دارابی و ملامحمدعلی بارفروشی و مسلامحمد علی زنجانسی 
وسیدجواد کربلابی ودیگران باو گرویدہ درراەش بکوٹش و جانەشانی 
بر خحعاستەائد ٠‏ ھمچنین مردم بتکانسختی آمدہ وبسرملاحسین و دیگران 
فراھم شدہ دلیرانه با دولت بجنک برحاستەاند وانبوھی از ایشان کشت:ہ 
شدہ دراین را سرباختەاند . میخواھند بگو بند : اگر دعوی باب راست 
نبودی آنھمه ملایان باونگرویدندی ؛ آنھمەتکان در مردم پدیدنیامدی : 
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آنھمه جانبازی ما ر خندادی ٭از آنسی بھاییان این کشته شد گان (یا ہگفته 
دو دشان : شھدا) را سرمایەای برای کشرشان میہندارند . بارھا شنیدہ 
شدہ جنیِن منکوزئنٹ : ررما ابنقدر شھدا دادەایم . رانا از ابن دیسن ‌دست 
ہرمیدار یم ٤ء"‏ 

راستی ھم انست کەشو روخر وش بابیان در آغاز کار شکۂٰت آور 
میبودہ ٠‏ این پکی ازجیزھابیست کە حشمھای ار وپابیان 5ا سے ات 
باز گردانیدہ . جنگھای قلعه طبرسی و شورزنجان و قصبه نیریز ەریکی 
واستان شگنتدیگری می بودہ. کشتارسال ١۲۶۸‏ درتھر ان وخ و نسردانەای 
کہ حاجی سلیما نخان ودیگران در ہراہر شکنجہ و مسر گٹ نشان دادەاند 


شکفتتر ازھمەافتادہ . چنانکە گفتیم کنت گو بینو سفیرفرانسه درتھرانء 


اِن داستان را از نزديك دیدەوشنیدہ ودر کتاب خود ذوشته و همانشوند 
شناختگی بابیان دراروپا شدہ است . 

بھابىانِ باین بسیار می نازند ویکدلیل استواری بەبزرگی کیش 
ود واسثواری بنیاد آن میشمارند ٠‏ ولی این ن۔ازذش ودلیل شماری 
منگامی بجا بودی کەماسید باب رانشناخته واز کفتدھای او آ گاەنشدہ 
بودیمی . اگرماسید :اب رانشناخته و از گفتەمارش آ کاہ نشدہ بودیمی 
جاداشتی کە باحود اندیشیدہ چنین کو لیم : : اکر ہاب دللھا بدعوی خود 
نفان قدادئلوىخنات‌گراالم نکفتی آنھمه باونگرویدندی وآٹھہەتکان 
درمردم پدیدنیامدی و لی سیدباب راشناختہ واز گفتەدایش آگاەیم .مانیك 
میدانیم کە از سیدباب ھسرچہ میہر سید٥اند‏ پاسخسی نمیتوانسته. چندال 
,ھیدست میبودہ 5بد عوی نود دلیل آوردہ ومیكفۃہ : رناممن علٰی مرح یک 
ازذروی جساب اہجد با رپ پکی مباشلذ). 

كُمْتیەھایش چندان خزكثك و خود چندان خوار میہودہ پت 


بفقلکش مہستڈاند و چجوت میزد٥اند‏ واودر زیر جچڈوب ہیزاری 





ازربابی کس دای پان و سے وہ 





از دو ى۸ <سہء4 و رغلط کر دم" و( نفھمیدم ۷ ممِکكمنه. و ب4 ھمای 
بای چندان چر ندو بی معنیست که بھاء الله ناچار شدہ و دستور 
دادہ آنھا را گرد[ؤزند و از میان بردارند و زبان ا ادکی اٹ 
را کوتاہ کردائنند 
ہا ابنحال آبا باز جا دارد کہ ما بگو یم ا در ہا چیزی 
نبہودی مردم بتکان نیامدندی و ملایان باو نگرویدندی ؟۱ آیا 
نازئد بگوییم: آن نکان مردم و گرویدن ملایان انگیزہ دیگری 
میداشۃہ ؟۱. 
ملایانی کە بباب گرویسدند از دستہ شیخیان می ہودند و اینان 
چنانکە گفتیم ہاو ر می داشتند که یا باید امام زمان ٭سود پیدا شود و یہا 
چانشینی ازو در میانمردم‌باشد و پس ازمر کک سیدرشتی بجستجو افتادہ 
ھہ<و ر0 ا جاواگ کر 35 پی آو دی سمگر دیدند, ا لُستجون سید 
بابرا یافتندودعوی او را داشتندومنرھائی ر اکە سید رشتی( از غلطبافی و 
گ5زافەسرایی و ابجدبازی)دیدہ بودند از این نیزدیدند؛جابی ہر ای ایستاد گی 
نیافته گردن گزاردند. ہو بڑہ که سےل باب ےدعو یس دو رن كدادہ !و ڈ؛ ڈذر 
دو شت ٥اش‏ ودز پیش بسیاری از پرسند گان ودرا ) باب ) ےا (جا نشین 
امام زمات) مبنامید ودر ھمانحال از دعوی امام زمانی باز نایستادەچنین 
می ذواست ھمچوت او بر حیزد و بکارھایی پردازد؛ و جنانکہ دیدیم حود 
بمکه شتافت کە ەمچون امام زمان از آنجا سربر آورد ولی ننوانست؛و 
از اینرو ملاحسین بشرویەای و دیگر ان بخر اسان رفته ھ٭چون یاران امام 
زمان از آنجا بادرفش‌ھای سباہ آمدند. 
این دورنگی در دعوی باب کاررا بملایان شیخی آسان‌میگ ردائید. 
کی او را امام زمان مبمداشت. دیگری ک٭ چنین پنداری زمییار ست لہ 


جانشینیش میپدیرفت. 





۵۵۰ ےھ ٰ  ..‏ تاریخ جامع بھائیت 





اما مردم : ھزار سال بیشترء روزان و شبان؛ چشم براہ امسام 
نا پیدا دوحته همیشه بیرون آمدن او رااز حدا خواستەوروزی جندبار 
)( عءجل الله ذر4 ) کین !و دند)؛ و ھر کسی از درون دل آرزو میکرد 5ة 
زمان آن امام را دریابد و در پیشرویش شمشیر زنسد و در راہ او کشتہ 
گردد؛ و اکنون کە می شنیدند امام پیدا شدہ و ملایانی را در راہ او در 
کوشنئٹن میدید د ذشدئی بود که بَکان‌نیا بند وبشور و روش بر خیز ند. 

وائ ےت کا كت دشواری پیش می آمد؛ و‌ آن ابنكکہ امام زمان 
ہاپستی فرزند ح<سن عسکری باشد و از مکه بیرون ات ولٰی شیخ احمد 
این دشواری را برای پیروائش آسان گردانیدہ و راہ دادہ بود ک اکٹ 
دلگری بنام امام زمان برخیزد بیڈیرند و چنین ہیداست کےە بیشتری از 
گروندگان ہباب از میان مردم نیز از شیخیان بودەانسد؛ و دیگران نیز 
پیروی از آنان کردہائد. 

ٹر ج<4ھستمر دم سید بای را ندیدہ و سخنی از او زشنید٥بودند‏ 
ا بگودِیم راؤ گرویدە٥اند.‏ سید باب را از ام نخست ء دولتیان بےزدسر 
نگھبانی آوردند و از دسترس مردم دور داش: ند ک4 کمتر کسی او رادید. 
از 5فتەھایش ھم در آن روزھا جز تفسیر سور ہەکوثر و یا عربی بسافیھای 
دلگر ی از آنگو ئە در دست ؛امی بود) و اِن ػفت4ھا نیز بست ه4 در مردم 


ھناید و مایه تکان ایشان باشدء' 


سے سد - ک]|گکگجچچش ٤سےچتے ‏ جج جو سس چچ ‏ ےت : ۱ 


۷۶ -۱۰۷ بھائیگیری احمدکسردڈی؛ ضص‎ -١ 





اہ وآخرین نسخة حطی ایقان 
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فصل چھارھم 





گذار از بھائیگری برای پیوند بابھود 


طی‌سالھای ۱۹۲۲ ۱۹۲۳- م بس از آنکهە انگلستان فلسطین را تصرف 
ذمودسعی کردہ کہ بنام(قیمومیت) ہر آنسرزمین نفو ذش را حفظ کند بناہر این درصدد 
احدقیمو میت فلسطین از جامعەملل بر آمد (ماکس نوردو) یکی ازشخصیت‌ھای ہر جستہ 
صھیو نیسم درسال ۱۹۱۹ - عم (ھم-ان‌سالی کە لژروشنائی شیراز تأسیس‌شد) ضمن 
نطئی تعھدات متقابدل صهھیو نیست عا وھمأت حا کم بریتانیا را بدینسان تشریح کرد: 

- ما می دانیم کہ شما ازما چەمی ‌خواھیدء شما مسی خواھید که ما پاسداران 
کانالسوئز ہاشیم. نگھبانر اەشما بەھند از طریق خاور نزدیيك ہاشیم. بر ای انجاماین 
خدمات دشوار نظام آمادہایم. امابابد اجاز ٭دھید قدرتی ہاشیم تابتوانیم این وظائف 
را انجام دھیم' 

روز بیست وپنجم آوریسل سال ٠۰‏ ع برابر با (پنجماردیبھشتماہ سال 
۹- ش) بنابەر أیشو رای عالی ‌متفقین انگلستان توانستقیمومیت فلسطین: را بہ 
دست آورد. روز ٣۶‏ ژوثیە سال ۱۹۲۲ -م (اول تیرماہ ۱۳٣١‏ - ش) انگاستانرسماً 





مرن ۱ 1 ٰ ٰ 2 اج قتہ ''کاریع جا تا 


این بحثرا کە ازطر یق:شور ای مجمع اتفاق مال متحد ابلاغ می شد؛ بەعھدہ گرفت. 
در اطلاعیےەای کسهە بھمین‌مناسبت صادر گشت آمدہ بود کے در فاسطین کا 
کا نون ملی بھوٹ الزامی است؛ یعنی این دستور جزئی ازمفاد قیمو میت بشمار می۔ 
رؤت: دراین دستور كمْته میشد که دولات مقیم باِد استەّلال وخودمختاری کانون 
مزبور را در اھم نمابد. درمادة ۴ کار گزاری بادآور می شد کە یھود بادولت مقیم در 
تاسیس کانون ملی‌ھمکاری داشته بائدو درمادەیء آٹمذک م کک کت 
مقیم (در اینجا انگلستان) باید امکسانات لازم را برای مھاجرت واسکان پھودیھا 
فراهم آورد. 

بھرحال درسال ۱۹۲۰م برابربا ۱۳٣۰۹‏ - ش قیمومت فا سطین ضمن بررسی 
کە در(سان مو )ہر گز ارشدوءفاد آن‌قیمو میت بەامضاعءر سیدقیمو میت فلسطین بەدو ات 
انگاستان واگذار شد سیس ل((سرھر برت سامو گل > بەعنو ان کمیسرعالسی فاسطین 
انۃتخاں کردید' 

در اینجا برای روشن‌شدن ارتباط و پیوند بھائیان ی-ایھود ب-٭چگونگی این 
رابطەمی پردازیم: ھر برت ساموئل ( 116٣0‏ 58011101) نخستین کمیسر عالی (یا 
مندوب‌سامی) در فاسطین بشمار میرود. ساموثئل در خانوادہایٰ اشرافسی ‏ یھودی 
ارتدو کس _ کہ پیشة بازر گانی داشتند بەدنیا آمد. 

ساموڈل ھر بر ت نخستین وزبربھودی است کے با حصیلات‌سنتی و 
مذھبی انگلستان راہ ہافت سام و ئل هر برتدرسال ۱۹۱۴ طرحی را مبنی بر تٴسیس 
یكدوات یھودی ارائەداد کە درضمن ازمنافع انگاستانھم درمنطقه پاسداری کند. 
از اینرو در سال ۱۲۹۴ ۔ ش (برابر با ۱۹۱۵ -م) طرحی را درمورد آیندۂ فلسطین 
بەھیأت وزیر ان مجلس؛ بر یتانیاء داد وبلافاصله پیشنھاد دیگری را پیر امون تأسیس 
بك کشور بھودی در فاسطین رہ پارلمان ازنگاستان تمد؛۔م داشت وی در آن‌پیشنھاد 





-١‏ ژرژلنچافسکی؛ تاریخ خاورمیا ند ترجمجزائری: ص۳۲۵ء چاپ اقبال؛ تھران 
۱ ہس ش ١‏ 











گذار از... ۱ ۵۵ 





متےک کا دید کە فاسطین بەصورت کشور تحت الحمایه انگاستان در آید تایھودیان 
بتو انند بەخربدز مین و بسط خاك وبرپائی یھودی نشینان بپر دازند. وی ضمناً خواستار 
او یتھائی برای مھاجرتیھودیان ٠‏ فلسطین گردید. ساموئل بعلت داشتن خوی 
ومذش صھیو نیستی واستعمازری بسیارقوی ب+عنوان ا لی نکمیسر عالشی 
انگاستان ۵ز فلسطین ہر کگزبد٥شد.‏ 


سر ٤ساموئلھر‏ برت بھودی 9سر > عبدالبھاء 
وقتی عبدالبھاء - رھبر بھسائیان وجانشین بھاءالله - مسرد -٣۳٣١(‏ شمسی) 
مأمورین انگلیسی ء سفارتخانےەھا و کنسولگریھسای بریتانیا مستقر درکشوردای 
خاورمیانه نسبت بەاین مرگ اظھارتاأسف وھمدردی کردند ودیگر بھائیان در غم از 
دستدادن عباس افندی بەسو ك نشستند. سیل تلگراف ونامەھای مأمورین انگلستان 
برای بھائیان جای بسی‌شگفتی وسؤال برانگیز است؛ بەمنابع خسود بھائیان مر اجعهہ 
-- ۱ 
(وز یسر مستعمرات حکےومت اعلیحضرت پادشاہ انگسلستان 
ھمستر و بنستون چرچیل؟ بە مجرد انتشار این خبر پیامی تلگر افی برای 
مندوب‌سامی فاسطین سرھر برت‌ساموئل صادر شد و از معظمله تماضا 
نمودہ مراتب همدردی وتسلیت حک ومت اعلیحضرت پادشاہ انگلستان را 
بە جسامعەی بھائی ابلاغ نماید. مندوب‌سامی مصر [ کمیسرعالی مصر] و 
(ایک نت النبی) [ھمان کسی کە ازطرف دولت انگاستان مأمسور اعطاء 
لقب بەعبدالبھاء بود] نیز مسراتب تعزیت وتسلیت خویش را بےەوسیلەی 
مندوب‌سامسی فلسطین ء ساہی !اذ کر؛ بەبازماند گان (سر عبدالبھاء عباس 
افندی)وجامعەی بھائیت تسلیت صمیمانەی مرا بەمناسہت فقدان قائد جلیل 
القدرشان ابلاغ نمائید' 
-١‏ قرن‌بدیع؛ جلدسوعم صفحدی ٣۲٣٢‏ تھران: مؤسسەیملی مطبوعاتی امری؛ ۱۲٢۲‏ 
بدیح۔ 





۵۶ ٰ اك تاریخ جامع بھائیت 





درھمین‌ز مینه از منابع بھائیان سند دیگری دژ ذست اسشتی بەأوِن شر ح: 

وزیر مستعمرات حکو مت اعلیحضرت بادشاہ انکلستان مسةڈو 
ۓ دنستونحر چیل ان حضر ا تاحل مندوت سام فاوط تک انا نا 
می کند که ازطرفحکو٠ت‏ اعلیحضرت پسادشاہ انگلستان بەھیئت بھائی 
همدردی و تسلیت آنھارا درموقع‌رحلت ەر-رعبدالبھاء عباس لذب١ی‏ 
تبلیغ زماید' در این هنگامجمعیت مردم ‌بەجنازہ٥‏ نید [منظاور سر عبدالبھاء] 
رو آوردند و مقدم برهمہ؛ سرھر برت‌ساموٹل بود سر کمیسر عالی 
انکاش در فلسطین که اورا مٰدو بسامی می کوبندء وبااجزاء وحواشی 


ود مخصوص ا برای سیٍح حاضر شدہ٥بود).‏ 


ث کت مقامات انگلیسی و شخص ھر بدرت ساموئل کت مراسم تشیعجنازہ 
پىر عبدالبھاء در منافع مختلف بەوضو ح بەعنو ان اڈتخار بھائیت آمدہ 
است درزیر بەدیدار یکی دیگر از مأمورین سیاسی انگلستان اشارہ دارد 


کہ درز مان‌حیات ویبااوملافات نمودەودرآن مراسم زی کن حستاست : 





او لین بار کە من [سر رونالداستورز 
مأسور سیاسی دولت انگلستان] بہ 
درەملاقات حضرت عد ا(بھاء ناہل 


آمدم درسال۱۹۰۰- [برابر با ۱۲۷۹ 


0 
آوچ نر وو تیر 7 رھ مھ ا 
ٰ منغست انا اما سیت مین رص وص کر مور 
انور رن ظ/ سے لہ 21 7 کے ں0 لن 2 سے سے 
ایق رو ِ ود شمسی] یعنی ھنکامی بود پس 
09ےے و ر7 و رس 7 و وو اوت ںی ۱ ۱ 
سحرت !بای ارسدائی ھک ابق تک السا نونظیامظارہ از ا سو دة 





١۔۔‏ رساله ایا تسعة؛ عبدالحمیداشر ای خاور ی؛ ص۸ ۰ تھران: مؤسسەملی مطبوعات 


اہری؛ ۱٢١‏ بدیح 
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رھسپار قساھرہ یب-ودم که بە جای 
ھر ی بو ,بل ہےەسمت دبیر شرق9سی 
نمابندگی انگلیس در آنجا مشغول 
عدمت گردم تفصیل ایسن احوال 
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کە بەوسيله ا!ورلینکث و وائسن 
8۱۸۷۵07 8>ل[115مٌا آنا 0۶ ۲] طبح 


ونشڈرشدہ مندر حاست۔ 5 آنمنکام 


| سوار بر 5سر س4 در کت بودم 
وساعت ہسیارخوشی را +۔امحیبو س 


صور ! وی آزادہ! [منظور سر۔ 

معبدالبھاء] صرف نمودم. جندسال 
مضر مسافرت نمودند من افقتخار 
مر اقیتحال ومعر فی آنو جو ۵ 
محتشرع بە لالرد ٹیچز ) حاصل 
نمودہ و شخصیت آنحضرت ۵ر 
درلر۵> نامبردہ [لرد گیچز] 
اثیر شدرہدی بخشیدو کدام نفسی 
بؤد کے دروی چنین اتقیری 
حاصل شود> 


و١‏ رسالەه ایام تسہة؛ عہدالحمید اشراف خعاوری؛ جلددوعء ص۷١۳؛‏ چابپمصر: 


۲ ھ٠‏ قثه 


تاریخ جامع بھائیت 


رجنگژ باردیگر مارا ازیکدیگر جداکرد تا لردالنبی پس از 
آنکہ مظفر و منصور وارد سوریەشد مرا ٭اٗمور تانیس ۔حکومّت خیفا و 
تو ابع آن نمود.ددھمان روزی کە وازدمدینە گردٍبدم ب؛۔ەحضور 
سرعباس اقندی مشرف: از ابنکەدرو جنا تا شان تغییری حاصل شدہ 
ودمش٭ وف وخر سند گ رد بدم ہر مو قع کە بەحیفا میدفتم از شرف 
بەحضورش خوددازری نمی کرد٥.‏ آن‌حضرت یک یدو نمونەاز خطوط 
زیبای دستی خودرا بەانضمامخط مشکینقلم بەمن ‌هدیەفرمود و لی بدبختانه 
کليه آنھا باعکس بزر 5ک امضاءشدۂ ایشان در حریق قبرس ازبین رفت٤؛‏ 


آخر :نم ر اتب خضوع واحترام خودرا باقلبی محزون در 
پیشگاہ آن‌حضرت درسال ۱۹۲۱۔ م بعنی درموڈعی کە بەاذفاق سر 
ھر برت ساموڈل دز شیع جنازۂ |بشان شر کتداشتم تقد ہم ١‏ یبشان 
نم-ودع. آقای ہر دو نالداستو رذ در موردمر اسم تشیسعجناز٥‏ سر عبدہ 


الهاء می ‌افزاید: 


ما در راس مشایعین کە جمعیتی مر کی از کلہة مذاہھب و ادبان 
بود سر اشیبی کوہ کرمل رابادم )ھسته بال' رفتیم وابن درجھ اظھار تأ٘اسف 
واحترام مشترك نفوس بارعایت سادکی وق العادہ در خ4اطرمن کاملاآ 


۱ ٠ 
بەسابفه بود‎ 





انت عا لم بھا ئی؛ جادھشتم و مجلەیاخبار امر ی؛ ار گان محفل بھائیان ‌ایران 
شمارەھای ۸۷ آبان وآزر ۱۳۲۴ء صفحةً ۷ 





گت ار ار 


این پیوئد بر نامه 
ریزی شدہ دقَِقَاً 
جھت پایه وبنیاد 
اساس طر اح شدہ 
مود کە شود 


او ےت کادررز اس 





مستند و ہبسار 


شوقی افندی ج شین عمد الہیاء 





شو کی در 


حر 


دسا! 
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اسرار عجیبی از رھبران بھائی سیرت و اقعی آنانرا بخو بی بشناسیم: 
صبحی در دثباله خحاطر اتش میکوید: 

رردر میان نوادەھای عد البھاء درروزھای نخست من باشوقی آشنا 
شدم و او دارای سرشت ونھاد وبڑہەای بود که نمیتوانم درست بر اى‌شما 
بگویم وی مردی کم داشت و پیوسته میخواست ہامردان و جسوانان 
نیرومند دوستی و آمیزش کندا شبی بااو ود کترضیاءبغدادی فسرزند یکی 
از بھائان نامور کە در اہربکا کارش پزشکی بود وبرای دیدار عبدالبھاء 
4ء آمدہ ب ود در عکا 5 دھم بودلٔم وشوخی‌ھائی کہ جوانان یکەمیکنند 
میکردیمء در میان گفتگو من برای کاری از اطاق بیرون رفتم و بازگشتم 
درارکیعت دیدم دکترضیا کار ناشایستی کردہ... مسن بر آشفتم وگفتم: 
دڑکتی ا ابن چە کاری است ک4 سکتی؟ لہ سک وم کرد وکفت ااگی توھم 
مردی داری نشان‌ہدہ!! مانندەی ان سخنان وکارھا چندبار از او شنیدم و 


دیدم ودریافتم که باید کمبودی داشتہ باشد. ) 


هر چنداز یاد آوری این سر گذشت شر مند٥‏ ام ومیدانم که نہاید جز بناچاری این 
سخنان را گفت ولی چون نیازمندی دارم کە شوقی را خ-وب بشناسید و بسدائید 
ھهمانندھای این کو نہ مردمان کم و کاستی دارندجنٹا نک نمیشود اینھا رانەدرر ج‌مردان 
گذاشت ونە از زنان بشمار آورد. نەبویه ودلبستگی و مھرورزی زنان را دارند ونه 
ردوھوشیاری ومھر بانی مرداں‌را. دراینکو نہ آدمھادلندیمای وبژہایست کەدشوار 
است] ]7تت بان پی ببرد. نمیدانم شئمد٥اید؟‏ کہ کامی کرت پزشۂ یىی مسردی راروی 
تخت میخواباند وباکنش پزشکی اورا زنمیکند ویاز نی را مرد می نماید وھم آدمی 
که پیکرەی مردی دارد ولی نارس است ودارای وی زنان است میشود کھ برنیروی 
مردیش افزود. 


ای کاش درنوززانی غرقی زکرت َرِمَك دانائی ب راخ رد و (0 ۶ با ای 


او اإد :2 ٰ ۵۱۹ 


میشد اینکە می بیئید نەدلیستگی بپدر دارد وه اندوہ برادر وخو اھر میخورد نە رنج 
مادر را دزرپرورش ونگھبانی ویش بیاد میاورد ونه دوستان ج-انمشان را سپاسگذار 
است؟ فرمانھا میدھد کە کار مرد خردمند نیست: بھانەھا میگیرد کےە از ھوشیاری 
بدور است ھمه از آتجا سرجشمه میکیرد. 

من باشوقفی دوست بسودم ودر بیشتر کردشھا باھم ہودیم تا نک جندماہ پیش 
از مر گۓ عبدالبھاء بلندن رفت و همان روزھا بایکدیگر نامەنویسی داشتیم؛ و ببو ستة 
دستور عبدالبھاء در چگو نکی آمیزش و5فتگوی بامردم بسانوشته ی دستمن بساو 
میرسد. وت بماد دارم کە در نامەای کە بادط عبدالبھاء برایش ن-وشت سخن از 
پرفسور ادوارد براون بمیان اورد و کفت؛: ککامی که اورا میبینید سخن از کیش و 
آئین بھائی بمیان نیاورد وھر گاہ پرفسور از بھاء بپرسد وبگوید شما اورا چەمیدانید 
درپاسخ بکاو رد ما بھاء را استاد عویای پسندیدہ وپرورش دھندہ مردمان میدانیم 
دیگرھیچوهم فرمود کەدر گفتگوی خود بادیگران بار یك بین باشد وچیزی نگوید کہ 
بامزش آنان جور درنیاید. 

در ارتباط باہحث کتاب بی مناسبہت نیست بەچھر٥‏ واقعی عبدالبھاء از زبسان 


صبحی بر دازیم: 


(٭: عبد البھاء پدر حود بھاے را کرام می داشت وحویشرا بد٥‏ 
و پر ستندہەی او میخواند وتا انا کہ می توانست درھیج کاری بااوھمانندی 
ششک اد و حون بھاء از روزذخست نویسندەی ویژہ داثنت: ]ےه سخنائش 
زا ھمہچنان که می گفغت می نوشدت عبدالبھاء نمیمخواست کھ مانند پدررفتار 
اک از اِن‌رو نامەھارا حود می دوشت تا اززیادی ونیک یادشوند 
دیگر انگڈتکوجك دستراستش از کار افتاد و خمیدہماند. از این رو 
کسان ودوستانش درحواست کردند کە دیکر رنج نوشتن رابخےودراہ 
ندھد و برای خود نویسندہای ب۔رگزیند ھرچندگساہ نویسندەای میگرفت 
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تا شا بنام من ‌افتاد.) 


یك روز بآمداد مرا خواست وگفت: تندنویسی میدانی و می توانسی؟ کفتم: 
آری.کذت: ذوشت افزاربیار چندبر گۂ کاغذ بادوات دودہای: بدست آوردم وبنزدش 
شتافتمء باهم باطاقی رفتیم کہ ھرشب ازدوستان پذیرائی میکرد. برروی نیمکت نشست 
ومرا دربرابرخود نشستن فرمود ودرپھلویش نسامەھای بسیاری از پیروانش بسود 
نگاھی بآنھا کرد وگفت: بنویس يك یك نامەھارا میخواند وپاسخ میداد وھر يك را 
بربرگی جداگا:ہ من می نذوشتم چون چندنامە را پساسخ داد ومن نسوشتم از جسای 
برخاست ودراطاق براہ افتادمن نیز بەپاس گر امی داشتن او از جای برخحاستم و ایستادہ 
برروی دست سخنانش را مسی نوشتم؛ :تامرا چنین دید فرمسود توبنشین فرمانش را 
پذیرفتم؛ تا نزدیك ٹیمروز نامەعای بسیاری را پاسخ داد آنگاہ کفت: ھمه را دسته 
اک وبمن بدہ. دسته کردم وو دادم سیس نگامی ؛ہہمن گند کے دیگر امسروز ہاتو 
کاری ندارم. ٰ 

بامداد روزدیگر نامەھای دیروزی‌را که از چشم گذراندہ بود وبربالا یھر یك 
۹کشیدہ بود ہمن داد وگفت: اینھارا پاکنویس کن٤‏ وباز بپاسخ نامەما و نویسندگان 
گغتارھا ودستورھای بارستەم!نند روز گذشتەیپرداخت دیک رکارمن در آمدء جزروزمایىی 
آدینە و چشنھا و ماتمھا ھرروز از بامداد تانیمروز در پیشگاہ عبدالبھاء آمادەی کار 
ذویِسند کی بودم وپس از نیمروز نامەھای نی را پاکنویس می کردم و درپاکت 
می گذاشتم وبنزدش می بردم. 

عبدالبھاء از 0303 من بارھا حشنودی نمود ودر نامەمای ٭۔ود ان نكته 
را گاہبکاہ می کنفت٠‏ روڑی بپاسخ نامەما در باغجەسر ای سرگرم بود؛ او میرفت و 
من دنبالش.. او می گفت و من مینوشتم سخن باینجا رسید: جاز بام تساشام با یاد 
پاران دمسازم و اکنون راہ میروم وجناب صبحی از پی من بنگارش میہردازد.) 

رفتەرفتہ رشتەی کارما را بدست گرفتم و ازگسام نخست راستی ودرستی و 
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دلیستگی در کاررا پیشەی خود کردم. عبدالبھاءھم چیزی ازمن ہو شیدہ وپنھان نمی۔ 
کرد تا آنجاکە راڑھای خانوادگی را نیز برایم میگفت: - 

روزی از زنگرفتن ود برایممیگفت اکة تاسی ود و سالگی من نمی دانستم 
رختخواب چیست ودر آن نخوابیدہ بودم درتابستان باشمدی بسر میبردم ودرزمستان 
پوستینی کە‌داشتم بەروی خود می کشیدم ولی +س ازز ناشڈوئی گرفتار رختخو اب‌شدم. 

حون کارھا همه سپردەی بمن شد ونامەھا وسیرد کا نیھا بنزدمن می آمد مرا 
فنخست از مسافرخانہ بخانەی یِکی از حویشان خود عنایت الله اصفھانی پسر خواھر 
زنش وپس از چندیبسر ای منورخانم دختر کو چك خود کہ آن‌روزھا بمصر رفتەبود 
جای داد ومن تاروزی کە در حیفا بودم در ان خانہ ماندم. 

چون عبد البھاء مرا بدان‌پایهە رساند ونذوازش کرد و ھمەچیز را بمن سپرد کار 
برمن دشو ار شد ب5دسته دجار شك شدند و افسوس‌مای ساختکی میخوردند کہ ابن 
جوان سزاوار این ھمه مھر ونو اختنیست ولی چەباید کرد خدا برای نمودنتو انائی 
ود گاھی سنگۓسیاھی را ہو سەگاہ پادشاھان وسروران ممکند وبینوائی را در چشم 
مردم کرات می سازد ھرجہ ھست ارت مکرآدم جز مشتی خاله بودکە فرشتگان 
را در برابرش‌بخاك افتادن فرمود. 

دستەی دیگر بنام غمخواری میگفتند: ای صبحی کاش باینجا نمیاآمدی و آئین 
و کیش پاکیزەی خودرا چنانکءآوردی میبردی؛ تو نمیدانی اینھا کە:درابنجا ھستند 
پاکی وآزادی کسانی را کہ از اینجا دورند ندارند هر کس سخنی میگفت ودوستی 
ومھرورزی مینمود وداسوزی میکرد. یکسی از دوستانگفت: مانسدن دراینجا مانند 
راەرفتن برروی آئینە است بسیار باید ھوشیاربود تالغزشی دستندھد وآئینەنشکند. 
در این میان بامردی بەنام اسمعیل آقا آشنا ودوست شدم که از مردم آذربایجان و 
سرایدار ورازدان عبدالبھاء بسود وھمه اور ا کر لیے میداشٹند و بعداز در كےذدذثشت 
عبدالبھاء هم گاوی خود را برید (ولی نتوانست درست انجتام دھد؛ زود آگاہ 
شدند و درمانش کردنسد و تسا کے دوسال مم زنسدہ بود) اىن مسرد جن ہرےە 
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ع۔د ال۔هھاء وواھرش ورقەی علیا بەدبگران رویخحەوشی نشاننمیداد وف و اتی کش کرک 
روری ہمن کت حون ابنجا ماندی و ھمدم ورازدار خداوندی ماشدی بابد سخنانی 
بتو بہگویم کە از این پس اگرچیزی از کسی دیدی دستاویز... 

اوک دیم برسرةضیة شوقی: چون کار بہدست شوقی افتاد واورا از نزدیيك 
شناخحت از او رک ثرتے و بر استی ودرستی کاو سشقغ مظلما شدو او لز دفتر ھےا 
نکاّعت: وپس از او اۃ:صاد کے4 درمراءه4 بھائےےی‌شد و با پدر درشر این دین ہستیڑ 
بر حاست واورا رھا دن مک کر د آنکاہ دو سەسال براسید اسد اللهہ8می بر اہ افتاد و 
حون بخو بھای ناپسندیدہ شوقی 'آگاہ ثة با آنكکه در راہ ابی دیشک زنجھهتا کشمدہ 
بودو آوار کی ما دبدہ و یبدر را رنجاندہ باز بجارِگاہ نخست خود ررٹادعا ومردی 
دلآگاہ شد ودفتری نیز نوشت. ھمچنین دیگران کہ ا5ر بخواھیم يكرِك نامشان 
را بہرم دور ودراز خْدواھدشد. 

اِن‌ھا کسانی بودند که دزابران پیدا شدند و از اشوقی رمیدہ و بیزار گشتثئد 
در ببرون 3101:7115 کٹا بی ہو دند کە کارمای شوقی را نیسندیدند ولی نخو استند 
در گوش٭ای بنغینند ودراندیشەیمردم و رامنمائی ایشان نباشند برخاستند وگامھای 
بلندی در آموزشو پرورش مردمان بر داشتند از ١نھایست‏ میرزااحمد سھراب. 

این دانشمند ازمردماص:ھان است در روز گارجوانی از شھر خود بیرون آمد 
وحجندی در عکا وحمغا بود در روڑھائی کہ علدالبهھاء بامر کا كت 51 نزدیکان او 
و از کسانی بود کہ سخنانش را بزبان‌انگلیسی ترجمانی می کرد وچسون عبدالبھاء 
بەحیفا بازگشت و جنگۓ نخستین جھانی درگرفت در حیفا بفرماق او سر گرمئ وشن 
نامەھا وسخنان او شد وبخطخود دفترھائی از گفتارها و نامەھای عبدالبھاء آر استه کرد 
ک4 من آنھا را در<نفا دیدم وا ان ا ر۵ کی کے کی رو دنشڈست بر مان عبد البھاء بار دیکر 
بامر بکا رت و درآنجا بکاریرداخت و پیو سته حشنودی استاد وخداو ند گار خودرا 
فراھم می کرد وجز 5سترش دستورھائی کہ مردم را بەمھربانی وخوشی و آسایش 


و آشتی برساند کامەای نداشت وھمچنان در امریکا مسی بود تاعبدالبھاء در گدشت. 
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سرك تر 
بخش ول 


ٹھاثئیت . تنشکیل کش و رز اسرائیل 


روز سوع ژوئن سال ۱۹۲۲ - م (برابر با سیزدھسم خسرداد ۱۳۰۱ شمسی) 
((مستر ویِنستون چرچیل )0 یادداشتی مبنی برایِن اک ذو ات انگکلشسات در صددداشت 
یك کانون ملی یھود در فاسطین بنا حواھد نمود؛ انتشار داد این امر ھمانکونہ کہ 
سازمانھای یھود و طرفداران آن را خرسند نمود و آنان از چنین پیشنھادی استقبال 
گردند مسلمانان در کشورھای عربی نسبت یه آن سخت معترض شدند, 

ا؛ِن جریان به سازمانھا و جناحھای سیاسی مختاف در سح جھانی کشانیدہ 
شد بدین‌معنی کہ یِکطرف ‌فشارھای دو لت ودو لتمر دان تحت نفوذ آمریکا کہ اھرمھای 
سیاسی و اقتصادی را در آنکشور در دست داشتند و از طرف دیگےر تر اتی و‌ 
رنجش اعرابی کە برای آمریکا رنجششان بە حساب می آمد وصفی ہو جود آورد 
پای سازمان مال را یه میان کشید و قضيه بەآنجا ارجاع گردید. روز دوم آوریل 
سال ۱۹۴۷ -( برابر ہا سیزدھم فروردین ۶ - شمسی) جاسە عمومی سازمان 
مال در مورد ان موصوع ب4 بحث ‏ شست و تا مدئی در آن مھم بهہ تصمیم گیری و 
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تبادل نظر پرداخت: سرانجام روز پانزدھم ماہ مەآذسال ( ۲۵ ار دیہھشت ماہ۱۳۲۶) 
بنا شد کممتەای ةحت نو ات و کبتة مخصوص ر سیاك:کیٰ بە مسئله فاسطین 6 تشکیل 
شود. باز دہ 7 ود بهە رداسدت نمابندۂ کشور سو تد از فاسطین بازدید کردندو گزارش 
غدود زا تقدیم کن سازمان مال نمودند.' 

در آنمتطع ارز یا بی‌ھا مورد سنجش فرازمی کرات و ماھیت افراد, کرو دھا 
و دول مختلف در این راستا در نشاتن دادن هویتشان در ارز شگزاربھای بعدی ماك 
وٹ بنابراین موضع گیر یھا ہسیار حساس ونشانگر خیلی ازجھت گ5یربھا می تو انست 
باشد > امہ رھبر بھائیانں شخصض شوق؟.ھی افندی ۔۔ ںہ رٹئیس آگمشسوت مخصوص 
سازمان ملل متحد از جملےۂ ھمین موضع گیریھا نسبت بە قضیة مزبور است کہ 
در زیر بەنظر می رسد و ماھیت سران فرقە بھائی را بوضوح در برخورد با آنچه 
برای جھانیان امروزہ مشخص است نشان میدھد: 

ل0 آقای امیل سندر استورم رٹیس کمیسیون مخصوص سازمان مال متحددر 
قضەی فلسطین. 

جتاں رئیس - مرقومەی شریفەی شما مورخ۹ جولای داصل وخوشوقتم 
از اینکه فرصتی دست دادہ تا مختصر یىی در خص وص ار تباط دیانت بھائی بافلسطین 
و نظر رەی ما سیت بە تغیزرائی کہ ممکن‌است در او ضاع آیندەی این اراضی مقدسه 
و متناز ع فی روی دھد به اطلا ع شہاو ھمکاران محثر متان برسانم. 

برای استحضار شما بەضمیمەی این نام شر ح مختصری دربارەی تاریخ و‌ 
مقاصد واهمیت دبانت' بھائی وھمچنین جزوہ وچیزہەای مشتمل برعقّاید و نظریات 


آنریت بەوضصع ف لی دنیا وتحولاتی کەما امہمدوار وعقیدہمندیٔم در آن رویخ٭واقد 





--١‏ موسوع٤ا‏ لمفاھیم و الہدصطالاجات الصھءو تیة؛ ڈنکتر عہد| لوھهاب محمل | اموری؛ء 
4۵ لٌَم قاھرہ ضص ۲۴۳ 


۲-- قیلا ۵م باد آوری شدهە ک٭ بھاثبمت جز فر ق4 ای بِ٭ش نبود ڑ ۵ہانطور 4257 


و اھیم دی ہبہ يك سازمان نوماسوئی تید یل کت مؤلف 








بھأیت و تشکیل کشور اسرائیل ۷ ۱ چے 





داد ارسال می‌دارم. 

موقعیت بھائیان در این کشور تا حدی منحصر بە فرد است: زیرا در حالألی 
کہ اورشلیم مر کز روحانی عالم مسیحیت است ولی مر کز اداری کلیسای روم با 
هھیج رِك از مدامب دیگر دبیانت عیسوی نمی باشد و یز ھسر چند اورشلیم در نظر 
مسلمانان نقطەای است کە بکی از مقدس ترین مقامات اسلاہ-ی در آن قرار دارد 
معڈذلاك اء۶ تاب متبر کەیدیانت محمدیو مر کزی کە برای ادای فریضەی حج بد انچا 
می روند در سرزمین عربستان است نە در فاسطین. تنھا بھودیان ھستند کە علاقەی 
آنھا نسبت بەفلسطین تا انداز ٥ای‏ قابل قیاس با علاقەی بھائیان بە این کشور است 
زیرا کە در اورشلیم بقایای معبد مقدسشات قرار داشته و در تاریخ قدیم آن شھر 
مر کز مؤسسات مذھبی و سیاسی آان بودہ است. با وصف این موقف آنھا نیزاز 
یك جھت با بھائیان متفاوت است زیر اخاك فلسطین محل استەُرار عرض سەطلء٭ت 
اعظم دیانت بھائی بودہ و نە تنھا محل وج وزیارت بھائیان دنیا است بلکه درعین 
جال مةر دائمی نم اداری بھائی است کھ افتثخار ریاست آن را یه عھدہ دارم... 

مفصد و مرام ما استفرار صاح عمومی در عالم ومیل و مسرادمامشاھدہەی 
بِسط عدالت در جمیع شئثون جےامعەی انسانی و از جملە در ام۔۔ور سیاسی است 
چنا نک عدەی زیادی از پبروان اح ما از اعقاب یھودیان و مسلمین بودہ ودیانت 
بھائی نسبت بە ھیج ِك از این دو گروہ تعصبی نداشته و ما بھائیان بسیار مشتاق 
و مایلیم 4 نفح مشترك خود آنها وبہ صرف و صلاح کشور مان انھا صاح و 
اشتی برقرار سازیم. 

اما در ۃصمیماتی کوارشوت پا:ا بنذدیٰ فلسطین اتخاذ می شود مطلبی کە برای 
ما ا[ھمبت دارد اٰن است کہ ھر 5س حکومت رفا و‌‌ عکا را (4 ڈست یا یا ر۵ 
اِن نکكۃهہ واقف باشد که ڈو لیت مزطۃہ تن اداری و روحانی رك این جهانآرا 
قرار دارد و بابد استةلال آن اون و اختیاز ادارەی امور بین المللی آن بەوسملەی 


این تپ و ھمجئین ھی بھاشیان دعوم کشورھا ڈذر مسافسرت و4 منطمّەی مر بسصورہ 
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برای زیارت (باھمان امتیاز اتی کە در این عصوص بھودیٍ-ان ومسلمین و عیسویان 


برای زیارت بیت المقدس دار ند)رسماًشناخته وبرای ھمیشه محفوظ ورعایت گردد. 
مقام حضرت باب‌در کوہ کرمل ومرقد حضرت عبدالبھاء درهمان محل ومسافرخانەی 
بھائیان شرق درجوار آن وبا ھا واراضی وسیعەی حول و حوش ان مقامسات ( کہ 
تمام آنھا برای ورود عموم مردم از مرملت و مذم ےت (آداد است) ومسافرخانەی 
بھائیان غرب درپای کوہ کرمل ومحل اقاەت پیشوای جامعەی بھائیان و خسانەھا و 
با غھای مختاف واقع درعکا ونسواحی مجاورآن کے٭ در دورەی سجن حضرت 
بھاء اللہ درآن شھر بەقدوممبار کش متصرف شدہ وروضەی مبار کەی حضرت بھاءالله 
در ؛ھجی نزدیك عکا باقصر مبا رکش که اکنون بە صورت یك مکان تاربخی وموزہ 
درآمدہ (وھردواین اماکن برای ورودوزیارت مردم ازەرمدەب وملت آزاداست) 
وھمچنین متملکات بھائی واقع دردشت عکا - تمام اینھا متصرفات واملاك بھائیان 
را درارض مقدس تشکیل میدھد . این مطلب را نیزباید درنظر دائژت کھ اکثراین 
تملکات ازطرف دوات وشھرداری بەعلت جنبەی دیانتی کە دارند ازتادیە٭ی‌ءوارض 
ومالیات معاف گردیبدہ "سی / اد ایی متملکات و سیعه متعاق بەشعبەی فلسطینی 
محفل روحانی ملی بھائیان امەریکای شمالی و کاناداست کھ برطبق قوانین کشور بہ 
عنوان رك انجمن دیانتی شناحمّه وتسجیل شدہ است در آیند٥ھم‏ محافل روحانی فا 
دیکری بەوسیلەی شعبات خود درفاسطین قسمتی موقوفسات بین الەللی این ائرن را 
دراراضی مقدسہ تحت تماك خواعند گرفت . 

نظر بەمراتب فوق از شما و ھمکارانتان کە عضو کمیسیون مستند خوادش 
دارم درسفارش‌ھا وتوصیەھائی کە بەسازمان ملل متحددرخصوص آیندەی فلسطین 
میکیند حمظ ووقاۓ امت حەوق بھا ران را مو ردتو ج4 وعنا ا ا فراردھید . 

يسا فرصت زا مغتنم شمردہ ازروح صمیمیتی که شماو ھمکار انتان تا 
1 ح4یقات در بارہەی اوضاع مشوش اِن ارضمقمّدس ابرازداشتہاید مراتب قةسدردانی 


ود را اظھار وبا کمال امیدواری دعامیکنم ک4 در ن9جەی مساعی ونظاریات صائ٭ی 









شما راەحل سریع ومنصفانہای برای تصفیەی معضلاتی که درەوضوع فلسطین پیش 
آمدہ پیدا شود . 
امضاء : شوقفی دای" 
۴ جولای ۱۹۴۷ 
در مورد تشکیل کشور اسرائیل کمیسیون رسیدگی سازمان مال بە قضیەی 
فلسطین گزارش کردہ بود کە : 
( 5کشور فلسطین یا برخورداری از استقلال سیاسی و 
رو حدت اقتصادی ناس ام بابد وتازمانیکه وضع کلغ آن ب4) 
دروشنی مشخص نشدہ است ودر ِكمر حلۂة انتا لی استز ہر نظر) 
(سازمان ملل متحد قرار گیرد.ہ 
دراین مرحله از تصمیم گیری بین اعضاء کمیسیوت توافق نظار وجود داشت 
امادرمرحلة اجرائی طرح دونظرمختلف پیدا شدکه اءضاء کمیسیون رابەدوقسەت 
تقسیم کرد : 
کشورھای کانادا ‏ چکسلوا کی گواتالا ٤‏ داند ؛ پرو وسوِس کہ کروہ 
ارت ' را سکیل می ‌دادند معتقد بودند کە فلسطین باید بە دو ناحیة عرب نشین و 
؛هھودی نشین تقسیم شودو (اورشلیم) دم ب4 عذوان مر کز ہین المللی رامک ۔ 5روہ 
اقلیت شامل ء هند ؛ ایران ء یو گسلاوی نظرشان براین قرار گرفست کےەحکومت 
واحدی از طرفین ہ عربویھود جداگانہ ِعنی از دو ک5ٹوز مجزای عرب و!وود 
بابرخورداری از استقلال جدا گکانہ داخلی ناسشں کر دیئدہ وفرصتی ۵ەم +4 !ه4 ودیان 
دادہ شود کہ درعرض سەسال دست بەمھاجرت ڑنمد . 
اِن بحث درسازمان مال بە4درازا کشیدہ شداو سی وسه دواأت م-وافق وسی 


دولت درمخالفت باآن رأی دادند ‏ دہ کشورھم ہی تفاوت تنھا ہ-ەدادن رأی ممتاسع 
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اکتفا نمودند : آمریکا: شوروی ؛ فرانسه: اکاڈں وچرن موافق و دلکردول منل 
ارات شیلی؛ کامبیا ٤‏ السا لوادور ء حہشه ؛ ھندوراس ءعراق ؛ لبنان ءعر بہستان 
سعودی ؛ سوریہ؛ بِمن ہ افغانستان؛ کو باء یو نان ؛ هند)؛ ایران با کستان وتر کیەەم 
ب4مخالمفت برخحاستند. 
بدون آنکه واردجزئثیات شویم روز چھاردھم ماہ می ۱۹۴۸ - م انگلستان‌بہ 
(قیمومیت) در فاسطین پایان داد ودرھمان روز شورای ملیبھود در تل او؛-و شکل 
گرفت وت شکپل دولتی جدید بنام اسرائیل اعلام گردید ٠‏ چندساعت بعد از این اعلان 
ترومن رئیسس چھھوز اھمریکا از طراف دولت 01ک ک9 ۱30001 ۳۸۰ 
را ہبرسمیت شناعت ' جالب است کہ آٰروی رو اس منشی 9 شورای بین‌المللی 
بھائیان در نام ای کە روز سیزدھم اردیبھشت ماہ ۱۳۳۲ برای محفل بھائیان ایسران 
باشرحی مفصل ازملاقات شوقی افندی ورئیس جمھوراسرائیل در پانزدھم فروردان 
ماہ ۱۳۳۳ می نویسد : 
ردراین روزتاریخی رئیس‌جمھور و خانمشان منذشی) 
د(کل ھیثت بین‌المللی بھائی را در ھتل مساگیدو و در تالار 
(مخصو ص ب4-حضور پدزِرفتند . پس از لحظ+ای رئیس جمچ٭ور) 
روھمر اهان ہااتومبیل روانة بہت مبارڈشدند ٠‏ حضرتولی امر 
ررالەو <رم مبارك از رئیس جمھوری و خانم بالطف و محبت) 
ررعاصی پذددرائی نمودند. ضمن مداک ات دوستانہ وغیررسمی) 
ر(دحضرت و لی اللہ مقصدومرام بھائیت را توضیح ونظر مساعد؛ 
(وتمایل بھائیان را نسہت بەاسرائیل بازگو کردند و آرزوی) 
رربھائبان را برای آرئی وسعادت اسرائبل بر شمر۵دلد.) 
(ر بیس جمھور ھم مقاراد' باد اور شک 45 در جندزن) 


(سال قبل ھنگامی کە بەھمر اہ خانمخو د ەاطراف کشور سیاحت) 








ے خر داب یہ وہ ں تاریخ عاوزرمیانفس ص٣٢٣۳‏ 








بھاثیت و تشکیل کشور اسر ائیل ٰ 


((میکردم در بھجی بەحضور (8) سرعبدالبھاء مشرف شدم) 


درااِن نام اضافہ میشود 45 ٠‏ 


(وقت حداحافظی ازمھمان نواز ی ولی امر اللہ ازارف 
(ر یس جمھور اسرائیل سہاسگزاری فراوان شدوضمن تقدہر ا 
(اقدذامات و مجاهسدات بھائیان در کشور اسرائبل آرزوی؛ 
(قلبی خویش را برای موفقیت جامعەی بھائثیان در اسرائیل و 


((سر آسر کیتی اظھار داشتند لاس 


اب 





شوئی افندی در ادامة ھمین‌رو ند ہپ وندو دو ستی در لووح نوروز ۱۰۸ جح 


6داد 


(ز(مصدای وعد٤الھی‏ بەابناء حلیول ووراث کلیم ظاەرو) 
ررہاھر وا دولت اسرائیل در ارض افدس مسدەر و ؛ہ استعلال و 
((اصا لت ان متيمہ بەمر کز الخلنی حامعەی بھائی مر تط و( 
ربەاستقلال واصالت آئین الھی مۃسرومعترفو بەثبت عقدنامە٭ی) 
ربھائی ومعافیت کاؤ۸ی مو ڈو فات آمر دهة 75 بر جعکا وجبل کرمل) 
رو لوازم ضروردِهہ بنای بنہان مقاماعلی ازرسوم دولت وافرار) 


(بەر سمیت ایام تسعەی متبر که محرمه موفق ومؤید)ٴ 


نظر جامعەی بھائیت را درمورد -اسیس کشور اسرائیل بہە صراحت چنین ابرراز 


شوقی اف؛نعدی ضمن تلکرافۂسی کە روز چھاردھم اردیبھشت ٣۳۳۳‏ شمہسی 


نطاب بەمحفل بھائبان اہرانمخا برہمیکند بەروشنی موصع وپیوندبھائیان ولوودان 


اسرائیلی رانشان میدھد : 


(ررٹیس جمھوردولت اسرائیل بەاتفاق ڈر لنذەدی محر 4۸۸) 





یسمش٣۳٣٣٣ہامربت‎ ۳ٴ٣دامش مجل4ًاخباز امری؛ ا( گان حفل ملی بھائیان ایران؛‎ -١ 


-٢‏ تو قیعات مبازر کە: ص٠‏ ۲۹ت؛ حضر ت3 لی امسر الله ٣۷۳۲ ,2 ٤‏ لس ) تہران 


۸٭د سس4 ملی مطبوعات امری بدیع ۵ ٢١نںثںےم‏ بدییع 


۴ھ" 7 ٰ ٰ ٰ ٰ _. تاریخ جامع بھائیت 





() میسیس بن زوری بنابرقرار قبلی پس‌از پذیرائی کە بەہ 
ررافتخار ایشان در بیت مبارك سر عمدالبھاء بەعمل آمداعتاب مةّدسه) 
(را درجبل کرمل زیارت نمودند . این زیارت اولین تشریف) 
(فرمائی رسمی است کھ ازطرف پکی ازدول مستقلەازمقاماتم 
رمقدسەہ حضرت اعلی ومر کزمیثاق حضرت بھاءاللہ بەعمل آمدہ) 
(داست') 
اھمیت بیشتراین ملاقات از آنجا مشھود است که بھائیان برای آن بیش از 
آن چیزی کە تصورمی‌رفته ارزش قائل شدند . محتوی این مفاھیم از نامەھائی کہ 
در دنبال می آید مخصوصاً نامۂ آقای‌اروی آیو اس منشی کل شورای بین الەللی بھائی 





١‏ مجلەی اخبادامری۔ اد گان محفل ملی بھائیان ایران ء شمادەی ۱١‏ فرد۶ددین 


٣‏ لس شش 


بیس د073 
نا مھا واسناد مربوط بە دیو ند سران بھائی و اسر ائیل 


(سوع ماہ مه ۱۹۵۴ روز دوشنبه ۲۶ آوریل ۱۹۵۴ء از برای عالم بھائی؛ روز 
تاریخی بە شمار می رود زیرا دراین یوم برای اولین دفعه درتاریخ امررئرس‌دولت 
مستقلی کا ازمقام مبٹرشھیدآئین بھائی؛ ومقام مر کز میثاق حضرت بھاء ال دہدن 
نمودہ بە حضور ولی امر بھائی (شوقی افندی) مشرف گردید...م' 

شوقی افندی ھمانند میرزا حسینعلی کە در سر سررد کی بە سفارت روس و 
عباس افندی درسرسپردگی بەه انگلستان؛ ازھیج کوششی برای جاب رضایت آنان 
دریغ نداشتند با تمام قوا تصمیم گرفت؛ راہ سر سپردگی بھائیت را کە اکنون به 
صھیو نیسم حم شدہ است با کمال امانت ب4 صۂمو نیسم وحیانت علنی بہ جھان‌اسلام 
ومنافع ملی کشورھای مسلمان را ادامه دھد. 





۱۳٣٣٣٣ مجلەی؛ (اخبادامری اد گان محفل ملی بھائیان ایران شمادەی٣٢ تبرما‎ ١ 
.۹ ص‌فحە4ی‎ 





۶ _ 9 ہس بے ا ھا تھا ات 





میئت بین المللی بھائی حیفا در نامەای بە ٭حفل روحانی ملی بھائیان ابران 
در اول ژوئثیه ۱۹۵۲ رابطەی شوقی افندی رابا حکومت اسرائیل بےە زحوی کاملا 
سر بسته ومحرمانه چنین یه4 اطلاع بھاثبان ابران رسانید: 

ررروابط حکومت (اسرائیل) با ×دعصرت وی امر الله وھءثت ہین الملای بھائی 
دوستانہ وصمیمانەاست. وفی الحقیفه جا ّی بسی خوث وقتی است 4۶ر اجع بەشناسائی 
امردرارض اقدس مو فقیٹھائی حاصل گردیدہ است٠.ءم'‏ 

مقالہ٭ای ھم تحت عنوان: (بھائیت) درمجلەی فر انسویوابستہب4صؤیو نیسم و 
اسرائیل؛ بەنام (زمین بازیافته) [ اسر ائیل] درشمارہەی ٢‏ بتار خ٢‏ سپتامبر ۱۹۵۲ بە4فلم 
یکی از نویسندگان یھود چاں و منتشر شدہ است؛ کە ضمن آن تطبیق امداف 
بھودیان ہا عقایدبھائیان درمورد بتاریخ بر پائی کشوری مقتدربه نام داسرائیل)اقدام 
شدہ ا٘ست:... 

(.. حضرت بھاء الله نہوات و بشاراتی را اعلام نمو دہ است که با بشاراتما 
دراصحاح دانیال وحزقیل ویرمیا واسحق مطابقت دارد و ایشان خود را موعودکل 
مال می‌دانند. چنانچه در کتب مقدسەی قبل مذ کوراست. 

ازجمله دقایقی ک٭ باید دریوم اور غصن ظاھر کرددآن است کەہرچم خدا 
بە وسیلەی تمام ملل مرتفح خحواھد شد وتمام مذادب ومال ٭ختلنه درظل اوای ای 
قرار حواھهند کرقوت و غعصن الھی را احاطه خدوامند 5 ذو آن روز اختلافات و 
منازعات به کلی مرۃسح خواھد شد و ء صن الھی ملت اسر ائیل را بہ اراضی معدسه 
میخ<واند و آنھارا ازشرق وغرب وشمال وجنوب بەه دورخود جمع می کند. 


ان عبارات در کتاں پیغمبرجدید' || یعنی درمفاوضات نیزذ کر 5ر دیدہ است 





-١‏ مجلەی: (اخبارامری) ار گان بھا ان ایران: صفحەی ۶ ۶١شمادەی‏ ۵ؿ ؛شهریو(ر 
ماہ ٣۳۳٣٣‏ ھ. ش٠‏ 
٢‏ البته قضھیولیسنٹھما حق فارینکگت ھا فا اہ ید 5 00 ات مات 


در بحث‌ھای رہمدی درمی یا رك , 





ہچے - سے ےج چجٔےےے‌ٔ--"- . عو سے میسو رے چس _ککر وت ؤوسد .مًےىو ےج 









نامەحا و اسنا۵... 


واکر یہ حاطر داشتهہ باشیم ڈں تق اکن از انبیاع نیز راجےمبہ حرما و اراضی مقدسہ 


بشارات بی شماری نل شدہ است... 

حضرت عہدالہهاء موقعی کہ از پنجرەی مسافرخانہ رہ حارح ناطر ہودند به 
کین از اصحاب حود بیانات ذیل را میفرمودند واو در دفتر چەی خافارات نود 
ثبہت مو دہ است؛: 

(در آتیەی نر دنک فاصلەیٰ بین عکا و حیفا ازبین عوامد رقت و:ؤم وصل 
حواهد شد من به حوبی می بینم ک4 اِن محل مقدس بکی از بنادرمھم تجارتی دنیا ٰ 
خدواهد شد این بندرنیم دایرہ بەصورت باشکوھی تبدیل بە پایگاہ عظیم دواد شد 
کہ ازتمام نقاط دنیا متوجھ این محل خواھند شد. 

کوە کرم مل ودامنەی آن از بھتر ١‏ !بن بناھا وآصورعالە ٭ستورخوادد شث1صنا اسم 

وتاسیسات عط مہہ در ان نهّطہ پر با می کردد ازھار آمدںن حفیقی و غنچەھای افکار 
متعددہ بەأۓِن محل انتقال خو اهد بافت تا نا روائ؛ئح وعطر م:صاعدہ از اخحہوت وبرادری 
بین المللی تر کیب و آمیختہ گر دد حدائق- باغھا- و پارھا ونزھتگاہدای عاليه بر ہا 
خدواھد شد. در دلشپ کھر با والکتريك تمام بندذررا روشن خحواھد کرد. 

چراغھای ة وی دیدہ بانی کشتی ما کہ دردوطرف کرەل ایجاد می گردد جبل 
رادرافیانوس نورفروخحؤآمد برد وکرم ای ازس ر تاپا غرق ور می ک5رددوعالیترن 
وزیباتریِن منظرەی عا لم راخواھی دبد... 

امروزمامشاهدہ می کنیم کە کم و بیش آثار اولیه بشارات ظاھر شد و آنجه 
و سی در کوہ طور به ان تکلم بمؤدہ و بی ود را ر4 اجتماع د٤‏ ودت فر٭٥ودہ‏ و آ نہ 
بهاء الله راج بہ انتحاد ویگانگی 9رمودہ امروز بهہ عرضەی ظور وبروزەی رسد... 

دوستان من شمائیزمانند ٭ن بە این اراضی (اسرائیل) ۸سافرت کنل 20 


ارض ممدس (اسرائیل) ازروائح طامہہ بھرەور کردید..)'. 





3ے مجلەی: (ا خبارامری؛ :از گان رسمی بھاثیان ایرانء شمازرەی ۹-۸ 2وی 
۱ ھ۔ ش ٰ 





۷۸ /ْ یس ' مونسوہ 2ه تاریخ جامع بھاایت 





خما بت صرلح صیہو اسم از بھالیت 


شوقئسی ہا حمایبت بہسیاری از صچهیو نستھای آمریکائی؛ و حیلەھا؛ی ک4 
باس افندی در جاب حمادت بھودبان آمریکا بکار گرفته زمینەھای مساعد را برای 
بھرہ گیربھای لازم ؤ مؤثری را از حمایتھای اسرائیل و درراس آن همان حامیان 
ِھودی آمربکائی برای خود فراھم آورد. 

از این روی شوقی از حافظان منافع ب4ھسائیت در آ ربکا درخحواست نەود 
کِه بە ھرنحوی کهھ مم کت است؛ کسوششی برای جلب مسوافت همه جانب-ەی 
زابن گوریون) نخسٹوزی رکشور اسرائیل بەعمل آورند. این فرصت برای یھودی- 
بھائسی آمریکا منگامی دست دادکە نخستوزیر اسرائیل برای تبادلنظر با مقامات 
آمربکائی عازم آمرنپکاگردیدہ بود. 


خما بت صر یح اسر ائیل از بھائیان 


بابےرخحورداری ارز سباشت متای كس مه عباس ا ستعا در جلب و کیٹ 
خمایٹھای بھودیان آھریکسا زمینه برای اقدامات بعدی شوقسی جھت پیوند با 
اسرائیل و در زبسر چتر آن دؤلت درآمسدن فراۂم شدہ بود این رونسد را در نام 
شوقی افندی ذر مورد سفر نخستوزیر اسرائیل در ارتباط با منافع بھائیانذ؛ ضمن 
ازسال تلگراف محرمانەای کە: در تاریخ ۱۹ آوریل ۱۹۵۲ برای (محفل بھائیاٹ 
آمریکام نوشت می خوانیم: 

... وہرای تأأسیس واستقرار مر کز جھانی امراللہ (در اضرائرل) افسدامات 
وسیعه بە کمسال سرعت بەه عمل آمدہ است ھبئتھای ابادی امسر الله از ھ۔ر یك از 
قطعات عالم متوالیاً تعیین گشته و پانچنفر از آنھا اکنون بە ایفای وظ۔ائف در ارض 
اقدس مشغول:۔د. ھیثت بین الملسلی بھائسی تو سعه یافته واعضای عاملےە آن تعیر 
گردیدەاند. هنگام مسافرت رئیس الؤزرای دولت اسرائیل بە آمریکا نمایند5۔ان 


محة‌ل ملی آمریکا با او ملاقات و مصاحبه نمودہ وآثار امری بە او تقدیم داشتدائد 








ناتھار وراعامدع----۔ میئمیوفسچسپچسجوسیدسووت'' ۴۱۰ 





مجےدہ قطعه اراضسی بە مساحت بیست ودوھ-زار متر ربخ بر وسعت اوقاف 
بین المللی بھائی در دامنه جبل کرمل اضافہ5۔ردیدہ است: بە منظور تملك متجاوز 
از یکصدو چھ-۔ل ھزار متر مربع ار اضی واقعه در حول روضەی مبار کےە بھجی 
عملیات مساحی از طرف دولت انجام یافته است. نقشەی مشرقالاذ کار کسرمل ک٭ 
ابتکار رئیس هیئت بین‌الملا-ی بھائی است تکمیل واتمام پ-ذیرفته است. معافیت 
اعتاب مقّدسە از رسول دولتی و سایر مزاپائی کە از طرف وزارت دارائی دولت 
اسرائیل اعطا شدہ بود اکنوت شامل بیت مباركۂ حضرت عبدالبھاء و مسافرخانەی 
شرقی وغربی نیز گردیدہ است. متعاقب مخاصمات خارجی و اغتشاشات داخلی کہ 
مدت دھسال ارض اقدس را دچار انقلاب واضطراب نمودہ بود دوبارہ باب زیارت 
ارض اقدس مفتو ح گردید. ساختمان پایەمای هشت؟۔انە کە باید طبقه فوقانی مقام 
اعلی بە وزن ھزار تن برآن تةریباً بە چھس-ل وھ۔قتھزار دلار بالغ می شود جھت 
ساختمان طبعّەی ھشت ضلعی مقام بت بە امضاء رسیدہ کە در نتیجه اولین قسمت 
ظِممّہ فوقانی تکمیل وھشت مشارہ کە عسارت از تاج دوم این بنای مغدس است 
مر تفع حواھهد شد, مقدمات ساستمان طہمہ فدوں کہ قبەدی ذھبی بر آن فرار ۔واھد 
کر نی زاقاز کر یئاہت ےم" 

برھمین اساس ومبناء شوقی افندی؛ تصمیم گرفت کھ با یاری اسرائیل دست 
به فعالیتی دوجانبه زند. 

اول: احسداث تأسیسات مر کسز جھانی بھ۔ائیان در اسرائل ضمسن سامان 
بخشیدن به سازمان رهھبری بھسائیان. 

دوم: رفع ور خرماں مانح راہ رھبری شوةسی افنہدی؛ یعنی بازماندگسان 
خخانوادەی اغصان وافنان کە حاضر بهە ھمکاری وقبہول زعامت او نبودند. 


در مورد کار ذخست ؛ شوقی افندی خود ضمن تلگسرافی کە بە تاریخ ۲۴ 





+٦‏ مجلەی: را خبار امری)؛ ار گان محفل بھاثیان: ایىران پلی کری حروف تایس؛ 
شمارەی١:‏ ارد ہہ ھهشت۱٣۱۳۳‏ ۶م ش٠‏ 








دسامبر ۱۹۵۱ برای محفل ملی بھائیان آمربکا فرستاد بطور آشکار تابید کرد کہ 


با تشکیل دولت اسرائیل وحمایت آنھا کار احداث تأسیسات مر کز جھانی بھائیان 
وتشکیل سازمان رھبری بھائیان امکان پذیر شدہ است. 

ران مشروع عظءم ک4 درعقداول فرن دوم بھائی مقارن ناطا سی دولتی مستفل 
و جدید درارض اِدس شرو ع گردید درنتیجەی پیلد اش دولت مزبور تو ہتی بە سزا 
یاقت وہر اثر تحتقیقی بك رشتہ وقوعات متواليه ذیل در ارض اقدس پیشرقفت یہ دی 
جاصل نمودہ است: 

١ے‏ ساحنتمان قسمت فوقانی مفام اعلی ک٭ مفقدس‌ترین مشروع بین ‌المللی و 
درثتاریخ امر الله بی نظیراست درقاب جبل کرمل آغاز گردید. 

٢‏ هیئت بینالمللی بھائی درجوار اعتابں مقدسهہ ون گل 6د این ھیثت 
طلبعەی تاسیش بہت عدل عموەی بعنی اعظم فوەی تشڈر؛ع نغام اداری حجھان آرای 
بھائی است کہ بنیائش الھی وحال ہدایت ظھور وبروز آن است: 

کے اما رہ ٹاریخی مربوط بە ایام سجن حضرت بھاء اللہ وحضرت عبدالبھاۓ 
تملك و تعمیر وتزبین گردید ودولت 0 ا رار تا جزء مقامات متبر ک4 
شناخت واز پرداخت مالبات معاف نمود این مقامات اکنون تزەتگاہ و مورد نظر و 
نوجە عموم مردم اآست:. 

۴- مذاک ات زسمہی بامتصدیان اداری دی بادیەی ااِن حکومت برای 
دو منظور ذیل آغاز کرذید: نے آنکكه اراضی حول روضەی ٭بار 5ہ شارع آئین 
نازنین درحوالٰی عکا کہ اکنوت مورد تھدید است برای نسل‌ھای آیندہ محفو ظمائلد 
ودیگر آنگہ املاك وسنعەی واقعه در جوارز مرقد مبارلك حضرت اعلی کە ہی نھایت 
لازم وضروری است خریداری شود تا بە فرمودەی حضرت عبدالبھاء مشروعغات 
تام و مژوسسات دو ز ہیں اعظم ولانت امر و بیت عدل اءضام ڈو ات ازرزاضی 
بنیان گردد. ٰ 
۵- برایآنکه درمستقبل ایام مشرق الاڈ کاری برفر از جبال کرەل مر تفع گردد 
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نەشەی لازم تھیە کر دید. بنای ااِن مشرقالاذ کارنشانەی ضروری وہارزی از پیشرفت 
روزافزوت نظم اداری بین المللی امرالله حواھد بود. 

سپ چھار کنفرانس که درخارج ازم رکزةن‌الملای امرالله درقماعات مختلفەی 
عالم در آبندہ تشکیل حدواھد شد نشانەی آغاز اقدامات امریهە در بین قارەھا بودہ و 
یازدہ محفل روحانی ملی در آن شر کت خو اھند نەود:. انعفاد این کنفرانس‌ھا مر 
شروع مرحلەی نھائی برای اجتماع نمابندگان جواہہع کلیەی کشورحای مستقل و 
اقالیم مھمه تابعه وجزائرمختافه درسراسرجھان خواحد ہبود. اکنون وقت آن رسیدہ 
که توأام با اقدامات شش گانەی فقوی موضوعی کہ اضطر ارا مدتی به تعودِق افتادہ 
بود بە مرحلهفی عمل در آبد وآن تعبیِن ایادی امر الله برطءق نصوصالواح وصابای 
حضرت عبدالبھاست کە اولین عدەیٰ آنھا بالغ بردوازدہ نفر ٭ی باشند و یه تعداہ 
مساوی ازارض اقدس وقطعات آسیا و آمریکا واروپا انتخاب شدہاند, 

این اقدامات اوليیه مقدمەی تح٥ق‏ کامل مدڈروعی است کەح×ضرت عبدالبهاء 
در کتاب وصایا پیش بیٹی فرمودہاندو باتمھیدات او لیه جھت تشکیل ھیثت بین المللی 
بھائی کہ بعدآ ب4 بیت عدل عمومەی تبدیِل واهد شد ەمدوش و همعنان است این 
مشروع جدیدالتاسیس حلقەی اتصال دیگری برای تحکیم روابط مر 5زدائم الاتسام 
بین‌المللی امرالله با جامعدی پیروان اسم اعم درسر اسرعالم استوراەرابےرای 
مبادرت بهہ اقدامات دیگسر بە م:ظور تقویت اساس نظام اداری بھائی ھموار 
می ‌سازد..م' 

چون پیوند بھائیگری وصھیونیسم ازحساسیت فوق العادہ ای برخوردار استت 
وبایەای برای فعالیتھای 5ستردۂ بعدی این دودسته درجھان می‌شود مدارك کو باتر ین 
تحلیل‌ھا را ارائه میدھند: 


تلگراف و نامەھای ارسالی شوقی و دیگر اعضای ھیئت جھانی بھائیت از 





١‏ مجلەی (راخبار امری؛؛ ار گان رسمی محفل بھائیان؛ ایران؛ شمادەی ۹ء دی 


.۳ شى. ش؛ صفحدەی‎ ۰٠۰ 


شش سے ں شڈ ا 5/۱ 


ہے ا 


اسرائیل بە ایران و آمربکا. 

دوماہ قبل از انتشار خبرتوافق نھائی بھائیان آمریکا بابن گورین نخستوزیر 
وقت اسرائیل ؛ مندرج در نامەی مورخ ٠٦‏ آوریل ۱۹۵۲ - مء؛ شوقی افندی طی 
نامەای؛ بە تاریخ ۱ ژو ئن ۱۹۵۲ - م؛ خطاب بە محفل ملی بھائیان ابران نذوشت: 

(به مناسہت شصتمین سال صعود حضرت بھاءالله دو بشارت ذیل بە وسیاەی 
محافل روحانیه مليه بە قاطب٭ی باران در سراسر عالم بھائی ابلاغ می گردد: یکی 
پِشرت سرم امسووع مجللی کە درقلب جبل الرب درجریان است ودیگری‌سقوط 
واضمحلال مستمر بقیەی ناقضین میثاق کە ھنوز بە کمال جسارت درمقابل قو ای غالەی 
جامعەی بھائی درعالم مخالفت می ور زند. 

قسہت ھشت ضلعی ساختمان مقام اعلیٰ کە تاح دومآن بنای رفیعاستمقفارن 
عید ذوروز گذشتة انجامگرفت سبس طارمی آن درایام رغ وان نصب وتزیین گردید 
ودرتعقیب تحقیقات قبلی ساختمان قسمت استوائی شکل زیر گنبد کە سومین‌قسمت 
بنا است وقبەی ذھبی بر آن قرارخواھد گرفت بانصب چوب بست شروعگشت و 
مخار جتةریبی آن بالخ ہر سیزدہ ھزارلیرہ خواھد بود وبرای انعقادةرارداد کاشی۔ 
ھای طلائی گنبد مطالعات بە عمل آمدہ است. امید و طید آنست که مقدمات لازمہ 
سریعاً اکمال وبانیان این ساختمان عظیم ومقدس پس ازحلول صدمین‌سال (بدیع) 
بە ساختمان قبەی ذھبی مشغول گردند تا بە این ترترب نہوت <غارت عبدالبھاء در 
اظام اوقات جنگ بین الملل اول تحفّق پذیرد و جلال و شکوہ این گنبد نورانی 
انظار۔زائرین مشتاق را کە بە سواحل ارض اقدس نزدیيك می گردند روشن ومنور 
سازد. ٰ 

ناقضین درو کہ ازحوادث وئجر بیات تلخ شصت سال گذشتہ درس عبرت 
نگر فتند وبااستر داد کلیدھای روضەی مبار 5ەدچارشکست شدہ وقصرمبارك راتخليه 
ومسترد داشته وزعما ونمایندگان شاخص خودرا یکی پس ازدیگری بەسرعتازدست 


ذادند باحمایت وپشتیبانئی سھراب خائن واستخدام و کیل زبردست وعنودیمتحدأ: 










٘ نامەاظا ؤاسناد۵... چا ڈگ ۵۸۴ 


بە مخالفت بانصوص مندرجه درالواح وصایای حضرت عبدالبھاء قیام نمودہ وبر- 
عليه ولی امر الله وکا اقامەی دعوا کردند ونسبت به اھدام انی مخرو بەای کە4در 
جوار روضەی ھبار کہ واقع وسبب اھانت آن مقاممقدس رود اعتراض کردندو جون 
دوات اسرائیل صلاحیت محکمەی کڈوری 5 7ت۸ ره ابِن مو وج وداکود 
دجار شکت و‌‌ محکو مت رک می و بعدا تھدید نمو دند کەازر ای دولت به محکمەی 
عالی استیناف خواھند داد و در نتیجە موجبات عصبانیت اولیای امور را فراھم 
ساختند تا بالاخرہ مأمورین مزبور براثر مراجعەی این عد به نخستوزیر ووزیر 
امورخارجەی دولت اسرائیل اجازەی تخر:بآن بناہەای وبران راصادر کردند. 

اون اقدام سخیف ناقضین کە ناشی از عناد و خصوەت شدید و جاھلانہ بود 
سبب شد که از مزایائی کہ درطی مدت شصت سال درایام متبر کەی بھائی از آن استفادہ 
می کر د:۸ کل محروم کشتند ۱ 

بلافاصله پس از اینکە آثار بنای مخروبە بە خارج حمل ودراین خصو ص 
موففیت کامل حاصل شد بہ تسطیح و طراحی اراضی و نصب و تزبین جوانب و 
اطراف روضەی مبار کە کە بە واسطەی ایجاد موانح و مشکلات از طرف دشمنان 
امرمدتھای مدید ازداشتن مدخل شایسته ەحروم بود اقدام گردید. اکنون پس از 
عبور از اراضی وباغچه حول روضەی مبار کە وصحن خارج و داخل حرم زائرین 
کی دو ئن تما مات فور لوت او قل کا آماز مام شر ححامل تاب باات 
مقدمەی آن است کە بیش ازسی جریب اراضی حول روضەی مبار کە خریداری و 
آبادگردد ودرمستقبل ایام بقعەی مجللی کہ محل استقر ارعرض مطھرشار ع امر اءظام 
الھی خحواھد بود در آن محل مرتفع شود. 


امضای مہار لہ شُو ڈی! 





١۔-‏ مجلەی: (اخبارامری؛ 72 گانمحفل بھائیان ایرانء شمادەی ٢۔-٢؛‏ حر داد-تیر؛ 
1۱ھ ش٠‏ 





دوغامی سای پائردن اگنن عبدالبھ(اء این عکس درا با پیروان خود 

سداعت . دررج نخست عبدالبھاء درمیان و صبحی درسوی راست ۔۔ در رج دوم 

اب ن‌اصدق وچھار کودك که سەتن از | نھا نوەھای عبدالبھاء بودند ۔۔ رجسومازراست 

بچپ فوجیتا (رانندۂ ژایونی) .. یك زن‌دردمند امریکائی وسید مصطفی رنگونی, 

فاضل مازتتدازانی : سیج محمت علی فلت یں و إں٦٠.۰,‏ ز تخت کہ بش اش ں 
فاله حکیم یکی از جھودان بھائی است . 





تصو یبری ارز شوفی افندی 


(...دد ميان نوادەھای عصبدالھا در روڑھای نخستەن‌باشوفی ) 


(1[منظودشوقی افندی چیڈوایسوع بھائیان] آشنا شدم و او دادای؟ 
(سرشت و نھاد ویژەای بود ک4 نمی توانم درست برای شما بگو یم٤6‏ 





7رت تد لت راو 2 ور تاریخ جامع بھالیتْ 





دکتر لطف اللہ حکیمء منشی شرقی اولین شورای بین المللی بھائی نیز طی 
نامەای دراواخر ژوئن ۱۹۵۲(بان۵شھر الرحمه ۱۰۹ بدیع) خحطاب بەمنشی محفل ملی 
بھائیان ایران نوشت: 

(... قرب روقەیٰ مقدسەی جمال اقدس ابھی عزاسمہالاعلی ودرجو ار قصر 
مماركه بھجی ازسابق مخروبەای موجود بودہ و مولای تواثا حضرت ولٰی امر الله 
ارواحنا فداہ ارادہ داشتەاند که آن رابه کای ویران وتبدیل بە باغ وگاستان فرمایند 
ولکن ناقفضین قدیم وجدید چنانکە رسم وآداب دیرین آنان است بە جمیع قوی بی 
ضدیت باحضرت و لی امرالله پرداخته وبه عناوین مختلفه اجرای این منظور جلبیل 
راب تأخیروتأجیل انداخته وعاقبةالاەر درمحکمەی دعوائی دراین خصوصبە كکمك 
وکیلی محیل و عنود ہز پا شاختہ و بە ھیچ وف رضائعی دادەائد کە این مخروبەی 
کربەالمنظر از جاوی روضەی مبار کە برداشته شود وبە جای آن5ٗلستان پر طراوتو 
نظارت یه منان آہد زیرا ہوم شوم جز در ویرانہ مکان و مأوی ود وجعل از 
بویگل رنج می برد خلاصة الکلام دولت اسرائیل بالنتیجە امر صریح برحقانیت 
اھل بھاع صادر وناقضین پر کین را محکوم می نمابد ولھذا بدون درنگ آن مخروبهہ 
رہ امرھیکل مماركه منھهدم هی شود وبعدازدو روز اتری از آن باقی نمی ماند و سپس 
بە دستور ولی امرمکلم طورچند کاەیون سنگٹ- مصالح ساختمانی وپلەەای سنگی 
طاوسھای متعدد مصنوعی۔ عمّاب‌ھای ز یبا ستونھای مرمر درھای بسیار عالٰی و 
درخت وگل به محل حمل می شود و وجود مہارك بنفعەالمقدس چھارروز ونیم در 
آنجا اقامت می فر مابند وتحت نفار مبارك خیابانفصرتاجاو پلکان ومحل بنایمخروب 
تانیمەی مسافرخخانه بھجی مبدل بە باغ وگلستان بسیارزیبا ٭یڈودکه طول آنەشتاد 
وعرض آن دوازدہ متراست و چراغھای کھر با آن باغجه را در ڈبها مبدل بە یك 
قطعه نور می کند علاوہ برایِن باغجە جلوروضەی مبار کە یز بە دستور مطاغع مقدس 
عربض‌ترشدہ وءمودھای چراغ برق درین باغچه و باغچەی پشت روضەی مبار کہ 


استفر ار یافتہ وطاوسھهای متعدد مصنوعی برپا ودری بہسیار عالی کە درابطالی ساختہ 





رس ا3 ۱ کک ۵۷ 





شدہ بین باعغعجەی دید الٹاسینٰ ومدخل روضەی مار که نصب گُردیدہ ا٘ست:. ھیج 
کس نمی تو اند باور کند که چگو نه درظرف چند روز بنای بد نمای مخروبی بە این 
سرعت بە باغ زیبائی تبدیل یافته است٠‏ ھمچنین دونورافکن قوی نیزجلوروضدی 
مبار کە نصب شدہ کە شب اآن مر کزانو اررابہ حسب ظاھر نیز مہدل بەیك قطعه نور 
می نمایده'. 

شوقی افندی ضمن تلگراف ٢۵‏ دسامبر ۱۹۵۱ء برابر پا ٣۴‏ آؤرما١۳۳۰٢‏ 
بە حماییت دولت اسرائیل‌در روص منازعات امو ال غیر منقول مو جوددر اسر اگیل؛ 
برای اطلاع محفل ملی بھائیان ایران می نویسد: 

( بە یاران بشارت دھید کە پس از مدتی بیش از پنجاہ سال کلیدھای قصر 
مزرعه توسط اولیای حکومت اسرائیل تسلیم گردید این مکان مقدس‌تاریخی کہ 
حضرت بھاءالله پس از خروج از سجن عکا در آن اقامت فرمودند اکنونمفروش 
می کردد تاھنگام افتتا[ح باب تشرف برای زیات زاثریِن میا باشد. قوصيیہ می شود 
ھفت قالی به قطع تقریبی سە متر در پنجمتر بە عنوان عباس ادیب در بیروت‌ارسال 
گردد. شوقی+' ٰ 

میات بن العلایٰ۔بھائی حیفا- ضمن نامەای خطاب بە محفل روح۔انی ملسی 
بھائیان ای۔رانء در اول ژوئیە ۱۹۵۲ء در مورد نققش و حمایت دولت اسرائیل از 
شوٹی می نو سد : ٰ 

( از ھیئت بین ‌المللی حرفا - بە محفلا روحانی ملی بھائیان ایران. 

مورخ اول ژوئیه ۱۹۵۲ 

دوستان عزیز بھائی 

رت بل الھلائ بھای باکمال سرور ٭ژدەی پیشرفت امرالله را در مر کڑ 





١‏ مجلهھی: را اخبار اەمری )؛ ار گان محفل ملی بھائیان اٍران؛ نماد ۴ مردادں 
۷۱ ھ ۰ش م. 
2)0 رج 11۷ نی ۳۰۹ ۳ می 





۱ یو ٰ ٥‏ 7 ۱ تاریخ جامع بھالئیت 


جھانی آن بە استحضار پاران عزیز رسانیدہ آنان را از اقداماتی کە در طی سال 
كذشتہ در ظل ھدابت حضرت ران امر الله به عمل ."انت مطلع می نماید+..٭٠)‏ 
ھر چه ساختمان مقام اعلع ںْشروفت می کٹد بە ھماناندازہ شھرت و آوازەی 
آن زیادتر می شود و نە تنھا اھالی حیفا بلک همەی مردم این کشور ( اسرائیل ) بہ 
آن مباھات می کنند و چؤن از تعالیم امر می ‌شنوند از منفاور و مرام ۸-اوھمچنین 
عملی کە در کشور آنھا ( اسرائیل ) انجام میدھیم بی ‌نھایت تمجید می کنند. 
بلاشك احبای الھی اطلاع دارنڈذ که پس از صعود حف-رت عبدالبھاء در 
زمان حضرت ولی امراللہ نە فقط طبقات اراضی بین مقام اعلی و کلنی آلمانی واقع 
در دامنەی کوہ کرمل توسعه پیدا کرد بلکە طبقەای کە خود مقام اعلی در آنواقع 
است از طرف مشرق و مغرب نیز امتداد یافت. چون ۃسطیح قسمتی از این طبقه 
از ل(حاظ منھدسی اشکالات و مخارح زیادی تولید می کردو بە این سبب سالھا 
متروك ماندہ بود امسال خضرت ولی امسرالله نفار بە اینکه ھرچه ساختمان ایسن 
قسمت به تعویق افتد مخارج آن بە مراتب زیادتر حواھد شد دستور شرو عساختماں 
آن رافرمودند و این قسمت چون تمام شود ةرلِت ۰ مور مربع بروسعت طہقەی 
مقام اعلی بە طرف مشرق خواھد افزود و این افزایش مستلزم ساختن دیواری به 
ار تفاع زه مذر ححواھد بود کہ بیش از ٣۵۰‏ متر مکعبْ سنگگ درآن بەکار حواھهد 
راو و۲۰ تکته قا بل تو جه است ‏ که سیکٹ ای مزبور از محل ےرابە٭ھےای شھر 
قدیمی حیفا کە برای باسیسات جدید در دست تسطیح وعمران: است بە مقام اعلی 
حمل می کردد و جون ااِن ‏ ِسمت خاتمه یابد نفُوسی ک4 بە زیارت مقاماعلی اتہر 
می شو ند می تو ائند از ابن نقطه منظرەی کامل بنا را بالو حەی طلائی اسم اعظم که 
در زاویەی شمال شرقی رواق واقع واز اشعەی صبحگاهی آفتاب مت لألؤ وجاو گر 
است بە نحو جالبتو جھی مشاھدہ نمایند. پیش بیئی میشود که سطایح وساختماں 


این قسمت در حدود يك ماہ نیم بە انجام برسد و مخارج آن تقریباً بس ۱۲۶۰۰ 


دلار بالخ گردد. 











ناوتھاائا اتا ای ےى. ٭لق٭م 





اعضای فعلی ھیگت ہین المللی بھا زی در خلال تارستان كذشہّہ بە سہت عضو 
ھیئت نمایند گی محفل روحانی ملی بھائیان امريك از آقای نخست وزیر در آمریکا 
بھ عمل آوردند ملاقاتھای دیگری نیز از طرف اعضای هہیئت و ھمچنین ازطرف 
آقای لورانس ھونز با ماموریِن عالیر تب بہ عمل آمذہ است: 

اِن مسئلەبسیار جااب وج4 ومهم است ک٭ھر قدر اشخاص در دو ائر دو لتی 
مقامشان بالاتر است حس ادب و احترام و اطلاعات ایشان نسبت بەامر بیشتراست 
بە همین طریق مقامات عاليه در انجام امور نظر مساعدتری داشتہ و در موارد لازم 
از كکمك مضایقه نمی نمابند.۔. ء ' 

در ۲۷ نوامبر ۱۹۵۴ء برابر با ششم آذر ۳ ٣۱۳٢خطاب‏ بەمحفل ملی بھائیان 
ابران نذوشت: 

( با قلمی طافع از شکرانە و سروز بشارت می دھم کە مقارن لیلە٭ی صعود 
حضرت عبدالبھاء برحسب توصیەی شھردار حیفا وزیر مالیەی حکسومت اسرائیل 
قرار دادی امضاء نمود کە بە موجب آن از قطعه زمینی بےەہ مساحت ٣۳٠١‏ متر 
مربع عتعلق بهہ خحواھر فرید خصملدود مر کز عھد و میثاقالھی خلعید فوری بےە 
عمل آبد . این اقدامتاریخی مقدمەی آن است کە بە زودی سند مالکیت زمین مزبور 
از طرف حک وت اض رائل نہ جاععفی بھائی کا خان م خول تاسیشں وی کٹ ہرک 
اداری جھانی خویش در ارض اقدس می باشد انتقال یابد. 

اون ناقض عھد و میثاق الھی بانھایت سرسختی وجرص و لجاجت در بسدو 
امر از فروش زمین مذ کور جداً امتناع ورزید و سپس مبالغ فسوقالعادہگزافی در 
قبال واگذاری آن خواستار گردید وہدین ترتیب متجاوز از سی سال در راہ تملك 
زمینی کە از حیث وسعت محدود ولی در بین م-وقوفاتوسیعەی بھائی درقلب 
جبل کرمل موقعیت خاصی را حائز است مانع بزر گی ایجاد تمود.. :این زمین در 


جوار مقام مقدس اعلی و مشرف برمرقد حضرت ور ةەی علیا و متصل بہسه مرافسد 





١-مجلەی:((ا|‏ خبار امری) ار گان محفل ملی؛ایران؛ شما( وی۵ شھر یو د2 ۱۳۳۱ ھ.ش.٠.‏ 


سمکٹ]یوچچوھس تی اری چاب ہچ جےس۔ 


حضرت غصن اطھر و ام حضرت عبدالبھاء می باشد و بەعلت اینکە تعمدا از عمران 
7 نگاهداری آن خود داری ئمودہ ہو دند بە٭وضع نامطاو بی افتادہ و در انظار نو سی 
که برای زیارت و تماشای خدائق زیبای مقام اعلی دومین بقعەی مقدس عالم بھائی 
می آیند منظرہەی زشت و ناموڑونی ایجاد می نماید. 

در اثر تم اك زرمین مزبور می تو ان اکنون محل ساخحتمات دارالاثار بین المللی 
بھائی را نعیہن و یه4 پیراری و ارتفقاع بنا کہ نەشەی آن و سط موس ریِمہی ابسادی 
امرالہ و رئیس‌ھیشثت ہین الملانی بھائی تھیەوؤ طر ح گردیدہ مبادرت نمود. اون مشروع 
ک4 لپکی از اھداف مھمەیٰ نقشەیٰ دہسالە بە شمار می رود قاع اہدی و مجللی: 
است کە آثار کثیرو گر انبھای دو مؤ سس مقدس دیانت بھائی و ھمچنین مثل اعلای 
ا اٰھی و کروہ مجاھدان و اولیاء و شھدای این امر ناز نین در آن نگام-داری 
خدو اھد سلیے 

اٍن اقدامات ومتروعات دطیرہ حتمیٰ االحضول درتاریخ روحانی بشر بی نظیر 
و با دو امر مم کی 20ن صلح اضغر ڈرو عارح از عالم بھائی و دیگری نکامل 
مؤسسات ملی و محلی در داخل امر مقارن خوامد بود و در صر ذھی دوربھائی 
نظم بد یع حصرت بھاء الد بە اعلىی دڈر<4 ءعِلدت وکمال و اد زرسمل. 

5 سیس ایِٛن مفثر خکومت آتی ےئ نی مبشر فا ور سلطذت و سیطارەی شار ع: 
مقذس این آئیّن ناز نین و استقرار ملکوت آب آسمانی در بسیط فیر است 45ضرت 
سی 5 بە ان برشارت و وعدہ ور مودہ اہی یئ یس2 
پہام وی را بە ایادی امر الله و اعءضای محافل روحانزه ملأيه در سرأسر عالم بھائی 
ابلاغ زمائید. 

تہ مباركه شوقی)' 


.- مجلەی: رر|اءمارز امری))؛ ار گان محفل ملی به۸اثیان؛ایران؛ شمارہ 1۱۹-۸ذدہدی 
۳ھ ش٠‏ 








بخش دوعغ 


شوقی ‌افندی حانشین عبدالبھاء 
(خلیفەسوع) 


بھاء الله ے پدر عبدالبھاء - پیش اؤمٹکٹن وصیت کرد کہ ابتدا عہدالبھاء و 
سپس پسر کوچکش ((محمدعلی میر زام ملقب بە(غصن | کیں> جانشین‌وی گردد. اما 
عبدالبھاء بە آن‌ورصىت عمل ننمود؛ افزون ہراین عبدالبھاء این وصیتنامسه را از بین 
برد و بجای آن وصیتنامهہ جعلی صادر کرد کە برجانشینی (شوقسی افندی) حکابت 
اد ہیں 

شوقی افندی دراروپا درس خواند وبعداز پایان تحصیل ھم در اروپا و امریکا 
بسربردہ و عیال کانادائی نیز اختیارنمود. این زن کە پس ازمر 5ک شوفی نمش بسیار 
مھمی درفعالیت عای فرقه بھائیت ایفا نمود خانم (روحیەما کسول) نام دارد. 

شوقی بەپیشوای سوع بھائیان- ملقب بە جو لی امر الله) یا (شوقی ربانی باعث 
رنجش بسیاری از مبلغین بھائی - از جملەصبحی کە وو لی اللهامر الله بھائیان را یہ 
خحوانندگان معرفی نمودصازخود رنجاند بطوریکه این امر باعث تشدید ترك آنھا از 
بھائی ت5 متەبھر حال کرت وتبھاشات شوفی افندی را امام مطا عخود دانسته و فرامین 
وی ا او امر خدا می شمردند!.... 





۵۳ ْ تاریخ جامع بھائیٹ 


شوقی افندی درسال ۷۴ حخورشیدی در سن پنجاەوھشت سا کے در لندن 
بطور' ناکھانے در کاٹتح وی‌منگاممر 5 فرزندی نداشت بعلاوہ ب-رخلاف رسم 
بھائبان کہ هر سا لہ وصہٍت نام ودرا کہ قہلا؟ نےوشتەاند تجدید می نمابند؛ از حود 


وصیت نامهای عم بجای ننھاد و ھمین امر دربھائیت اختلافاتی را ہبشد. 


شوقی افندی دو مسئله بیتالعدل 


ھمانطور کە اشارہشد شوقی افندی فاقداولاد بود بنابراین مسئثله جانشینی وی 
دستگاہ رهبری بھائیان‌را باین فکر واداشت کە این فقدان را ہنحوی جبرانکند. اما 
اِن مقدمه خودمشکلات وگرفتاربھای بعدی درپی داشت. بھرحال‌تشکیل تشکیلاتی 
ہنام (بہت العدل راہحار٥‏ ای بود که برای بقای ((بھائیت) بعداز شوقی افندی در نظر 
گرفته شد. اطر افیان و بار ان شوقی افندی در نقاط مختلف جھان علاقمند ہو دند بدائند 
جائشین باجانشینان احتمالی وی جھ کسانی ھستند از اینرودوتن از آنھا بخودجرئت 
دادہ ودرزمانحیات (شوقی) این سؤال را مطر ح کردند. آنھا ر(محمدلہب) و(خائنم 
وبولت نخجو انی) نام داشتند. 

شوقی افندی درپاسخ بەایِن ہرسش کت (اِن امور ہے4 شخص من است؛ ھر 
تر دید و تشویشی در ان خصوص از سستی ایمان ر(اصبان‌است). 

شوفی افندی کە خودمی دانست فرز ند وجانشین بلاانقطاعی ندارد؛ برای ‌ادار٥‏ 
بھاثہدت :شکل ربہ,ت العدل اعظمالھی) را لازم دانست؛ وی اناد ثىیت العددل را دن 
آغاز ولابت خود بەھمة بھاثیان جھان اطلاع داد بود. 

درسال ۱۹۵۱ - م شش سال قبل ازفوت شوقی افندی پیام ذیل درمورد ھیثت 


ہین المللی بھائی به کلہہ مرا 5ڑ بھائی حھان ابلا ع وت 


(... بەمحافل مليه درشرق و غرب تصمیم خطیر تاریخی تاسیس 
اولین شورای بن المللی بھائی را ابلاغ زمائبد... درجة رشد کنو نی محافل 


شو قیافندی آئ ہہ ۷۳ٴننآ۵)ن( 





زہ کانەملہہ که باکمال جدیت درسر اسر عالم بھائی بەخدمات امر یه قائمندء 
٣٣۶و‏ تار وخ فی را ےت سک ب07 

مرا بر١ں‏ میدارد ده درصمیم اریحی وی را ذ٭ بزرٹتریلن فدم در سمہ 

پیشرفت نظم اداری حصرت بھاء الله در سی سال آحیر محسوتب است اتخاذ 


نماثیم٠.)‏ 
اِىن شورای جدیدالتاسیس عءهد٥دار‏ انجام سەو مه زیر است: 


رراول آنکكکه بااولیای حکومت اسرائیل ایجاد روابط نماید.ءم 

دثانیاً مرا درایفا وظائف مربوط بە ساختمان فوقانی مقام اعلی 
کكمك و مشاعدتے ‏ کلام ْ 

رثالثاً بااولیای کشوری درباب مسائل مر بوط ب٭احو ال شخصمه 
داخل مداکرہ شود وچسون ایِن‌شوری کە نخستین مؤسسہ بین المللی و 
اکنون درحال جنین است توس٭ه باہد عھدەدار ٴزظائف دیگری حو اھدشد 
و بەمرور ایام بےە عنوان مححمة رسمی بھائی شناختەشدہ سپس بەھیئتی 


مبدل می کردد کہ اعضاوش ازطریق انتخابپ معیٍن ےش زی 
شوقی افندی در پیامدیگری در ٢-۹‏ - ۱۹۲۲ سم چنین وعدہ میدھد: 


((٭٠٠اذشاء‏ الله تمھہدات نمیا کاماہ ادات ای انتثتخاب امن 
(بیت العدل عمومی) ... ابااخغ بەیاران خو اهد شد...'ء 


شوقی افندی)بالاآخرہ بعداز بہستو نەسال اعضایوبیت العدل اعظم) راانتخاب 





سے 


(١‏ اخبار امری. اذد ۶2دی ۱۳۲۹ء شمار۲ەدای ۸ ۹ صفحات ۴ و۵ 
-٢‏ اسر ارسود چاب ۱۳۴۳ء خ ۔- ص۶۰٠‏ 


۵۴ تاریخ جامع بھائیت 


کردہ و تشکہلات تازہای برای بھاشان تٹکیل داد: 


(... حضرتو لی امر اللہ (شوقی افندی] کراراً بەاعضای ھیئثت۔ 
خاطر نشان فرمودہاند کە اقدامات روحانی واداری دراہن کشور بایدمبتنی 
برلووح کرمل باشد... سفینةالله شریعت الھی و اشارہ بە بیت العدل عم ومی 
است کە ھیئتبین المللی کنو نی جنەن آناست: وباید پس از طٰی مر احل 
متو الی بسە‌بیت العدل تبدیل و درھمین کوەمقدس مستقر گردد و وظائف 


ممّدسة خودرا انجام دهد.') 
: َ‫ : ا" ۰ پت 2 ' ےوک 
اعضای ھیمت بین المللی بھائی نوم کت اسرائیل سے بەشر حزیر است: 


1- ایادی‌امر الله اسد البھاءروحیەخانمما کسول (عیال شوقی افندی) عضو رابط 
ہین و لی امر الله (شوقی) ودیثت 

-٣‏ ابادی امر الله جار لزمیسن ریمی رئیس. 

-٢‏ ابادی امر الله رراملیا کالز) نایب رئیس. 

۴-_ آبادی امر الله (لیرو یىی ایو اس) - منشی . 

۵- ایادی امر الله رہو کو جیاگری) عضو سیار. 

۶- ابادی امرالله (جسی ‌رول امین صندوق. 

۷۔- ابادی امر الله اسد الله ررالەاتل‌رول معاون منشی رق اوہ باغربے٠‏ 

۸- ابادی امر الله (اطف اللهحکیم) - معاون منشی برای مکاتبەباشرق 

8 ((امر اللەسیاو ١یو‏ اس)؛ طبق تلکراف مورح چھارم ماەمی ۱۹۵۵ -م لیز 


٢ 
) ٠دش نعیین‎ 





٠٥۱۹ اخبارامری؛ سال‎ -١ 
شمارۂ۵‎ ٣٠١۹ اخبارامری سال‎ ٢ 


شوقی افندی و ... ۵۵ 


بدینسان‌تشکیل د(بیت العدل‌اعظمء کە شوقی افندی قبل ازمر 5ش اعضای آذرا 
جانشین خود کردہبود شکل 5رفت ورسمیتیافت امادیری نیائید کە نغمەھایمخالفت 
برسر چھارمین پیشوای بھائیت درمیان بھائیان بلندشد و بلافاصاہ بعداز مر ك‌شوقی 
افندی؛ اکثر گروہ (ایادی امر اللہ کە مأموریت حفظ وادارۂبھائیت را بەعھدەداشتند 
باانتصاب جانشینان ازجانب شوقیافندی مخالفت کردند ودلیل خودرا اینگو نەارائه 
دادند که حون ررش وقی آفندی) فاقداولاد بود و (و لی امر)4.... لدا خودبخودسدولادرت 


سے 


کے کرک 

درپی این تنش و مخالفت ایادی ودیگر سر کردػٛان محافل روحانسی عدم 
رضایتشان‌را باانتخاب ومیسن‌ریمی) امریکابی بەعنوان چھارمین خلیفه بھائیت!! در 
مقام زیاست (ربیت العدل اعظم) اظھار داشتند: 


(آقای جریمی امریکابی ھستند و فارسی و عربی بلد نبودہو 
قادر بە4تعسیر وتبیین الواح عغر ہی وفارسی نمی باشند'.> 


۹ آسرارصعود؛ ص۲۹ 
٢۔‏ ایض 


۰ئ 


اعلافات : 
شو-۔ی 


ر2 
1۳ نام دادەائد. 





ٹیا 
افندی آن8ا 


بعد | 
کت 


زمر 
اب4 


٤ی‏ 
دذو 





((میہ ہں‌ڑ ۔ 
7 ک5 


الله 


)را طرفداراتنش 
ثانی و ولی امر 


ہہ 


4 
7 
کی 
- 
3 
3 
5 
3 


مد 
۹ 


ذر 


امریکائی درہ: 


نہ 


3 


سے 


احداد 
وھھای مھاجسر 


میا . 
امریکا 
ن . تن 


- سے 
متولدشد. 
کن 


ایالم 
ش 


۵- 
ز 


چَ‌ 


٦‏ ہے ول 
ہے سے 

سم حر ےہ 
.٠‏ ہجو ہو 
کے و 
تھے ہہ 
32 1 و 
٠ے‏ 
نے 2 


((ے 
7 


رلزمید 
۵ 


1 
روحا 


رم 
نیون 


ی6 کر تت3 
1 


مد٭سںنی رہ 


٥چ‎ 


9.0 


می ہا دولی عز بزا 


اع 
لہ ۹ گہسرت 


؟ 


ارمیِن 


نہد 
روا سم 


شوای بھائہ 


تار خٛ جامع بھائیت 





شو قی افندی ف.... ۷ھ 


(رروحیەخانم ماک5سول) - عیال شوقی سٹون و رام إ6 نکا زین تقسیم کسرد. وی 
درمقابل مخالفت روحیەخحائم ماکسول کا ڑک: 

(... ولی عزیز امر الله یعنی شوقی افندیر بانی مرا بەریاستھیئت 

بین ‌المللی جھانی انتخاب وتسمیه فرمودند وطبق نوایای ساميە آنوجود 

نور ایعنی رئیس جنین بیت العدل اعظم الٰھی درصورتی ک٭ این ھیئت مفخم.) 


وحجون ابادی امر الله زیاد اعتنائی بەاِن انتصاب نکردند و ویرا رد شمردند 


خون 7 شکہلات حد|کانە٭ای تر تیب دادند وی عصبانی شدہ زا مک و ند : 


و حون درنکٹ درک فخاں تسٹں اتا نات ل لاندا وھ اکلە 
نةشەھا وشبحات واقداماتی کە متبایناً علی الاصول بەدست ایادیان درسال 
۳ ازطر بق مجاری تشکیلاتی عالمامر بەمنصة ظھور رسیدہ بلادرنگۓ 


وبدون ادہ0 تأمل وتعال متوقف و محو اکررددیہ 
درپابان رمیسئی ریمی) خحودر | رشبان) بھائیان دانسته: 


(...منو لی امر اللہ دیانت سامیه ظھور اعظم الھی اسستو لی انی 
امر اللەمعصوم ومظلوم دیانت جھان بھائی رشتة اصل وحبل المتین ولایت 
نازنین امر اللہ تحت ھیچشرائطی قطع و گسستەنشدہ وایسن‌عبدمستمند از 
حین صعەود [وفات] شوقی افندی و ربانی ولایت اولای امر اللہ بە مقام انی 
امرالله اٰھی تسمیهػگشتەام. ہرمحفل روحانی ملسی بھائیان دولمتحدہ فرض 
است که در او لین فرصت بااین عبد بەمكاتبە پرداخته ومرا درمصائب ودر 
دربای پر تلاطم مسئو لیتھای شدیدہ و باهھظہ امر الله معاضدت و م٭ساونت 
نمایند. جامعه اسماعظم درحطهەامربِك بایستی بدانند که ازمیان کلیەمحافل 
ملآّیەدرسر اسر عالم محفلر وحانی وملی امردِکابە این موھبت عظامیمخصص 


۵۸ 007 : 5 تاریخ جامع بھا ئیت 





گردیدەتابۃو انددرصف اول دلیر ان مضمار منطەاللہ حر کتی وجنبشی عاشقانہ 
داشتهہاشدو بااون عبددر اجر ای نو ایای سامیەوروحانیه تشکیلات جھانی امر 
ھماھنگۓ وھمداستانشو ند.مسئو لیت وامتحاناتی کە ازط۔ رفحی ولایت 
بردوش این محفل روحانی ملی در کليە قارات عسالم است کھ این ودیعه 


مورعه الھیه درسبیل اعانت ومعاضدت این عبد بەآنان واگذارشدہ است. 


با تقد یم تحیات ابدعالھی 
میس نریمی - و لی ‌امر انی بھائی 


رضوان ۱۱۷ بدیع 


ولوح زیر سندی است که ازطرف جنا حانگلیسی بھائیان ناس کر کی روحيهة 
خانم ماگسول عرال کانادائی شوقی افندی عليەچار لزمیسن ریمی امریکایی منتشرشدہ 
که از نظر اووتادہ ررخحانك) ای که ررعلی محمدشیر ازی) رہاب) آآاورا کشود حائز کمال 


9ئ درلوح چنین می ویسد: 


ررو احد ودرھمان‌زمان که مطر ح می کر ڈیڈ جنین پاسخ می دادم: 
آن‌شوقی افندی هستند که ھیئت بین المللی امراللہ را بە منصة ظھور وبروز 
رسانید٥اند‏ وط مقام انور ولابت امر اللەحق امرونھی وصدور دستورات 
روحانيه ومتعاليه تفکرلاتنی نظم بدیح ناذاتارمت ۷یصت ومنحصرا در 
چنین مواردی است کہ این عبد بەتشکیل جلسات این ‌ھیئت بەمنظوراجری 
نوایای الھی اقدام خواھم نمود... شوقی افندیربانی ولایت اولادی عزیز 
امر القهبدون اینکہ بە این عبد دستورات ویافر امینی دربارہ ھیئت بین الەللی 
صادر فرمایند ازابسن جھان ترابی بەفضای دوح نامتناھی پرواز نمودند 








شوقیاقندی ٤۹‏ ... 88ھ 


شوقی افندیر بانی در زمانحیاتمبارك در عالم ناسوت بےەھیئت بین المللی 
بھائی ھیچگو نەاختیارات وآزادی عملتفوبض نفرمودند؛ زیرا تاحینی ک4 
دراین جھان‌فانی در مر کزجھانی امر الله عھدەدار مسئو لیتھای عظایمه بودہ 
وصدمات و لطمات لاتحد ولاتحصی را برشاندھای مبار کشان تحمل می۔ 
فرمودندہ ایشان تنھامقام فرید وبی مثئیل امر اللہ ودارای مقاممحمودومعصوم 
ولایت اولادی امر الله در قطب عالمامکان یع ردرعرض اقدس ومسر کز 
جھانے بھائہ بوڈنک ول دا مو فعیت ار عد در ا مان با 1وی کال مو ٹا 
وحل مسائل ومشاغل امورمھمه امری بود. ولی درزمانی کە وجسود اطھر 
شوقی افندیر بانی دیگراز لحاظعتصریدرمیان‌ما نبود بالمرہ نمی تو انست 
ھیکل‌اقدس دراین‌جھان ترابی مر ک5زسنوجات وعصمتربانی باشد. بناہر 
این بلاقاصله و واسطه این عبدجھزا بەمقام ریاست بالفعل ھیئت بین المللی 
امرالٹھی فائز و بە این تر تیب ریاستنامه واکمل این ھیئت منیر را حائز و 
حامل گردیدم. لدااین ذر٥بی‏ مقدار بلاانقطا ع وفی نفسه مسئولیتھای جسمیه 
وعوامل عظميیه وبامظەاەر نازنین الھی را پس از صعود ھیکل انورش ‌بر۔ 
دوش گرفتەام..٠‏ ایذست موقعیتممتاز این عبد بی مقدار درجامعه اسم اعظم 
که ائی بومنامذا دراجرای نو ابای آن غفلت نو رزید٥ام.‏ درحالی که بە ھیچ 
فردی اجازہ دخالت مستقل در نحوہ اجرای اختیارات نامه کەبےەاین عبد 
تفویض و تخصیص 5ردیدہ یعنی درامور ھیئت بین المللی امر اللەنخواهم 
داد بعبارہ آخری بەھیچجفرد وباافرادی اجازہ دخالت دراعمال قسدرت و 
ابداع نظردرادارۂ امور بھیە این ھیثت سامیه متعاليه که درواقع اکیلجلیل 
وٹاج و هاج د(تشکیلات بین المللی نظم بسدیع جھان واداوی الھی است 
نخواهم کا 





ٰ ۹- دِداین بخش ھمه کلماتو جملات:؛: حتی آنھا یی که بەنظر نگارندہ ناصحیح آمدہ 


است؛ هھمە‌دانقل کردہایم. باشد تا این‌سند مودرداستفادہ پژوھشگران قراد گیر د. 
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بقتتعاصتم۷۸( ٥094۰‏ بدہم) ‏ (:ذھ 6 ر(عط ہ) عصنلندەہ (عط٤)‏ عیصا‌عنه مصونہ 
٥35.‏ (ام) ٤)ع(اما۲5'‏ (عطا صة) 3ء تدعطجرہ×م 


ےم ام (عتط) 6 ٥> ))٥(‏ (زآہ) ٣ة‏ مط ٭عنادٗده (مہا) آ3ءممہ (1) 
05 مز عتطا ررءہ) ]یع مصة(1ہعوں (عطا) ءعاعسمھتتاء (ہا) تانصب۶۱محرمجہ وہ16 
ئ)) 6 :1 (عطا )٦٤0‏ 11005یا ما تحادہء 2صتصادیاہ ہ,دںںہ٥۶صع‏ ط٥ط‏ 
2ئ _٭×عط۳ط٣۰×‏ جرمتاا]ذا:ٔز ا صمتائ 0ص یصنقصءء عصەئ ءعنت دم ”می دہ (صہ 
۔عآہء )٥(‏ .د٥ەءء0×جمر‏ (<صٗد) ہ 38۲م (عطا ص.) ٭× <۶۶3‏ ححاطھش۔لائّ نعصطعدح]( ٭ہ 
66 ر(عط) چصنتصںة َاحملٗاعتاعدم بقتا10ا1جز٥+جرز‏ (عة) عدەامط (عط1) ۔دمنامنح 
۳087177000 ە ماعط ر(عط) ہ) ٭عآ(دنصدہاہ۱ہ٣‏ (عط٤)‏ عصتاقعدمرہ: ۲۷۵ع]صر ×ومح۔ 
(عطا طانس) )066۰ 0006 5ت1 ٭اطھلايتہ عطەوعظ ر؛ہ) طاعنطا (عط ۃٌصد) 
7آ[ (عم5ا 7ت) اعددەمامط ٥٤٤دءءع‏ (عط ذہ) ٭حدہء” ہہ نصصد ۹ء4 صسط 
83 ۸1ع ) ے) يادا٥3‏ 6+ (عطا ٠ہ)‏ صن ہدج‫رہ< () ہطاند"7 (عط ٤ہ)‏ 
6٦0] -‏ 16ط رعطا ٤ہ)‏ حرمدًەتا1ء وٗہہ (عط٤)‏ ىصتصعىفط طعہمعط) ,18075 189 
(عط ط٤[۷۷٣) ٢٣×‏ ۷٢٥عئ٘ٗا‏ ٗدہز55اءہ ٢‏ (عط ءہ) ص1۷ (عط٤)‏ ءءصنزہ معئ×م 
.0 9٣ہك‪مء1+]+۲‏ (عط٤)‏ عصنع(صنا بقصطل3ظ-[٘ طف۶ (ة٥مص)‏ بطة زط عطوظ (ئ؟م) دمژزم)ەنصنجہ 
(عط٤)‏ عصنا ٥ء‏ صءء ‏ صمتنادعص م018 نعط رەط آہ) ۰٥عم ٥‏ نامہہ>ہ"آ (ةصد) 
(عط طازہ) ۰۲ء۳ (ةہو) ا8ل (عطا "ئ٥ة)‏ :ەمتانتمسصدہء (عطة) عصنةصنط ەەتا 
رہ) ء<]>] 2 [ماحط 10002 ۱10ءط٭ (۵ص٥)‏ طاند7 (عطا 1ہ) ×میہہ. ۳٢١۰104.‏ 
7[ ج طاءئط٣٢٣‏ ,8ن زاەطدط رعطا ]ہ) دعتحصبف1ٌدہء قدہ٥٤ء٭ ٤ )٥٥(‏ حنۂ (ءطة 
(عط) ٥ةدد: ۳۲/۷٢‏ 0 رعطا ہ1٤)‏ عثشٗمانحا عصناائهەط غدەمصص (عط) دج) لنعط 11 
ر(صت) نہ7 ءحصصن(ما: ٥0)‏ (عط٤٢‏ ہ) ععلوہ (عط ×-۸) نثتیعوہ مہ ۶م 0081 

ت ۰ ماعط 1ا1 1ع(مزہ :0 صتعلصعص 

851001 (مءصون ہ) ٰ 


سودہء ب,ہطع۷۸۸23( چیصنطمنہ-ں٣7‏ چ 4٤: 353.۲ ۷ ۰٣ 01108٥5‏ 167 71010012ھ 
8ی8ا ہ010" م عصہء×٭ ہ٥<ءذ‏ ط۵11 ط8 ء×امط ء[0۳٥هئط‏ ××ہ ۶۵5٢۱۶3‏ ر10٤6لم‏ 
38 26داہ عندزدء مہہ ٥٤ہ ۰٢۶1‏ ×د ہطاند'ط 4٤٥٤‏ صناہ"] 1513[069ا8 81٥1005‏ 
-3ّ ]1 ٤ءء‏ صعطدہ ۲۶٥۵۱17‏ .3<عملادہما - ]ۃآ۵ ٣۷۳۲م 1٤۰‏ ×ص٭ط حع 101-83 ما۵ے' 
16 1 ۳م رون1 ٥ء۸‏ دھمنانهہ ج×(۷] دا ود1 10۱ 10٥٢۳۰٥٥‏ 1 11001831 
٥6+۶٥: ۳‏ ۲۰٢ہ۸(‏ ءجم(ہء <ء ۸ث سذ٥(‏ رزےٛ ش٤٥٥٤‏ ٥د٤نهە‏ ەعۃ5:صط5 ا51 ص1ہہہا _۔ 
طقآ[ ط23 ۰٤ع‏ طاهطصدً ٭٥ءعامط‏ ءذہاهنط ط×(٢‏ ہطء1828( آَیا 10137510۰ 
[۰۸×؛عدہء و ط23 حچصنصہزةد د٭ نط×د 653071ص ہ۳۷ :حط3ظ۔(/ت٥ما۵'‏ 
3830٤13608‏ ,۵ ۶۹۰۱۸۳ ذ۳[ ×د ۷٣۳٢4ذ77‏ ٤عص-3-۶04۰ع ٦٢۷۸‏ ,دممتہعلئطز 0165٥ 0::1465٤31‏ 
6۰ت 3ص2 م075 ل ط3ظ ۴×مط 01ث 706700٢‏ 


لنعصہہ0ہ) آو صہ نا :75:6 1 <0 - ٣[۳۰ء ٦263117 ٣٠١ا٢١۱ہ٢ ٥دزذ ٤3۰1:٥‏ 
عناءمسۂ 1٤٥7].‏ ند ۷:٥٥٢7‏ 4ص ب7ع ص1 ۸850( ,1ص ۵4حز 1٤8‏ 1ج1ت 01مّٗ 
1نز(معدہء ,70۰ ۵۹+ رہ ٥ء‏ صءعندہ٥ہ‏ ٥آ1أاضصمطا‏ تہ اما دہء طع٥عطا‏ ,عصتثلاہت) 
ونصنصصقد لتھک‌غنعنرد ہ۷ جچمناعصددء دء د+ صلقصا ٭جرہ: 93٤108 ۳۷٥٥٥‏ 0105] 
چہ.اںا]ناددہء ةقصد:5 (ہ57 <5 طلق>صءصە تم 68وہ6٥) ۲٢١۶13‏ ۲31۲ 
٤ع‏ 12م 2نا رہ ۲< 3عط 50107005 


71 (ء855[:) 


بش سوغ 


حمایت متقابل صھیو نیسم از ناسیس مرا کز جھانی 
بھاثیت در دل اسر ائیل 


(مثلث صعومو ٹیسم بھائیسمء امپر بالیسم) 


مناسبات بھائیان و صویو نیستھا تسا آنجا جلو رفت که پای امپریاایسم را کہ 
خامی اسرائیل ب-ود بە ماج-راکشانید و این مثلث بە ایجاد مرا کز جھانی بھائیت 
درون اسرائیل انجامید؛ چگونگی این اتحادرا وقی افندی در نامەای کە بتاریخ 
۷ ژوئیه ۱۹۵۰ - م (۱۷ خرداد ۱۳۳) از طریق حفل بھائیان آمریکا بە محفل 


ملی ایرانیان نوشتہ است می خوانئیم: 


'قرجمەی رسمی بھائیان از نلگراف شوڈی: 


ربە وسیلەی محافل روحانیەی مليه بە عموم یاران ابلاغ نمائید 
کە ساختمان مرحلەی ابتدائی مقام اعالىی داتمه بافت این بنیان کە ہر ور از 
آنگنبدی نصب خواھد شد سبب تزبین و حفاظت مرقد مطھر حضرت 
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-۰) بدعز(ماع:ءثھ لقعہ50ا73 لاد طقصعطا بددہمنلعط (ہ٥)‏ ءءصمہہصۂھ 

8]7٤٤۲60  ٥-‏ 8 آ(آہ) حدمتاهعتحاعدہء ر(ئہ) ٭یج٤د‏ لدنص صمتاعصنصہ 

د) عتط+ لہ جمء۔ و'ر8ط (عطا) ٥٣۰6+ر‏ (٥ص٥)‏ طەدنلاەطدده (ہ٤)‏ -صونہ 
۰د۵٥‏ ]ص ص٢۷۸۸(‏ 


(عطا ]ہ) ح٥‏ ر(عط صہ٥)‏ ةءطء-ص ٭× ا ءەءندم-ہٴ‌ئغد ‏ بح (عظط0)- 
,15۸258 7101657 (صت) ١ص1‏ نبا:1 (ءعط٤)‏ عصنمعلهہ< لنم٥صصں+‏ ۰۷ع 
016665851 رعتقل(ہ1 صمللنحد (ح ہ) 6ه (ھ آہ) ےصح انقدہم×ه (٥ةہ)‏ 
(ےأہ) 5) 8۹ت اطع زہ محصله (ہ) عصنعوز(د (۹مد) ذہ٥ہ:)۳ممرعصدع‏ (ءط) 
(ط ٤ہ) "٥‏ (عط) دہ) ٥۰۹ا‏ ممصصەعدہء (۰ہ۳۷) ہمند مم علط×هصہ (34مص۵) 5٤ء‏ 
-حع٤دہء‏ (صد) ءلاصط (عذ) لدہ: (367) جحص۳۲۲۸1۱وص: عتنط )ئےٛہ) +حععدەئمہک 
(عطا) ہصمندەه3 .ا (آہ) تبضسدەءط (عطا) ,هەعقنةہ عیصنەناء (عط ؛ژہ) صمتاعلم 
رعط٤)‏ ,ع1٥٥۲‏ داہ (15 )٥٥‏ 85ء صت([ء٥٣10‏ (عط٤)‏ ر,عصمتانصهحرم×م 11٤(‏ ہ) ا٠ہ‏ ژ08ہ 
(ط) ژہ) ەەعصء<٭د (عطا) ,ەمنمزںہ٭ہ ٤ذ‏ ٥انہه‏ (عط) ئہ) عصمنادزہ٭دمج ‏ ذہماەئط 
76ء 1]' رعط٤‏ ہ) ەددعصنامط غصہ٥‏ 31 د۰ء ءعصهہ٤‏ (عطا) بدہرہ(ء دہ )ءا ۶٥1٤ء‏ صةہ 
115107658۰ 1 


5ا1 <۰٣۱٢۰٣ )۱٥(‏ عەملدعد<نصہ (عط) ا) ٤ء‏ مہ٤٥1‏ (5ئذ) 94٥2‏ :د۶ع ۸۳( 

خ×یںاہ ,م×جر (۰ہ٣۷٣)‏ ددعصللاً (٥٭مط٣)‏ بلله ہ۷۸( 1 ص۵۸(:ءط) ت5 بب انلق×۶٥۶)6نتع‏ 

6" :: [ط۸3٣‏ (عط٤)‏ ٭جظ1×مصصله٥‏ (1) عصەدنزءنطم (×ط) ٭:٭×ءاءممط ٥ہ‏ 

(عط٤‏ ہ) حمندذ×ەءمدہ (عىنط) طوِەدہى ط٤‏ ,٭×ءعط٥ ٤‏ ہکا (×طا) ٤۴٥1ء‏ 
)٥٤( ۰.‏ عغٔءصٌصصونعدہہ (ءہ) غدءحہمنطء (]ہ) ع[٢٣۳‏ 


(عط) <) دءهتضصةصنحصناہ×م (عطا) عرا41:2<753صں (0ہ٥4)‏ ےمھٔزت× (8ة) ×ںامط (عط٣٦)‏ 

×عطامصد ٤6,‏ ٤۴ہ‏ (عط) )٥‏ اثصتا 1:٤‏ 8081ء (عط ۰ ہ) درم ا۰ہ 
(جطا) معيیهةج .٭<8ع٣7‏ تَا حدہە ددمەمنًاہہ (حصطذ) ٤6٭‏ :٥٥م‏ (عط تة) 7165006 
88 طءەنط٢×‏ ددہ:ہ<م عنط .[ء-د0 غصدم۸( )٤٥(‏ ءًَذہزہ ‏ اط13[ ات طدظ 
(عط٤)‏ بعەدعدنآ[ہ1 ٭ 11 رہ) دمناح٤×ممرعەصة+ہ‏ ر(عط٤)‏ ط00×طا ۔صتتا 700065 .۔ 
مہ٭جص(د٭ءدہء دہ ٤نۂ‏ ×<٭ازھه ةٌ١صص:٣٦‏ اہ (ءعط٤ )٥‏ عصتعد× ہ'مائظ 
(عط جٔن) عطعظط-انخصٛطھے' (×ط) ×همت+)ءصدہء (عطا ]ہ) حدمناہہ×ء (عط) طوہہطا 
(عط) ےہ) ]ٗءصطصو ہہ (عطة) طوہہعط٤‏ 7:؛ءنص( (ءز ٥ہ) ٣٥٢٢٥٢٢‏ ٤دعء(41‏ 
صمنا۶3ہ۰×د3عصاٴ <٥ہ٣‏ ٭ہخ×ہ (ہژ0 ہ) 0× ×مجہ (عط٤‏ دہ) ص.ط ×ط ع۲908 
6> (عط) ۶ہ) جمت۸٣٤عصمہ‏ (عط .ہ) غصحہءہصدہء (عط٤)‏ طی:ەمصطا 
غەں‌ ج([ہە7 (عط 1 ہ) ]دءہہ×ءڑّا (عط)؛ ۰ ہ) 7 ہد:٭ء”ه٥٣نصصد‏ ط؛ہذا×ہ (عط دہ) 
(مطغ 0۶) حبہ (عط صدہ) )ءمدعدم (عط 1ہ) صمتاعصنصت٤‏ (عطۂ٤)‏ طوںمتطا 
طوه‌معط) ۵۲۶٥۱‏ ا٤٤٥‏ عط ٤د00‏ ۸ہ۲۲7۲۶۸۸۳محہ ہ'طادظ ز(عط ۰ہ) ×دت٥‏ اوہ٥‏ 
(عط) طعەمعط صمتاعصمسعدہء عیصنصتن٤٤٭‏ ہعصەة (عط) ٤‏ ہ) صمة×ء (عط٤)‏ 
١))۶۵]٭ئنصنصةدج‏ 3[:ہ٭ (عطا ہ) ۔ عدمنانااناعطاً (عطا ہ)  ٥‏ ء6767565 
)دہ 1[مماصضصنمرد ٠۱۶۱٢۹‏ ٭ء اذ (آّہ) ×انصنهنزہ (عطا صہ) طانه7۳. (ءطا )٥٥‏ ٥٢٤٥٠ہ‏ 
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تاریخ جامع بھاثیت 





در حینی کہ اراضی مقدسه از شدیدترین اضطرابات قرون اخیرہ 
متزلزل بود مشروع دوسالەای کە مخارج آن ب4 ربح میلیون دلار بالخ 
ؤحمل ونصب قریب ھشتصدتن سنگگ ومرمرموزائیك را ایجابمی کرد 
مقارن با حاول صدمین سال شھادت آن حضرت پایان یافت. 

تعمق و تفکر دربارەی ارتفاع این بنا و زیبائی طرح و نقشە و 
ناف ابعاد و منظرەی دلیذیر اطراف و جو انب آن ومناسبات وسوابق 
تاریخی محل و موقعیت ومرقد مطاؤٰری که در بر دارد در علاو مقام کو ھی 
گرانبھائی که درآن نھفتہ است روح و روان را بە اھتزاز می آورد. 

شفای معجز آسای سودرلند ماکسول مھندس و معمار عالی مقام 
اٹک اطاء 1ز مکالجلیٰ ای اخاوان جات 1ر دند بت مرید شکرانه 
کا ونیز از حدمات ذیفیمت ہو کر کیاچری ک4 نطارت برعملحمل 
و نقل محمولات به حیفا داشۃہ تقدیرمی گردد. 

اکنون موقع آن رسیدہ است کےە مقدمات ارتفاع بنای همشت 

ضلعی کےە قسمت اول ساختمان فو 8سا نی مقام اعلای را تشکیل می دھد. 
فزاھم شود و این خود مرحلەی دیگر از اقسداماتی است کە برائثر نزول 
اجلال حض رت بھاءاللہ بە کوہ کرمل درشصت سال پیش شروع شدہبودء 
پیشرفت این مشروع بە این نحو جریان یافت کە ءرض حضرت اعلی 
پس از پنجاہ سال اختفا بە ارض اقدس انتقال یافؤت و مقاماعای دراظلم 
ایام دررەی مبثاق بە دست حضرت عبدالبھاء مر تفع 5ردید و رمس مطار 
پس ازچھل سال محبوسیت مر کزمیثاق بە ایادی مباركغ درمرقد منورقرار 
گرفت وساختمان ایوان مقام اعلی چھل‌سال بعد از استقرار عرش آغ-از 
گشت وبنای ‌طارمی حول ایو ان قبل از حلول صدمین‌سال شھادت حضرت 


اعلی پایان یافت و پیشرفت این مشروع باہد بەوسیلەدی ار تفا عقبہ سریح 


حما یت متقاٍل صویو نیسم... ٰ ۴پ 


گردد و من تھا2 :کمانل ات وقفتی حواهد بود کسە مؤسسات مر کز اداری 
امرالله درجوار 2 روحا ہی تشکیل شودو باوری کہ ڈرو لوح کرەل 
اخبار کردیدہ است سفَینةاللہ درجبل ارب بە حجرکت 0 

از عموم باران در سر اسر عالم رحا دارم کہ اِن فرصت 5رانبھا 
را مغتنم شہر دہ به وسیلەی تقدیم تر عءسات مستمر بەکمال فۃتوت درااِن 
سبیل مجاھےدہ زمایند تا ایسن مشروع جلیل پیشرفت حاصل نماید این 
مشروع ب رکلیەیەؤسسات ملی اعم ازحظایرۃااقدس ویا ٭شرق لاذکار کہ 
در گذشۃہ مر تفع گشتہ وباحال دردست ساختمان است توق دارد. درا؛ِن 
اوقات مخصوصاً درارن سە سال فاصله ہین شھادت حفرت ہاب واظھار 
امر خحفی حضرت بھاءالله کە مقارن با صدمین سال ور کرت وفوعسات 
خو نین وقر ہانی‌ھا دز تاریخ امر الله می باشد شایسته چنان است که باتسر بیع 
دراتمام این مشرو ع مقدس جزئی ازدیون لانھایەہ حودرا بەپاس حقشناسی 
ذسہت به شھدای امر ادا ذمائیم. 

ارتفاع مقام اعلی مشدسترین مشروعی است ک4 در آغاز ظھور 
با دورەی حضرت بھاءاللہ و حضرت عبدالبھاء مرتبط بودہ و دو عصر 
رسولی و تکو ان امر بھائی را بە ھم متصل و روابط ج۔ام٭ه دای بھائی 
شرق وغرب را ہا مر کز جھانی امرالله تحکیم می نماید و مایەی افتعخار 
ابدی قرن اول ودوم دورہ مشعشع بھائی بودہ ودرەستقبل ایام بەمنزلەی 
اعظم تجلیل به آستان ذات مقدسی و اهد بد کە بزرگترین فداکاریرا در 


سبیل 2 امنع افقےدس اٰھی در تاریخ روحانی جامعەی انسانی نمودہ 


۰( گغ نے ۱ 
امضاء سوٹی 


ٰ ؤٌ- مجلەذی - را حبار اەمەری) ٤‏ ار گان محفل بھاثیاتن ایر ان شمارہەی ۴ مردادں 


+300 





<ماٗات متقاب؛ل صع بو لیسم.٠٠‏ ۱ ۱ ك۶۵ 





اکردد ۶ منۓدچای کان ثات وقتی خحواھد بود 5ےه مؤسسات مر ک'ز اداری 
اراللہ درجوار موک روحانی تش کل شودو بطوری کہ در لو ح کرەل 
اخبار 5ردیدہ است سفرنةا(لہ درجبل ارب بە حر کت 3. 

از عموم یاران در سر اسر عالم رجا دارم کە این فرصت گرانبھا 
را مغتنم شمردہ بە وسیلەی تقدیم تبرعات مستمر بە4کمال فۃوت درابِن 
سبیل محاھےدہ زمابند تا ابسن مشروع جلیل بیشرفت حاصل نماید این 
مشروع بر کلیەیە و سسات مل اعم از حظایرۃة الةَدس وباەذری لاذکار که 
در گذشته مر تفع گشتہ وباحال دردست ساختمان است توق دارد. درا؛ن 
اوقات محص ظا دراان سہ سال فاصله بِن شھادت <دفخرت بای واظھار 
امر حفی حضرت بھاءاللہ که مهَارن با صدمین >ا نر ری وقوء ات 
خونین وقربانی‌ھا در تاریخ امرالله می باشد شایسته چنان است که باتسر بیع 
دراتمام اون مشرو ع مقدس ری ازدیون لانھارہ ودرا بەپاس حقشناسی 
نسہت به شھهدای امر ادا ذمائیم. 

ارتقاع معام اعلی مد ستراِن مشروعی اس کہ د5 آغاز ظھور 
رک ڈو ز٥ی‏ حضصرت بھاءااہ و ,ددرت عبد ا لہھاءے مر تبط دو دہ و دو غعغصضر 
رسولی و تکو ری امر بھائی را ب4 ھم متصل ؤ روابط جےامعهە ۸٥ای‏ بھائی 
شرق وغرب را با مر کز جھانی امرالله تحکیم می نماید و مایەی افتءخار 
اہدی رن اول ودوم دورہ مشعشع بھائی بوؤودہ ودرمستقبل ایام بەمنزلەی 
اعظم تجلیل بە آستان ذات مقدسی خو اھد بود کە بزرگترین فداکاریرا در 
سبیِل 9 اەنع ادس الٰھی در تاریخ روحا ہی جامعەی انسانی ‏ مودہ 
است. 


امضاء شوقی' 





ڈا کے مجلەی : ر(اخحبار ام-ری) ؛ ار گان محقل بھایان آیسر ان شمازہەی ۴ مردادےں 


۵۹ء 
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تاریخ جامع بھالیت 





ررہه یاران شرق وغرب مراتب ذیل را ابلاغ نمائید: 

فصر مزرع4 معروش ؤ آمسادہ ہی کرک و بیت تاریخی حضرت: 
بھاءالله در عکا تعمیر و بە صورت او لٰہه دذدرآمدہ اسہت الٰن بیتی است 
کہ حدرت بھاءالله در آن مدتی مدید بلایای عےدیدہ تحمل فرمودند و 
حضرت عبدالبھاء از طرف نساقضین امرالله باشد صدمات مبتلا شدند: 
موقوفسات بین المللی بھائی در اراضی مقّدسه در دو شھہر عکا و حفا 
تو سعەی زیادی بافته و حال شامل اما کن ذِل است: 

روضەی مہار کہ درەرجح عکا و مقام اعلی دردامن٭ی جہل کرمل 
و دو قصسر بھجی و مزرءه و دو بیت تساریخی محل سکونت حضرت 
بھاءاللهہ وحضرت عبدالبھاء ودرمحفٔظہ آثار بین المللی تہ درمجاورت 
مقام اعلی و دیگری درجوار مرقد حضرت ورقەی علیا و دومسافرخانەی 
مخصوص زائریِن شرق وغرب و دو باغ رضوان وفردوس 45 خاطراتی 
از ایام حیات شار ع آئین 20ا0 7ا 73ر دازت 

از مساعدت شورای بین المللی جدیڈالاسیٹن خص و صاً رئٹیس 
ای اف میس (یٔمی (آمریکائی) ومعاون آن امةالله امیلیاکالینز سرورز 
موذور حاصل. 

این شوریئ عھدەدار ار تباط بااو لیای امور است تادائرەی ذھوذ 
دو مر کز روحسانی و اداری امراللہ کےە مة‌ر دائمی آن در ارض اقدس 
قلب ا لعا لم است تو س٭ه یابد و بنیائنش مستحکم وصیت بڑ ےو اویشن 
مم کرد دوہ 


صورت تلگرام شوٹئی افندی 4-٥‏ تاریخ ۴ آوریل "۲۳۰۳ م و4 





اپ م<لەی: ررا ہار امری)؛ ار 8 ر سمی محفل ملی بھاثیان؛ ایسران؛ شمادەی 


٥ی۷۹‏ ء0 بەنے اسفتد؛ فروردین ه۳ ١ء‏ 











محفل ملی بھائیان آمریکا: 


رپیدایش دولت مستقلی در ارض اقدس (اسرائیل) وتمرکزو 
تحکیم امور اداری آئین جھان آرای حضرت بھاءالله کە اولین علائم و 
آثار آن تشکیل شورای بین المللی بھائی وساختمان مقاماعلی است وازوم 
تو سعەی اراضی اطراف روضەی مبار کە جمال ابھی ومقام اعلی در کوہ 
کرمل که برای حفظ آن بقاع متبر که لازم است و اکنون برائر تغییرات 
عمدہ در دولت جدیدالتأسیس لؤاوؤاتییڈ کی دیدہ مست:ازم قیام جدید 
ومساعدت مالی بەوسیلەی تقلیل بودجەھایملی ومحلی از طرفجام٭ە4ھای 
بھائیان شرق و غ-رب است احختصاص وجوہ از بودج4 ٥ای‏ ملی ومحلی 
جامعەھای بھائی در شرق و غرب عالم ور رِض٭4ای است روحانی و میزان 
آنْ بسته رہ نظر نمایندگان منثتخب جامعه است بعلاوہ شر کت افراد احبا 
22 تقدیم و ارسال اعانات بە طور مستقیم به ارض افسدس امری لازم و‌ 
ضِروری وخارج از حدود وظائف محافل ملی و محلی است. 

سرعت و نحوەی تکامل مر کز بین‌المللی اداری بھائی کے٭ بہ 
ارتفاع آخریِن قسمت بِنَات نظم جنینی حضرت بھاء الله منتھ*ی و مکلل 
می کردد می کول ب4 ھممت و اقدام بانیان ہر گزیدەدی نظام بدیع ×حضرت: 
بھاءالله است٠‏ ٰ 

امةالله میلی کالینز کات ار جمند و نایب رئیس شورای بین ۔ 
المللی مشکلات خطیردی کنونی طرح قرارداددائی راکه دردستت:ظایم 
است ره اطلاع شما خحواھند رسانید. منظور از این قراردادھا آن است 
که مشروعاتی کە درارض اقدس (اسرائیل) و ا ات ا مدف مایجلیل 


و مھم آغاز گردیدہ تسریع شرد . 





7۸ 


٭ 





این پیام را بە عموم محافل مایه ابلاغ نمائید شوقی)' . 

تلگراف شوقی افندی بەتاریخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۱ سم بە:حفل 
می بھائیان آمریکا: 

رربەمحافل روحائیبەی مليه در عسالم بھائی اعلان نمائید کە براثر 
مذاککےرات دقیق و طولانی با وزارت دارائی و وزارت امسور دینی و 
و ادارەی شھرداری خیفا بااضصل خرید اراضی بەمساحت تفر یہی بیست۔ 
و دو ھزار متر مربح ب4 قیمت آھسر اہی بکصد و مجدہ مزار دلار کە در 
دامنە٭ی جبل کرمل و بر نقطەای مشرف ب-رمقام حدضرت ورڈےەی علباو 
حواشی سمت شرقی مقام مقدس اعلی واقع است موافقت حاصل شد. 

کے ان وتملك اراضی این جبل مقدس ازقلب جبل تاخطاا رس 
موجب حفظ وصیانت حزاشی مفام مقدس اعلی 5ہ درحال ساختمان‌است 
می ‌باشد واساس بنای نظم اداری بھائی راک اذ( ام اک تل المللی آن 
الھی در ارض اقدس در حسال تکوین و مو است وسعت خوامد داد و 
ممکن است سہب شود کھ اولیای کشوری از نقشەی ایجاد شاھراہ اصلی 
کە درصورت ساختمان از املاك و موة-وفات بین ‌المللی بھائی بە طور 


مختلفہ باغچە‌ھای مقام مقدس اعلی کە بالاخرہ از پائین ناقلەی این جبل 


ممدس احداث می شود تسهھیلائی ٤راھم‏ نو اهد دمود: 
در نظار دارم کےە 3سمتّی از اسناد مالکعت اراضی مز بور رابہ 
شعبەی محافل روحانمەی ملیەی 2لک و‌ مندوسثات در کٹشور اسرائل 


انتمقال ذھحم و‌ 4۵ را جب انتقال و4 سار محافل ملہه ١س‏ از ات و 


مد محلەی: ر(|غعہار امری)) ار گاندسمی بھاثشان؛ ایران؛ شمادەی ٣۳‏ تیر .۱۳۳١‏ 





حمایت متقابل صهیو ا 





بہت شعبه حود در ارض اقفدس نگاہ دارم. 
امضای مبارك شوقی ؛'. 

تلکراف شوقی افندی بە تاریخ ۳ اوریل ۱۹۵۲- م؛ بە محفل 
ملی بھائیان امربکا: 

ر(بە محافل ملیە٭ی شرق وغرب بشارت دهھید که تشریفات نھائی 
قرارداد رید ھمجسدہ قطعه زمین بە مساحت تقریبی شش جریب (ایکر) 
در مجاورت مقام اعلی در مقابل پ-رداخت یکصد و مجدہ هزار دلار با 
مقامات دولت اسرائیل انجسام گردید. جریان تاریخی تاسیس موقوفات 
بین المللی بھائی در کوہ کرمل کە مدت پنجاہ سال از بدو فاوور امرالله 
ب4 ناچار معوق ماندہ ب-ود پس از صعود حضرت بھاءالله با رہد عدەی 
محدودی قطعات اراضی درحولمحل جدید مقام اعلی, درقاب جبلالرب 
در دورہەی ڈرٹنکٹ میثاقف آغاز گر دید و این جربان بعد از صعود حضرت 
عمد البهاء باحرید اراضی وسیعەای که ھجوم بی سابقەدی ٦۸‏ اجر؛ِن ب4اراضی 
مقدسہ ایجاب می کرد بە سرعت پیشرفت نمود و |اکنون بامعاملەی اخیر 
مساحت کلی موقوفات دردامنەی کو ہ کرمل تقریباً دبالغ بر پنجاہجریب) 
(ایکر) می کرودد3ہ در این جا لازم می دانم از مساعی حستگی ناپذیر آقای 
لارنس م نس کے پس از افتتاح ہاب زبسارت اولین زائر غربی بودەو 
موحہبات آسریسع انجام مداکرات را با مقامات مربوطہه ارض اقدس با 
کمال موفقیمت فراھم کردہ تقدیم نمایم. 


تر <مەی رسمی تلگراف شوقی؛ به تاریخ ۹ اوت ۱۹۵۳ - م 





١ مجلەی: داخباز امەری؟؛ ادگان رسمی محفل ملی بھائیان؛ ایران شمادەی‎ -١ 


اردیبھڈدڈت ۱۳۳۱ء 


.۱۳۳ ۹ مجلهەی: (اغخبار امری؛؛ از گان ‌دسمی محفل بھائیان ایر ان؛ "اد دیبھدثت‎ ٢ 





۶ 








0 تاریخ جامع بھاثیت 


خطاب رہ کلہەی محافل بھاثیان: 


(بە محافل مليهە درسر اسر عسالم بھائی بشارت دھید کےە نصب 
کلیەی ۃقطعات مثاہک کےد مقام اعلی خحاتمہ یافته وتزثینات زان کت کا 
اتمام پذبرفته است. آخربن‌قطعات احجارتاجح درحول قاعدہ گنبد نصب 
کردیدہ وبدبن‌تر تیب استقرار سنگگھای قسمت فوقانی بنای مقدس پایان 
ِافته است:٠‏ -البپکھای داخل گنبد بے-رداشته شدہ وقات او پنجرہھ-ای 
قسمت استوائی شکل منصوب 5شتەاست ونیز قاب‌ھای پنجرەھای قسمت 
ھشتہ۔لعی و گج کاری داخل گنبد در شرف اتمام و ک٘ابل کشی جھت 
روشنائی این بنای رفیع انجام یافتہ است٠‏ ارتفاع اہن بنیان الھی در آفاق 
وانفس ظاھر وپدیدار گگشته وحال دراین دو سنەی اخیرہ که پایان این‌قرن 
پرانوار سرمدی الاار است ملاحظەنمائید کہ جندالله و را کبین سفینةاللہ _ 
و ثابتین برعھدالله و مروجین شریعت ال4 و ناشرین نفحات الله وحامیان 
دبِن الله و مؤسسین نظم بھاءالله روحی لقیامومالفداء چه قیامی نمودەاند 
وبە چە‌فتح وظفری دراقطار جھان نائل گشتەاند قیام وظافری کھ فی |اا<قیقه 
مسك الختام ابن فرن جلیل است باران جمال ایھی. 

وفاءالہو ا هم و خااضآ لو <يه ومنطفَاً عندونه و اہر از (مدر تہ 
و اشتھاراً لدینە بە باد این بلایا و رزایاکە درنخستین عصر دور اول کور 
مەدس برمؤ سسین آئین بسزدان باریدہ و بہ پاس موادب الھیەو تابدات 
متتابعه کےە در مدت صد سال بل ازید شامل جسامعەی اھل بھا گشتە و بہ 
شکرانەی حفظ و صیانت الھیە که از بدو اور امر الوٰی الی یومناھذا 
در قطعات حمسەی عالم با وجود انقلابات شدیدہ و اختلافات متزایدہ 
و محاربات متتابعه بین مال و امم نصیب بند گان امم اعغام گٌشته و تمھیدآً 
لجھادھم الکبیر الا كہرفیضی عاشقانه نەودہ و سمند ھت رادر میادین 
خدمت جنان جولی دادہ کہ ندای واطوبی واطو بی از سکان رفیق ابھی 













مات حَكقا لا گٹھٹوا ٹیسے... ۶٣١‏ 
مرتفع و ھناکٹ احسنتم احسنتم یا اەل البھاء و اصحاب‌الوفاء از ذرودەی 
علما متتا بح و متواصل قاتحھەی این قرن اعزاتم و میلاد این سر صادف 
با بلاء ادھم وظامات مداھم وخعتامش مقفارت بافتح وظفر اعظأم درسراسر 
عالم٠ءم'‏ 

ںی ا کت ناکرا2۰ ززمٰاللی ازوی:ەآیر ا ساط 
مرقومەی مورخەی ١‏ ژوئن ۱۹۵۴ بە محفل روحانی ملی بھائیان ایران: 


بادران عز بز بھائی: 
حضرت ولی امرالله بە این عبد دستور فرمودہاند ان بشارت 
را بەآن محفل ابلا غ نمایم مذاکراتی کہ ھیکل مبارك ازچندیقرل برای 
ابتیاع قطعه زمین واقعه در راس کسرمل بالای مفام اعلی شروع فرمودہ 
بودند قریب بە اختتام است . 
حضرت ولی امرالله در نظار دارند این اراضی را بە نام شعبەی 
محفل روحانی ملی بھائیان ایران در کشور اسرائیل ثبت نمایند. 
بطوری کە اطلاع دارید از پای کوہ کرمل تا مقام اعلی نە طبقه 
ساخته شدہ است کےه مستقیماً در امتداد خیابان کسرەل قرار گرفته است 
فطاع زمینی كکۓ 4 اکنون در شرف ابتیاع اسات ‏ ر مت در راک کرمل ۵ر 
امتداد خیابان مزبور واقع شدہ وتملك آن سبب خواھد شد کہ در آتی 
احدی نتواند مبادرت یه ساختمان فوق بنای مقام اعلی بنماید. 
1اا .جو ضانات لت مل مناو ا آضراست :کہ این 
بشارت ھرچهھ زودتر بەآن محفل ابلا غ گردد. 
بەمجرد اینکه ابتیا ع اراضی خاتمه یافت واسناد رسمی دریافت 
-١‏ نجلەای : داخبازر امری)؛ اد سان رمسمی محنل ملی بھائیان: ایرانء شمازەی 
۵ شھریودرد ۱۳۳۲. 





گردید حضرت ولی امرالله اسنادرا برای ضبط در آرشیو آنمحفل ارسال 
خدواھند فرمود: 
با تحیات قلبيه معاون منشی لروی آبواسم' 
نامە٭ی دکتر حکیم درارتباط بانفقش سرمایەھای آمریکائی‌ھا در 
احداث مر کزجھانی بھائیان: 
داین ایام دراسرائیل جراید چه بە زبان عبری و چه عربی وچە 
انگلیسی مقالات مفصل راجیع بەدیانت بھائی ومقاماعلی درج می نمایند 
ساختمٴت مغاماعلی ھیجان غریبی بین مردم انداخته بطوری کە مه روزہ 
صدھا نوس ازسیاحان و ازاھالی اسرائیل برای زیارت آن مقام مقدس 
عی اك ای کاش ممکن بود از همەی جراید برای شما ارسال می نمودم 
اەروز در روزنامەی ہومیه: ]705 ٥٥ا٣]‏ شر ح مفصلی باعکس 
مقام اعلی درج شدہ عجالتاً این روزنامه را برای ٭حفل مقدس روحانی 
ما 


ترجمەی مقالەی مزبورہ که در شمارەی ۱۶ اکتبسر ۱۹۵۳ 
روزنامەی جروزالم بپست در ج 5ردیدہ ذبلا برای استدضار باران ءزاز 
الٰھی نقل میشود: ٰ 

داکمال ساختمان بقعەی بھائی درسال مقدس برای پیروان انت 
بھائی كےە عددشان در سراسر عالم بہە سە میلیوت بالخ و در ۱۶۵ افلیم 
مقممند سال مقدسی کہ در ١۵‏ اکتبر ۱۹۵۳ :آغاز شدہ بود دیروز خاتمہ 
بافت. سال مزہور صدمیٍن سال ظھور حوادث و وقایعی است کےه٭ بین 
سالمای ۱۸۵۳-۱۸۸۳ در اب-ران اتفاق افتادہ و درنظر بھسائیان ہدایت 
ظھور دیانت بھائی محسوباست. اعظم واھم. این وفوعات مسجونءِت 

-١‏ مجلەی: (زاخبار اپ ئاخ؟ ار گان دسمی محفل ملی بھائیان؛ ایران؛ شمادەی ۳؛ 
تیرماہ :٠۱۳ ٣٣‏ 





میرزا حسینعلی معروف به بھاءالله از اشراف ابسران در سیاەچال تھران 
است ک٭ بهہ رمان شاہ صورت کرفته. 

حض‌رت بھاءالله خود از جملہ پیروان جوان دبگری است مودوم 
بە میرزا علی محمد از اھەل ایران کە بە سال ۱۸۱۹ در شیراز متولد و در 
سال ۱۸۴۴ در خ۲ سا لکی اعلان فرمود که ازطرف حداوند معوث گکشته 
تااھمل عالم را بەظھوری اعظم ازخود بشارتدھد وخودرا باب خەواند. 
ظا پیٹو ای جمحع قفیری بەامرش اقبال کردند و اش بخص وعداوت 
درقاوب عامای شیعه اسلام مشتعل شد چنا نک ہاب جان خودرا درسبیل 
استقامت براەےر و ثبات درعقیدەو امتناع ازتركه ادعای خحود به مخاطارہ 
انداخت و در سال ۱۸۵۰ در ١١‏ سالگی در تبریز بسە وسیلەی یك فو جح 
سرباز بە قتل رسید و در ھمان اوان قریب بیست ھزار از پیروانئش نیز 
از مرد وزن ضغیر وکبیر ب74 حریٍكئ وتشویِق اولیای امور مقتول شدند. 

حضر ت بھاءاللہ از جماہ نفو سی است 5ھ درسال ۱۸۵۳۲ درواقعەی 
سوءۃصد به شاہ ھنکامی کہ ہسیاری از باب ی‌ھا دستکرشدازد اشیر کرد ید. 
در سجن احساس نمود که مھبط وحی و الھام اه است و ظھووری کھ 
ہاب ہےدان اخبار فرمردہ امر اوست و بہاید عصر صاح وراستی راک 
مۃصد اعءلای عموم شرا بسح سالفدی الهہە بودہ افتتاح نمارد رکرانجدزدی 
را درناریخ روحانی عالم انسانی تاسرس کند, ٰ 

حدضرت بھاءالله غالب ایام حیات را در سجن گذرانید اول به 
بغداد و سیپس ہبہ اسلامبول و ادر نہ و آخرالامر ہہ عکا نفغی وسر گون شد 
و‌‌ درعکا بەسال ۱۸۹۲ دباکاشثتقت) حدصرت بھاء اللہ اساس عقابد واصول 
دیانت و حدود و احکام آئین خود را در متجکاوز از صد مجلد اظھار 
فرمودہ اشت و توقیعاتی خطاب ں4 سلاطین و امرا وباب و عامای اسلام 


و مس حمہت وسایر ادبان ارسال داشته است و قہل از ص× ود از ان عسالم 


رم 








تار یخ جاەع بھاثیت 


اشارہ فرمود کہ حضرت عبدالبھاء فرزند و وصی جلیلش برای استفرار 
رمس حضرت ہابپ در صنح جبل کرمل که از لحاظ ارتباط معنوی باب 
ہا ایلیای نبی متناسب بود اقدام نماید. 

حضرت بھاءالله و در نج اەمل بھاء کب قّدسەی عد عترق و 
جدید وةر آن راکتب آسمانی می دانند و معتقدند 5ه حضرت بھاءالله 
برای نجد دک دو٭ح دها لی اصامہ نيت 5 کت ٥‏ دس ×٭وث 0 
ٹا مسائل ومشکلات حاليه را رفع کند وآلام وامراض حائله عصرجدید 
را درمان بخشد. 

رمس حضرت باب پس از شھادت مخفی گردید وقریب شصت 
سال آن‌را مخفیانہ ازمحلی بەمحل دیگر انتقال می دادند تا آنکەسر انجام 
درسال ۱۸۹۹ مان ‌طور کہ حضرت بھاءالله ارادہ فرمودہ بودند بە دست 
حضرت عبدالبھاء در کوہکرمل استقرار یِسافت و آن حضرت آرامگاہ 
عَادٰاة ذآن .کات بنا فرمودند کسە ازھمان وثتت زبارتگاہ بھ-ائیان در 

سراسر ع۶ ا مگردید. ٠‏ فوق ابِن آرامگاہ ربقعەی مجلا ٠‏ گار داردکە قعەی 

آن ہا ةطعات مدہ٠ب‏ پوشیدہ شدہ و از تمام نقاط حمفا ہا جلوہ وشکوہ 
خاصی نمایان و ہا حدائق اطرافش دلکشترین مناظر شھر است٠‏ ەندسەی 
ابىن بنا ہبہ دست مھندس کا نادا 2 مستر ما کسو لَ تر سیم 5ُشتہ و‌ چھار مان 
ساختمان آن طول کشیدہ است:. 

ہا آنکه خاتمدی سال مقدس مقارن اتمام بنای این بقعەی مبارك 
است با ان حخال جشنی برای آن برہا نمی گردد. برای بھائیان قسمتی که 
دراین بنا حائزاهمیت روحانی است ھمان قسدت اصلی مقام است کە بە 
دست حف _ت عبدالبھاء اذجامیافتہ وقسمت خارجی باتمام زیبائی وکمال 
مھ رع برساختمان اصلی است: ٰ 


اکنون درنظر است که یداو اطراف تو سعه دادەشود وحضرت 





ح<ما؛ِت متقابل صھیو نٰیسم... جت ٰ رد ۶۵ؤ 








شوقی ‌ربانی رئیس فعلی امر بھائی برای این منظور سی ودو نام ازار اضی 
واقعه درجبل کرەل‌را کە بین: 03ذ ٥(٤ن٥/(‏ 2810۷۸۸۰ ٢مط٥‏ 
اسٹزوااگ یمگَالکت خصوصی تعلق دارد ابتیاع فرمودہانسد . بھائیان 
از صندوق تبرعات خود کهە جزء اعظم آن در ایالات متحدەی آمریکا 
تقدیم شدہ است بە خسرید اراضی و ساختمان ابنیه و احداث حدااٴق و 
تدشیت امور روحانی خےسود مبادرت می نمایند و برخحلاف سایر ادیان ار 
دولت اعانه دریافت نمی دارند و وِقَط اعانات پیروان خود را می بد بر ند. 

ہا غھای بھائی ہروجه عموع مفتوح است و بەقول آقای اروی 
ایواس منشی کل ھیئت بین المللی بھائی کےە ناظر و سرپورست ساختۃمان 
بناست حسدائق اطراف برای ظھور جلوەی مقام اعلی احداث 5شتە و 
نفوسی که,برای استفادہ از صاح وصفای این مکان مقدس بەاین نزھتگاہ 
وارد می شوند مورد تھنیت و وش آمدندع' 

محفل روحانی ملی بھائیان ابالات متحدہەی آم ربکا طاعگزارفی 
در جریان پخش ہك برنامە٭ی رادیوئٹی؛ از فسەت اک انان ناف 0اا 
اسرائیل درروز ۲۹ دسامبر ۱۹۵۲ء بە اطلاع بھائیان ایران رسانید٥ەاست.‏ 

توجه بە تسر کیب بر نامەی مذ کور به سو ہبی نشان می دھد که 
قطل رادیو اسر ائیل,تٹھا,معرفیٰ بھائیت دں!سرائیل نبودہی ,بلکھ می خوا‌تہ 
است) این معرفی را با نوعی تبلیغء بھائیت را ترویج کند, 


نو ج4 9 رمائید: 


(ردر قِسمت انگلیسی بر نامه رادیوئی کشور ارائرل کە ر4 نسام 


(کل‌زایون) موسوم است بەمو ج کو تاہ مصاحبەای درحدائق مقام مقّدس 





١‏ مجلەی: (اخبار امری؛؛ ار گ5سان رسمی محفل ملی بھائی-ان؛ ابران؛ شمارەی 
۷۶ء مھرتے :آزثات ٢٣٣۳٢۳٣‏ 


2۶ء۶ 









تاریخ جامع بھائیت 


ھنگام شروع 5-ویندەدی رادیو آ-وضیح دا تۂ: ا کنون کشور 
اسرائیل نە تنھا مر کز دیانت کلیمی و مسیحی و اسلام است باکە دبانت 
چھارمی کە دیانت بھائی است نیز مر کزش دراین سرزمین است. سرس 
از حضرت روحیه خائم تقاضا نمود کےە دراین خصوص بہیسانی بفرمابند 
معزی الیھا سر گوئی ھای پیاپی حضرت بھاءاللہ را بەنقاط مختلفہ تاھنگام 
ورودشان بە سجن اعظم عکا در نھایت اختصار بیان فرمودہ توضح 
دادند کە استقرار صلح اعظم دنیائی هدف اصلی و اساسی دیانت بھائی 
است واصول ومبادی بھائی راکه ممھد سبرل جھت استفر ار صلحعمومی 
است تشریح فرمودند و متذ کر گردیدندکە بھائیان مساعی خوش را از 
راہ نظم اداری شامل ھیئثتھای محلی وملی دراین سبیل بەکارمی بر ند و 
حضرث شوقی رانی رئیس و ولی این جامعەی بین‌المالی هستند و 
آرزوی ھرفرد بھائی این است کە برای زیارت مولای خوش بەکشور 
اسرائیل سفر کند. 

بقیەی بر نامەی رادیو از حسدائی حول مقام مقدس اعلی اجزاء 
گ٥ردید‏ . گویندەی رادیو سؤالاتی از جناب لروی ایواس راجع بە این 
حدائی ومقام مقدس اعلی نمود و درپایبان حضرت روحیەخائم از شرح 
خیات حضرت بساب و شھادت ایشان و اختفا و انتقال رمس مطھسر از" 
نقطەای بە نقطەای و استقرار نھائی آنْ دراین مقام شمەای بیان فرمودند. 

اِن برنامەی رادیوئی شاھد و دلیبل قوی دیگری است کە جلوہ 
وجسلال امر اعظم الھی در انظار غالمیان یوما فیوما مزید اعلیٰٔ ماسق 


محفل روحانی ملی بھائیان ایالات متحدہ آمریکام ' 


-١‏ مجلەی: راخبار امری٤ء‏ ار گان ر سدی محفل ملی بھائیان؛ ایسران: شماردی 


١۔-٢؛‏ اددیبھشت ۔ خ٭رداذ ۱۳۳۲. 


ٰ حما رت متقا بل صھیو ٹیسم... ٰ ۱ ۱ برالھ 





پس‌از رواح این 5و نە تلیغات .ازرادیو اسزائیلء دفترنمایندگی 
توز لسم اسرائیل در نیو ورك ؛ 45 بکیم از سازمانھمای مم صھیو ‏ یستی ل:ز 
رہ شمار می آید؛ شرحی مفصل وتبلیغی درخصوص بھاثیت وا مر کز مهھم 
آ٘نھا دراسرائیل بە زبسان انگلیسی منتش ر نمود که ذبلا'جھت استحضار 
بژومندگان یادآور آن می ‌شویم تسا دقیقاً از کوشش‌ھای دولت اسرائیل . 
جھت تبلیخ بھائہت)؛ نە شناساندن آت پی بردہ شود. 

(اخیرا در اراضی مقدسه بنای نەضلعی بدیع مجللی کە باسنگٹث 
گرا قیمت ومرمر وشیشەھای الوان و کاشی ھای طلائی ساخته شد٥ەاست‏ 
توجە عدەی زیادی ازمسافرین وسیاحان را از اطراف و اکناف عالم ر4 
ود جلب کردہاست. این بنا کە مخارج ساختمان آن درحدود یك میلیون 
دلار است مدفن باب مبشر دیانت بھائی است کە درمتجاوز از صد سال 
قردل بە شھادت رسیدہ است. 

ارتفاع اِن بنا ۱۳۵ فوت است ودرحدائق زیبای بھائی درجبل 
کرمل دراراضی مفدسە و اقم 5ر دیدہ است ومیتوان آن را بدون شك 
پکی از ابنیەی مجلل وممتاز شھر حیفا دردامنەی کرمل دانست. 

تاریخ دبانت بھائی ارتباط ہسیار نزدیکی با شورحیفا واراضی 
مقدسه دارد: دنائت بھائی ک۸ مروح صاح واحعوت بہن افر ادجامعه بشری 
است درسال م۱۸۴۴ ہا ظاوور باب در ایران آغاز گردید و باب خود را 
مبشر (فسی اعز و اشرف از خود معرقی نمود. 

پس‌از آنکەباب باجمع کثری ازپیروانش شھیدگردید جانشین 
او بھاءالله ابتدا درایران مسجون وسیپس بە قاعەی مخروبهہ عکا کہ محل 
وڈو غ جنگگھای صلیبی است تبعید 5ردید. دیو ارھای ضخیم ابن‌قلعه از 
آن طرف حلیج نیم داِرەی حیفا مشھود و نمابان است: متدر حا حک۔ام 


فاسطیِن آزادی بیشتر ی ہے4 بھاءالله دادند و در اٛتیجه تعالیم این دیانت 
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تفر نبا بلاما دم انتشاریافت. 


بھاءالله درسال ۱۸۹۲ صعود فرمود ومرقد زیبای ایشان دروسط 
با غھای عکا واقع است این مدفن باعدەی زیادی قالی‌ھای ہسیارنفرس 
اپرانی مفروش شدہاست ومی توان گفت یکی از بزرکترین:کاکسرونھای 
فرش دنیا را کا می دھد. 

عبدالٰبھاء فرزند ارشد بھاءاللہ امر پدرش را بە درجەای ترویلج 
نمود که٭ فیلیوٹھا نفوس درسراسر عالم بە ظل دیانت بھائی در آمدند 
عبدالبھاء درسال ۱۹۲۲ صعود نمود و مدفن او درحدائق بھائی در حیفا 
که مر کز جھانی روحانی بھائی است واقع است . شوقی افندی ربانی 
ولی امر فعلی دیانت فعلی بھائی وقرینەی کانادائی ایشان درمنزل زیبائی 
مجاور حدائق فذوی سکو نت ذڈارند. 

درایِن حدائق سروھای بلند وگلھای بکو ہیا صاح ووحدترا 
ک4 اساس دیانت بھائی است مجسم می سازد... 

بھائیان بافدا کاری وجانفشانی ہسیار جسد بابرا سالیان متمادی 
درمحل‌ھایمختلمه محاففات نمودند وپس از حدل بەاراضی مقدسهە باعزت 
واحترام در دامنەی جبل کرمل دفن نمودند والا جسد ہاب درقبر گمنامی 
درقبرستان محبوسین مدفون واکنون اثری از آن باقی نمی بود. 

حال بنای مجللی درروی مرقد مزبور ساختہ شد٥است‏ وج٭ہەی 
نقرہەای کوچکی محتو ی گج دبوار اطاق ەمحہس باب درقلعەی ما کو در 
قمەی ابن مقام فراردادہ للہٰكہ* اسشگا:2 ۱ 

بقعەی باب درسال مقدس بھائی بانھاوت دقت اتمام یافت وچون 
بھائیان این مقام را مقدس می شمرند ٹھایت مراقبت بە عمل می آمد کہ 
در جریان بنائی از گرد و غبار و خاك جلو گیری شود وھمین کە غباری 


برمغام مزبور می ذنشست فورا اقدام 4 تنظہیف ا می مو دند, 





حمایٍت متقاإل صهمو نمسی... ۱ ٰ تیچ چس ۹ئ۶ 





بقعەی باب دارای نە٭ضلع است زیرا عدد ۹ اہمیتمخصوصی 
ای بھائان دارد ونیز دارای ۱۸ پنجرەی الوان‌است کە ەریك از آنھا 
و4 نام پکی از حواریون باب تسم 5ة اٴست. 

اِن بنا از سنگك مشھو رکارارا کہ معادن آن در ابطالیا واقع 
است بناشدہ واسلاوت ساختمان آن مخاوطی از اسلوب ػٌوتیِك یو نانی و 
شرقی ا7): کتد این مقام که با دوازدہ ھزار آجر طلائی سا تہ شدہ اآست 
در اشعەی آفتاب تلالؤ مخصضوضصضیدارد وھنگام شب درنور نورافکن‌ھای 
قوی جلوہ و زبہائی بخصوصی دارد و از مسافات بعیدہ نار سیاحان را 
رہ حود جلب می نما لگ . 

اٍن ود ن یز علامت و نشانہ دیگری است از صاح و سلام و‌ 


نام حاوی مژہۂ بز ر ث!! 


ررمحفل روحا نی ملی بھائیانایران درخحاكع اسر ائیل بەر سمرتشناحته 
شدہ و شعبەی آن نیز پاسیشرۃ و‌ تسجیل کشتہ وشخصیتحۂوقی یافته است و 
قسمی که الان می توان بەنام محفل ملی ابر ان رسماً وقانو ناً ضیاع وعقار و 
املاة ومسھفات ابتیا ع نمود وھیکل مبارك وعددفر مو د٥‏ اند کەفر یِباً ار اضی 
محجفظەی آثار بین ‌المللی ارض اقدس بەنام شعبەی ٭حفل ملی ایران مل 
خدواھدگردید, ھیکل مبارك بەزائرین فرەودہاند کە این موضوع از این جھت 
ہسیارمھم است کہ برای اولین ہار درتاربخ امر محفلی که در کشورخودش 


بەرسمیت شناحتّەنشدہ شعبەی ان درحارح رسہی وقانوئی شذذاست'کی 


-١‏ مجلەی : را ,سار امری٤؛‏ ار گان ر سمعی مدل ا ان اىران:؛ شمارہەی ب‌ 


تیرماہە ۱۳۳۳. 
٢‏ مجلەی: ((اخبار اەری٤؛‏ بیهمن؛ اسفند؛ فسروردین ۱۳۳۳٣۱۳٣٣‏ شماندٹھای 


۱١۔٢١‎ -٠ 


٥ء‏ : و ا ا تھا ھا ' .8ھ 
2 ۱ 
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فصل شانز دھم 


بخش آو ل ۔ 


پایەریزی تشکیلات وساز مانھای نو ماسونی 


طرحربزی نقشه دھسالہ 


شوقی افندی سومین رہبر بھائیان در دورانحیاتش برای تداوم وبقای بھائیت 
دست بەطر ج ٹاہشں تشکیلاتےں بنام ربہت العدلء زد وچون میدانست کە بعدازوی 
بابد این تشکیلات را شخص مطمئنی ادارہکندء رمیسن ریمی) را کە دربارہ او سخن 
خواھد رفت مأمور اجرای اھمداف طرح ونقشەای مود که بەنقشة دهسالهة معروف 
شد. قبلا“ شوقی طی نامەای (بەچار لزمیسن ریمی) لزومطر حاین نفقشہ را چنین متد کر 


می شود. 


... ای دوستروحائی من مکتوبی کە بەتاریخسیزدھم اگوست 
۶ م مرقومنمودەرسید وازقرائتش سرورحاصل گردیدہ زیرادلاات 
بریگانگی یباران غرب می نمو د که الحمداللهبەسہبب امضای آن دونسامہ 
جمیع الفقت و اتحادی تازہ حاصل نمودند ... پس‌در فکسر تھیە ومدارۂ 
سرمایه ساختن باشید نقشۂشرقالاذکارء [بزر گترین پایگاہ بھائیان قبل 
از بیت العدل. ] عشقی آباد ا فرستادہاند ء شمابە ھمان طرز 
نقشەمای دیگر اگر بکشید و بفرستید ضرری ندارد..٠)‏ 








ح5ا8ھ۶7۸۲۸ ۲٥٦۸‏ 8۵ہ 
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رض اب یک اص را 0 8پ را رت 7 
روف یٍِْ سُنْزدھیالہ سیر تن خر مود ہام نب انیس رہ 
یع تس 2 تک اکن رما / سطرعلاتا مرک لیف ر س 7 

ال ف رم بلط ری الب ہا سلولی رح مغ ا زنر 
ہد واىای مسدد دمارخ ضر راہ مارک راگ درم یل رای مر سا 
حصرست مار اررا حا لوررےالور ر ا 07 کی رم نے ا 
7 ے رولت مرا ہما یالی ار 12 سے و ما ان فرس رر 

2 7 را 1 : سا حا نار ل اہر سم رر ارت خر کم را دک 
یس ۰وب وم0 ا طا را مم ان گر را 
ٹا لت 1اا تا را کن ار اط دہ 
را ای ےکن ا کہ الیم ا ا 


وی پرغور و ایس یکم سک 
لا رر و 





<صسرت وی امہ و رلو شع مع مورور گر رت ا 












/ [١سا سر ر‫ 7 ذس سے فو‎ ٠ 
زمد یئ ارا زرل و کت‎ 


کے ہل ت5 کن تا تل جا کی ردعا لی نام ررئ اعلا ۱ 





خلا اح نمعا ل امت تک راران ٢‏ وا ماک ہللا وسا ہس ور ۔ 





ٰ 2 ن امت مستظ ماع کات تام مار دس رٴسسمأ 1سا ماع 
77 )8۹ء 
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۰4 


گل 0د نے 


--۔۔۔ 


نو ماسو نی ۶۲۲۰۵ 


نٌشەای که ((میسپن زردیِمی امریکابی) ماأمور اجےرای امسداف آن از طرف 
سومین رھبر بھائیان بنظر نمی رسد که طرح آن تنھا ازجانب (شوقی افندی) پیادہ 
شدہ باشد زیرا مفادخود نقشہ ومر 5 مشکكوكەشوقی افندی بمجرد بەپایان رسانیدن 
نمشه ۔ درست درھماتن روز بوبژہ اجرای آن تو سط ھیگتی کے٭ معرفی خحواھند شد 
همه وھمەسؤ الات متعددی و در راس علق سؤال ہو بژہ عنوان می شود که جکو نہ 
جا که از م۔<لة مت کات شیراز درپووشش مدھب بنام مذدعب ودرةسالب بك 
حر کت مدہمبی بەرھبری رك (ررسید) آغاز شد بەروسیه رفت و سر ازاسرائیل بسدر 
آوردموردحمابت انگاستان ق ارک افت وسپس‌بدست ((چار لز میسن ریمی امربکائی 
می افتد؟ بسا بررسی نقشہ دھسالە و شناخت مجریان آن و امدافشان خو انندگان را 
بە قضاوت و ارزیابی دعوت می کنم تاخود بامروری برسیراین‌جریان یعنی از نقطه 
آغاز وسرانجام آنء باژرف بیشتری بەقضایا بہنگر ند 


طرح ئۃشہ دھهساله 


شوقی ‌افندی چندسالقبل از مرگش ھموارہ دربارۂ نقشهہ دھساله واھدافی کہ 
بھائثیت بایست آنھارا بەمرحله اجرا بگذارند صحبت می کرد؛ اگرچه پیروانش از 
ارن اھداف اطلاعی نداشتند ولی (خبر از نقہ دھساله ای داشتند تابالاآخرہ درروز 
سی ام ماەژوئن ۱۹۵۲ پیامی خطاب بەھمہ بھائیان منتشر شد کہ در آن صریحاً از 
نقشة دھساله سخن رفت وچون متن آن ملال انگیز است از انعكچکاس آن صرفنظر 
می ساد 

شوقی ‌افندی درا کتبر سال ۱۹۵۲ تنظیم نقشہ دهساله را آغاز کرد ودر اکتبر 
سال ۱۹۵۷ آنرا بفر جام رسانید؛ اما ھنوز مرحله نھائی ا شروع نکردہ بود که 





ون 0 ٰ -٢۰‏ (ا 
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۰ 

ان 
مم ٥الا6)‏ ع۶٢۱‏ 
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سو دکوا 


۵۸ ع2۵ 


فا اق ٰ ۶۲۷ 


ضرورتاً بە٭انگاستان رت. شوقی افندی وقتی احساس کرد که روزھای پایانی عمر 
را می گذراند ازھمسرش (روحیەخانمما کسول)خو است کە برای تکمیل نقشةدەسالہ 
اورا باری دهھد. روحہهہ در صدد بر آمد شو سی افندی را بعلت ضعطٌْم زاجح وبیماری 
ازاون کار بازدارد؛ اما شوقی افندی مصرانە درپی اتمام آن‌ہر آمد. 

شوقی آن‌روزی که آخرین اصلاحات لاز مرا در نقشه دھسالہ انجام داد یعنی 
صرح روزرو شنہہ چھار م نو امبر درھمان‌روز اورا دراطاقش مرد٥یافتند!‏ 

شوقی افندی درسال ۷ - خ )۶ (-) منگامسی که درفاسطین بسود 
بومراھی ۔ روحیەخائم ماکسوںل؛ عیال کانادائی اش - ان کٹوی را بقصد لندن تةركە 
گەت ودربیستم تم اکتبر بعمانسال واردلندن شد اما یکھفته بعد ازاقامتش در لندن درم 
گذەشت از آنجا کە مر 5وی بسیار مشکوك بود يك نشریة ١١‏ صفحہای علت مر کک 
اور| مسہو مت شدہد ناشی از تحر بکات همسروی وعدہای ازیارانئش ذ کر کردہ٥است‏ 


که درزیر میخوانیم: 


... جون تسلیم بےەتغیبر مشه دھساله و برھ-مزدن ھیعت [ بین۔ 
المللی که در راس آن چالزمیسن ریمی بود کە باجناح‌انگلیسی بھائیان 
ہرھبری عیال شوقی خانم ماک ول تضا: داشت] و تعویض رئیسەعاليهآن 
که هو بعدہ بود نشدند؛ لذا بامشار کت (جتان‌فر ابی و (حسن بسالیوزی) 
افغان [منظور شوقی است.] را مسموم وروز یکشنہہ ۷ کتبر سموم اثر 
خودرا نمودہ بندھای انگشتان مبارك متألم مسی گردد روحیە خانم سال 
می کند آیاھیکل مبارك درد دیگریھم احساس سی فرمایند؟... فرمودند: 
(خیر؛ فةَط انگشتھٗا درد می کند و منقبض (کذا) شدہ است:.. و بعد 
اضافہ فرمودند من خیلی خستەام... آنشب‌ھیکل مبارك تب داشتند وروز 
بعد این تب ب۳۹4 درجهھ می رسد و بابودن محفل ملی و تشکیلات بھسائی 
درلندن و طہیبھای ح-ٗاذق و بیمارستانھای مجھز ودونفر ایادی ومعاو نین 


۶۲۸ 


تاریخ جامع بھائیت : 


ایادیء روحیەخانم موفق بەیافتن یکنفر طبیب ۔اشناس مسی گردد و نسخہ 
دوائی بدون‌بیمار ومعاینہ احد وسرشب کە طہیب مزبور از کارمریضخانہ 
فار غ می شود بەعیادت ھیکل مبارك می آید پس از معاینہ اظھار سی کند 
کەھم شوقی و همروحیہه خانم مہتلا بەانفلو نزای آسیاپی شدہەاند باوجود 
این شورای پرشکیئ نشکاان نمی دھند ومر کزجھانی امررا مطلع نمیسازند. 
روز سە‌شنبه حال روحیەخانم بەطوری خوب می شود کهھ د کتر اجازہ می۔ 
دھد برای امرمھمی بەخار جحبروند؛ ولٰی این امرمھم معاو منشدہاست بر ای 
حہ کار ی ود٥‏ انو 9ئ 
(ھیکل مبارك میل داشتند کە زودتر لندن را ترك گفته طبق نمَشہ 
او لیە بہ حیفامر اجعت تماق و لک یں جدآمانع می شود وباز روحيه۔ 
خانم کہ عضورابطبین حضرتو لی امر الله وھیئت بین المللی بودندمر اتب 
را بەم رکزجھانی بھائی یعنی ھیئت بین المللی و ولی امر انی اطلاع نمی۔ 
دھند! و ررجان‌فر ابی)ھم که ابیادی امر ومنشی محفل ملی بھائیان لندن بود 
با رحسن ‌بالیوزی افغانم که اوھم ابادی امر و عضو محفل ملحی بھائیان 
لندن بود تشکیلات بھائی را مطلع زنمی ‌سازد و اعلام کسالت و تشکیل 
شور ای پزشکی خودداری می نمایند بەناچار صبحثنبه دوم نوامبر ھیکل 
مبارك عرصه را بەحود تنگ دیدہ از روحیەخانم خواستند نمَشة دھسالسە 
را ارائه دھند تا تکمیل نمابند و جھان فانی راودا کنند.) 
ررروحیەخا نم درصدد مخالفت و انصر اف خحاطر مبارك ہر آمدہ کہ 





--١‏ سرھنگۂ :از نشسته راسخ؛ رسا ل-ە ۱ صفحہای کےە در روداول ار دیبھشت 


۷ء ہبراہر باییستم آپریل ۱۹۶۸ء دد ١١صفمحھه‏ بقطح نیم بسر کی پلی کہی 
شدن. در صمُحة آخر نام سو یسند٥٤؛‏ امضصاء نے سرھنگگ بہار تہ راسخ ےو با 
لاہ با تحبات ابد عالبھی درتھران ودیگر نقاطی 67 بھائیان بسرمی بر ند 


ھا گے 


ملنتشر شد. 


نوماسو نی ۶۲۹ 


حضرت ولی امراللہ فرمودند: خیر من باید آنرا تمام کنم زیرا فکرمن را 
ناراحت کردہ و جز مقابله چیز دیگری باقسی نماندہ است. یکی دواسم 
دیگرھم باہست امروز رسیدہ کےە بابد بەآن اضاذەش ود و آذرا تمام کنم۔ 
باز درضمن آشکیل نقَشہ فرمودند: اہنکار مرا ازبین می برد چکو نہ ممکن 
اشت بە آنْ ادامة دھم؟... آن‌روز حضرت ولٰیمحبوب بس از فراعت از 
کار نمهژء خحسته بەنظر می رسید ندو درموقع ناھار بە يك لقٌمەقناعت فر مودند 
وھنگامشب از تناول غذا امتناع نمو دند. در آنشب طسرز صحبمت مار 
حاکی از افسردگی زیاد بود. ھیکل مبارك بسیاربسیار غمگین و افسردہ 
بودند ومدت مدیدی بیانات می فر مودند و اہن بارچنان باحرارت وتأآثر و 
شدت بتفصیل بیان ۂر مودند ک٭ خاطرمشار کین ذ را خی اعمےال شننعه را 


پریِشان و مضطرب ومشوش نمو دلد.. 0 


نقشه دهساله شامل ۲۸ هدف'است کہ این اھداف طبق خحواست شوقی افندی 
باید توسط رچار ازمیسن‌ریمی) یاچھارمین پیشوای بھائیان پیادہ مسی گردیسد و ایك _ 
آن‌امداف: 

مدف اول: اتخاذ تمھیدات اولیه جھت تشبیه مقام اعزاطھر اقدس افخمجمال 
قدم و اسم اعظم درقلاب حر اقدس در ارض میعاد درمرح عکاء شمال مدینهە منورہ 
نضای 

ھدفدوم: مضاعمه عدد اقالیم که درظل امرالھی واردکشته کة مستلزم ارتقاع 
علمدین اللہ در اقالیم مھمۂ باقیة عالم است و شامل جمیعاقسالیم مذ کورہ درال-واح 
مر کز میثاق است... مجموع اِن اقالیم بەیکصدوسیویك بالغ وشامل چھل ويیك 
اقلیم در قارہ آسماء وسی‌وسەاقلیم در قارۂ اروپا وبیست وهفت اقلیم در قارۂ امریکا و 


٢ص رسالهُ اول اردیبھشت ۱۳۴۷ سرھنگۓ‌راسخ‎ -١ 


۶۳۰ ...ےت پسلوھوا کک 


ازاین اقالیمفتح' بیستونەاقلیم بےەمحفل مر کزی بھائیان ایسالات متحدہ محولگشتہ 
که یازدہاقلیم از آن درقارہ آفریقا وھشت اقلیم درقارۂ آسیا وشش اقلیم در فسار٥٤اسا‏ 
وششاقلیم در قارۃاروپا وباقی درقارہ امریکا واقع و وفتح)' شانزدہاقلیم بےہەحفل 
مر کزی بھائیان‌عند وبرمهە وپاکستان محول که یازدہاقلیم از آن درقارہ آسیا و باقی 
درقارہ آفریقا و... وفتح ھفتاقلیم بەمحفل مر کزی بھائیان‌استرالیا ونیوزاندمحول . 
که تماماً درقارہ آسیا واقسع وفتح شش اقلیم بەمحفل مسر کزی بھائیان سویس ایتالیا 
محول کە تماماً در قارہ اروپا واقع وفتح سەاقلیم بە محفل مسر کزی بھائیان عراق 
محول کہ دو اقلیم از آن درقارہ آسیا وك اقلیم در قارہ آفریقا واقع. 

ھدف سوم: : ازدیادعدد لغاتی کە آثار امریه بەآن ترجمه و طبع‌شدہ ویا در 
دست تسرجمه است؛ بەبیش از دوبر ابر و از این لغات جدید چھل لغت‌در قارہ٥‏ 2 
وسی‌ویيك لغت [منظورٴ نسخه و ترجمه است] در قارۂ آفریقا ودەلغت در ھریك از 
دوقارہ اروپا واز این لغات کە اکثرش کتاب‌مقدس انجیل بەآنترجمە گردیدہ و سی۔ 
ویكلغت سھم محغفل مر کزی بھائیان ایالات متحدہ وچھل لغت سھم محفل م رکزی 
بھائیان ھند وبرمهہ وپاکستان. 

هدف چھارم: استحکام اساس امراللہ دریکصدو میجدہاقلیم اڑ اقالیم 7 
درظل امر الله واردگشته و شامل بیستونە اقلیم درقارہامر یکا وچھل و یك اقلیم درقارۂ 
آسیا و بیستودواقلیم درقارہ اروپا وبیست وچھاراقلیم درفارۂ آسیا وسەاقلیم درقارۂ 
آمربکا وباقی درقارۂ آفر بما واقع وچھاردہاقلیم بەهمحفل مر کزی بھائیان ابرانمحول 
کهھ دو ازدہاقلیٔم از آن درقارہ آسیا وباقی درقارۂ آفر رما واقع.. .. وسیزدہاقلیم بەمحفل 
مر کزی بھائیان درجمھوریات مر کزی امریکا محول کە جمعیتش در آنقارہ واع و 
یازدہاقلیم بەمحفل مر کزی اتا بریتانیا که نەاقلیم از آن درقارۂ آفریقا وی ك افلیم 
درقارۂارو پاو تر 27 ٥‏ سا واقعودہ ا تل کزی بھائیان درجمھوریات 


کات ازفتح رای است کھ بكژ خحانوادہ بھائی نے 
با شد. -٢‏ ابضاً 





بج( 7٣2۴۳٣-۳۴2)‏ ٰ ٰ یں 





ج؛وبی امریکا محول که تماماً در آنقارہ واقع وھشت اقلیم بەمحفل مر کزی بھائیان 
مصر وسودان محول کە تمامش درقارہ آفریقاواقع وهفت اقلیم بەمحفل مر کزی آالمان 
ونمسه محول کە ایضاً تمامش ددقارەاروپا واقع و ھفت اقلیم بەمحفل مر کزی‌بھائیان 
عراق محول کە جمعیتش درقارہ آسیا واقع و... ویيكاقلیم بےەمحفل مر کزی بھائیان 
سویس و ایتالیا محول وآن درقارہ اروپا واقع... 


ھدف پنجم : مضاعفە‌عدد (رمشارق الاذ کار) در جامعة بھائی کہ مستازم اقدامبہ 
تشبیە دومعبدیکی درقارہ آسیا درمھدامر اللہ درارضطا که بەامالعالمو افق نور موصوف 
ومنەوث و دبیگری درقلب قار٥اروپا‏ درمدینەفر انکفورت کكه درقلب:مملکت آلمان 
است واز آن کڈور پراستعداد ان-وارامرالھی بەفرمودہ مر کز عھداللہ ساطع گردد و 
و اقالیم مجاورہ را روشن ومنورگرداند. ۱ 
ٰ ھدف‌ششم: تعیین محمل وابتیاع اراضی جھتتأًسیس بنیان افخم مشرق الاذکار 
جبل کرسل درجوار مر کز روحانی واداری جھانی بھائیان درارض‌قدس. 
ھدف‌ھفتم: تعیین محل و ابتیاع اراضی لاجل بنای یازدہمعبد کە سەعدد آن 
بعد تأپید من اللہ درقارہامریکا یکی در شمال آنقارہ دراقلیم کندا [کانادا] در"مدینه 
توروندووثانی درعاصمة جمھوریتپناسا وثالٹ درجتوب آنقارہ درمدینڈسانتیاگوی 
عاصمه جمھوریت شیلسی کا یس خکوامتد اگکشت ا سےە عدد دیگر درقارہ 
آفریقا یکی در قاب آنقار ہ درمدینه کمپالا عاصمه اقلیم ہو گندا وثانی درشمال آن 
قارہ درمدینة قاهر ٥عاصمة‏ قطر مصر مر کزعالم عربی واسلامی و ثالث مسدینة جوبنز 
بر کە ازمدنمھمۂ آفریقایجنو بی محسوب بنا خو اهد شد. وپنجعدددیگر که در 
آیندہەدرقارہ آسیا وقار ٥اروپا‏ وقارہ استر الیا تأسیس خواهدگشت؛ که یکی ازآن در 
مدینةاللہ درجو اربیت‌اعظم ثالث الحرمین عالم بھائی ودیگری در مدینۂ دەلی عاصمۂ 
سا وسیعە مندوستان؛ و ثالٹث دا شعالقانۂ اروپا مسدینہ استکھلم عساصمة اسوج و 
رابعدرجنوپ آنقارہ درعاصمه ایتالیادرمدینڈر ومیەکە مقر حبراعظم ومحورمرجع 


اعلای اقدم واھم مذاھەب منشعیه ازامت مسیحیه اآست و خحامس درمدبِنه سید نی کیہ 


اولین مر کز امر الله امت و ازمدن مھمة قارہەفسیحة تابعة استر الیا محسوب. 

ھدف ھشتم: بنای او لین مؤسسە از تو ابع وملحقات امالمعابدغرب در ابالات 
متحدہ کە درتاریخ امر بی‌سابقه و باعث استحکام روابط بین ‌جامعه پیروان امر الھی 
وَساکنٹت نذا ر اعد جہت: 

ھدف نھم: تعبین وظایف وامتناع دائر٥اقدامات‏ وخدماتی ایادی امسرالله در 
سر اسرعالم بھائی. 

ھدفدھم : ٠:‏ تاسیس محکمہ بھائی در ارض افدس کہ مقدمة انتخاب وتشکیل 
اعظم ھت تشثر بعیه جامعه پیروان امرالھی واستفرار بہت عدل اعظم در ارض‌اقدس 
حواھد بود. 

هدفٰ یازدھم: تنظیم و تدوین احکام منصویه کتابں مقّدس اقدس امالکتاب 
آیین بھائی ناموس اکبر ومیزان‌المھدی بین‌الوری وبرھانالرحمن لمن فی الارضین 
والىموات). 

ھدف دوازدھم: تأسیس شش‌محکمۂ ملی بھائی در,اعظممدن ممالك اسلامیہ 
درمدینہ اللەعر اق عرب وارض طاعاصمة کشور مقدس ادراں ومدینة ةڈاھرہ عساصمه 
قطر مصر مر کزعالمعر بی واسلامی ودھلی عاصمة ھندوستان و کر اجی‌عاصمةپا کستان 
وکابل وعاصمة افغانستان. 

هدف‌سیزدھم: اتساع مائرۂ موقوفات بین المللی بھائی در دامنه جبل کرمسل 
ومر جعکا. 

مدف چھاردھم : :ٹا محفظة آثاند 0 3ئ0( پرانوار مقام اعلی ودر 
قرب مرقه بقيهالبھاء خحاةم اھل بھاء و رمیسن اطھر بن غصن شھید بھاء ورقة مبارٰ٤علیاء‏ 

هدف پانزدھم: : بنای مرقد منور حرم نقطة اولی درمدینڈطیبة شیرازء 

هد فشانزدھم: تعیین مدفن و الد ماجد جمالقدم واسماعظم ومخدرۂ کبریام 
نقطەاولٰی وابن‌خال آنحدضرت وانتقال رمس آنان بەگلستان جاوید بھائیان در جوار 


بیت اعظم درمد دنة الله. 











نو ماسو ؛ ب۳ ۶ 








هدفٰ‌ھعفدھم : تملك بسا غرضوان درمدینة الله و ابتیاع محل ومقر بحن|کبر 
جمالرحمن درمدینةتھر ان ومشھد نقطةہبىان درہە-دینۂ تبریز و حبس آن حضرت در 
جبلشدیِددر . 
ھدف ھیجدھم: تزئید عد٥‏ محافل مر کزی روحانی بەبیش از چھاربرابر ک4 
مستلزم بدوستو بلٹ محفل درقارۂ آمر بکا. 
همدفنوزدھم: تزئید تعداد خطائر قدس‌ملی بےەەفت برابرمقررء بسدینفرارء 
آمریکا ۱ اروپا ۵١ء‏ آسیا۹ء آفریقا ۳ وزلاند جدید٠.‏ 
خاف بہت تذوتن قانون‌اساسی ونظامنامة ماسی بھائی وتاأسیس مموقوفات 
ملی درهریك ازخواصم ومدن ممالكہستفلہ واقالیم تابعہ مد کورہ. 
هد فقبست ویکم: تزئیدک عددمحافل مر کزی روحانی که تابحال رسما تسجیل 
شته یەبیشی از یٴبرابرہ بڈیٹھرارء |مریکا ٦٢۲‏ اوو)ا۴٢)‏ "اف رَلِا ۳و إسترالی|١.‏ 
ھلدف بیست ودع: تاد شش مو سس4 مطبوعاتی ملی بھائی درچھارفارۂعالم 
بدینقرار اروپا٢ء‏ دسیا٢؛‏ امریکا١ء‏ آفریقا| 
مدف بیست و سوم:اشتر اکف‌امار الرحمن اقراذدرخصوصیات محافل روحانی 
ملی ومحلی. 
ھمدف بیستوچھارم: تأسیس شعبە‌ھای محافل روحانی ملسی بھائیان ایران و 
عراق وبریتانیا واستر الیا و آ!مان و کندا درعرضقدس. 
هدف بیستو ششم: ئا مطبعة ملی بھائی درعاصمة ایر ان٠.‏ 
مدف بیست وھقتم : درصورت امکان انضمام بازدہەجمھوریت کكە+ از اجرای 
اتحادجماھیر شورویە سو بندودو کشور از کشورھای ارو پابدائر نظماداری امر اأھی. 
ڈ بیست وھشتم:انعقاد کنگرۂ جھانی بھائی درجوار با غرضوان بەناسہت جشن 
صدمین سال دعوت جھری جمال اقدس ابی 


آمند تو قیع نوروز مکصد وگڈہ؛ چاپ تھر ان صففحات ۴۵ ٢‏ ۳. این ‌رساله ذڈر ض۵ ٣ے ٥<.‏ 


باماشون تحریں کہی‌شدہ است. 


درریز صورت کامل این 7شه ھمر اہ باار حھا رح ات ب4؛ظر می زرسد: 
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سأ رر ۶ى رھرجےترورر ی٭* ٣ػ‏ ًٌُُِ : 


قمخ ٢‏ برع ا حردھ ے*> مہ : 1 
۔ انار کا ئےی " 


تر 


٤751/4 )/۱۷۸۸۷۱‏ 07 ۸۷۸۸ 70 ۰۸07۵ ۵۰۷۰ 7۸۷“ یر 0۴" 2٤۳۱۷٤۶‏ رین 3ا ع7 


2ئ 


رود رر سار کا تما ا12 رفا اھ ےت 












ہے ووتجج--<حسسجحججججچہے' ڈوو و سو بج 
یس ا یئ ۱٣ہ‏ ۔۔س-س-۔سس۔۔ےہہ-ط... ۔ ۔ پچجڑ- بس سے 5 شک کس ہ+ہصى---ًٰہ هٌهسجحےہے ے۔ ًٔی- ْ 


جی جج .و کال ھت ۔ ایمک٦ےو‏ اخ قحثثہچہت- 


8 ےب7 


ھے ‏ وت سال درک رجا | سس اک زرا ول 


۳ 
ے سرص َ‫ ہت ہر سے لی۔ ٠ ٠‏ ۹ ۱ ِ 
و ہے یڈ ر 11١ ۷۷۵۵۱۵ ٣٤٢٣‏ آ ۰۷٢۸۵ ٣١۸۱‏ ۷ع 7“ 6٤‏ 0 711۷5٥ص‏ ر ری ای 




















۱ ر ا کک ود و ا ۱ 
اھ کا اپ ےت سم .اعھ۱5۵ ۱۲ ۲۸۱۲۲٢‏ ۵۸۲۸۱ غز۲ اف یکچہ ہوا کہ ور 
ےک سہِ 1ھچ 8 لے ٠‏ فی 58 نا ے 1 َ 3 ۱ 
یھ عیب آ سے مر ے۔ ۷ ںى آ, إ . 8 ۸ ۱ 
کے 2کے2 سے 2 ۸۷ ۸۷۶7۸۱۴7/9 ۶۶ ص۶ ؟۵۰ج۶ 5 ڑب ز۸ہ ٣مم‏ ا ف2 :. 0 کی ے 
کڈ انا مر لغ ار 2٤‏ ۷٤ر‏ 7(ھ تق 7 ع۲۱۴۷ ۵۸عء ‏ رہ 1 ہ۔۔ ئن ۱ 
تاس ہۓص م۲ حبرء جروصر جرہہرے جتص 7ج م۸بم _3۔ ہ؟ ٣ار ٠‏ ۱ 
: و و ے-- و ھچیر ال ص ۴ز یمر بی 7ھ ییقت ْ۶ ۰ یح َ 
مہ ہے ۱ 
1١٦0:‏ ۱ 
2 ۱ 
۹ سن رطاسے و صاع رر ۲' ےل ۱ 
کور : ۱ 7 5 کلہم وج بب ا مد 
ادااثے ويراتے ارگ رہد ۱ 
تر ]] سے زیر ہے امیر کت ا 
ور رفا کی ای . 
ے۔۔س ‏ گ کگگاے ‏ ۔۔ ۱ 
ہسے_ے _ 1 ١‏ 


و صاع را ر٭ رر م ا 


یا ا 


لے و ام وکا ہے ۱ 
: مب امم اکن ےم نکھائ ٰ 
نا رگۓگھر۔ نس دک سی ن لیک ٢‏ 
سس تی 


س“ ۃےۃچچڈش_ 


0 






ماف 0 ال روا ما ۳ 
تام اع دودرم مرو دکست اا6 ِ 
36 سا رم سی 

و تما اگ ا . 4" 







عمتن و رن۲ ع سم بد٣‏ حرحت ح دح ؛ "رت ےہ ٣‏ پت ۔ڈ 
غۓیظ۴ عرقٰ ۃۓ وقّيۃ قلار "بزح علق تینزق۴۶ ۴۴ ػیۃغض ح۴۲۸ ےکک کٹ و 
٠‏ .۰ ك۳ بریدرجرع ۴ یمر مھ حمت تج ا۸ / 2۵ھ3۲٤‏ ۔۵4ھ :۳۸/۸ یں ''ص.- حے جج ے ۱ 
۔۔ ق8 ش٣‏ (ھر ٣ئ‏ ز× ت یرت ٣‏ ٢۲ز‏ کیوت _کر ة>"٘>٣‏ وزارت 7۲ “موق تس تسپ ۹ : 07 
و ھ آبز رق ۓ ی۴۶۳۸ قیۂ ج ج ۴ یر ۳ ۶ق( ے۸۶ گ ۴ک گے ۔ کیک ۔ ۶/۵۸5 
اضری۸,ی/ پریز رح یرز ج یر ۴ن یرت/۴ ٤‏ چز ٣0۸ ۰ ٣‏ _ ,رح پر رب 0٥‏ ی۸ ۴ ۳ 
۹1 لی عق أاج س۶ز ۶رح ۴ ی۸٤01۶۲٥15)‏ ق3 ف۳۴۵٤ع ‏ قے 7٤ع‏ ۷ا7 ررح رر 'زریراست و 
جک می بر0 مرید/ ۲ جا _ و ڑچ ۶۵ک وھ 2ع ر۷ ھررطرک ضر روٌاح رر بررڑ۰عثٴ عق + 
نچ سز ٣ز‏ آر یدرز روخرنت ”رز شقر ںار ریغ غزیثر×ئز ةؾ یرت یر ”و وزحررؾ/ چبق "ڑزیرج إخِ 
ریز ق ‏ بزیپز ہر ط ری یرت ۴/۱ و ح ت۷ بۂۃ بح _ژث/ .۴ پرق زع زیم نح ریررض یئ 
مم ۳ع یرویاصئجِ, عحت برع جٌرجبہرت ج رم٣‏ حرن مز ریلمرح ٣۲۲‏ دح ۷۶۶( ۶ رع جج بد 
۲۴۳۰ . مم ل۸ھ 
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ہے 


2 ٦ن‎ 


انا امک و اصر:راا اکم ا را رفاک سر سی ج را اکر ا ومن الم 1 
ال إارلان رالو وا: کر ا 1ط !‪ 
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نگل 
1 











×۰ 

۱ 1 

7 سر 0007 ا ا إ. 23۸810510۸۲۸۷۲ ٤‏ رج 
آ سی ۸۸۵۷ ۲٥۵٢ ٣٢٢ ۲٤۸۸۱۲۹۸15‏ ۶۱۸۸ 
[[> : ْ لا0ا نغاے, ,..۲٢۲٢٢۷٢‏ ' 
۱ ےد کے ۱ 

۱ نت تغت بر یل ۳ سر ع ا 

۱ 7 گا زم ری جم مع کس 


کپ سا 
ٌ غ' ۲ 
>5 5+ ۱ 
لۓ َ‫ کے 12 نپ ا 
٦ ٦‏ َ‫ کی || وڈ "۰ ) 
3ے 0خ جو اہ بج سے وم 7 2 
ے ۵ جا[ کرک ھا 1ا ےک ے۷ ۴ر گور 
3- ۵ - ۲ نا چان جے گی نع کر 
3 پر ہہ 7۔اک کل ۱ 77۵2ھ ]لگ 
جو و 5 
: 3 سس لن ہت سصہ جہ 
۹٦‏ ہے سث؟ س و5 ہے 
جے کپ اتل دا جات کے مو 
کے بج ھا وھ 4 رز - - 2٢‏ 
١‏ َ2 
گر ٥‏ ۲۲۲. اچ إغق8۳]ء:) و ۷۲ھ 
نع ض٣خ‏ ۱ 
ْ * ا موا بجرص / 7۱ 5 کے و : ا سس سس سے بے ہے ۴ 
وو ق مم نوز ا و جج 1 4ھ وق اث ۰ : 








+00( 
ا:ٹء ےےىءسوںعا:ااء ف2 اید خر د۳۴٣‏ جن کا 
1 ات اس 'للفائع ق تنا توق . تل | 
7۹ لقع ت ۲۴ ا آوڑے ۳اس اپ ھ 17ت بہ 2یا 
و ال ات 


ور و ال ا تک ءا باج از" آر ا اھر آ٥‏ 
ہے سیف سدمص] ٢.ٴ‏ 
یکا وھ کے سأ اھ 2۰ ل۴ ز 0 ھگیگو 


بل ا ڈو اس :1۶۴ھ ید 26/۸۷۸٢‏ اس سے ا 
سے ب۷٥۳‏ امام 72٤‏ رہ ے رھ مھ ۸۷۷ لے ہے ۱ رید 


تے۔" ۷ور سب آواے ام ۲ ۱ - رج 7۷ھ )٥1.‏ س 


ا :اریمس عامداداما ۱۵م 3؛ “ 123 6 ِ 
پر قسى سے -ے 0 


قش غؤئعغ ۲ و وزج ریز پر !ریف ٭" 
نق رس وآ ہم عو یق ۳ رڈ ١‏ 


ا غز۴ رج فسرم یو ور و ھ۶۴ ا 


مھ وح7ھءو ھ ۱: 
وجرو ربدی ے صكب356ح۶۵ھ 

















حا 3 ا ٰ0 6ا یربہر ۔ ق1 ھ۷۲۸۷۶ پيینڑے س0 ۰٠‏ ۔ 
. پچ لی سئی۴۵۵۵٣‏ ٭] ٭ بر1 _.0906070 ے سے سے ے ۔ سے سے سے 6 
سڈ سر چ اف ۴ ۔ ا ۵]- ۔۔۔ 
- ہر ۶ھ سر دی ابس کچھ دن ع۴ ے٭ ۱ 
”7مہ ۴ ۷۳۰)۶۰))| ۲ کپ ۱ 
إ 5ہ/۶/8 558ھ ۹۸۸5 : ۱ 
پچ 7/۷1 6ق ھا 
و نہا انت یلک" ۱ 
پ ئا غ7 مق 
۱ ارتا عال پیرمور ١‏ ےجا 
: ا 1 زگ اک ار کا اد اکر 
ا٣.,.‏ ' 5 ۱ مت 
وش وید لد جا بات ْ تح ارڈ ۴[ ۶م و کا لاد 
ال سم و ات ۔ے ]اٹپ 
تن نے مر ۶۳د || 6 وی ام کل ۷۷۵۶٤‏ 
لی کے ےم ہج پا 0ع سے و سو ے‌ھ“' 
ہے وب سے اع بر7 ۸۷ع آ ںا ۱ ا 1 سسسہھسی 
۸۸ 00ل ۹ آ 0/7 چد یڈ 
لس گی ا٤‏ سے دے! ۱ لم 1 ا3ء 
اچچ چڈش زور برب 7۸م ٦‏ تھا ٢‏ 
7 مر ری 6ھ 7۷ "یس 3 ۱ بت ۴۳ر کے ٣فرت‏ ار ا وھ لق و ے ۔ ال 
ایت 7س 77 کے 7 سی مک سری مو رس۶ یف وت ظ2 ] 5د 
2 لت ۸۷ر ھر ۱ ت ۱ سے نون ۱ 7 : ہے ۱ فک رم رت گرم ع وس بچ. ۳۰۸٣ھ‏ ہت ظ ۴2-2 
تق شا ۱ ۴ : ا جا ے وجسثت ذھ ھچ ٍ‫ : ود ہے سے : صز سس ٦‏ ضس ے ھا ظاھ .۳ 





روما3۸ مد لاو لو 503۸ 12٦00771701وہ‏ 01 ۰1 20 ۱٥۷٢۷۷٣‏ 








جموکسکسسٹیچے- ہے بے - گکھکھ. --..-<: سس ہبہ کہ |آجے کل 


۱ میں .1 ۱ ا 
ْ و 27864 0 0۷٢٢‏ نل 380032 312 2 ٰ 
تدظْ ءا 
وی +5 2 
, 5 تِ 
ا ِ 
لن ہد 7 
اج اد 
ا ٦س‏ ک2 
ا ٠2‏ 
۱ 7 ۲ 
سے کے 
ن ۱ 
2 
20 
٦‏ 
ہیا 
کیا 








ا 
7 1 
لی ۰ 
و . 
7“ ان و 1 کے سد لت 

تا لی 1 تک ۱ 

1 : ۰ تچ 

گان یس 
بوےّ۔ :٤ہ‏ ۱ 


۷ ہت . 


عطاانہ 320 اے ا 150۵9 6 1-0 20 0227 


| ١۷۱۱۵٣۱۲۱۲۰ ٦٢ ع8‎ ٥٥۸۹0۱۸۲ ۰ 


رس پچ 
ات 


7 
۱ ۱ 
ظں یم 


مت 


ا[ 





ا مر 
اج 1/70 ج5ا مم 
۷ یم 71/۸ ۸7321777/7 79م ن(/7)0۶؟۸, 
372 7071007 لے م7 7< ۸۷۲0/۸۷/۷0 0لز ۷0۶۷۸۷“ /؟ 7ن 0بت رھ 2 ا7/7 ٢٣/۸۷/7717‏ (27//۸۷۷ل07) 





۵ ۰( ہ۷۷ , عزرایں ج ان ٥٥۳‏ 77/۶۸۵۸۸ ج/۲ 0ع ح۶۰ ا۸۶ 0۸/۶۰ ہ۸۸ ۵١ا۸0ا:“‏ 


۸۹۵ ج۵ ۴5 ۸۷۴۸۸۸/ع تھص 7۸۷0۸۷۳۸۸5 ۰ 75۸۸۸:0۳  7۸/۸۷۸0//۰/7/‏ ۲ لا۳707/0/ا ۲٢۲۸۷۸٢۲۸‏ 
ہے مد ھھہ ۱۹ ۴۷/۸ 6۸۸۸۷۳۷ھ7 


ایل ررعا یا کیاوک راعرای ہے مال 





٥ 1 1‏ 
٠>‏ 0 
5ق 0د 
ا ۰٠‏ ٗ10 ۱ 10 
۱۰ " ٰ 
ہیں حر 
کا ١ری“‏ کے 
ہیں - 
٦‏ : 
ےد ہے ٠‏ 0 5 
کفں ٹل کک ہ 
ٰ 7 2ک 
۱ کدف ان یا ا یں مسا 0100001 
ےے ت2 
و 5 
2 ا ْ 
1 0 تَّ ٰ 
جُّ 20-1 ۵4٥‏ ۔ ح 
ہے لا ٰ 
جح 7( یب 
لا 
کے 8 
ٹ 2 
5ہ مت لت 36 کہ 0 
60[ ا 
٤1‏ جچ ۰9 جج 0" 
1 
ل٤‏ ۱ ٤‏ 2 
٭-چ 1 ۷ 
ں۲ 


سخ 


. 40 طط 7 7 ل۸4 


.:. 05 


سر ِ۰ 
سوا 
0-1 ۱ 
چا 
8 
30093 


6 





2 لے 
ل٭ 
َ 

۰ 


ان رف ,0 ۲2۸۸۶2 ٤ا‏ ۸ء یھ ِ0 ٣۸۱۸۶‏ 
۸٢٤۵ ۲0 ۷۱5۰۸۰3۲۴ - 5,4۸4۰‏ ۸۸۰١م‏ جورع برع۔۔' عہرح ۰ عہ9۰ع1۱۷ع٤‏ د۵08 
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سک >×وجطى ۱ےج 6٥ھ‏ ی۰ .×۰۳ ٠:ص‏ س-س-سخ:--:تےن:ٛٛ,پ]پچ. ‏ 
َِِِِ اآسص سج 








جم تم ل۰ھ ۶٤۸‏ کا و ْ و ا رآ اش و دشر ۱ ہے ہہ ۱ں 7 سر۱ م,جرجچ: م۷ 





(7۹ ۸ی ۲۸/۷ ) 
و نے 7رر ا ٠7‏ آے 
کچ ا و ا 


۱ ہیی ہی ود 














: رہم 87 6< ج ٠٠ےے‏ 
ٰ ۳۵ہ سم ھ گے جزب,رنثے۶ ۷۶× /۲۴۳۲۔ط : 
ا ۂ۷ ۸ء۸م۸۸۳۳ 27۸/0 ز٤‏ 
1 ہے ٰ 7723 ےرب۔3 کم 
٠‏ 5 . ۰ 7 . ے ہے 7 پ چم ۓ ج 1 2 
۱ ہروویت -ےْر 0 ٤ئ‏ : ۰ ٦‏ "بات : یے تی اہ نا ےگ بر 

: ۱ ۱ ۴ ۱ _ . و ' دٍ ۱ ۹ سپ . - 
07ے ۱ کے 71۷7٥٣‏ زم ے ۱ . ۱ 5 کے ہے نگ رک و ا 223ئ0 

۰ 6ج" ‌( ٘ 3 ِ۔ 0ر ا ھے: ٦‏ ے سے ٹ : 
ا یوب ہناد 8 اہ 2۷ وس مث ٠‏ : - ۵ " : .8آ ٦ع‏ بی می٠‏ ام > 
۱٢۷7ہ‏ ۳۴ھ 7 7/۳5٠٠‏ 7۷7 0۷۷ مگ : ۱ كغک7۸٦۔‏ 

٢غ‎ 











رح ج۶1 و [۔[ہ]ا>|٭| ر39 سم 
رر ہیام لے رر ۰[٭]+[7مررروہود یر 


27258058 کہ7 و اغآ و اپاپ سرع را ۴ 
۱ تی 









۸< دجو سم آ٭|+[,ا٭+|٭| 6۸۷۲7706/۷ ا ' 7 72 آج" ید کہ سے ۳ رر رآ زہ ا آ مو ۷۸۷۸۸۷ 


]مآ ) ئ ۷7م پو و پر 





یریم 
]ھہ]ھ|+) ۷۷۷۷م 




























رو یور ہو پور روٴرپت۶/7بروں 








ا ٤ھ‏ ہا ۱ ۱ 

ورەصیمدیرا ]+4 ۔|ھ|]۶ ۸۷767۸ 

اسشسھی ‏ چا ای ۳- 7۸۷/27 ۷ ۷ر0 ہے : 

“اس اس سے جا سے ١‏ 1 

: : ک " 

و وہ < اجاجا ۷۶۲77 دو ٭ 0۷ر ا ڈگ 

٠‏ اجڈاجا رم دوہ ہ ساس ااواو یا جج 

ا ہج اآجاجا جات ود دسرری ھت اید 

ای ۓ 3خ ۱ پا ۱ سم مو 7 ۲ ٢چ‏ اہ 
کی کے +٢...‏ 1 تہ 

یا ۴ : : 5 006 لان مرن وی ِ ای دو 

چپ > وہ ہے یہ چے٤ژوےے۔‏ ہس حسم ٹپچںچجششہ٣_‏ :9 

کور : ۶-۴ اہ ۲01۷33٥1‏ مع گے ہمم ‏ ۹ عص ۹ گ۷ ٦ص ٤‏ 

ک٦‏ 600 3ت 311 3۲لٹاٹائزہ3180؟ ۸۸۷3٦۷‏ 091300 لم ا 3 ا 
بے کے ے ع8 : ٠‏ 0 
پہ قغٌ ٥۹7ا‏ 9 ۷۸۶3 ٢۸/3۳۷۲۷۶۱۔ ۱۲٦٦‏ ہہس( ؛ رم یک ہج وہ 

3+ 7 : ِ ‫۱ عثت ا : نحدم کش 2 

چ س وس دس × وچ 


4ؤ30ہاء3٭ 0٥ے‏ 1اد 10٦80۸‏ ۱١ہ‏ 01د ۰٥٢‏ ۱۷3(5 21000 
ال ؛5 1٥39۳۷۸2۸0‏ ٥۵ہ‏ 1اد 0030٦د‏ ٥٭ا‏ ۲۷۷۰۹ ×> ہ 5(ن0ا2۸“ ۱۸ 11ا3 190۸۸ 331131118 01 3001۷80۲39803 ٥٥‏ 30105 3821 





5 ۸۷6///٤۸ع٣‏ ےی ںں۔<' 
۵ ۸557ء 


۸۶۶ ج۸۷۱۳۴/ا مم ہا/ ۲۷ !ا۲  :۳۸۵//5/۰۲۵‏ عء ہمہ 
٭7۰ 7 ۸57۲۸۷٢۲ ۰۸۷٥٢۵۲۸/_ ۸۸۷۵.7۸٤‏ ٢۸۲۰م‏ 


یھ ۶۸ ت نے" قاٹ ك۸ ط2 
- ...7و 7 و رر نہ 
؛ طف فینل دحا کی ہی امرس ھی مرگرس رم کی زی سال 


وک وی یج 3 رح -ح سی 1 
ا ای الا ہکا ر٣‏ لغ ۸۷٥ ۲۵۵۰۶۱۲08۴ ٢0۸۸٥|...‏ ٥۵ع‏ کۂ۷ءںہ 


ٰ ۱ 
۱ . ٰ 
2 ے 
×× <> سے تج 
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۱ یسا .چا اد چا او ار ہے ٤‏ : پا 0ر و ا سن کے کم 
إْ - ا ا پا ہر نس لہ یی ۱ : ٠‏ " اح َِٰ بن مس یج ْ2 ٤‏ کے وا 
١ ٰ 7‏ لاء یچ ٦ے‏ رن ووۃ مو سصوعہ: ےہ ا 
۱ ۲غ ۱ ری کے ا ا کہ ہس سب۴“ یں یں دا رر سس ضر 
۱ ا ۱ :دم امت سے ۔ مل 07ص ہل پمستست ا دی وت ہی ِ تق ٌ۲ 
۱ ه ۱ 07 تق ۶ مات ینا ایس لوا | لعف الیم سخ‪ٹٹے سے و ۳ ے 7 سے مج ا“ ا یف 
١ ۱‏ ۱ تد ء س7ص ٔ > ۔ لآ تحص سر لیج ۱۳ کا اس زور ے ود نت یکر 
' 8ے د اد ۔ 
ا یس ء ٠‏ : 
ا6ن س تر 7 77٢0275 ٣۳‏ ایز ما ٌ جا ٠‏ سے اگ یں لیڈ کا کر تی٠‏ - ےس و٣۶‏ ل۶غ سر سط حر*ن پر تید اود 
۱ .7 : ےوے تسد × - ٠‏ ٴ 2 ' 9 ن۲ 
إ ٴھۃ ہما ۱ ۱ ۱1۸17942/2 - پچ ہا جا“ ق۶ وم ناد ۷2773۸۷۸۲ پا رر ۷۸۸م 
۵٦ "۵۲۳ ٔ- 7 1 َ ۱ ۱ ۱‏ او خر اھ 7ر 21 ۷۸۷ 
آ ہے ہے۔-۔- -۔- کا جع الہ ٌ 






کھ 


ررصا" ر مادوے وما رگ ف رک وگ رز مکی مائڑی اھت ۷ یں وع سح وشرلف ارشوائف و کا 
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مات اس ا زیت 





ران ف ت لے رما ں” عیرستا لی اسان 7 لہا ر تال 
٠ : ً‏ 



















گی ۰م ھی ص ‫ 
۱ 4ی ۳ کرٹ سی وت ات رر کان 
۱ یٹ وو کا 
رت وت سر شرر ار سر اھ 5 
ےھ مق تدج یا کے 7غ کا 7ک گا ۶۸٢-۱‏ بر ج ٣۸‏ تالزز تن ١‏ ۴ زع سیل ڈ/ ز ق ز۴ ڈٗغغ 
۴۵۷۶/۰ ہے ق۶ یتر ے رق ۴۶ قیض | ے ‏ آ[ظ5 ر۴ج عق رق ۳ وء ۶م 
7ے مکی ج3( ون ×ط یدار بڑ مھ ۷ات کے ۵7۵ ۶ ذدھل ے۲۷۸ 
الس نول ےی موی پیق جضت آلق م۳۴ وریز ق تر ھ قت یئز ارز ا کر کر ھر 


سی 0 سے ۱ 


٢7 ([ ۱‏ 7-کے 
اضصہعا ے۵ کک ۸۲5/۲۸ 


غھ ج٣‏ 3ڑ ۓ٤/‏ بت م۴۶۲۳ 





۳ 1 یئ و 
آ ۰ سے -- کع 
۔ تا أ ا پل ہیں 


حا تی لا ّس 









2:1 0" کر ےج ٭ ٭ ے سیپ 
ص جع اب ٣۶م‏ ای1 )ا گا یا 5 5 
ا۴۶ کک اف ۓغ ت۴ 7 جرر ٦ر٤‏ عرقت 
ےک اھ لق نز تم“ ارم 

۱ رھ جنےزغ قل سس روح 






٭--ے 














۱8ا ۸/کھ 













و ۸ ۳ ۳۵ "۰ ۶ ۸۸ ٤طت‏ 


وا مل ہہ لات ےھ ما 
اک : 

رر 1 ےن ن بای ررر نے 

کرام 


مج اھ یر ٤غ‏ ث۵ ں٣‏ 5ع 


ھ رت 
"رر شش )۴۸۲۵۸۷2۸ ر۸۸۷ 
٣ؤذ٣‏ ٥ج‏ 


لاج ار رپ“ لزا لام ۲۸۷ 


ی4۶9۸ مد9 حمرج۔ یز 7ال 
۱ ربا جم ا اد یق 
۱ رم ۱اا ۸مگا ضالئ 


سے دصت کس 2ث تا 





ار برع روا گی اکھا گل یسل ال ردتائی یل 











خ+بر رح[ ہر؛ ء۸ ۱ن رج" یص۴0ءھ " ید:مت بعر برح“ حبمج ۴ح 
اہ ۸ اش ت۴۷ کر ,۳۸7۲۶ یرام 
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١ طصہ‎ 


عرح ‏ م۸ ح [5۶۷۶۸ 1٤‏ تک ۴۰ مج حرح0 ۸ں / نے کے۸ ج۲٣‏ یل 7/7۸7 ۵/۸/5 5۳ إ ۶ ۸۸۷۰٥۵۸7 ۵۴۲٣۸۸۱‏ 
رزبریع خی ریرح صرح ,مر ] ج ئ7 ۱7۳۴ زدباھؿا ‏ ۸:۰ر7۰۷۵۸۷ ھ۸۷ 0۴ ے 
<ۓد/ ھی ۱۸۰۸ سے ٣۲۲۲۴۳۴‏ کک 06 7 ۷ رھک 40ھ ۸۷۳۵ دی م۱۷ 0 م۸۷ ک ۴ ھ۸ە لد 14رک ۸/۸ 





کر لو می" اُحے رللاان 7 


۱0 مع کو ت٠ر‏ کر وہ17٤‏ تائؤ]ء: 
در" 


ات ھا ا فر کا یا ٣‏ تا 


)۴ 4 سط 3 ٥‏ 
سے ور صلّے عرر . 


اص ےج 


ا1 اکا 


ےہا ٣‏ _۔ ڈ ۷۴۶۶۳۴۸: 


ید تی و ا 
راک ت7 
۷۰٥0٥ 7 1]‏ 
٠وس‏ ےک وا صس نے 
تھا کل 
ح یر7 ۸7ر یز ۶ / غ ق ث٣‏ .۴ 


مر" 


''٤لربصربہش‏ ۰ ([ر۴/۵۸۷ ھ/' 


٣7ا‏ ۸ حئ5۵_]|:7//۸۷! 


رع کت ےسا أ, یف 
۱ گے 


اےپیر دم ۸۶ط بدطدصء٤۶‏ 
٣<‏ خغث۳ت۸۷)ک ۔۔ءھ؛۶ 
لم یت کی ممیٹر۶ بت ار یف ار نگ 








دڑۓۓ 7۲۴۲۱۱۱۷ 5ت 


ا تی رر سر اح بی یش - -- ہ-ے-۔- : ِ- : سیے سے تس ٭ ‏ َِ ہے ٍ جک جس ساد ہے 
٠‏ ہی 5 
اسا" ۱٢۴۱‏ ١سب‏ 1 
ا ہے 7 تی 
أٴ اپ 


۔ ہۓ 





و ہے : حون ا 2 
لی 6 کر ۱ء و 0 ے7 و کی ام کت کیو سر 1:9:۴۵ پجمٹوی ات 
7 سر ۳ سے تر ا دک ری مل موہ رک ا و ا یر روا ابس کا ج۷ ٣سس ۴ُ۳٣‏ 15 1 ۱ 
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ڈی -۔ ڑ3 ر9ا/ ہ نز کے مھ ی7 ۸۷۷ ری/7 1ر 1ے ۶ا ور ئ۸۷/بر5//0 ۲۳۸۷۸( ۲۸7۶ وج م۷۷ یم ءہ: 7 ر7( یت 7٭ہجدررر ددم 0254 











سے .۱ت 
پے چھ ۰ مد اہ ََ جسست شڈ 


پحتے- دہ عع٘مسسسصبصیببتےتح ود-حسسست ‏ ے دہ سے کہ ژکسىچج سو ے 


































ا یا ا ا و سیت 7 
٢۶‏ 4 الم :" ٰ ,۰۰., 
ا)| لا ا ۱ َ‫ 7 و +ہائ 

80 کا 00 بت می ائصم پک صان ہم ۱ 

ٰ کے ۲ ۰ .و اد ۰٠‏ 

گے 9ے اج ' سے اپ 5 چ۸ عرص حرور۴۳ 

5ن 65 6اگ "٤‏ ۷بی رع م رن0 ج۹:[۸7, ۔ گر مب ج178 ب۸ 8 

٠‏ ل ۱ َ‫ اف : ا ۲ سے و رر سے ٭ 
ساب امہ ناما پا وم م0مم مت اتد ۶۸/۲٥۷۶‏ ۰ 
حاجاتج:؛ دا < ںہ چا 5 


0 6/۷۸۸۷ ك0 ۱ 


1 ئت مبعدرہں ۸۷ ۷ہ / ل0 ۱ 


٢‏ حر : گ۱ مگ ھپ 








سی مک07 مم و کرک ج0 
آ بر ك۵ ءٴ 
ون . و/ ۸۸۷۵م ا ۴۸۸۸م 
ازرم جوا ۶4۸0٤‏ 
ضرال مد مت _-۲/۸۷۷۸۵ 
بای ۶۸۸۸۷۸۸۸ 
6ر ة۸۸۶209//5) 2ع" 
أن ۶۵۷۸739۸/7 ۶5 
+ائراے نے 6۷/۸۸۸ ہ۶۸ 
را اکر /٤‏ 52/7/16 بج۸م 
زلرد- 7060۷۸۷۸ ۸ء 
اب 3ی22 
بزز زین ..۔و/ ۶2/5/1۸ 
رص .و 5 4 1 1ر6 
اس 6۸ 
او 22227 6702277 
عطلہ ص 


ٔ ۸ 2 


سے یھ --- - ےہ ہے سے 












ا ا زان .زا 7۸//0/1۸17۸7/۷ پ 
 ۵۷]۹[‏ ي٠‏ ۸۸۷۰۸927 


یا ا ا ا ری کی ار 


ےت سد کر 0چ و(" 





کی ا 760 ک4 
رر اصرے د5 ۸2)070۵ ا 
ا“ إانۓ٤.‏ ءا 81/۸/4۳1۸ ١‏ 





۰ ۔ڈ سے رس دالس ذ٦1‏ بے ٭ ےھ 
را سے ارت 7 چرخ ا مک . 


ا کی سا 
تہ ٤010۷۸۸۵‏ وم ' 
رت و و و 
ران //'/8 × 
رہ 00۸6 جج (ا رس مھ آ 
انم :تن جب 1۸/7/کام ‏ 3 : 
او ک'۷/۸/۵)/۸7۸5/ جھ آْ 
جن ۰ 700/۸۸۷0 ۔4 " 
ان ٤۶‏ ) 
]أائز کی ۴ا/۷ا۸۸۷۸۶)٣‏ 

ا یا 
۱ ےر ,ا ]٤٢۷۷۷۶۸۵۶‏ 
ا آزکارن دا ۵۸۸01۸۸۸۸۷ ' 


ٍ ا 


1 رب یی ہت وی ژہ]ی7۲۶۱ ال إْ 
ک ہے 


۴ 





00 
7 ۵ .--- سد - - ٦‏ - 
7 
5 . ص۳ 
۔ ماد ار َ کپ سے ے_ - 27 نا ھا ى 
َ‫ 1 
ً 
1 بس 7 .7 ۲ 
سس 30 
2 ََّ 3 
: ا لہ ۔_-- سسہ سے 
و سا وھ تھا ہا ٭ ع8 
8 سے ة 1 
. جج ح‫ فص سس ےڈاس ۔[٦۔[١ہ۔‏ چ ٦‏ سح جنٹتڑکڑھڑھڑھھتچے ‏ ۔ -ےے مسسسىےے -<ے ہے ہل 
کًِ“ 7× 3 1 جک ککبسیکط ج.پ>>ة٢٣ك٣‏ 1× جے ---ے-۔-۔ جديچچے‪ُ‪وا 









- 'ع۔ نےےےعک. 9ع ۔ 5ہ سسسو س ہے ۶۰ جسے”وس. سو کا ۔ : 
















آارس گیا مت گاب 
مذررت ۸2۵/7/۶۸(۸//7// | 
تر عامان ,ا ۸//۸۷۸۸۷// | 
بزمے .9 )17۸٤۵۶/0٤5‏ 
آرزں*“ ج/ ۸۸۷۵ :50+۸۶2۸ 

2 پ ۸۵٤‏ دہہھ ۶۸ 2۸۷ ,ل !7 ٰ 


ارول )7/۸ ۸۴۸ 















(۳٣ مھ‎ 


رر ۳م .یی ۷ارار واج 
"ےا 














ار صہ ٴ یر ۸ 025////؟: 
ََ رف وك _ ا 
۱ || گرم 7 وی ا 0 2 








امن ۸۷۸2۸0۸۷57۷۸۷ برا 0/۸02076]). 
۶س و سر یا ا 7 .- 1 ا 
* نج سی 7۸۱۷/ر غ۸ ٦‏ و پا ۴007 





گرست ٣۷۲۰ا "۷۷٢۷‏ 
سان ے2 مر 
کک ا ۸۷09/1۸ 
٤ہ‏ ئا +/۱۸۸۷۸۷ ۸۷۷۷۸۷۷۸ | 


ٰ وا 


رت ۶76 
کے ما ۸۳ص۷ ' 


1۷ - ْ ٰ 



















٭ِ 











ہس کشم ےووہ سٹٹت-.. 






























ق ۱ ۲ ([4ا 1. ۱ اوح پوت پفووشوہہہ 5ک 
: رر 10 5ا 0ن0 ون × 
مھا یم ا اج اد انا ا سائ ایم 
۲ہ ]دج یہ ہیثت- ً‌ ۲٦٦,۱‏ 
7 0۴ ۸۸۸۶۶ ہڈ 8ڈ ڈاڈ اڈ اپ ۴ ۴ بی 
ی7777/702/7 1 اپ لہ ۷۵ا4 ا4اام ١اا‏ ج/۲۷۶ رج جح 
: 5 جا اج -۰۱<۱]]- ٭|>!۔ 


نے ۸۸۸۸۸7؛| 
ا اض أر۸۷٥‏ || 
ار ا ١٦۸۷0۸۸8‏ 
7 1/16۸۷7۷7۷574/۸۷ 
نرن ۷۸7 ۸۸ا ۱۴۶۸۷) 
۱ ٰ ۱ برلرنریی وا ۲٥٥0۵۸۶07٤۴۸۷‏ 
ا۱ء ۸۸7/۸۷0 ۷۰۱۶۸۸۷|] ١‏ ٰ مار رای ×ا/ ۱٤٥۷۸۸۶۷‏ 

اٹ ھ۱۹۸70/۸//4٦۱.‏ ٰ ارز )۸ ۱۸۸)۸0 
ا 1/115" // ل۷( 5 7۳٦‏ ر! ۸ء 
مت و و/ 51/71/۸۸۷۵ ہن ا ۱۸۸۷۵۸1۶۲۸۷ 






رما رہل ب۸ 
سض ھی 5 4/۸۷ ۶۴1م برک ٹ 























ھا دہ سسسہ ا 


تعکھد عد یإ سسسس“٢ہسپ×سمہصجصسصصبتےأ۱ڈ۔ٴ۔×ْط‏ کكکكےعے ہے ہے 
ہے .سد اوس یکھڈ کچھ تل .نا کا لی - 






ھ۶ ٰ ا مت ۷ئ02 دع ۱۸۸۸۷۶ 
چین ا لی پت ات ۸/۸۸ 


ا یت وا ]٤0:/67۷‏ | 


۱ ادا:.؟ٗن | 4۸7۸/7۸م۸۸۸7۸ 
ا نہ 7 ۸01م 7وی ۷ ]:۱٢۱‏ 


م12 وا ۸۱۸7/۸۸/۸ ]] 
رہ از دا ۸۸76055۸5 ِ 
ار ا( ہ// ز۷( 7/۸۸۷5 ] 
اتی 3 ۶4077۶/770/ 
ماگ و/ /1٤۸774/۸۷٤/‏ ۱ 
ری یر 
1 ۸۷۸ 
زکر ۔ ۸٥۸۷۸۰0۸‏ 
انسٹں ۸/۸10۵۸۷۷0]/3 
ام‌ؿن ‏ ۷۷۰۶۸۰۰0 
“' ذۂ کنب گج می لھ گرم ھ۸۷ 
200 5 را ۸۷۸۶۵۶۸7 
70ھ 


کے ۲۸/۶5 
۱ (6۸۹ ۔‌٥)‏ 


ا ہر روب رون 
اررا مم ر۶/ل/۶0۸۷0|| 

مال ھی ۶۵97/6 
؛ مان1 میک 097۷6م| 


گ و 7 :و ود ع ۷/]) 5ا0 


۳۴۱۲۱۷۶۸۸۰۸م 
بخمبہےے 















7. 


کے 0 شس سس شس 


لاد 


ٰ و ۸۷۵۷ رط 

ا از إ ۶ۓھ7۸0۸ 5| 
ان 717/17۸/0/ا5 '٭] 

۱ ' ئن 77۵2۸/۷/5774۸۷ 

1+ کرک 0نا 

: ٣۸۷۷۸۱, زا‎ : 0 


۱ 7 تب ْ را۴ ج+ھ گل 27 ۷۶م ڈ۷ ےکر ج 


+‌ٌہ 
نے سے آًے ا ےا گا ۴+ 


.- 
× 





ئل 
سے تع 


سے چس۔٤‏ ۰--ْ۔ 


جہلتق:> ہن 


. 


مُٔ‌کگکُکک کک صدەد ٠۱٠ح‏ کک کک ون عد“:۔- --- 
۰ -- 
۰ 


کبدیععے دید چھے"ےے حصصبے ید -صٴکےسًيسے۔ ک-ججحجو 


تی 








م7٤2ھ‎ "۰ 7 


۷/۸۷ 7/۸/۰ “ء٢ا‎ 


۱ ران ۷ /ٗ 
سے کٹ ھمووںم ۸//۲۸ال| 8+ 


4ك بر اہ ۸۷۷۸۷۸۸۵5 0 





۳ 





1+۔ 




















۲ 


7 












۱ 
2 






۱ 
1 


س00 ننئنوں س2ا ۱ تا ٭ا و 








سب مس ہت .سو ار رم شستٹتلفمات امت دہ 


و !ات ا ی ۱ اس تام اساس یو در 1۸ ۸ اکن رت ”ام ور وس (۶۳۔۳()۱۹۵۳۔. ۰( 
آبڑر ایب ۴ ۷ ۸ رج( (۴/ لا ۱/5 ۳ز ر5غ ۸۷۵ گر ۸۷ ۸/ / 2۸۷5۶۵ص 
دی دکو/ /۸/۳۸ع لاح ×٥‏ بج۷ مہہ ۵مھ ۱۰ب ہہہ+ہمع< و/,/ ۸مم 















































٘ 0 2[::ٗ . ا ٤‏ ا اذ( ۱ اپ 
و یی ذ3 پ رپ چ ذلان پ ۱ رس اد ا1 ص4 .۰ ٢‏ سم 
اپ کک وک کے ہآ وا ىسا لے 
ا یں اڈ اما او ۱ ْ تار اق نگل ںك و .: لو کے وہ 
اہ 3]٭ ۱ : ڈاجإب ا اد 
آ0 ۷۷ل جا ٤‏ اسان جاا م۴ 7۸/۷ م07 کی ٴ مم رل۸ می2 رم رل7 ا5 او اڈ ا 30 2 : 7/٤‏ 0۴ ۷۸۶۶ء ١۴‏ 
اق امیر اق ایر -) ے - کب ۰ح ۱ قد مقر ت۶ز ۴ ھی ایفِ 2 ا إ ہے : ۱ 
ا و کو پل 3 : اج 3اپ 5غ/7/7/70/7] 72 .207ر اد اک ا6 ات اتاج ادا 5 م7 
385 آی‌ ای ۶ا ]٭]٭ ۔>۔اکا 8-21 ۱ ۱ ک205ِ_ اذ اج اڈ ا بنا ٭ ۱ ۱ 
]2ء 00۷7۱۷[ +۹۱ ٭:٭ا٭] !۳ ۹ا ارہ ٤٢٣۸۷۵۵0۸۸‏ ا+ سنہ ۸۷/۸/ ۸۵۷۹ھ 
ٰ ااءے 6/۸ ام کھ ت7 با موم ۸/25۸۸۷ 
٣ ۱ 1 )/ ٰ ۱‏ 
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یں ارہ ۸۱۲۰۴۵ہ۱۴ءل مم ا۔اماء ا ہا ہا | نوتت/ 723۸ی وی1۸۶ 
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اعدم جوم ممداء آ٭آ+|+|+ دا مامی /۸۸/7 + برمرر ۸ 
ا ریس ٰ 5 ہے // ۸7 5/۸۸۸/ 
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ا ۲۳٥۶/٤۸6۸۷۸۸‏ 3 ا سا 55 مل ۸ ///80 ٰ 
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۱ 
لی ہد || ۰ ہام 


گے بکاع۰ل ر5 ہیاک ہس ضاثر. ...۸455۷۸۵1/۶ مہ0 در ۰ھ / "٠۶۴۸ھ‏ ۴ۃ ۸۸۰/ ہ6٤6‏ تر !ُ 


٠ ۰‏ 7ر سم مو ل۶۶ ہک 
و س ہر حم مھ زگ امم سف رہ خط ۶ج '؟ ز ۴۳۴۶ 


ٰ اك تحت رص دش ہہت زر یہت ۸۶ھ 1ع ٣/۳۸۸‏ 01/6۸ د۷ہ 796| جح ٣‏ ذ/صضإں ۷۴ ۵۷ہ کت 


گستر شسازمان اداری و تشکیلات 


نوماسو نی تحت پوسش 
دییتالعدل> 








سازمان اداری وتشکیلات آئین بھائیت شباەت زیادی بەسازمان وتشکیلات 
آئین مسیحیت؛ درجات‌روحانی آنھمشباھت بسیار نزدیکی بەدرجات (فر اماسونری) 
و(اسمعیلیة) - کە این دوهھم بھم بسیار نزدیكاند - دارد: 


(..فو ن‌ھامر 11807067 - ۷۷ نو پسندۂ کتاب اسمعیليه كےە 
عنوان آن بەز بان 88888810 1٥7‏ ٥ط‏ [5ط٥68٥)‏ می باشد می نوبسد: 
(مراتب سەگانە در سازمان بنایان آزاد ومشتمل است براساتید - بنایان و 
شاگردان این حرفه وجوانان (مبتدی) (فونھامر) رعب و وحشتی را کےە 
رہ صباحبان و اسمعیليه درمدت يك قرنونیم در سراسر ایران؛ عرایف وشام 
بوجود آوردہ بودند تشبیه بەعملیات فراماسو نھا درانقلاب کبیر فرانسہ 
نمودہ...'ء 


ہے فر اموش خا نہ وفراماسونری درایران: 9 ص۲۳۹ 





تاریخ جامع بھائیت 


۶۸ 





ما ؛س4شوڈ: 


(سازمان وتذکیلات مذہبی آئین بھائیء مانندگی ز یادی بەسازمان 
وتشکیلات دین مسیح و درجات روحانی آننیز شباھمت بسیار نردیکق بہ 
درجات روحانسی مذھب اسماعیلیہ؛ دارد... درجسات داعیان و وظائف 

هر کدامآنھادر بھائیت نیز مانندگی بەدرجات اسماعیليه دارد.ٴء 
درچنین شکیلاتی فردی مانند رراستادبزر ٤ے)‏ یا رپاب) در 27 وافر اددیگر 
مانند کشیشانء یا داحباءم درراأس (بیت‌العدلء صغیر (یسامانند مسیحیان کلیسا) در 
شھرھائی اند کە از اھمیت کمتری برخوردارند مبلغان و داعیان - ازنظر اھمیت و 
مقام ےمانند فراماسونری را اسماعیایه - پبرودستوراتومقررات حاصی اند و ھرفرد 
مبلخ تاکریز از اطاعت اوامر رد باافراد در درجات بالاثر از ود مسی باشد. طبق 
ھمین نظامات بعداز (شوقی افندی) که جانشینی بعلت فقدان فرزند :۔داشته سازمان 


و تشکملات بھائیگری زیرنظر (ایادی بیت العدل اعظم) ادارہ می شود 


و ظیغف۹بیتالعدل اعظم ومحافقل نابعه 


ربیت اأعدل اعظم) ومحافل کو کشر آن درشھر ستانھےا جھت اجسرای امور 


مختلف بھائہان بر مبنای دستورات بھاء الله كکھ در کتابپ ررافعدس) ہے کتاں‌مقدس بھائیان 


است ہو جود آمد. بھاء الله دراین کتاب میکوید: 


ررحد|به بھائیان‌دستو ر داد است؛ کھ درھر شھر محفل کی نام 
بہت العدل) ور اردھند در آن‌محفل بزرۓ: اعضائی رڈمارۂحروف(بھاعء) 


سی و ور و ا ا ہے ۔۔ کچشوات۔ 
١‏ دکتر یوسف فضا ئی؛ تحقییٰ درتاریخعقا ت؟ بھائیکر ی؛ شمخیکری)؛ بسابیگرئ؛ 
چاپ ششم ص۳٢۰۲‏ 


گسترش سازمان 4... ۶۹ 


گردھم آیند هر جه شمارەی اعضای آن بیشتر باشد؛ بھتر است واین تعداد 
اگر ازشمارەی حروف هبھاء) بیشترشدہ با کسی نیست. حضور این افراد 
در آنمجلس؛ مانندحضور آنھا درمحضرخداست. آنھا چیڑھائی می بینند 
که دیگران نمی ہینندء ازاین رو اعضای بیت العدل امینان خدا درمیان‌مردم 
و وکیلان او درزمینند که باھم درمصالح بندگانمشورت می کنندہ و آنچه 
بەصلاحمردم و مختار است؛ اختیار می کنند.م 


در بیت‌العدل یك نفر ازنسل وبھاءالگء بنام رو لی امر اللہ باید بر اعضای آن 
نظارٹت وریاست داشتہباشد کە اطاعت ازفرمانھایى ‌او برهمەی بھائیان و اجب است. 
اگرچه بھاء الله همەیمحافل بھائی درشھرستانھارا (بیت العدل نسامیدہ است ولی 
جانشینان او بویژہ بعدازشوقی آنھارا محافل شھرستانھا نامیدہ وتنھا محفل بزر گۓرا 
که در راس آن ہمەمحافل ودرمر کز بھائیت درشھر(عکا) قرار داردہ بنام بیت العدل 
اعظم خواندەاند گرچھ بھاء اللہ محافل بزر گٌ بھائیانرا سفارش کردہ بەوظایف آنھا 
اشارہ نمودہ است؛ ولی مجمع عمومی ایادی بھائیتء کےە بنام دبیت العدل اعظم) 
خواندہ شدہ و بعدازشوقی اذسجام موجودیت یافته است ضرورت اوضاع؛ آئین 
بھاء بعدازشوقی ایجاب کردەاست. چونشوقی افندی ‌فاقد فرزند بود وہر ایجانشینی 
کی تا نداشتتاأسیس (بیت العدل ‌اعظم) را مطرحنمود ویابقول او (جنین بیت العدلء 
اعظم یعنی بای آن‌را ابجاد کرد وآدرا بەهھمەی سر ان بھائی اطلاع داد ولی بعضی 
از ایادی ومبلغان بھائی با آن مخالفت آغاز کردند' زیرا شرائطی کە شوقی افندی 
برای آن ایجاد کرد باوصایای عبدالبھاء در آنمسورد تطبیق نمی کسرد: عبدالبھاء در 
الواحوصایاگفته بود؛ باید وو لی امر اللہ یعنی شوقی دریك وصیت نامہ مخصوص؛ 
جانشین خحودرا کہ (ولٰی ثانی) نامیدہ٥‏ شد تعبین کند وباید در آن بہت العدل ھشت تسن 





١‏ دکتریوسف فضائی؛ تحقیق در تاریخ ٭عقاید شیخیگری ہابیگری؛ بھائیگری؛ 
مؤسہۂة مطبوعاتی عطائی تھران ۱۳۶۳ چاپششم؛ صفحات ۵- ۴- ۲٣٣۳‏ 





۶۰ 7 ٰ 2 تاریخ جامع بھائیت 


از رجال ورجال درجەاول بھائی انتخاب کنند وریاست آنمشت نفر بەعھدۂ وولی 
امر ثانی می باشد. عبدالبھاء نام این مجمع عالی را (بیت‌العدل ‌اعظمء خواندہ بود.' 
او لین دفعه که شوقی ربانی نظریات خودرا دربارم, تشکیل ربیت‌العدل اعظم) 
اعلام کرد بەھیچجعنوان ازحد جانشینی بویژہ برای شخصخودش سخنی نگفت. 
تابلکە درصدد بر آمد مال ا ٹلاکنل دھد - کےە ھمان بیت العدل بسودہ و اک ئل 
تکلیف شدید خواند. تاأسیس بیتالعدل برای شوقی افندی کھ فاقد فرز ندڈذ کوربودء 
از درجڈاول اھمیت بشمار می رفت. 
علاو ٥بر‏ بیت العدل اعظم بیت العدلمای فےرعی کوچکتری نیز وجود دارد 
بیت العدل‌ھای کو جكک‌در پایتختھای کشور تأسیس می شو ندابن گونەبیتِ العدل‌ھارا 
(بیت العدل صغری) می نامند و اعضاءآنھا كکےە نسبت بەمحافل شھرستانھا مر کزیت 
دارند از میان محافل شھرستانھا انتخَاب میشوند. 'محافل شھرستٹانھا دز دز جەسوم 
اھمیت قر ار دارند و آنھارا بنام (محافل شھری وبلدی) می خوانند کە درشھ ر ستانھا 
ودربخش‌ھای بزرگۓ تشکیل می شدند شمارەی اعضاء این محفلھا نەنفرکھ از بھائیان 
شھری وبالغ بر گزیدہ می شو ند وبرمحافل پائینترریاست ونظارت دارند. محفلھای 
کوچکی ‌ھم ھستند کە درقریەھا ومحلەھای کوچك شھرما تشکیل شدہ و بزرگان 
قریہ ومحل در آنھا گ٥رد‏ می آ:ند ودرمسائل بەتبادل نظر می پردازند. ایسن محفلھا در 
درجة چھارم اھمبت اند. در ابنجا باید بەاین نكکته اشارہ کرد کهە پیش از تشکیل(بیت۔ 
العدلہ توسط (شوقی افندی) (مشر ق الا ذکار) بەعنو ان بزرگترین م رکز بھائیان‌بشمار 
می آمد. 
بھائیان درحل اختلاف خود درھ رکجا که باشند بابن محفلھا مر اجعه می کنند 
واز رجوع بەمقامات قضائی ودولتی جداً دوری می نمایند ودرحقیقت در هر کشور 
وھر نةطہای که باشند ا<.ساس بیگانگی درحین حال استقلال کردہ ودستورات محافل 


ودرا برھرقانون و دستور مقامات محلی تر جیحمیدھند. 


١ے‏ ایضاً 


گستر ش‌سازمان او ۶ 


نامین مخارح بیت‌العدل ها: 
ظاھرآدر آمد بیت العدل ازطریق دیەھا و کفارەھائی کە از جرم وگناهان‌بھائشان 
پرداخحته می شود تأمین می گردد و مك افر ادمتمول سھم اص اتا تشکیل می دھد. 
نحو٥‏ پرداخت د ی4 بدان ٹر ہس احت کے هر بھائی بزہ کار برای باراول ۹ مثقالطااد 
وبرایدۂ٭ءە بعد دو بر ابر آنراجربمه ڈعلذ. علاوہ برایِن کو نەدر آمدھا موقوفات ودبکر 


ائد متەرقه مخارح ر(بیت العدل را تامین می کند. 


اصطلاحات خاص فر قە بھائی: 
بھائیان تامی تو انند نام دین خودرا پنھان می دارند و کیش خودرا مخفی می۔ 
کنندء مگر درمو اقعی کە مصلحت ایجاب کند تاخودرا معرفی نمایند. از این رومیان 
بھائیان رموز و اصطلاحاتی رایج است کھ درمیاندیگران با آناصطلاحات سخن 
می گویند مقاوِسەکنید: 
یك عضو فراماسونری بوسیله حر کات دستهھا می تو اند خیلی ازچیزھا را یہ 
فراماسوتِ دیگر بگوید. 


کہ 





مھر رمز:"مقطع اسم بھاء 


٢١٢ص‎ ١جخم فراموشخانه وفر اماسو یں‎ --١ 
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بیت العدل اعظم بابز رز گترین مر کز 
قعالیبت نو ماسو نھا 





تو صیح: 
۹- اھمیت و مو قعیت بیتالعدل اعظم 
مطابق مفاد ومدلول ٢١فقرہ‏ نصوص مبار کەکه در صفحاتقبل مسرقوم شدہ 
بیت العدل اعظم ٹزیکو ین داکہ رکین نظم‌اداری (دیانت) مقدرسه بھائی است کےه 
مافوق کلیەتشکیلات ومؤسسات نظماداری وافراد واشخاص بودہ واطاعت اوامرش 
برهمه بسدوناستثناء واجب ولازم است ودرتحت حفظ وصیانت جمال افدس البھا و 


حراست وعصمت فایض ازحضرتاعلی ومصون از حطا بسودہ و آنجهہ قسر ارچھتد 


۳ اختیازات بیت العدل اعظم 


الف: وضعقوانین درمو اردغیر منصوصہ پاستثناء عبادات 


دے : حلجمیع مسائل‌مشکله وامورمبهم4 ومسائل مختلففیه 
ج: مرج ع کل امور است بر ایھدایت جامعه جھانی بھائی وپیشرفت امر الھی 
آنجه صلاح دانند عمل میفرمایند. 


۳- شر ائط اعضاءبیت العدل اعظم 

درحال حاضر نەنفر میباشند ولی بموجب اجازہ مبار کے الھیہ (وان از داد 

لایس )ھرموقع بیت العدل اعظم خود صلاح بداند میتو اد راجح بازدیاداعضاعءقرار 
صادر فرماید.' 


۴ مدت دو رہ بیت العدل اعظم 


چون درنبصوص مبار که مدتدورہ بہت العدل اعظم تعیین و تصر سح تاشمدہ 
مدت دورہ بقرار حود بہت العدل عظم است کە هھرطور صلاح بداند مدت دورہەرا 


معین میفرماید.' 


۵ محل 'نشکیل بیت العدل اعظم 

درجوار مقاممقدس حضرت اعلی درشھر حقا در دامنه کو ہمقدس کرمئل دو 
حول مر اقەممّدسەه حضرتورقه علیا وام حضرت عبدالبھا ومحضن الله لاطھر میبہ۔اشد 
کە فعلا تاابجاد ساختم(ان مخصوصی جھت مقر بیت العدل اعظم" 


۶ دورەاول بیٹالعدل اعظم 


تو صیح: 
او لین دورہ بیت الع٭سدل اعظم پس از اتمام نقشه صمیعه دھساله حضرت ولی 





-١‏ ازقسمت نظم اداری مدار کی کە بصورت تحر یرشدہ محرمانه درمحفل بھائیان 
نگاھداری می شدہ؛ استخراح 0.1.1080 شمارزہ رمزء ص ۳ :١ -- ١۱٢۲۸‏ 
۷ر۳ ابضا شمازۂرمز نظ ۲۰۰۱۲۲۸ 


بیتالعدل و 0 ْ ۶۵ 


امرالله وقبل از انعقاد جشنمثنوی اظھار امرعلی حضرت بھاءالله در لندن بنا بدعوت 
ھیتمجلله حضرت ایسادی امر الله علیھم بھاءاللہ از اعضای محترم ۵۶ محفل مقدس 
روحانی ملی کہ درتاریخ دعوت وجودداشت درعید رضوان ۱۹۶۴۳ در ارض اقدس 
درجوار مقاماعلی دربیت مباركة حضرت عبدالبھاء اجتماع کردہ ازبین رجال جامعه 
جھانی بھائی مطابق قاعدہ انتخاب بھائی نە (۹)نفر حضرات آقایان مفصلةالاسامی 
ذیل را بمقام شامخعضویت بیت ‌العدل‌اعظم انتخاب کردند. 

-١‏ جناب چار لزولکات 

۲-- جناب علی نخجوانی 

۳ جناب پورا کاولین 

۴- جناب ایاںسھیل 

۵- جناب اطف الله حکیم 

۶- جناب دیویدھوفمن 

۷- جنا ب‌ھیو چانس 

۸- جناب ایموسگیبسون 

۹- جناب‌ھوشمند فتحاعظم 

ومدت این دورہ طبق قرارداد بیت العدل اعظم پنج‌سال تعیین شد. 


۷- دو رہ دوم بیت اتلعدل 


مطابق دعوت بیت العدلاعظم از اعضای محترمه ۸۱ محفل مقدس روحسانی 

ملی موجود درسر اسر عالمدرتاریخ دعوت درعید رضوان سنە ۱۹۶۸ درارض اقدس 

اجتماع کردہ حضرات آقایان مفصلة الاسامی ذیل را ازمیان رجال ج۔امعه جھانی 
بھائی بعضویت دورەدوم بیت العدل اعظم انتخاب کردند.' 


١-۔ازمداركۓ‏ محرمانه محفو منٗتحر یر شدۂایکہ درمحفل بھائیان محرمانه نکاھداری 
می شدہ؛ استخراج گردید. چمارۂ رمز منبع ن ظ .٢ - ۱۲۸-١‏ 








0 .. ے0 تاریخ جامع بھائیت 


دستخطظھای بیت اثعدل اعظم 


بیت العدل اعظم نخستین بار یوم اول عیدرضو ان سنه ٣٢١‏ تاریخ بدیع‌انتخاب 
گ٥ردید‏ ودر آنیوم اعضاءمحافل روح-انيیه ملَّیەطبق ا'و اح وصایای حضر تعبد البھاء 
بدعوت حضرات ایادی امر اللہ حر اس اعظم جامعه جنینی جھانسی حضرت بھاءالله 
این اکلیل جلیل نظماداری‌بھائی را کە اصل وطلیعه نظم بدیع‌لھذا مااعضاء بیت۔ 
العدلاعظم اتماعاً لامر الله ومت و کلا؟ً عليه براین بیان‌نامہ کە بانضمام نظامنامه ضمیمه 
معاً قانون‌اساسی بیت العدل اعظم را تشکیل می دھد صحہ ومھر مینھیم. 

ھیو پانس- ھوشمند فتحاعظم- ایماس گیہسون- دیویدھوفمان- پورا کاولین 
علی نخجوانی ‏ دیویدروح - ایانذسمپل - چارلزو لکات 

در مدینەمنورہ حیفا درچھارم شھرالقول یکصدو بیستو نە تاریخ‌بدیع مطابق 
بابیست وششم ماہ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی بامضاء رسید.ٴ 


-١‏ جناب ایم وم گیہسون 
٢‏ جناب علی نخجو انی 
-٣۳‏ جناب ھوشمند فتحاعظم 
۴-_ جناب ایان‌سھپل 

۵- جنابچار لزو لکات 


۶ جناب دیوید موفمن 





١۔-‏ منبع ازدستخطھای بہت العدل کە بصورت تجریرشد درمحفل بھائیان تھران 
بطوز محر ما نەنکاھدار ی می شدہ استخراج گردید. رمز مدرل: نظ ٢-۹٢٢١ب٥١٠.‏ 





ببتالعدل و ... سپ 






۷- جناب پو را کاو لین 
۸- جناب‌ھیوچانس 


۹- جناب دیویدروهە' 





جمشید معانی 


شخص دیگر ی بنام جمشیدمعانی در اندونزوی خودرا بھاء ارت دھبر بھائیان 
شب آخر ژانویه ۶ یبە ھمعراجح) رفتداند تامصدای: ھردم اراین با غع بری 


می زرسد؛ درمورد بھائیت عینیت بیشتری یا بد.. 





4 نظیم اداری دستخط بیت ا لعدل اعظم ۔- آرجمۂقا نون اساسی بہت | لمدلاعظم شامل 
بیان نام و :ظامنامہ؛ زمز ن ض ۶۱۲۹-٢۲‏ 


هھیحٌتھای جایله مشاور بن 


ای ۔۔ م ش -٣۱۳۸۲۔۴‏ 


)٢(‏ دستخط ھای بیتالعدل اعظم 


٣‏ ضمیمه ترجمه دستخط منیع مورخ ۲۴٢جون‏ ۱۹۶۸ موضوع تعیین حدود 
متاطق هربك از میثتھای بازدہگانه مشاوریِن قارہەای دو ستان عز یز بھائی. 
بدینوسیلےە اسامی نفوسیکە بسمت اولین ھیئثت مشاورین قارہای انتصاب 
گردیدہەاند وعھدہەدار وظیفه خطیرہ تبلیغ و صیانت امرالله میباشند ذیلا باطلاع شما 
می ‌رسانم. 
قسمت شمال غر بی افر یقا 
جنابان حسین اردکانی (امین صندوق) محمد کیدانی و‌ ویلیام مکسول 
قسمت مر کزی وشرقی افر یما 
جنابان اولر اپٔیرو کلوناریواول ‏ ایزوبل صبری مھدی سمندری 
عزیزیزدی ‏ (امین صندوف) 





1 ٰ ٭ 87 يعسھسھسشت لت 
قسمت جنوبی افر ِمَا 

کی0 0 ماظن ےی ھتا ایا شیدان فتحاعظم (امین صندوق) 
(امین صندوق) بھیە نورد 


جنابان لا و بدگاردینر فورانس می بری اوناترو (امین صندوق) 


جنابانکارمن دوہورا ناتو آرتموس لامب آلفرد اسہورن (امین 
صندوی) 


جنابان آشس کوستاس ‏ ھوہردانبار ۔ (امین صندوق) ‏ دونالد ویتزل 


جنابان د کترمسیح فرھنگی مسعود خمسی ھادی رحمانی (امین صندوق) 
(امین صندوق) منو چھر سلمانپور سنکاران نیرو اسودوان 


ق۵سمت سای جنو بی شرقی 
جنابان - پان کی اۂونگگ ‏ خدارحم پیمان ‏ (امین صندوق) شلی ساندرام 
جنابان رو حالله ممتازی ‏ (امین صندوق) ‏ ویسنت سامانیگو 


قسمت استر الیا 


جنابان سھیل علائی ھوارد ھاروود تلما پر کز (امین صندوقی) 





قسمت اروپا 
جنابان اربك بل ومنتال حانم دور تی 0001 (امین صندوق) لوئیس 


جوزہ قسمت دوم نو اجی کہ جھت هھیت مشاورین قارہ ای تعیین شدہ است بشر ح 


زیر اآست. 
آفر ما 
۹ منطقه شمال غر بی 


حد جغر افیائی این ناحیه متضمن شمال غر بی وغرب افر یقا وھمچنین 5شورھای 
قونس ؛ الجزایر و نیجریہ می باشد ء این حد منطقه فعالیتھای محافل روحانيه مليه 
کشورھای ذیل را ہم شامل می شود. 
شمال افریقا ‏ شمال غربی‌افریقا ‏ غرب افریقا مر کزغربی افریقا 


۳ منٰطقه مر کزی وشرقی 
حد جغرافیائی این ناحیه متضمن مر کزوشرق وشمال شرقی آفر یا است:۔ این 
حد منطقه فعالیتھای محافل روحانیه مليه کشورمای ذیل را ھم شامل می گردد. 
جمھوری کامرون کیتا شمال شرقی افریقا تانزانیا ہو گاندا 
ومر کز افریقا 


۳- منطقه جنو بی (آفر بقا) 
حد جغرافیائی این ناحيه عبارتست از نواحی جنوبی وجنوب آفریقا و ھم۔ 
چنین کشورھای آنکولا 7ت مالاوی سے موز امبيیكث جز ابر اقیانوس ھنا۔ 
این حد منطقه فعالیتھای محافل روحانیه ملی کشورھای ذیل راشامل متگا۸دھ2: 
اقیانوس ھند جنوب افریقای مر کزی جہوب وغرب اآفریقا: 


بیت العدل.٠.‏ ٰ 1 
سوازیلند - و سوتو و موزامبیك ‏ زامبیا 
آمریکا 
۹ مٰطقه شمالی 
۔حل جغرافیابی این ناحیه صا ر۶ ست از آمریکای شمالی ہدوں مکزیکو۔ این حد 
منطمّه فعالیتھای محافل روحانیه مليه کشورمای ذیل را ھم شامل می رہ 
آلاسکا کانادا ابالات متحدہ 


٣۔‏ منطقه مر کزی 
حد جغرافیائی این ناحيه متضمن کشور مکزیکو وجزائرکارئیب - و کشور۔ 
مای ذیل 
پلیز کو ستاریکا کو با جمھوری دومینیکن الاو ادور 
کو اتمالا ائیتی ‏ هندوراس ۔ جامائیکا' مجمےالجزایر وارد - 
وبنداواردووبرجین مکزیکو پیکاراگوا پاناما 


٣‏ منطقه جۂہو بی 
حد جغرافیائی این ناحيه شامل آمریکای جنو ہی است - این حد منطقه فعالیت۔ 
مای محافل روحانیه مليه کشورھای ذیل را ھم شامل می گردد. 
آدڈاتین' بولیوی پیرائنل ررشلی کہہے اکر اور 


:کی پرو اروڈوی ونزوئلا 
اآسا 


۹-- ممٰطقه غعربی 
حد جغرافیائی این ناحيه شامل آسیای غربی وغرب برمه می باشدء ومحافل 





۷۰ء .. تاریخ جامع بھائیت 


روحانيه ملی کشورھای ذیل را ھم شامل می کردد: 
عربستان - سیلانذ ‏ قسمت شرقی وجنوبی عربستان ‏ هندوستان 
عراق ”با ھا ۳٢‏ ۳10 00ج 


٢‏ منظقه جنوب شرقی 
حد جغرافیائی این ناحيه شامل جنوں شرق آسیا و قسمت شرق و ھمچنین 
کشور برمہ میباشدء این ‌منطقه فعالیتھای محافل روحانیه ملی کشورہ-ای ذیل را هم 
شامل می گردد: 
برونٹیئ برم4 اندو نزی لائوس مالیزیا تایلند 


ویتنام 
۴- منعلقه شمال شرقی 


حد جغرافیائی این ناحيه متضمن شمال شرقی آسیا است - این حسد منطمه 
فعالیتھای محافل روحانیه ملی کشورھای ذیل را ھمشاملمی گردد: 
کزہ۔ ‏ سواحل شال شرف الا ج41 .31 


استر الما 
حد جغرافیائسی این ناحیه استرالیا است - این حد منطقه فعالیتھای محافل 
روحانیيەملیه کشورھای ذیل را هھم شامل مخز دڈہ 
استر الیا جزائر ژیلبرت والیس جزائر ھاوائی نیوزیلند 


جنوب اقیانوس آرام ‏ جنوب غربی اقیانوس آرام 


ارو یا 
حد جغرافیائی این ناحیه شامل ممالك اروپائی و جزائر مدیترانه و ھمچنین 





بیت‌العدل و... ٰ ٰ ۳پ 








جزائردریای شمال میباشد این حد منطقه فعالیتھای محافل روحانیه - مليه کشورھای 
ذیل را هم شامل می گردد: 

اطریش ' بلؤيك - جزائر بریطانیا "'* دانماركھ > فتلاند 
دا لمات ابطالیا لو کزامبوره هلند نروژ پرتقال 
اسپانیا سوئد - سویس' 





-١۱‏ چون اسامی کشوزھا عیناً اذ منبع نقل شد در مواردیکہ بعضی از اسامی مثل 
(ایطا لیا _ کهە صحیح آن ایتالیا است ۔۔ بغلط آوردم شدہ جھت حفظ واصالت 
مدرك ومنبع می باشد. 
منبع اسناد فوی کە برای او لین‌مر تبە منتشرمی شود ازسری اسناد ومدار کی است 
که ازمخفیگاھھای محفل بھائیان درایران بدست آمدہ است. شمسارۂ رمز منبع 
مربوطد ای - م ش -٢۱۲۸۔۷‏ می باشد کە تحت عتوان و(مؤ سسه )بادی> 
یصورت ماشین شدہ نگاھداری می شدواست, 
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طر یقه انتخاب و کاڈی انحمن شور 
روحانی ملی 


١‏ نظر بکثرت بھائیان اوران طبق تصویب بیتالعدل اعظم در حال حاضر 
عدہ نمایندگان انجمن شور روحانی ملی یکصدوهفتادويِك نفر میباشند (نه واحد). 

۱۳۴۹ بدیع مطابق‎ ١۲۷ محفل ملی ایر ان با اجازہ ببت‌العدل اعظم ازسنه‎ ٢ 
کشور مقدس ایران از لحاظ امری بەشصت و هھفت قسمت تقسیم نمودہ اینك فصل‎ 
سیزدھم اصول نظم اداری بھائی شامل اسامی شصت و ھفت قسمت وحدود وظائف‎ 
مراکز قسمتها عیناً نقل می شود.‎ 

١‏ کشور:متدیئٰ ایران ازلحاظ امری بە ۶۷ قسمت تقسیم شدہ کە برای هر 
کدام مر کزی معین گشته محفل روحانی آن نمقطه بە محفل روحانی مر کز قسمت 
تسمیەیافته. 

۲- اسماء ۶۷ قسمت امری بترتیب حروف تھجی بقرار زبراست: 

۱ باداتیت) ٢‏ آبادہ 








×وپپ 


۳. ار الہ 

۵. اصمھان 
۷. اندیمشك 
۹. بابل 


1ء 


. رشت 


برجنورد 


٠‏ بندرعباس 
. بیر جند 

٭ نبراز 

٠‏ چالوس 
. درەقشلای 


. رفسۂجان 

ٹر رکٹ 

. ساری 

۰ سمعد جح 

۰ شا٥آباد‏ عرتب 


. شاھرود 





تاریخ جامع بھائیت _ 


۴ آًریاشھر 

۶. امیر آباد 

۸ اھواز 

۰: بابلسر 

۲. بندرشاہ 

۴ بھنمشیر 

۶ تجریوش 

۸. جلفای اصفھان 
.٠‏ خرم آباد 
٢‏ داودیه 
۴ دروس 

ع۶ قسمت امری رضائيه 
۸ء زاھدان 

٠‏ زنجان 
.٢‏ سنگسر 
۷۴ سسیستاك 

۶س. شاھی 

۸۔ شھر آرا 

٠۰‏ شیراز 

۳. طھران پارس 
۴ طھر اننو 

۶ فزویِن 

۸ کاشان 

۵۰. کرمان 


بیت ا لعدل... 
۱. کرمانشاہ 
.٣۳‏ گنبدکاوس 
۵. مراغهہ 
۷. مسشّھد 
۹. مھر آباد 
۱. نارمك 
۳. یراز 
۵ ھهھمدان 
۷. یوسف آباد: 


۲. 
۴. 
۶. 
۸. 
گ۶ 
۲. 
۰۴ 
۶۶ 


٣۷ 


کادك٤‏ 
گرگان 
مرودشت 
مھاباد 
میاندو اب 
نجف آباد 
نیشابور 


رت 


۱- حضرت والی امو اللہ طبق توقیع منیع تلگرافی مورخ فوریه ۱۹۵۲ هفت 
نفر اشخاص مفصلەالامنای ذیل را نیز بسمت ایادی ہر گزیدند: 
جناب فردشافلاخر از کانادا 


4 


۲ 
۳ 
۴ 
۵ 
۶ 


سر کار خانم کارین‌ترو از آمریکا 


جناب ذ کر الله حادم از ابران 
جناب شعا ع الله علائی از ابران 


جناب دکتر آلبرت مواشگل از آلمان 


جتاب موسی بنان از آفریقا 


۷۔ سرکار خانم کلارادان از استرالیا 


۳۲- حضرت ولی امر الله بموجب توقیع صنیع مورخ اکتبر۱۹۵۷٥شت‏ نفر 
دیگررا نیز بسمت پر افتخار ایادی امر اللہ وحدام بر گزیدہ انتخاب فرمودند کہ اساہی 


آنان بشرح زیراست: 


۱ے مستخحضصسرح ازراسناد مشکو 4-4 محە‌ل بھائیان در ایےران اتخا بات؛ دستودات و 
فراردادص۹ای محفل روحانی ملی ص ٣‏ شمادۂ رمز ان -٣۳۔-۸٢١-۔٣۳.‏ (برای 


او لین بار). 


٢‏ جناب ویلیامز سرز ه از افریقای غربی وجنوبی 
٣۳‏ جناب جان ربارتز 
تسمیهة و انتصاب حضرات ابادی در دورہ حضرت ولی امرالله حضرت ولی 
امر الله طق توفیح منیع تلگرافی مور خ ۴ دسامبر ۱۹۵۱ دو ازدہ نفر ا شخاص مُصلة 
الاسامی ذیل را بمقام شامخ ابادی ہر ڈ5زیدہ ومنسوں فرمودند: 
۔ ٤‏ ''میسزریمی 77۳ا اارض فدس(اسرائن) 
۳ سر کارخائم امیلیاکالینز 
۴۔ جناب ولی الله ور کا 
۸ج ط× اذا“ سمندری [ٴ از ایران (مھد امر الله) 
عٴژبٹكًََ علی | کبر فروتن 
۷. جناب ھوراس هو لی 
۸. سر کار خائنم دروتی بیکر ۱ از قارہ امریکا_ 
۹. جناب لروی آیواس 
۰ جناب جرج تاوز ند 
افٌَٔ)" دکتر ھرمان کروسن از قارہ اروپا' 
۲ ) دکتر یو گوجیاگری 
۴ جناب حسن بالیوزی از جزایر بریطانیا 





١‏ ازمدارك سری بدست آمدہازمخفیگاهھای بھائیان بصورت ماشین شدہحضرات 
ایادی امراللہء نصوص مبارکهہ شمادۂ زمز ای۔۔ای۔١۔-۷ ۵-۱٢۲‏ ص ۵ 





طر لِقّه 9و ... ٰ ٰ مہ 





۶ جناب کلیس فدرستون ازمنطقه اقیانوس آرام 

۷) - دکتررحمتاللہ مھاجر ازمنطقه اقیانوس آرام 

۸ نے !بوالقاسم فیض ازشبەجزیرہ عر بستان' 

وبرمبنای ھمین تشکیلات وسازماندھی است کہ بھائیان درایران دست بەيك 
برنامەریزی وسیعی زدہ و سازمانھای خود را هر روزہ بیشتسر گسترش مسی دادند. 
مسدارکی کە بدست آمدہ از محفل بھائیان کە بطور بسیار محرمانه نکاہ۔ 
داری میشدہ نشان می دھد کہ آنھا بصورت شبکەای سعی درتوسعه روز افزون آن 


ذاٹڈ َء 





۱ے ازسری اسناد مکشو فہ مر کز بھائیان 


ھينُتھای معاوت 
ای - مع ١-۱٢۸۳‏ 


تصمیمات ھیئت جلیله مشاورین 


۱۳۴۹/۷/۲ مورخ شھرالعزة ۱۲۷ مطابق‎ ۵۲۰٢ نمرہ‎ .١ 
محافل مقدسە روحانیه شیدالله ارکانھم‎ 

طبق اطلا ع واصله ازھیئت مشاورین قارہای درغرب آسیا درامتثال ‌امریە دیوان 
عدلاعظم الھی دائر برافزایش عدد حضرات اعضاء معاونت علیهم بھاءالله درغرب 
آسیا ھیثت مجللہ مشاورین مقرر داشتەاند درایران چھارنف3رعضوجدید تعیین وبایِن 
سمت منصوب شوند. اسماء نفوس مذ کورہ بشرح ذیل باستحضارمیر سد: 

. سرکارخانم رو حانگیزخانم مھانیان (آبادان) 

.٢‏ جناب دکترمسرور دخیلی (مھاباد) 

.٣۳‏ >_ْ دکترمنوچھر مفیدی “2مشھد) 

۴. _ ابراھیم خلیلی (عباس آباد) 

این محفل انتصاب نفوس مفصلةالاسامی فوق را باین سمت تھنیت و تبررك 
عرضمی نماید وامیدو اراست درظل توجھات الھیە بخدمات باھرہ موفق ومؤید شوند. 

با تقدیم تحیات بھائی۔ منشی‌محفل 





0-7-1 ا ا ےا سی ےہ ور او 





۱۳۴۹/۷/۱۹ نمرہ ۶۴۴ ۵مورخ ۵١شھرالمشیه ۱۲۷- مطابق‎ ١ 

محفل مقدس روحانی شیدالله ار کانذہ 
لطفاً صورتی ازمناطق ایر ان کە ازطرف هھیئت مجلله مشاورین قارہەای درغرب 
آسیاجھت تشویق وترغیب‌یاران درامر مھاجرت وتشریفات وایفای وظایف روحانيه 
بین حضرات اعضای ھیئت معصاونت تقسیم گردیدہ جھت استحضار آن محفل جلیل 
ارسال می شود ضمناً خاطر نشان می سازد کە اعضاء ھیثت معاونت هروقت صلاح و 
مقتضی دانستند وفرصتیحاصل شد یاران سایرمناطق را ازفیض دیدار خود معطوف 

حو اھند فرمود. 

حواست محافل مقدسە روحانیه کمال مر اقبت رامعمول خواھند داشت که از 


وجود اعضای آن ھیئت مجلله کمال استفادہ بعمل آید. 


ہا تقدیم تحیات بھائی۔۔ منشیمحفل 


ھبنتٹھای معاوت 
ای ۔ م ع ٢۱۳۸۔٠‏ 


)٢(‏ دستخط ھای بیتالعدل اعظم 


-١‏ طبق دستخط منیع مورخ ۲۴ جسون ۱۹۶۸ بیت العسدل اعظم با مواففت 
حفر ات ایادی امرالله مقرر شد٥است:‏ 

(بنابراین ھیئتھای معاونت برای صیانت امر الله ونشر نفحات الله از این ببعد 
تحت نظرھیئتھای مشاورین قارہەای بخدمت مشغول خواھند بود راپورت اقدامسات 
ودرا بەھیئتھای مز بور تسلیم خواھند داشت وهیئتھای مشاورین قسارەای ھرہەوقع 
مقتضی ولازم باشد اعضای هیٹتھای معاونت را تعویض یا اعضای جدید را تعبین 
خواھند نمود - درمر احل اوليەانتصابات وہا تغییراتی که از این لحاظ ضرورت پیدا 
کند پس ازمڈورت باحضر ات ایادی‌امر الله کە لا برای آنقارہ بامنطم4 تعیین گردیدہ 

بودند انجام خواھدگرفت). 
٢‏ مطابق پیامنیع رضنوان۱۹۷۰ بیٹ‌العدلاعظم (نظر باتساع دائرہخدمات 
امریە درسر اسرجھان بەھیئتھای جلیله مشاورین دستوردادہ شد چھل وپنج عضوجدی“ 
برای ھیئتھای معاونت منصوب‌فرمایند. نەنفر درافریقا شانزدہ نفر در آسیا دونفر در 
استر الیا ومیجدہ نفر درنیمکرہ غربی. ٰ 
تو ضیح ِ طہق دسٹتو رات و ی عدہ اعضاء ھیئتھای معاونت بیکصدوھفدہ نەر 
پالغ گردیدہ وجز ات وظایف آنان و طریقه ارتباطشان باجامعه بھائی و تشکیلات 


اداری‌امری وھثتجلیله مشاور بن درقسمت بیان وظایفت ھیئتجلیله مشاور؛ن ذ کرشدہ 


٠ ڈاست‎ 


ھینثتھای معاو ت 
ای - م ع ٢-٠٢۸۳-‏ 


تصمیمات ھیئت مشاور ین 


حوزہ مأمسور بت اعضای ھیئت معاونت در ابدران 


شمارہ عضوهیئت معاونت قسہتھای امر بهہ مناطق ملاحظات 
۱ جناب اشراقی بندرعباس منطمه ۵ 

۲٢‏ 6 6 رفسنحان ۶.ثكٰئ 

۳ : 6 کرمان ۷ 

3٦‏ 6 6 زاھمدان ٤‏ ض۴ 

۱ جناب خلیلی تجریش منطقه ۳ 

۲ 6 6 درہ قشلاقف ای 

۳ َ6 6 زنجان 72000 

۴ ڈو طھر انْسر ظ0“ 

۴٤ ۵زوین‎ 6 6 ۵ 








۶۸۴ 





تاریخ جامع بھائیت 


شمارہ عضو ھیہٴت معاوئنت فسہتھای امر بہ مناطق ٭احظات 





۶ جناب خلیلی کرج 6 
۷ 6 6 کا 6 
۸ ای یوسف آباد : 
۹ 6پٹٛز چالوس ٠٢‏ 
۲- 6 ۹ رشت 26‌3ء) 
5 6“ شھسوار +1ؤ4٘“ىك۵۳۷ً۳ء۷۳) 
۱ جناب د کتردخیلی تبرز منطقه ٠١‏ 
٢‏ شف رضائيه گر 
۳ 38 -2. سیستان :ھ+.+) 
. +8010 مراغه گر لی 
۵ ب09 مھاباد و 
2 ۴ 80 میاندو آب ا 
۱ جناب دکترروحانی ‏ اراله منطفَه ١‏ 
۰ | 6 داودیهہ 026 
ٌ ان و5 زرگندہ 0086 
۴ 6 6 طھران و کل 
۵ ورعقنت6 کاشان ق4 پا 
7 .: 6 مھر آباد جا 
۷ 6 سنگسر ]0 
۸ |0 6 شاھرود .۳کكک۰) 
۹ ۴ يی طھرانپارس ٤)‏ ۴ 





اط و ... ٠‏ ۶۸۵ 


شمارہ عضوھهیئت معاونت قسمتھای امر یہ مناطق ملاحظات 





۳۴ جناب د کترروحانی ‏ طہراننو منطقه ۴ 
5 : : عباس آباد ٤۷‏ ۴ 
٢‏ 6 6 فلهكَ دا ای 
٣۳‏ 6 ) نارمك (پہ+عم 
۴ 6 : گنبد کاوس ۰۷ ۶ 
۱ جناب د کترعباسیان آریاشھر منطفه ۳ 
۲ 6 6 امیر آباد ۴۰۹ 
۳ 6 6 بابل 8 َ0 
۴ او باہاسر 0۳0٦‏ 
۵ 6 6 بھنمیر 5 چ 
بر 6 4 دروس 8)۶ 
۷ 6 6 ساری گا 
۸ 6 6 شامی ٤‏ 
۹ ۴.ھ8"2 شهر آراء 0+01۴" 
م۳ 6 6 رم آباد لرستان ہ> ۹ 
۱۹ 6 1 سننداح ًًٌَُّّ”۹ 
۲ 6 : کرمانشاہ ۶>٤ھ‌ْ*‏ 
٣‏ 6 6 هممدان ۷چ 
۳ ىى ب۵0 گرکان ۶۱٤‏ 
۵ : : بہدر شاہ پیلیےء 
۶٭ 06“ شادآبادغرب ٤)‏ ۹ 
۱ سرکازخانم مھانیان آبادان یلم7 





طریقه 4 ... 


۵ 
۷ 


٣ 
۳+ 


۲۲ 
007 


۲۵ 
۲۷ 


۳۰ 


ضس 





اص‌مھان ) وحدت 
اندبمشك خانم مھانبان 


بابہل 


جناب عباسیان 


بجنورد ) ممفیدی 
بندرعہباس ۷ اشر ائی 
بیر جند ) ممیدی 
تجربش ‏ جناب خلیلی 
حلفا اصمٰھان جنابپ ودحدت 
چ لوس جناب حلیلی 
داودیہ جناب روحانی 
دروس ) عباسیان 
رضائيه ) دخیلی 
رشت ) حخلیلی 
زنحان ) خلیلی 
ساری ) عباسیان 


۶۸۶ 


۶ امیر آباد جناب عباسیان 


۸ اھواز خانم مھانیان 
ب‌ 

٠‏ بابلسر ‏ جناب عباسیان 
۲ بندرشاہ 6 6 
٣۴‏ بھنمیر 6 1 
ت 

۷ تبریز ‏ جناب دخیلی 
جج 

خ 

١‏ خرمشھر خانم مھانیاں 
۵ 


٣٣‏ درەقشلاق جناب خلیلی 


ُ 
۶ رفسنجان جناب اشرافی 


ز‌ 

۹ زرگندہ جناب روحانی 
س 

٣‏ سنگسر ) روحانی 


۶ ۸۷ 


۷ 0 سنند جح‎ ۳٣۳ 


۵ شاہآباد غرب ‏ ) 
۷ شاھرود جناب روحانی 
9(9 شھسوار ) خلیلی 


۴۱ طھران 6 روحا بی 


٣‏ طھران سر جناب خلیلی 
۵ عباس آباده ) روحانی 


۶ فزویٰن ) خلیلی 


۴۸ کاشان ) روحانی 
۰ کرمان ) اشراقی 
٢ن‏ کلاله ) خیلی 


۳ گنبدکاوس ) روحانی 


۵ مراعه ) دخیلی 
۷ مشھد ) ممیدی 


۹ مھرآباده ) روحانی 


۱ء نارمك 6 6 


۳ نیریز ۴ وحدت 
۵ ھمدان ) عباسیان 
۶۶ نزد ) وحدت 


۳٣۷‏ سہستان 


٭ 
يئ 


شس 
۶ شاھی 


۳۸ شھر آراء 
۰ شیراز 
ط 


تاریخ جامع بھائیت 
) دخیلی 
) عہاسسان 


گ۷ 6 


) وحعحدت 


۲ طھران پارس جناب روحانی 


۴ طہراننو 


۷ قِلهك 


۹کک رت 
۵۱ کرمانشاہ 


ےھ حجژھحًوےد۔ 


۴ کر کان 


من مرودشت 
۸ ممھاباد 


۲ نجف آباد 


۳ نیشابور 


۷ وسف آباد 


۷ ۷ 


)۴ روحانی 


)0 حلیلی 


) عباسیان 


) عباسیان 


) وحدت 


) دخیلی 


) وحدت 


مقعبدی 


) خلیلی 


2 
3 


-ْ 


٦ 
0 


ْٰ- ۱ 
ٛ×ت 
3 





ةصل حقدشهشم 


بابیگری ازردر رقفت نوماسوئی 
از پنجرہ بدرآمد 


کر جه بابیان را زمان ناصر الدینشاہ روسھا از ایران بردند اما دیری نبائیسد 

که انگلیسھا آنانر ا تعلیم دادہ بصورت ومٗاسون از پنجرہ وازد ساختند. باتوجه 

بەسیری که باببت‌طی کرد بھائیت شد سپس تحت حمایتمای بین المللی رشد نمود 

وریشہ دراسرائیل دوانید و شاخەمایش را درایالات متحدہ 5سترانید وقتی بە ایران 
با ےت چھرہ وماھیتی 2 ارات داشت که تبخسشت ادعا کرد یا ادعا می شد. 

ذو ذ نوماسونی در رژیم بھاوی سج ری ردەھای حکومتی از پزشك 

مخص وص شٰ۸ذص اول مولہیت کرفته (دکتر ایسادی) تا درون ح<ساستریِن ار کانھا 

مائنند ما فز میک سیاسی و حنٹی نظامی حاکی از ااس‌ثت کہ آتشکلات جل بلک 

تاجہاندازہ سیستماتیيِك پیادہ شد و چەاھدافی را دنبال می کردہ. در اینجا آن عبارت 


کتاب اسرار سازمان مخفی دھود مصدایف بیدا می کند کہ ا کو ئن 


رمازر بپیچج گ مار بھو۵)م: فصل ‌سوم اندرزھای رھبےراں اھودو 


۶۰ اریخ حا ۱ 


خلاصەای از مسیرمارپیچی و تکامل اولاد اسرائیل را بسویحکومت 
مطلقه دنیائی تشریحمی کند و برای نشاندادن قدرتظفر نمون بھودآنرا 
بەماری تشبیح کردہ کہ می خر اھد طعمەاش رامحاصرەکند. فرزنداناول 
اسرائیل را بەسرمار تشبیهە نمودہ کە در قلب ھ رکشوری برای فاسد کردتن 
نسل و برای ات 0ن0 اٹ ملت فرومی برد وہس از آن کہ مسبر ودرا 
طی کرد بەامدافش رسید ومأموریتش را بپایان رسانید بےەجای خود باز 


سے 
کا کدد: 


حال باتو جہ بە‌ز ایش بھائیت در دامان اسرائیل وحمایِتھای ھمەجانبة انکلستان 
و ازآن مھمتر بشتیبانی بھودیان امریبکائی از بھائیت؛ باید دید کە چهە امدافی بە این 


×بھاءاللہ پا یەگز ار فرقه بھائیت بعداذڈ ۱۹ سال ار 


زمان باب ظپور ور را اعلان کرد 


کرجە درمورد اهمیت عدد۱۹ نزد بابیان درفصل‌ھای گذشته بە تمفصیل سخن 
رفت اما بنابہ اھمیت موضوع مروری دیگر بر اهمیت این عدد ارتشاط آن بابحث 
موردنظر بھتر روشن میشود: ۱ 

اعتماد ب4اسرار حروف و‌ ارقام ازقدیم دربن مردع وحج۔ود داشتہ وا در بین 
بعضی از اقوام ان اعداد نقش فوقالعادہای دارند کە در اصل این رسم ازمعتقدات 


حرافی کلدہ واشوز بجا ماندہ است. 
ا0 سا مو نج س سا لا مس سے 


-١‏ کتاب اسر ار ۔ سازمان مخفی ییُود 





با بیگری از... ۶ 





عدد۹٦‏ بھرحال بک ازھمین موارد است کہ نزد بابیان بی نھایت اھمیتدارد 
که درزیر بەجندمورد از ان اشارہ می شود: 

- باب سال وماہ را برمبنای ۱۹ تفسیمبندی نمود ونیز خودویارانش راحی 
بعنی ۹۹ نامید. 

عدد۹٢‏ تنھا بەھمین جا تم زشدء حسینعلی میر زا ۔ بھاء الله پابەگزار بھائیت۔ئیز 
آنرا پذیرفت وھمین تقسیم بندی را قبول کرد. 

- باب (ببانءء کتابش را بہ٭ نوزدہەواحد تقسیم کرد وگفت ب-ەھر فرد بابی 
واجب است هر نوزدەروز نوزدہآیه از آ بات بیان را بخواند واگر برای او مشکل 
باشد ۱۹ مر تبه اہِن ذ کر را بخو اند (زالله...) 

بر ای تما ہو ائن تر اون ۹) ارت4 وا ناب کا کوئہ.. 

رہاںٹ) واحد وزنطلا را مثقال وھر مثقال را ١۹‏ نخود قرار دادہ است.. 

- برپیروان خوڈد واجبنمودہ که بعدازاو تعداد کتابھایش از ۹مجلد ز بادتر 
گاؤنڈ- 

- درموردطلاق... بعداز انقضاء ۱۹ماہ طلاق می دھد؛ دیگر رجوع بەزوحة 
مطلق لازم نیست مگر بعداز کلاشتی ۹روز... 

- ھرز نی را میشود ۱۹مر تبہ طلاق داد... 

۔ عیدرضوان۔۔ ھمزمان باعیدنوروز۔۔ ۱۹روز نخست مخصوص بەخودباب 
داردو بقیه برای ھیجدەنفر امنای (خی) ...۹ “<(۱۹١-۔٠۱۰ی++-ح)‏ 

اگر يك ‌بابی ببیند و ٭.. تجاھل کند ۹١روز‏ زنش براو حرام می شود. 

۔۔ سپس واجب می گردد بەدادن ١۹‏ مثقال‌طلا... ۱۹ مر تبه استغفار کند. 

برھرفردبابہی اجب است۔ که درھرماہەشکلی رسم کند کە دارای ۱۹ خا:ہ 
باشد... 

۔۔ واما... روز ۱۹ف4وریهە سال۱۹۱۹۔م هم لژ روشنائی شیراز باشر کت ۱۹نفر 
انگلیسیٰ:دزَشیز از اتاسیس شد: 





۶۸۹۳ ٰ ۱ در تارت) رجات بھائات : 





لژروشنائی شیر ا ۵۶[ ط5 1881ا 


(..زخستین ا فراماس و نری ہا اجاز٤انگلیس‏ دز ابر أنء ك4 می توان 


اژروشذائی دز شیر از 


نخستین لژفراماسو نری بااجازہ انگلیس درایرانء کە می توان آن‌را قدیمی۔ 
تر بن لژداذست؛ لژنظامیان انگلیسی ہنامرروشنائی در شیراز) _ 51782 [185١10‏ 
است. این لڑ کە بموجب ؛4رمان ؛ 3ھ اسکاتلند در روز نسوزدھم ذوریه4 ۱۹۱۹ 
(۵۱۳۳۷)٣٣بھمن‏ ۱۲۹۷ - ش در شھر شیراز ب-وسیلە افسر ان و؟روھبانان ارتش 
مستعمراتی انگلیس‌تشکیل‌شد؛ مدت نیم رن است کە باشمارہ ۱۹۱۹' بفعالیت خود 
ادامہ می دھد. فرمان تأسیس لژمذ کور بموجب فرمان کتبی وضمانت بسرادر بسیار 
ار مندفراماسو نی انگلیس بنامماژورژ نر ال جنینگر ۸۸۷۰۱:68 ۰دعم تصصدہ[ ۰ط ۷۸۷۰ 


صادر شدہ اآست واؤفسراں 0 را می توان از ح.لہ مو سسین ایخ لو درابران د اٴست: 


870٠۰ ۸۲۰ ][. 118118: [‏ ۰۱۷۷۸۲۰ .1 
0(۰]٘() ۰ط .ط 6 2 

۰ئ) :1] .نا : 3 

4 6 8/6 ۰ 

11080۰ 8 ۰ا۰( : +5 
080۰[] ۷۷۰ ۳۰ 6 6 

7 6 ۲1۰ 

8 6 [1ً 8> 0317611-110۰ 





-١‏ ہبان دارای ۱۹ واحد است که باب ١‏ واحد آئرا نوشت وبقيه را بەمیر دا 


یحیی وا گذار کردہ 





با بیگری از... ۱ ۶9۴۳ 


9۰ : ۸۰ھ‎ ) ٠ ۹ ۰٠ 
10۰ 6 ۰ء۷۷۰۶‎ 

۰" ) ۷۰( .7ڑ 6 +11 
۰ہیپ ۰۷۷۰ 6 ک1 
۸۷٠‏ .ا 6 +13 

۰ء ھ۸ ۹ 0 
۰ 1 ۰( 4 +1 

۰ یئىء۸۵ 6 .316 
۰ء ۷۰ ۰۔00 6 17۰ 
٣0۰‏ .۰ھ .17 6 .18 
۸۸8۶100 .۰( ۸۷۰۸ 6" 1319۰ 


لاژ کوروش شارزہ م۱۵۷۴ 


سومین لژ فارسی زبان وابسته بەگراندلژ اسکاتلندء ل ڑکوروش شمارہ ردرف 
۴ مم یباشد. این‌لژ انکلیسیر |ا می توان کانو نی برای پذیرش اعضای جدیدسایر 
آشکیلات فرام-اسو نی انگلیسی داذست. زیرا برخلاف لژخیام کےە در آن تحصیل۔ 
کردەھا وروشنفکر ان عضویت دارند؛ دراین لژ اشخاص ر نگارنگۂ ہہاافکارز وعثّابد 
ومشاغل کو ناگو ن وحرف مختلف گکردھم آمدەاند. 

فرمان‌ناسیس لڑژ کوروشی در ۱۴ اکست ۰ از طرف استاداعظم گراندلڑ 
اسکاتلند صادرشدہ ودر۹ آذر ۱۳۳۹ درتھراندر کاخ بنایان آزاد (کلیسای انجیلی) 
زیرنظر استادان انگلیسی لژ روشنائی در ایران گشایٍش یافته است. در سالنامہ سال 
۱ پ) این لڑ در ردیف سایر لڑھای جھانی اسکاتلند ثبت گردہ-دہ و ازسال بعد 


نخستین‌ر ابطین لڑ در انگاستان وایران بدین ش رضخ معرقی شدہاند. 








آڑے فر اماسونری؛ جح ض٢٢٢۹)‏ 











تاریخ جامع بھائیت 








بنیان گذەاران ل ڑکوروش که درنشر یەھای رسمی ابڑ٘ج معرقی شد٥ائد‏ بەشرح 


زبرمیباشند: 


۱- برادر دکتر علی پرتو 

-٢‏ برادر دکتر جعفرجھان 

٣‏ بر ادر دکتررحمت مرشدزادہ 
۴- برادر حسین رامتین 

۵- برادر د کترمھدی ذوالریاستین 
۶ برادر احمد افخمی 

۷- بر ادر علیرضا دەروی 

۸۰- برادر دکتر احمدتو کلی 

۹- ہر ادرمھندس‌علی اصغر بختیار 
۰ بر ادر یو سمماز ندی 

۱- برادر فتحالله فرود 

۲- بر ادر کیقبادظەر 

-٣۳‏ ہر ادرمھندس‌حسین شفاقی 
۴ بر ادر دکترعبدالحسین راجی 
۵- برادر دکتر ارفع الساطنه فرخ 
۶- برادرھرن 

۷۔ برادد دکتر گزنی 

ھ00 صالحچتایات 

۹- برادر ادو اردچتایات! 


لڑکوروش در سومین چھارشنبہ مرماہ منیجی ذزباشگاەرازیء تشکیل جام 





۴ فراماسوٹری؛ جح٣۳‏ ض٢-۲۷۳‏ 


بابی گری از... ۱ ۶2۶۵۵ 


می دھدوهھمانطور کە گفتەشد؛ لڑھائی کە درتھر ان بایکی از شھرھای ایسران تشکیل 
می شود ابتدا اعءضای آت دراین لژ پذبرفته شد٥ء‏ سپس بەسایر لڑھا منتقل می شوند. 

در دوران فعالیت ھشتسالە لژمد کور تاکنون؛ چندین رراستاد ارجمند) کےە 
بکی از مقامات عالی فراماسونی است؛ دراین لڑژ پذیرفته شدەاند کسە برای نمو نہ 
تشربفات ورود دو نفر از استادان را از نشریهہ بسیار محرمانہ خود آنھا نقل می کنیم: 
ھمان‌روزیکہ (لڑ تھران باصطلاح فراماسو نھا (تقدیس) یافتء فراماسو نھای زیر بە 
عء:وان (ز(اولین افسران لژتھران شمار ۱۵۴۱ ۔۔ ث٠‏ اس بەمر کزلڑ در انگلاستانمعرفی 
شدند و پنچماہ بعد دومین انتخابات (افسران لژتھران) بدین شرح صورت گرفت: 


دو رہ اجلاسیه سال ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ و نتیجہ انتخابات 
ٰ روز ۱۵ ازدبىھخت ۱۳۳۷ 


-١‏ حضرت استادارجمند د کترہە٭حمدحسابی 
۲ رئیس محترم قبلی ء مھندس حسین شقافقی 
۳- قائمقاماستاد؛ د کترغلامر ضا کیان 

۴- معاون‌استاد؛ ابد ال بختیار 

۵- سر پر ست ار جمنددوع؛ د کتر علی اصغر <شایارو 
۶- سرپرست ارجمنددوم مھندس قباد ظفر 
۷ دبیرمھندس میر عبد الباقی 

۸ے حرزانەدارںمحمود فرمند 

۹۔۔ كمك خزاذەدارمھندس ‌علی اصغر بختیار 
۰ امین خیریەءمھندس محسن فروعی 

۱۔ خطیب؛ سلیمان بھبہودی 

٢س‏ راھنمای اولمھندس ناصر بھبودی 


یو 


تاریخ جامع بھا ئیت 


٣‏ راھنمایدوم؛ حسن اسکندری 

۴- تشریفات؛ سرلشکر اسماعیل شفائی 

۵-۔ زیو ردارءھادی مصدقی 

۶- کتاب بر مھندس‌عباس محمدی(تاد) 

۷- نگھنان داخلیءحسن اسکندری محمودفر منل - فضل الله مقدم 
۸- نگھبان خارجی سرھنکئک‌فضل الله مقدم 

۹۔ بازرسان حسابسی۔ ای ۔ فری ۔ اف ۔ اس ۔ دورابجی 
لژخیام ء تابع قانون اساسی گ5راندلژ اسکاتلند 


لڑ خیام شمازرہ ۱۵۸۵ 


دومین ۶2 فار سی ز بان کہ 2ھ اسکاتلند 35ت تشکیل داد( حیام 


است. این ‌لڑ درسال ۱۳۴۱ ٢(‏ نوامبر ۱۹۶۱) در تھران تشکیل شد و تقدیس یافت 


و اعضای مؤثری که درمراسم افتتاح تأسیس آن دخحالت داشتند عبارتند از : 


۱ دک اد2 انی 
۲۔ د کتر مر تضی ر سا 

۳-_- دکنرھو شنگ آرام 
۴ دک او غافلام 
۸ھ 

۶ دکتر کر باسفروشان 
۷- د کتر ناصر بِگانہ 

۸- د کتر ایررج وحیدی 

۹- د کترحسین اسفندیاری 
۰-۔ د کتر ناصر حداد 
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۱- د کترمحمد طاھری 

۲- مھندس‌شیلاتی فرد 

۳٣-۔‏ رحیم متقی ایروانی 

۴- عباس اسفندیاری 

۵ ھاشم حکیمی 

۶- د کتر احمدتو کلی 

۷- د کتر مصطفی نامدار 

۸۔ہ ھوشنگگ عامری 

۹- مھندس طاهر محمدی 

در تأسیس این ‌لژ؛ نکتە بسیارجالبی کە بەچشم مسی خورد: انتخاب اعضای 


[(1 پر 
قبول عبودذ‌یت وبر تری 


لڑ روشنائی در ابرات برای اینکہ برتری و سروری خود رابسرروی ھمه 
فراماسونھای ایرانی و کنترل خودرا بر اعمال آنانحفظ کند؛ واز کارها و اطلاعات 
آنھا حداکثر بھرہەبرداری را بنماید مسثلەی (نظارت کاملء را عنوان کردہ و آنرا 
برلڑھای ایرانی تحمیل نمودہ است: 

این اقدام که رہ نفحع سازمانھای اطلاعاتی: اقتصادی و سیاسی انگلیس دو 
اِران است بدوندرنگٌ ہاموافقت مر کز لژاسکاتلند در ادنبورك روبرو شد. آنھا رہ 
کار 5ردانانل-ڑ دستور دادنےد تا رسروری؛ و(برتری) وقبول (عبودیت)از کر اندلڑ 
اسکاتلندر ادرھرز مینە بر لڑھای ‌انگلیسی؛فر انسوی و آلمانی جدیدالناسیس بقبو لا ننك. 
عدہەای ازقراماسو نھای جوان کهہ قبل از ورودبەلڑھای ماسونی هدف این تشکیلات 
مخفی را فةط وفقط استعانت وکمك وھمراھی بەذو ع بشر می‌دانستندہ باقبول برتری 


۶8۸ تاریخ جامع بھائیت 


وسروری و عبودبت لڑھای انگلیس مخالفت کردند؛ ولٰیچون و۔وانین فر اماسو نی 
اطاعت محض و کور کورانهہ .از دستورات اوليه ایجساب می کند؛ بە ناچکار ھمہ 
فراماسو نھای سەدسته مد کور حاضربە پدیرفتن (عبودیت) و (سروری) و (ہرتری) 
8٣ھ+‏ ھ۶2 اسکاتلند شدند و بدین تر تیب است کے بات مدت کوتامی ( کےریستوفز 
اسحی؛ر ی) ب؛ھودی تبعة انکلشنی کےە ھهمەجا خودرا حا کم مطلق و اف <فیقی 
فراماسونھای ایرانی می داند؛ در راس کلیە سازمانھای فراماسونی قرار می گیرد. 
منتھی چون دراین ایام زمزمەھ۔ای مخالفت در لڑھا عليه انتصاب ہر خاست و بیشتر 
اعضای لڑھای آلمانی بااطاعت کور کورانە و قبول عبودیت انگلیس‌ھا مبارزەشدید 
را آغاز کردند موضوع انتخابں سناتور دکترسعیدمالك دِں راس گراندلژ محلی 
ابر ان عنو ان‌شد. 

7 سازمان فراماسونری کےە 7٥٥۵٥ 1٥0٥486 ٥٥ 1٦۵‏ +1810(] نامیدہ 
می شود وظیفهەاش ایجاد ھماھنگی برمجمو ع فعالیت‌ھاء کسب اطلاعات واصله؛ 
حتی نظارت برمشاغلی است کھ درایران بەافراد واگذار میشود. 


کر ؛بستو فر اسحق فری بھو دی الاصل تبعه انگلیس 


اکتون می پردازیم بەم٭رقفی 2 از بر ستەترین اعضایلژ روشنائی درایران 
کہ ھم ا کذو تب ردو از دہ لژ دلکروابستہ بەسازمانھای جھانی کراندازژ اسکاتلند در اہران 
رباست دارد. او کە دوسالقبل بەسمت ناظر اعظم لڑھای 22501 در ابران انتخاب 
شدہء(کر (ستوفر اسحیۂر ی)نامدار د و تبعه4 انگلیس است:, اِن انگلیسی بھو دی الاصل' 
کە مدعی پیروی ازمذھب مسیح است ازچھل سالقبل تا کنون درایران بسر می برد. 





ا درسالامه سال ۱۹۶۸٢۱ہ‏ 3ھ اکا تلذ اسماڈل اودرا اسحق 188860 کک 
می کنند واینخحود بھتر ین ‌د لیل یھودی ہو دن اوست . رجوح شود ب4ذصفمفحه ۲٢‏ سطر 
۶ سا لنامه سال ۱۹۶۸. 


باب ی گری اد : 


۶۰۹ 





ا س ابی او دز انگلستات ھیجاطلاعیٰ دردست نداریم ولی از دوران اوليه خدمتش 
در شر کت سابق نفقت گزارشھای ٹاسےآوازریٰ موجود است:. 

او زمانی در تجارخانه شر کتنفت و بعدھا در سازمانعای کسب اطلاعات 
شرکت سابق نفت فعالیت داشت و آخرین پستش ریاست ادارہ کار گزبنی بودہاست 
که پس از ملی شدن صنعتنفت بەخحدمتش خاتمە‌دادہاند. فری پس از اخراج از اوران 
ب٭عراق رفت ومدتی دربصرہ عليه دو لت ایر ان فعالیت می کرد؛و لی بعدآ بەرودزیارفته 
وہس ازدوسال باردیگر بەتھر ان باز گشت. شغل ظاھری ار نمابند کی شر کتھای ‌انگلیسی 
در ایران و دادوستدھای بازر گانی است. دوران فعالیت سیاسی و فراماسو نری 
کریستوفری از سال ۱۹۴۵۔م (۱۳۲۴۔ش) درشھر آبادان آغاز می‌شود. بدینترتیب 
کە او در ابِن شھر وارد لڑ بیفٹافنکٹ 0007[ کہ لڑ شمارہ ۱۳۰۵ ۔ وابسته بەلڑ 
اسکاتلند بودء شد. او درسال ۱۹۵۰۔۲ ٠(‏ ۱۳ ۔ش)بەلژ روشنائی درایرانپیوست' 
وہس از اینکه بدستور حکومت وقت ایران از خدمت در شر کتنفت اخراج شدء 
فعالیت فر اماسونری ‌خودرا دراڑ فراماسونری (فیحا 8108 شمارہ ۱۳۱۱) کھ یکی 
از لڑھای تابعہ اسکاتلند در بصرہ است و اساس آنرا پسران شیخخزعل بنیان نھادہ۔ 
اند دنبال کرد. درسال ۱۹۵۳۔۲ ( ۱۳٣‏ ۔ ش) که مجدداً بەایران باز گشت باردیگر 
درلژروشنائی درایران فعالیت خودرا ازسر گرفت' وبموجب مندرجات سالنامەسال 
۸ گرانداڑ اسکاتلند در بین سالھای ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷ (۱۳۳۴ تا )۱۳٣۶‏ یکی از 
معروفتریِن و فعالترِِن اعضای لڑھای الکلیی در ابران بودہ است؛ موا یکن در 
کتاب سال مذ کسورہ این دوران از فعالیت اورا ۂ٥٥٥٥0]' )۸108٦060٣‏ توصیف 
کردہ٥اند.‏ 

ھنگامی کە لژتھران شمارہ ٣۵۴۱‏ وابسته بەاژ اسکاتلند که ٭ؤسسین آن در 


بصرہ زہر نظر شیخ٭زعلی ره افتخار عضو بت در سازمانھای فراماسو نری در آمدند 





۱ ضا ص٢٢‏ سان نامه سال ۱۹۶۸ ھ۶ اسکاتلئد, 
٢‏ دراصطلاح فراماسونری ۱ بنکو ە اعتما ات وا (600٤118:ذ٥ھ)‏ میں کؤیند. 


تاریخ جامع بھائیت 











یاِن لق دراتھز اك تاسیس شد اسحیفری بعضویت لڑ تھران درآمد و از آنپس در 
سایر لڑھای فراماسو نری اىران نغقش اصلی واساسی را داشتہ است ودارد. 

فعالیت او در لڑھای انگلیسیء بدان‌پایه ومقام رسیدہ که استاداعظم اژ اسکاتلند 
بەایِن بِھودی انگلیسی مقام ۳۷ م6۶۸ ۶ہ نصں[ ]1۵٥٥0۲٥۶‏ را دادہاست. 
کریستوفر اسحقیفری بھودی الاصل که همەجا تظاھر بےە دیانت مسیح می کندء از 
روزی کە از خحدمت شر کتنفت اخراج شدہ تابەامروز عنوان ادارہ چندین شر کت 
ومشاغل کو نا 5ون را داشتەاست وھماکنون‌نیز درپناہ این عناوین بەز ند کی سیاسی؛ 
اجتماعی وفعالیت فراماسو نری خود ادامہ می دهد. چنانکےە اینك بےەاتفاق ہوسف 
ماز ندی - بر ادرھمسر در گذشتە‌اش ۔ شر کتراسکی 0 در خیابان سپھبدز امدی 
را ادارہ میں آکندا: 

اِن بھودی انک یسی کھ درسازمان فراماسونری بەمقام (ناظر اعظام) لڑ زرناحیه 
ار ان رسیدہ است؛ نادت نت ممامرا درسازمان ماسونی ایران دارد. او ہر پانصدشر 
از فراماسونءای انگلیسی؛ تبعه ایران حکومت می کندء و این روہ ناچارنددست 
اورا بہوسند وفرامین اورا بدون درنگۂ وجون وچرا اطاعت واجراء کنندء 

فراماسو نھا از روزیکہ تأسیسات خودرا درجھان گسترش دادہاند تابەاەروز 
ھموارہ مدعی بودہ وھستند کہ معلم اخلاق؛ مجسمه شرافت ودرستی و پا کدامنی 
می باشند. شاید بتوان قبول کرد کھ دربین فراماسو نھای ایرانی؛ در گذشته و حاله 
مزادان شرافتمند؛ درستکار وطرفدار حی و عدالت؛ ومعتقد بەدیانت اسلام ووجود 
ذات ہاریتعالٰیء وجود داشتہ ودارند. چنانجه ھماکنون نیز در اجتماعاتفر اماسو نھای 
ایرانی- ودرلڑھای وابسته بە انگلیس؛ فرانسہ؛ آلمان واژمستقل ایران کە وابستگی 
بەھیچیك از سازمانھای جھانی را ندارد - چنین افرادی ینافت می شوند. اینان در 
اجتماع اپران نیڑ بەنیکنامی و پاکدامنی مشھور ھستند و خود نیز بد ین صفات عاليه 
انسانی اعتقاددار ند. 

ولی بطوریکە در بخشی از ھمین کتاب خوامد آمد عدہای ازفراماسو نھای 


بابیعری اڈ 





کی ابر ان موردتنفر عامہ مردم ھستند؛ بلکە در محا کم داد کعڑی ابران لاق2 
داشته ودر بسباری ازسوءاستفادەھما وسوءجریانات سھیم وشر یك بودہاند. وھنوزھم 
ھستند... وپروندەھای بعضی از آنھا بەپایہ محکومیت قطعی نیز رسیدہ است. 

بە عنو انمثال همین اسحق فری ناظر اعظم فراماسونری ایران و کسیکه پانصد 
فراماسو ن ایر انی مجبور بەبو سیدن دستھایشھستند پرو ندہەھائی در شعبه اول: ادسر ای 
تھران واقع در خیابان فرصت دارد کہ خلاصەای از آنر ا بر ای شناختن هر چه بیشتر 
ائح استاداعظم و رھبر سازمان فراماسو نری انگلیس در ایرانء نقل مسی کنیم: این 
پوروندەھا کە بەشمارہ ۲۹۸۹-۶ و ۰-۴۷ ۴۹ درشء,ہەاول داد گا بخش تھران شکل 
شدہ مہنی بر ادعای او عليه بانو (انی مازندی) مادرھمسر فقیداو ر(رز یمازندی)است. 
قہل از اینکے ےلاصه پروندہ را نقل کنم لازم است؛ شمەای از زندگی خانوادگی وی 
را کہ منجر بەطلاق ھمسراولش وازدواح بارزی مازندی شد٥است,:‏ بنظر خو انند گان 
ار جمند ہر سا نیم ۱ 

ھنکامیکۂ اسحیفری بھ ایران آمد ھمسری بنام ((مادلین ماتیلدام داشت کے 
اورا بنام حا نوادگی شڈوھرش (مادلین فری) می نامیدند. دوران کے اىن زنو 
شوھر ھمہشہ بانزاع و اکمشمہٹں توأم بود. و باابنکه آنان ہك پسر و بك دختر' نیز 
داشتند بااینحال ثری در 4۲۶ ۱۹۴۷ھمسرش را طلاق داد. دراین ایام رزیماز ندی 
در آبادان دراش اکٹ سابق نت کارمی کرد. واسحقفری نیز کارایر نجارخانه ونا 
باصطلاح گار ک5ران نفتی (فورمن) بود ررزی؛) در این ایام دوخےسو استکار ذاشت: 
ذنخدت بک ۔فر هندی بامقام ودر آمد بیشتر و دیگری اسحق فری کار کر نجارخانهہ کہ 
ھمسر اولش را طلاق دادہ بود ری بعد از چندین سال رفتو اآمےد بەخحانه مازندی 


سرانجام درزی) را حاضر بەازدواج باخود ساخت,: باوجود اینکە بین اسحیفری 





-١‏ دختر باقی ماندہ از (مادلین شغل او لیداش ار تیست؛ در مر اجع مختلف بسودہ 
کہ ہما کنون ھمسریكامریگائشں ثر وتمند است. پسرش نیز خلبان ھواپیمادت, 
ڈراھاسونری جلد: ٢‏ ص۹ ۱۵۸ 





 .... 30...‏ ۔ ػ ہے ی۷ 


متولد هفتم ما۱۸۹۸۰ - با (رزی) کە ازاو بیست سال جوانتر بودہ است؛ اختلافات 
سنی زبادی وج دداشت. بااپنحال درزی)حاضر بەاز دواح بااسحق شد. قبل از انجام 
مراسمععد بم وجب ةوانین مدنی ابران (اسحق فری) کە مذھب خودرا مسیحی اعلام 
کردہبود می بایستی بەدین ‌اسلام در آید. زیرا بموجب مادہ۱۹۵۹۰ قانون مدنی ایران 
(نکاحمسلمه باغیرمسلم چایز نیست) بەدنبال این مادەقانونء قانونگذار مادہ دیگری 
تصویب کردہ کہ می 5وید: (مادہ - ٥۰۶۰‏ ازدواج زن ایرانسی باتبعه خارجی در 
موردیءم که مانح قانونی ندارد م و کول بەاجازہ مخصوص از طرف دولتاست). 

بناچار اسحیفری درمحضر یکی از علمای شرع (احتمالا مرحسوم آیت الله 
بھبھانی بودہ)بەدین اسلام در آمدہ ونام رعلی )را بجای (اسحق بروی خودػٛذاشت. 
سپس ازدواح این دو کە در تھران انجامشد درمحضر رسمی نیز بەثبت رسید ودر 
قباله ازدواح مذھبزوجین مسلمان‌عنو ان شدہاست. ولی ملیت رزیماز ندیرایر انی) 


وملیت (علیىٗؤری) انگلیسی بەثبت رسیدہ اآست: 






بابی گری 1 ےڈ ٦‏ 





نو ماسو نی ,بامثلث فراماسو نیسم ۔ صھیو نیس ۔ بھائیسم: 


(درحال حاضر درراس شعبات فراماسو نری انگلیس 
دد ایسران یکنفر یھ-ودی الاصل تبعة انگلیس بنام 
کریستو فسر ایز اك فری قسر اردارد۔فرامسوشخانه و 
ذر اماسوٹری درایران خ٢‏ ص۲۹۰ 


سروٹ از داوود 


آیه -١‏ اینك چەخوش وچ دلپسند است. کە برادران بیکدلی باھم ساکن 
انا 

آیەه- مثل روغن نیکوبراست. کە بریش فرود می آید. یعنی بریش‌ھارون. 

آیهە۳- کہ بدامن ردایش فرود می آید. 

ومۂل شینم حرمون است: که بر کوھھای صهھیون فرود ا ناك زیرا کە در 
آنجا خداوند برکت خودرا فرمودہ است. یعنی حیات را تاابد آلاآباد' 

۷۔ دبیراعظم برای برادران خطبه ایراد می کنند. 

۸- افسران تنصبے کنندہ لژاعظم ناحهہ منظم دو ات 5ک ند ودر این منگام 


بمخش‌اول مزمور سر ائبدہ می شود. 


١۔-‏ کنابمقدس ۔ کتاب مزامیر یعنی زبوردا٥دد‏ (ازتورا) ص ۳۶ 





۷۰۳۴ 


تاریخ جامع بھائثیت 


مرمور بحش | 


آیي14- تا خعداوند شبانمن است؛ 
محتاج بھیچ چیز نخواھمد بےوددر 
مر تعهای سبز مرامسی خواباند. نزد 

آبھای راحت مرا رهہبری می کند.١‏ 
٠‏ م٢٢۷۲‏ ,23 ۲881100 
10 0 





+0٤ ۷‏ ٤مد‏ ا['1 ۲٥,‏ طمرهط5 تہ ہ ”07 6ط ۰- 
٤٥٥۷< ١ ۰‏ ٥ط‏ ٥٥ا8‏ ک 1] 
6 ا1680 16 ؛ ہہ٭×ع ٭مدا٥٥٥م‏ ]ا 


185 6 و1٤٥‎ ۷۷۸٢٥۱٥٢٢ تا‎ 


۹ دِسمّه افسران مز مور دورلڑ مسی گردند ودرابن همنگام بخكش دوع مزبور 
۳ سرائیدہ می شود وسپس دسته افسران درغرب توقف کردہ و حضرت دبیراعظم 


ار حمند شراب می( یزد. 


مر مور ۲۳۔ بحس ٢‏ 


آ یه۴ جانمرا بھی کک ا0ت و بخاطر 
نام خود ہر اہ ھا ی عدا لت ھدا یتممینما یكد؟ 





١-ےمزمور‏ ص0 آیدەھای بك تا س4 ازرتوراة بە نقل ار کتابپ مقدس صن ۸۴ 
۷ کتاب ممدس توراةہ کات مزامیر بخش ٢٢٣۳‏ ص۸۴۵ 








بپابی گری از,... ۷۰۵ 
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:8ج٥ ۱٥۶٥‏ دہ طاہ٥‏ عز ادہ5 ٠۷۷٥۷٢۷‏ 

ھ۱۹١‎ 016 ]٥۷۷١[1 00٤ا ج‎ 0726 

:688ا ا0 ] حا ۳(8 ہ دنا ٥م‏ مط زط٤‏ ۸ 

۰ 8 5806 ۷۱ہ ٠١ط‏ ٢۱ہ‏ آ'6 
۰- دستہ مزمور. برای بارسوم 3 کر دہ و درایسن حال بخش‌سوم 


. مزمورسرائیدہ می شود. دستەدرجنوب توف کردہ وحضرت دبیر اعظمارجمندروغن 


می ر یزڈ. 


مزمور ۲۳ بخش ٣‏ 


آی٭۴- چرن ددوادی سایهم-وت نیز 
راہ روع. ازبدی نخواھم ترسید زیر | 
تو بسامن‌ھہستی. عصا و جو بدستی 
تو مرا تسلی خحواھد داد 


۲۶401٥11 23,1۷"۲٣م‎ ۰ 





٦٦08, طاودەںمطا‎ 1٢۷8٤ء‎ [ 1٥٦٥دا‎ 18۶۴۴ ٥ 
٦۷٢٢ ۷111163۶ 5006 زااذأ‎ 
۶0۲ ۶۹(ں,ہ سر ما٤ )ص٥ :ہج ط٠٠ 8۶۲ نام'۲'‎ 
۸ص١‎ ٥۱٥٥٥۶٥۰ ہ٥‎ )۰ 
7 
دبیراعظم وافسراناعظم بمۃرھای خود باز می گردند.‎ -۱ 
دہیراعظم فرمسانیکە بەعنوان‌لژ تھ-ران شمارہ ۱۵۴۱ صادر شدہ است‎ -۳ 


ورائت می نمابند. 


٠١٣ص ایضاٴ‎ -١ 





۷۳ 


تاریخ جامع بھائیت 






۳- حر انەدار اعظم بەمدہر تشر یفات دستورمی دھد تا کر اعلامنماید. 

۴-۔ خطیب تنصیب کنندہ خط4 ری کت را پا می نماید. 

۵- مد ار تشر بفات اسر ان تعیین شدہ تھر ان را دعوت می نماید کےە دور 
گشته و بوسیله دادن سلام استادی بەحضضرتدبیر اعظم ذسبت بەلژ اعظم ادای احترام 
مائند. 

۶-_- خحطبیب تنصیب کنندہ دعا می خحواند. 

۷- حضرت دبیر اعظم ارجمند می وید (درعرش اعلاتجلیل برای ایزدمتعالء - 

بر ادر ار درپاسح ہے کو ہد ر(ودر روی زمین صاح وسعادت ہر ای بشر) 

۸- مزمور ۷۲ سرائیدہ می شود. 


مر مور ۲۔ آڈنگت دانفر ملا؛ن 


ا[ متباركء باد یھ وە‌خدا کە نعدای 

اسرائیلء کہ او فقط کارھای عیجسب 

می کند. 

آ ۹4ے و متمارباد جم محیلک او تےا 

ابدالاباد. و تمامسی زمین از جلال ا2ھ 

پر بشود. آمین و آمین' 
00511٤٥۶11506‏ ١٥ص0٦‏ - 72 ۲۹۵۱۲ 





]10۷ اطم[(٥٥‎ ٥٥٥ ا٥‎ ط١‎ [۶۹ ںہ‎ "6 
156 ) ۶00 ٥] 1878٥1, 
۲١۱۲ 16 ١١٥٥ 10٤ط‎ ٣0ا۶ وں‎ ۸ ٥7[ا>8‎ 
۰جح×م ٤8ط 810۶۷ 5ا‎ 





۸۸۵ تر جمهە کتاب مقدس توراۃ ص‎ ١ 





بابھقری از... ۷۰۷ 


۸۱۲10٤ 516:860 ء730 ٭ہ٥ ۶٥1ج 118 ەطا‎ ])1 
٣ ])[7: 

,.1 1 ۶10۶7 8١ط 16٤‏ ط۲ ٥ء‏ 01ط ۱٠۷‏ ءم7'آ' 

۰ط ۰01611 705ص۸ 


۹- لژ بنحوہ مقرر و باستانی بسته می شود. 


ث- لژتھر ان‌شمار۵۴۱۰٣‏ ہو سیله حضرت استادارجمند تنصیب کنندہ دردرجە 
اول افتتاح می شود. 
-١‏ مدیر تشریفات برادر حسین شماقی استادتعیین شدہ را معرفی می نماید. 
٢٣-۔‏ حضرت استاد ارجمندتنصیب کنندہ خطابەای ہر ای استادتعیین شدہ ابراد 
می نماید. 
-٣۳٣‏ مدیر تشریفات خلاص٭ای از تکالیف باستانی را قرائت می نماید. 
۴- حضرت ارجمند تنصیب کنندہ مراسم بساد کردن سو گند و وفاداری را 
ادارہ می نمابند. 


۵- انجام مراسم سرود. 
سفر اعداد' 


آیہه۴۔ بهھوە ترا بر کت دہد و تًرا 
محافظت نماید. ۱ 

آیەن ٢‏ یپوە ردی خوددا ہر توتابان 
سازد و برتورحمت کند. 





۲١ توراۃےسفر اعداد باب ششم تر جس کتا بی مقدس‎ ١ 





۷'۰ ٰ آاریخ جامع بھائیت 





[ ط۶۱ 8ء صہ ٤طا١‏ ء(مہ۳ح ۱۱ھ 
”(ج|زں٣ ۶٣1‏ ٭ہ٭طاء ا٤٢١ 1۱۶١۱‏ عط] ٠٥‏ 51185 
[ٔ ا۶١۲‏ ی٤:۵٭×م‏ ط۲ ×ل>- ٭نط .٢٠ہ ٠:٥٢٥‏ 110] 
.ہہ نمزم”× ے5١‏ ہ11 ٥”<هہ٥ا٥طا ٣٢‏ ٥٥٥ہی‏ 
1٥) ۶0۹ 110 3‏ ٥0ا‏ عط] ٤58٥٤‏ 10۱۷۸۷ص 
صأ[18: ٭ا ۹11:1 مط ٤ذ١‏ ٣ہ ۷۷۱۲۱]٢٣٢‏ 
”٥م“ +٢‏ طاہ1 ١٥۶ ط١١ ٤1٥٥م ]1٦8‏ ۷۲ 
۔"أ+اج؛ ىں زائہ1 1 مەدط: ][1٤3‏ 10 070ھ 
۴۶۰ و اندن دعا ہو سیلہ خطیبے. 
۱ حصضصرت دبیراعظم ارجمند کوبەرا کە علامت قعدادرت انت ازطرف لڑ 
اعظم بەحضرت استادارجمند اعطا می نماید. 
۷۲ حضصرت استادار جمند پاسخ می دھد . 
یع اعءطای ءصای مدہر تشریقات برادر د. ماکنیل حزانەدار ارجمنداعظم. 
۴- بر ادرشقاقی مدیر ارجمند تشریفات جو اب می دھد. 
۵- حضرت استاد ارجمند دییلمهھا ونشانھای مؤسسین وذشانەھای لیاقت را 
اعءطا می نماید. 
۶- هیئت نمایندگی لژ اعظم اسکاتلند بدسته منظم ازلژ خارج می شوند. 
۷ے لڑ پنحو مفرر و باستائی بستە می شود. 


۸۔ سر ود اختتام - ٢ھ‏ نگکالر رس 


پدر باردیگر بەنام تو یکصدا سرود 
پرستایش بدرود خودرا می سرائیم. 
می ایستیم تاپیش از پایان نیایش دد۶د 
خوورا بر تو نثار کنیم, 


سپس ازسر تو اضعذانو زنان درانتظار 





نو ماسو ئی... ۹۱۹ 





کلام شی ین می‌ما یم 


حداو ند گار ا روشنیخودرا دراین شبی 
,) درراەاست بماعنا یت فر ما وتاریکی 
12 بر2ود یما بدرو شنی مبدل‌ساز. 
اطقال خو در ا ۸591 ک۴ و خطر فسار عغ 
نگکاهھدار. 
حون ایی دڈروشنی ھر دو برای و 
کتامیتہ؟ 
10٥78 006 - ۲۱۰۱) ٤‏ 





۲۸٢ ا٥*ه<۶‎ ھ٥٥16‎ ۷٢ 6‏ 6ا تکدنمعہ عط٣٥٦٥۲‏ 
6 "جح ٤ہ‏ ×٥ط‏ چہزا 8م ×٭لددہہ ۶٥‏ ہ٥٥٥‏ ہہ ا:۷۷ 
مزٛط٭<٥‏ ٣ہ‏ ءع'ہ“ج ععط7ٴ د:ەەانا ]٥‏ ٥٥٥ء١‏ ۸۷ 
6 0) 


6 وم ١۱۶٢ ١٤‏ ۲ م]' +۷۵٤‏ چج‌آ(٥٥ہ:ء۶‏ 10۸۷17 70''' 
6ط تطاعںہ× ا ٥۶١‏ ۲٥م‏ ط:ٴ؟ یں 0۲۵٥]‏ 
14ھ ج٥11٥٥ہہ0‏ 
11٤06 14‏ دص 81٥(۸‏ ٭ٴ٤1‏ ٭: ×<ہ؟ ب٥۲۸0‏ ۶57 ذْ'أ' 
6 ٭د٭148زنطہ ''7۷٢‏ مجہت( <٭ ع٥٥1‏ ا5١‏ حہ۶ 8ط ہ۲۶ 
6٠‏ ا8' ٥‏ ءز١‏ طامط ۸۶۰ خ ماجنا .د٥‏ ا:18 ۲٢٢‏ 
قبل از آنکه بەرابطه فراماسو نری و بھائیگری بپردازیم بےاید نخست رابطة 
فر اماسو نری وصهہو لیستی تاحدودیٰ روشنشود: خحوسررثینشود: 


فصل سوم کتاب (اسر ار سازمان مخعی دإھو د) تحتعنو انں: مار پیج و مسار؛بھود 


می کوید: 


ررهبر ان یھ ود علاص4ای از مسیرماز پیچی وتکامل اولاد اسر ائیل 
را بەسوی حکومت مطاقہ ومافیائی نر ِحمی کند وبرای قدرت ظفر نمون 


٣١۷ص ایضاً‎ -١ 


ہت چا تاریخ جامع بھائیت 


بھود آنرا بەماری تشبیه نمودہ کە ھمیشه دول دیگر را محاصرہ می کند. 
فرزندان اول اسرائیل را بەسر این مار تشبیه نمودہ کە درقلب هر کشوری 
برای فاسد کردن نسل واز بین بردن آنملت فرومی رود وپس از این کەمسیر 
خودراطی کردہ و فتوحات خود را بپایان رسانید بەجای خود باز 
می کردد.)6 


زعمای صھیو بی برای فتو حات خسود نمَشٛەھا کشمد٥اند‏ کےە قسمتی از 0 
انجام دادەاند و درنظر دارند قسمت دیگر را انجام دھئٔد.٠.٠‏ نکتەمھم ابن است کهە 
درھر کشوری کم سرابن مار نفوذکند و پیدا شود آنْ کشور در کلیەامور سیاسی 
اجتماعی و اقتصادی دچار لغزش‌ھا و بحرانھای گی جکنندہەای می‌شود. دريك نمشہ 
مفصل دورانھای مختلفنفو ذیھودرا در مسکو - کیف - ادسا ے قسطنطنيه وبالاآخرہ 
درفاسطین که نقطة مبدأ وانتھا است نشان می دھد درفصل اول این کتاب آمدہەاست: 
دانشمندان صھیونی چەمی گویند: حق بازور است. آزادی فقط توھمی بیش نیست. 
قدرت ور اماسون بھودشکست:اہذیز است؛ برای رسیدن بەیيك‌هھدف وسائل متناسب 
با آن‌مدف انتخاب می شود ےہ 

درلژاعظم اسکاتلند مراسمی بر فر ار می شود کہ شرح آنرا در ارتباط بااین 
بحث بامر إجعە ب٭اشعار آنمراسم بھمان اشعار واگذارمی کنیم: 

سرودھای رسمی فراماسونری ھ کوسفندان .بھود> 


اکنون که برای نخستین‌بارء باسرودھای رسمی فراماسونری ک4 در مراسم 
افتتاح لڑھا وسایر تشریفات مخصوص؛ ھمراہ باموز يك خواندہ می ‌شود: آشناشدیدء 
وملاحظہ فرمودید کە چگکونە این سرودھاء عیناً از (توراة) - کتاب مذھبی یھودیان 
اقتب+اس شدہ است؛ وما نیزہمنظور حفظ امانت در ترجمه ومستندبودن مطالب کتاب؛ 
متن این سرودھا را از ترجمەفارسی و رسمی مزامیرداوود از رکتابں مقدس) 
انتشارات دارالسلطنه لندن - نقل کردیمء بدنیست از نکتە بسیار جالبی ضمنشرح 








نوماسو نی _ ب2 
ترجمہ ونقل این سرودھا آگاەشوید. صبہحی ؛: 

از چندسال پیش من اگھی پیدا کردم کهھ شوقی همه خویشاؤ ندان وپدر ومادر 
وبرادرھاو خو اھ رھاودائی زادەھا و فرزندانشان را راندہ ومیان آنھا تیر گی پدیدشدہ 
واکنون همه کارھا دردست بیگانگان است وبزر وسر بھائیان آنجاھم بے ك بیگانة 
است وھیچ ایرانی دست اندر کار نیست جز اطف اللہ حکیم کە از جھودان بھائیہست 
وکارش |اوردن وک رداندن ھبائیاسٹت ہر سر گور سروران این کیش کے در ایسران 
باین کار (زیارتنامە خوانی) میگویند. ازاینروبراین شدم کە باچندتن از آنھا درنام۔ 
ویِسی را بہاز کنم و بربنیاری از جیزڑھا ]ا شوم آنھام بد یرفتند و بیٔدریخ 
پر سشھای مرا پاسخ می دادند کە پارہەای از آنھا را دراینجا برای شما می آورم در 
میان سخن چیزی بیادم آمدکە بدنیست خوب 85وش کنید و بھرەای از آن بگیرید: 


حا ندان حکیم از بیخو بن یھودی ھستند و آئین و روش این کیش را نکەمیدارند 
ولٰی ھردستةای از آنپا در کیشی فرورفتەاند: دکتر ایسوب مسلمسان شد وور 
مسلمانی استوادی نشان‌داد بمسجد میرفت وفرزندانش دا مسلمان نمودچنانکہ 
اکنوندم هسئمّند. میرز اشکر الله انج 20 وابستگانش یھوردی بودہ و ھستند, 
میر زا جا لینوس ومیر زایعقوب وفر زندان میرز انوراللہ مسیحی پر ستانت شدند 
ومیر زا جالینوس پایکاہ کشیشی گرفت وددر کلیسا روڑھای یکشنبہ پنك بدہ بود 
و ازددی انجیل سخنرانی میکرد. دکتر ارسطو پدرد کترمنوچھر وغلامحسین و 
براددش لطف اللہ کە نامش دا بردیم بھائی شدند و ھمەی اینھا درھٌر کیئی 
که جو دتعائی مک اکر دند ضوز او جو نشان میدادنسد ولی درخانه همه باھم 
ھمدست و یگانہە بودند تاآنجا کہ ارسطودختر زیبای خود را بھیجيك از 
واستکاران بھا کی 7داو و یڑا ”جا لوس داد 


ہیا غبدںب صبحی 





۴" تاریخ جامع بھائیت 
-ےسےمےمسسشمسسشج_۔ یم سے رر ۷۰۰7/5 000۸۳۷۰۳۰ ک6 ج5 


از ھنگامی کہ (لژتھرانء درپاہتخت ما نا اد وفعالیت خودرا آغاز کرد 
تابەامروز دەھا رسالە دربارہ (افتتاح لڑھےاء (تنصیب معام استادی) و سابسر مراسم 
تشُریِفات بطور مد رمانه از طرف اڑھا تدوین و طہہع وبین فراماس و نھای ایرانیتوزیع 
شدہ است. نکۃہ حیرت انگیزی کہ در همه ابن رسالات وانتشارات بچشممی خورد 
اون بود کە فراماسو نھاباوجود ابداع واژەهھا واصطلاحات مخصوص برای ترجمہ 
وبرگےردان کليیە مطالب خود بزبان‌فارسی؛ ھمەجا از ترجمہ فارسی سرودھای 
فراماسونری و قسمنسامەہسای توأم باموزيك طفرہ رفته و از نقل تسرجمە سرودھا 
حودداری کردہاند. 

البته این مطلب در آغاز زیاد غیرعادی بنظر نمی رسد؛ چرا کہە بسیاری از 
سرودھا وادعيه واوراد؛ درمیان فرق ومذاہب و آئین‌مای مختلف؛ از زم۔ان پیدایش 
بزبانھای سانسکریت؛ عبری؛ عربی و بطور کلی بصورت اولیه وبازبان اصلی آن 
فرقہ وآئین باقیماندہ وبعدھا نیز طی قرون واعصارء پیروان مذامھب وفرق) آرجیح 
دادەاند کە ادعیه و اوراد ویا سرودمای رسمی خود را باھمان زبانھای او ليەبیاموز ند 
وبگار برند. چنانکه درمورد دین حنیف اسلام نیز ایرانیان کە پیرو این ان مت 
وشریف هستندہ نماز و بسیاری از آداب و مراسممذھبی دیگر خودراء بازبان اولیە 
آن بعنی عربی کہ زبان کلاماللہ مجید و پیامبر بزرگ اسلام است) 7 گت 
نه بازبان فارسی... 

طبعاً ہا این منطق خودداری فراماسو نھا از نسرجمه متن سرودھ-ای رسمی و 
5م نام4ھاء غیرعادی بنظر نمی رسد؛ اماچ ون همەجاء درمتن ھمین رسالات کە بزبان 
انگلیسی منتشر شدہ؛ عین سرودھای آئین گشایش؛ تنصیب مقام استادی وقسمنامدھا 
نقل و منعکس شدہ بود حجس کنجکاوی نگارندہ تحربك شدہ زبرا چنانکه کفتیم 
فر اماسو نھا نە تنھا همه رسالات ومراسم و آئین خودرا بہ فارسی ترجمه می کنند 
بلکە در اغلب مو ارد؛ لغات واصطلاحات واژەھای خاصی نیز ہرای بیان مقاصدخود 





نو ماسو نی ۷۱۵ 





ابداع کردہاند که نمو نەھابی از آن در ھمین کتاب آمدہ است. 

باتوجه بەاین مقدمات؛ و آگاھی براین امر ک٭ ھیچیك از اقدامات لڑھاہدون 
عات و انکیزڑہ نمی تو اند باشدء برای ترجمە دقیق متن سرودھای رسمی وقسمنامەھا 
ا٭دام شد. ودر جربان ھمین کار بعات خودداری و طفرەرفتن از آہرجمه سرودفا] 
آکامی یافتیم. 

توضرح اینکه هنگام تر جمه قسمتی از سرودھا و آنچەکە ھمراہ باموز يك اجرا 
می شود جملات و کلمەھا آشنا بنظر می رسدہ وآمدن اسامی حاصی چون دیھوہم 
وتاکہد ہر پر ستش اوء نگارندہ را ب-اصل و منبع ان سرودھا رھنمون‌شد. بےاایبِن 
راهنمائی ‌متن انگلیسی توراة را 5شودم ودر اینجابود که بعلت خودداری فر اماس و نھا 
از تر جمه سرودھا پی بردیم۔ زیرا این سرودھا جز مزامیر داوود کہ از کتابپ مقعدس 
نەل شدہ بود چیز دیگری نبود و طبعاً کسانی کە قصد داشتند پیرو ان همےە ‏ ذامب؛ 
از جمله 5روھی از مسلمانان سادەدل راء زیرعنوان (ہر ادری) بھمکاری باخ-ود 
بخوائند جکونهھ امکات اذ اتا 16ن ئا 5او ادا )”سار دک ہنام سرود رسمی (یھوہ) 
را بپرستند و خودرا ( 5و سفند|ن او بخو انند؟ 

باوقوف براین حقیقت هنگام نقل رسالە ثشر ییمات نخستین استاداعظمتر جمہ 
آیات توراۂ را از (کتاب مقدس؛ - چاب لندن؛ ۱۹۵۴- باذکر صفحات و سطور آن 
بیان کردیم و اینك برای اینکە بدانیم فراماس و نھاء درلڑھای خود چہ سو گندھائی یاد 
می کنند وجکونە پیروان همه ٭ذاهہب را بەپرستش (یھو٥ً)‏ - خحسدای اسرائیل - وا 
می دارند بکار دبہگر سمتی از آبات توراۃہ (مز مور صدم) را نل می کنیم وسپس 


ۃوضیحاتی دربارہ سرودھای فراماسو نھا یں سا 


(رایتمامی ردوی زمینشدخحداوند زا باشادی عبادت نمائد٭)ء 
ز(و به حضو زاؤو باتر نم ببا یدع ہدانید که یھو ۂحداست. اومارا آفر یدم 


(ماقوم او ٭ستیم و گوسفندان مرتماوعث) 


۹/۶ : تاریخ جامع بھائیت 


بطوربِکہ قبلا” گفتەشد. در آئین تشکیل و ػشایش اژہسای فراماصونری و 
برقراری سمت استادی؛ سرودھای مخصوصی ھمراہ باموز یك خواندہ مسی شود و 
شر کت کنند کان اعم ازمسلم ان یا٭س بجی ._مسلمانان عادیئ یاپیشوایان روحانی کە در آن 
جاسات حضور دارند؛ درمر اسم بااپن سروذھا بەتشریفات فر امساسو نی خود تبرك و 
سکم بحم 

تردیدی نیست کە استفادہ از سرودمای مخصوص و احیاناً ترنم موزيك در 
اینگو نہ مراسم و آداں و تشریفات مشابه امری غیرعادی نیست. وھر گروہ ودسته 
وسازمانی می توائند؛ برای رود سرودھای مخصوصی دأشتەباشند. اما نکكتەابنجاست 
که سرودھای مخصوص فرام۔اسو نھاچنانکه در آئین برقراری سمت نخستین آستاد 
اعظم فراماسونری انگلیسی۔ ملاحظه فرمودید جملات و آیاتی از مزامیر داوود- 
از توراة ۔- از کتاں مقدس بھودیان است کهە طیآن بارھاء یھوہ را خداؤند آدمیان 


شناختہ وھهمه مردم را بندکان و ررکو سفندان مرتحاو) دائكہااست: 


نظر یه استاد محیط طباطبائی ؛ە“عنوان 
جمع‌بندی مطالب 


دمہار ذباد بھو ہ خدا؛ ک4 خدای اس ائیل است6 


٠‏ وابن جملات برز بان.کسانی جاری میشود که نەتنھا داعیہ مسلمانی و؛ بہروی 
از دین حنیف اسلامرا دارند بلکه مدعی ھدابت دیگکران و آشناساختن طبقاتەردم 








نو ماسو نی ۷۱۷ 


--سسسسے سے ے ‏ ثں ااں ‏ جلپ‫ت- ۔تتٹ سا‫ 





بااصول مذھب و وادارساختن آنان بەپرستش خدایىیِگانه نیز بووند . 

آنحہ مسلم است؛ عضو بت ابن افراد درسازمسانھای فر اماسونری و انجام 
آداب ومراسممخصوص از طرف آنان - از جمله خواندن سرودھای رسمی اجباری 
مممول بکی"” از این دوحالت است؛ 

نذعت آسکه نا کامانة و بدون اطلاع از مقاصد اصلی کردانند گان وتنھا 
بخذاطر حدمت رئ) واجتماع ازطربق اخلای و اندہاەدت باِن سازما ھا پیوسۃەائد 
و ازمفھوم سزودھائی کہ می خحو آنند ااکائ ئست ا اٹ کک دریِن صورت؛ هھمین مطاابی 
کہ از نظر تان می گذرد می تواند ھهمشداری برای همه آ نان باشدء بد رن معنی ک: 

- آقایان! شما کہ خودرا مسلمان مسیدانید... شما آقای آٌبےللھی کےه در 
کسوت شریف روحانیت ہستید؛ وھمہ شماھا کە بە صد و منظور خدمت بےەخلق! 
بوسه بردست بیگانگان می ز نید شما ک4 باگفتن (اشھدان‌لااله الااللہ بےەوحدانیت 
دای بٍگانه ابمان آوردہاید سنید کو نےە افرادی کے ظاهراً ملیت و مقدسات 
مدھبی را محترم شمرد٥اند؛‏ ندانسته شمارابە راہ دیگری می کشانند. 

معتقدأات مد ہبی شمارا ب4ز لشحنكد و مسحرہ وھ تت شمارا وامبیدارنسد: با 
جملاتی کہ حودازمعنی ومهھوم ات گاہ تد وج د خدایٰ بگا نہ پیامبر مرسل 


و آیات کلام الله مجبد را تکذ یب کنید و ھمزبان با آنان بکوئید: 


بدائید کە ‏ بھوە خدای ماست) ماڈوم او و کو سفندان مر نع او ھستیم> 


وھمچنین وادارتان می ‌ساز ند کە تعلیمات توراة را کامه بە کامه اجراکنید: 
(... ایرادی کە دراین‌سمت بر مسلمانان تازەوارد بەلڑ فراماسوت ری گرفتەاید 
واردو درخور بادآوری است: 
بەفرض اینکہ سو گند بەخدای اسرائیل و توسل بەیھوہ و ایاویھیم (ب-ەصیغة 
جمع عبری) برای مسیحیان بەاعتبار اینکہ تورایة کتاب دینی معتبسر ایشان است 








۷۰۸ ٰ ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت 


وھوز بیش از عھد جدید رفقع ٛنازمندیھای ابشان را می کند؛ اثری مأنوس و انشاء 
مزامیر داوود در کلیسا ھمچون کنسە معمول باشد؛ برای مسلمانان کە تورایة زبور 
و انجیل را پس از نزول قر آن منسوخ و غیرقابل بپیروی میدانند و بەخدای یگانه 
و عادلی اعتقاد دارند کە پروردگار جھانیان یارب العالمین است ودرمیان بنی اسر ائیل 
وبنی اسماعیل و یا اسرائیل واردن بامصر و سوریه تفاوتی نمی گذارند توسل 4-41 
بھوہة صبابوت خحدای احتصاصی اسرائیِل کہ بامیجقوم نماشت خلق دنکت ۶ طی 
عنارت بلکہ حق توجه نداردء مخالف اساس اعتقاد دینی ایشان است٠.‏ 
علاو٥براین‏ اشکال عفّہدہ ای کە در این آوسل و تبث بهە حعدای حاص بنی۔ 
اسَرائیّل و جود دارد مشکل تازہ قضيه دردلالت لفظ اسرائیل برمفھوم جدیدی غیر 
از مصداق دیر؛!ن معھود از اِن کامہ است و آن کشوری ودولتی جات یشڑل لا 
رھ ودیان جا بی و روسی مھاجر درس رزمین فاسطین ات 8 اٹ بەنےساماسرائیل 
معروف ند ات کہ ک ٦0ات52‏ اعتصاض این موم سیاسی و اعتباری جدیےد 
بەلفظ اسرائیل دیگر برای عدای اسرائیل در ذھن مردم عصرما جز خدای دوأات 
اسرائیل مفھومی ندارد کےە آنھم مائند ستارہ شس پر دبکر مھسر و محبت وطلسم 
نیکلختے: دعانو بسان نتششتع بلكد:َيَشا٥ث۷‏ رشح بك کشور نوزادی شمردہ می شود. 
در ان صورت توسل بەخدای اسرائیل در روزی کە دیگر مردم رویزمین از 
اِن کامہ مفھوم ‏ وم مظلوم و آوارہای را درنمی یابند کە از ستم مسیحیان در رنج و 
عذاب بےاشد بلكکه خلالتق ہر مفھوع حکومتی نو ظھور دارد که ہے4 سعی انگلیس ڑ‌ 
امریکادرقاب ءالم اسلام پدید آمدہ وباجنگۓ وتصرف اراضی مسلماذان انبا توجود 
می کندء آنھم از طرف بكفرد مسلمان تازەوارد بەلڑ ؤر اماسوئری؛ رزحاششی از جھل 
اہن مسأامان بەحقیقفت امور و اوضاع وضابای اجتماعی و تاربخی است. 
صرفنظر از جنہبەھای دینی و تاریخی و اخلاقی چیین اەری باروسش عموم-ی 
مس(ممانان در ابن‌9ضیه سیاسی مشتِرَك هم آھنگی وموافمّت ندارد. 


باغلبه رو حسودپرستی درعصرما ہر افر اد وماعاتمسلاماست کہ غاالاک کت 





سسو ہے اہ نم اعد لع 


نو ماسو نی ۷۹۹ 





در اونگو نہ جمعیتھای رمزی و پوشیدہ از انظار برای تامین مصالح حصوصی و 
جلب ک كعایغیبی بەمنافع شخصی صورت می پذیرد وابداً جنبة احلاقی و یاقصد 
لّی ددوکاں لمدست ٠‏ 

بنابر ان وقتی که فر ام وشخانه دیگر درانگلیس وفرانسەھم نمی تواند بەایجاد 
رابطه ب-سرادری و دوستیحقیقی درمیان یپھود و مسیحی کمك کند بطسور اولی قادر 
نے اھد دود 85 مان بكهتن بھودی بامسلمانی مان ازسیاست تجاوز کار اذہ اسر ائیِل 
در منطمَة حاورمیانہ باذ کرنام عدای اسرائیل و وسل بەیھوہ صبایوت؛ عقدمحبت 
و اخجوتی ببندد. 

از حدای جھانیان و پروردگارعاامیان باید حو است ناچشم حرد بندگان حود 
را بگشاید وعقل ووجدان اجتماعی را بەجای غرور و غرائز ودسائسی در نھادهمگنان 
متمکن دارد وهمة افراد جو امعرا درظل مفھوعانسانیت مطلق نیکخواہ وخدمتگز ار 
واقعی بشردٍت تربیت کند تااین توطئەھسای کھن جھت استقرار روابط خصوصی 
میان دستەھا وافراد معین ازمیان برخیزد وصفای حقیقی جای این سرابھای زند گانی 
را بگیرد. محیط طباطبائٹی 








ژو ماسو ئی درو نرژم 


در حیفا دردامنه کوہ کار. وفتی بهہ 
معبد زیبا و کم مانند بھائیان رفتید در 
سالن بزرگۓ ہرشکوہ آن قالیھای 
دھش نخستوزیر ایسران زا خواھید 
دید که برروی ا نھانام امیر عىاس 


ھو بد] نقش بستہ است.) 
الیگارشی یاخاندانھای 
حکوممکت ارات 
ضص ٠۱۸‏ 


(دریکی از جلسات (اژفروغی کە جوادمنصور ھوبدار 
دیگر یاران ح<سنعلی مہصوز حضورداشت:د تقاضای‌عضریت آنمر حوم 
مطرح شد ولی چون دونفر از حضار بامھر کبود بساعضوبت او مخالفت 
کر دنک موردقبول واقع دشد. مرحسوممنصور پس از انحلال لژ ھمایسون؛ 
ھموارہ علہہ فراماسو نھا سخن می کہفت٠)‏ ۱ 

فر اموشخانہ وفر اماسو نری در ایر ان ح٣‏ ص۶۷۴ 

(توضیح آنکه ھویدااز اعضاء داژفروغی کە یکی از مھمترین 

لڑھای فراماسونری است بود ونامش در ج٣‏ ص ۶۸۰ جزء اعضاء ثبتَ 


است:) 
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علا *وروسا نیو رتبا نزد يك د١رد‏ ا"گہارمید اشت جون آ عوید انخست وزسر 





درم اعلے م۔ رماے اے 


غرواں نخت ا یرا نبا کے 





رد ۱١‏ ۔ست. ے 





: رر مم 


ا٤ہا١ر‎ ۲) 








تعداد مخھ ؛ 
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آزارش اطلاعات داخلی 
موؤٴصوغ اظھارات سے حسین ٠...‏ شمارہ ۱ء اف 
محل.... تھر ان تاریخ حادئہ 
عطف ہشمارہ... تاریخوصول خبر۶٢/٢‏ ۶۴/۱ 
متبسع خبر: ١‏ تاریخ گزارش ص۶" وہ 


تقویم: ب٢‏ 
حسیں .ہہ عضومالی دارائی ومعاون سابق ادارہ کل حسابداری ژاندارمری کہ 
باعلماء وروحانیون ارتباطنز دیك دارد اظھار ممداشت جون آاقایھویدا نخستوزیر 
درمعاملہ محرمانه روش نفت ایر ان باسر ائیل عخذمت برک بانکشور ئمودہ دولت 
اسرائیل درقبال این خدمت یکصدوچھل‌ھزار مترمر بعز مین درفلسطین ہایشان واگذار 
نمودہ اسہی؟ 
میر زاحبیب ار" عین الملك کا تب آآار و مباشر عہدالبھاء 
(عباس‌افندی نمامش را بے امیرھویدا می دمد)' 
کاتب آڈار ومباشر عبدالبھاء: د رکتاب (ظھورالحق) یکی از کتابھای مغتبر بھائیاڈ 
که موردقبول آنھا است درمورد ررعین الملكَ) چنین کہ ارت 
١‏ ازرسالھداتا ب4ا شخصوی بەعکا کە بدان اارزہ شد ودیگر نشانەھا - که 


بد| تھا ہز اشارہ م یشود ۔ ود می تواند گویای ہسیاری از مسائل بساقد و 
احتمالاا 5 رایش باطنی هو ید! ناشی آ31 ھمین سو ابق خانواد گی اس 


(..٭دبگر اقامحمدرضا ؤاد سابقال۔وصف از مخاصین مستقیمین 
اصحاب آنحضرت شد تا وفات نمود. مدفنش درقبرستان عکا است واز 
اٹ مم را حیب الله عین الملك) ا به پر تو تادد وتربیت آنحضرت 
صاحب حسدن خط و کمالشد وھمہی سعی کردہ و کو شید ک4 شمهة بەر سم 
حط مار نوشت و در سنین او ليه نزد آن خضرت! كکاتفِ آثار و مباشر 
نا کردید بعد آ مشاغل دو لے ۲ ما2 در وزارت خحار حهہ ابران 
ِافِت) پسر ڈلکرشل میرز اخلیل خحیاط در عکا وھم از دخترش که ردرشام 
شڈوھر نمود) 00 باسعادت و رضایتی ورو ار تک کن 

((میر ز احہیب الله عین‌الملك وارد کادر وزارتخەارجهہ می گردد 
بە او جا وت دادہ می شود که در کشورھای عر بی کہ کست شی و تبلیغ 
بھائیت بر دازد. درعین حال وی مدت مدیدی دراین کشورھا عھدەدارمقام 
فونسولگری می شود و تاسالھھای پیش از جنگكجھانی فعالانہ 7 اکا 
ادامه داد ابتدا بھمان‌نام ( آل‌رضا) معسروف بود بعداً فامیل (ھ-و بدا را 


5اا ۲ 
برمی کزیند..٠)‏ 
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محمدرضا شیراڑی معروف ووڈۃ می ٹیو شنا: 


(... (محمدرضا شیر ازی) بپکی از جند تن راز دار رربھاء الله)است 


کہ پس ازوی عھدە٥‌دار‏ حفاظت رسالت اسر ار بھاثیبت می شودء' 


١ے‏ فاضل ماز ندرانی؛ ظاھورا لجیٰ؛ جلدهشتم؛ قسمت دوع؛ صمح گے ۹ 9 
۷ت محلة چھر ٥‏ :ما شمانۂہٴ ۲۹ رمضان ٥‏ ك۷" غ 
٢ 0‏ . دہ ذه7 ہنطا8ھ ٭ِا؛٤ٔ‏ ل٥‏ ٥ء١‏ ہہ (1٥٥٥۲۰5‏ -3 


۴ فوات ۱ ۔ تاریخ جامع:بھالیت 


در ضمن. نموئنەای از دستخط تخستوزیر ٢۳۴‏ ساله ایران آقای امیر 
عباس‌ھویدارا ملاحظه می فرمائید کە گر چەباید بەامضای ولا تین زیبای ایشان آفرین قٌفت 
اما ہایلد نسبہت بہاغلاط سادەای کہ از دانش آمو(دبستانی هم انتظار نمی رودں یا تاب 
خودداا (تأسف برماکە چنین افرادی ملت ما را درجھل و بی خبری نگاھداشتند...) 

گذشته اذاینکە بعضی از کلمات قابل خواندن نیست؛ بھرحال ایشان بجای قواعہ 
مرقوع فرمودەانسد (رقطلي٭)ء خوش را وخشء مرقوع داشته و... تادیخ آنھم کە دتاردیخء 
حودشان است. 


ےھ 

رین علیہ میں مس ما گرا 

1 بش سی کک ے 

لم ای میں اج 

ضرم َ" کے 
: کبرب یبدا بر 


سس 
َو تھی 


ہے ار اک 





۷۲۵ تاریخ جامع بھائیت 


درسان۹۹ ۱۲ (خ. ۲ع)عین الملك دارای فرز ندی ‌شد. وی از عباس افندی 
(عبدالبھاء) حوامش کرد ک٭ اجازہ دھد نامش را برروی این پسر نھند؛ کە بعداً امیر 
0 0 

الیگارشی؛ ص۸۵ و 9 ۔۔ 304 .7 1158]1٥٥‏ ۷ا۱" ٤٤‏ ٥٥[م۲۱۱‏ 

ذو ماسونی درایران باتؤجه بەبرخورداری ازویژ گیھای سیاسی وحمایتھای 
مالی 


مختلف بطور عانی بەفعالوت پرداخت: 


و ازطرف دیگر آمادگی زمینه جھت بارورشدنخیلی زود رشد کرد ودرابعاد 


(ہ-دنیست بدائید کہ درسال ۱۳۲۸ شئشىسال پیش یکسی از 
ےو بشاو ندان مجر زا احمد سھر اب آگتچه از کارمندان ارئٹش و نسامش 
سر ٹیپ ھں ا ات الله سھ راب|۔ت بخشی از دفتر 15711>110۷10 0 1 58ط ' 
(آنجا کە دربارہ کنفسیوس ودستورھای او می گوید) از زبان انگلیسی 
بفارسی ترجمانی کرد بی آنکە نامی ازفراھمگر کتاب ببرد ودر پشت جلد 
ودیباچە نوشت؛ این دفتر بە دستور وزارت فرەنگ و ستاد ارتش چاب 


٢ : ۰‏ 
ور یجس سد . 


و اما دفتر 100ء۸160 ٣٥‏ 81016 جیسے؟ 
(دفتری است بنام 150ء0٥۸۷ ٣٥‏ 81516 پاکنوشت آدمیان کە 
بیش از هفتصد رویه است ودرآن از روش ر... بھائی سخنھا گفته ودر 
سفته دیگری بنام 81160:06 60ء8۲01 وخموش شکسته دربادەی۰.. این 


دفتر ششصدروبه اآست و دنگر رعبدالبھاءدزرمصر کہ دارای.,.' 


-١‏ پیام پدرء صبحی؛ ص۱۹۱ 
-٢‏ ١بغاً‏ ص۱۸۹ 


۸ے 


اسیو 


مہم ہپ کم ۳ہ ۶٠٢ھ‏ 80ھ 18۸ا ۹۸۸0٥‏ ت0 19][003ء) -- ۶۷ ١‏ 


ججچرمہی ا ۸ء ۴ی ھپ لیے لن اتی )؛ ۴۴۷۳۴ء۴ ۰ی سیل کیا 
کا رش وڈ نوک اص امھ ھا ات سے اج عار د رس رید 
سر + اد دسا قد ا ؛7٤‏ م6٣‏ لم سس ولا رد رف اد رہہ ےھ ج۷ کت تید 
ہے 5 5۶ ہی گل ید 6 ۶۳ء کہ ایم ےم او میس لیم جن ۴٢٤ھ 6٤‏ 


ت 


در یہ و و اٹ وا و ام پر مرا ادا متا وم 








نو ماسو لی... 





۲۷ 





ھمانکو نہ کےە می بینیم ترویِج و تبلیغ ایدہ و افکار فرقەای که کارنامەاش 
بوض‌و ع وبەتفصیل برای خو انندگان گشودہ شددرھر کشوری حواہ مسلمانخواہ هر 


س سس : ٠‏ 
این دیکری بدوز از اھداف در ازمدت نمی واند باشد. ابن روئد در ابران بولرڑُہ 


ھمچنان ادامه یافت رفته رفته بطورعلنی تادرون سازمانھای حساس مملکتی و برض 


حیاتی وفرھنگی ھمر سید (یعنی ھمان عبارتی کہ کتاب اسرار مخفی لو د ذکز کرد.) 


در ادامه سیاست نفوذ ذوماسونی مراکڑ حساس دڈلکرئی نیز بەدست بھائیان 


افتاد: 


نامخانواد گی: راسخ 
سن: ۴۴ 
صا وم تھران 


دین: بھائی 

بالاتریِن مدرك تحصیلی: دکٹرا 
رشتةه تحصیلی: جامعەشناسی 
فعالیت عمدہ: در ساز مان ہر نام4 
سمت: معاون ہر نام4ر بزی 


نام: رامش(پسر) 

نام حانوادگی: راسخ 
سن: ۱۳ 

متواد: انکلستان 


دین: بھائی 


نام: مھرانگیز 
نام خانو ادگی: ارجمند (ھمسر) 
سن: ۳۸ 
متولد تھر ان 
دیِن: بھائی 
بالا:رین مدراتخصیلیٰ؛ د کترا 
رشته تحصطیلیٰ : رو انشناسی " 
فعالیت عمدہ: ۵2۵اشکاہ نھر ان 
٦‏ 2020 
نام: مژدہ (دختر) 
نامخانوادگی: راسخ 
سن: ۸ 
متو لد : ااکاستان 


دین: بھائی 









































۷۲۸ تاریخ جامع بھائیت 
ا ىحاضورہ1 سے سر م بح [۰ل(ائٹند .اپ کت ساا نہر ۲ سھگ سرچ سس ھت ا اش ہا 
3 ربے۔۔۔-۔ لے 1ھ عرل مار امراژغع وین ٹونڈیئسں_په__ | 
پت ۔ سا ہیں روگ ون 7 خرت بای ان .تا ۱ ۱ 
نر 209090009065 مار یم یآبان اہ ۱۳۴۵ ورکتے بر ماف ںانین نی 
لللاس۔۔۔۔ یں سے سس پر سام نما وار تا سسحت چ شس یکاہ 
5 سے از ارت ام 
اررٹی صٹبی ٹڈ : دض گیب ۱ ۸ 
7 ال فسش یو ۳ط 2 یئن : 
۱ ۱ ضف ۴ رما ہلت 7 کی بفنخوابلا ۸| ت 
پ حہ ہہ جج ھ71 [ 922ای ات ۷س تارآسد ا1ئت | سوساج 
320۰ 58ے 3٥‏ چھ ط سچھ تر 
٢‏ سخر | امن ا 6071 0لوا ما انا 
آھت 0د30 |۱ ۶ء ۷۸ے 1+ 
ه-8 عبپ ]۱۔ح ےک 
ےت 20 ی2 
20 00 ۰390 
ج30 8 ی80 
2 8 ۹‪ ۶ :۱0900 افن 
. 27۱918 88011:8] 8 0 
س2 00 لا للا-٢۔‏ ٢لا ٥‏ 
ا2 ری ا رر ا ا : 





باتوجە بەاین مھم که مر کز آمادایران پکی از حساس ترین مسر کز اخذ اطلاعات 
می تواند باشد؛ و ہاو جهہ بە٭اظھارات صریح رھبران بھائی مبنی بررسوح انفرذ دادن 
ابا دپشان در ار کانھای دہ لتی ایران: باید انتظادی جز سقو ط از آن رژیم نمی( فت. 


۷۸۳۷ 


- ے_ حر ضضاتا<<<لا<إ<‌لاا زبٹ(ن'_“۰×ط×عععاکککا ض:سٹ .00٭0ھک>۱عجچ ‏ گی یس_-.-.-.ں-,_- 
.ےس سس ہے١٦-‏ , 


تاریخ جامع بھائثیت 





. : کح-ح-ک-‪۱۷٠طلطک٠‏ <ےککلکْ و بطک٤٥‏ ۱۵0٣[طث-[١۹(.ٴَک٦.ک__‫ِ‌۔(‏ ...چ5 .تت:تت سے -س]ّ<-جح----بے> سح 
سےے۔۔-۔۔عسح۔سصصےحب.9٥-س۔ےطےچہےوْٰدھجٍٍڑ‫ٹ-‏ 


ابن سازمان برای بھر ٥بر‏ داریھای موردنذظر و اجرای اھدافش درھرزمان به 
ھررنگی ک4 دنم باشد درمی آید و بەھر کاری تن درمیدھد؛ حتی دیداٛم رھبرانان 


: کک عو ھ٭ 4ٛ. شا یی ۰ : ء 
در دہشت سر امام جماعتمسلمانان ب٤‏ اقامة4 نماز پر داخت ۰ باپیروی از حجىین شوہ ای 


ذو ماسوئی ڈرو راہ اطاعت از رژیم پیشقدم می شود: 


موضوع شر کت در مراسم جشنھای ۰٭۵٣‏ سال شاھہٰشاھی ),بران 
عطف | بیرو از بیت‌ال٭دل اعظم بە4محفل‌ملی دستو ردادہ شدہ 45 بھائیانمقیم 
اور ان ‌بذنحواح<سن درجر بان ہر گآزاری مر اسم جشنھای ۰ کال شاھٰشاھی 
شر کتو پر ٹیبی بدھند 'ناانجام مر اسم ازجانب بھائیان باشکوشتر و چشم۔ 
گیر ٹر از شر کت سابر اقلیتھای مذھبید بکر ہاشد. 
نظر ؛ہ شنبه- ہا نؤ ج4ەبدستو رفوقمحفل ملی من جمعآوری 2وجوہ 
از اذر ادبھائی و آ نھماز ط ربق محاد٥لمحلی‏ مباددت ب4 یر داخت ++ہ+/م+++/۱۵ 
ربال جھت خر .بد ۵باب مدرسہ ۔بادبہود نمودہاند ضمناً از جکانب شر کت 
نو نھا لان و اشخاص متمول بھا یىی منجمل4ەحمی با بت باسال'نعداد ٭۵ باب دبکر 
خر بداری کە ۱ز :ظر ادھان غمومی اسامی بھائہمان و اعصاء محاڈل محلی ط 
در روز نامەها ذو شتەائد. 
نظر بە سەشنبة: ہا:توج4 ہنامه شمادہ ۹۸۰ / -۳۲٣‏ ۵۰/۵/۹ آن ادازہ 
کل جہمین استناط مہشوث 4۲ ڈستو ر ہیت العدل اعظم و انجامش از جااب 
محفلملی دز اجر ای مفاد نام4فوق خواھد بود. ردھبر 


تحقیی ودر صودت 7 پیل در ہو لتن 
دایرہ۳ 
در ح شود ۷/مھٰ 
اھ اد درمورہ خرید ری لا دوہ ا 0ا0 729/5 سیدہ بود وض منا' طرق 
اعلام روزنامه كەه بنام پروفسورحکیم ۴۵۸-۳۰ دروروحی الا باب دج شدہ اوزراف ۲ 
مدرسه یادبود را بھائیان ٭ریدادی نمودہاند. 
امضاء ۵/۵/۳٣۰٣‏ 


علی محمد باب درج شدہ افدراق ۲۵ مدرسه یادبودرا بھائیان خر یداری نمو دہائد 


-۔ ےآ 


-١‏ نگاہکنید بەفصل‌ھای پیشین ھمین کتاب. 














کے بر ہے 1ے اذ پنصسج . زضزلہ مات کی ارام ممنل یں 58 
2 ھا >ك ید "سک ہج ۔ ۹ ے تامے (فوع 292 

ا ٠‏ چچسہسے۔سیہےج سے ٠۰١‏ لہ ارت ور تد صہح لے 
و کا موا ہے ( ۴آ اہ ٴ)۔/ پر نہ ا 000 9۹ ے_ے تار ےخ یےہدں حنہیں رخبرصلات مسل1۹۔[مرے.۔۔ 
9758 7ے سپ سس ا ۴ ۔ ملاحظات حفالتی 





موصوع مر تد رمراسمجشنہاىممہِہساله شاھنشاھی ایران کب بے 3د 








برکزارک تچ ئ1 سال عامتاخی شرکت ترت تی مد ھند تاانجام عراسع ازجانب بہائیان 








بادکرھتر وچشم گیرترا زشرکت سا یرا قلیتہای ات د یگربا شد ٠‏ 





ک ۶ کب گیا تر یس وو محنل ملی ضمت جعخ اور جو آزافراد بہائی وآتہم ازطریق محافل ۔۔ 





می جم اا7 ٠‏ الو و 7ت ریا جہٹ رید 2 باب ضرسه اد ہد سرد فائد ضمنا' 








> ارددازاد فا تن وا زا شالع کٹا گان رائطا* کان ہیی هاننوشته ند ۱ 





کر کے شنبه :باتوج* ہنامه شمارہ ۸۶۰۔ ٠:1۹‏ 5ئ ادارہ کل جئین ساط مشود کە - 


د ستوربیت العد ل اعظم وانجامش‌ازجائب محفل ملی درا جرای مناد نامه نوں خوامد ہود . رعبے_سر 


یتیک +- یو ہیر 
ےہ . گ دہ 0۱ 
و ا ان ری چو شر 


ری 

ان ۶ 
رو ا ےت رسب را ن “ مت 0+9 0 کن 
رو یں 
لے 


۷٠ رس و وی وی کی ہت‎ 030301020 2_ ۴۲٣-۰ 

















: ۶ 32303 17 امہ مد پا و ا کر میں ا سے ا 0 ۳" ۱ ۱ 
7 0ج2 نا۱۸2 3ت3ہ۸٥٦٥٥۹١ہ1‏ لا ٭ مم کس ۱ ٣۱۰۲۰‏ ل او اہ ۲١٤٤ی‏ 1 لی 5 


81٥و‎ >82113 ند3‎ 23510 ٦ 
۲جعەم9٭> زہ ۲لا‎ +۲03 
9۶ 3۸ہ 33983 ۸۹ ٭) ۶ س۴ )مسر کے میں‎ ۶00136 7 

چجچ> ٭ ہ5ل 0٥3‏ 
15ناط*٠‏ ر٥‏ 3د ح3٭جةٌَ٭+وء ؛ 
0 مدع مدباہ" ۸9113 م9۸> ہ٥‏ ْ 
الام 2٭ تا پ ]55ا35 گل 
تودہەط05٤892ع‏ :]9۸ برجعہ پجح ۱ ٰ ۱ ٰ 82-2 ڈ6 7 

ا رمرری 0 و رہ فوید7 وربور لیم سج یسوم جم ۰م کے کس کھج صومید ےج ×۳ کنپمم 
س9× 20 جا یڑەہ پڑوں ' چز یز ضس پر سر حم حا حیززر تی مم ضر مز بی ر ہر کر 
٣93351 9۷‏ 3037-2 گرم ۳- ۳اا و سے 202 و 

ٰ 97 ج)٦]‏ 5 7 مہتّے مم ”5 و" .2 ۱ ۵ 7 7 وج 
۳×۵9 ته۸ہڑھوچوں درو ووجیں “٥5۳‏ وب دفار الد برا حا ررم۔ے) (ہجوہہ ٤ي)‏ ح جسیم ء ہو 
۶717 تا چرعصۂ 8ج“ وبظطل ٥۹+‏ (گع| 'َُُم ”۶ہو ںی ہخ رڑرھےم |۷ كم) 2 :متس ہر اض بصب ”عب یم" 


07-۔ و و 228 205 م۸) میس رت لع ناک ا ۷ا ١ى‏ 


۷ بً(۱۶5٤))ع٣‏ ہم 1 میں بقںفداد ودای جی کم پوپ )مم نوتافقت3 لی 





۸ت۶ ۲٢تا‏ 














۳ پوس ا 09 کی ےد سط 
1 .۰ پ ہی ”پیج 8 وں چس یو و ا پا رف .ای ہیں 37 
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ئک کو 
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یں پر سی 


ار ا 


٦‏ ا : امو ہورم خ 





میرزا احمد سھراب رہبر کاروان ہ در اصفھان پا بجھان گذاشت در 
۷ سالکی از داراإفنون تھران گواہی نامه گرفت پس از چندی بہ بمبئی 
رفت در سال ۱۲۸۴ خورشیدی ہمصروعکا رہسپار شد و ہدیدار عبدا لبھاء رسید 
سه سال در عصر بدائش آموزی پرداخت در سال 1۱۷۸۷ عبدالبھاء او را ہےه 
۳ 2ء کر ےمان سے دا ا افعل گلا گا اعد از ۶٦1۲۷۸۱‏ 
پایان جن گ٤‏ اروپا 1۱۲۹۷ از نزدیکان عہدالبھاء و ترجمان او و مانند یکتناز 
خا ندان او ہد 9٭د 1۳٣۹۸‏ تا اع ودای از ٹود عتدااجیاء ام تاد رکثٹ و 
در 1۳۰۸ انجمن تاریخ نورا بنیاد گذاشت وا کنون رہب ر کاروان خاور وباخٹر 


وخوانندەی ھمردعخ جھان دہمیر دای و 


عین کلیشہ ص۰۰ 1۸۸ پیام ہد صبحی 
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کا "و طرح اد راچ ہا بيە و از لٰی‌ھااست؛ این طر رح همانستادۂ 
ذاود سے ککة ارت یھو د وآرم فرامساسو نری نبڑ می باشد این 
طلسم را اہ ومر دان این ڈر ۵ه بسرای تبره 0ھ 0 با 


با زومی بل یلک 


بخش چپارع 





بھائی فر اماسو نرھا 


در کتاب فر امو شخانہ وفر اموسوئری درابران در جح ٣‏ صفحہه ۴۶۳۴ عبارتحسی 
آمد٥است‏ کەزریکی دیکر ازرو سای بھائی کہ نام وعکس او دراسناد ر اماسونری دلدہ 
شدہ ۵ کتر ذبیح اللہ 59-ر بان است کە درفصل بیستو پنجم کتاب تصو ار اوجاب 


شٌدہ ارت ےلم 


(راستان‌فارس و شھر شیر از ھموارہ موردتوجەفر اسو نھابو دہ است 
نخستین لژ فراماسوذری ہو سیاہ افسر ان ارتش انگلیس در این شھر دنم یں 
شد لڑی که درشیراز تأسیس شد درردیف لڑھای جھانسی ہاشمار٥‏ ۶۸ 
ر(گراندناسیو نال دفرانس) بەثبہت رسید ودر روز )٦۷۹‏ می ۱۹۶۰ در تھران 
-١‏ فراماسونری جلد٣‏ ص۶۴۰ ۴ 
٢۔-‏ با تو جه بەاینکە عدد ۹ ١‏ را بھائیان مبدأٴ ومأآخذ بسیاری ازاعیاد و تاریخ غیرہ 
فرار می دھند این تاریخ ٹاسیش با عضو یہت د کترقر بان از اعضاء ہر جسته بھائیے 





۷۳۲۶ 00-.." تاریخ جامع بھائیت 


تاسیس وتمدیس شد وسپس بەشیر از منتقل گردید.) 


درتأأسیس ابن لژڑھشتنفر زیر بعنو ان.مؤسسین و اعضای مؤثر معرفی شدہاند: 

-١‏ دکترذبیح اللەقر بان - رئیس دانشکدہ پزشکی 

٢‏ دکترفرهمند و... درسالھای ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹ (۱۹۵۸ - ۱۹۶۰ -ع) يك 
فراماسون آمریکائی بنام پر وفسور (جیر اندو) ایتالیاالاصل که استاد تشر یح دانشکدۂ 
طبشیراز بود درجاسات(اژمو لوی) شیراز شر کتمی کرد. اوچون یك ماسونقدیمی 
بود؛ فراماسو نھای شیرازی را درانجام تشریفات راهنمائی می نمود. 

درسال ۱۳۳۹ ش لزژحافظ؛ هنگامپذیرفتن یك عضو جدید دچار اختلافاتی شد 
کە ذتیجه این مبارز اتداحلی بەافشاءشدن اسر ارمحرمانہ لڑژ درشھر شیراز منجر شد. 
پس‌از این حادثہ لژمولوی کنترل بیشتری را برلڑ حافظ اعمال کرد. ھرماہ کےە جاسه 
دسر ممشد قبلا غلامحسین صارمی داستاد ارجمند) لژمولوی از تھر ان بەشیر از 
می رفت و کرسی استادی‌لژرا عھدەدارمی‌شد ویکی دوبار 5ه از رفتن بەشیر از خحود 
ڈاری کت موردتوبیخ وسرزنش (راستاداعظم؛ دکتر سعیدمالك) قر ار گرفت. ازاین 
بس لژحافظ در اختفا وحفظ اسرار بیشتری ادارہ میشد. 

درارتباط بادکترقر بان (بھائی - فر اماسونر) واختلافاتی کە بین او واستادان 
پدید آمد. مبارزاتی کە طی سالھای ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ - ش بین رئیس اسبق دانمگاہ 
شیر از واستادان‌عضولڑ فر اماسو زری‌(حافظہ واہستە بەگر اندلژمحلی ایران ازیکطرف 
ومخالفین آنھا ازطرف دیگر رویداد سہبشد که اسامی اعضای سازمان فر اماسونری 
شیراز افشاء شدہ عملیات محرمانه آنان برملاشود. 

درسال ۱٣۳۴۰‏ ش (۱۹۶۱)کە محمد درخشش وزیرفرھنگٹشد دکترذبیحاللہه 
قربان را درنیمەاول سال ۱۳۴۰ ا زکار برکنار کرد اگرچھ دکترقر بسان در نیمەسال 
۱ یعنی یکسال بعداز عزل دوبارہ کرسی رباست دانشگاہ شیراز را اشغال کرد؛ 
معذالك کسانی کە بافر اماسو نرھای شیرازی مبارزہ مسی کردند درهمانمدت کو تاہ 





بھا ٹی رک ا ۷۲۷۴ 





موی سذتیت اسرار فعالہەت دکترقر بان وِراماسو نھای شیرازی را افشانمائند. 





(فریدوت تو للی شاعرتو انای ‌شیر ازی) درمجلە سپیدوسیاہ' نمو نەای از کر دار 


د کترذبیحالله قر بان را فاش می کند: 


دیکی از اقداممات پرارزش در حشش وزیر فرەنک عزلمردی 
اسدت ہنام (د کترفر بان) که سالیان‌دراںن فارس و فارسی در زیر سیطرہ و 
نەوذ پابان نا پدیر این مرد می سوحت ومی ساخت: ہر کندن و بانتظارخدمت 
زشانیدن‌رئیس ۔دانشگاہ شیراز را باهھیجیك از اعمال درحشش نمی تسو ان 
ھمتر از شمرد؛ برای مزیداطلا ع خوانندگان ومبارزەبزرگۓ وزیرفرھن 
دربارہ عزل مردسیزدہشغله! مبمادرت بچابمما لہ زیر کہ بقلم نویسندہمطلع 
ارمندی است کردید.) 
ررشاید عزل و تعقیب قانونی ذبیح‌اللەقر بان کو در حشش درزاولن مصاحہة 
مطبوعاتی ور ادنرویی حود از دوازدەشغل خطیر دیگر وی نیز به اختصار 
سخن راند از چشممردم پاوتخت وسابرھمو طنان غیرفار سی ما امری ‌سادہ 
وبا لٍمەدشو ار تامی شود و‌ بھر حال جنین تصور کنند کہ مشکادتی این عمل 
نیز درردیف کارمای دیگردرحشش ہودہاست؟ ولٰی‌مردمفارس و خصوصاً 
اساتیدودانڈجو یاندانشکدەھای مختافاین استان سالیان‌درازء لکد کو 
قدرت اھریمنی (فر بان) وشاحد 4ا زون شکنیھا وستمکر بھےای بی امان ابن 
پروردہ کت ((ڈر اماسو ن)بودہ وازتظلم وعا لیتر دن مقامات مسۂ ول مملکت 
بیزخبر حہس وتبعید واخراح لت ج4 نکرفتەاند حخوب می دانند کەدرخشش 
دراِن مصاف برےہ اژدر سهمناك وشکست ناتذیبری غالب‌شدہ وتاجەیایہ خطر 
کینەتوزی‌عظیمترین قدرتھای مرموز وبی گذشت را بجان خریدہ است. 


قربانِ نەتنھا بااحراز سمت دانشگاہ تھر ان و در انحصار کشیدن متجاوز 


١١ مجلہ سپیدو سیا سال ‌هشتم جمعہ ۱۹ خرداد صضص‎ ١ 


۷۷۰۸ 
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ازپنجاہسمت رسمی وغیررسمی بنفع سراست' بنگانە ہر سر اسر فارس پنجه 
قدرت نھادہبود؛ ىلکە کاراین اقتدار ونفوذرا بدانجاکشانیدہ بودکە سال 
گذشتہ باوجود اعتصابں عمومی و قانونی اساتید ودانشجویان دانشگاہ 
شیر از ھماھنگی باطنی استاندار وعالیترین مقامسات فارس بااین جماعت 
روشنفکر و کثیرکە باذکر دلائل و مدارك محکمەپسند خواستار رفع شر 
وی بودند ھمچنان بر اربکۂ قدرت ‌شیطانی ویش باقی ‌ماند وبەدستیاری 
وپشتیبانی(مھران) وزیرفرھنگگ وِت؛ تنی چند از شایستەترین ومحبوب۔ 
تریِن استادان ودانشیاران آندستگاہ را نیز منتظر خدمت و ویلان نمود. 
تا آنجحاکە نەتنھا استاندار مقتدر نمای فارس در پیشگاہ این روئینەتن بہكانه۔ 
برست سبرافکند؛ بلک قدرتھای تأمینی ‌مافوق استانسدارهم دائستند کە 
هر گزتیغ‌ایشان‌بر پروردگار فراموشخانة سیاستھای کھن ہرانخواھد بود. 
برای آنکە خوانندۂعزیز بر نمو نەای ازنفوذ جھنمی (قربان) وقوف یابد و 
کارعظیم وپرارح درحشش را آنقدرمساهم سھل وسادہ نہندارد؛ بایستی 
عرض کنم کہ در گرماگرم ماجرای سال کذشته؛ پس از آنکه دکترقربان 
کلمە اقدامات استاندار ومقامات تأمینی فسارس وگزارشھای تند وصریح 
آنان‌راء درمر اج عالیه مملکتی بی اث رگذاشت؛ مقامات مز بور باابن تصور 
که چجنانچەمدارك ارتباطمخفی دکتر ذبیحالله فربان را بسااعہ۔ال سیاسی 
بیگانەہ ہدست آوردہ بە تھران ہفرستند موجبات رفع شبە مسر کز را در 
پاکدامنی ومیھن ہرستی وی فراھم خوامند کرد مدتی چند (خانہ مرموز 
سر کیس) (ارمنی؛ بابھتر بگویم مس رکز فعالیت ومشاورہ و کسبدستور 
فراماسونھا را زیرنظر گرفتند و خلاصہ ضمن کنترل رفتو آمدھای قربان 
ا وی وکاوش بعدی آنْخانہ موفقشدند مدارك موردنظر را بەبكث 
م رکز انتظاغی بردہ وضمن بازجسوئی از شخص دکترقربان گز ارش نھائی 


-١‏ بھائیان مدعی اند کہ در امور ساسی ودیگر ہس ھای اذولئی ھا 1ک د101 





بھائی و 
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امررا برای ارسال بتھران تکمیل نمابندء تصور می رفت کە دکترقر بان در 
برابر اسناد موردبحث کو تاہ آبد وعلی العصول در مقام افکار باادعایجعل 
خحطل وامضای خود برخیزد ولیعکس العمل وی آنجنان خلاف انتظار از 


اب در آمدکه رندان‌غلاف کردند وبرعظمت حضرتش آفرینھا خواندند! 


بدین معنی کەآقای ریاست دانشگاہ ودہەحا شغل دیگر نەتنھا مراتب ومداركەه 
راتکذیبننمود. بلکہ اسامی چندتن ازشخصیتھای بسیار عالیمقام تھر ان 
را نیز بعنوان همکارمسلکی وہملڑ ومعرف ورابطتشکیلاتی خود برزبان 
آورد و گویا ذیل ورقه بازجوئی محرمانه استدعاکرد کسە چسون فعالیِت 
دستجمعی نامبردگان در تھر انوشھردتانھایمھم کشوربخاطر مجدو اعتلای 
کشور صورت5رفتہ وعضویت درفر امو شخانەھم درقوانین مملکتی ایران 
جرمشمردہ نشدہ؛ حنانچہ مقامات تامیم ور حواستار تحفبیق کسامل 
موضو عھستند. بھتراست از آقایان ... و...ھم دراین زمینه سؤالاتی بعمل 
آورند. والۃہ پرواضح است کە آقابان مزہور اشخاصی نبودند کە بتوان 
بدون سجدخا کبوسی مشرف حضورشان گردیدءتاچەرسدبجسازت پر سش 
وسؤال! 

بطورخلاصه برخی از آقابان عظام ھمانھائی هستند کە سالھااست ر پی۔ 
برداری ‌غارت عتیقات) موزہ ایر ان‌باستان وفع ل و انفعالات انجامیافته در 
سدسازیمای بزرۓ کشور ونظایر آن تاپای حصن و حصین ودژ استوار 
شخصیت اءشان رفتهہ وھمانجا محو ونابود گردیسدہ است؛ خلاصه آنکہ . 
مرچەمقامات دولتی فارسء بتھر ان نوشتند که باباجان صلاحمملکت نیست 
بخاطر ابقاء مر دمتجاوز وقانونشکن ودسیسە کار ومرموزی چون ذبیح الله 
قر بانء تماماستادان و دانشجویان ودانشیاران يك دانشگاہ را کە از طرف 
اکثریت مردم فارس ‌ھم پشتیبانی می شوند سر کوب نمود وبەمرد دشمن۔ 
تراش و درو غپردازی ابن جنین احازہ داد کہ اِن همہ درمسورد ود از 
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حمابتھای مقامات لاف و 5-زاف 
زندء نەتنھا مثمر تمسر ژک دیےد؛ بلکہ 
ھمانھائی کە از سالھا بایبنطرف برای 
حمظ منافع نامشروع ویغمای بی حدو 
حص‌ر خو بش میان‌شاہ ومات یر دہ استتار 
كشہ3َ٥891:؛‏ جنان دستکاەھ-ای فدرت 
مر کزیر ابحمادت ازقر بان‌ہر انکیختند 
کہ نامبردہەدرمدتی کو ىاہتمامی مدعیان 
ودرا در آتش انتقام افکند و بكمك 
((مھر انءء دِمار ازروز گار همەبر آورد یں وت 


وشا خمبار کش ر ابمددس و مان گاو بندی 


وزیر سرت کت 6 





سے سیت ہف جا 


و در ھمین رابطه نظسری بس کے ازٰ دکتر ذبیحالله قر بان 
نوماسوها و نقشی کہ وی م-یتوانست برای 
بھائیت درخدمت ہیگانگان‌بازی کندء می افکنیم: 


از افتضاحات دلک یی کے قربان بےەھمدستی مستشار انگلیسی 
کشیش کلیسای شمعون‌غیور شر از انجام دادہ ودرسال قبل در مجلەھای 
ٹھران وسیلۂ محثق دانشمند محرط طباطبائیٰ مورذبررسیٰ دقیقاقر ار گرفته 
بک یھم انتخاب (آرم دانشگاەشیراز) می باشد؛ کہه طابق النعل بالنعل از 
نقش سبر عیسویان در جنگھای صلیبی اتخاذشدہ و باتردستیٰ زیر کان اي 


نڈززۃ مال ضرف و را7 از [ف رتا ك1 





ابھا از ری ہ٠‏ کے ْ ٰ ۷٣۱‏ 








آنمم ملتی کە ود دارندۂ قدیمیتریِسن دانشگاھھای دنیا بودہ ونوابخ 
جاویدانی ازقبیل ابن سیناء رازی؛ فارابی؛ بیرونی وخیامرا تقدیم عالم بشریت کردہ 
است. افسدوس که نگار ند٥‏ این ‌مقَالهُ کو تاہ را مجال نیست تادرمختصر از ((م رق ومات 
فاضلانہ محیط) استمداد جوید ونقاب از چھرۂ بیگانەپرستان بر کشد ولی آنان کہ 
طالبند می توانند بەمرجع فوق الاشعار عنایت فرمایند. 

در معرفی د کتر(ذبیحاللەقر بانم و عقیدہ ای کە مردم شیراز دربارہ وی ازسر 
تجربه وتحیق دارند ھمین بس کە چندین سال قبل دولت وقت ہمناسہت حسوادث 
آنھنگام درب‌سفارت فخیمه وقو نسولگری‌ھای تابعة آن را باقطع ارتباط فسی مابین 
قروبست؛ مردمشیراز؛ اھمیت چندانی بە تعطیل ة-ونسولگری آندیار نگذاشتند و 
رندانہ چنین گفتند : احمق آن کس است کہ بابودن (قربانء از تعطیل قسو نسو لخانےه 
خوشحالشود' ۱ 

ھماھنگی بھائیگری وفر اماسونری در قااب جدید نوماسو نی پیامسدھائی 
بدنبال داشت کھ فر اگیر تساقلب دستگاەھای ادارہ کنندۂ مملکتی رسوخ نمسودہ و 
'آنانرابخدمت می ک5رفت. روندمزبور زائیدۂ تلاش‌ھا و کوشش‌ھائی است کہ سران 
فرقة بھائیت بایادی فراماسو نرھای کھنە کار جھتنفوذ در ایران بکار بردند درپس 
برنامەھای درازمدت آنھا بطور کلی‌خام نگاھداشتن تودەھا بگونەھای مختلف جھت 
پدیرش سیاستھای دیکۃەشدہ از بدترین لطمات وضایعاتی است کہ افراد این فرقه 
برمردم ابران وارد ساختند. برای روشن شدن این ارتباط شوم کی ابع مے۔ 
گردیم وژرفتر ودقیق تر بەتماسھای بھائیان و فراماسو نرھا در پیوندی ٢ه‏ بسوی 
نوماسونی میشناخت نظری می افکنیم: 


دیکی از بھائی - فراماسو نھا [یا نوماسو ٹھای ] معروف ایر ان 
کە دارای شھرت جھانی بود ودرسازمان ؛ر اماسونی امربکا مقام (ژنر ال 





١‏ فراماسوئٹری ج٣‏ ص۳۸۶ 





ماسوئی) ودرحة ۳٣‏ فراماسونی راداشت و ھمجنین عالٰیتریِن بات ماسو نی را 
کہ وۃَط بەرؤژسایجمھورامر بکا اعطاء می شود دریافت کردہ علینفی خحان نبیل الدو لە 
بود: 

درابران نضجکر تک نطفةُ آن در دل رڈژیم بسته و در داماندو لتمردان 


آنزمان پرورش یافت. 


علینقیخان نبیل الدو لە از چو .- جس 
اف ادخاندان سی رکاشی انت ۲۸ 90 جا 
او که یکی از رؤسایغضرفه کا ا 
مذھبی بھائیان ابران وامریکا ٦‏ 
بود وعکس اورا در کنہار 
تصوبر عیدالبھاءاز ارادت کا 
فو ق العادہەاو بەپیشوای بھائان نبیل‌الدولە 2سایر بھائیان در حضور عبدا لبھا 





جھان‌حکابت می کند؛ درخانەخود محفل ماسو نی کوچکی داشت؛ کھ اغلبروزھاء 
درحضور دیگران در آنجا بەعبادت می پرداخت. ہااہنکہ نبیل المدوله بھائی بود واز 
رؤسای این فرقه بەحساب می آمدء معذلك در محفل ماسونی خود دوقطعه از آثار و 
مناجاتنامہ خو اجەعبداللهانصاری را در دوتابلوی بزرگ فرار دادہء جلدوی محراب 
عبادت گاهش نصب کردہ بود این دوتابلو بەحط یکی ازخوش ‌نویسان عھذ ناصریٰ 
ات اط ای می ر زا آقاخان‌نودی٤‏ نو شته شدہ بود. نبیل‌الدولە آنھارا بەبھای 
گزافی خریداری کردہ وھمر اەخودبہ امریکابرد. درجاسات فر اماسو نھای ‌امریکائی 
وایرانی کە درمحفل کوچك ماسونی وی تشکیلمیشد؛ اومناجاتھای خو اجەعبدالله 
انصاری:ا بەفارسی می ‌خواند. حتی بطوری که گزتە‌اند ترجمه انگلیسی آنسراهم بە 
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فراماسونھای امریکائی دادہ و آنھارا وادارز کرد کهە ھمر اہ بساقر ات مناجاتنامہ 
مد کور از طرف او انان نیز باصدای ملایم اببات خر | جەعہد اللەر | ور ایت کد. 
در مر اب محفل ماسو نی مد کور علاوہ بر دو تابلو بالاء دو شمعدان سەشاکےےە 


سە‌جاد کتاب نیز قرارداشت کە کتابھا عبارت بودند از: 


۱ قانون‌اساسی فر اماسو نری 

۲-الواح بھاء الله 

۳ کتاب بیان (مھمترین کتاب بھائیان) 

وعلاوہبر اینھا یك شمشیر ابرانی یك بر 5 درحت مصنوعی یك قطعه پارجهہ 
زژریباف ھندو ستاننیز وجود داشت. ھر کاہ نبیل الدو اہ درجا و محر ابماسو نی خودء 
بەعبادت مشغول می ‌شد: جبەای از پشمشتر (بافت کرمان) کە راەھای طلائی وابریشم 


سیاەرنگگ داشت ‌بدوش می انداخت و بازدن‌زانو بەزمین بەعبادت می پرداخت. 


(علینقی خان نبیل الدولہء بااینکےە از رسای فرقة بھسائی بود و 
معمولا نمی بایستی درامو رسیاسی دحالت کند؛ بااہنحال وارد فرفه سری 
فر اماسو نری شدہ بود. او شصتو سەسال درامریکا اقامت داشت وروزی 


که بدرودحیات گفت هشتادوھشت سال ازعمرش می گذشت؛) 


نبیل الدو لە(عبدالرحیمخان کلانتر) معاون (کنت دومو ذتفورت) رئیس نظمیہ 
تھران بود'. وی ابتدا درخحدمت سفارت انگلیس کا کت سپس بشغل آزادں 
وخرید وفروش تمبر پرداخت. این سالھا مصادف بازمانی بودکه بھائیان ازطرف 
دستگاہ حکومتی .تحت فشار قر ار گرفته بودند واو کە بھائی سرشناسی بود ایران را 
ترك گفته عازم امریکاشد. نخستین شغل رسمی او درامریکا (کاردارسفارت ایر ان 








۹ بھائیان ‌مدعی‌اند در سیاست دخا لت ندار ند! 





: ے صصق جک ین 


ق 


ا ا ا 
سے ا 


کت سےا یج . 7 
سن سوا جو کے کک ا 
وت ارد 





حر محر اب محمل ماسو ٹی مد کور علاوہ بإرٹو ناباو بالاًء دو شمعد ان 
حة سه٤‏ حلةت کتات ان 9ا2 داشت کە کتابھا عىارت ہو دئد اڑ: 

.- قاو ن اساسی قر اماسوئری 

٢۔‏ ا!و اح بھاعءاللة 

۳ کذاب بیان (مھمتر ؛ن کتاب بھائیان 


ں۵ 








حموجچججحجحجے۔- سے 
سعتسِِْسمحًِ۔ع۔حٌٍحمیمیتیھیمو9و۹9س۲<..ىع-بو-عىکی_ی.۔.۔-۔-[. 
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010990 بجی 


در نمابہشگاہ جھانی پاناما سپس باھمین عنو ان در نماہشگاہ (پاسیفیك) بود کےە درسال 
۷ء ]اش ؛افت: چھارسال بعد۱۹۱۸-ھنگامی کەنمایشگاہجھانی(سانفر ائسیسکو) 
افتتاح شدہ نبیل ‌الدولە بےە رح خود؛ غرفەای درآن نمایشگاہء بنام (غرفة ایر انء 
کا ‏ کر۷3 و آنچه کھ اشیاء عتیقه البسه؛ قالی؛ تابلو واشیاء فنبت کساری تذھب 


کاری داشت. دراین قرفه بەمعرض نمایش گذاشت. 


سی سے .۶ ۴+ لا ہو لا پر سے ب یھ * وا؟ پا با وہ ہی ہے-- ہے ٦ے‏ 0 
وڈ ِ وت رو وی 
چ 


ا ا : ۱ پا ہیا 
کک کا 0 ار ا 


. و سس‎ ٠ 
1 ۲ 7-۲ ٠ 





نبیل الدو لە وخا نوادەاش ددداشنگتن ۔ در تصویر فلورنس دمسر نہیل الدو لە 
لیدر کات تھاتں امریکا ئی را در منتھاعلله تصو پر در سمت چپ می بینید. 

درسال ۹ بە‌دستور و وق الدولہ سے نخس توژیروفت -- مأامور 7۹ ھەهْ با 
ویاسن رثیس+مھور امریکا شد و باژذرال (ہرسینگكش) نب منگام عمّد قرارداد صاح 
درپارِس‌بەمدا کر پرداخت. پس‌از سقوط کابینة و وق الدولەازطرف (نصرت الدو لہ 
فیروز) وزیرخارجہ تلگرافی بەاو اطلا ع دادەشد کە از سمت‌ھای دولتی معاف شدہ 
است. نبیل الدو لہ آنگاہ بەایران باب۰دثتی ومدتی پیشکار ررمحمد-<سن میر ز ا) ولیعھد 
بود. ولی درسال ٣۴‏ ۳٢شمسی‏ مجدداً ازایران پەامریکا مراجعت کرد و بەشغل آزاد 


٠تخحادرپ‎ 





در کابینەدوم ڈو امالساطنه کەه مسئاہ در بافت وام ازامریکا ودعوروت اش رکٹکۃ 


هاى نفتی مطر ح بود رئیس الوزراء اورا بەایر ان‌دعوت کردہ. اما این ‌بار اقامتش در 
اوران طولانی نبود؛ يك سال بعد مجدداً بەامریکا بازگشت وپس از مدتی اقامت در 
نیوبِورك بەواشنگتن رفت که تاپایاذعمر دراین شھر بسر می برد. ھمسر امریکائی او 
ہنام رفلورنس؛ لیدر زنان بھائی امریکا بود وخوداوھم علاوہبر فعالیتھای ٭دھبی 
(بھائی) در شورای طریقت فراماسونی امریکا نیز فعالیت می کرد.ٴ 


١س‏ فراموشخانه وفرلعاسونری درایران صفحات ۶۵ ۔- ۴۵۹. 





ام 


0 5 


رات 


۳۴ 


آنجہ ساو الہ گر ارش کر ۵ہ... 


موضوع: بھائیان شمارہ: 

محل: شیراز تار یخحادنۂ ٰ 
عطف بەشمارہ تاریخ وصولخبر ۱۳۴۴/۱۱/۵ 
منبع حبرۂ گودرزی 


عروم اف چا 

بایکی ازبھائیان کە درشر کت ملی نفت کار می کند برحسب تصادف برخورد 
کردم. او می گہُت کھ ثابت باسال سرمایەدار معروف مجرم واقعی اعدام طب بودہ 
و اینطور شرح میداد کهە ثابتباسال [ اخوا] اعلیحضرت ھمایحون شرفیاب به 
عرض رسانردہ کہ طیب مسبب خەراب کردن گورستان پھائیان و گلستان جاوید شدہ. 
برای تکمیل این اطلاع از سوابق ذھنی کہ در تسابستانگذشته از [ناخسوانا]سال 
سروستانی کارمند فرمنگگ داشتیم کە می گفت بھائیان انتقام جزیرۃ [ناخوانا] کہ 
جندسال قبل مسامانھا خراب کردند ازمدرسہە فیضیەقم5رفتم واز چندماەقبل از اتخاذ 
فروش [ناخوانا] بھائیان شیر از شنیدم کە می گفت؛ مانہ فقط انتقامگذشتہ را گرفتیم 


پمیوصموسودوداکسکجھ سمھکوکوٗ مج سس سوا سسجت ہے عد سد سسسوٗوسمموڈ٭سہںوجووسن سے سس و"”سص۔ە'ژوجچُٛٛجسمہے ٹر : ٭ 
ل7 ۹ > گے ہے ےطساو سے سے کے حسم ٤‏ ٭َ 


ےی سا تس سے تہ 
عوصوج پچ ہے کے ا مہ چم -حمصصعمیہ روم ےد ےی سے 


٣٥٤‏ ٭٭ ھو ھث پا رج ےس ای ے ہے ٠‏ ىا ةاگاھیےة سے٠‏ ۔چج 
۱ 5 از ۔ ٭ ھ و " اش مت 
سچسم تاریح حادثہ دے ام نیم 2 


۔تادیح ح دوصول خبر ٰ مر و .. 


سسےےۃ: جے۔ 

7 نک ا ا 

- سا نے ٭ 7 یں 
مٹویم : ہہ ۔ہ] مرح اہ یں ےر مد 











: َ : ََٰ ۶ ف٠‏ 0 1 ے- ۴ : یس 
بانی جا ٹیسےان ٥‏ نارشرلتہ مٹلی۔ نعت ا سک0 برحسبے تتافھ برخورد کرد ا ومب'شہ.. ؟ہ کت ت۳( 


۱ . : ے‫ ‌ غراف پ- : 
رما جظ آئے 1 مھ و ھ سے ٠‏ رےتا' آعد ۱ سپ کے 1ل مسسکٔےے ہو آلے 2 و بط "سے 2۲ شرہے سڈ اد تا ع لیے ہے یا ََ ۹ :2 سے سے "وی 2 
جس ست ' ٭حجحمرحتے ٣‏ ت۔ -۔ تج“ سگے2 2ے ے تہ 

















سب ان2 ٠ ٠‏ اف ' مہ ھ٭ ۱ 2 : 
اہ سس حاب کت وک رہ ہعر۔ رسانیدہہ ںَ کر سے کے سےسضو ت9 عذار ب گے دی جات اھ ۔٭ سے .ای و 




















نمی وی۔یمیمى -سےولے و سے جہ سس سس و ہم ہہ ًۂٍے۔۔ : سپ ستشسکٹشٹکے ۔- از ے+ٗ + 

س حا ۱ .- ۹ ۔< بالاے ٦ ٠ ٦ 3 7 ٦‏ ھ حے ۱ہ" 

سرہ تاس پ اد غر٭-۔ انم 85 تا بہہائہاںے انتنام <زیرہ ١‏ ذ: کر ا ُ < ما چ را لو 
. سیک پجسےموسوأ سے ہے حٗوصسسدد َ‫ حجلہ ٤‏ - - گے موم کت چس سخ کان را کک -رککوود 





مخلانہا < ضامت رسحة قے- ہے ولک رقتےے وو جزٰ ماہ میڈ ا زاتۂۃ لیے نا ات سے ے سلع ۹ ا سے 








تار گے ھی می فک انتا گر کے و, اترفتیم رلگہ موعر) بہائی راتاء۔_۔ے و 7 ۔اضصاں سے ہے 


سے جس تس 
کہ سے کاٴرئیکطکے- ہے ہے ےک جہصجہ یپچجے . ك---۔-۔ وپ ِ قفا ے: سڈ نٹ ےۓغ ھهھیوو ة تق عسیورے 





۰ ی٭ 


ہہاٹگیان بداند . 
۸ کو 1 ۱ اک اب 1 


ۓً ٦‏ 
+عور گی ہا گال جج آئے۔؟ گی کز( > ہعماج 5 کو : یوہ٠‏ ران.ت ید ا" فا ےت النے. و اہک ود5 ے ۴ -‌ ف ی ٠‏ -- : 


گے وسسے ‏ ود . ‌َ 














۔ہائا درلند 2 صبث ٠.۔ہے.‏ 





کرو 


مًڈچ کچ کے ں۔ ہے دتے سک کا سے تا سے کسڑے 
سی س.صل :۔ کو ئل سد بھ ٭ ئک بل :ہہ ۱.۱ و رک 0ساد دہ راچود دی مد کہ مہے۔--۔-ہ ےا بے للا ا وس وو ےت < 


من لے ے لھا : 
ہے - ٭ : س0 : َٗ - سے : 1 
تب شم ط ے اج ‌۔٭ ع ار ہے 1 و .ےگ می شرقۃء را ے_ وه .ھڈ سس ما ٤ص‏ سے اس ڑے- سک کل ے 8ۃ 


گكکےھ یس تحت کمےصي. .ہے 0د ڈو کے کہ ہے کے گا ےیک‪سکسے اھ کے ےھ س وس رھ ےد وو ہے 
٦‏ و اھ کس لہ نر ۱ راہ للا * . ھا عر اع لد ٦‏ 6 ک و اکا اک 





ہے سئا 


ك۷ را سد کے سا سے حا کے وا لاجر ھک کی دح 5 ا مو" 


انی ا رج 5 2 یا ٠‏ 0۲0 بی مھ 7 
ہگ کی .ا ور 3 
. چر 


0سر موسوٗوو مس سٗسےے 


اڈ 


''ے بس جےا 7 . ۱ ۰ ےُ- ًَ ٦‏ 0 


ہے 
ساللحے 
َ . 
کے 
سے بل ک0 کی جس ہے ے - سے پان سہ اس ٦‏ 








ےہا نت .۰ سے و تاریخ جامع بھائیت 
رلکہ موض وع بھائی را تامر <لة اصلاحات‌اراضی ادامه دادیم؛ می خەواست موضوع 
اصلاحےات ازخینزن ذا بكموضو ع امری ویٹ کک وت شتہ تلع کک ردہ و اسر از 
بھائیان بدائد, ٰ 
بطو رکلی بھائیان بحرانھسای چندمامة گذشته ایسران واختلافات دولت و 
دوات وروحانیؤن [ ناخ رانا] بھائیان در لندن می دانند: 
قبلا ھم رہ استحضار رسید... 


پروند٥‏ بھاشان شیر از : ضرميمة شود. 


خحیلی محر مان 
گزارش حہر 


صہهٔحہ شمارہ: رك از بِكصمَحه 


نسخة شمارەبك از ۴ نسخه ۷- منبہع :ھمکار 

-١‏ از ۳٢٣‏ ۸- منشأ: محفل بھائیان 

٢۔-‏ ب4 / ۷ھ ۹- تاریخ وقو ع: ۴۷/۳/۷ 

۴۷ /۳/۷ شمارة 5گزارش ۶۹۴۶/ھ ۰- تاریخرسیدن بەمنبع‎ ٣ 
تاریخ گزارش ۴۷/۳/۱۱ ١۔ تاریخ رسیدن‌خبر برهبر عمایات‎ -۴ 
پیوست محلش۷۷/۳/۱۰‎ -۵ 

مو کر نل کان یں ۳۲- ملاحظات حفاظتی 

موص وع: فعالیت بھائیان شیراز عطاف پیرو٠٠٠٠٠ء‏ 


ساعت ۶/۵ بعداز ظھر مورخہ ۳/۷/ ۴۷ کمیسیون نشر نفحات الله درمحفل 
شمار ہ۴۰ واقع 28 آکہە نو اب منزل اسداللەقدسیانز ادہ تشکیل کردیسد عہاس اقدسی 











۱ سلہ ہنی حذاشتی 
کے ارات کہ / 


۔ے عّے ہ دج سی ہش چ چ ہہ ہچ سے 
سض "۶ھ 


. ھ۔-حَدا: سصے ۔ جب 6(۶ 





تے ود 2 حر وش 
؟ے ع٭٭ :- رپ شر ہت ٭_ سد ژچ(۔ جج شا ھ ے تاریخ رسہعن غے ٭ تع ہم مل لن ایم 
٭ اع گزر؟ع. ۹۴٣‏ ہے سے۔ ۱- تاریخ رسیدن خبر برحبر سلیات صحل* ] مگرع/۷) 
۰ -ت وت گےمق ۰ 7گ ر۷ہ) کا مد افر تد میں اعت سس مل مسر 
کی کک اکا ھا یرس ہی بش 


_-حت‌سشزا' سے سی صعدد و وف جسوع د اھ ککھ ‏ خدحع 
ممًہٗ جج سکس ۔ حجسسے ۔-س_سیییس۔ ‏ ےے۔ ہے 
۰ 


7-۰ 
ےھ کےسٌٗسحجوكذکسےہ ٭× ‏ ---مپکچ و-تٹت‫: ۔ ۔ 





یت مو شیا 
اع ر7 کا وہ ےک > 


ساعت 5*٭" بحد ازظہر مورخه ۶/۷ ً۹۰ٔە۰)" گےسہون‌نشرنفحات الہٴ فرتعتل ضارہ) ا وت خ 
منزل اسد الەتد سےا نزا زاد متشگی لگرد ید ۔عبا س١‏ قد سی کە سخن ران ن کمیسہون بود اظہار داعت جناے ا 
آتا ىا المطم تا ہعا لطف زیاد ینمرد ماند مخھوصا. جناب آتائی امیر ماس عویدۂ 

( بہائی وہائی زادہ پانشا * الہ حرد ونفرکد خدایکوجں مہاثیان سباعند گزارتا تیازفعالیت ھای 
خود مبیت العدل اعطنالہی مرجم مہاثیان مد عند .حضرتبہا٭ الہ میفرماید ) تالے ]اش شش 
تصرف فیہا ) دولت اسرائیسل درجنگ سال ٦و‏ تہرمان‌جہان شناختمتد ساجاممہ ہہاثیت معالیت 
١ہن‏ قوم عزیز ہہود را ستاہٹر سسیگیم ما خیلی خوصحالیم کەتا نونی برای حمایاہران طرح مینما بند ہیشرضشت 
ےر دا رابتعا جار تا سان کا _ 
طرحہای تہہے شد موسیلعد ولت کم بحرا شاھنشامآںا مہرسرسد گزارشا تید رزسنەطرح بپەسحفل ھساىی 
تیا دج سا فرصت و دش اد فجن چیا یکا ز کات رپا کیا ا برا مر رود گزاریعر را د رزمینەارتش ١برا‏ ن ےھ 
سے سے امم مس ہماں اما سے 


لژچھس بت 


عوضوع : ولغصے 














کہ سخن‌ران کمیسیونبود اظھار داشت جناب آقای اسداللهاعلم وز یر در بار سلطنتی 
ہما اطف زبادی نمودہاندمخصوصاً جناب آقای امیرعباسھویدا(بھائی وبھائی زادہ) 
انشاعءاللہ ھردونفر کدخحدای کوچك بھائیان میباشند گزارشاتی از فعالیتھای حود 
بەبیت العدل اعظم الھی مرجع بھائءان میدھند. حضرت بھاءاللہ میفرماید (عنقال الله 
عن تصرف فیھا) دولت اسرائیل در جنگۓ ۴)۶ و ۴۷ قھرمان جھان شناخته شدہ مہا 
جامعہ بھائیت فعالیت ایِن قوم عزیز یھود را ستایش میکنیم. ما خیلی خحوشحالیم که 
قانونی برای احبای ایران طر ح می نماید پیشرفت و ترقی مابھائیان این است کە در 
هر ادار٥ء‏ ایران و تمام وزارتخانەھا یك جاسوس داریم وھفته بك‌بار کےە طرحھای 
تھہەشدہ وسیِله دولت کہ بعرض شاهنشاہ آربامھر میرسد گزارشاتی در زمینه طرح 
بە4محفل ‌ھای روحانی بھائی می ‌رسد. مثلا” در لجنه پیمان کار کسادر بھائیات ایران 
ھرروز گزارش ودرا در زمینه ارئشن ابران در اینکه جکونہ جتر باز ان را آموزش 
می دھند بەمحەُل روحانی بھائیان تسلیم منمابند 

ےہ ز فعال ھویدا درتحافل مختلف بھسائیان زا از 5زارشات مسٹند محرر 


عوامل ساو ال مجا نت 5ڈ ارڈٹٹ ریرجئین می خوانیم: 





۵۳ ٰ ٰ تاریخ جامع بھائیت 





:‪ خیلے محر مان 


طبقەبندی حفاظتی 
گز ارش خبر 
صفحہ شمار ١ ٥‏ از بكصففحهہ 


دسح شمار ٥ەربك‏ از هار نس ہے 


-١‏ از ۳۲٣‏ ۷ منبع گزارش بەگزارش [ناخوانا] خبر 
مراجعہ شود. 

-٢‏ به ۷ھ ات جیا بھ 

۳ شمار٤گزارش‏ ۷۶۵۱/ھم ۹- تاریخ وقوع ۵۰/۲/۲٢‏ 

۴- تاریخ گزارش ۵۰/۲/۲٢‏ ۰-۔ تاریخ رسیدن خبر بەمنبع ۵۰/۲/۲٢‏ 

۵- پیوست _ ۱- تاریخ رسیدنخبر بەھرعملیات محل 

۴ٰ۵ 
۶ کب رن گان حر ٰ ۳۲- ملاحظات حفاظتی 


موضوع: فعالیت بھائیان دھبید 

شب ۲/۲/٠ن‏ جلاسهەبھائیان دہ بید درمنزل امر الله رفاھی تمکیل کرد رك: آقای 
عزیزالله بمبوسیان مبلغ ورابط بین محفلھای شیر از ودہبید سخنر انی کرد ودرمورد 
آزاد شدن بھائیت و استقلال ورسمیتپیداکردن بھائیت مطالبی بیان نمود. نامبردہ 
سپس اشارہ بەحقوق معلمان ودر آمد نفت وتیراندازی بەسپھبد فرسیو نمود. ہس 
اشارہ بەشر کت کردن جناب آقای نخستوزیر درمحفل بھائیت در روز عید رضوان 
و ھمکاری دولت دز شھرستانھا نسبت بەفرقه بھائیت کرد 

نظریه یکشنبه اظھارات شنبه موردتابید است. دریائی 

نظریه چھارشنبہ نظریه یکشنبه موردتابیداست. 























سے سے _ ا 
ےسے۔ ےعےے سد ای ہس حا ٢١‏ مہم رز ما یک ٠‏ 
سے 
و و ہے سے .- ي سا وک ھ۶ کعا سے .۔.... جک 
8ات ۳۳ ۹ ے عا۔مہ قوج +٭+ہمعار ۵ تخت ایت 
ے “وا طز ۰ ے لاہ اص ٤‏ سم۔ نے حر سے سح اسار ہق.۔. 
سے ےت ما ہت ا ۷۹/ھ ١ے‏ تای رسدمث خیر برخر عایات مم (رار و 
7 27 ےرہ ھ ' ٠‏ ۳ر۴ 27 ۰ھ ۷٦٢٣‏ ے م"۔اا:> ھا٢‏ ی دموھو موس مر دہ داد ہے ہےموسمت ےدے و کے مج 
0-0-.-. ت0 موک وا ا رو سٹ 2 کے ےو دس مس ےی شس ہو دم نس دب شوہ مج ےش ہہ 
چے ےج سرت عفب_ے ٠‏ - حے ہہیش۔ں۔ جس مد ہے مصصجووب وی عو توعد -ست-ک.: تو عو ید جح احفوئتر زت اع ہہ > مھا اداد اس دی 
سرت فعا' - ہہا؟: اند د کے ات عتمت ہ ہونہ:د امھ جد وحعمومودع سسسٗسپوجسوُٰٗٗسےے 
ناد اتال و سے کے ا ات او تس کک 
مد کے 00090 یی یت رفک 
لم 
عحسے 
کا حخارثعتے۔ نے یں کٹ وررحاف نے ں 
عوت بت ۳إر/ ھ ہے نے ےر حا شخب موق جا -- 
ےَ : 
و9 سے ظا سم سسسحہ سحھڑ ‏ جے سس 
سش عم سا ب1 ہک سار بے 
2 مت کا ون ھا سے 
فا 
٣‏ تب حم ہ اد ےہ ہم جح 


جچ چ ہہ ےس ےش سے جچتے۔۔مسسسسْٰپتتكضے“ػژسیس“”سےے۔ _ سس ى]ىے‌ 3ے _ 
آ نچه ساوا... 


۷۵۵ 





زظر یہ ۷- نظر یه جھار شنہہ موردتأییداست.۔م 
یکی ازگزارشات‌ساو اك درمورد محفل بھائیان بەحضور افراد نزدیيكدرباری 
اآشارہ می شود. 


خیلی محر مانہ 


طبةەبندی حفاظتی 
گزارش خبر 

صفحہ شمارەیك از بكثصفحہه 
نسخة شمارەیث از ۴نسخہ 
۳٢٣-١‏ ۷۔ منبع ۱۶۹۹ 
-٢‏ ۷ھ ۲ 2 8 
۳- شمارہ گزارش۱۵۲۷۷۲۷/ھ ۹- تاریخ وقوع ۵۰/۹/۲۴ 
۴۔ تاریخ گزارش ۵۵۹ ۰۔۔ تاریخ زسیدںل خبسر یہہ منبسع 

۱۷۳۴ 
۵۔۔ پیو ست ۱ تاریخ رسیدن خبر برهھبر عملیات 

محل ۵۰/۹/۲۷ 

۶ گیرندگان خبر ۲۔ ملاحظات حفاظتی 


موضوع: فعالیت بھائیان شیراز 

جاسەای باشر کت ١‏ نفر از بھائیان شیراز درمنزل آقای صدیق حقیری در 
کوچه شمشیر گرها وزپر نظر آقای علی اکبر ایروانی تشکیل گردید. پس‌از قرائت 
مناجات شخصی بنام نعەمت اللہ حکا کی کە پیرمردی ۷۰سالە میباشد و از اصفھانبشیر از 


آمد٥‏ است چند نامہ بە آقای چھرہ نگارداد. نامبردہ صمن صحبت اظھار داشت‌روزی 


7 تھوکۃا مان“ 





.سسس---ح-_ےس_-ےس-_-ے--ٛ-َ۹ًٗٔ" 
ر_حہرم ہے سے طرقہ دی حناطتی 
ب۸ 7 گزارش ححجر 
”سے 
۰ سے ہے .ا٠‏ ے نے نف ۲آ۔- ضبع ۹ ۹ ]. ...سم نے سردم رد مد پت عم قد سید راج عمد چھ شا 
۰ء ج2[ 2 و ۱ 
: 0 ہے میں ۰٠‏ صا ے : ہت 7 سے عَسعا ہے اع یا سواجد دنو اد و تھا انا را انیو ساد رو نو نس سا دنو زی ا ععمرت و ےو 
.و سے 7 اس 
ا او مات اس امم ا ۹ ے عغارےیہ وقرے سس چا وھچ ور ہے لد ایمسمسسمی-حہ ۔ 
ا و سی مھ بعک سو کا اعت وگ یح ای باب ا اتی ٭ منے+ 46 ےہ مور 
۰ ہے ٭ ید حا حماظتی وو موسٛومٹھس مدود>صہ×دووہٛفدکوچجےیے 
-ًّْ‌٦‏ ےس حرط 01 ا ا " آید مار ت 





مرنرفعالہت پپافیساحع ...سس سے 











پہ رھ 
مسےحالذروحاتی تمُکل؟ گرد ید پس!زقسرائت مناجات وصفحاتی ١!‏ زگتاب لوح| ح۔-د آقای مہ ىحالە رو حانی 


ص07 0 سخترانی واشہارد ١اشت‏ د ید ہد ہاست کہ یکی د ونفسرازشماباافسراد تبلیغات 


آاں۔ سسعامنچھ ےک ےک رک ا 














یھی پشتیبانی 72 کصف حجاب ازرویتانون وسلی سا لال2 قوزت گرفتو است م 


۴۶_۳٣ ×٭‎ 








٠ ۱‏ چا 


ا 2 ار “َ‫ َو دے و ۓ سی طے ھڈ -_ 





ےریہ ۲۷| 7 0ت ات ات ۲‌ 


کت کرت 


: کاخ و 1 
98 2 : فو 





کچھ سج ھت ساس سے ہی بش سس می تفہ 


آنجه ساوا... ۱ ۷ 


جوں ڈکےکےےےٌٗ‪يےجے 





خواھد آمد کە تمام سلاطین جھان بشیراز بیایند و در بیت مبارك سرفرود آورند. 
و صا عدہای ازدربار شامنشاھی مخفیانه برای زیارت بیت‌مبارك بەشیر ازمی آیند. 
وی اضاف؛ کرد من در مدت عمرع ۴۵۰ نفر را بھائی کردہام شما از کسی نترسید و 
وہیشٹر ے ماژزہکنیْد. سیئی' آفای ایروانی مدت ۴)۵ دقیقه پیرامون بھائیت سخنرانی 
کرد و آفای نصراللہ چھرەنگار اظھارداشت پنجنفر از بھتر ین بھائیان آبادان واهواز 
احیرا بشبراز خو امند:امت8 آفایان روی کار تھا ومھر آن‌دقت نمائید. شر کت کنندگان 
در این جاسه عبارت بودند از علی ا کبر ایروانیء نصراللہ چھر٥نگارء‏ نعمت الله 
ھ وش مند. ءزت اللہ و شمند. | سان الله وکا کاخانمھدیز ادەقاسم کریمیانءنیقی رضائی؛ء 
محمدحسن افغانی. بیژن گلشنء بدیعاشەروحانیء نعمت اللہ حکا کی اصفھانی. 
نظریه یکشنہہء اظھارات شنبه موردتاببد است.٠‏ دریائی. 
نظریه چھارشنبہ؛ نظریه یکشنبه مَوردتأبید است. م 


نظر یہ ۷ھ ۔- ذطر چھار شنبه موردتائد است. 


خیلی محر مانه 
طبقەبندی حفاظتی 
گزارش حدر 


صفحہ بك از صۂُحہهہ 


نسخهُشمارہ از نسخه ۷ منبع ۸۸۳۵ 

-١‏ بە: ۳۴۱ ۸- منشأً:مسمو عاتمنبع 

۵۷/۸/۲۱ از /۳۷ ۹- تاریخ وقو ع:۰‎ -٢ 

۳ شمارۂ گزارش ۳/۳۰۲۹۹ ۰- تاریخ رسیدنخبر بەمنبع ۵۷/۸/۲۱ 


۴- تاریخ گزارش ۵۷/۸/۲۹ ۱- تاریخ رسیدن‌خبر برهبرعملیات 


تاریخ جامع بھائیت 











۵۸ _ْ 
۵- پیوست محل ۵۷/۷/۲۴ 
۶-۔- گیرندکان حبر ۲-- ملاحظات حفاظتی 


موضوع: بھائیان شیر از 
آفای رئوفیان یکی از بھائیان سرشناس شیراز در يك ذاکرہ اظھار داشته 


آقای امیرعباس هھویدا بەپشتیبانی بیتالعدل اعظم وکامبالای افریقا مدت ٣١‏ سال 

برایران حکومت کرد و جامعه بھائیت بەپیشرفت قابل توجھی رسید و افراد متنفد 

بھائی بپستەای مھمی را در ایران اشغال وپو لھای مملکترا بەخارج فرستادند. 
نظریہ شنبە: عنوان مطالب فوق ازجانب مشارالیه بخاطر وقایع اخیرور کورد 


فعالہت بھائىاتن ؛ہوذہ أاست٠.‏ 
نظربە یکشنبە: باعطف: وجہ بەصداقت شنبه عذو انمطالب وق ازجا نب مشار۔ 


الله صحت دارد. 
نظر یه چھارشنبە: نظربە یکشنبه موردتابید است:. 
نظر یه جمعە: نظر یه چھارشنبه موردتایید است:. 


نظر یہ ۷/ھ: نظریە جمعه تأبید میشود. 


گزارش حبر 


ذسحهة شمار رك ارز چھار نسخه 
۷۔ منبہع ۱۶۹۹ 


۲ مھا 


۸۔۲۲ 
٢‏ ۷ھ 





-- - 
ور نے اتد" سے 


-. لات حدی دنا 


گز ادش خبر 
کے رتچ اہ سر صفہ 
اع کا نک سس و بے دا مہ سے اب 
۹ ے سے ٭س- لا کہا ...لہ سس سا 
سی ات وت و _ .- ۹2 فت کہ 
۴> ریت درد 
۴ تادتے گزاری تقلےحلعم مہ 





صست 





ا 








اما سی مکی انال 
سیت ااعلدال اعم وکا عمالا ٹائضربدلمن 0 سال ہر 


موج ہی رسہید وافراد متنغڈ ہہائی پست حاىی 






مہعی را 


شمریە شنمه : عنوا ملالب فو 1زجا: 
۲٠‏ دا2 یا خلفح وخ بہ ےہ 31ے لے 
سمریدبہہارے حمہه ی ےت نیہ کت پتے خنہععورد تا پید ١|‏ ست , زھدمہ 
حص دھ حضضو و تھرزمہ ج ہا رشتہممود تا یید ١‏ ےتء 


نسںه ٢ھ‏ : تطلںےەجممه تایہد ہشود 


زرل 580 ۷ 
0922 


۴۶-۰ ج کی جنامی 


عتی سس 


سان حومت کرد و جا 





0 
از ۔٭] 


٦س‏ منے الپ سس .ہت ات سم مہ ا .سے 


قد ے معئ متہعا ستعه صطبح: پی+ہمپیے سے +تکیئے ہے ہے 


۹ ساٹ ہے وتوع کت ا 


۳ تاریخ رہن حخہر بامنے ہ3( 0س8 
۷۹۔ ثانیت رسہىنن خی پرعیر صلیات مسل) ۲ک - یرم ۷۷ ھی 
۳“ ےس ملاحطات حفاطتی مجح 











میرحماس سویام ہشتیہانئی 


مہ مہاثیت یت مه پیشرفت قفا ہل .. 









را 
د رایراناعغال وہول, ٤ی‏ سلکت راب خارح فرستنل رد ند 


نب معشاراليه بخا هر ونایم ا خپرو رود فمالیت مہائیان‌مود ماست , 
عنوآانمالب فوق ٢‏ ڑجانب معارالیهمحئتد ارگ7 





۳ شمارۂگزارش ۹۵۷۸/ھ ۹- تاریخ وقوع ۵۰/۴/۲۵ 


۴- تاریخ گزارش ۵۰/۳/۳۱ ۰- تاریخ رسیدن خبر بەمنبیع۵۰/۳/۲۵ 

۵- پیوست ۱- تاریخ رسیدنخبر بەھرعملیات محل 
۵۰۷ 

۶_ گیر ند گان حبر -٣۲‏ ملاحظات حفاظتی 


موضوع: فعالیت بھائیان 

جلسەای باشر کت ١١‏ نفر از بھائیان شیر از تحت عنوان کمیسیون نشر نفحات الله 
ذی منزل مسیح الله روحانی رک تہ بس از قرائت مناجات وصفحاتی از کتاں 
لو حاحمد آقای ‌مسیح اللەروحا نی پیرامون بھائیت سخنرانی واظھار داشت دیدہ شدہ 
است کهھ بکی دونفر از شما باافراد تبلیغات اسلامی تماس گرفته است دیگر نباید 
اینموضوع تکر ارشود شماھا بیادندارید کہ درزمان رضاشاہ ودرزمان سیدنورالدین 
مارا غارت کردند ولی شخص رضاشاہ ازاین موضوع ہسیار ناراحت بود ومخفیانه 
ودور از چم عاما عد٥ای‏ از مسلمانان را از بین برد چون او یك بھائی وافعی بود. 
وھمیثہ از بھائیان پشتیبانی می کرد کشف حجاب از روی قانون و منطق بھاءالله 
صورت گرفته است٠‏ 
نظر دہ بکشنبہ: اظھارات شنبه موردتآبید است: دریائی 

نظار بە چھارشنہ4: نظر بەیکشنبەمو ٹا است٠م‏ 

نظر یه ۵/۷ زنازیەچھارث:به مورد تائید است. 

کو کو اشن دیگری بە٭سندی بر حورد می کنیم که درسال ۱ تھیه شدہ؛ در 
پکی از محغل بھائیان گفته میشو دکە شاہ درنظر داشتەاست بەبھائیت جنبڈرسمیت 
دھد. ودرھمین گزارش بکی از مسٹولان ساوالہ ولاو اع ا۲ی 
مسلمان اشارہ می کند. 











کے سس-ے.-ے .سے گ8 کی سے سم ام حہهہ ۰ ےتفہ -١ ۹ 2٢‏ سس جو جٗتلوٗلُ××تسستتٹ 

۱ سے یا ز3 : رر 

: کے ہے و مماییامم لس مسح ٭ر مہ 7 ھسے٥.-.--‏ - مجح کش ہےمنٹا سم جمچھ رہ موی ما می موم ےم سو ہے مم پھر ے سے ےس سے 

ہے ۰چت سس دہ وا چک اج شع درو وق ہت ہہ 
ے ہہہھست سست سسساب سے ےرت رت ا روہ ےج 
کو کت ۸۶۷۳ھ خ5" سے تاریخ رسیدتن خبی پرخ سلیات محر۷ ۷ ۹۸ر- 0۵ 

2ے ے ہت تی 2 ہت اوت ۹۹۹۲ .تب ۹ے علاحعقات حخائ رجہ سے ےت -- 

ما و ہے ١‏ حوصس+صوسمسم۔۔۔ جس سی ہے مس سشمستشعرر شا جس تھا ہپ بے 











نحکو یعس ع سا سے ہچے مسصکمسااسکسصوصصو-ھ ‏ کہعم>+‫دکدےہصسو--صہےہ-د-- وس جھد تو کے کے ناسک کئزڑ. سے ہے _۔ے 





ےہ +۔ٹحا سیت سپاقیاات صر ے 8جہ.۔.۔۔ 


عللہف 


غعضغغسرتحیسیستدیأےک راد > یی ہاو 


سر قل 








٤۱ف‏ باعر گت ثت ٢‏ رنقرازمہائیان شیسرازدرنشت آتا ومد یق حقیری وا قع د رگرجہ ,"‪ه0ە) 
دزیسرتطسرآقا نعنی اکسرا بروانضی دہ کی ںگرد ید ٭ پا زقرائت مناجات شخصی بنام نعمت الہ حکا کی 
٣٠۰ 072۴‏ سانےحعہا شضد وازاحصفہان جن ود تسا یتین ٭ناعبرد ہ 




















صارزه کجمر٭ت 
ے ےم مسش کر آبادان 
رتہا ومہرآن د فت سائیسد . 


بامیاز آخہرا 
ہیا 


کت روک 
1۔ 


نصرالە٭چجہرەنگار.ءنعمت اےھومنےد رت رس اه بر ا 


قاسم گریمیان ۔عنیقی رضائی .محمد حسن افنا: 


نی ام بہژن: گنن ٭بد یع اله روحاتی .نممت اا۔ے 


کت15 جنچا تی ۱ 


نے ے٭ ۔کدت۔ہ 71 اغہا راک ند بہےە مہ برد کا ئے دں کا کا 


عصسرںب٭ ۲ / ھ 


لہ( :سے ے ۔_۔ 


سے تفر یئ ہر ئہ۔(است 


ی-_ رد طف٠‏ صّے: - 
۔- - 8 


کرت سے 

یر 2 ئ0 ا ۶+ ي" نا 
‌“ کت 4 . و نت 5 ا 

سہت ہہ 08 ات ہے 

لوک ےک یک 1> ئا نواس ہے ہو مہ یں 

ا کاو پا کی طط کیا وہ و 

سح کہ _َ- 0 - ہے مم ےٌ لہ کت 

و انا اط ےب چا ساس حناستٹی 


۳۔۳٣‎ 





آنجه ساوال... ۱ ٰ ٰ ۷۶۳ 





خیلی محر مانه 


طمةه بندی حفاظتی 
گزارش حبر 
صفٰحہ رك از بِكصفمفحهہ 
ِسخةٌ شمار٥رك‏ از حنسخہ 
-١‏ ۳۴۱4۰ ۷۔- مبع ۱۷۶۶ 
-٢‏ از / ۷ھ اے منضات 
٣‏ شمارہ گزارش۱۹۴۹۶/ھ ۹ تاریخ وقوع ۵۱/۱۰/۲۳ 
۴۔۔ تاریخ گزارش ۵۱/۱۱/۷ ۰٠۔‏ تاریخ رسیدن خبٹر ب٭ منیع 
۰۳ھ 

۵۔۔ پبوست ١۔۔‏ تاریخ رسیدن خبر برھبر عملیات ۔ 

۵۹7/۷۸۱ 
کے کا کات ٢۔۔‏ ملاحظات حفاظتی 


موضوع: فعالیت بھائیان شیر از 
در جاسە تد کری که درمنزل مرحوم سرھنژشباب بر گار گردید ۱۷ نفر از 
ببانات 5 از شر کت داشتند در این جلسه پس از قرائت مناجات بەفرزند آن مرحوم 
2ۃسلیت كفٰتەشد. 6ط آقای (زراردشیر ماستر) د: رپاسخ لک از شر کت کنند گان در 
جاسہاظھارداشت مرحوم سرھنگۓشباب افسر سازمان‌امنیت بود وموقعیکه درسازماِ 
امنبت شیر از حدمت میکرد حیلی بەبھائیان شیراز کمك مینمود. "و الات دربارہ 
کارمندان باز نستہ بھائی صحبت گفتەشد که کارمندان بازنشسته باید در کلاسھای 
تعلیم مبلغین شر کت نمایند و بہجای اینکہ بکار بنشنندء بەمھاجرت بروئد وبەدیانت 








ا _ لے 9۷11ھ ےر سے ا یا سے 


ھ ے عثنتاً حسصم720قالسسصصٔصےکےوموک ٛٔزپًٛڑا ‏ ٹ-پسٹ-پ سپسھھ ے_ےےےےے 
۹ ۳ : 
ا ے ثة بش ظا ہین ہس سس ےم ۹ سے تار یم وھروع رس۵ نچتوجو ات ےهت 
۰ ' : ۱ 
-۔-- .کا کس ون سس سد چو سو و رہ یق عہے پوڑھے و .ے٣٦‏ یت ع8ا ہے عاویہ وت سیدن خہی پہ منہم سے کل ۔مئیئغم 
کے لت ولک ا نم سس لم جع ۹ےے۔ 


٭٠‏ ۰ ھ٭ 


کت یھو ناو راہ و[ قہتے 


غَ 
٭- 


۱۷ تاریخ رسیدث خبر برجبر عملیات مل لچم |0 








٣‏ _- کت جک 

















نخس اک 1 "(2٤۶2۵۳۳2222‏ "فو ژمژسجژ سڈ سے ےس سس سسںمشس مت شش شش اش چ ےش 000 مه ےو 6سا ے سک ہے 


صلف 
رمر: فعانہ تہ جپاخیئے 4ے 





نو چدیو ہو عحھیسور ۔ و 





تر 2ھ 
درجحلستتذ گریگەر رمنزے مرحوچسرھنڈشببا ہبرگزارگرد ید ١‏ ١نشرازبہاثٹیان‏ وت 
بت منأاجا ت۹ب فرزند آن مرحوم یت وت کیک نے تال 
درجلے!خہارداشت مرحوم سرھنػ سباب !ا 














کے پیر پل ا پوررق یو یلت وت ہے 


:.: ۷ت وا اراد قل رے مر کرکٹا ضابعد :الا وھرلڈ یئم بر لے ہے 
ود یانت بہہا ٹی خد متا نمایند ۔رشید پسورگ!افسسرارتٹ میا سد گفتاگربدد مانت ہہائی رسمیت عید اد نے 
7ح 7ایا با زار ایا یکرت ۱ کفیح چو ری تع تنعل اب مہز حا ور مکی ہی 
شعارسمیت نداریسد آنوقت چ ند روزوقت لا زم ١است‏ کہبتوائیم برا ی!نِہا صحبت گمیم وآنہا را قانع نعائیمسہم ید ر 
سزعنلن۵د وی ؛اخعنعا+ سا نے 


کما عت ا وج 








د ستوراتی د رنورد رحت د ا5 ٹن ہے 





٥۴‏ ات و وس ۰د عھگکامایرا نر ۶۳ھ ت٭.ت 


‫َ ٣ ' ٰ ١ ع‎ : 



















_- ۹ بے ۰ ے٠‏ : 
عربہ کہ رشبے٤ء‏ بے سح ہعمب یہاہصست ا و ا 

: ےج چا کت --ے ۰ 
مش7 0٦‏ نا سا ھا کھکصصسہمییے مر سسے 





ا "را آ3 0: [9:] 
8 ۱ 


۴۲۰ 








مرو .اڑا ۱ تاریخ جامع بھائیت 





۔بھائیخدمتنمایند.رشیذپورکە افسر ارتش میباشد گت اگر بەدیانت بھائی رسمیت 
میدادند دیگر ھیچنار احتی در براہر ادیان دیگر نداشتیم چون وقتی نمیتو انند دلیلی 
در ردبھائیت بیاور ندمیگویندپس چرا شما رسمیت ندارید آنوقت چندروز وقتلازم 
است کھ بتو انیم برای آنھا صحبت کنیم و آنھارا قانعنمائیم سیس پدرسرەنگكشباب 
گفت چندسالقبل شامنشاہ آریامھر تصمیم داشتند که دستوراتی درمورد رسمیتدادن 
بەبھاثبہت صادرفر مابندلیکن جمال ع,دالناصر رثئیس جمھور مصر بھان٭ای بدست آورد 
وگفت شا٥ابرآن‏ بھائی شدہ ودستور اسلامر ازبرپاگذاشته است وی اضافےه کسرد 
شاھنشاہ ابر ان رامی را دنبال میفرمابند که بھاءالله گفته است. چون اسر خدا است 
خودبخود اجرا میشود. 

نظریه یکشنبه إ- اظھارت شنبه مورد تاأبید است. 

۷ مذظور شنہه مرحوم سرمنگ‌شہاب رس سابق سازمان اطلاعات رات 
رمآ باد لرستان میباشد. دریائی 

نظربِە چھارشنبە. نظریه یکشنبە موردتایید است. 

نظریه ۷/ھ-نظر یه چھارڈنبه مورد تأبید است. 

وسندزیر در ارتباط با آنچه کە بعداً خو اھد آمد حائز اھمیت است: 


خیلی محر مانه 


ط.ىقەبندی حفاظتی 


آزادش حر 
بف<4..٠‏ بكاز... بلگ... صفحهہ 
+4۵ شمار ہك از چھار نسخه 
-١‏ ب۸۲۵4/... ۷- منبع شھر بانی آذربایجان شرقی 


-٢‏ از. ۳٠۰‏ /د... ۸ غاد 





و حه موریت نو بسدالں 000٣‏ 1 
"۶ َ‫ سے 


مم : 
ھی اك و ۷ - عنبعم ...۔گوی گا / اممجھا عم 07 
.تا رت رت کی 


کے غ۲ ألھرب کے خرھ ہے د ہے ممعف عم خططم ہے ۹ ۔- تار یہخ دفوع موم وممسوہ و سے وےوسعیے یم ماما میا تر ممفوور سا میم سے سے 

ات ور ہت ۸_ تاریخ رمہنت خی پة سے حسسہ سے 
۴۳ کاہء پررکیک ا یہ ۳ ا رت 0سا کت شالت سا 2 ا 
ےر عر ری وا رت مز 

کے رر سے سس سمےےمہس بے ہےر سے ہے سے ح.س-×ے صحے س- ےک سو نے سے وبا سے نے 


ے کے ندنتاں عے اس کہ کی رہ اج )۸۲۱2 - نسخے ہے ور وق لت سا ...سے سے 








ینہ جم < کومہد کو دو لے صساو اد مہپوچٰچوثتہ 
سس ہے جوم اوس اہ اصمأًوود وو وھدحر سید وو سے نود وع ہو مجر ؤے 
ا چو تو ود رومام وسیسسسسسیسروس-ص×-س-سصووبہصسس صو---ص---صچّچإس1مم۔چممہے_رےمخممےے 
ےا سد 
صلف 
: 07 عو کوکھ ١ے‏ ٭ہ<جحی- کے جو ہے اقعابا ‏ اھود یدرو لو کھطا ہے مم کے سے : . 

ڑا کت 6.۰ہ-ستادہ تل ۔ ۱۴ ا یح دح داد ئا ریزو لاہ ود ارملدی یرود زمسعوعہ چوضواہ اموک پا وددموہ موممچذع 

: سے ار 


چند تن ازافراد فرقہ ہہائی د رکشوراسرائیل سکونت د ا۱ے وچند نفرٹیزازجملهہ شخغصی 





ہنام رح اله مشتاق اھل قریہ سیسان درااراف تبریز مآن کشورتردد داے وك حالیک از 








طرف فرقہ عذ گور ہکشوراسرائیل سگرد د توسط آنہاانجام ےگیرد ضنا“ بہائیائیکە درآذ ہای۔جان 








استفادہ ہا خرید انماقتصعاد کٹ و رمورد بحث بطق غرمکتیم کا سئنمابند سور 





رہ 27ت رگم وب سز نسے ۱ ۰ر 
رہ ے ون ذار 
سک وط ای یر ۱ 
: سم 
وت 





۰۷۰-ہ۲ 
ہے ہے 








کچ ۱ تار یخ جامع بھاثیت 








٣‏ شمارة٥‏ کرارڈہ ۲۰۰۰۰۵]د 2 تاریخ دلوغع 

۴- تاریخ گزارش ۴۸/۱۱/۱ ٠‏ مر تچ 

موک ۱ے تاریخ رسیدن‌خبر ہرھبر عملیات 
محل۴۸/۱۰/۲۸ 

۶ گ5یرند گان خبر ذسخەھای ١و٢و‏ ۲- ملاحظات حفاظتی 


۳) - نسخھ۴ پروندہ 
موصو ع. ٠‏ 
چندتن از افراد فرقه بھائی در کشور اسرائیل سکونت داشته وچندنفر نیز از 
جملہ شخصی بنام رو حاللەمشتاق امل قریه (سیساتن) در اطراف تد بادٹکٹہ تردد 
داشتہ و کم كعائیکء ازطرف ‌فرةہ مذہ کور بکشور اسرائیل می گردد توسط آنھاانجام 
میگیردضمناًبھائی ھائیک ءدر آذر بایان و سای شھر سدانھادار ای تأسیساتو کارخانەھائی 
ھستند از وسابِل وآلات ساخت اسرائیل استفادہ وباخریدآن باقتصضاد-کشور مسورد 
بحث بطور ۶ر مستعیم ٦‏ 1 
نسخەاول بەبخش بررسی دادەشد ک4 نظریه اعلامنمایند. 
مسؤلبخش ۸۱۶: نظری ندارند. 
نذسخەاول بعرض بناء مدیریت کل رسید مطلبی مرقوم فرمودند عین سند در 
صفحہ معابل ٰ 
در اینجا بایدبەاین نکنە بسیارمھم اشارہ نمود که بھائیان را ھموارہ عفیدہ بر 
آذست کہ در امور سیاسی دخاات نکردەواز چنین فعا لیتھائی برری مد سای کہ 
در ذیل ‌ارائهە می شود روی ھمین هدف سیاسی و اطلاعاتی است کە سران بھائیت خود 
را بری از آن نشان می دھند: 
درسال۱۳۵۶ سرتیبعطاءالله مقربی بجرم جاسوسی برای شورویھا در ایران 
بەاعدام محکوم شد کة شرح وجزئیات آن از بحث ما بدور است؛ تنھا بدین مطلب 
بابد پرداخت کە وی حائز پست بسیار مھمسی در ارتش بود و بجرم داشتن ھمین 


آنجھ ساو ال... ٰ 
۷م ۷ 








وظ,فة سنگین مجرمیت جاسوسی اش اعداماعلام گر دید. حال بعداز مرورسنددیگری 


از ساو اك دال بر امداف بھائیت در اہر ان بەگزارش درارتاط باسر تیب عطاء الله مقر بی 


می پردازیم: 
نخستوز بری 
سازمان‌اطلاعات و امنیت کشورزھ 
سص ءعّت 
گزارش: 


دربارہ... انتخابات ھیئت‌رهبری بھائیان جھان دراسر ائیل۔ 

منظور: استحضاز 7ہمسار ریاشت ساواأك: 

فراراست در تاریخ ۹ انتخابات اعضاىهینترھری محفل مر کزی 
بھائبان جھان را بعھدہ حواھد داشت. 

بھمین ‌منظور نەعضو از هرمحفل بھائی از ۳ کشور جھان تا تاریخ فوق 
برای شرکت دراین انتخابات باسرائیل عزیمت خواھند نمود. 

باتوجه باینکه دواأت اسرائیل در سال ۱۹۷۳۲ فرقه بھائی را بعنوان یك مدھب 
برسمیت شناخته است بنظر میرسد بااجرای بر زامہ تمدعست از این فرقه میک۔وشد از 
٣٣٣‏ وو ھای جھان ہو بژہ ابران‌بھرەبرداری‌سیاسی - اطلاعاتی 
و اقتصادی نمابد. 

آقای خادمی ٣/٣٣‏ س- ٢۳‏ ادارہ کل ھفتم ۶ 

مسئلہ اقلیت ما کہ مذھببھائی نیز جزوآن می باشد از وظایف ادارہ کل سوم 
ات بخطو ص کل نمابنددکتی' یك|اتچاہ آن خر بیو ست را کے از متن آشکار نیز 


می باشد به آن ادارہ ار سال نمودہ ا[است٠:‏ 





رخ تار ۴۴۔۶۲ ورک 


ددہاد۔.۔..۔انتغاہات میئت رمہری:مہائیانجسہاند راسرائیل 








منظیر و استحضارتیمسارریاست ساراك 


اف راستد رتا رخ ۱٣١٠/٢/٢‏ انتخا بات اەمفاى حیثت رہہری حم تہ ہہادمان 
جح" ی جچارائمجداو بناج ہت 
'انتخاباۓ یا سرائیل عزیمت خوا ہند نمو ءٴ 


. باتوجم بابنکم د ولت! سرائیل ذ رسال ۱۹۷ فرقہ مہائی رامحتوان ن یلد ڈ ھب برسمیست: 
۔_- ت[۔یہےگک جج ہک ےسیٹت یٹ۳ مسب سستتتٹت 





شناختھ اآست منظرمیرسد پااجرای 7ے تحہیب 5 من فرقہ میگوشد ازاقلیت مہاٹیان درساسر 





۔کسیرھای ان یزہ اسان یت 2 اریِ کی رساو مو او سیت 





64 جّ ہریت ۲| رھ جہ ۷)4 ۱ 
ت3 376 
1 7 6 
ممی 


سو رہ ات ا زار لوا گرم سے 
.2 مک 227 کر 





ام رلٹہ 





سر لشکر مغر بی ٹیر بار ان‌شد 


بطوریکە کسب اطلا عشدہ است؛ حکمدادگاہ دربارہ سر لشگر احمد مقربسی 
که ہمو جب رای صادرہ ازداد گاہت+دیذنظر بەاعدام محکوم شدہ بود؛ بامداد امروز 
یکشنبه ٣۵۳۶/۱۰/۴‏ - اجرا شد. ٰ 

سر لۂکر مقر بی باایجاد ارتباط بابكدو لت بیگا نہ اسنادومدارك محرمانە ایر ان 
رادر اختیار جاسوسان بكانه فرار می دادہ است. بھمین دلیل؛ دادگاہ بسدوی اورا 
بەاعدام محکوم کرد کہ این حکم در دادکاہ تجدیدنظر موردتابید و ار کرقت ورای 
صادرہ از داد گاہ بدوی ابرام شد. 

بنابه گفته سر اکر مقر بی سالھایقبل شخصی بر سرراہاو قر ار گرفت وباتھذید 
اورا وادار بەھمکاری کرد. ادِن شخص صر بحاً و دش را معرفی کردہ بو د و كٛته بود 
کە کارمند یکی از سفار تخانەهاست. 

دادستان پر و ند در دادگاہ تجدیدنظر کت که سلمک مھر ئی اعتر اف کرذہ 
است که باوجود 1 اکا بەتمّاضای آن کارمندسفارت پاسخ مثبت داد. 

سالعک مرس در داد کاہ کفتہ بےوداخمار و اطلاعاتی ر45 دادہ می شد؛ در 
سطح کلی بود و اکثر اخبار و اطلاعاتی بود که از او می خو استەاند. 

دادستان دادگاہ این اظھار اتر اتکمیل کرد و ٤گفت‏ ٭: سر اشگر مقر بی ھ.کاری 
خود را درسطح 5ستردہای باعوامل اطلاعاتی ٭ارجی از سالھای قبل ادامه دادہ و 
علاوہ برتأمین خحواستەما و تقاضای آن کارمندسفارت؛ شخصاً نیز اطلاعات ہاارزش 
دیگر ی را جم ح آو ری کردہ و دز اختار][نات كذارہ است: 

سر کر مربی بنابہ گفتەدی حودش درداد گاہ تجدیدنظار ء درابتدای‌ھمکاری 
باعوامل بیکا نہ وسایلی در اختیارنداشتەولی بتدریج برویڑژہ در بکسیدوسال اآحیر 


عوامل ہیگا نەرادہووضبطصو ت وچنددور بین در اختیارش كذاشۃہ ہو دند٠‏ 








تار یخ جامع بھالیت 





سر لشگرمقربی نوارھارا در ساعتمعین ردوبدل می کرد وز ادیوئی داشت کہ 


ھرکاہ عوامل بیگانە ٭یٍخواستند ہااو ارتباط برقر ار کنند؛ نقطەای روی رادیو روشن 
می شد. 

سر اک موا ظط کار بااین وسایل را بارفتن بەسفارت و گذراندن دورہەای 
مخصوص و فشردہ بادگرفته بود و در دا کا0 61ات٢‏ رےع عو ان: آحریق دفا ع 
گفت کە4: 

ررمدتی کھ با عوامل بہگانه بە اجار و برخلاف تمای-ل قلبی در تماس بودع؛ 
ھموارہ مصالح ‏ لی ود را باسداری کردہ و بےە سوگند سربازی خود پایبندبائی 
ماند٥ام.‏ 

عات ۷ت انگیزہ٥اصلی‏ ھمکاری 0 مات اہ ھمکاری اداری وتر جمه تجاری 
درشر کت سھامی آہىارء ہاسر 5ردنیو بود: من درااِن ٠‏ مدت بعداز رك باز داشت۷ ماھ۹؛ 
دانستم کكە وی افسری اخراجی و کر از عوامل وارسته تودہەای بسود. طبعاً ترس 
ناشی از این بازداشت؛ منجر بےەتصمیممن درمورد ھمکازی با آنھا شد: البته این 
کک ماقم 

دادستائ دادکاہ سر لےشک مر معتقد ہودکە بەدلیل بندم هر کسی کە اسرار 
نظامی یاسیاسی یامفاهیمرمز راء برحلاف مصالح کشور بەاجنبی بدھدجاس و ساست:. 

آنحهە سپ الف کر مر ولاف 0خت کہ بەو ابستگان برکانہ دادہ است؛ بنا بەنظر بِسه 

سازمانھای اطلاعاتی ء ابار واطلاعات باارزشی بودہ انت کە مللما تجزؤ اسرار 
نظامی بودہ ودادنشان‌بەيِك کشور خارجی ' نیز مطلقاً برخلاف مصالح کشور بود. 
بانھاہت تاأاسف؛ اِن سربازء ہاارتکاپ خیانتی بە صورت جاسو سی عراث سم نود 
را شکمتہ و امثیت کشور را باجاسوسی بە حطر انداخته بود. 

این کونە بخشایش و گشادەدستی‌ھا آنچنانهسم آسان صورت تنا کرفت 
کرای بھای آناعمال سیاستمای مشخصی ہود کە مردم درمالەای کاذب قرار 
گیرند و برای مواقع ضروری بھر کجا کہ ررباد م طاب کند کشانیدہ شوند. بکاد۔ 


آنجه ساوا٢1...‏ ۷۷۱۹ 


٣ سے‎ 


گیری عمال ‏ وماسوئی درھر لباسی برای این تشکیلاتمخوف جھانی - از وزیر 
٤فنە‏ تا اشخاص ناگفتنی - کاری بس‌سھل بودکە شنیدن آن انسانرا دچار يِكنو ع 
ناباوری می کند. افرادی که در این شبکہ کار می کردند بدون شك افرادی نبودند 
کھ :آنچنان پاییند :آئین و کیشی بائنندء دکتزقربانء وؤ:دیگر,وزیران کابینە ھویدا' 
نمونۂ بارزی از این افرادندہ بنابراین انگیزەمای دیگری درپس این جریان قرار 


داشت که نمو نة زیر از آنجملەاست: 


سال ۶ئ :صو رت مجاس 


مجمععمومی عادی شر کتسھامی امناء کە بہ-ەموجب آگھی منتشرہ در 
روزنام کیھان شمارۂ ۷۱۴۶ مورخه ۴۶/۳/۱۳. 

روزنامه رسمی کشور شاھنشامی شمارہ ۶۴۹۶ مورخہ ۴۶/۳/۲۰ ساعت ۶ 
بعداز ظھرسە‌شنبە ٠٣‏ خردادماہ ۴۶ درمحل شر کت واقع درخیابان منووچھری کوچ 
ارہاب جمشید شمارۂ ۳۷ باحضور کليیه سھامدار ان یانمایند گان آنھا بتر تیب ذیل 
[۹١تن‏ اسامی که ذکر آنان ضروری بنظر نمی رسد] تشکیل و چون حاضریسن در 
جلسە حائزاکثریت کامل بودند جاسە رسمی و برای انتخاب رٹیس ومنشی مجمع 
اقد ام ودر نتیجه مھندس عبدالحسین تسلیمی [از حاذن-وادہ اک وریر 
بازر گانی دوأات ھوی۔دا] رئیس و فتح الله فردوسی ہ-4ەسمت منشی جمع انتخاب و 
سپس در خصوص دستور جاسه مداکرہ شد. 

-١‏ سر تپ عطاء اللهمتر بی عضو هیئتمدیرہ گزارش جامعی از عملیسات و 
اقدامات شر کت بیان و بیلان سال ۱۳۴۵ را بەاطلا ع سھامداران رسانید... 

٠.‏ چون دورۂ چھارسالهۂ اختیارات هیئتمدیرہ پایان یافته ب-ودہ لذا بسرای 


انتخاب اعضاء اصلى هیئثت مدیر ہو اءضاء علی البدل ‌اقدام باخدذ رأی کردید و بالنٹہجھ: 








و فراماسونری ج٣‏ ص ۶۴۹ 2 ۳۹۹ 





۸۱۷۳ 





اش لمت کن شعا ع الله علائی 


پ کنا سر تیبعطاء الله مر بی 


تاریخ جامع بھائیت- 


ںؤ سمدت اعضای علی البدل ہے مد ہر ٥‏ برای مدت جھارسال ازتار یخمد کور 
انتخاب گردیدند... 


صورت <[ىہ4 کان ۴۶ خچیہۂت امنای بھائان ۰ 


نیپ مقر بی[ بعا۔آسر لشکر ] عضو اصلی 


سال رھ بجرم ]سو سی 






٭٭ 





رت ج)' در رک لس 


رففکر احمد عقوقق که ھ6ا فو ۶1 داد گام: توئود۔ - 


' نظر يه اعدام محکوم شدحبود ؛باطاا امروز سے یبکشنبہ 


کر ہ ٤ر9‏ - اجرا صلف ۔ 
ارتباط با یف دولت 
کان ء ا٘سناٴ٭و منارل محر مانه 
7 وا جا امو 
راو ً بادگاء بدوی اورا بە 
اضام محخکوم کرد ک عایزحکم 
ایر دادگاہ تحىید نظر نپیزمورد 
ٴ تائید ار گرت ورای صائنرہ 
از داد اہ 7 ابرام ثك ۔ 
بنا بہ گفتە سرلشکر مقسربی؛ 


چیا و 
: وادار يہ ھمگاری کرد ۔ ایسن 


نخس مزیح خودشرا معرفی 








مم و اطلاعاتی 
کے ا . 


پان 


! تکیل_ کت وگفت کہ : 
7 پی ھمکاری حود 
را ضرسطح گستردمای باعوامل 
8.07 بالھ۔ی 
قل ادامه نائه و علاوه بر 
تامین خوارتتعا و تقاصی آن 
کار ند سفارت ء شخصا نیسز 
اطلاعات پلارزش دیگری وا 
جمعآ ری کردہ ؤف نے اختبیِر 
آنان گفذاردہ است ٠‏ 

سرئشکرظرئیء بنا بەگفتەی 
خونلش بر دادگام, تحدیدخنظر ؛ 

در ابتدای ہُمکاری با خوامل 
23-9 فەر اختیار بدا دہ 
ولی بتدریجچ وہ بی کو 


۱ مال اخیرعواعل بیگانہ رادیوہ 


ضصط صوت رجہ دوربیں ہر 


داگت کہ حرگامعوامل 
ا ات م جا اوارتباط 


برقرار گند سَلطنڈای رڑی 

رادیو روشن ھوشد . 
ہرتاشکر طری طرز کار ىا 
وسایلرا بازفتن بة تفارت 


۹ 


نرانعن ج رگ مخصو صف- ‏ 


گرع بوےد وے, 
می پر ام 


یو 


برای شوروی اعدام می شود! 


بی تیر بارآن‌شد 


۲ ہپ کہ باعوامل بیگانہ 
بھا جار و برخلاف تمایل فلبی 
در تماس بودم ء ھموارہمصالح 
سی خودر! پانداری کردەه و 
بہ سوگند سربزی خود پائند 
دی ماسمماہ َ‫ 

عصیت و اک ہیں ه آصسہی 
ھمکاری من : ناشی از ھمکار گی 


اداری و تر حصد تک 


سھامی آبیاز ؛ باسر کے ا 
سن دز این مدت سنا بَفكف 


وی افسری شا ا 
از عواطل وابےّه تویحای و 
طبعا ترس ناشی ازاین‌بازداشت 
منجھر به نەصمبم صض ٹر مسورد 
ممکاری یا آتھا ند .۔ ا؛لبنە ایں 
تصمیم غبط ہود ۔ 

دابستان نادگە صرمْکكہ 
مقر سی ہ عمقےے٤+‏ نے که سے 
کپ دو کے ا ھصر نمی کہ 
نصرار عطاصی ے صباسی پا 
عفانم رضسر را پرخضلاف 


مصالح کشوز بہ اجسضی رحطیف ہ 
حا سوس اے تپ ۰ آ نچ سر لشکر 
7 ؛ھتراف کر دہ گت ہے 


٠‏ ابوگائ ان و امت 


ىہ نظرے سا ازەان صی 
اعاڑماتی اخبار و راطادھاتا 


حر ان ری ودوت دنگاں 





ھت مد لسر ٥‏ شر کت امناء بھائیان در دیماہ 


خسارجی سز ؛ 
ات ف مصالحکشور ود. 
با بھایت تاسف ہ لین سرباز ' 
باارتکاپ خہپانتی بہ صورت 
جاسوسی ہ علا قسم خود را 
تکتە و ایت کٹور را با 
جایوسی بەخطر انداختہ بود . 


برق گرفتگی تراشکار 
را کشت 
شعیران ۔۔ جوا ں ٣٢‏ سالەای 
ہے وت جواد رسولی آھازریٰ 
سی روی داد که 





اوک ہت فٹم مشضول 
تراشکاری ود , جسد بەھزٹکی 
قفا نونی حمل شہ وجسریان نوہ 


با پرس دادسرای شمیر' تحت 
شر قرار ٢‏ گر فت٠‏ 


حریق در ٹازد 
تی لو سے مغ زھای 


رو ا نہ سی 


پٹ نس محروحئد محرو۔بوسبلہ 


ماموران گحت ژاندارمری ہے 
برا منتقل شد ولی معالجات 
بہ نتیجھ نرسید و مجرفح ٣‏ 
مہرد یر جیب خجرںلں 
< و ٠ت‏ 


ا رو 


عصدی ونم بائلا 





نقورق ذ3 کب اعلاع شدماسمت ء حکم باد کاو در بیارم 


ضر لشکر احمد مقربی کہ بعوجپرقی صائرہ از داد گا تمیرر 
تار يہ اعضام مسکوم جو :ضاجزان اشسروز ہے پکشنہ 


اس جات مخ جم 


ابد بل سؤ ست 


تھے سے و یں ر کل سر ےا نے 


ز تےائظ پا 


ایرٹنر' ال و جب ز سے سو با 
۱ اہ غرا, تقحقی ے قا سیت ف_ 
بی اس 

: 1 8٭ا ات ود تق یں ور ۰ بت 
اضضام سسکوہم کرای عایز جک 


فر ماد گام تجید نظ جر مر 
فاکہد قرار ۶ ثرعت ورای صادرم 
ار داد 5ہ بنوی ارام شئد . 
ىا پہ گفتہ سرلشکر عظرہی 
ساٹھا فیل تخصی ترضر راہ و 
قرار گرفت وبا تھدیسد آو 
لی و کر کرد اپ 


ا یی گە رھ 


گی ١ر‏ سَقار تقزا تد ھاست ۔ ۱ 
دافستان پرو ہے ؛ ضر یادگاء 
اسید نظر گنی که سر اشکر 
عقربی اعتراف کرنے ایت گػم 
پاوچوہ اق آکاھی نہ تقاصای 
ن گارمئقہ مغارت پانخ مشت 


سر نشکر عفر ہی در داد گا آفتد 


یں 


: مخمیل گر و گفت کی : 
سرلشگر مقرپی ضسکاری خود 
را مرسطم گے را دعای :ہا عز ال 
سطفرً ا سی ار چی آر اسانں‌ھس ای 
فسل امامة ادادم آآوا غلاوہ پَو 
ہپ ہیں حو اہ لو 3 لف ہہ یىی ان 
گار میں سفاررت کے ت سر 
انا عات باارزش دیگریق و 
جیم' 3 کرد وفر افغتچار 
فان سارداہ است : 
سرلشکرهقربی : سا ىه گختدی 
خویش پر داد گاء سیدنظی 
8 یں :ا ٭ ھواعل 


مال اخیرموابق پا رادیوہ 
تی اق بے سے ور ہیں ضر 
سر لشکر مقربی نوارھا راہر 
بساغا ت جس رندوبدل می کرنو 
ر دیوٹی باقت کہ عرگامعوامل 
فی تی 5 نقضای' ناف 
ر نیو روش میشہ . 
سرلشکر تظربی طرن ک 
وسایلرا ارلتن بد بفارت 
ادن ای مفسرصر 
لت سوہ زا در 





بموجب حکم داد گاہ تجدیدانظر نظامی, بامداد امروز 


آخرین دففاغ گفت کہ : 


میتی کم باہزامل بیگانە 
بعا سار پر خخرف تعابل فیس 
ضر نمفیٰ ۳1ء صوارتصالع 
یی خزدر! ستاری سردم و 
ے سو گڑد نمر بازی جوذد راصد 
دا سی ھا ممضاع . ۱ 

عات:و نیز 
ضمکاری ھن > ناشی !ا ایر 
آ یا زی و مر حفہ مجاریدر بر کت 
سیا کے ٠‏ ا می تر فمویو رت 
سن نتر یں مدت 
ہازداشگت ۷ ما + ضاستم گے 
وی آفسری اخراحی و پیکسی 
اؤ تعواطل رت نوسای جو 
ضعا ترس ناشی ا این‌ءاز فا شتء 





















سار بسلفہ ] چا 





بەيك کشور خسارجی نیسز 
مطنغابرخلاف مصائح گور ہود. 
پا نھابہت ۱ این مو 
باارتکاب خسپائننی ب٭ صوو 

جاسوسی > علا کے خود وا 
نکمت و اضیت کور را یا 
جا نوسی :بافیار کوا کہ چو ن٦‏ 


برق گرفتگی تراشکار 
را کشت 
گفیران غر مدان ا 





ٹی ٦‏ 
در آثر خ بے موک انم 
حادللہ جنگ 


امہے مر سر تارق 





یہ تاریخ جامع بھائیت 








بھائی یعنی بی وطن 


هر بھائی اژڑھر ملیت واکڈوادئخ کەباشد بەھر نقطدای 
از عالم کہ رفت بابک آنجارا کشور خود دانستہ 
تعلق خاطر بەمیھن و مولد خویش لدأشمتة باشد. 


از : اسلامو مھد٭و ت,: باقر حجازی> 


ئغمات آسمانیدرقا لب آھنکگەٹو سرودپیامی است کہ بھائ۰بان بەعنو ان بی وطنی 
سرمیدھند: مفاهیم والفاظی کےە در بطن این نغمه گنجانیدہ شدہ ارِسن معنی را تفھیم 
می کند که بنا به کلمات خود اشعار ھر گجامنزل کم احساسغر بت نمی نما یم!! 


بخوانید: 








ل 
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نعمات آسما کی 


در کحا مو لدشد٠ام:‏ ترجمہ سر 
نمیدانم ( کحام متو لد شدەام اما حوب می دانم کہ نام وطنم کہ( مین‌است 
ہر کجا منز ل کنم احساس‌غر بت نمی نمایم 
دا کحاءم عنوانی است کہ انسا ھا بەسر زمین غحد | دادماند: 
آنجا میتواند مصرہ پرو پا فتا/ک تات7د3:::] 
۔حدا پھنہ کے را خلق نمو د واساںن شھرھهای کو جكکر ا 
خدا نوع انساثرا آفرید وانسان نژادھای سفید وساہە را 


ب۔ان کە چەھندی باشی؛ ہے انگلیسی؛ جہ حجیلے 


یىی 


چه ایرانی؛ چەآ امانی وچەبر مەای... بر ای من فرقی نمی کند 

بەتو ھیچ احساس کكینە ودشمنی ندارم 

بلکہ مالامال ازعشق؛ دستم را بەسویت دراز می کنم؛ 

چر ا؟ کە عشق بەانسانیت دری‌است بس گرانبھاء دشمنی‌ها میراند ومارا بەنغمه۔ 
خوانی سرودھاھای نشاطافز ا میخواند: 

نمیدانم کجا متولد شدەام اما خوب میدانم کە نام وطنم کرەزمین استء 

مرکا منزل کنم احساس‌غر بت می نمایم... راگ مرو میدن 
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ہس ےس ںوہہ سش ہے و سے ےت يهف٭ .ی٘۰ 
٭ مجلەی ( آھنگ بدیع)ء سال ۲۷ شمارەی ۱١-۱١‏ بھمن و اسفند ۱۳۵۱اد کان 


رسمی جوانان بھائی ایران. 
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ے۷۷ے ۔سہتے۔ صصق ں رود کیے 








ھر ست اعلام 


ا 
آخوند ملا عبدالر حیم عاى | لەمَر یب 
۲۲۱۱۳ 

آرتموس لامب ۶۹ء۶ 
آشش کوستاس ۶۹ء۶ 
آصف‌الدوله ۱۸۴۶ 
آغا محمد خان ۵-۱۳۸ ٣۲٢-۱۹‏ 
آقا باقر ۳۹ 
آقا بیك زنجانی ٢٣۶‏ 
آقاخان نوری ۳٣۲٣۵‏ 
آقاسی حاجی میرزا ٢۳٣‏ 
آقا عبدالل مجتھد ۱١۷‏ 
آقا فتحعلی شیخی ۲٢٢‏ 
آفقا محمد محسنلاریجا نی ٢١۴٢-۹۶‏ 
آقا محمد مھدی کلباسی ٢١۴‏ 
آقامیر ز اعلی ئثقة السلام : 

الف 
ابا ۶۹۸ 
ابدال بختیاری ۶۹۵ 
ابر اهھیم حیدردیات ۶۵ 
ابراھیمخان ۹ 
ابر اھیم 


احمد احسائی 





۱ ابن حآمد غزالی طوسی ۵ن۵ 


ابوالسعود عںءع 

ابوالفتح نصر ۴٢‏ 

ابوالفضل گلپایگانی ٣۶۴‏ 

ابوالقاسمالحسنی ‌الحسینی ۱۷۳ 

ابوالقاسم مجتھد زنجانی ٢۲٢۸‏ 

ابوطالب خان ٢۲٢۴‏ 

۲۸-۲۷-٠۶-٥۵ 
۹۔۳۴۔۳۹۔-۴۱۔۸ ۴۔۸۲‎ 
۱٢ ۴-۸ ۶-۸۵-۸۳ 

احمد (پسر باب) ۷۵ 


۳٣٣٣ احمداف‎ || 


احمد افخمی ۵ ۶' 
ا حمكک حبیب کاشا نی ۳'۸ 


احمد حکیم کاشانی ۳١۹-۳٣۸‏ 


اجمل سھراب ۷۲۶۷۲۵ 


اد مان جات ب۲۲ 
احمد نامی ۵۵ 


ارجمندمھر انگیز ۷۲۷ 
احمد ھروی ۳٥۸‏ 

ادوادد برالان ۳۹۱-٣۱۸۰‏ 
اردشیر ماستر ۷۴۳۲ 


اردکانئی حسیين ۶۶۸ 





۷۷۸ تاریخ جامع بھالیت 





ارابك بلوشان ۴۲۰۷۳ٗ 


ار سطو ۲۵ 


امیر تومان‌یاورخرقانی ۲٢٢‏ 

ٰ امیر عباس ھویدا ۷۵۲-۷۲۴-۷۷۰ 
امیر کبیر ۹٢٦۔٣۲۳۔۳۰۷-٣۱١۳‏ 
ص٥)+ ٣۵‏ ۳ 


ال ۳۴۷۲۳۷۱۲۲۶ 
استاد عبدالکریم خراط ۳۲۷ 
|اسدل الله عم ٣٥٠-۷٣‏ ۷ امڈل سندر استودع ۵۶۸ 
اسد الہ قدسیان زادہ ۷۵۴ ۔امیلیا کالینز ۶۷۸-۵۹۴ 
اسداللہ قمی ۳٣۷۳‏ امین حاجی ۳۷۳ 
اسکندریحسن ۶۹۶ ا انصاری شیخ مر تضی ۳۳۴ 
اوناترو ۶۶۵۹ 
ایان سھیل ۶۶۶۶۵ ۶ 


ایروانی ۷۵۷ 


اسمعیل بزرکۂ ٢۲٢۶‏ 

اسمعیل کوچكٹ ۲٢۶‏ 

اشراقی ۶۸۶ 

۳٣۲٣۷ اصفٰانی‎ 

ط242 ۱۹۷۰۱ ۱۷۷۳۷۰ ۸٣ت‏ 


ایموس کیبسون ۶۶۶.۶۶۵ 
ا ایورلینکك واتسون ۵۷ؤ 
۲۳۱-۲٢۲۸ - ۳٣‏ ہے 


باب ہت [ اکر دو جات 
ہاباخانیاور ۲٢۶‏ 


افلاطون ٣۶۵-٦۵‏ 
افغانی محمدحسن ۷۵۷ 
اقدسی‌عباس ۷۵۰ با باقدرت م۱۸۴ 
اکبر میوزای ظلالسلطان ۱۹۵ 

الاتل رزدل ۵۹۴ 
اللھیارخان آصف الدوله دولوی فقاجار ‏ 


"۸۷ 


|| باقر حجازی ۷۷۴ 





بالیورزی حسن ۶۸۸ 

بختیار مھندس علی اصغر ۶۹۵ 
بخشعلی نجار باشی ٢٢٢‏ 

بد یع الله رات ۷۷ 

اق 7خ اراضن 

بزر کہ خان ۳۸۹-۳۳٣۴‏ 


الکساندر سوع ۳۸۲ 
کل ا ین ام ا 

ا السلمه ٠٥١١‏ 
امیراصلان خان ٢٢٢‏ بشروئی ملاحسین ۱۹۵ 


امر اشەر فاھی ۷۵۳ ہمبوسیان عزیز اللہ ۷۵۳ 





فھر ست اعلام ٰ ۷۷۱۰۹ 


جعفر تبریزی ۲۷ ۳ 
جلال سینا ۳٣۷٣۷٣‏ 


بنان موسی ۶۷۷ 
بھائیه خانم ١۰٢‏ ۴ 
بھيە ‏ ورد ۶۶۹ جماليە ۴۰٠٢‏ 
بیژن گلشن ۷۵۷ 

ب اہ حان ہنشت کو اہن ۷۷ ۲۲۲۶۲۰۲ 


|| جمشید ما کوئی ۱۹۵ 
جنرال النبی ۶ہ م۴ 
جوادمنصود ۵٢٢‏ 

جیعگر پاشا ۶۴ 


جی مسٹر ۴۱۳ 


ہے 


ثت 


پاشا عبدالباقی افندی ۵۱ 
پاشا نجیب ۴۳۴ 
پالمرستون لرد ۴۱۳ 
پانی کی لثونك ۶۶۹ 
پرنس دالگودتی ۳۲۵ 
بہرژ4فئسوز جیراند۵2 ۷۳۶ 
پشت مشھدی حاجی ۳١٣‏ 
پوراکادلین ن۶۶۶.۶۶۵ 


تج 
|| چارلز میسن ریمی ۲۳۔۵۹۵-۴۹۴ 
۸-۵۹۷۶ ۵۹۔..۲۱ ۶۲۔۶ ۶۲ 
۶۷۸ 
ا چارلزولكات ۶۶۶۶۵ء۶ 
چانسھیو ۶۷ ۶ 
چر چیل وینستون ۵۵۵ 
چتایات اددارد ۵۵۵ 
چتایات صالح ۵۵۵ 
چھرہ نگاز نصراللہ ۷۵۷-۷۵۵ 
حِ 
حاجی احمد مجتھد ٠١‏ 
|| حاجی تبریزی میرزا شفیع ٠٥-۹‏ 
حاجی حبيه ۷۴ 
حاجی کریم خحان ۹-۹ ۹ 
حاجی سلیمان خان ۱۷ 
حاجی عبدالوهاب فزودینی ۹۸-۴۷ 


كت 
تقی خان امیر کببیر ٢٢۳٢‏ 
تلماپر کز ۶۹ ۶ 
تیمور میرزا ۴٠٢-۴۱‏ 
كت 
ثابت پاسال ۷۴۸۷۳۰ 
ج 
جان بیگكگ  ۳٣٣۹-۳۲۷‏ 
جان ربارتز ۶۷۸ 
جان فرابی ۶۲۸۔۶۶۸ 
جرج تاؤوزند ۶۷۸ 


ٰ حاجےی عبداللهہ ۷۸ 
سی رول ۹۴ن و 











۷۸۰ 





تار یخ جامع بھالئیت 





حاجی‌محمدحمزہثر یعتمدار ۱۱۹-۴۷ | حمزہ میرزا ۱۸۴ 


ح] جی ملامحمدخان ۹ جج 
حاجی ملا محمد علی بارفروشی 021 خا نم باجی 21 


"٣١۵-۱۹ ۴۱۸۹-۱۸۷۰۶‏ خدارحم بیمان ۶۹ ۶ 


م۲۶" عدیجە (ما در باب) ۷۰ 


حاجی ملا محمد کسریم خان کرھائی | غسرو بيك قادیکلائی ۱۸۹-۱۸۸ 


۸۹-۸ سر و عان کرح۔ ۹۵ 


| خلیل مسکر کش ی00 ۲ 
| خلیلیٰ ۶۸۶-۶۸۴-۶۸۳ 


حاجی مل" +حمو د 0۷۸۷( 
حاجی میرزا آغاسی ۱۸۲ 
حاجی میرزجانی ۱۷۹۱۲۴۱۱۹ | خمسی مسعود ۶۶۹ 


۰ھ ۹ حیرالدین بیك ۶۵ 


حاجی حسین‌عالی ۱۱۹ ثٹ 


حاجی میرزا عبہاس ۸۲ دارابی میر زایحبی ۶۸۔٣۳۱‏ 


حبیب الله عین‌الملك ٣۵۸۰۰۰۴۷۳۷۲ )۳ ۰۸ ٥قکروکلاد | "۵۲۷-8٢٢٢‏ 
حجة الاسلام سد محمد بافر شفتی لی دنور5 ۸۷۳62۷ 


۶ - ۹ ۱۷ درخشش محمد ۷۲۷-۷۳۶ 
حسن بالیوزی ‌افغان ۶۲۸ جو پک ۸00 
حسن خان سالار ۱۸۴ در یائی ۷۳۵۴ 
حسن‌علی منصود ۵٢٢‏ دکٹر احمد تو کلی ۶۹۷-۶۹۵ 
حسین رامتین ۶۹۵ دکتر ےکا ا ا 2 


<سبن ان نظامالدو لہ تبہبریزی ۱۲۸ دکتر ارفع‌السلطنەفر ح۶۹۵ 


دکتر ایر جح وحیدی ۶۹۶ 
دک 'بافر عافلقع ۶3۶۷ 

ا دکٹر جعفر جھان ۶۹۵ 

۱ دکتر حسین اسفندیادی ۹۶ 


ا دکٹر ذبیح اللہ قربان ۷۳۶ 


حسین‌خا ن والی ٢٢‏ 

حسین سلطان میرزا ۳۵۳ 
حسین شقاقی ن۵ ۶۹۶.۶۹ 
حضرت اعلی ۱۹۴ 

حکا کی نعمت الله ۷۵۵ 








دکتررحمت الله مرشد ژادہ ۹۵ء 

دکتر روحانی ۶۸۴-ن۶۸ 

دکتر ضیيیاء بغدادی م۵۶۰ 

د کتر عباسیان ۶۸۵ 

دکتر عبدالحسین واجی ۶۹۵ 

داکٹر ع اصغر خحشایار ۶۹۵ 

ڈاکٹی علی پر تو ۶۹۵ 

دکتر غلامرضا کیان ۹۵ء 

دکتر فرزین ۶۹۶ 

دکتر فرھمند ۷۳۶ 

دکتر کرباسفروش ۶۹۶ 

دکتر قر بان ۷۳۷۔.۷۳۸- ٠-۷۳۹‏ ۷۴ 
۷۰۲۲ 

دکتر گزفی ۶۹۵ 

داکت محمد حسابی ‏ ۶۹۶ 

دکتر محمد طاھری ۶۹۶ 

کک مرتضی زسا ۶۹۶ 

داکٹو مصطفی نامدار ۶۹۷ 

دکتر ناصر یگانہ ۶پ ء۶ 

دکتر مھدی ذودا ار یاستین ۶۹۵ 

دکٹر مھران ۷۳۸ 

د2رابجی ۶۹۶ 

د2رتی فرابی ۶۷۰۱ 

ڈژڑست محمد ۲١۳‏ 

دبا چەنگار ۳١٣‏ 


ڈیوید روھٰ ۷ءء 








فھر ست اعلام 
70 7 ر_ ‏ تو ...۰۰ 


دیویڈ ہو ؤمن ۶۶ء 
ث 
ذ بح الله ثر بان ۷۳٢۹-۷۳۷-۷۳۶‏ _- 
۷۴۴۱ 
ذ کر اللہ خادم ۷ء۶ 
ذ2الفقارخان ۲٢۶‏ 


رتوفبان ۵۰۱۸ً۷ 


راسخ ۶۲۸ 


راسخ شاپور ۷۲۷ 


رامش راسخ ۷۲۷ 


ٰ رحمانی ھادی ۶)۹ 


رحمت الله مھاجر ۶۷۹ 


مم ایروانی 2-01 


رجب صدیق بك م۶۴ 


رشید ببك ۶۴ 

رضاخان میر آخور ۲١٢‏ 
رضاشاہ ۷۵۷-۷۵۶ 

رضا قلی خان اردلان ۱۹۵ 
رکن‌الدولە علینقی میرزا ۴۶ 
روحانگیز مھانیان ۶۷۰۱ 

روح الله مشتاق ۷۶۶ 


ٰ روح الله ەمتارزری ۶۹ ۶ 


روحانی ۶۸۱۷-۶۸۶-۶۸۵ 


ٰ روح حانم ماکسول ۳ 


۷۸۲ تاریخ جامع بھائثیت 











روف باثا ۶۴ سرھنگۂ فضل الله مقدم ۶۹۶ 


ریمی ۵۹۵ سعیدااعلی ۲٢٢١-۱۸۷-۱۱۹‏ 


زرین‌تاج ۲۴۲-۲۴۱ سعید پاشا ۶۳ 


زعیمالددله ۲۹۳-۱۹۲ سعبدخان افشار ۸٠٤۔٣۳٠ ۳۶-۳٣‏ 
2ت سعیدخان می ر دا ٥ه‏ 
زین‌الع ا بدین احساق ی٣۳۹‏ سلطان العاماء ۳ ۱۴۔۱۴۷ 


زین‌ا لعا بد ِن خدان "۳)۰ سلطان حسین مبر را "٥|٠٥‏ 


ے۵“ 


ڑ‌ سلطان خانم ۱۲ ۴ 


ژنرال کو ردون 7 ٰ سلطان محمودخان انی )۸۷ 
رفا 
سالار ۱۸۴-ذ۱۹٢‏ 


سلمانیوزمنوچهر ۶۶۹ 
سلیمان بهبودی ۶۹۵ 
کادرالئند عا کت نل ۶۷۸ "مالتعان یں بیکٹ ۶۵ 
ساعخان ۲۳۸ سماہالله ٢٢‏ 
سپھبل فرسیو ۷۵۳ || سمندری مھدی ۶۶۸ 
سرتیب عطاءاللہ مقربی ‏ ۷۶۷-۷۶۸ سمیعافندی ۳۵۱ 


۷۶۔۷۷۰ ۷۷۱-۷۶۹ بھی غاد 7۹۳ 


سر تیب ھدایت الله سپراب ۷۲۵ || سید احمدرشتی ۵۴ 


سردار عباستلی خان ۳ ۳۴۔۳۴۴ 


) احمد یزدی ۹۷ 
) العلماء ۱۸۷ 

سر رونالد استورد ۵۵۸ حوف 52ای 1917 
سر عبدالبھاء ۶۰۵۵۵ ۵۵ ) حبیب الله ۱۴۷ 
سر کیس ازمنی ۷۲۸ 

سر لشذکر اسمعیل لمائی ۶۹۶ 
سرلشکر شعاعاله علائی ۷۷۲ 
سر هر برت ساموئل ۵۵۵-۵۵۴ 
سرھنگگ شباب ۷۴۲ 


ٴ حسمن یزدی ۹۷۹۱۶ 
) ذکر ۸۰ 

)۴ شیرادی ۶۸ 

) عہدا لقادر بيكث ۶۵ 

) علی باب ۳۸ 








فھر ست اعلام 





سید عالی تاجر ۷۸-۷۵-۲۴۷٢‏ 
۲۰۱۸ 
) علیخان ۱۳۷ 
) علی خان سرھنگ فیروز کوھی 
[١-۔-۲۲۴‏ 
) علی محمد ١١١-٠١٠۶-۹۵۹۱‏ 
۲غ 
6 قاسم ابن احمد ہ۵ 
) محمد اماع جمغه ۱۸۵ 
) محمدمشعشع خو زستانی ۳۷ 
) مھدی بحر ا لعلوعم ۳۹ 
) نورالدین ۷۶۰ 
> لی الله ۸۸ 
٢)‏ یحیی دارابی ١١١‏ 
سمندری مھدی ۶۶۸ 
سنکاران نیر ۶۶۹ 
سیف الملوك میرزا ۱۹۵ 


ث۵ 


س 
شاهزادہ اسکندر میرزا ۶ء۶١٢‏ 
ا" حمز؛ میرزا ۱۸۳ 
"٤)‏ خان میرزا۱۸۷۱ 
) ملك اقاعبداذ ٣ن٣‏ 
٢."٭ھك‏ فاسم ۳۵۳ 
٤)‏ مھدیقلی میرزا ۹۹-۱۹۸ ۱- 
٢٥‏ ٌ۲ 
شاہ عبدا اعظیم ۴۷ 








۷۸۳ 
صسسىصىعُٗمصجهمشججح+ػىسػہمہ ہے 00ھ992 


شرف الدین ۵۹ 


شر یف العلماء مازرندرانی ۲١۹-٢١٢‏ 


ٰ شعا الله علائی ۷۷ء 
| شلی ساندرم ۶۹ء 
شوفی افندی ٣۳۲۔٢‏ ۳۷ء۶ ۳۹۲-۳۸ 


۸-۵۵۹۵ ۵۶ ۵۹۹ 
شھبارخان مراغەای ٢٢٢‏ 
شیحخ اہر اهھیم ١‏ 
4 ابوتراب ۱۳۶۔۷٣۱‏ 
) ابو تراب اشتھاردی ۶ 
آء احمد ۱2-۹-۸ ما تن 
٥۹۷-١١٣٣-۷٢٠٥٠۔- ١٢۲٢۲-٣١۷‏ 
۶( ( 
۹ اسمعیل ٠٥١١‏ 
شیخالاسلام طاهہری ٢٢٢‏ 
) بھا٭الدین عاملی ۶ء" 
)۴ خحزعل ۶۹۹ 
) عابد ۰٢۷--۳٠١٠۔- ٠١۱٠۷١‏ 
) علیفی ۵۰ 
) کاظم دشتی ۴۹-۴۴-۱۱-۹۸ 
نا ۸-۶۹ تا ۸-۹۱ ١۱-۹‏ 
٢٢۵-۱٢۲۴ ۳۴‏ 


- 


صالح غر ب "َ‌( 
) محمد سنو سی ۵۸-۵۵۶ 








۷۸۴ تاریخ جامع بھائیت 





۷ محمدعلی ۵۸-۵۶ عباس ھویدا ۷۲۴ 













) مھدی قزدینی ۸۸ اع اسات وہ 


مت 
صادقاف مصطفی ۳۸۰ 


عبدالباقی افندی شوقی ۸۷ 

ععدالیهاء در بیٹئ صقحاتث ؛ 
صادق خان گروسی ۳١٣‏ عذالحت ۷۸۳۱۰۱ 
صارمی غلامحسین ۷۳۶ عبدالحسین تھرانی ۳۳۴ 
صا لح چتا یات ۵ ۹ ۶ مدائ و کت 
صبار ۶۶۹ عبدالر حمان خان کلانتر ۷۴۳ 
صبح ازل ۳۲۷-٣۳۲۶-۳٢۵‏ عبدالله تعاشی ۶۳ 
صبحی ۲۳۔۶ ۳۴۲۷-۳۲٣‏ 


صبری ایزوبل ۶۶۸ 


| عبدالله خان افغان ٦١۵‏ 

عبدالله خحباز م۲۲۷ 

صفر علی خان سرتٹیپ ۱١۱۷‏ 
طِ 

طاھر دیباچه نگار ۳۱٣‏ 


عبداللہ سلطان ۲٢٢‏ 

عزت الله ھوشمند ۷۵۷ 

ٰ عز یز الله عان س5ا ڈکن ںہ 
طاھرہ ۹۸۔-۹ ۹ عریر خان مکری 292909 
طراز الله سمنددی ۶۷۸ اع دی22۸ 

علاعالعین ۶۶ 

علی اصغرالحسینی ۱۷۳ 

علی اکر سلطانی خوئی ٢۲٢۲٢‏ 
علی 1 کر فو تن 

علی خان ازریاوی ۲٢۲٢‏ 

علی خحان سرداد ۲٢٢۵‏ 


علی میحجمل ورفا ۷/۷/۷۲ 


طباطبائی استاد محیط ۷۱۹-۷۱۶ 


2 
ظافر کیقباد ۶۹۵ 


عباس اسفندیاری ۶۹۷ 
عباس قلی.خان لادیجانی ۱۸۷-۹۶- 


علٰی نخجوانی ۶۶۶ 
۸۔۹ ۱۹۔-٢٢٢۔-٢۳٠١٢۔- |۲٢۷‏ 
ا علی وی حاننبیل الدو لہ ۷۴۳-۷۴۳۲ 
٢٢١۶-۷۵‏ ٰ 
ٰ عنیقی رضائی ۷۵۷ 
عباس میرزا ۱۸۷۴ 





لھر 6 ۷۸۵ 








تٔ 
غلام احمدقادیانی ۵۸ 
غوج علی سلطان ۲۳۸۲۳۷ 
ف 
فاضل مازندرانی ۷۲ 
فتح اعظم ۶۶۹ 
فتح الله فرود ۶۱۸۹۵ 


٢۳۸۴ ٠-٢٢-۹۷۴۰ فتح علیشاہ‎ 


۳۲۲۶۰۳ 
فتح علی شکار چی 1 
فرحخخان تبریزی ۲٢٢۴‏ 
در دشافلاخر ۶۱۷۷ 
فرمند محمود ۶۹۵ 
در وی علی 'اک ۷7ء 
فریدون تو للی ۷۳۷ 
فذضل الله مقدم ۶۹۶ 
5ضل الله میتدی ۳۶-۳۶۰۱ 


فضل علی حان فرہ باقن ۳۰۴۳ 


فلورانس ۷۴-۷۴۵ 
فذؤاد پاشا ۴۸۷ 
دورانس 'ی ہار یىی و2 
ڈو ن‌ھاەر ۶۵۰۶ 

ق 
قاآنی میرزا حبیب الله ۳۸۰ 
قاصد مراغعدای 0 


قاد ظفُر ۶۹۵ 

فدوس ۶ ۱۹۴-۹ 

٢۹۴-۹ ۶ دوس‎ 

قر بان دکتر ذبیحاللہ ۷۳۷ 

١١١-٠۵ ۴-۴ ۵-۴ ِرۃااعین‎ 
۱١ ۹ ۱۷ ْ-۱۱۳-۔۱۱۵مح۸‎ ٦٢ 
۲۴٢-٠۸۷-٣۱۸ --۱۸۲۔-۵‎ ۴۳۴ 
۲۴۳۔۲۳۴‎ -. ۷٢۲ 

ل 

کاظم خان فر اشباشی ۱٢۵۶‏ 

کارمندد بوراناتو ۶۰۹ء۶ 

کادین ‌ترو ۶۶۷ 

کریمیان قاسم ۷۵۷ 


ٰ اک سورد اسحق دذری ہ: -۔ ۹۱ ۶ے 


۶۱۹۸ 
کریمخان اشرفی ء۹۶ 


کلاردان ۶۷۷ 


کل سر آرئو لد کیل ہل 
کلئٹل شیل 


کلنل ھیکس 


کنستانتین میخائیلوفِدورف ۳۸۰ 


کاو نا ریواول ۶۸ 
کیدانی محمد ۶۲۴۸ 


کلیس +ودستون ۶۲۷۸ 


ہز 


٭ے .۔ ہک سو ھا 





وت محمد خان اب الہ ۳٣۹‏ 
گاردینر لویل ۶۶۹ محمدرضا ہزاز شیرازی ۷۲ 
گر کر خان ۲۳۸ ا محمذارضا تا ٥٣۲۳۶۸07۸5‏ 
گوھرخانم ۴۰۱٢‏ محمد سلطان یاود ٢١۴-۱۹۶‏ 

لّ محمد سودانی ۶۴ 

لیب محمد ۵۹۲ محمد شاہ ۱۸۲-١۶۶۱۶۲-۱۳۸‏ 
لرد بلغو زد ۶ہ ۴ ٰ ۱۸۵-۴ -٣٢٣٢۲.۔-۴٢۲‏ 
اردگرد2ھر ۶۶ || محمد علی بارفر ِش۹۹۰ 


لرد گیچنر ۵۵۷ 
لطف الله حا کم ۶۶۵-۵۹۴ 


محمد علیخان شاھسون افشار ۲٢٢‏ 

|| محمد علی میر زا شاھز ادہ۵ ۴ 

محمد کریمخان قانخار' کرماتی ۹۴۷۶ 
| محمدمھدی تبریزی ۴۰۴ 


محملد نبیل زرندی ۷۷۲ 


لوئیس ۶۷۰ 


محمد نجیب پاشا ۵۰ 


یی سودانی ۳ ٰ محمدمیر ادخان بیات ۲۵ ۲)۲ 





محدالدولە ۲١٢٠-۲٢١۷‏ محمود کلانتر ۲٢۴‏ 


محمد آقاىی حاجی یوسف‌خان ۲٢٢‏ | مریم بنت خمیس‌ال عصری ٣۲۲٢‏ 


محب علی خان ۱۹۵ مژدہ راسخ ۷۲۷ 

محمد احمدمتمیدی ۶۴۶۳ مسیح الله روحانی ۷۶۰۱-۷۵۶ 
محمد بن عبداللہ تومرت ۵۵ مصطفی خان امیر تومان ٢۲٢٢‏ 
ماك جارانت ۲۸۷۷ مصطفی خان قاجاد ۳٣٣-٣٢۲٢‏ 
محمد بيك یاود ۱۸۷ مصطفی خان ھزار جریبی ۱۹۶ 
محمدتقی خان‌سرھنكک ۲٢٢‏ مفیدی منوچھر ۶۸۶-۶۸۰۱ 
محمد حسسن بشرویەای ۹۶ ملا احمد نراقی ۱۸۰ 


محمة خان اح رئزنائ ا کی0 ۲ ما5 اع موا 


۱ خان خوئی ۲٢٢‏ ملا باقفریزدی ۹۹ 


ملا بزر اك نودی ۱١ ٥۴‏ 

ملا حسین ۹۶-۷ ۱۵۳٣.٠٥٠۴‏ 
۵ 

ملا حسین انادی کرمانی ۳ 

ملا حسین بشرویەای ۹۳٣-۴۵‏ 

ملا حسین حسین آ بادی ۱۸۶ 

ملا حسینقلی نوری ۱١١‏ 

ملا خحدابخش قو چان ۹۷ 

ملا عبدالخالق دزی دھقانی ۱۸۲ 

ملاعلی اصغر نیشابوری ۱۸۳ 

ملاعلی بسطامی ٠١٢-۹۴-۹۳‏ 

ملا محمد تقی ھراتی ۱۷۴۱١۷‏ 
۷۹۷۸ 

ملا محمد علی زنجانی (حجت) 
۳ ۲ ۲ 


ملا محمدعلی قدوسی ۱٢۷-۱۱۱-۱۷١‏ 


ملا محمد کاظم مجتھد ۱۸۵ 

ملامحمد مازندرانی ۱٢٢‏ 

ملامحمد ممقانی ۱٢۵-۸۵-۱۵‏ 
ملا مھدی خوئی ۹۸ 

ملامحمد مھدی کلباسی ۱۴۷ 

ملا هادی ۱١١‏ 

ملا یوسف اردبیلی ۹۸ 

مھانیان ۶۸۶-۶۸۵ 

۴۰٢-۳۱۱٣۳٣٣ مھدعلیا‎ 

حھدیزادہ احساناللہ و کاکاخان ۷۵۷ 








فھر ست اعلام ٰ ٰ یت ۷۸۳۴ 
ا :00001:۱111 ا 
مھدیقلی میرزذا ۲١٢-٣١٢٠-٤٣٣‏ 
مھران (دکتر ) ۷۳۸ 

مھندس شیلا تی ذر ۶۹۷ 


؛ عبدالباقی ۶۹۵ 

) عباس محمدی ۷ء 
۷ علی اصفغر بختیار م۸ 
٤۲‏ قباد ظفر ۶۹۸۵ 

۶۹۵ محسن فروغی‎ "٤) 

٤‏ ناصر بھبودی ۹۵ء 


۲۳ میسن آزیمی‎ |١ 
۱۵۰٠۔۱۵۔۱۷ میرزا آغاسی‎ 


"0 ابراھیم محلاتی ۱۰۱۸ 


|0 ابوالفضل گلہا یگا نی ۷۱-۲ 


6 ابوالقاسم حجة الاسلام ۶ 

) احمد ۵ 

۴۸ باقر خوانساری‎ ٤ 

) تفی جوینی ۱۸۵ 

۲٢٢٠۔۲٢ تھی خان ۱۵۔۱۷۔۸۷۔۴‎ ٤) 
۲۲ ۲۲۱۲ 

۱۷۲ تقیخان لان الملك‎ ٤ 

۱۷۶ جعەر‎ ٤۲ 

۱۵۶ جعفر خان معیرالممالك‎ ۶٤ 

۶ جلیل ۹۸ 

۶ حسن امیر نظام ۲٢٢‏ 

۴ حسن گوھر ۸۵ 

۷ حستعلی بیاء.۶٥۔۸٦۔١ہ٢‏ 


|0 حسین ممدانی ۸"“۰ 


میرزا حدابخش قوچانی ۹۷ 

٢۶ہ زفضا بزات‎ ٣۴6 

۶۴ رفضاقلی ھدایت ۷۹ 

۶ سلطان قورخانەچی ۲٢٢‏ 
٤×٤۲‏ شفیع تبریزی ۶۸-۶۷ 
۴۷× طاھر ۸۸ 

)| عبدالله نوائی ٢١۵‏ 

؛ عبدالوھاب قزوینی ۴۵ 

۲٢س9سابع‎ ۶۷ 

6 علی اصغر شیخالاسلام ۱۵۶ 
04 عبدالکر یم ٥ٗ‏ 

۱۵۶ فضلالله‎ ٤ 

×ٗ کریمخان اشرفی ٢٢٢۴‏ 

6 محسن قاضی ۱۵۶ 

۷> محہد روہ خروان یزدی ۹۷ 
٤‏ محمد علی ۹۸ 

۴ محمد علی تبریزی ٠۶‏ 
ہ۴ علی قزوینی ۹۸ 

) علی محمد طاھری ٠١۱۶‏ 
6 محمود خوثٹی ۹۸ 

۸۵ محیط کرمانی‎ ٤ 
۱۵۶ موسی تھرشی‎ 

۰ مھدی خان بیان! لملك ۵۰۶ 
)6 ھادی؟ فژوی ںی۸ ۹ 

) یحیی صبح ازل ۱١١١‏ 

+۶ یحیی ودی ۱۷-۱۶ 

6 بیرسئی 1 نذتلی :۹۸ 


' ناصرا لدین شاہ 











۰ 
--۱۵۶۔۱۵۸‎ ۳ 
۱۹۵-۱۸ ٥-۱۷ ٢۔١۶‎ ۶۰۲ 

"۲۱۴ 


نبیلالدوله ۷۴۲-۷۴۳ 


نجف قلی اھنگر ۲٢۷‏ 
نسلرد ۳۴۲-۱۵۳ "تا ۳۵۸ 


نصرالله خان خمسە4ای ۲۴۱ 


نصرت الدوله فیروز ۷۵۵ 


نصرت الد٭لە فیروزمیرزا ۳٣٢‏ 
نصیرالملك ۴۰۱-۱۵۶ 


نظامالدوله ۱۲۹ 
نظامالعلماء ۱۵۹-۱۵۸-۱۵۷-۷۴۳ 


ہه ۶ۃ 


نظ خاإن گرابلی 0۱۹۶ 


نعمت الله حکا کی اصفقهانی ۷۵۷ 
نوابہ خانم ١٢‏ ۴ 
نور شکارچی ۲٢٢۳-۲٢٢‏ 

و 


|| وحدت ۶۸۷-۶۸۶ 


وحید بھبھانی ۳۹ 


ورقه علا ۷ن ٣۳۔۴۲‏ 
و لی الله ور کا ۶۷۸ 


بت 22 


ویکتوریا ملکه ۳۹۳ 


۷۰۹ 


فھر ست اعلام 
دیلیاع سرز ۶۷۸ | ھری بویل ۵۵۷ 
ویلیام مکسول ۸ء۶ ء۶ ھیوچانس ۶۵ء۶ 
ویو لت نخجواتی ۱١ن‏ ۹ ھوارد ھاروور ۶ء۶ 


| هو پر دانبارد ۶۹ء۶ 

ھوز اس‌ھو لر ۶۷۸ 

ھوشنگۂ عامری ۶۹۷ 

ھوشمند فتح اعظم ۶۶۵۔۶۶۶ 
یی 

یحیی ‌خحان تبریزری ٢۲٢٢۴‏ 


ذف 


ھادی افندی ۳۹۸۔۳۹۹ 
ھادی مصد تی ۶‌۲؟ 

ھاشم حکیمی ۶۹۷ 
ھرمان کروسن ۶۷۸ 


ھروی علیر ضا ۶۹۵ 
ھوڈی ملا محمد تقی ١۹‏ 


یوسف مارندرانی ۶۱۵ 
یو گوجیا گری ۶۷۸-۵۹۴ 
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